تقد یم به: 
مرت فاد سرا جر بای عان» اک وامت سور و با واه فاکعت 
ها و ِ 


مار رو و روز فاست: تن را از | 5 سر اور و کت را مان تام ود 


خلفا از نگاهی دیگر 


مری مت از طرجامت, تم ابان و عرالت 


نویسنده: 


حسین قربانی دامنابی 


نام کتاب: خلفا از نگاهی دیکر 


نویسنده: حسین قربانی دامنابی 
صفحه آرایی: حسین قربانی دامنابی 
طراحی جلد: 
نوبت و سال چاپ: 
قطع کتاب: وزیری 
شمارگان: 


کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای موّلف محفوظ است. 


ویژگی های خلیفه و افضل از نظر اهل سنت ی وس | 


۰ 
۰ ۵ 
کل دوم: مقانل با روابات مان علفاو راواال همهم همهم همه همهم همه موه ۳۵ 
۰ ت ت 


علمای بزرگ اهل سنت: بدی های صحابه نباید نقل شود مه موی ود و هب مک یبن بو ۶( 
اون ملاس بان شاخ ات رت هریت زان شم کت ات تاد ات ۳ 
میم ای مایا عمش وس ای ها زمر کت 
مزا گر روانات سا مش تایه قایل ارو انش ای اف ی 
شش روارات سظاه نینط لام ود ی سید ٩‏ 
دستور احمد بن حنبل به آتش زدن روایات مطاعن صحابه تا ات ۳ 


روایت یکم: سصسصسصسصسصسدددددددددددآ۲ ۳۹ 


روایت دوم رز 
روایت سوم "سس سس<آتننانتاتتآتتآتتآآ ۴ 


تکیت رفظ خی شهار یطاخ وه بح فیس ۲ 


احمد بن حنبل: راوی مطاعن صحابه. مستحق سنگسار است! ی یی ۲ 1۴ 
احادیث عبد الرزاق در مطاعن صحابه که نوشته نشد ای ی ول ۳ 
روایاتی در مطاعن معاویه که توسط عالمان اهل سنت پاره شد ( 
کتاب دو جلدی یکی از حافظان بزرگ اهل سنت در مطاعن ابوبکر و عمر ۱۳۵ 
راوی ثقه ای که به خاطر نقل روایات مطاعن شیخین» مطرود می شود ۳ 
دشنام دادن مردم به ابوبکر و عمر در قرن سوم ۱ 


4 
4 
۲ ونم لش ۴۹ 
وم مرک و کی سم ۹ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
۰ هم 


نکاتی درباره ی سند روایات فضائل خلفا ام و وم سای 27 
بخش اول: شحاعت خلفا 0 
یکم: ترس عمر از اسلام آوردن و ی ی یک 2 
دوم: ترس و فرار خلفا در جنگ ها یه 
فرار در جنگ احد نی هی هن و هه هت ۵ ۱۱7 
فرار عثمان در جنگ احد میت وک ی را تماق شلف تم ون 2 
روایت اول: و ی کرت شم رای 1 ۵ 
روایت دوم: روم مه کی سکع رک موم ای هک که ای ۲ 
روایت سوم: 1 
روایت چهارم: ی 


فرار عمر در جنگ احد وم نوی ی ور تا ی سکاو جاگ لت تیا خی ۶ 
روایت اول: تس هو که باه مس یزاگ سا اه اوه وت ی ۶۱۳ 
روایت دوم: ههام وم هو هه ما موه یمشاه او همه و دوه وی ی و توب ۸۶۳ 
فرار ابوبکر در جنگ احد یش رکه و هه هی ری تیش هه ۳۱ 
روایت اول: ی دج و یس مر او وا شاوی اف ۳۱۲ 
روایت دوم: ام یه امه بو ع مهم من الج هم او مه همم عامجا ی وهای ول موی ۶۸ 
حضرت علی تا تنها پایدار جنگ احد ره 
فرار در جنگ خیبر و مه اوه بو یس وروی دیدنویپب بو وخ و و و۷۳3 
روایت یکم: ۸( 
روایت دوم: ۱ 
روایت سوم: رز 
روایت چهارم: ی ی اه و ی و یک ۱۲ ۱۱ 
روایت پنجم: ۸( 
روایت ششم: و ی یفام ۱۱ 
اعتراف محمد ناصرالدین آلبانی ارگ نس که سوه تست ۲ 
فرار در جنگ حنین هی ام ی رو هو هی واه وب ام دول ما ابو کوب عیام گم ند موس هی ۱۷۲ 
ترس خلفا در جنگ خندق ی 3 هو ۵ ۱ 
خلفا هیچ کافری را نکشتند و یو وی وب و هو کی تا متس و۱۷۱۷ 
سوم: مخالفت ابوبکر و عمر با جنگ علیه مشرکین رتم۱۳۵ 
چهارم: همصدا شدن شیخین با کفار علیه مسلمین ۷ 


پنجم: دفاع ابوبکر از دشمن خدا و احتمال غضب خدا بر او ره 
بخش دوم: علم خلفا ره ام و و رو ی مور وی ی ی و 72 
قسمت اول: جهالت های شیخین هو هت ام یه ۳ 
یکم: جهل ابوبکر و عمر به معنی «کلاله» مد وی و ی تب ۱ 
دوم: جهل ابو بکر به سهم الارث جد ذ 
سوم: جهل عمر به سهم الارث جد هه ای هی و وبا میا را وه و و۸۱۷ 
چهارم: جهل ابوبکر و عمر به معنای «وفاکهة وابّا» ی 1 
پنجم: جهل ابوبکر به کیفر دزد دایص یز 
ششم: جهل عمر به کیفر دزد میج ی تم 3 
هفتم: جهل عمر به حکم تیمم و عناد با آن ی ی ۱۳ 
هشتم: جهل عمر به غسل جنابت سک وه و هو ایس ٩۳‏ 
نمهم: جهل عمر به حکم زنای زن دیوانه ی ی ۱۱ 
دهم: جهل عمر به احکام ازدواج یه ی وهی ٩‏ 
بازدهم: جهل عمربه حکم زن حانض بعد از درک عرفات ره و و ٩‏ 
دوازدهم: جهل عمر به احکام قصاص و دیه اهل ذمه ره 
سيزدهم: جهل عمر به دیه ی سقط جنین که 
چهاردهم: جهل عمر به ارث زن از دیه ی شوهر ما وی 9 
یانزدهم: جهل عمر به سنت مشهوره مکی هی وی مر و هی و ای[ 
شانزدهم: جهل عمر به حکم مصرف زر و زیور کعبه ی و وی ۲ ۱۲۳ 


هفدهم: جهل عمر به جزیه مجوس اه کی اس هی تس مس ۳ 3 


هجدهم: جپل عمر به آنچه در عبدین خوانده می شود مت ۱۳۹۲ 
نوزدهم: عمر سوره بقره را در ۱۲ سال آموخت تا مار نون سل ۳ 
بیستم: جهل عمر به تأویل کتاب خدا مر ور ۱ 
ببست و یکم: جهل عمر به سوالات قرآنی ی ۳( 
بیست و دوم: جهل عمر به احکام غیر مبتلا به ام هو ی و هب۱۳ 
بیست و سوم: جهل عمر به آیات قرآن ای ی ۳ 
زوایت یک و ۱۱ 
روایت دوم: و کی اد یکی بو بر ی کدی هی ی کب و و ۱۱۱۳ 
بیست و چهارم: جهل عمر به یات منسوخ که ۱ 
مورد اول: 2 
مورد دوم ۱" 
مورد سوم: ۱ 
بیست و پنجم: جهل عمر به حکم توسعه ی دو مسجد وی وه اد هس وم ده ده ۷۰ 
بیست و ششم: جهل عمر به جواز شعر خواندن در مسجد ۱ 
قسمت دوم: جهالت های عثمان او گت ۱۲ 
یکم: جهل عنمان به حکم غسل جنابت یو وس ۱۲۰۱ 
وجوب غسل در جماع بدون انزال در سنت نبوی اسهم تیه ی ۱۲۱ 
روایت بخاری و مسلم از ابو هریره : 
روایت ابن حبان و ابو داود از ابی بن کعب مين هه ماه ی میت ۱۲۰۱ 
روایت مسلم از عايشه ی یت ۱ 1۱۲ 


سخن محیی الدین نووی و 


دوم: جهل عنمان به موضوع دیه و قصاص نامسلمان ۳[ 


چهارم: جهل عنمان به حکم عده طلاق خلع 


ششم: جهل عنمان به حکم زن شوهر مرده 9[ 


هفتم: جهل عنمان به مستحب بودن احرام قبل از میقات ی 


قسمت اول: ایمان شیخین ی 
یکم: بی ادبی شیخین در محضر پیامبر 9 و( 


دوم: سر پیچی شیخین از دستور رسول خدا ‏ 0 


سند اول: و ما ویو او وی میا تن امعم وی وی دی نوی هید اون جع زو ولیک و اوح رز ۱۱ 


سند دوم: ۱ 


سند سوم: هه هام مه همم ام هم ام اه معا اه ها ام ای موه همه همم و ۱ 


سوم: عدم شرکت شیخین در تدفین پیامبر سا ره یی 1۶ 
چهارم: ترک سنت قربانی توسط شیخین کر ام راهان نو ۲ 1۶ 


ینجم: عزل ابوبکر از ابلاغ سوره ی برائت | 


سند اول: و 
سند دوم وا و ویو وی یاوه عنام میا با وید وی مس و وی مره مد ومع توب وس یی یر[ 
ششم: خیانت ابوبکر به خدا» رسول 9 مسلمانان ی ۱ 


هفتم: سیّاب بودن ابوبکر هب وه ای او اه او باه ۱ 


۰ 


نبهم: اعتراض عمر به پیامبر عر در تقسیم غنایم ی ییون 7 
دهم: اعتراض عمر به پیامبر در آمر تبشیر ۱ ۱۱ 
بازدهم: اعتراض عمر به پیامبر در جریان نماز میت 1۱ 


دوازدهم: مخالفت عمر با پیامبر ع در امر کتابت وصیت ۱ 


شبهه ی یکم: این روایت» تنها از ابن عباس که در آن زمان کودک بوده. نقل شده است!۱۷۸ 


پاسخ: ارب ترس و ی ۱۱ 


اولا: آبن عباس» ۱۲ ساله بوده است. باهش نی اب همه اه ۱۲۱۷۸ 
تانیا: حدیث قرطاس از جابر بن عبد الله و عمر بن خطاب نیز روایت شده است. ۱۱۷ 
سند اول از چابر: ده وم موی موی شم تیه که و هک و و میم ۱ 
سند دوم از چابر: ی رکه ی اج و و ۲۱۱۳ 
سند سوم از چابر: ۱ 
سند چهارم از جابر : ۱ 
تب اف آزخم: که وا ی نی هه ۲ را 
نف وق از عم 1 
یی متام از هی ۱۱ 


شبهه ی دوم: رسول خدا سس به شهادت قرآن در آیه ی ۱۵۸ سوره ی اعراف امّی؛ یعنی بی سواد 
بودند و بنابر آیه ی ۴۸ سوره ی عنکبوت. توانایی خواندن و نوشتن نداشتند؛ پس این روایت» ساختگی 


است. وک و و یه ی ای ویب ۱37 
پاسخ: ی 


ثالثا: لزومی نداشت که حتما خود رسول خدا وصیتشان را بنویسند؛ بلکه میتوانستند به کاتبشان 


دستور دهند آن را بنویسد. ۸ 


شبهه ی سوم: گوینده ی آن سخنان. عمر نبوده. بلکه یک گروه تازه مسلمان بوده اند و سخن آنها 


هم معنای هذیان و توهین نمی دهد. بلکه استفهامی بود! م۱ 
پاسخ: ۱" 
اعتراف علمای عامه به ممانعت عمر از نوشتن وصیت ۱۱/۵/۵ 


۱. ابو حامد غزالی و ی ۱۱ 


۳ ابن اثبر جزری وب وق هروه وه شام هد گی اام کی او راکمه ۱۸۹ 
۴ بدر آلدین عینی هه جع ام تس یمه هی عم 3( 
۵ ابن حجر عسقلانی ۵ | 
۶ ملا علی قاری حنفی بو که وس و ماه تفه و وس ۱ 
۷ ابن تیمیه حزانی وه وه بو همه ویو وم ویو و ۱۱ 
۸ ابوالبقاء عکبری ی ار هه ۱۱۱ 
سیزدهم: نزاد پرستی عمر | 
منع عمر از ارث بردن عجم و( 
نهی عمر از یادگیری زبان عجمی و تکلم به آن و 
سند اول: کتک ور وک هم ی ی هد وی ۲ ۳ 
سند دوم: مس دم تام ی مش کم ی رده یو ام ی وه ش وی اه دوه یه( ۱۱۳۱ 
چهاردهم: ایمان نیاوردن عمر به آبات تحریم شراب ی ی 1۳ 
قسمت دوم: ایمان عثمان ی ۱ 
یکم: رویگردانی عثمان از سیره ی نبوی ماس هی معا ۱5 
دوم: کتمان کردن احادیث نبوی 1۱ 
سوم: بی احترامی عثمان به پیامبر سل کی ی ی ۱۱۰ 
چهارم: ممانعت مسلمانان از دفن عثمان ی میس دی هی وا هی ۱۳۵ 
یکم: روایت ابو نعیم با سند معتبر از عروه بن زبیر ویو دم وم و ام ام وی ۳( ۲ 


فوماس ظیرات مالک ین ان ۱۳ 


سوم: روایت ابن سعد با سند صحیح از مالک بن ابی عامر (متوفای ۷۴ ه) ی ۱ 
چهارم: روایت بلاذری با سند حسن از عروه بن زبیر و 
پنجم: محبت عثمان به پیروی از دجال می کشاند! ی ۹( 


قسمت اول: عدالت شیخین هگ را بو ام و دنم وی ام ۱۳۱ ۲ 
یکم: جنایت شیخین و خالد بن ولید در قضیه ی مالک بن نویره ۳ ۲۰۱ 
دوم: غصب فدک و دروغ بستن ابوبکر و عمر به رسول خدا ما هت ۱۵ ۲ 
سوم: هجوم به خانه ی حضرت فاطمه لجَا هه یس۱۲۱ 
چهارم: وصیت شیخین به دفن در مکان غصبی ره ی هی ۱۰ ۱۲ 
پنجم: آدم سوزی توسط ابوبکر کت ۲۱۲ 
ششم: نصب عمر به خلافت توسط ابوبکر و یب واه وب #ج هروه ۲:۲۷ 
روایت اول: و ی تا ی کر ی کی ی ۲۳ ۱۱۱ 
روایت دوم: و مهم ی ی ی ی ۲۲۱۲۱ 
روایت سوم: و هس ۱۲ 
روایت چهارم: 1 
روایت پنجم: ۱ 
روایت ششم: ی ی و ره ی هو هه هت ی ۰ ۲ 
روایت هفتم: ۹ هآ وق و ۲7 
روایت هشتم: تسه و وی ی هس و نم ۱ ۱۰۱ 
اعتراف ابن تیمیه شرسمه سیگ وه هو مس ۱۳ 
کثرت مخالفین خلافت عمر مر میس ی ود و و تاه مس ۲۱۲۱ 


هفتم: عذاب بودن عمر بر اصحاب اه 
هشتم: تعطیل حد بر مغيرة بن شعبه توسط عمر ۸ 
نهم: شالاق زدن های بیجای عمر 1 
دهم: تقسیم نامساوی بیت المال توسط عمر ره هه تس ۱ ۲۲ 
بخشش عمر به عايشه از بیت المال ان 
بخشش عمر به انس بن مالک از بیت المال ۱ 
بازدهم: غصب سهم ذی القربی از خمس و وه ی را و موی تس ۶ 7۱ 
قسمت دوم: عدالت عثمان هت ۱۲ 
یکم: قصاص نکردن پسر عمر - 
دوم: ولایت دادن عنمان به بستگانش و بذل و بخشش به آنان ی 
یکم: حکم بن ابی العاص تور او اور وتو وه و و وه ود و۵ ۲۵ 
لعن پیامبر ع بر حکم و فرزندش مروان ی ۱ ۱۱۲ 
روایت اول 0[ 
روایت دوم: ره هه وی مت ی 11[ 
روایت سوم: ی وک و هو سا و موه او وم امن وم ی مروهمکذر ع او ی اش نی ۷ 2[ 
تصحیح البانی و انتقادش از علمای اهل سنت هت 9 ۲۵ 
دوم: مروان بن حکم | 
سوم: عبد الله بن سعد بن ابی سرح ی ی و وی ۲۳ 
شرح حال عبد الله بن سعد بن ابی سرح از زبان حافظ ابن حجر ی ۳ ۰ ۱۳۱۶ 
ناراحتی پیامبر عٌ از اصحاب به خاطر نکشتن ابن ابی سرح و ۱۶۲ 


تولیت عبدالله بن ابی سرح بر مصر و کشته شدن عثمان و ی وی یسیو ۲۳ 
چهارم: ولید بن عقبه ی سس ۲۱۷۵ 
شرح حال ولید بن عقبه از زبان حافظ ابن حجر ۱ 
حکم قرآن به فسق ولید یو او زگ رهام مرگ منم میتی ۲۷ 
آیه ی یکم: ۱۲ 
آیه ی دوم: ی ۱۱/۲ 
پنجم: عبدالله بن عامر بن کریز ۱ 
ششم: سعید بن عاص اموی ی ام و و دهم و و وه رام وه اوعد اوه ۵2۵ ۱۲۷ 
بذل و بخشش عنمان به سعید بن عاص هه هه اه دی وه عیام بی وی قاد ن ۳21 ۵ ۱۳۷ 
هفتم: معاویه بن ابی سفیان ی و ۱۲۱۰ 
معاویه بن ابی سفیان کیست؟ و ویو هکس وی ی ۲۱۲۱ 
معاویه هیچ فضیلت صحبحی ندارد ی ۱۳۱۰ 
دستور معاویه به حرامخواری و خونریزی هه شوه وه و و یه ۳۱۷۸ 
دشمنی معاویه با حضرت علی لا یهایس اجه تیاه اه وهی هدوشگ وج ج ی ۲۱۷۳۹ 
روایت یکم: ره ی هه وف ۱۲۱۲ 
روایت دوم: هه و وم هو و وی وم وه و له اد مه وه ام او و ۵ ۲۸۹ 
روایت سوم: ی ۱ 
روایت چهارم: 1 
روایت پنجم: مومت مه یه عم ایو اه ماه مه وه موه یت هو 23 ۳/۲ 
روایت ششم: کی اه و ماش ریصن مرو ی اس توص ۹ 1/۱۲ 
معاویه بن ابی سفیان. صحابه ی اهل جهنم در کلام نبوی تیه 2 ۵ ۱۳۸۸ 


روایت یکم: عمار را گروهی ستمگر که دعوتگر به جهنم هستند. میکشند هه ۱۳۵ 
روایت دوم: هرگاه معاویه را بر منبر دیدید» بکشیدش همهم هه هه مدمه هو هه هه ۲۲/۹۵ 
سند اول: ی ی ی رو وا مضه توا وس و سس ۵ 
سند دوم یه وه ی بیع یی و هگا ایک و اقب موم و وم مت کته هو ۱۲ 
سند سوم: ۱ 
روایت سوم: معاویه مسلمان نمی میرد هه و او هو مه ام هه ده ۵ ۲۸۱۷ 
سند اول: و ۱ 
سند دوم: یذ 
سند سوم و چهارم: ۱ 
روایت چهارم: معاویه ملعون است ی 
مورد یکم: هنگام خروج از مسجد ( 
مورد دوم: هنگام شتر یا الاغ سواری هه وهی و ای میوش ود موس ی هو اش او وی اد یه ۹ ۲ 
سوم: اعتراض صحابه به عنمان و انتقادشان از او 1 
۱ اعتراض حضرت ابوذر غفاری و تبعیدش وت و ات ی ۱۱ 
جایگاه ابوذر در روایات اهل سنت اه و اه وم اش مهس ۲۹۲ 
روایت یکم: ابوذر راستگوترین فرد زمین است ی یه ی هی ی و ۱ 1 
روایت دوم: دستور خداوند به دوست داشتن ابوذر ۳ و ۱۲۰۱ 
تبعید جناب ابوذر به ربذه توسط عثمان ۱ 
روایت یکم: تور او تقو هی اوه اه و و۲۱۱ 


روایت سوم "سل ۳۹۹ 


روایت چهارم: هه ها کی ی تا ۰۱۰ ۲ 
روایت پنجم: مه ی ی و ی سر موی بو یو ی ۲ ۳۶ 
روایت ششم: رو تس ی یج اه سا تم تک ی امه ام ای[ ۱۳۹ 
۲و ۲. اعتراض جناب عمار بن یاسر و عبدالله بن مسعود ۱ 
۴ اعتراض عمرو بن عاص ها یت ام او دای نی عم زا هب یف ی ۲ ۱۳۶ 
۵. اعتراض طلحه بن عبیدالله ی هو هیک وک ۳ 
۶ اعتراض عايشه دختر ابوبکر ی 
۷ اعتراض مردم کوفه و تهدید عنمان 7 
۸ اعتراض صعصعه بن صوحان وهی تا هش ری اه ماقم ی ۲۰۱۱ 
٩‏ اعتراض عبدالرحمن بن عوف یک و هی مر ۲۱ 
۰. اعتراض عبدالله بن عکیم 7( 
۱ اعتراض امیرالمومنین (9 و یاری نکردن عثمان و یی ۱۳۰۱۹۷ 
بخش ینجم: بدعت های خلفا ره هی ما و وم دج دیف یی ۳۱ 
قسمت اول: بدعت های عمر بن خطاب ۱( 
یکم: بدعت تراویح ی ی ی ی هه رف ی توت ۱۳۲۲ 
تراویح در زمان رسول خدا ار ۳ ۱ 
یکم: روایت جناب ابوذر ی 5 ره ی شوه ۲ 
دوم: روایت عائشه یه هم ما وی وم مه جات و ی تو نوی موه باوج و ویو ول 1۳۱۲ 


۱. محمد بن سعد زهری (متوفای ۲۲۰ه) ِ 
۲ محمد بن چریر طبری (متوفای ۲۱۱ه) .... 
۳ محیی آلدین نووی (متوفای ۶۷۶ه) و 
۴ ابن کثیر سلفی (متوفای ۷۷۴ه) هو 
۵. عبدالرحمن سیوطی (متوفای ٩۱۱‏ ه) ِ 


پاسخ به شبهه ی ابن تیمیه 0 


دوم: بدعت سه طلاقه کردن در یک مجلس 


حضرت علی 80: من سنت نبوی را به خاطر حرف هیچ کس کنار نمی گذارم 


چهارم: تحریم متعه زنان هگ وا 


مشروعیت ازدواج موقت در قرآن ی 


آماده سازی سپاه و رفتن خلیفه از مدینه به شام در نماز )1 ...۳۶۵ 


عمر در رکعت اول. حمد و سوره را نخواند و در رکعت دوم دو بار خواند! ی بو 2 ۱۳ 
عمر در نمازش حمد و سوره را نخواند و به خوب بودن رکوع و سجود اکتفا کرد ۳ 
ششم: بدعت عمر در حد شرب خمر ید امامت کی مه سور منم سس و و کی ۳۶۷ 
هفتم: رای عمر در گریه و عزاداری برای میت سا کی سس تیگ ۲۳۰ 
هشتم: ری عمر در دیه ی انگشتان و 
نمهم: بدعت غول در فرائض و هرود او اس با هو و۵ ۳۱۲۷۱۰ 
دهم: رای عمر در تحقق یافتن بلوغ پسر و هه ی ۱۲۱۱ 
یازدهم: رأی عمر در مجازات کنیز ی 
دوآزدهم: نهی عمر از خواندن نماز مستحبی قبل از مغرب ۱۱۱ 
سيزدهم: نهی عمر از روزه گرفتن در ماه رجب یه ۲۸ 
چهاردهم: جاری کردن حد شرابخواری بر روزه دار ...۰۰ ۳۸۲ 
پانزدهم: بدعت چهار تکبیر بر میّت اه هر ی روا لو سس مه ۲۳۸۱۲ 
شانزدهم: رای عمر در مناسک یه نا منم دی مزب نس از هه سنا شرت 1۳۱۵ 


هفدهم: ری عمر درباره بیت المقدس مکی ری ی ۱۱۳ 
هجدهم: منع عمر از نقل حدیث مه او دار ی ی وهای ۱۳۲ 
نوزدهم: رای عمر در اسامی و کنیه ها ی ۲۹/۲ 
بیستم: حد عمر بر پسرش که و ری کوش وه وی ۲۱ 
بیست و یگم: بدعت عمر در گرفتن زکات اسب هم ی مضه شاه دوهی :1۳۹۱/۲ 
قسمت دوم: بدعت های عثمان ری ی ی ۲ ۱۳۹ 
یکم: تمام خواندن نماز در سفر هط ره ی هی سس ۹ ۱۳۳۲ 
دوم: دستور عثمان به تمام بودن نماز مسافران تاجر هووهم ووو بهوه ه شووت *۳ ۲ ۳ 
سوم: ترک تکبیرهای نماز با یی بات مد ی کب خی را وش ی له ۲[ ۲ 
چهارم: افزودن بر تعداد اذان ها در جمعه ی ی ۳۱۱ 
بنجم: تحریم متعه حج تیی ه او و مهو ‏ گی /۱۳ ۲ 
ششم: مقدم داشتن خطبه بر نماز ترس ی مه ی و ی ی ۱۳۱۲۰۹ 

کت وک هدعو ها ۱۳۱۳ 
الف) روایت غلبه ی باطل امت بر اهل حق آن یس ۳ 
سند اول: ی 
سند دوم: یوج هم وگ کب ردیل مبه وو با ری میگ هم هرک ها یو کی وک انیب توا ۲ ۳ 
ب) روایات پیشگویی پیامبر 2 از خیانت به امیرالمومنین «لمد ۳۳ 
روایت یکم: و وه وم مک تاو کی یمن تکوم ما سونو ۱۳۱۳ 
روایت دوم: یی زب هب درب میس بای اک ی هه ۱3 ۱۳ 
ج) روایات پیشگویی های پیامبر خطاب به خواص اصحاب ۳۱ 


۱. عبد الله بن مسعود (متوفای سال ۲۲ ه) رز 


۲ ابوذر غفاری (متوفای سال ۲۲ ه) تیم ۱۳۲ 
روایت اول: 7 
روایت دوم: رز 
۳ عبادة بن صامت (متوفای سال ۲۴ ه) 2 
سند اول: ۸ 
سند دوم: و مه وی ید مد مد دبس میب یه مک ی وی نا معط هی بسن وج هوجو سید بدا یمک خی :1 ۵ ۳۲ 
سند سوم: هه امه وه و موم تدایع هی ی دا ری میک ده شک موی مه ۵ ۳ 
۴ حذيفة بن یمان (متوفای ۲۶ ه) ۱۳۱ 
ی رز 


مه 


معد مه 

«الهی. اين مقام که مخصوص خلفای تو و برگزیدگان توست. و جایگاه امنای تو در درجه بلندی که ایشان 
رابه آن اختصاص دادی» غاصبان آن را به غارت برده‌اند - و تقدیر آن به دست توست؛ فرمانت مغلوب نشود. 
و از تدییر حتمی تو هر گونه که بخواهی و هر زمان که بخواهی فراتر نتوان رفت و به خاطر آنچه تو بهتر می‌دانی 
و در آفریدنت و اراده‌ات متهم نیستی چنین کردی - تا آنجا که برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور و جدای 
از حق خود شدندء ۹ حکمت را مبدل و کتابت را دور اند اخته, و واجباتت را از مسیر شرایعت منحرف» و سنت‌های 


رسولت رآ متروک می بینند. 

بارالهاء دشمنان ایشان را از اولین و آخرین. و هر که به کردارشان راضی شده و دنباله روها و پیروانشان را 

خداوندا» بر محمد و آلشن درود فرست. که تو ستوده و بلندیایه‌ای؛ مانند درودها و برکت‌ها و تحیت‌هایی که 
بر برگزیدگانت ابراهیم و آل‌ابراهیم فرستاده‌ای» و در گشایش و آسایش ویاری و تمکین و تأیید ایشان تعجیل 
کن. 

بارالهاء و مرا از اهل توحید و ایمان به خود. و تصدیق به پیامبرت و آمامانی که طاعتشان را واجب کرده‌ای 
قرارده اد حمله کسانی که توحیذ و ازمان به سیب آنان وتیر دست آنان اجراغی‌شود. آمین رت المالمین ۱۱1 

شکی نیست که منشاً اختلافات در اسلام و میان مسلمانان. جانشینی رسول خدا مر است و این موضوع 
به قدری آهمیت دارد که محمد بن عبد الکریم شهرستانی. از علمای اهل سنت در قرن ششم. می گوید: 

«بزرگترین اختلاف امت بر سر مستله ی امامت بوده است. تا جابی که در طول تاریخ اسالام به اندازه ای که 
برای امامت و خلافت شمشیر کشیده شده» درباره ی هیچ مسأله ای در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده 


[ ۱] صحفیه سجادیه. امام زین العابدین 2 نیايش ۴۸ 


۳۵ 


۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


است:۱۷ 


اهل سنت هرچند به خلافت الهی اعتقادی ندارند. اما همانند شیعه معتقدند که باید افضل صحابه جانشین 


پیامبر عر باشد؛ و از اين رو به ترتیب ابوپکر. عمر. عثمان و حضرت علی 800 را افضل صحابه می دانند. 
زق که ای تفای لاسمین کر کرو ان کی سای زک ود نها راد هه 
افضل بوده و خلافت از آن او خواهد بود؛ شروطی مانند آیمان, شجاعت علم. عدالت و ... 


لذا با توجه به این نکته و اثبات افضلیت امیرالمومنین امام علی 99 از کتب معتبر اهل سنت. می توان 
حقانیت مذهب تشیع را اثبات نمود. 


عدالت و محبوبیت حضرت علی لا در نزد خدا و رسول پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که آن حضرت در همه 
شروط یاد شده افضل صحابه بودند. 


در کتات خاضر نت دیاب قاغتو ی ارام به فرزن ان امه علمم ارمان معالی ایک رو 
عثمان طبق روایات معتبر اهل سنت پرداخته ایم تا بر همگان روشن شود که این سه نفر نه تنها اشجع. اعلم. 
مومن ترین و اعدل صحابه نبودند (بر خلاف امیرالمومنین یلا ) بلکه به اندازه ی یک مسلمان عادی هم از 
این ویژگی ها برخوردار نبودند و نه تنها حافظ شریعت نبودند؛ بلکه در بدعت گذاری و هدم سنتهای نبوی» گوی 


سبقت را از همگان ربودند. 


[۱] الملل والتحل ج ۱ ص ۲۴ وأعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة |ٍذ ما سل سیف فی الاسالام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمان 

[ ۲] از علمای بزرگ اهل سنت. ابن حزم آندلسی (متوفای ۵۳۸ ه) می گوید: 

«معنا ندارد که در برابر شیعبان به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زیرا آن‌ها ما را تصدیق نمی‌کنند. هم‌چنین معنا ندارد که آنان به 
روایاتشان که ما تصدیق نمی‌کنيم» احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع. آنچه را که طرف مقابل تصدیق می‌کند به عنوان 
حجت. برای او اقامه کنند.» 

الفصل فی الملل ج ۴ ص ۷۸ لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا ولا معنی لاحتجاجهم علینا بروباتهم فنحن 
لا نصدقها ونم یجب آن یحنج الخصوم بعضهم علی بعض بما یصدقه ی تام علیه الحجة به 


پیشکفتار 


دی ماه ۱۳۹۱ ه ش بود که کتابی با عنوان «النصوص. بیش از پانصد دلیل روشن بر ولایت حضرت علی 
لیا از منابع اهل سنت» در فضای مجازی تبلیغ میشد. با مطالعه ی آن کتاب و سپس مطالعه ی ده ها کتاب 
مشابه به زبان فارسیء به خلاً مهمی پی بردم و آن اين بود که به بحث اعتبار سند روایات چندان بها داده 
نميشود. در حالی که با ظهور محققانی چون محمد ناصرالدین آلبانی در چند دهه ی اخیر که حتی بسیاری از 
روایات صحاح سته نیز از تیغ تضعیفشان در امان نماند. عمللا دوره ی کتاب هابی مانند المراجعات و شب های 
پیشاور به سر رسیده و می بایست کتاب ها بروزرسانی شوند. خلاً دیگر این بود که دستیابی به مصادر کتب 
فارسی برای عموم بسیار سخت بود؛ چرا که این کتاب ها فاقد متون عربی مدارک بودند و پیدا کردن مدارک از 
روی منابع و مخذ برای ایشان عمللا ناشدنی بود؛ لذا تصمیم به تألیف کتابی گرفتم که این دو خللاً مهم را پر 
نماید. 


۱ جمع آوری نظر محققین علمای عامه در مورد سند روایات مورد استدلال. 
۲ . استناد بهبررسی های سندی و احکام برنامه ی معتبر جوامع الکلم. !۱ 


۳ ارائه ی همه ی طرق یک روایت با توجه به این قاعده که تعدد طرق موجب تقویت سند میس شید ۱1 


[ ۱] این برنامه که حاصل کار گروهی ۳۵۰ محقق حدیث شناس عامه به مدت ۳۰ سال است. از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه ی 
راویان. احوال. شیوخ و تلامیذ آن هاء بررسی اسناد روایات و ارائه ی حکم آنها برخوردار است و آن را وزارت اوقاف کشور قطر و 
سایت اسلام وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهابیت است. تولید کرده اند. /6080: ۷۵0.561« دوع / /: مظ 


علم به صدور آن حدیث حاصل می شود؛ اگرچه راویان آن. فاسق و فاجر باشند.» کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ابن 
تيمية ج ۰۱۸ ص ۲۶ تمددالطرق وکره یقوی بمضهابضا حتی قد محصل الم بها ول کانالاقلونفجارا فساقا 


۳۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
‌ 


بررسی جامع. کامل و دقیق رجالی در موارد بحث برانگیز و اختلافی. 
جهت سهولت دستیابی به مصادر نیز کارهای ذیل را انجام دادیم: 
۱ منطبق کردن مدارک با برنامه ی معتبر الجامع الکبیر ساخت اهل سنت. 
۲ _ در مواردی که کتاب مورد استدلال ما در برنامه ی الجامع الکبیر نبود. مدرک را با سایت رسمی کتابخانه 
ی مکتبه شامله منطبق کردیم. 
۳ _ در مواردی هم که کتاب مورد استدلال ما نه در برنامه ی الجامع الکبیر بود و نه در سایت مکتبه شامله. 
مدرکمان را با نسخه ی الکترونیکی 001 منطبق کردیم تا همچنان خواننده ی کتاب با داشتن یک 
رایانه و اینترنت. بتواند صحت مدارک را بررسی کند. 
در پایان از تمام کسانی که به نحوی در به ثمر رسیدن کتاب کمک کردند؛ به خصوص مرحوم علامه آمینی 
_که در حقیقت بیشتر این کتاب تحقیق و تلخیص مجلدات ۶ تا ٩‏ کتاب گرانسنگ «الغدیر» است_ و 
کارشناسان و محقفان مقبسسه ی تحفیقاتی حضرت ولی عصر تک به ریاست آیت الله حسینی قزوینی که 


سال ها توفیق شاگردی ایشان را در پای درس شبکه ی جهانی ولایت داشتم. تشکر و قدر دانی می کنم. 


بر لین عینی نیز می‌نویسد:«نووی در شرح مهذب گفته است؛اگرروایتی با سندهای گناگون تقل شود.ولی برض از وین 
آن ضعیف باشند, بازهم به آن احتجاج می‌شود. افزون بر اين که ما می‌گوییم: تعدادی حدیث از صحابه و از راه‌های گوناگونی نقل 


۷ وقال النووی فی (شرح المهذب): ٍن الحدیث لٍذا روی من طرق ومفرداتها ضعاف یحتج به, علی آنا تقول: قد شهد لمذهبنا 
عدة آحادیث من الصحابة بطرق مختلفة کثيرة بقوی بعضها بعضاء وان کان کل واحد ضعیفا 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


مل بل فضدت یز 


اکتراهل سنت با تکیه بر قاعده ی عقلی تقدم افضل بر مفضول گفته اند که افضل بر مفضول مقدم است 
و از اين رو خلفای اربعه را به ترتیب» افضل از دیگری می دانند.! 

علمای اهل سنت ویژگی هایی را نیز برای تعیین خلیفه بر معیار افضلیت بر شمرده اند؛ مانند شجاعت علم. 
ایمان. عدالت. محبوبیت در نزد خدا و رسول 9 و ... که در ادامه به اختصار در مورد هر کدام مدارکی ارائه 
می دهیم. 


[ ۱] القتصاد فی الاعتقاد للغزالی ج ۱ ص ۲۶۴ وهم قد آجمعوا علی تقدیم بی بکر . ثم نص بو بکر علی عمر. ثم آجمعوا بعده 
علی عثمان . ثم علی علي رضي الله عنهم . ولیس یظن منهم الخيانة في دین الله تعالی لغرض من الاغراض . وکان |جماعههم 
علی ذلكك من آحسن ما یستدل به علی مراتبهم فی الفضل . ومن هذا اعتقد آهل السنة هذا الترتیب فی الفضل 


۳۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


تقدم افضل بر مفضول 


بر اساس قاعده ی عقلی تفدم افضل بر مفضول یا قبح تقدیم مفضول بر افضل, جانشین و قائم مقام پیامبر 
باید افضل امت باشد. 


ابن تیمیه حزّانی می گوید: 

«اگر گفته شود که عثمان به خالافت سزاوارتر بوده ولی علی با از او افضل بود. گفته می شود که اولا: 
احدی از امامیه نمی تواند به این مسئله جواب بدهد؛ زیرا افضل در نزد آنها به امامت شایسته تر است و این قول 
جمپور اهل سنت است. 

و اینجا دو حالت وجود دارد: یا گفته می شود که افضل به امامت شایسته تر است. اما ولایت دادن به مفضول 


نیز جایز است. چه به طور مطلق و چه در صورت نیازه و یا گفته می شود که اینطور نیست که هرکس که در نزد 
خدا افضل باشد. به امامت شایسته تر باشد. 


و اهر دو سخن ذر اینجا منتفی هسفند ...و اما دومی از آنجایی کهپيامیر طر افضل مخلوقات است» 
هرکس که به ایشان شبیه تر باشد. پس او افضل از کسانی است که چنین نیستند و خلافت. خلافت نبوت 
امبتانه پاش هقی کنشی که جا شین شا ماش وورحانگاه ابشان باه ایشان کی عرلن 
بود و هرکسی که به آن حضرت شبیه تر باشد. افضل است؛ پس کسی که جانشین او می شود. از دیگران به او 
شییه گر است وشییه ترون بط ی افقل آپبتزاپس کی که شرت ی شود افص استنم۱ 


اپن قیم جوزیه (شاگرد ابن تیمیه) نیز افضلیت و اعلمیت به قرآن و دين را از شروط حاکم دانسته و گفته 


است: 


(امستفحق بزای امارت و امامت بز گروهی: افضل و اعلم آن ها به کناب عذا و فقیه تریتفان دردین عدا 


است:)۲ 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۸ ص ۲۲۸-۲۲۷ فان قیل قد یکون أحق بالامامة وعلی آفضل منه قیل آولا هذا السوّال لایمکن آن 
یورده آحد من الامامية لن الافضل عندهم أحق بالامامة وهذا قول الجمهور من آهل السنة . وهنا مقامان ما آن بقال الافضل 
آحق بالامامة لکن یجوز تولیه المفضول ما مطلقا واما للحاجة وٍما آن یقال لیس کل من کان آفضل عند الله یکون أحق بالامامة 
. وکلاهما منتف ههنا ... وآما الثانی فلّن النبی آفضل الخلق وکل من کان به آشبه فهو آفضل ممن لم یکن کذلک والخلافة 
کانت خللافة نبوة لم تکن ملکا فمن خلف النبی وقام مقامه کان آشبه به ومن کان آشبه به کان آفضل فالذی یخلفه آشبه به من 
غیره والاشبة به آفضل فالذی یخلفه آفضل 

[۲] زاد المعاد ج ۳ ص ۶۰۱ آن المستحق لامرة القوم وامامتهم آفضلهم وأعلمهم بکتاب الله وآفقههم فی دینه 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


روایاتی نیز با این مضمون از رسول خدا 72 نقل شده که هرکس مفضول را به جای افضل بر کاری بگمارد. 


محمد بن الطیب الباقلانی متوفای ۴۰۳ ه می گوید: 


«اين فرمايش رسول خدا که : «هر کس خود را بر گروهی از مسلمانان مقدم کند. در حالی که بداند در 
میان آن ِِِِ از او وجود س به 0 رسول , ب ۰ است» همانند 


در قرآن نیز در ماجرای انتخاب طالوت توسط خداوند به زمامداری بنی اسرائیل. پیامبرشان در مقایل 
اعتراض مردم به انتخاب او به خاطر نداشتن ثروت داشتن علم و قدرت جسمانی طالوت را دلیل بر انتخاب 
الهی ایشان بیان می کند.۲ 


[۱] تمهید الثائلوتخیص الدلائل ج ۱ ص ۴۷۳ وقوله (من تقدم علی قوم من المسلمین بری آن فیهم من هو آفضل منه فقد 
خان الله ورسوله والمسلمین ) فی آمنال هذه الثخبار مما قد تواترت علی المعنی وان اختلفت آلفاظها 

[۲] بقره: ۲۴۷۲۴۶ ۶ ام تر ی الم من نی #شوائیل من بغد موی لد فا یی لعف نا ملکا تال فی سبیل ال" قال 
هل سیم پن کیب علیکم القتال نوا و وت نآلا بل فی سب له وقّذ آخرختا من دار نا اقلا کیب علیم 
القتال ولو / قلیلا منم ولد علیمْ بالسالمیَ ( (۲۴۶ ) وال ۹1 بخ 9 له فد لحم طالوت ملکا قالو ی یکون له 
ملک علیتا وحن حق بالفلک مه ول یوت ت من الما" *قال ۷ لد اضطَفاهة عَلیکم وراه بَسطة فی للم والجشم ‏ وله 
یوْتی مه من شَاء" وله واسع ليم (۲۴۷). * بقره 

آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی. که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! تا 
(زیر فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود. (سرپیچی کنید» و) در راه خدا. 
جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم» در حالی که از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شده‌ایم (و 
شهرهای ما به وسبله دشمن اشغال. و فرزندان ما اسیر شده‌اند)؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد. جز عدّه کمی از 
آنان» همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران, آگاه است (۲۴۶) و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*#طالوت*) را برای 
زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) ِ است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند. با اينکه ما از او شایسته‌تريم» و او ثروت 
زیادی ندارد؟!». گفت: «خدا او رابر شما برگزیده. و او را در علم و (قدرت) جسم. وسعت بخشیده است. خداوند. ملکش را به هر 
کس بخواهد. می‌بخشد؛ و احسان خداوند. وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است.» 


۳۱ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


تفضیل خلفا بر یکدیگر از جانب اهل سنت 
به دلیل اعتقاد اهل سنت به قاغده ی تقدم افضل بر امت است که آن ها ابوپکر را از عمرو عمررا از عثمان 
و عثمان را از امام علی 00 برتر می دانند. 


البته اینطور نیست که اهل سنت بر افضلیت ابوبکر. سپس عمر سپس عنمان و سپس حضرت علی لا 
اجماع داشته باشند؛ بلکه به خاطر تعارض روایات» در این باره اختلاف کرده اند! 


و عمر این عبد الب می گوید 


«از یحیی بن مَعین (از بزرگترین عالمان رجال اهل سنت) نقل شده است که گفت: بهترین این امت بعد از 
پیامبرمان ابوبکر و عمر سپس عثمان و سپس علی 3 هستند و اين مذهب ما و سخن پیشوایان ما است. و 
بحبی بن معین همواره می گفت: ابوبکر و عمر. سپس علی و سپس عنمان. 


این عبد البر سپس گوید: هر کس به حدیث عبد الله بن عمر احتجاج کند که گفت: ما در زمان رسول 
خدا ترٌ همواره می گفتیم: ابوبکر. سپس عمرء سپس عثمان و سپس سکوت می کردیم؛ یعنی کسی را برتری 
نمی دادیم او همان است که ابن معین آن را زشت شمرده و به تندی در مورد آن سخن گفته است؛ زیرا گوینده 
ان خلاف آنچه که اهل سنت از سلف و خلف از اهل فقه و اثر بر آن اجماع کرده اند که علی 922 افضل مردم 
بعد از عثمان است گفته و این چیزی است که در آن اختلاف نمی کنند. بلکه در برتری بین علی یلا و عنمان 
اختلاف کرده اند. 


و سلف همچنین در برتری بین علی "2 و ابوبکر نیز اختلاف کرده اند و در اجماع جمیع که توصیف کردیم» 
دلیلی است بر اينکه حدیت ابن عم توهم و غلط بوده و معنایش صحیح نیست. اگرچه سندش صحیح باشد.»! 


ابو الحسن اشعری که ذهبی از او به عنوان «العَلامَ ام المتَکَْمین» یاد کرده. ۲ میگوید: 


[۱] الاستیعاب ج ۳ ص ۱۱۱۶ روی الصم عن عباس الدوری عن یحبی بن معین آنه قال خیر هذه الامة بعد نبینا بو بکر وعمر 
ثم عثمان ثم علی هذا مذهبنا وقول آنمتنا وکان یحبی بن معین بقول آبو بکر وعمر وعلی وعثمان. قال آبو عمر من قال بحدیث 
ابن عمر کنا نقول علی عهد رسول الله ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت یعنی فلا نفاضل وهو الذی آنکر ابن معین وتکلم فیه 
بکلام غلیظ لن القائل بذلک قد قال بخلاف ما اجتمع علیه آهل السنة من السلف والخلف من هل الفقه والاثر آن علیا آفضل 
الناس بعد عثمان رضی الله عنه وهذا مما لم یختلفوا فیه وانما اختلفوا فی تفضیل علی وعثمان واختلف السلف آیضا فی تفضیل 
علی وأبی بکر وفی |جماع الجمیع الذی وصفنا دلیل علی آن حدیث ابن عمر وهم وغلط وآنه لا یصح معناه وان کان |ٍسناده صحیحا 
[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۸۵ الاشتري عَلی بنْ |شماعیل بن (شحاق الم ام لمتکلمین, أبُو الحسن 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


«در تفضیل اختلاف کرده اند؛ پس عده ای گفته اند: افضل مردم بعد از رسول الله ع# ابوبکر است» سپس 
عمر, سپس عثمان و سپس علی 92؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر. سپس عمر. سپس علی 70 و سپس 
عثمان؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر سپس عم سپس عنثمان و سپس بعد از آن سکوت می کنیم؛ و عده ای 
گفته اند: علی الا است. سپس بعد از او ابوبکر ... و عده ای (< ابو علی الجَبَانئن) گفته اند: نمی دانیم که 
ابوبکر افضل است یا علی 7808؛ پس اگر ابوبکر افضل باشد. جایز است که عمر افضل از علی 70 باشد و جایز 
است که علی 2840 افضل از عمر شود و اگر علی 90 افضل از عمر باشد. پس او افضل از عثمان است؛ زیرا 
عمر از عثمان افضل است و اگر عمر افضل از علی #2 باشد. جایز است که علی ( افضل از عثمان باشد 
و جایز است که عثمان افضل از علی له شود و این سخن الجبائی است.»۱ 


شیخ محمود سعید ممدوح در یکی از کتاب هايش که به موضوع برترین صحابه پرداخته» می نویسد: 


زان امن شش هخا و سای کمفر تعقیی سای اصول دییه ار ها بخرغاشی شود بان 
باقلانی. امام الحرمین. غزالی. آمدی. سعد تفتازانی. شریف جرجانی. قرطبی و مازری تصریح کرده اند که ادله 
برتری علی ییا ابوبکر, ادله ی متعارض ظنی الدلاله هستند که حجت آور نیست:»" 

ويژکی های خلیفه و افضل از نظر اهل سنت 

علمای اهل سنت ویژگی هایی را برای تصدی عنوان خلافت ذکر کرده اند؛ از جمله اينکه خلیفه ی مسلمین 
که زمامدار امور همه ی مسلمانان کشورهای اسلامی است. باید از علم و اجتهاد برخوردار باشد تا حافظ شریعت 


باشد و باید از ایمان. تقوا و عدالت برخوردارباشد تا در حق رعیتش ظلم نکند و باید شجاع باشد تا در باب 
دشمنان خارجی و داخلی بایستد. 


[۱] مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۳۵۹-۴۵۸ واختلفوا في التفضیل فقال قاتلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی وقال قانلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بو بکر ثم عمر ثم علی ثم 
عثمان وقال قانلون نقول آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك وقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم علی ثم بعده بو بکر ... وقال قاتلون لا ندری آبو بکر افضل آأم علی فان کان آبو بکر افضل فیجوز ان یکون عمر افضل من 
علی ویجوز آن یکون علی افضل من عمر وان کان علی افضل من عمر فهو افضل من عثمان لآن عمر افضل من عنمان وان کان 
عمر افضل من علی فیجوز آن یکون علی افضل من عثمان ویجوز آن یکون عثمان افضل من علی وهذا قول الجبائی 

[۲] ای لبجیل وت القطع في النّفضیل. ص ۶۱ وقد صرح ائقة اهل السنة والجماعة والذین برجع البهم في تحفیق مسائل 
آصول الدین آمنال: لباقلاني. وامام الحرمین. والغزاني والامدي. والسعد التفتازاني والشریف الجرجاني. والقرطبي. والمازري, 
قد صرَحوا أنْ الادلة علي تفضیل علی آو ابي بکر هي آدلة متعارضة ظنية الدلالة لا تقوم الحجة بها. 


۳ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


عصد الدین ایجی که از متکلمین عامه است. می گوید: 

«مقصد دوم در شروط امامت: مشهور بر آن است که اهل امامت باید مجتهد در اصول و فروع باشد تا آمور 
دين را برپا دارد؛ صاحب نظر باشد تا به امور مملکت برسد و شجاع باشد تا با قدرت از مناطق اسلام حفاظت 
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«شرح: مقصد دوم در شروط امامت: مشهور بر آن است که اهل امامت و مستحق امامت کسی است که 
مجتهد در اصول و فروع باشد تا در امور دین به پا خیزد. در حالی که قدرت اقامه استدلال و حل شبهات عقای 
دینی را دارد و مستقل به فتوا در پیشامدهاء احکام و اتفاقات» چه در نصوص و چه در استدلال باشد؛ زیرا 
مهمترین اهداف امامت حفظ عقائد و دادن حکم نهایی و حل درگیری ها است و بدون این شرط آن به اتمام 
نمی رسد و صاحب نظر و بصیرت در تدییر جنگ و صلح و منظم کردن لشکر و حفاظت از مرز ها باشد تا به 
امور مملکت برسد و شجاع با قوت قلب باشد تا با قدرت از مناطق اسالامی حفاظت کند.»۲ 


قاضی محمد بن طیب باقلانی نیز درباره ی اسباب افضلیت چنین می نویسد: 


«مردم (علمای اهل سنت) اسبابی که موجب برتری می شود را در چند چیز محصور کرده اند که اولش 
سبقت در اسلام است ... سپس جهاد با جان. سپس جهاد مالی» سپس احاطه به علومی از شریعت که به آن 
نیاز می شود. سپس زهد در دنیا و زیادی رغبت به آنچه در نزد خداوند است. سپس قرابت نسبی [به رسول 
خدا عْ] و گروهی در این اسباب. شجاعت را نیز ذکر کرده اند ....»۳ 


[۱] المواقف للایجی ج ۳ ص ۵۸۵ المقصد الثانی فی شروط الامامة المتن الجمهور علی آن هل الامامة مجتهد فی الصول 
والفروع لیقوم بآمور الدین ذو رأی لیقوم بآمور الملک شجاع لیقوی علی الذب عن الحوزة 

[۲] المواقف للایجی ج ۳ ص ۵۸۶ الشرح: المقصد الثانی فی شروط الامامة الجمهور علی آن هل الامامة ومستحقها من هو 
مجتهد فی الصول والفروع لیقوم بآمورالدین متمکنا من ٍقامة الحجج وحل الشبه فی العقائد الينية مستقلا بلفتوی فی النوازل 
والاحکام والوقائع نصا واستنباطا لان آهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات ولن بتم ذلک بدون 
هذا الشرط ذو رأی وبصارة بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور لیقوم بأمور الملک شجاع قوی القلب لیقوی علی 
الذب عن الحوزة والحفظ 

[۳] مناقب الائمة الاربعت ص ۲۹۵ رقم ۳۵۴ پی دی اف / وقد ذکر الناس السباب الموجبة للتفضیل وحصروهاء فآولها: السبق 
|لی الاسالام. ... ثم الجهاد بالنفس, ثم الجهاد بالمالي. ثم الاحاطة بعلم ما یحتاج الیه من الشريعة. ثم الزهد في الدنیا وکثرة الرغبة 
فیما عند الله عز وجل ثم القرابة الحاصلة بالنسب وقد ذکر قوم في هذا: الشجاعة .... 


فصل دوم: مقابله با روایات مطاعن خلفا [ راویانش 


۳۵ 


کل دم: ماد بارواات مان عم وراوا 


به راستی از کینه هاء جنایت ها و خیانت های رخ داد در کتاب ها - جز اندکی - اثری دیده نمی شود؛ 
علت آن هم واضح است. چرا که خلفاء سالیان درازی تدوین حدیث را منع کردند و آنگاه که دوران تدوین آغاز 

در چنین شرایطی» هر کسی در اين زمینه» روایتی در اختیار داشت. آن را نقل نکرد و اگر هم کسی چیزی 
قل کرد. نوشته نشد. همچنین از نشر آن و از این که به دیگران منتقل شود نیز جلوگیری شد. تا جایی که اگر 
نزد کسی کتابی بود که در آن خبر و اثری از این قبیل مسائل وجود داتشه ان. کنات:۱ از او گرفتند و نابود 
ساختند. یا خود اور آن کتاب را مخفی کرد و برای احدی آشکار ننمود:۱1] 


[ ۱] با استفاده از کتاب مظلومیت برترین بانوء اثر آیت الله سید علی حسینی میلانی. 


۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


علمای بزرگ اهل سنت: بدی های صحابه نباید نقل شود 


ابن تیمیه حزّانی. شیخ الاسلام وهابیان. می نویسد: 


وه این عاطرهپرهیز از نفل درگیری های بین صخابه هزم مذهب اهل نت بوده ات۱۱16 


شمس [لدین ذهبی که از سرشناس ترین عالمان حدیث اهل سنت است. می نویسد: 

«می گویم: کلام بزرگان هنگامی که برای ما معلوم شود که از روی هوا و عصبیت است. به آن التفاتی 
مقوک فلکداز آن منت شیاه شاه وروایت نیش حیه یاون که قمع اهده اسست رف نظر کردن از 
بیشتر آنچه بین صحابه و جنگ میان آنان که خدا از همه ی آنان راضی باد (؟). و هنوز هم آن در دیوان ها و 
کتاب ها و جزء ها از کنار ما رد می شوند. ولی بیشتر آن منقطع و ضعیف است و بعضی از آن دروغ است. و 
ان اش آنخه در دستا‌هایسا ویین ها مامست هپس شارسته متفرگ یمان داهن ان بلکذ ابیت 
بردنش تا قلب ها نسبت به صحابه صاف شود و بر حب صحابه افزوده شود (!!). و کتمان این امر بر عامّه ی 
مه نک تک میا رامیت( 1۱ 


و به عالم منصف عاری از هوای نفس اجازه داده می شود که در خلوت آن مطالب را مطالعه کند. به شرطی 
که برای آن ها استغفار کند. همانگونه که خداوند متعال به ما آموخته است (۲1)5] 

ابو الحسین این آبي یعلی متوفای ۵۲۱ ه به نقل از احمد بن حنبل آورده است: 

«نقل کردن خوبی های همه اصحاب رسول خدا ع و پرهیز از نقل بدی های آن ها و درگیری هایشان با 
دلیل واض و آشکار تابتا:شده است,»:جایز فیمت کسی جیزی از دی های آن ها راتقل کرده‌ وبا بر کسسی از 


ایشان عیب و نقصی بگیرد؛ و اگر کسی چنین کرد. بر سلطان لازم است که او را تادیب و عقوبت کرده و حق 
بخشیدن وی را ندارد؛ بلکه باید او را شکنجه کرده و توبه دهند؛ که اگر توبه کرد» از وی پذیرفته می‌شود؛ اما 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۴ ص ۴۴۸ ولهذا کان من مذاهب آهل السنة الامساكك عما شجر بین الصحابة 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ٩۲‏ قلت کلام الاقران |ذا تبرهن لنا نه بهوی وعصبیة لا یلتفت اٍلیه بل یطوی ولا بروی کما 
تقررعن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم آجمعین وما زال یمر بنا ذلك في الدواوین والکتب والاجزاء 
ولکن آکثر لك منقطع وضعیف وبعضه کذب وهذا فیم بأیدینا وبین علمائنا فينبغي طیه واخفاوّه بل |ٍعدامه لتصفو القلوب وتتوفر 
علی حب الصحابة والترضي عنهم وکتمان ذلك متعین عن العامة وآحاد العلماء وقد برخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف 
لعري من الهوی بشرط آن یستغفر لهم کما علمنااللهتعالی 


فصل دوم: مقابله با روایات مطاعن خلفا [ راویانش 


اگر قبول نکرد دوباره باید او را شکنجه کرده و حبس ابد نمایند. تا اینکه بمیرد مگر آنکه از نظر خویش 
برگردد. )۱1 

محمد بن عبد الله ابوبکر بن العربی (متوفای ۵۴۳ ه) می گوید: 

«از جمله سخت ترین و ناگوارترین آمور در جامعه. یکی اندیشمند نا آگاه و دیگری بدعت گذار حیله گر است. 
ما اندیشمند نا آگاهء همچون این قتیبه است که در کتاب الامامه و السياسة رسم (پرده‌پوشی) را در مورد 
صحابه رعایت نکرده است _اگر همه ی مطالب کتاب. از او باشد _ و مانند مبرد در دو کتاب ادبش ... و اما 
بدعت گذار حیله گر. پس مسعودی است؛ چرا که خیلی از مطالبی که نقل کرده. نزدیک به الحاد است ... و 
چیزهایی را او ذکر کرده که نقلش جایز نیست.»! 

ابن حجر هیثئمی شافعی مکی می گوید: 

«و بر اساس آنچه بیان کردم. معنای امساک از بیان مشاجرات میان صحابه را فهمیدی. پرهیز از بیان این 
مشاجرات علی الخصوص با وجود حرص و ولع عوام (برای شنیدن آنها » واجب است. با تالیف کتبی از برخی 
محدئین همانند ابن قتیبه [در کتاب الامامة والسیاسف]ء با آن جلالتش و قاضی بودنش» سزاوار بود که برخی 
از ظواهر (مشاجره صحابه) را نقل نکند یا که باید بر اساس قواعد اهل سنت آنها را تبیین نماید تا مستمسک 
اهل بدعت یا جاهل نگردد. )1۳1 


سایت اسلام وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهاییت است. در فتوابی به اين واقعیت تصریح کرده و 


« آنچه که در زمان صحابه از جنگیدن آن ها با یکدیگر واقع شده. به اجتهادشان بوده است. و بر ما واجب 


[۱] طبقات الحنابلة ج ۰۱ ص ۳۰ و من الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذکر محاسن أصحاب رسول الله کلهم آجمعین 
والکف عن ذکر مساویهم والخلاف الذي شجر بینهم.... لا یجوز لاأحد آن پذکر شیثا من مساویهم ولا یطعن علی آحد منهم بعیب 
ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب علی السلطان تأدیبه وعقوبته لیس له آن یعفو عنه بل یعاقبه ویستتیبه فان تاب قبل منه وان 
ثبت عاد علیه بالعقوبة وخلده الحبس حتی یموت آو یتراجم. 

[۲] لعواصم من القواصم چ ۱ ص ۲۶۲-۲۶۱ ومن اشد شيء علی الناس جاهل عاقل و مبتدع محتال فآما الجاهل فهو ابن 
قتيبة فلم ییق ولم پذر للصحابة رسما في کتاب الامامة والسياسة ان صح عنه جمیع ما فیه وکالمبرد في کتابه الأدبي... واما المبتدع 
المحتال فالمسعودي فانه بها يأتي منه متاخمة الالحاد فیما روی من ذلك ... ویذکر عنه مالا یجوز نقله 

[۲] تطهیر الجنان و اللسان . ص ۱۵۱ پی دی اف / وقد علمت مما قدّمته في معنی الامسالك عن ذلك . أنْ عدم الامسالك اما 
آن یکون واجباً لا سیما مع ولوع العوام به . ومع تألیف صدرت من بعض المحدئین کابن قتيبة مع جلالته القاضية باه کان ينبفي 
له آن لا یذکر تلك الظواهر » فان آبی | ذکرها فلیبین جریانها علی قواعد آهل السّة» حتی لا یتمسك مبتدع آو جاهل بها... 


۳۷ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


است که از سخن گفتن در مورد اختلافات آنها دست بکشیم و قلب هایمان را بر محبت آن ها تحکیم کنیم و 
در ستايش آنها صحبت کنیم و بر هیچ یک از آن ها ایراد نگیریم؛ چرا که فضیلت آن ها را می دانیم و يقین 
داریم که آن ها معصوم نبودند؛ لذا آنچه که از کارهای اشتباه انجام داده اند. به اجتهاد بوده و مورد بخشش 
است ان شاء الله .۱1,۰۰۰ 


سپس پاسخگوی این استفتاء به سخنان ابن ابی زید قیروانی» نووی» ابن تیمیه و قرطبی به عنوان موید 
این صلاح: بیان مشاجرات بین صحابه» از نقاط ضعف کتب شناخت صحابه است 


ابن صلاح در مورد یکی از علوم اهل سنت می نویسد: 

«نوع ۳۹ : شناخت صحابه که خدا از همه ی آن ها راضی باشد (؟): اين‌که ما صحابه را بشناسیم» یک 
علم بزرگی است که مردم در مورد آن خیلی کتاب نوشتند. یکی از زیبا ترین و پر فایده ترینش کتاب استیعاب 
این عید البر است. اگر نبود آن اشکالی که دارد از سخنان زیادش در مورد مشاجرات بین صحاید »۱۲۱ 

معلمی یمانی: علمای اهل سنت روایات مخالف مذهبشان را تحریف می کنند 

معلمی یمانی که او را ذهبی دوران معاصر خوانده اند. می نویسد: 

اه ظر کسن فوتحال سار اوعلمای سذاهب | علمای اهل ستت | عامل کتقه: در می باید که سیارخ از آنان 
وضعشان پس از تحقیق. از وضع اصبغ (از علمای مطعون / مطرود مخالفین شیعه) بدتر است 9 این ها در 
ظاهر قائل به قبول حدیث و بزرگداشت صحیحین هستند و حتی در عصر ما بسیاری از آنان می گویند: اگر 
حدیث در صحیحین یا یکی از آن ها باشد صحتش قطعی است؛ اما هنگامی که یک حدیث که مخالف با 
مذهبشان باشد برای آنان آورده می شود. آن را به زشت ترین شکل ممکن تحریف می کنند.»[۳] 


[ ۱ رقم الفتوی: ۲۱۳۶۰۹ الاربعاء ۱۷ رمضان ۱۴۳۴ - ۲۰۱۳-۷-۲۴ فاٍن ما وقع في عهد الصحابة من القتال کان باجتهاد 
منهم. والواجب علینا آن نکف عما شجر بینهم. ون نعقد قلوبنا علی محبتهم. ونطلق آلسنتنابلثناءعلیههم وعدم تتقص آحد منههم. 
مع معرفة الفضل للفاضل. مع القطع بآنهم کانو غیر مصومین, ولکن ما یقع منهم من الخطاً هو باجتهاد مغفور - ٍن شاء ال ... 
[ ۲] مقدمة ابن الصلاح ج ۱ ص ۲۹۱ النوع التاسع والثلائون: معرفة الصحابة رضی الله عنهم آجمعین : هذا علم کبیر قد الف 
لناس فیه نبا کثيرة ومن احلاها وأکترها خوئد کتاب الاستیعاب لاین عبد البر اولا ما شانه به من ایراده کثیرا مما شجر بین 
الصحابة 

[۳] التنکیل بما فی تأتیب الکوثری من الاطیل,ج۱.ص ۴۱۹ پی دی اف / ومن تأمل حال کثیر من علماء المذاهب رأی آن کثیراً 
منهم قد تکون حالهم عند التحقیق شراً من حال آصبغ وذلک آنهم بظهرون التدین بقبول الحدیث وتعظیم (الصحیحین) ویزید 


فصل دوم: مقابله با روایات مطاعن خلفا [ راویانش 


مازری: اگر روایات مطاعن صحابه قابل تأویل نبودء باید راویانش را تضعیف کنیم! 

محیی الدین نوی از ابو عبدالله المازری (متوفای ۵۳۶ ه) نقل می کند که گفت: 

«ما مآمور به خسن ظن به صحابه و نفی همه ی رذیلت ها از آنها هستیم و زمانی که حدیثی پیدا کردیم [ که 
موجب رذیلت برای صحابه باشدأً اما راه تأویل برای آن روایت وجود نداشت. باید به راویان آن حدیث نسبت 
دروغگوبی بدهیم !»[۱] 

آتش زدن روایات مطاعن صحابه توسط سلام بن ابی مطیع 

عبارت دیگر که خیلی مهم است. ابوبکر خلال متوفای ۳۱۱ هدر کتاب السنة آورده و محقق کتابش دکتر 
عطیه الزهرانی. سندش را تصحیح کرده است: 

«ابو عبد الله احمد بن حنبل می گفت: سلام بن ابی مطیع کتاب ابو عوانه را که در آن ذکر [مطاعن] 


ضتحابه بود. گرفتو: احادیث اعمش که‌در آن آمده‌بود را آتش زد. استاد این روایت خنحیج ازست, »۱31 


دستور احمد بن حنبل به آتش زدن روایات مطاعن صحابه 


بوبکر خللال چندین روایت در این باه نقل کرده و محقق کتایش. دکتر عطیه الزهرانی. اسنادشان راتصحیح 
کرده انیت 


روایت یکم: 


«احمد بن حنبل گفت: سلام ابن ابی مطیع از جمله افراد مورد اعتماد از اصحاب ایوب و آدم صالحی بود. 
ابو عوانه کتابی در مورد عیب های اصحاب پیامبر عٌ نوشت که در آن بلاها و مصیبت ها بود. پس سلام بن 


ابی مطیع آمد و گفت: ای ابا عوانه» آن کتاب را به من بده و او چنین کرد. پس سلام آن را گرفت و آتشش زد. 


بعضهم حتی من هل عصرنا هذا فیقول: ان الحدیث |ذا کان فی (الصحیحین) أو آحدهما فهو مقطوع بصحته. فٍذا جاءواالی 
حدیث مخالف لمذهیهم حرفوه آقبح تحریف 

[ ۱] شرح النووي علی صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۷۲ وقال القاضی عیاض قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا یلیق ظاهره 
باسباس وحاش لعلي آن یکون فیه بعض هذه الوصاف فضلا عن کلها لسن نقطع بلعصمة ال للنبي صلی اللهعلیه وسلم ولمن 
شهد له بها لکنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم آجمعین ونفی کل رذيلة عنهم ولذا انسدت طرق تأویلها نسبنا 
الکذب |لی رواتها 

[۲] السنة للخلال ج ۳ ص ۵۰۹ 2 ۸۱۸ آخبرنی موسی بن حمدون قال ثنا حنبل قال سمعت آبا عبدالله یقول کان سلام بن آبی 
مطیع آخذ کتاب آبي عوانة الذي فیه ذکر آصحاب النيي صلی الله علیه وسلم فاحرق آحادیث الاعمش تلك |سناده صحیح ۱ 


۳ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


استاد این روایت خی ابیت :۱۱۱6 


روایت دوم: 

«ابوبکر مروذی می‌گوید که به ابو عبدالله احمد ابن حنبل گفتم: از یکی از صاحبان حدیث کتابی امانت 
گرفتم که احادینی دارد که خوب نیست. به نظرت تحریف یا پاره‌اش بکنم ؟! (درستش أحرقه به معنای آتشش 
بزنم است) احمد گفت: آری. سلام ابن ابی مطیع از ابی عوانه کتابی گرفت که در آن این احادیث (بدی های 
صحابه) بود. پس سلام کتاب را آتش زد. [مروزی می گوید: | به احمد گفتم: آتشش بزنم؟! گفت: آری . 
اسنادش صحیح است »۱۳ 

روایت سوم: 

«فضل بن زیاد گوید: از ابو عبدالله احمد بن حنبل شنیدم در حالی که مردی کتابی به او داد که هر چه در 
مورد بدی اصحاب بود جمع کرده بود. پس در آن نگاه کرد و گفت: هیچ کس این روایت های تاریخی را جمع 
نمی کند جز آدم بد. 

و نیز از ابو عبد الله احمد بن حنبل شنیدم که می گفت: به من خبر رسید از سلام بن ابی مطیع که او به نزد 
ابو عوانه آمد و از او کتابی را که در نزدش بود از آن بلایایی که اعمش روایت کرده و به ابو عوانه داده بود امانت 
گرفت. پس سلام آن را برد و آتشش زد. پس مردی به احمد گفت: امیدوارم که آن چیز ضرری به وی نزند و 
برایش گناهی نداشته باشد ان شاء الله. پس احمد بن حثبل گفت: به او ضرر بزند؟! بلکه برایش ثواب هم دارد 


ٍن شاء الله . اسنادش صحیح است: ۱۳۱ 


[۱] السنة للخلال ج ۳ ص ۵۱۰ 2 ۸۲۰ وأخبرنا عبدالله بن آحمد قال سمعت آبي یقول سلام بن آبي مطیع من الثقات من 
آصحاب یوب وکان رجلا صالحا حدثنا عنه عبدالرحمن بن مهدي ثم قال آبی کان بو عوانة وضع کتابا فیه معایب أصحاب النبي 
صلی له علیه وسلم وفیهبلیا فجاء یه سلام بن آبي مطیعفقال با عونةآطني ذلك الکتاب فأعطاه فًخذه سلام فأحرقه 
اسناده صحیح ۱ ۱ 

[۲] السنة للخلال ج ۳ ص 2۵۱۰ ۸۲۱ آخبرنا بو بکر المروذي قال قلت لابي عبدالله عبد الله استعرت من صاحب حدیث کتاب 
يعني فیه الأحادیث الرديثة تری آن آحرفه آو آخرقه قال نعم لقد استعار سلام بن آبي مطیع من آبي عوانة کتابا فیه هذه الحادیث 
فأحرق سلام الکتاب قلت فأحرقه قال نعم (سناده صحیح 

[۳] السنة للخلال ج ۳ ص ۵۱۱ - ۸۲۲ آخبرنا الحسن بن عبدالوهاب قال ثنا الفضل بن زیاد قال سمعت با عبدالله ودفع [لیه 
رجل کتابا فیه آحادیث مجتمعة ما ینکر في آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحوه فنظر فیه ثم قال ما یجمع هذه الا رجل 
سوء وسمعت آبا عبدالله یقول بلغني عن سلام بن آبي مطیع آنه جاء الی آبي عوانة فاستعار منه کتابا کان عنده فیه بلایا مما رواه 
التعمش فدفعه لی آبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه فقال رجل لابي عبدالله آرجو آن لا یضره ذاك شینا ان شاء الله فقال آبو 
عبدالله یضره بل یوجر علیه ان شاء الله اسناده صحیح 


فصل دوم: مقابله با روایات مطاعن خلفا [ راویانش 


منع احمد بن حنبل از نقل روایات مربوط به جنگهای جمل و صفین 

ابن عصام از حنبل (پسر عموی احمد بن حنبل) نقل میکند که گفت: 

«تصمیم گرفتم تا کتابی در مورد جنگ صفین و جمل با کمک و با استفاده از خلف بن سالم بنویسم. پس 
به نزد احمد بن حنبل آمدم تا از او در این مورد سوال کنم. 

احمد بن حنبل گفت: چرا می خواهی چنین کاری بکنی» در حالی که در این امر نه حلالی است و نه 
حرامی؟ و من اسناد مربوط به جنگ جمل و صفین را جمع آوری کرده ام و سخن گفتن در مورد آن را ترک 
کرده ام و خلف بن سالم آن را نوشته است و من پیش غندر (محمد بن جعفر) حاضر شدم و در نزد او مطالب 
را جمع آوری کردیم و من سندهای حدیث شعبه در این مورد را نوشتم و خلف بن سالم آن ها را نوشت. 

حنبل گوید: به او گفتم: چرا سندها را نوشتی» ولی سخنان مربوط به آن را ترک کردی؟ 

احمد بن حنبل در پاسخ گفت: خواستم تا ببینم شعبه در مورد جمل و صفین چه چیزی روایت کرده است. 

حنبل گوید: پس من به نزد خلف بن سالم رفتم و مطالب مربوط به جنگ جمل و صفین را نوشتم و خبر 
این کارم به احمد بن حنبل رسید و او به پدرم گفت: کتاب را از حنبل بگیر و پنهان کن و نگذار به آن نگاه 
کنر. »۱1 


ين روایت را نیز بویکر خلال نقل کرده و محقق کتابش, دکتر عطیهالزهرانی. سندش را تصحیح کرده 
است. 
به راستی» دلیل این پنهان کاری ها از طرف بزرگان اهل سنت چه بوده است؟ 
تضعیف راوی مطاعن صحابه توسط احمد بن حنبل 


بوپکر خلال با سند حسن (طبق نظر دکتر عطیه الزهرانی)! ‏ چنین روایت می کند: 


[ ۱] السنة للخلال ج ۲ ص ۴۶۴ ح ۷۲۳ آخبرنی عصمة بن عصام قال قال حنبل آُردت آن أکتب کتاب صفین والجمل عن 
خلف بن سالم فأنیت با عبدالله آکلمه فی ذالك وأسأله فقال وما تصنع بذاك ولیس فیه حللال ولا حرام وقد کتبت مع خلف حیث 
کتبه فکتبت الاسانید وترکت الکللام وکتبها خلف وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فکتبت آُسانید حدیث شعبة وکتبها خلف علی 
وجهها قلت له ولم کتبت الاسانید وترکت الکلام قال آردت آن آعرف ما روی شعبة منها قال حنبل فأتیت خلف فکتبتها فبلغ آا 
عبدالله فقال ای خذ الکتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ینظر فیه اسناده صحیح 

[ ۲] السنة للخلال ج ۳ ص 2۵۰۵ ۸۰۸ قال زهراني: |سناده حسن 


۳۱ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«مَهنا گوید: از احمد درباره ی عبیدالله بن موسی العبسی پرسیدم. پس گفت: کوفی است. گفتم: چگونه 
شخصی است؟ گفت: آنطور که خدا بخواهد. گفتم: ای ابا عبدالله. چگونه است؟ گفت: من دوست ندارم که 
از او حدیث نقل کنم. گفتم: چرا؟ گفت: [به اين دلیل که] احادیثی را نقل می کند که متضمن عیب و نقص 
برای اصحاب رسول خدا عَ است. از محمد بن عبیدالله بن یزید المنادی شنیدم که می گفت: ما در سال 
هم در مکه بودیم و همراه ما عبیدالله بن موسی بوده پس در راه حدیثی درباره ی معاویه خواند و معاویه و هر 
کت که ام وا لمن کف را لمن کرد این السافی گویت این حربان را ند اطلاع احمذین خقل رساندم بش 
گفت: ای ابا جعفر» تعدی کرده است. 


و همچنین محمد بن ابی هارون از خبّیش بن سندی برایم نقل کرد که ابو عبدالله (احمد) برایش حدیث 
عبیدالله بن موسی را تقل کرد و گفت: گمان نمیکنم که او اهلیت و شایستگی این را داشته باشد که از او حدیث 
نقل شود؛ چرا که طعن بر اصحاب رسول خدا تل وارد کرد و به تحقیق که روزی مردی از اصحابمان که 
امیدوارم راستگو باشد. حدیث کرد مرا که او همراهش در راه مکه بود و حدیثی را نقل کرد که در آن لعن معاویه 
یکلا وک کی ایا ینت ی ککس را خی کی ایرد 
خدیث نقل شود؟ بعنی او,اهلیتبرای نقل حدیت قدارج: »۱۱1 


احمد بن حنبل: راوی مطاعن صحابه» مستحق سنگسار است! 
بویکر خلال با سند صحیح (طبق نظر دکتر عطیه الزهرانی) "از ابوبکر مروزی نقل می کند که گفت: 
«از ابو عبدالله (احمد بن حنبل) شنیدم که می گفت: گروهی این احادیث فاسد در مورد اصحاب رسول خدا 
را می نوبسند و از تو حکایت می کنند که تو گفته ای: من ناپسند نمی شمارم که صاحب حدیثی این 
احادیث را به جهت شناختنشان بنویسد. پس خشمگین شد و شدیدا آن را انکار کرد و گفت: باطل است؛ پناه 


۱ ۱] أخبا مدب علی: قال: ای قال: شالت احمه "عَن خلف پُن سالم, ان و مه وخ 
ُحمدِنْ غلي قال: تا ی قال: ات آخمد عن غیند الب مومی لبسی؟ ال "وف َفْلْتْ: و کم 
شاء ال قْ. کف هو یا با عبد للّ؟ قال: لاینجیني آن اد لد قلتْ: لم؟ قال: یحَدْت بأحادیت فیها تلف لاحاب 
ول ال که ی و و ول ۰ وگن مت خی لنوت 


نب خر ق 3 تن ی شب یل له سوق نجل نت ی ین 


عن؟ علی کار من یی عبد ال لیس بل بح 
[ ۲] السنة للخلال ج۳ ص ۵۰۱ 2 ۷۹۹ قال الزهرانی: (سناده صحیح 


فصل دوم: مقابله با روایات مطاعن خلفا [ راویانش 


بر خداء آیا من اين را ناپسند نمی دانم؟! اگر این در مورد ناشناسترین مردم نیز بود من آن را ناپسند می دانستم؛ 
چگونه در مورد اصحاب محمد ع روا بدانم؟ و گفت: من اين احادیث را نمی نویسم. 


لت کف چیی اک زا کش اش ان اخامیک ایس اس رش تیه ار از 


و همچنین گفت: عبدالرحمن بن صالح به نزد من آمد. به او گفتم: آیا این احادیث را نقل می کنی؟ گفت: 
«آنها را فلانی و فلانی حدیث کردند و من از آن استفاده کردم». در حالی که به آن احتجاج می کرد؛ پس او را 
بعد از آن دیدم و از او روی برگرداندم و با او حرف نزدم, »!۱ 

عبدالرحمن بن صالح الادی (متوفای ۲۳۵ ه) همان کسی است که ابن حجر عسقلانی در شرح حالش 
می نویسد: 

«یعقوب بن یوسف مطوعی گوید: عبدالرحمن بن صالح رافضی (شیعه) بود [با این حال]ٌ پیش احمد بن 
حنبل می آمد و احمد او را به خود نزديك می ساخت. نزد احمد از او بدگویی کردند. احمد در پاسخ گفت: سبحان 
الله! او مردی است که گروهی از اهل بیت پیامبر ع را بسیار دوست می دارد [و این با وثاقت منافاتی ندارد: 
من معتقد هستم] او ثقه است. 

سهل بن علی دوری گفت: ازیحیی بن معین شنیدم که می گفت: کسی به سوی شما می آید که عبدالرحمن 
بن صالح تام دارقه او نقف بسیار راست کو و شیعه است و درراست کوین خنان است که] آفر از آسمان یر 
زمین سقوط کند. نزد وی بهتر از آن است که حتی به مقدار نصف حرفی سخن دروغی بگوید. 


محمّد بن موسی بربری گوید: بارها مشاهده کردم که یحبی بن معین در راهرو منزل عبدالرحمن بن صالح 


]نی ویر ای لِ میثث باعل تقل نون یکین هزم کدی الوية یشاب رل ال (ص 
ال مَعاذ ال کر و کان ها فی فا قاس لک کیت في آشکاب شک ص) وتان 3 
الححادیت. لت اي عَبد له فْمَنْ عَرفته یکتَبُ هَذٍه الححَادیتَ دنه مها جر جر قال: : نع 5 هذه النحادی 
الودينة الوم وقال بو عَبّ له جاعني عبد لژختن بنْ ال فلت لد : تُحت بَزه الاحادیٍ؟ فجعل یفول: قذ حَدّتْ ها فلان, 
وحَدّتَ با فلان و أفْقْ به. وهو بنج , ره فد قَغوضت عنه ول اد 


1 


۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


گوش نداده ام. 


ابن محرز به نقل از یحیی بن معین گوید: اشکالی به عبدالرحمن بن صالح وارد نیست. ابوحانم گوید: او 
راست گو است. 


موسی بن هارون گوید: او ثقه بود و معایب همسران پیامبر ع و اصحاب ایشان را نقل می کرد و در جای 


دیگر گفت: عموم روایاتی که از او شنیدم را پاره کردم! 

ابو القاسم بغوی گوید: از او (عبدالرحمن بن صالح) شنیدم که می گفت: افضل این امت بعد از پیامبرش: 
ایوبکر عمر هستند... 

و علی بن محمّد بن حبیب به نقل از صالح گوید: وی بسیار راست گو است. و آجری از ابوداوود نقل می کند 
که نظر من بر آن نبود که احادیث عبدالرحمن بن صالح را بنویسم [زیرا وی کتابی در معایب اصحاب رسول 
خدا ار گردآورده است. و بار دیگر از او یاد کرد و گفت: او مرد بدی بود. 

ابن حبّان وی را در شمار راویان نقه در کتاب الثقات آورده است. ابن عدی می گوید: عبدالرحمن بن صالح 
در میان کوفیان معروف و مشهور بود و کسی او را به ضعف در حدیث یاد نمی کرد و در این باره متهم نمیساخت. 
جز این که وی در آتش مذهب تشیع خود می سوخت. حضرمی و دیگران گویند: عبدالرحمن بن صالح به سال 
دویست و سی و پنج هجری درگذشت.»!۱ 


[۱] تهنیب التهذیب ج " ص ۱۷۸ رقم ۴۰۱ قال یعقوب بن یوسف المطوعي: عبد الرحمن بن صالح الازدي العتكي أبو صالح 
یقال بو محمدالكوفي سکن بغدد...کان عبد الرحمن بن صالح رافضیا وکان یفشی آحمد بن حنبل فیقربهویدنیهفقیل له فیه 
فقال سبحان الله رجل آحب قوما من آهل بیت النبي صلی الله علیه وسلم وهو قة وقال سهل بن علي الدوري سمعت یحیی بن 
معین یقول علیکم رجل من هل الكوفة یقال له عبد الرحمن بن صالح ثقة صدوق شيعي لان بخر من السماء آحب الیه من آن 
یکذب في نصف حرف وقال محمد بن موسی البربري ریت یحبی بن معین جالسا في دهلیزه غیر مرة یکتب عنه وقال الحسین بن 
محمد بن الفهم قال خلف بن سالم لاین معین نمضی ٍلی عبد الرحمن بن صالح فزجره وقال عنده سبعون حدیثا ما سمعت منها 
شینا وقال بن محرز عن بن معین لا بأس به وقال آبو حاتم صدوق وقال موسی بن هارون کان ثقة وکان یحدث بمتالب آزواج رسول 
لله صلی الله علیه وسلم واصحابه وقال في موضع آخر خرقت عامة ما سمعت منه وقال آبو القاسم البغوي سمعته بقول افضل هذه 
المة بعد نبیهاآبو بکر وعمر وقال عبد المومن بن خلف عن صالح بن محمد كوفي الا آنه کان بقرض عثمان وقال علي بن محمد 
بن حییب عن صالح بن محمد صدوق وقال الاجري عن آبي داود لم ار آن اکتب عنه وضع کتاب مثالب في اصحاب رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قال وذکره مرة آخری فقال کان رجل سوء وذکره بن حبان في الثقات وقال بن عدي معروف مشهور في 
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احادیث عبد الرزاق در مطاعن صحابه که نوشته نشد 

این عدی در بخش پایانی کتاب الکامل فی الضعفاء در شرح حال «عبدالرزاق بن هَمّام ضنعانی» - که استاد 
بپخاری بود می نویسد: 

«صنعانی احادیث گوناگون بسیاری داشت و دانشمندان مورد اعتماد مسلمانان و پیشوایان آن هاء به نزد او 
رحل سفر بسته و احادیث او را تدوین کردند. ولی از ترس, حدیثی از او نقل نکردند. البته او را به تشیع نیز نسبت 
داده اند. او احادیثی را در فضایل نقل کرده است که هیچ یک از راویان ثقه. موافق نقل آن ها نبودند و همین 
امر. مهمترین دلیل بر کتار گذاشتن احادیث اوست: 

البته وی در مثالب و عیب های دیگران نیز احادیثی نقل کرده بود که من در اینجا آن ها را نمی آورم؛ ولی 
در مورد صدق او امیدوارم که مشکل نداشته باشد. تنها کاری که از او سر زده. این است که احادیثی در فضایل 
اهل بیت مه و معایب دیگران نقل کرده است: ۱16 

روایاتی در مطاعن معاویه که توسط عالمان اهل سنت پاره شد 


نمونه ای از برخورد محدثان اهل سنت با روایات مطاعن صحابه.راوی ای به نام ابراهیم بن حکم ین ظهیر 
کوفی است که ابن حجر در شرح حال او می نویسد: 

تایه حاتم گوید: او دروشگو است؛ جرا که روایاتی در معایب معاویه نقل کرده اس و ما آنچه از او نوشته 
بودیم را پاره کردیم. ۳ 

وه امي رخ شدای اهان یت اهل کنیا روایات مطام کی باه تایه ارسگ نحل 
برخورد اینان با روایات مطاعن شیخین چگونه بوده. معلوم است. 


کتاب دو جلدی یکی از حافظان بزرگ اهل سنت در مطاعن ابویکر و عمر 


ابن عدی در شرح حال حافظ بزرگ. عبدالرحمان بن یوسف بن خراش. می نویسد: 


الکوفیین لم یذکر بالضعف في الحدیث ولا اتهم فیه الا آنه محترق فیما کان فیه من التشیع وقال الحضرمي وغیره مات سنة 
خمس وثلائین ومائتین 

[ ۱] الکامل في ضعفاء الرجال ج ۵ ص ۲۱۵ ولعبد الراق بن همام آصناف وحدیث کثیر وقد رحل الیه ثقات المسلمین وأتمتههم 
وکتبوا عنه ولم پروا بحدیثه بأسا لا هم نسبوه ای التشیع وقد روی آحادیث في الفضائل مما لا يوافقه علیها آأحد من التقات فهذا 
اعظم ما رموه به من روایته لهذه الاحادیث ولما رواه فی مثالب غیرهم مما لم آذکره فی کتابی هذا وما فی باب الصدق فارجو آنه لا 
أس به الا آنه قد سبق منه آحادیث في فضائل آهل البیت ومثالب آخرین مناکیر ۳ ۱ 

[۲] لسان المیزان چ ۱ ص ۴۹ رقم ۱۱۳ وقال آبو حاتم کذاب روی في مثالب معاوية فمزقنا ما کتبناعنه 


۴۳۵ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«از عبدان شنیدم که می گفت: ابن خراش دو جلد کتاب - که در معایب و مثالب شیخین نوشته بود ‏ به 
بندار تحویل داد و با دو هزار درهم اجازه نقل آن ها را داد. )۱1 
ابن عدی در ادامه گوید: 


«به نظر من ابن خراش از روی عمد دروغ نمی گوید.,[] 


شین نیندارد که ابن خراش شیعه بوده؛ چرا که او از بزرگان دانشمندان اهل سنت و از پیشوایان جرح و 
تعدیل است. آن ها در پذیرش و عدم پذیرش قول راوی» به رأی و نظر او اعتماد می کنند. 
ابن خراش در شرح حال عبدالّه بن شقیق ‏ که جمال الدین مزی در تهذیب الکمال آورده است -می گوید: 


«عبداللّه بن شقیق فرد مورد اعتمادی بود او عثمانی بود و نسبت به علی یلا کینه مهو )۱۳۱ 


آری او شیعه نبود؛ بلکه از بزرگان اهل سنت و از حافظان بزرگ بود. در عین حال. دو جلد کتاب نیز در 

راوی ثقه ای که به خاطر نقل روایات مطاعن شیخین» مطرود می شود 

نمونه ی از این دسته راویان. «حسین ین حسن آشقر» است که ابن حجر در شرح حال او می تویسد: 

«احمد بن حنبل از او حدیث نقل می کرد و می گفت: به نظر من او دروغگو نبود. 

به احمد گفتند: «اشقر» احادیثی علیه ابوبکر و عمر روایت می کند و بابی در ذکر معایب آن ها نگاشته است. 
احمد بن حنبل چون چنین شنید. گفت: پس شایستگی آن را ندارد که از او حدیث نقل شود!»[ع] 


چرا به محض این که احمد بن حنبل می فهمد که «اشقر» درباره شیخین چنان احادیثی را روایت می کند 


[۱] الامل في ضعفاء الرجال ج ۴ ص ۳۲۱ سمعت عبدان یقول وحمل بن خراش اٍلی بندار عندنا جزأین صنفهما في مثالب 
الشیخین فأجازه بألفي درهم 

[۲] الکامل في ضعفاء الرجال ج ۴ ص ۲۲۱ فآما الحدیث فارجو آنه لایتعمد الکذب 

[ ۳ تهنیب الکمال ج ۱۵ ص ٩‏ رقم ۳۳۳۳ وقال ابن خراش : کان ثقة» وکان عثمانیا . بیغض علیا. 

[4] تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۲۹۱ رقم ۵9۶ وذکره العقيلي في الضعفاء وآورد عن آحمد بن محمد بن هانی قال قلت لابي عبد 
الله يعني بن حنبل تحدث عن حسین الاشقر قال لم یکن عندي ممن یکذب وذکر عنه التشیع فقال له العباس بن عبد العظیم آنه 
بحدث في آبي بکر وعمر وقلت نا ابا عبد ال آنه صنف بابافي معاثبهما فقال لیس هذا هل آن یحدث عنه 
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راو دیگری که فا به عاطر نف روایات حطاعن صحابه و شیخین؛ مورد اغراض عالمان و مان اهل 
شنت واقع شدء حافط ابن عقده زیدی مذهب است که ذهبی او را حافظ ترین و آگاه ترین شخص به احادیت 
تا قیامت می داند! 


«آبو العباس الكوفي الحافظ العلامة آحد آعلام الحدیث ونادرة الزمان وصاحب التصانیف است. با وجود 


می گویم: ابن عقده به تشیع متهم شد. ولی این روایاتش بر عدم غلو او در تشیعش دلالت می کند و کسی 
که در حفظ احادیث و آثار به درجه ی ابن عقده برسد و سپس در قلبش نسبت به سابقین اولین (صحابه) کینه 


ای باشد. ین او معانتیا تلبی استو ها داناتز شتا 
مبی گویم: ممکن است که گفته شود حافظ تر از آوتا زمان ما و تا قيامت در کوفه پیدا تمی شود افا اینکه 
کسی مانند او در حفظ پیدا شود بله ... اما او وسعت آگاهی اش به احادیت از آنها (ابراهیم نخعی» اعمش و 
و ایو خمرین خیویه (که ذهبی ازاو به عنوان الامام المحدت الققة المسئد یاد کرده است)1 امی گفت: این 
عقده در مسجد راثا (در بغداد) احادیت عیب ها و بدی های صحابه با شیخین را املا می کرد؛ پس من چیزی 
از او نقل نکردم:)۲1] 
دشنام دادن مردم به ابویکر و عمر در فرن سوم 


خاطرنشان می گردد که در نیمه دوم قرن سوم. لعن و طعن بر شیخین بسیارگزارش شده است. به طوری 
که زائدة بن قدامه ‏ که در آن زمان می زیسته است - می گوید: 


«چه زمانه ای شده است؟! مردم به ابوبکر و عمر دشنام می دهند)۳1] 


[ ۱] سیر آعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۴۰٩‏ ابن حیویه الامام المحدث الثقة المسند بو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زکریا بن 
یحیی البغدادي الخزاز ابن حیویه من علماء المحدئین 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۳۵۴-۳۳۱ آبو العباس الكوفي الحافظ العلامة آحد آعلام الحدیث ونادرة الزمان وصاحب 
التصانیف علی ضعف فیه وهو المعروف بالحافظ ابن عقدة ... قلت قد رمي ابن عقدة بالتشیع ولکن روایته لهذا ونحوه یدل علی عدم 
غلوه في تشیعه ومن بلغ في الحفظ والاثار مبلغ ابن عقدة ثم یکون في قلبه غل للسابقین الاولین فهو معاند آو زندیق والله آعلم ... 
قلت یمکن آن یقال لم یوجد احفظ منه والی یومنا والی قیام الساعة بالکوفة فاما آن یکون احد نظیرا له في الحفظ فنعم ... ولکنه 
آوسع دائرة في الحدیث منهم ... وبه حدثني علي بن محمد بن نصر سمعت حمزة بن یوسف سمعت آبا عمر بن حیویه یقول کان 
ابن عقدة في جامع براا يملي مثالب الصحابة و قال الشیخین فلا آحدث عنه بشيء 

[۲] تهذیب التهذیب ج ۳ ص ۲۶۴ رقم ۵۷۱ فقال زاندة متی کان الناس یشتمون با بکر وعمر 


۳۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


به راستی چرا به شیخین دشنام می دادند؟ 

آیا روایتی - بلکه روایت هایی -به آن ها رسیده بود که آنان را وادار به دشنام گویی می کرد و آن ها با دیدن 
آن روایات, به خود اجازه می دادند که به ابوبکر و عمر لعن و فحش نثار کنند؟ 

آن روایات اکنون کجاست؟ 


۱۹ 


کل سم: ری ول ای طیز 


۱۰ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


یکی از مهمترین عللی که حق و باطل را بر اهل سنت مشتبه ساخته و مانع پذیرش افضلیت امام علی ابا 
شده. احادیث ساختگی در فضیلت خلفای ثلاثه است که تعدادشان نیز کم نیست. 


ابن تیمیه می نویسد: 


بسیاری در فضیلت خلفای چهارگانه و معاویه ساخته اند.»! 


«سزاوار است بر کتابهایی که ریشه ندارد کتابهای فضائل را افزود؛ چون اینها پر از احادیث ضعیف و ساخته 
قلح است ها فضانا سا خی راز حشمارش تخارج است* ون رافسته در فطل اها بیش فلت وضع 


کردند. جفال و افراد نادان از اهل سنت نیز برای مقابله با آنان احادیث دروغ و جعلی در فضیلت معاویه و ابوبکر 
و عمر ساختند.»۲ 


آنچه در این سخن حافظ این حجر عسقلاني مهم است. اعتراف او به جعلی بودن بسیاری از روایات فضائل 
شیشین و معاویه است* اما در مورد ریشقه ی پیدایشن این روایات, ادعای با طلی کرده است؛. جر[ که منشاً پیدايش 
اغلب این روایات به زمان حکومت معاویه در شام و زمان خلافت او بر می گردد که به خاطر تحریک مردم برای 
جنگ با حضرت علی ۰380 روایاتی در فضیلت عثمان جعل نمود تا خون او را رنگین تر کند و جهت تضعیف و 
کمرنگ کردن جایگاه حضرت علی ی نیز دست به جعل حدیث در فضیلت ابوبکر و عمر و دیگر صحابه زد. 


در کتاب سلیم بن قیس هالالی (متوفای قرن اول هجری) مطلبی آمده که جالب است. وی می گوید: 


([ به امیر المومنین 3842 خبر رسید که عمرو عاص در شام برای مردم خطبه خوانده و گفته است: 


«پیامبر عِ مرا به عنوان ریس لشکرش فرستاد و ابو بکر و عمر هم در آن لشکر بودند. و من چنین گمان 


کردم که مرا به خاطر احترامی که نزد او دارم فرستاده است. وقتی بازگشتم. گفتم: «یا رسول الله. کدام یک از 
مردم نزد تو محبوب‌ترند؟» گفت: «عایشه!» گفتم: «از مردان؟» گفت: «پدرش.» (اين روایت همانی است که 
آلبانی به آن برای رد حدیث متواتر طیر استدلال کرده است!!) 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۷ ص ۳۱۲ وقد وضع الناس حادیث کثيرة مکذوبة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلم في 
الخصول والاحکام و الزهد و الفضائل و وضعوا کثیرا من فضائل الخلفاء الاربعة و فضائل معاوية 

[۲] لسان المیزان ج ۱ ص ۱۲ قلت ینبغی آن یضاف اٍلیها الفضائل فهذه اودية الاحادیث الضعيفة والموضوعة ... واما الفضایل 
فلا تحصی کم وضع الرافضة في فضل آهل البیت وعارضهم جهلة آهل السنة بفضائل معاوية بدا وفضائل الشیخین 


فصل سوم: بررسی ویژگی های سه خلیفه 


ای مردم. این علی است که درباره‌ی ابو بکر. عمر و عثمان بدگویی می‌کند. در حالی که خودم از پیامبر 
شنیدم که می فرمود: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است!» (اين هم یکی دیگر از احادیث 
ساختگی. ولی صحیح در نزد اهل سنت!!) و درباره‌ی عثمان فرمود: «ملائکه از عثمان حیا می‌کنند!» (اين 
هم یکی دیگر!!) و از علی شنیدم وگرنه گوش‌هايم کر شوند که در زمان عمر چنین روایت می‌کرد: «پیامبر در 
حالی که ابو بکر و عمر پیش می‌آمدند نگاهی به آنان کرد و گفت: «با علی. اینان دو پیرمردهای اهل بهشت 
از اولین و آخرین هستند مگر پیامبران و مرسلین. و این مطلب را به آن دو مگو که هالاک می‌شوند! (اين حدیث 
یکی )هی ماهر کب هه هو خن خا مست استن 

امیرالمومنین 9 به پا خاست و فرمود: «تعجب است از طاغیان اهل شام که سخن عمرو عاص را 
می‌پذیرند و او را تصدیق می‌کنند! کار او در حدیث و دروغ گفتن و بی مبالاتی به آنجا رسیده است که بر 
پیامبر 1 دروغ می‌بندد. در حالی که آن حضرت او را هفتاد لعن نموده و همچنین رفیقش (معاویه) را که عمرو 
عاص مردم را به سوی او دعوت می‌کند در مواردی لعنت نموده است... . 

امیر المومنین ما در ادامه سخنانش فرمود: «چه مصیبتی که از کذایین و منافقین این امت دیده‌ام. گویا 
قاریان ضعیف العقیده قرآن و بسیار کوشا را می بینم که حدیث عمرو عاص را روایت می‌کنند و او را در این باره 
تصدیق می‌نمایند و بر ضد ما اهل بیت با دروغ او استدلال می‌کنند. 


یا ما می‌گوييم که بهترین این امت ابو بکر و عمر هستند و اگر بخواهم سومی را هم نام می‌برم؟! (روایتی 
که ابن تیمیه صدور آن از امیرالمومنین لِ را متواتر می داند!) به خدا قسم عمرو عاص از سخنش درباره 
عايشه و پدرش جز رضایت معاویه قصدی ندارد» و او را با دروغ بستن به خداوند راضی کرده است. اما حدیثی 
که عمرو عاص گمان دارد از من شنیده است» هرگز! قسم به خدایی که دانه را شکافت و مردم را آفرید. او 
می‌داند که یقینا بر من دروغ می‌بندد و خداوند چنین سخنی را پنهانی و آشکارا از من نشنیده است. 

خدایاه عمرو عاص و معاوبه را به خاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به کتاب تو و پیامبرت و کوچک 
شمردن پیامبر و نسبت دروغشان به او و به من لعنت فرما. 


سلیم گوید: معاویه قاریان و قاضیان شام را فراخواند و به آنان اموالی بخشید و در بخش‌ها و شهرهای شام 
پراکندشان تا روایات دروغین را نقل کنند و احادیث باطل را بسازند و به مردم بگویند که: علی 4 عثمان را 
کشته و از ابو بکر و عمر هم بیزاری جسته و معاویه به خون خواهی عثمان برخاسته و ابان پسر عثمان و دیگر 
فرفدان عتمان همراه او هتتند, ۶ ایض که قامیان را به عویهی غایل کرد و صتحد شدنل, شاوید پیست سال 
چنین رفتار نمود؛ در سراسر قلمرواش همین سیاست را اعمال می‌کرد تا آنجا که حرامیان شام و پاران باطل بر 
سر سفره طعام و شرابش گرد آمدند. آنان را اموال زباد و زمین‌های بسیار بخشید و طعام و شراب بسیار داد تا 


۵۱ 


۳ 
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که کودکان بر این سیاست بزرگ شدند و کهنسالان پیرترگردیدند و تزینبیابان گرد نزد او کوچ کردند. شامیان 
لعن بر شیطان را ترک کردند و گفتند: لعن علی قاتل عثمان باید کرد! و نادانان امّت و پیروان پیشوایان گمراه و 
دعوتگران به دوزخ بر این سنّت بار آمدند. خدای ما را بس است که او خوب وکیلی است! و اگر خداوند 
می‌خواست همه را به راه راست گرد می‌آورد. ولی خدا آنچه خواهد کند.))! 

همانطور که سلیم گفته. معاویه بعد از به خلافت رسیدن نیز این روشش را ترک نکرد و احادیث بسیاری 
وه توب 

ابو الحسن مدائنی (متولد سال ۱۳۲ هو متوفای ۲۲۴ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون «العلامة الحافظ 
الصادق» یاد کرده و آگاهی اش به سیره هاء مغازی» انساب و روزگار عرب را ستوده و او را در آنچه نقل می کند 
راستگو و عالی الاسناد. عالم به فتوح. مغازی و راست گفتار در آنها دانسته» ۲ در کتاب «الاحداث» خود نقل 
می کند که: 


«معاویه بخش نامه‌ای برای همه کارگزاران خود صادر کرد که در آن آمده بود: "ذمه من از هرکس که چیزی 
از فضائل ابوتراب و اهل بیت او را نقل کند. برداشته شده است." و سخنوران در هرمنطقه, بر مناب علی لا 

در آن هنگام. گرفتارترین مردم. کوفیان بودند که در آن شهر. شیعیان از همه جا بیش‌تر ساکن بودند. 
معاویه» زیاد بن سمیه را به حکومت کوفه گماشت و بصره را هم ضمیمه آن کرد. او نیز -که به شیعیان آشنا 
بود و به روزگار حکومت علی "یل خود از آنان شمرده می‌شد- ایشان را به سختی تعیب کرد و آنان را زیر هر 
و آنان را بر تن های درختان خرما بر دار می‌کشید تا جایی که ایشان را از عراق بیرون راند و پراکنده ساخت و 
در عراق هیچ شیعه نام آوری باقی نماند. 

آنگاه معاویه به همه کارگزاران خویش در سراسر منطقه حکومتش نوشت: گواهی هیچ یک از شیعیان علی 
و اهل بیت او را مپذیرید و نوشت: بنگرید که شیعیان و دوستان و هواداران عثمان را در منطقه حکومت خود 


[۱] کناب سلیم بن قیس هلالی. جلد ۲. حدیث ۰۲۲ صفحه ۰۷۳۸-۷۳۶ چاپ انتشارات دلیل ما 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۴۰۱-۴۰۰ المدئنی العلامة الحافظ الصادق بو الحسن علی بن محمد بن عبد الله بن آبی 
سیف المدائني الأخباري نزل بخداد وصنف التصانیف وکان عجبا في معرفة لسیروالمغازي والانساب وآیام العرب مصدقافیما نقله 
عالي الاسناد ولد سنة ائنتین وثلائین ومنة ... ومات في سنة آریح وعشرین ومنتین وکان عالما بالفتوح والمفازي والشعر صدوقا في 
ذلك 


فصل سوم: بررسی ویژگی های سه خلیفه 


به خود نزدیک‌تر قرار دهید و آن چه را که هر یک از ایشان روایت می‌کند. همراه نام خود و پدر و عشیره اش 
برای من بنویسید." آنان نیز چنان کردند. 

چون معاویه برای آنان پول. جامه. پاداش و زمین می‌داد. در بیان فضائل و مناقب عثمان زیاده روی کردند 
و از ایشان میان عرب و موالی شایع شد و به سبب چشم و هم‌چشمی برای رسیدن به دنیا و منزلت» در هر شهر 
و دیار, اين موضوع رایج شد. آن چنانکه هیچ گمنام و فرومایه‌ای که در فضیلت و منقبت عنمان روایتی نقل 
می‌کرد و پیش یکی از کارگزاران معاویه می‌آمد. نبود مگر اينکه نامش را در دیوان می‌نوشت و او را به خود 
نزدیک می‌ساخت و شفاعتش را می‌پذیرفت؛ و مدت‌ها چنین بودند. 

معاویه سپس به کارگزاران خود نوشت: "حدیث درباره عثمان فراوان در هر شهر و هر سو پراکنده شده است. 
ینک چون این نامه من به شما رسید. مردم را به جعل روایت در مورد فضائل صحابه و خلفای أَولی (ابوبکر و 
عمر)فرا خوانید و هیچ خبری را که هرکس از مسلمانن دربرهعلی نقل می‌کند. رها مکنید مگر ای که نظیر 
آن را برای صحابه بسازید و پیش من آورید که اين کار برای من خوش‌تر و مایه چشم روشنی بیش‌تر من است 
و حجت و برهان ابوتراب و شیعیان او را پیش درهم می‌شکند تا آن‌که مناقب و فضائل عثمان را روایت کنید." 

چون این نامه برای مردم خوانده شد. اخبار بسیاری که ساخته و پرداخته بودند و خالی از حقیقت بود در 
مناقب صحابه منتشر شد و مردم در این مورد چندان کوشیدند که اندک اندک روی منابر گفته شد و به 
مکتب داران القاء می‌شد که بسیاری از روایاتی از این دست را به کودکان و پسر بچه ها آموزش دهند؛ آنان نیز 
چنان کردند و همان گونه که قرآن را به آنان می‌آموختند» آن روایات را هم آموزش دادند. سپس کار به آن‌جا 
کشید که به دخترکان و زنان خدمتگزار و وابستگان خود نیز آموزش دادند و سال‌ها بدین گونه گذشت. 

معاویه سپس بخش‌نامه‌ای به همه کارگزاران خویش در همه شهرها نوشت: آبنگرید در مورد هرکس که با 
دلین قیقد علی و اها نیت اور دوب مدرد تسش را او فان خاف کید وعق ری سالیانه عطاق او 
را ببرید. همراه این بخش‌نامه. نامه دیگری هم بود که: هرکه را به دوستی این قوم (علی و اهل‌بیت او) متههم 
می‌دانید شکنجه دهید و خانه اش را ویران سازید." 

بلا و گرفتاری در هیچ جا ببش‌تر و دشوارتر از عراق نبود. به‌ویژه کوفه» و چنان شد که مردی از شیعیان علی 
یلا اگر کسی پیشش می‌آمد که به او اعتماد داشت. او را به خانه و حجره خود می‌برد و در خانه پس از آن‌که 
او را سوگندهای استوار می‌داد. در حالی که از خدمتگزار و برده خود می‌ترسید. راز و حدیث خود را به وی 
۳ 

بدین گونه بسیاری از احادیث مجعول و بهتان. رایج و منتشر شد و فقیهان و قاضیان و والیان بر این روش 
بودند و از همه مردم. گرفتارتر به اين شوربختی, قاریان ریاکار و سست بنیادهای فریب‌کاری بودند که خود را 


و( 


۳۹ 
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زآهد و خاشع نشان می‌دادند و برای بهره‌گیری از والیان» احادیتی جعل می‌کردندء والیان هم جایگاه نشستن 
ان رابهمحل قوه ننک می تاه وه مورلت اي انوا و لاتم مس با رکذ این اخادی او اخبار 
به دست دیندارانی رسید که هرگز دروغ و بهتان را حلال نمی‌شمردند. ولی چون گمان می‌کردند که آن‌ها برحق 
و صحبح هستند. پذیرفتند و روایت کردند. و اگر می‌دانستند آن احادیث باطل است. هرگز روایت نمی‌کردند و 
به آن معتقد نمی‌شدند. کار همین گونه بود و چون حسن بن علی ی رحلت فرمود. گرفتاری و فتنه افزون شد 
و از شیعه و آن گروه از مردم هیچ کس باقی نماند جز آن‌که در زمین. سرگشته و بر جان خویش بیمناک بود.»! 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۱ ص ۲۶-۲۵ این مطلب را ابن ابی الحدید معتزلی شافعی از کتاب الاحداث مدائنی نقل می کند: 
وروی آبو الحسن علي بن محمد بن آبي سیف المدايني في کتاب ‏ الحداث ‏ قال 1 کتب معاوية نسخة واحدة ٍلی عماله بعد عام 
الجماعة : آن برئت الذمة ممن روی شیثا من فضل آُبي تراب وأهل بیته . فقامت الخطباء في کل کورة . وعلی کل منبر . پلعنون 
علیا ویبراون منه ویقعون فیه وفي آهل بیته ؛ وکان آشد الناس بلاء حینثذ آهل الكوفة ؛ لکثرة من بها من شيعة علي رضي الله عنه 
. فاستعمل علیهم زیاد بن سمية . وضم الیه البصرة , فکان یتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لانه کان منهم آیام علی رضی الله عنه 
؛ فقتلهم تحت کل حجر ومدر . وأخافهم . وقطع الايدي والارجل . وسمل العیون ۰ وصلبهم علی جذوع النخل ۰ وطردهم وشردهم 
عن العراق ؛ فلم یبق بها معروف منهم . وکتب معاوية ٍلی عماله في جمیع الافاق :لا یجیزوا لاأحد من شيعة علي وأهل بیته شهادة 
. وکتب الیهم : آن انظروا من قبلکم من شيعة عثمان ومحبیه وأهل ولایته ؛ والذین بروون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مجالسهم 
وقربوهم واکرموهم . واکتبوا لي بکل ما بروي کل رجل منهم . واسمه واسم ابیه وعشیرته . ففعلوا ذلك . حتی اکثروا في فضائل 
في کل مصر. وتنافسوا في المنازل والدنیا . فلیس يجيء آحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية . فيروي في عثمان فضيلة 
و منقبة [لا کتب اسمه وقربه وشفعه . فلبئوا بذلكك حینا . ثم کتب ٍلی عماله آن الحدیث فی عثمان قد کثر وفشا فی کل مصر وفی 
کل وجه وناحية ؛ فاذا جاء‌کم كتابي هذا فادعوا الناس الی الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الولین ۰ ولا تترکوا خبرا یرویه آحد 
من المسلمین في آبي تراب الا وتأتوني بمناقض له في الصحابة ؛ فان هذا آحب الي وآقر لعيني . وأدحض لحجة آبي تراب وشیعته 
. وآشد (لهم من مناقب عثمان وفضله . فقرئت کتبه علی الناس ۰ فرویت آخبار کثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها 
وجد الناس فی رواية ما مجري هذا المجری حتی آشادوا بذکر ذلك علی المنابر . والقی الی معلمی الکتاتیب ؛ فعلموا صبیانهم 
وغلمانهم من ذلك الکثیر الواسع حتی رووه وتعلموه کما یتعلمون القرآن . وحتی علموه بناتهم ونساء‌هم وخدمهم وحشمهم ۰ فلبثوا 
بذلك ما شاء الله. ثم کتب الی عماله نسخة واحدة [لی جمیع البلدان : انظروا من قامت علیه البينة آنه یحب علیا وأهل بیته , فامحوه 
من الدیوان . وأسقطوا عطاءه ورزقه . وشفع ذلك بنسخة آخری : من اتهمتموه بموالاة هولاء القوم . فنکلوا به , واهدفوا داره . فلم 
یکن البلاء آشد ولا آکثر منه بلعراق ؛ ولا سیم بالکوفة , حتی ٍن الرجل من شيعة علي رضي الله عنه لبأتیه من بثق به . فیدخل 
بیته » فیلقی الیه سره . وبخاف من خادمه ومملوکه . ولا بحدثه حتی یأَخذ علیه الامان الغليظة . لیکتمن علیه , فظهر حدیث کثیر 
موضوع » ویهتان منتشر» ومضی علی ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وکان اعظم الناس في ذلك بلیة القراء المراژون . والمستضعفون 
والمنازل ؛ حتی انتقلت تلك الاخبار والاأحادیث الی آيدي الدیانین الذين لا یستحلون الکذب والبهتان ؛ فقبلوها ورووها ء وهم یظنون 
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ابن قتیبه دینوری (متوفای ۲۷۹ ه ) نیز در کتاب «الاختلاف فی اللفظ» می نویسد: 


بشیاری از مخدئین از این که فضافل علی :را تقل کنند خودداری کرده اند و به جمع فضائل 
عمروعاص و معاویه پرداخته اند و گوبی منظورشان (از نقل این احادیث) خود عمرو بن عاص و معاوبه نبوده؛ 
بلکه منظورشان علی لا بوده است (یعنی به منظور تضعیف چایگاه امیرالمومنین این کار را کرده اند)... .»۱ 


لازم به ذکر است که جعل حدیث در تنقیص مقام والای امیرالمومنین ما که جز با بالا بردن مقام خلفای 
سابق و دشمنان آن حضرت میسر نمی شد. در زمان بنی عباس؛ به خصوص متوکل ناصبی (متوفای ۲۴۷ ه) 
که معاصر با متقدمین محدئین اهل سنت؛ از جمله ابن ابی شیبه. احمد بن حنبل» بخاری» مسلم و... بوده 


است نیز ادامه یافت. 


مطلب فوق می نویسد: 


«متوکل عباسی نسبت به علی کرم ال وجهه انحراف داشت و به همین دلیل تمامی نواصب و منحرفین از 
ایشان» به سمت او گرایش پیدا کردند و فضایی برای آنها فراهم شد که به ترویج روایات خود پرداختند و این امر 
ا جایی پیش رفت که خوارج بعد از قرن ها که به خاطر بغض علی کرم اله وجهه مهجور بودند. نزداهل حدیث 


آبرومند شدند.)۲ 


«بیشتر کسانی که ناصبی دانسته شده اند مشهور به صدق لهجه و تمسک به مور دینی اند. بر خلاف 


نها حق . ولو علموا آنها باطلة لما رووها . ولا تدینوا ها . فلم یزل الامر کذلك حتی مات الحسن بن علي رضي الله عنهما . فازداد 
البلاء والفتنة. فلم یبق آحد من هذا القبیل الا وهو خاتف علی دمه ؛ و طرید في الارض: 

[۱] الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة.ص ۳۲ پی دی اف /حتی تحامی کثیر من المحدئین آن پتحدئوا بها وعنوا 
بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية کآنهم لا پریدونهما بذلک وانما پریدونه 

[۲] الاختلاف في اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة ص ۴۱ پی دی اف / وانحراف المتوکل عن علي کزم الله وجهه وتقریبه 
للمنحرفین عنه بعد رفع المحنة مما جعل للنواصب سوقاً تروج فیها آهواژهم ومرویاتهم عند کثیر من هل الحدیث , حتی َحذ 
یتقمص النواصب في آزياء آهل الحدیث . وأصبح رجال الخوارج في موضع التجلةَوالتعویل في کتبهم مدی القرون بعد آن کانو 
مهجورین لبتضهم علًکزم له وجهه 

[۳] تهذیب التهنیب ج ۸ ص ۴۱۰ فأکثر من بوصف بالنصب یکون مشهورا بصدق اللهجة والتصسك بآمور الديانة بخلاف من 
یوصف بالرفض فان غالبهم کاذب ولا یتورع في الاخبار 


۵۵ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


نکاتی درباره ی سند روایات فضائل خلنا 

اهل سنت هرچند می دانند و قبول دارند که روایات بسیاری در فضیلت خلفایشان جعل شده؛ اما با اعتماد 
به علم رجالشان, روایات غربالگری شده در فضیلت آنان توسط عالمانشان بر مبنای این علم رجال را صحیح 
می دانند. 

کتک ای احاویم رش تفا ار هرضاهع اب کناب اس ماه سا وه مار ره نو 


نکته در رابطه با اشکالات علم رجال اهل سنت اشاره می کنیم و سپس از باب نمونه. به نقد و بررسی چند 
روایت مهم و مشهور در رابطه با افضلیت خلفا می پردازيم. 


نکته ی اول: طبق علم رجال اهل سنت. دشمنی با اهل بیت بل جرح و قدحی برای راویان محسوب 
نشده و بسیارند راویانی که با اهل بیت (9ا می جنگیدند و با دشنامشان می دادند» اما از نظر رجالیون اهل 
سنت ثقه به شمار می آیند و احادینشان از نظر سندی صحیح شمرده می شود! 


مانند حریز بن عثمان که شعیب الارنژوط در مورد وی می نویسد: 


«حریز بن عثمان الرحبی به شدت ناصبی بود. و عمرو بن علی گوید: همواره علی 800 را تتقیص می کرد 
و به او فحش می داد. و حافظ به حدیث او بود (!!). و در جای دیگر گوید: ثبت بود. ولی شدیدا به علی لا 
می تاخت» وبا لین حال. جمهورپیشولینتوئیقش کردهان. و بخاری و صملم نیز در صحیح هایشان از او روایت 
نقل کرده اند. و ذهبی در کتاب میزان الاعتدال گوید: متقن و ثبت» ولی مبتدع بود. و در کتاب الکاشف گوید: 
ای دا کات فان وود اس وان تام فا بو 


این موضوع آنقدر در نزد اهل سنت بی آهمیت است که ابوالحسن عجلی (متوفای ۲۶۱ ه) که از عالمان 
رجال اهل سنت است. عمر بن سعد - قاتل امام حسین یلا را نیز ثقه دانسته است!۲ 


[۱] تحریر تقریب التهذیب ج ۱ ص ۳۸ وکان حریژ بن عثمان الرحبي ناصبّ محترقاء وقال عمرو بن علي: کان بنتفص علّ وینال 
منه, وکان حافظّا لحدیثه. وقال فی موضع آخر: ثبتٌ شدید التحامل علی علی» ووثقه جمهور الائمة. وأخرج له الشیخان فی 
"صحیحیهما"» وقال الذهبي في المیزان": کان متقتا ثبتاء لکنه مبتدع" وقال في "الکاشف": "ثقة وهو ناصبي» وقال في 
ی تفا که تشن مش ۷ 

[ ۲] معرفة التقات ج ۲ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۴۳ عمر بن سعد بن آبی وقاص مدنی نقة کان بروي عن آییه آحادیث وروی الناس عنه 


وهو الذي قتل الحسین قلت کان آمیر الجیش ولم یباشر قتله 


فصل سوم: بررسی ویژگی های سه خلیفه 


دز هن که حشرت رسول 296 طبق رولیات سح و اعماعی: هشمان اهل زیت یل راجت( و 
منافق" دانسته اند و از ویژگی های منافقین دروغگویی" است؛ لذا نباید به روایات چنین کسانی اعتماد کرد. 

نکته ی دوم: از آتمایی که روایات فضائل خلفا را همان کسانی جمل کرده اند که تاضبی بوده و درتزد 
بررسی سندی. 


شجاعت. علم. ایمان» عدالت و بدعت های خلفا را ببیند. به ساختگی بودن روایات فضائل آن ها بقین پیدا 


خواهد کرد؛ به خصوص که هیچ یک از احادیث فضائل خلفاء به درجه ی تواتر نمی رسند. 


[ ۱ وشن کی که ان صردفیت اس هی کی ما اهل بیترا دشن ثم دار نع اننکه عتاه عافی ی کنلتر جوتم) 
سلسلة التحادیث الصحيحة. ج ۵ ص ۶۴۳ ح ۲۴۸۸ «والذی نفسی بیده » لا یبغضنا آهل البیت آحد الا آدخله الله النار» 

[۲] «از علی #۳ نقل شده است که فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. از پیامبر خدا ‏ شنیدم که 
فرمود: ای علی ! تو را دوست نمی دارد مگر موّمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر منافق.» صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۶ 2 ۷۸ «قال 
علی والذی فلق الحبة وبا النسمة انه لعهد النبی الامی ٍلی آن لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق » 

«ابو سعید خدری از رسول خدا ع نقل کرده است که فرمود: هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد. منافق است.» فضائل الصحابة 
لابن حنبل ج ۲ ص 2۶۶۱ ۱۱۲۶«عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله ع من آبغضنا آهل البیت فهو منافق» 
همچنین از ابو سعید خدری با سند صحیح (طبق نظر وصی الله بن محمد عباس) نقل شده است که گفت: « ما اهل مدینه. 
منافقان انصار را با بفضشان به علی الا می شناختیم.» فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص ۵۷۹ حدئنا عبد الله قال حدثني 
أبي قثنااسودبن عامرقتا سرئیل عن الاعمش عن بي صالح عن آيي سعید الخدري قال نما کنا نعرف منافقي الأنصارببفضهم 
[۳]«رسول خدا فرمود: نشانه ی منافق سه چیز است: هنگامی که سخن بگوید دروغ می گوید. هنگامی که وعده بدهد خلف 
وعده میکند و خیانت در امانت می کند.» صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱ 2 ۲۳ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۸ 2 ۵٩‏ «عن النبی 
قال آية المنافق ثلاث |ذا حدث کذب واذا وعد خلف وذا أَّتمن خان » 


۸ 


۳۹ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 


۵ ۳ ی 
سل اول: حاعت نم 
۰ 
در مورد شجاعت ابوبکر عمر و عثمان نه تنها مطلبی دال بر اشجعیت آنها گزارش نشده بلکه مواردی 
خلاف آن نقل شده است. 


یکم: ترس عمر از اسلام آوردن 

گفته شده: هنگامی که عمر اسلام آورد. قریش به وحشت افتاد و با اسلام عمر. مسلمانان نیرومند شدند و 
گفته شده: خداوند به وسیله عمر بن خطاب اسللام را عزت بخشید و ... 

در حالی که بخاری در صحبحش از عبدالله بن عمر روایت می کند که گفت: 

«عمر در حالی که ترسیده بود و در خانه مانده بوده عاص بن وائل آمد و به او گفت: تو را چه می‌شود؟ گفت: 
قوم تو می‌گویند که اگر اسلام بیاورم. مرا می‌کشند. گفت: بعد از آنکه من تو را امان دادم. کسی با تو کاری 
ندارد. عاص خارج شد و مردم را دید که به سویی می‌روند. گفت: کجا می‌روید؟ گفتند: این پسر خطاب را که 
اسلام آورده می‌جوئيم. گفت: کاری به او نداشته باشید؛ پس مردم بازگشتند ۱1 


دوم: ترس و فرار خلفا در حنک ها 
تنگ می دیدند. پا به فرار می گذاشتند که در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنیم. 

فرار در جنک احد 

هگ اه و که تن فیط با اسان ما میقم تشه کاتسر 
قرآن بیان می دارد که فرار کنندگان در جنگ احد. مومن نبودند. 

۶ ومَا َصَابکم یم ای الْجَمعان فیاٍذن الله ولیغلم لمومنیَ. 4 


«و آنچه (در روز احد.) در روزی که دو دسته [- مومنان و کافران] با هم نبرد کردند به شما رسید. به فرمان 


[۱] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۴۰۳ - ۳۶۵۱ زید بن عبد الله بن عمر عن آبیه قال بینما هو فی الدار خائفا لذ جاءه العاص بن 
وائل السهمی ابو عمرو علیه حلةٌ حبرة وقمیص مکفوف بحریر وهو من بنی سهم وهم حلفاژنا فی الجاهلية فقال له ما بالك قال 
زعم قومت آنهم سیقتلوننی اٍن أسلمت قال لا سبیل اليك بعد آن قالها آمنت فخرج العاص فلقی الناس قد سأل بهم الوادی فقال 
آین تریدون فقالوا نرید هذا بن الخطاب الذی صباً قال لا سبیل الیه فکر الناس 


لا (و طبق شت آلمی) نود و بزای این برد که‌موسان | متخن یی ۱۱۱ 


فرار عثمان در جنگ احد 
عثمان در جنگ بدر حاضر نبود و در جنگ احد هم که حاضر بود. فرار کرد. در دیگر جنگ هابی هم که 
حاضر بوده. دلیری و دلاوری از او دیده نشده است. 
فرار عثمان در جنگ احد. از مسلّمات است و حتی در صحیح بخاری نیز آمده است» که ما به چند روایت 
معتبر السند اشاره می کنیم. 
روایت اول: 
بخاری در صحیحش از عثمان بن موهب روایت کرده است که گفت: 
«مردی برای حج آمده بود که دید عده ای [در جایی] نشسته اند. گفت: اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: 
آنها از قريش هستند. او گفت: بزرگ و شیخ آنها کیست؟ گفتند: عبدالله بن عمر. او گفت: ای ابن عمر! من 
درباره امری از تو سوّال می کنم؛ پس پاسخم گو. تو را قسم به حرمت این کعبه. آیا می دانی که عثمان در روز 
احد فرار کرد؟ ابن عمر گفت: بله. او گفت: آیا می دانی که او در جنگ بدر غایب بود؟ ابن عمر گفت: بله. او 
گفت: آیا می دانی در بیعت رضوان نیز غایب بود و در آن حضور نداشت؟ ابن عمر گفت: بله. او گفت: الله 
اکبر. ابن عمر گفت: پیش بیا تا برایت مشخص سازم (علت این وقایع را). درباره فرار او در احد. پس من شهادت 
می دهم که خدا از او درگذشت ...۱۲۱۸ 
روایت دوم: 
بخاری همچنین در صحیحش از نافع روایت کرده است که: 
«شخصی نزد عبد الله بن عمر آمد و گفت: ای ابا عبد الرحمان ... نظرت در مورد علی تلا و عنمان 
چیست؟ ابن عمر گفت: اما عثمان خداوند از گناه او ( فرارش در جنگ احد ) درگذشت ؛ ولی شما دوست 


[۱] آل عمران: ۱۶۶ 

[۲] صحیح البخاري ج ۴ ص 2۱۴۹۱ ۳۸۳۹ حدثنا عبدان آخبرنا بو حمزة عن عنمان بن موهب قال جاء رجل حج البیت فرأی 
قوما جلوسا فقال من هوّلاء القعود قالوا هوّلاء قریش قال من الشیخ قالوا بن عمر فأتاه فقال اني سائلك عن شيء تحدثني قال 
آنشدك بحرمة هذا البیت آتعلم آن عثمان بن عفان فر یوم آحد قال نعم قال فتعلمه تغیب عن بدر فلم یشهدها قال نعم قال فتعلم 
نه تخلف عن بيعة الرضوان فلم یشهدها قال نعم فکبر قال بن عمر تعال لاخبرلک ولایین لك عما سألتني عنه آما فرره یوم آحد 
فأشهد آن الله عفا عنه ۱ 


۵۹ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ندارید که او را ببخشید؛ اما علی (2؛ پس او پسر عموی رسول خدا ع و داماد او است؛۱1] 


احمد بن حنبل این روایت را با سندی دیگر در کتاب فضائل الصحابه. اینگونه نقل کرده است: 

«علاء بن عرار گوید: از ابن عمر درباره ی علی 0 و عثمان پرسیدم. پس گفت: اما علی 92 پس این 
خانه اش است و به غیر از آن» چیز دیگری به تو نمی گویم (همین قدر در شناخت او بس است) و اما عنمان؛ 
پس او پین خودش و خدای عروجل مرتکب گناه بزرگی شد که آمرزیده شد و در میان شما مرتکب گناه کوچکی 
شد که او را کشتید. )۱۲1 


وصی الله بن محمد عباس در تحقیق این کتاب در پاورقی» بعد از تصحیح سند این روایت» تصریح کرده 
که مراد از گناه بزرگی که عثمان مرتکب شده. فرارش در جنگ احد است؛ همانطور که خداوند در آیه ی ۱۵۵ 


شوره آل عمرآن فزنوده ات۱۳ 


همین روایت را نسائی نیز در سننش با عبارت « وأما عثمان فانه آذنب ذنبا عظیما یوم التقی الجمعان» یعنی 
(عثمان در روز جنگ احد. مرتکب گناه بزرگی شد» نقل کرده و محفقینش آن را صحیح دانسعه از [ع] 
روایت سوم: 
احمد حنبل در مسندش با سند حسن (طبق نظر ارنقوط)" از شقیق روایت کرده است که گفت: 


«عبد الرحمن بن عوف به ولید بن عقبه برخورد. ولید به او گفت: چرا به امیرالمومنین عثمان جفا روا میداری؟ 


[۱] صحیح البخاري ج ۴ ص 2۱۷۰۵ ۳۳۷۳ وج ۴ ص ۱۶۴۱ ج ۴۲۴۲ عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما آن رجلا جاءه 
فقال یا آبا عبد الرحمن ... قال فما قولك في علي وعنمان قال بن عمر ما قولي في علي وعثمان آما عثمان فکان الله قد عفا عنه 
فکرهتم آن یعفو عنه ما علي فابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وختنه 

[۲] حدثنا عبد الله قال حدئني بي قثنا عبد الرزاق قال نا معمر عن آبي (سحاق عن العلاء بن عرار قال سألت بن عمر عن علي 
وعنمان فقال ما علي فهذا پیته لا آحدئك عنه بغیره وآما عثمان فانه أذنب فیما پینه وبین الله عز وجل ذنبا عظیما فغفره له وَذنب 
فیما بینکم وبینه ذنبا صغیرا فقتلتموه 

[ ۳] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص ۵9۵ 2 ۱۰۱۲ قال وصی الله بن محمد العباس: |سناده صحیح / المراد به فراره مع 
من فریوم آحد کما قالتعالي: ان ای تلا منک وم ای الجخقان الما تولخ الشَیطان بتفض ما کسبوا ولقذعفا له عم" 
ان ال غفور حلیم. آل عمران: ۰۱۵۵ 

[4] سنن النساتي الکبری چ ۵ ص 2۱۳۸ ۸۴۹۱ قال المحققان ( سید کسروی حسن و عبد الغفار سلیمان البنداری) : صحیح 
رجاله ثقات / آخبرنا آحمد بن سلیمان قال حدثنا عبید الله قال حدثنا (سرائیل عن آبي (سحاق عن العلاء بن عرار قال سألت بن 
عمر وهو في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم عن علي وعثمان فقال آما علي فلا تسألني عنه وانظر الی منزله من رسول الله 
صلی الله علیه وسلم لیس في المسجد بیت غیر بیته وآما عثمان فانه آذنب ذنبا عظیما یوم التقی الجمعان فعفی الله عنه وغفر له 
وأذنب فیکم ذنبا دون فقتلتموه 

[ه] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۲۵ ح ۳۹۰ قال شعیب الاروٌوط: اسناده حسن 


عبد الرحمن گفت: به او بگو: من در نبرد " عینین " (عاصم توضیح می دهد که مقصود نبرد احد" است) 
نگریختم. و از شرکت در نبرد " بدر "خود داری ننمودم و روبه عمر را ترک نکردم. ولید این خبر را به عثمان برد. 
عثمان گفت: این که گفت من در نبرد " عینین" گریختم» چگونه گناه است» در حالی که خدا از آن در گذشته 
است وفرموده: کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ احد). فرار کردند. شیطان آنها 
را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند. به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشید. 4 (آل عمران: 
۵ درباره این که گفت من در نبرد " بدر " حضور نیافتم» از آن جهت بود که رقیه دختر پیامبر خدا ترا 
پرستاری می کردم. در همان بیماری اش که منتهی به مرگش شد و پیامبر خدا لْبرایم سهمی معین کرد و 
ی 
گفت من رویه عمر را ترک نکرده ام. باید بگویم که نه من یارای پیروی از آن را دارم و نه او. حالا پیشش برو و 
ین مطالب را به او برسان: ۱1 


روایت چهارم: 

ابویکر بزاره قریب به مضمون روایت قبلی را با سندی دیگر, از سعید بن مسیب چنین نقل کرده است: 

«عثمان صدايش را بر عبدالرحمن بن عوف بلند کرد؛ پس عبدالرحمن به او گفت: به چه چیزت می بالی که 
صدایت را بر من بلند میکنی؟ در حالی که من در بدر حاضر بودم و تو نبودی و با رسول خدا ع در بیمت 
رضوان بیعت کردم و تو بیعت نکردی و در روز احد فرار کردی و من فرار نکردم. پس عثمان گفت: ... و اما 
سخنت که در روز احد فرار کردم و تو فرار نکردی؛ پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: #کسانی که در روز روبرو 
شا فراعت با یکی گر (در شک بخ ابقر کرونه تشیطان انیا بای انیت زد کتاهانی که منک تاه 
بودند. به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشيد. ‏ (آل عمران: ۱۵۵) پس چرا گناهی را بر من عیب میگیری 
که ناوت مراد فرد ان خقو کرده انیت ۱۳۱۸۱5 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدئني آبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن شقیق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الولید بن عقبة 
فقال له الولید ما لي آراك قد جفوت آمیرالمزمنین عنمان فقال له عبد الرحمن ألفه نيلم آفریوم عینین قال عاصم یقول یوم حد 
ولم آتخلف یوم بدر ولم آترلك سنة عمر قال فانطلق فخبر ذلك عثمان قال فقال آما قوله اني لم آفر یوم عینین فکیف يعيرني بذنب 
وقد عفا الله عنه فقال ( ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان نما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم) وأما 
قوله ٍني تخلفت یوم بدر فاني کنت آمرض رقية بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین مانت وقد ضرب لي رسول الله صلی الله 
علیه وسلم بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلی الله علیه وسلم بسهمه فقد شهد وآما قولهاٍني لم آترك سنة عمر فاني لا آطیقها 
ولا هو فأنه فحدثه بذلك 

[۲] مسند البزار ج ۲ ص ۲۵-۳۴ ۳۸۰ حدثنا یوسف بن موسی القطان الواسطي قال نا عثمان بن مخلد قال نا سلام آبو المنذر 
عن علي بن زید عن سعید بن المسیب قال رفع عثمان صوته علی عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن لاي شي- ترفع 


۶۱ 


۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


نور آلدین هیثمی بعد از نقل اين روایت از بزار. سندش را حسن دانسته است.!۱] 
روایت پنجم: 
این اسساق با سند صحیم! " از خیدالله ین زییر زوایت کرده است که گفت: 
«شنیدم رسول خدا ع می فرمود: طلحه هنگامی که آن فداکاری را برای رسول خدا عس انجام داد. 
بهشت را برای خود واجب کرد. در حالی که مردم از پیش رسول خدا 2 فرار کرده بودند؛ حتی بعضی از آنها 
به منقاء پایین تر از اعوصء رسیده بودند و عثمان بن عفان عقب بن عثمان و سعد بن عثمان (دو نفر از انصار) 
فرار کردند و از بنی زریق رفتند تا به جعلب (کوهی نزدیک مدینه) رسیدند و سه روز در آنجا ماندند و سپس نزد 


رسول خدا برگشتند و آن حضرت فرمود: به مکان وسیعی رفتید !۳1 


لالب اف ها با ارسال سای ها ده اش ۱۱ 

فخر رازی نیز به صراحت می گوید: 

«عثمان با دو نفر از انصار به نام‌های سعد و عقبه گریخت تا به یک جای دوری رسیدند و پس از سه روز 
بااگشتند. [] 


صوتك علي وقد شهدت بدرا ولم تشهد وبایمت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم تبایع وفررت یوم آحد ولم آفر فقال عثمان ... 
وأما قولك فررت یوم آحد ولم فر فان الله تبارك وتعالی قال ( ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض 
ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ) فلم تعیرنی بذنب قد عفا الله لی عنه 

[۱] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۸۵-۸۴ قال الهيئمي: رواه لبزار واسناده حسن وقد تقدمت له طریق في هذا الباب وغیره 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الله بن الحسین الحراني: ثقة / عبد الله بن محمد القضاعي (النفیلی): نقة / محمد بن سلمة الباهلي: نقة / ابن اسحاق 
لقرشي: صدوق / یحیی بن عباد الزيبري: نقة / عباد بن عبد الله القرشي: نقة / عبد الله بن الزبیر الأسدي: صحابی 

[۳] سيرة ابن اسحاق ج ۳ ص ۲۱۱ و همچنین تاریخ الطبري ج ۲ ص ۶ با کمی تفاوت در سند. خبرنا عبد الله بن الحسن 
قال نا النفيلي قال نا محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزییر عن یه عن عبد الله 
بن الزییر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول آوجب طلحة حین صنع ما صنع برسول الله وقد کان الناس انهزموا عن 
رسول الله حتی انتهی بعضهم اٍلی المنقا دون الأعوص وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عمان وسعد بن عثمان رجلان من الا نصار 
ثم من بني زریق حتی بلغوا الجلعب جبلا بناحية المدينة فاقاموا به ثلائا ثم رجعوا ٍلی رسول الله علیه السالام فقال رسول الله فیما 
زعموا لقد ذهبتم فیها عریضة 

[>] الاستیعاب في معرفة التصحاب. ج ۲ ص ۱۰۷۴ رقم ۱۸۳۶ در ترجمه ی عقبة بن عثمان 

[ه] التفسیر الکبیر چ ٩‏ ص ۴۲ ومنهم المنهزمین آیضا عثمان انهزم مع رجلین من الانصار یقال لهما سعد وعقبة. ایهزموا حتی 
بلغوا موضعا بعیدا ثم رجعوا بعد ثلائة آیام 


فرار عمر در جنگ احد 
فخر رازی می گوید: 


«از فرار کنندگان (در جنگ احد) عمر بود. ولی او از نخستین فرار کنندگان نبود و زیاد دور نرفته بود» بلکه 
پربالاعی کون بت ماند تا پيامیر سر به [وتخا آمد ۱1۱۱ 


روایت اول: 
برخورد دو لشکر به شما پشت کرده و گریختند ٩‏ سپس گفت: روز أَحد پس از آن که شکست خوردیم» من فرار 


کردم و از کوه با می‌رفتم. به طوری که احساس کردم که همانند بز کوهی پرش و خیزش دارم و به شدت 
تشنه شده بودم. شنیدم مردی می‌گفت: محمد عْ کشته شد. گفتم: هر کس بگوید محمد ی کشته شد. 


و را می‌کشي بد کوه پناه آوزذه و همه بالای کوه جمع شدیم: در این هنگام بود که این آیه نازل قی »۱۳۱ 


این روایت را طبری با سند معتبر نقل کرده است [۳] 


[ ۱] التفسیر الکبیر ج٩‏ ص ۴۲ ومن المنهزمین عمر. الا آنه لم یکن فی آواثل المنهزمین ولم یبعد . بل ثبت علی الجبل الی 
ان ضت انش 

[۲] تة تقسیر الطبری ج ۴ ص ۱۴۴ دنا یخبی. قنا من رید اي قنن و کر بنْ عاش, قننا امن کلب پن 
شاب الجرمي, عن آبیه. قال: خطب مرب الخطاب رضي الٌعَ وم له علی امن فقرا آل عفوان. وگان بُفجبه ذ 
خطب آن یفرآها. فلا هی ای قوله تعلی: ف لِنالذین توا منکن یوم ای الجفعانق الا قال: ما کان یمد فا رت 
حَنی صیذث الب فلقذ رایتبی آنژو کانی آژوي والّاسش یفُونَ: قنل مُحمد. ففلث: لا آجذ آحذاء یقول: قتل مُحَمَدٌ صلی الله 
علیه وسلم لقن نی اجنوا علی ال قَترَلث: «اِنْ لین توا نکم یم ای الجَمتان». الاب کل 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن یحبی البغدادي: نقة / محمد بن یزید الرفاعی: ؟ / بو بکر بن عیاش السدي: صدوق حسن الحدیث / عاصم بن کلیب 
الجرمي: نقة / کلیب بن شهاب الجرمي: نقة 

توثیق ابو هشام الرفاعی: 

احمد محمد شاکر در تحقیق کتاب تفسیر طبری بعد از جمع بندی اقوال علمای جرح و تعدیل. او را توثیق کرده و گفته است: 
«أبو هاشم الرفاعی- شیخ الطبری : هو محمد بن یزید بن محمد بن کثیر قاضی بغداد تکلم فیه بعضهم » والراجح توثیقه وقد روی 
عنه مسلم فی صحیحه» ترجمه: «ابو هشام الرفاعی - شیخ طبری - : او همان محمد بن یزید بن محمد بن کثیر. قاضی بغداد 
نقل کرده است.» تفسیر الطبری بتحقیق شاکر » ج ۴ ص ۵2۸۹ پاورقی ح ۴۸۸۸ سایت شامله 
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۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


روایت دوم: 

«انس بن نضرء عموی انس بن مالک [به هنگام جنگ احد و آنگاه که مسلمانان فرار کردند]ً به «عمر بن 
خطاب» و «طلحه بن عبیدالله» برخورد که در میان مردانی از مهاجرین و انصار بوده و دست از جنگ برداشته 
بودند؛ پس گفت: چرا نشسته اید [و دست از جنگ برداشته اید/؟ گفتند: «رسول خدا ع کشته شد.» انس 
گفت: «اگر رسول خدا 2 کشته شده. پس شما زندگانی پس از او را می خواهید چه؟ بلند شوید و بجنگید تا 
کشته شوید در راهی که رسول خدا عِ در آن راه کشته شد.» انس این را گفت و به دشمن حمله کرد و آنقدر 


جنگید تا کشته ۱ 
این روایت را محمد بن عبد الوهاب تلقی به قبول کرده و با ارسال مسلّم آن را نقل کرده ارت ۳1 
فرار ابوبکر در جنگ احد 


علاوع یر دبای کار یت بایان درنجنگ اعدایاد کرده وا ویک نام تبرخه نت تخاو بان کراهیه 
کف روابات نید مجوق دارفد کار اتویکه راضرلعتا بیان کرده ان 
روایت اول: 


«عايشه می‌گوید: ابوبکر هر گاهیاد رود می‌افتاد. گریه می‌کرد و می‌گفت: آن روز: روز طلحه بود. سپس 
گفت: نخستین کسی که در آن روز (پس از فرار)بارگشت. من بودم؛ رسول خدا را دیدم که با یکی از کفار 
می‌جنگید. به طلحه گفتم: همان جایی که هستی باش که من چیزهایی را از دست داده‌ام مردی از خویشان 
من است که عزیزتر است از تمام آنچه بین مشرق و مغرب است. و من به رسول خدا 2 نزدیکتر بودم. کسی 
را که نمی‌شناختم به طرف رسول خدا عَیآمد. هنگامی که نزدیک شد دیدم ابو عبیده جراح است» خودمان را 
به پیامبر عِ رساندیم؛ دیدم دندان‌های جلوی آن حضرت شکسته شده و صورتش شکافته و دو حلقه از 


۲ ۲ تم دق [۳ 
حلقه‌های زره در صورتش فرو رفته بود.» 


[ ۱] تاریخ الطبری ج ۲ ص ۶۶؛ تفسیر الطبری ج ۴ ص ۱۱۳-۱۱۲ و الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۵۰ فحدثنا ابن حمید قال 
حدئنا سلمة قال حدثنی محمد بن |سحاق قال حدثنی القاسم بن عبدالرحمن بن رافع آخو بنی عدی بن النجار قال انتهی آنس بن 
النضر عم آنس بن مالك اٍلی عمر بن الخطاب وطلحة بن عبید الله فی رجال من المهاجرین والانصار وقد قوا أیدیهم فقال ما 
یجلسکم قالوا قتل محمد رسول الله قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا کراما علی ما مات علیه رسول الله ثم استقبل القوم 
فقل حتی قتل وبه سمی آْس بن مال 2 

[۲] مختصر السيرة ج ۱ ص ۱۶۳ 

[۲] مسند الطيالسي ج ۱ ص 2۲ ۶ حدثنا آبو داود قال حدثنا بن المبارك عن |سحاق بن یحیی بن طلحة بن عبید الله قال 
آخبرني عیسی بن طلحة عن أم المومنین عائشة قالت کان آبو بکر رضي الله عنه ٍذا ذکر یوم آحد بکی ثم قال ذاك کله پوم طلحة 


این روایت را ابو داود طیالسی (متوفای ۲۰۴ ه) نقل کرده و حاکم نیشابوری تصحیح نموده است۱] 

روایت دوم: 

«اسماعیل بن عمر می‌گوید: هنگامی که عمر دستور داد تا نام افراد را جهت دریافت حقوق از بیت المال 
بنویسند. طلحه بن عبید الله با یک نفر از بنی تمیم آمد و درخواست نام نویسی کرد. مردی از انصار با جوانی 
لاغر آمد و او هم همین درخواست را داشت. عمر پرسید: این پسر کیست؟ گفت: پسر برادرت براء بن نضر. 
عمر به وی خوش آمد گفت و او را در آغوش گرفت و برای وی چهار هزار تعیین کرد. 

طلحه گفت: دوستان مرا هم در نظر داشته باش. برای آنان نیز هر کدام ششصد تعیین کرد. طلحه گفت: 
مانند امروز این چنین تفاوت و اختلاف ندیده‌ام. عمر گفت: فکر می‌کنی دوستانت و پسر برادرم را در یک سطح 
و اندزهباید قرار دهم؟ روز آَد پدر این پسر نزد من و ابوبکر آمد. و ما دو نفر از کشته شدن رسول خدا ع 
صحبت می‌کرديم. به ما گفت: چرا نشسته اید؟ اگر رسول خدا عبر کشته شده است» خدای او نمرده است؛ 
بلکه او زنده است و نمی میرد. سپس شمشیرش را به دست گرفت و به جنگ دشمن رفت. ببست ضربه بر 
سینه و صورت وی دشمن وارد کرد که سرانجام به شهادت رسید؛ ولی اینها پدرانشان بر تکذیب رسول خدا 17 
کشته شدند؛ پس چگونه فرزند کسی که همراه رسول خدا ع جنگیده است را همانند فرزند کسی قرار دهم 


که با رسول خدا 3 جنگ کرده است؟! به خدا پناه می برم از اينکه منزلتشان را برایر قرار دهیم»۳] 


ثم آنشایحدث قال کنت آول من فاء یوم آحد فرآیت رجلایقاتل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه وراه قال یحمیه قال فقلت 
کن طلحة حیث فاتني ما فاتتي فقلت یکون رجلا من قومي آحب ٍلي وبيني وبین المشرق رجل لا آعرفه وآا آقرب للی رسول الله 
صلی الله علیه وسلم منه وهو یخطف المشی خطفا لا آخطفه فاذا هو آبو عبيدة بن الجراح فانتهینا (لی رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وقد کسرت رباعیته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر 

[ ۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۲۹۸ ح ۵۱۵۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
[۲] الاستذکار ج ۲۳ ص ۲۳۹-۲۴۸ وذکر عمر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدئنا علی بن ثابت قال حدثنی موسی بن ثابت بن 
عبينة عن |سماعیل بن عمر قال لما فرض عمر بن الخطاب الدیوان جاءه طلحة بن عبید الله بنفر من بنی تمیم لیفرض لهم وجاءه 
رجل من الانصار بغلام مصفر سقیم فقال عمر للتصار من هذا الغلام قالوا هذا بن آخيك هذا بن آنس بن النضر قال عمر مرحبا 
وأهلا وضمه ٍلیه وفرض له آلفا فقال له طلحة یا آمیر المومنین انظر فی آصحابی هوّلاء قال نعم یفرض له فی ستمائة ستمائة فقال 
طلحة والله ما ريتك کالیوم ی شیء هذا فقال عمر نت با طلحة نظنن آنی آنزل هوّلاء منزلة هذا هذا بن من جاءنا یوم آحد آنا وأبو 
بکر وقد آشیع آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل فقال ی با بکر ویا عمرما لی آراکما واجفان ٍن کان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قتل فان الله حی لا یموت ثم ولی بسیفه فضرب عشرین ضربة عدها فی وجهه ثم قتل شهیدا وهوّلاء قتل آباژهم علی 
تکذیب رسول الله صلی الله علیه وسلم فکیف اجعل بن من قانل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم کابن من قاثل رسول الله صلی 
الله علیه وسلم معاذ الله آن نجعله بمنزلة سواء 


۶۵ 


۳2 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


حضرت علی 982 تنها پایدار جنگ احد 

علاوه بر این روایات. روایاتی نیز وجود دارد که از ثابت ماندگان در جنگ احد یاد کرده. که نامی از خلفا در 
آن دیده نمی شود. 

مسلم در صحیحش روایت میکند که تنها هفت نفر از انصار و دو نفر از فريش (مهاجرین)؛ یعنی در مجموع 
٩‏ نفر در نزد پیامبر ع ماندند و ایستادگی کردند: 

«انس بن مالک می‌گوید: روز جنگ احد. رسول الله با هفت نفر از انصار و دو نفر از قریش (مهاجران) 
تنها ماند؛ و هنگامی که مشرکین به او نزدیک شدند. فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا اینکه به 
بهشت برود يا رفیقم در بهشت باشد؟» پس مردی از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اینکه کشته شد. دوباره 
مشرکین نزدیک شدند. رسول اکرم 2 فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا به بهشت برود یا رفیقم 
در پهشت باشد؟» این بار مرد دیگری از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اینکه کشته شد. و این ماجرا همچنان 
ادامه پیدا نمود تا اینکه هر هفت انصاری کشته شدند. آنگاه رسول الله عر فرمود: «ما با همراهانمان انصاف 
نکردیم.» (هر هفت نفر آنان کشته شدند و دو نفر مهاجر همچنان باقی ماندند: »۱۱ 

در روایت دیگری پیامبر اکرم 2 از جنگاوری چند نفر از انصار تمجید کرده اند که حاکی از ثابت ماندن 
آنپاست: 

«از این عباس رولیت شده است که گفت:.علی (۳2 با شمشیرش بر حضرت فاطمه مت وارد شدء در حالی 
که او خون را از صورت رسول خدا ع می شست؛ پس گفت: این شمشیر را بگیر که با آن به خوبی پیکار 
کردم. پس رسول خدا 2 فرمود: اگر تو امروز به خوبی جنگیدی» سهل بن حنیف» عاصف بن ثابت. حارث 


بخ صمه و اب دجانه نیبم خویی جزگیدزین »۱۲1 


[۱] صحیح مسلم ج۳ ص 2۱۳۱۵ ۱۷۸۹ عن آنس بن مالک آن رسول الله آفرد بوم آحد فی سبعة من الانصار ورجلین من 
قريش فلما رهقوه قال من بردهم عنا وله الجنة و هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الاتصار فقاتل حتی قتل ثم رهقوه آیضا فقال 
من پردهم عنا وله الجنة آو هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الانصار فقائل حتی قتل فلم یزل کذلک حتی قتل السبعة فقال 
رسول الله لصاحبیه ما آنصفنا أصحابنا 

[7] عن بن عباس قال دخل علی بسیفه علی فاطمة رضی اللهعنهما وهی تفسل الدم عن وجه رسول الله فقال خذیهفلقد أحسنت 
به القتال فقال رسول الله ان کنت قد آحسنت القتال البوم فلقد آحسن سهل بن حنیف وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وأبو 
دجانة هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجاه وفیه تأدیب لمن یری هو آفضل منه 


ین زوایت را حاکم تقل و تیم کردهو برناهه ی خوامع الکلم نب حکي یه ضعضا تدش داده استا: 


همچنین طبرانی نیز نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده!" و هیثمی نیز 
رجالش را رجال صحیح دانسته است !۱۳ 
وش انش کته نی سکم وی کسم القرغن رای گام ایس کب که 


نمی گیرد. پس رسول خدا 2 فرمود: ای علیء اگر امروز به خوبی جنگ کردی. پس ابو دجانه. مصعب بن 
عمیر (از مهاجرین). حارث بن صمه و سهل بن حنیف (سه نفر از انصار) و مردی از قريش نیز به خوبی 
جنگیدند. )2 


ابوکر بیهقی نیز چنین روایت کرده است: 

داز عروه بن زییر نقل شده ات که گفت: ..«علی بن ابی طالب یلا بد میراس (یرکه ای ذربالای کوه 
احد) رفت [تا آب بیاورد] و به فاطمه مب فرمود: این شمشمیر را نگه دار که در خور سرزنش نیست؛ پس با 
ظرفی آب آمد ... پس هنگامی که رسول خدا ع شمشمیر خضاب شده به خون علی له را دید فرمود: اگر 
به خوبی جنگ کردی, پس به تحقیق که عاصم بن ثابت. حارث بن صمه و سهل بن حنیف نیز به خوبی 
جنگیدند. و فرمود: مرا از مردم خبر بده که چه کردند و کجا رفتند؟ [علی (] گفت: همگی کافر شدند (یعنی 
همه‌ی مسلمانان فزار کردند). فزمودة آما مشرکین هرگ تا اندید چنین پیروزش ازما تم زسیی»1ع 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۳۶۳ ح ۵۷۳۷ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده متصل . رجاله ثقات 

[ ۲] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ۲۵۱ 2 ۱۱۶۴۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عثمان بن 
آبی شيبة وهو صدوق حسن الحدیث 

[۳] مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۲۳ قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 

[ء] مصنف ابن آبی شیبة ج ۷ ص ۳۷۰ ۳۶۷۷۹ حدئنا زید بن حباب قال آخبرنا موسی بن عبيدة قال آخبرنی محمد بن کعب 
القرظی آن علیا لقی فاطمة بوم آحد فقال خذی السیف غیر مذموم فقال رسول الله یا علی ٍن کنت آحسنت القتال البوم فقد 
آحسنه بو دجانة ومصعب بن عمیر والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف ثلاثة من الانصار ورجل من قریش 

[ه] دلائل النبوة ج ۳ ص ۲۸۳-۲۸۲ آخبرنا بو عبد الله الحافظ قال آخبرنا بو جعفر البغدادی قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد 
قال حدثناآبی قال حدثناابن لهيعة عن آبی الاسود عن عروة بن الزییر قال ... وسعی علی بن آبی طالب رضی الله عنه ٍلی المهراس 
وقال لفاطمة امسکی هذا السیف غیر ذمیم فأًتی بماء فی مجنة... فلما آبصر رسول الله سیف علی مخضبا دما قال ٍن کنت أَحسنت 
القتال فقد آحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف وقال آخبرونی عن الناس ما فعلوا و آن ذهبوا قال کفر 
عامتهم قال آما ٍن المشرکین لن یصیبوا من مثلهاآبدا نبیحهم ثم آقبلواٍلی دورهم 


۶۷ 


۱۶۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


نننی: این روایت نیز معتبز ابیت ۱ 


بوده است. 


قریشی دیگر هم به گمان عامه طلحه بوده است: 


[ ۱] بررسی سند روایت: 

الحاکم النيسابوري: نقة حافظ / محمد بن محمد الجمال: نقة ثبت / محمد بن عمرو الحراني: توثیقش می آید / عمرو بن 
خالد الحراني: ثقة / عبد الله بن لهيعة الحضرمي: توئیقش می آید / محمد بن عبد الرحمن الاسدي: نقة ۸ عروة بن الزبیر 

توثیق محمد بن عمرو الحرانی 

ذهبی در ترجمه ی پدرش عمرو بن خالد. از محمد به عنوان الامام یاد کرده است: 

«عمرو بن خالد خ ق ابن فروخ بن سعید بن عبد الرحمن بن واقد بن لیث الحافظ الحجة بو الحسن التمیمی وبقال الخزاعی 
الجزری الحرانی نزیل مصر وهو والد الامام آپی علائة محمد بن عمرو.» سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۴۲۸-۴۲۷ 

ضیاء مقدسی در صحبحش از او روایت نقل کرده و محقق کتاب. دکتر عبدالملک دهیش سند روایاتش را حسن دانسته است. 

الاحادیث المختارة ج ۴ ص ۳۱۸ ح ۱۴۹۹ ج ۸ ص ٩۳‏ و... 

لازم به ذکر است که این راوی طبق برنامه جوامع الکلم. شیخ ۱۴ نفر از راویان ثقه در نزد اهل سنت است. 

توثیق عبدالله بن لهیعه 

احمد شاکر که از علمای معاصر است و همه ی اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را دیده. چنین می گوید: 

«او ثقه و صحیح الحدیث است و درباره اش خیلی ها بدون دلیل به جهت حفظش سخن گفته اند و ما بسیاری از احادینش را 
تحقیق کرده ایم و کلام علما در مورد او را فهمیده ای سپس متقاعد شدیم که او صحبح الحدیث است و آنچه از ضعف در روایاتش 
وجود دارد. تنها از جانب کسانی است که او از آن ها روایت کرده است و یا کسانی که آن ها از او روایت کرده اند و البته او نیز مانند 
همه ی راویان» خطا می کند.» 
سنن الترمذی بتحقیق وشرح احمد محمد شاکر . ج ۱ ص ۱۶ ح ۱۰ وهو نقة صحیح الحدیث وقد تکلم فیه کثیرون بغیر حجة 
من جهة حفظه, وقد تتبعنا کثی من حدیثه, وتفهمنا کلام العلماء فیه فترجح لدیناآنه صحیح الحدیث. وأن ما قد یکون فی الروية 
من الضعف نما هو ممن فوقه و ممن دونه. وقد یخطی هو کما یخطن کل عالم وکل رو 


ابو جعفر اسکافی _که ذهبی از او به عنوان علامه! !و خطیب بغدادی به عنوان یکی از متکلمین معتزئدا ۳ 
یاد کرده اند _ در جواب ادعای جاحظ مبنی بر ثبات ابوبکر در روز احد. تنها ثابت ماندگان را علی له و طلحه 
دانسته و این مطلب را به جمپور مورخین و سیره نگاران اهل سنت نسبت داده است: 

«جاحظ گفته است: ابوبکر همراه پیامبر عَِ در روز احد ثابت ماند. همانطور که علی 9 ثابت ماند؛ لذا 
افتخاری برای هیچ کدام از آن دو بر دیگری در آن روز نیست. شیخ ما ابو جعفر رحمه الله [در جوابش] گفت: 
اما ثباتش (ثبات ابوبکر) در روز احد. پس بیشتر مورخین و ارباب سیره نگاران آن را انکار می کنند و جمهور آنها 
روایت می کنند که همراه پیامبر تّ کسی نماند بجز علی ای و طلحه ,۲۳1 


محمد بن عبد الوهاب نیز در بحث ماجرای جنگ احد می نویسد: 


«در آن روز ابو دجانه. طلحه. حمزه (822). علی (892): نضر بن انس و سعد بن الربیع به خوبی امتحان 
دادند ... و مشرکین به سوی رسول خدا عِ هجوم بردند و ایشان را مجروح کردند و دندانش را شکستند و 
مصعب بن عمیر (پرچمدار مسلمین) در پیشاپیش آن حضرت به شهادت رسید؛ پس پرچم را به علی بن ابی 
طالب لا داد ... .»61 


از این سخن محمد بن عبدالوهاب نیز روشن می شود که آن دو نفر از مههاجرین که در معرکه ی احد ثابت 
ماندند. حضرت علی ما و طلحه بودند. 

اما طلحه نیز بعد از شنیدن ندای کشته شدن پیامبر ‏ فرار کرد که روایتش در روایت دوم در مبحث فرار 
عمر در جنگ احد گذشت. 


در نتیجه تنها شخص از قریش و مهاجرین (از میان زندگان) که در معرکه ایستادگی کرد. امیر المومنین 
بوده. همانطور که حاکم در مستدرکش از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 


[۱] سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۵۰ الاسکافی وهو العلامة بو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الاسکافی المتکلم 
وکان أعجوبة فی الذکاء وسعة المعرفة مع الاین والتصون والنزاهة 

[ ۲] تاریخ بغداد ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۲۹۲۹ محمد بن عبد الله بو جعفر المعروف بالاسکافی آحد المتکلمین من معتزلة البغدادیین 
له تصانیف معروفة وکان الحسین بن علی الکراییسی یتکلم معه ویناظره وبلغنی آنه مات فی سنة آربعین ومائتین 

[۳] شرح نهج البلاغة ج ۱۳ ص ۱۷۷ قال الجاحظ : وقد ثبت بو بکر مع النبی یوم آحد . کما ثبت علی . فلا فخر لأحدهما 
علی صاحبه فی ذلک الیوم. قال شیخنا آبو جعفر رحمه الله: آما ثباته یوم آحد : فأکثر المورخین وآرباب السیر ینکرونه . وجمهورهم 
بروی آنه لم یبق مع النبی الا علی وطلحة 

[4] مختصر السيرة ج ۱ ص ۱۶۳ وآبلی یومئذ آبو دجانة. وطلحة» وحمزة. وعلی . والنضر بن آتس . وسعد بن الربیع بلاء حسنا 
... وخلص المشرکون [ٍلی رسول الله . فجرحوه جراحات . وکسروا رباعیته » وقتل مصعب بن عمیر بن یدیه . فدفع اللواء الی علی 
بن آبی طالب ... 


۶۹ 


۳2 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


«برای علی 7800 چهار خصلت و ویژگی هست که برای احدی نیست: او اولین نفر از ین عرب و عجم است 
که همراه رسول غذا مک نماز گزارد؛ او کسی است که پرچمدار پيامیر ع در همه ی جنگ ها بود؛ او کسی 
است که به همراه پیامبر 9 در روز مهراس (جنگ احد) مانده و مبارزه کرد [در حالیکه همگی مردم فرار 
گردند| و او کیتی است که پیامیز خر زا غسل داد ود فش گداهی »۱3 


فرار در جنگ خیبر 

رسول خدا ار ابتدا ابوبکر را با گروهی به طرف اهل خیبر فرستاد تا با آنان بجنگند. مدتی نگذشته بود که 
بوبکر ویارانش شکست خورده و بازگشتند. پس از بارگشت. رسول خدا عّعمر را به سوی اهل خیبر فرستاد 
تا با آنان بجنگند. ولی مدتی نگذشت که آن ها نیز شکسته خورده و بازگشتند؛ لذا پیامبر ٌ ناراحت شد و 
فرمود: فردا پرچم فرماندهی را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم 
او را دوست دارند؛ او با خیبریان خواهد جنگید تا پیروز شود. سپس پرچم را به امیرالمومنین لا داد و نت 
حضرت خیبر را فتح کرد. 

روایت یکم: 

«ابو بریده می گفت: خیبر را محاصره کردیم؛ پس ابوبکر پرچم را گرفت. ولی برای او فتح نشد و فردایش 
عمر گرفت و او نیز [شکست خورده] برگشت و برای او نیز فتح نشد و آن روز به مردم سختی و مشقت رسید؛ 
پس رسول خدا 2 فرمودند: پرچمم را فردا به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش نیز او ر‌ دوست می دارند؛ باز نمی گردد ت اینکه برایش فتح شود. 9 شب ر‌ با رضایت از خودمان که 
پیروزی فرداست. خوابیدیم؛ پس هنگامی که صبح شد. رسول خدا ی نماز صبح را خواند. سپس ایستاد و 
پرچم را خواست. در حالی که مردم در صف هایشان بودند. پس. از میان ما انسان صاحب منزلتی در نزد رسول 
خدا عر نبود مگر اینکه امید داشت که پرچم برای او باشد. پس علی بن ابی طالب له را خواست. در حالی 
که او چشم درد داشت. پس آب دهان در چشمانش ریخت و آن را برداشت و پرچم را به او داد و خداوند برای 
او فتح را مقرر کرد. راوی (او بریده) گوید: و من جزء حمله کنندگان به خیبر بودم,»!۳ 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۲۰ ۴۵۸۲ حدثنی بو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب امالاء ببغداد 
نا محمد بن عثمان بن آبی شیبة تن زکریابن یحیی المصری حدثنی المفضل بن فضالة حدثنی سماک بن حرب عن عکرمة عن 
بن عباس رضی الله عنهما قال لعلی آربع خصال لیست لاحد هو آول عربی وعجمی صلی مع رسول الله وهو ی کان لواژه معه 
فی کل زحف والی صبر معه یوم المهراس وهو الذی غسله وأدخله قبره 

[ ۲] عن عبد الله بن بريدة قال سمعت آبی بريدة بقول حاصرنا خیبر فأَخذ اللواء بو بکر ولم یفتح له وأَخذ من الغد عمر فأتصرف ولم 
یفتح له واصاب الناس یومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نی دافع لوائی غد الی رجل یحب الله ورسوله ویحبه 


این روایت را نسائی نقل کرده و ابو اسحاق حوینی( آلبانی( ". وصی الله بن محمد عباس !۳ شعیب 


الارنقوطا" و حمزه احمد الزین" آن را معتبر شمرده اند. 

روایت دوم: 

«از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: رسول خدا ع ابوپکر را به سوی بعضی از قلعه های خیبر فرستاد؛ 
پس ابوبکر جنگید و تلاش کرد ولی فتحی نکرد.» 01 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.! 


روایت سوم: 

از ای لیلی روایت شده است که که علی متا به او گفت: ای ابا لیلی» آیا همراه ما در غیبر تبودی؟ گفت: 
آری. به خدا قسم همراه شما بودم. فرمود: رسول خدا تابوبکر را به سوی خیبر فرستاد؛ پس با مردم رفت و 
شکست خورد تا اینکه برگشت.»[۸] 

ین روایت نا تا کي تقل و تصنخ کرده و ده همبا نظر آومواففت کردی ازرش ها 
روایت چهارم: 
«عبدالله بن بریده از پدرش نقل می کند که گفت: گاهی رسول خدا 2 سردرد می گرفت و یک روز یا دو 


روز استراحت می کرد و خارج نمی شد و هنگامی که در خیبر فرود آمدیم. سردرد ایشان را گرفت؛ پس نزد مردم 


الله ورسوله لا برجع حتی یفتح له وبتنا طيبة آنفسنا آن الفتح غدا فلما آصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الغداة ثم قام 
قائما ودعا باللواء والناس علی مصافهم فما منا انسان له منزلة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم الا هو یرجو آن یکون صاحب 
اللواء فدعا علی بن آبی طالب وهو آرمد فتفل فی عینیه ومسح عنه ودفع الیه اللواء وفتح الله له قال نا فیمن تطاول لها 

۱] خصائص علی للنسائی . ص ۲۸ ۱۳ پی دی اف؛ قال الحوینی: (سناده حسن 

۲] سلسلة ال"حادیث الصحيحة. ج ۲۶ ص ۴۷ ح ۳۲۴۴ سایت شامله / قال الالبانی: وهذا اسناد صحیح علی شرط مسلم 

۳] فضائل الصحابة لتحمد بتحقیق وصی الله .ج ۱ص ۷۳۵-۷۳۴ ح ۱۰۰۹ پی دی اف؛ با تصحیح سند روایت 


۵ مسند احمد . ج ۱۶ ص ۴۹۱ 2 ۲۲۸۸۹ پی دی آف؛ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 


۱ 
]۳[ 

]۳[ 

[ء] مسند احمد . ج ۵ ص ۳۵۳ ح ۲۳۰۴۳ سایت شامله / قال شعیب الارنژوط : حدیث صحیح وهذا |سناد قوی 

[ه] 

[ 1 عن سلمة بن عمرو بن الا کوع رضی الله عنه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم با بکر رضی الله عنه الی بعض حصون 
خیبر فقانل وجهد ولم یکن فتح هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[ ۷] المستدرك علی الصحیحین ج ۲۳ ص ۳۹ج ۴۳۳۸ 

[۸] عن آبی لیلی عن علی آنه قال یا با لیلی آما کنت معنا بخیبر قال بلی والله کنت معکم قال فان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
بعث آبا بکر الی خیبر فسار بلناس وانهزم حتی رجع هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

۴۳۳۸ ۳۹ المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص‎ ]٩[ 


۷۱ 


 " 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


نیامد و ابویکر پرچم رسول خدا ی را گرفت؛ سپس شروع کرد و جنگ سختی نمود و [شکست خورده]ً 
گشت ۱ 
برگشت. 


ی روایتا انا کی تقل وضع گرا و ده هم با نظر آوموافعت کردی از ۱۳۱ 


روایت پنجم: 

از علی روایت شده است که فرمود: رسول خدا ی به سوی خیبر روانه شد. وقتی نزد خیبر رسید. 
عمر را به جنگ فرستاد و مردمی را هم با او فرستاد به سوی شهر یا قصر بهودیان. پس با آنها جنگیدند و طولی 
نکشید که عمر و همراهانش شکست خوردند و عقب نشستند» در حالی که لشکرش او را می ترساندند و او هم 
لشکرش رامی ترساند پس رسول خذاعل زوانه شد و ادامه ی حدیش. )۱۳3 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر و موافقت کرده است.!؟ 


روایت ششم: 

«از جابر روایت شده است که گفت: پیغمبر مق پرچم را در روز خیبر به عمر داد. او رفت و بازگشت, در حالی 
که همراهاتفن زا می ترساند و همزاهانشن هم او را می تررساتدزی »!ها 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده است.!٩‏ 

اعتراف محمد ناصرالدین آلبانی 

البانی بعد از ذکر روایات این ماجرا و بررسی آن هاء می نویسد: 


«از اسانید و طرقی که گذشت و از آن بی نیاز می کند و به خصوص طریق بریده بن حصیب که صحیح 


[۱] عبدالله بن بريدة عن آبیه رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ربما آخذته الشقيقة فیلبث الیوم والیومین 
لا یخرج فلما نزل بخیبر آخذته الشقيقة فلم یخرج الی الناس وأن با بکر رضی الله عنهأَخذ راية رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ثم نهض فقاتل قتالا شدیدا ثم رجع هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه 

[۲] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۴۳۳۹۳۹ 

[ ۳ عن علی رضی اله عنه قال سار النبی صلی الله علیه وسلم لی خیبر فلما آتاها بعث عمر رضی الله تعالی عنه وبعث معه الناس 
الی مدینتهم و قصرهم فقاتلوهم فلم یلبئوا آن هزموا عمر وأصحابه فجاوا یجبنونه ویجبنهم فسار النبی صلی الله علیه وسلم 
الحدیث هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[ء] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۴۳۳۰۴۰ 

[ه] عن جابر رضی الله عنه آن النبی صلی الله علیه وسلم دفع الراية یوم خیبر الی عمر رضی الله عنه فانطلق فرجع یجبن آصحابه 
ویجبنونه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 

[] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص 2۴۰ ۴۳۴۱ 


ترین آنها است و آن گواهی می دهد بر اينکه پیامبر عَ ابتدا ابوبکر را فرستاد. ولی برای او فتح نشد و سپس 


عمر را فرستا. ولی برای او نیز فتح نشد. سپس فتح به دست علی 9 صورت گرفت. خصوصیتی که خداوند 
او را به آن مخصوص کرد بدون آن دو (ابویکر و عمر). »!۱۱ 

اینکه رسول خدا 2 بعد از شکست ابوبکر و عمر فرمودند: 

«فردا پرچم را به مردی می دهم که او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. 
۹ اشاره به این دارد که ابوبکر و عمر چنین نبودند؛ یعنی نه ابویکر و 
عمر, خدا و رسولش را دوست داشتند و نه خدا و رسول» آن ها را. 


فخر الدین رازی شافعی نیز این برداشت شیعه از این قسمت حدیث را قبول کرده و گفته است: 

«اما دلیل ششم -که همان تمسک به داستان خیبر است- ۰ پس جوابش این است: از آن سخن استفاده 
می شود که صفات مذکور در مدح دومی (علی 2800). در مدح اولی وجود نداشت. پس هنگامی که فرمود: 
"پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. پی در 
ین له کفتله است ۵ فان کته پچ الق لالخ هیک بر اینکه سجمیح این ات در آبریکر خر 
نبود؛ زیرا صفات کرار و غیر فرار در آن دو نفر حاصل نشد. و مجموع آن صفات در این دو نفر حاصل نشد. ولی 
تذاشتی ضقات کرار و غیر قران موخب نقص در فضیلت آن ها نمی شود ۱۳ 

البتهفخر رازی نها به هی حدیث یمنی صفات کرر و غی فا توجه کرده و از صفات دوست داشتن 
ول قعلت کرو اشته اقا ار یرت اراف کروه است کی کلام آرن زامن مان که آن 
صفات مذکور در ابوبکر و عمر وجود نداشتند. 


زین الدین عراقی ضمن اشاره به تخریج این داستان توسط بخاری و مسلم در صحیحشان, تصریح می کند 


[ ۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة , ج ۷ ص ۷۳۶ ح ۳۲۴۴ سایت شامله ؛ وفیما تقدم من الاسانید والطرق ما یغنی عنه. وبخاصة 
طریق بُريدة بن الخصیب. فانها آصحهاء وهی تشهد علی آن النبی- صلی الله علیه وسلم - آرسل آولاً آا بکره فلم یفتح له. وان 
عمر, فلم یفتح له, ثم کان الفتح علی ید علی. خصوصية خصه الله بها دوههما- رضی الله عنههم- آجمعین 

[۲] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۰۸۶ 2 ۲۸۱۲ و ص ۱۳۵۷ 2 ۳۴۹۹ وج ۴ ص 2۱۵۴۲ ۳۹۷۲ و صحیح مسلم ج ۳ ص 
۴۰ 2 ۱۸۰۷ وج ۴ ص ۱۸۷۲ 2 ۲۴۰۷ ؛ لاعطین الراية غدا و لیآخذن الراية غدا رجل یحبه الله ورسوله یفتح الله علیه 

[۳] الأربعین فی آصول الدین . ج ۲ ص ۳۱۸-۳۱۷ پی دی اف / و آما المحجة السادسة- و هی التمسک بقصة خیبر- فجوایها: 
ان ذلک الکلام یفید آن مجموع الصفات المذكورة فی مدح الثانی. غیر حاصلة فی مدح الاول. فلما قال: «لعطین الراية رجلا 
يحب الله و رسوله. و یحبه له و رسوله. کرارا غیر فرار» فهذا یدل علی آن هذا المجموع ما کان حاصلا ی بکر و عمر. لأن کونه 
کرارا غیر فرار ما کان حاصلا فیهما. و کان ذلک المجموع غیر حاصل فیهما. و عدم کونه کرارا غیر فرار لا یوجب نقصانا فی 


۳1 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


فرار در جنگ حنین 

به نص قرآن, اغلب صحابه در جنگ حنین پا به فرار گذاشتند: 

تضرکم لد فی مواطن کتبزة وم خنین ال آعجبنکم کنوتکن فلت عنکم شیب اف غلیکم 
اش نار وش شبن 

«خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در 
آن هنگام که فزونی جمعینتان شما را مغرور ساخت. ولی (اين فزونی جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشمن) کرده. فرار نمودید!»۲ 


جالب اينکه در این جنگ تنها ده نفر از صحابه فرار نکردند !! 


ان حجر عسقلانی می نویسد: 
«در شعر عباس بن عبدالمطلب آمده است که کسانی که [در جنگ حنین] ایستادگی کردند. فقط ده نفر 
زود بازگشت کننده را نیز جزء کسانی قرار داده که فرار نکردند.»۳ 


یکی از این ختحابه ای که قرار کردند: عمربن خطاب بود: 
امه مسلم در صتحیخفان از آبم فناده روایت کروه ان که گفت: 


« در سالی که جنگ حنین اتفاق افتاد. همراه رسول خدا م/ بودم. هنگامی که دو لشکر روبروی هم قرار 
گرفتند. مسلمانان فرار می‌کردند. سپس بر می‌گشتند. مردی از مشرکان را دیدم که با یک مسلمان می‌جنگید. 
آن دو را دور زدم تا از پشت. شمشیری بین گردن و شانه اش وارد کردم. آن مرد مشرک برگشت و مرا به خودش 
چسباند و فشار داد؛ بوی مرگ را احساس کردم؛ مرا رها کرد و بر زمین افتاد و مرد. عمر را ملاقات کردم گفتم: 


[ ] طرح التثریب فی شرح التفریب ج ۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ واتفق الشیخان علی |خراج هذه القصة من حدیث سهل بن سعد وسلمة 
بن الا کوع وآخرجها مسلم من حدیث آبی هريرة ومن حدیث سعد بن آبی وقاص ولها طرق آخری تکاد آن تبلغ حد التوتر 

[۲] توبه: ۲۵ 

[۳] فتح الباري ج ۸ ص ۲۰ ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب آن الذین ثبتواکانا عشرة فقط وذلك قوله نصرنا رسول الله 
في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فآفشعواوعاشرنا وافی الحمام بنفسه لما سسه في الله لایتوجع ولعل هذا هو لثبت ومن زاد 
علی ذلك یکون عجل في الرجوع فعد فیمن لم ینهزم 


چرامردم فزار می‌کنند؟ گفت: آمر و دستور خداوند این اسنت! ]۱16 


صالحی شامی این روایت را به گونه ای دیگر نقل کرده و نوشته است: 

«در جنگ حنین مسلمانان گریختند تا جایی که برخی از آن‌ها تا مکه رسیده بودند. سپس برگشتند؛ رسول 
خدا ع/ برای هر کدام سهمی تعیین کرد. ام حارث انصاری» افسار شتر همسرش حارث را که مجسار نام 
داشت گرفته بود و می‌گفت: ای حارث! آیا رسول خدا را تنها می‌گذاری؟ مردم همه در حال فرار بودند؛ اما 
این زن. شوهرش را رها نمی‌کرد. خود او می‌گوید: عمر از کنار من گذشت (در حال فرار بود). گفتم: ای عمر. 


این چه کاری است که می‌کنید؟ عمر گفت: امر خدا اسست: ۱۳۱6 


ترس خلفا در حنکگ خندق 

در جنگ خندق (احزاب) وقتی که عمرو بن عبدود به سمت مسلمانان آمد. رجز می خواند و هل من مبارز 
می طلبید. ابوبکر, عمر و عثمان اظهار وجود نکردند و اين امیرالمومنین 840 بود که او را به درک واصل کرد. 

«و از آن جمله آنکه در روز خندق چون دلیران کفار قرش از خندق عبور کردند و به مقابله مسلمین قائم 
شدند. حضرت مرتضی با عمرو بن عبدود مبارزت نمود و او را بجهنم فرستاد.» ۲۳ 

در کتاب «فروغ جاویدان» تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی و با ترجمه ی ابوالحسین 
عبدالمجید مرادزهی خاشی که به آن. عنوان صحیح تربن و جامع ترین کتاب سیره نبوی و تاریخ صدر اسللام 
داده شده است. در جلد اول صفحات ۴۱۰-۴۰۹ چنین آمده است: 


نبرد دو قهرمان اسلام و کفر 


[۱] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۱۴۴ ۲۹۷۳ وج ۴ ص ۱۵۷۰ ۴۰۶۶ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۷۰ 2 ۱۷۵۱ عن آبی 
قتادة رضی الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حنین فلما التقینا کانت للمسلمین جولة فرآیت رجلا من 
المشرکین علا رجلا من المسلمین فاستدرت حتی آتیته من ورائه حتی ضربته بالسیف علی حبل عانقه فأقبل علی فضمنی ضمة 
وجدت منها ریح الموت ثم آدرکه الموت فأرسلنی فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال آمر الله ثم ان الناس رجعوا 

[ ۲] سبل الهدی والرشاد ج ۵ ص ۳۳۱ وکان المسلمون بلغ آقصی هزیمتهم مكة. ثم کروابعد وتراجعوا. فاسهم لهم رسول الله 
- صلی الله علیه وسلم - جمیعا . وکانت آم الحارث الانصارية َخذة بخطام جمل الحارث زوجها . وکان یسمی المجسار فقالت : یا 
حار آتترك رسول الله - صلی الله علیه وسلم - والناس بولون منهزمین ؟ وهی لا تفارقه , قالت : فمر علی عمر بن الخطاب فقلت: 
یا عمر ما هذا ؟ قال : آمر الله تعالی 

[ ۳] ازالة الخفاء عن خللافة الخلفاء . ج ۴ ص ۳۵۵ پی دی اف 


۷۵ 


۳2 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


«عمرو بن عبدود. ضرار» جبیره و نوفل که از فهرمانان مشهور عرب بودند. اسبان خود را تاخته و از همان 
جابی که عرض خندق کم بود. به طرف لشکریان اسلام پریدند. قهرمان‌ترین آنان «عمرو بن عبدود» بود که از 
نظر چالاکی و قدرت جنگی با یک هزار سوار برابری و همسوئی می‌کرد. او در جنگ بدر زخمی شده و سوگند 
یاد کرده بود که تا وقتی از مسلمانان انتقام نگیرد. بر موهای خود روغن سر نمالد. در این وقت سن او نود سال 
بود. با وجود این قبل از همه او به میدان قدم گذاشت و بر حسب عرف عرب. مبارز طلبید و اعلام نمود: کسی 
هست که با من مبارزه کند؟ حضرت علی 7840 بلند شد و در پاسخ اظهار داشت: من با تو مبارزه می‌کنم. ولی 
پيامبر اسلام ع جلوگیری کرده و فرمودند: این عمرو بن عبدود است! آنگاه حضرت علی نشست و دیگر 
صدایی در پاسخ وی بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلام کرد و همان یک پاسخ بود که به گوش رسید. بار 
سوم که عمرو اعلام کرد و حضرت علی او را پاسخ داد. پیامبر اکرم فرمودند: این عمرو است! حضرت علی 
عرض کرد: آری. من او را می‌شناسم. 

خلاصه آن حضرت نی به علی «ل9 اجازه دادند و با دست مبارک خود به او شمشیر داده. عمامه ای 
مخصوص بر سرش بسته و او را به میدان فرستادند. عمرو مقولة معروفی داشت که گفته بود: 

«هرکس از من در دنیا سه چیز را طلب کند. حتماً به یکی از آن‌ها جواب مثبت خواهم داد.» 

حضرت علی لا از وی پرسید: آیا این مقوله واقعاً از تو است؟ او گفت: آری! آنگاه حضرت علی گفت: من 
از تو می خواهم که مسلمان شوی. عمرو: این امکان‌پذیر نیست. حضرت علی: جنگ را رها کن و برگرد. 

عمرو: من نمی توانم طعنث زنان قريش را بشنوم. حضرت علی: برای مبارزه با من آماده باش! 

عمرو خندید و گفت: در زیر آسمان و روی زمین. امید و انتظار این را نداشتم که کسی چنین پیشنهادی بر 
من عرضه کند. 

حضرت علی پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غیرتش تحریک شد و در شأن خود ندید که او سوار و حریفش 
پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخست بر پاهای اسب شمشیر زد. به طوری که پاهایش قطع شدند؛ آنگاه از 
حضرت علی پرسید: شما که هستید؟ ایشان خود را معرفی کردند. 

عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ندارم. حضرت علی اظهار داشت: ولی من قصد جنگیدن با تو را دارم. 

عمرو در حالی که بی نهایت خشمگین بوده شمشیر را از غلاف بیرون کشید و به حضرت علی حمله کرد. 
حضرت علی با سپر. حمله او را دفع نمود. ولی شمشیر در سپر فرو رفت و پیشانی مبارک را مجروح ساخت. 
گرچه ضربه کاری نبود. اما این نشان برای هميشه بر پیشانی اش می درخشید. 


در کتاب قاموس نوشته است که به حضرت علی ذو القرنین نیز می‌گفتند؛ زیرا که بر پیشانی اش دو اثر زخم 
وجود داشت: یکی اثر زخم عمرو بن عبدود و دیگری اثر زخم شمشیر ابن ملجم. پس از حمله عمرو حضرت 
علی الا حمله کرد. به طوری که شمشیر شانة عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. همزمان با این ضربه. 
حضرت علی ی با صدای بلن تکبیر گفت و اعلام فتح کرد. پس از عمرو, ضرار و جبیره حمله کردند. ولی 
زوبین بر وی حمله کند. ولی خودداری نمود و گفت: عمر! آن احسان را به یاد آور! نوفل در حال فرار داخل 
خندق سقوط کرد. صحابه شروع به تیر اندازی به سوی وی کردند. او اعلام نمود: ای مسلمانان! من مرگ با 
شرف می‌خواهم.(یمنی یکی از شما بیید وبا من نبردکند -مترجم) حضرت علی ی درخواست اور پذیرفت 
و وارد خندق شد و به درکش واصل کرد.» 

خلفا هیچ کافری را نکشتند 
درباره شجاعت ابوبکر می‌نویسد: 
مانند ابوبکر و عثمان:»۱1] 

عبد الرحمن دمشقیه سلفی نیز تصریح می کند که اهل سنت از آوردن حتی یک دلیل که ثابت کند عمربن 
خطاب کافری را کشته است. عاجز هستند: 

« یک شبهه و پاسخ به آن (آیا عمر کافری را کشته است؟) 

(شیعیان) گفته اند: آیا دلیلی از مصدری از کتبتان دارید که عمر بن خطاب ولو یک کفر را کشته باشد؟ 


دمشقیه پس از توجیه های خنده دار نهایتا اعتراف تلخی کرده و می نویسد: 


فاد پاش وی از آدرون روانش ترا آن عاجزی ی ۱۳۱ 


[۱] علی بن آبی طالب بقیة النبوة وخاتم الخلافة. ص 008۱۳۰ فحسان ابن ثابت - رضی الله عنه - لم یکن من المحاربین 
المعدودین فی میادین الحرب والنضال. ومثله غیر واحد من صحابة الرسول کأبی بکر. وعثمان ۰ رضی الله عنهما . 

[ ۲] استدلال الشيعة بالسنة النبوية فی میزان النقد العلمی. ص 007۱۰۲۹ شبهة وردها (هل قتل عمر کافرا) قالوا : هل عندکم 
دلیل من ی مصدر من کتبکم آن عمر بن الخطاب قتل ولو کافرا واحدا ؟ قلنا : لنقل آننا عجزنا عن ذلک ... 


۷۷ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


سوم: مخالفت ابوبکر و عمر با جنگ علیه مشر کین 

قرآن یکی از ویژگی های مهم باران راستین رسول خدا نع را شدت و سرسختی آنان با کفار معرفی 
میکند. " ویژگی ای که در زمان حیات رسول خدا مب کوچکترین اثری از آن در ابوبکر, عمر و عثمان یافت 
نمی شود و بلکه مواردی خلاف آن گزارش شده است. 

مسلم در صحیحش از انس روایت کرده است که گفت: 

« خبر بارگشت ابوسفیان به مدینه رسید. رسول خدا عْ با یکایک اصحاب و یارانش به گفتگو و مشورت 
نشست. ابوبکر سخن گفت؛ اما رسول خدا مر از وی روی برگرداند. سپس عمر سخن گفت؛ رسول خدا سر 
از وی نیز روی برگرد اند. 

سعد بن عباده به پا خاست و گفت: آیا نظر و رأی ما را می‌خواهی ای رسول خدا ار ؟ قسم به آن که جانم 
شمشیر پهلو های آنان را نوازش دهیم. چنین خواهیم کرد. پیامبر خدا 2 پس از اين سخنان. مردم را برای 
جنگیدن فراخواند تا آن که در سرزمین بدر فرود آمدزد)۳1] 


چهارم: همصدا شدن شیخین با کفار علیه مسلمین 

«ز علی ( منقول است که فرمود: هنگامی که رسول خدا تّ مکه را فتح کرد. عده ای از قریش نزد او 
آمدند و گفتند: ای محمد ع , ما هم پیمانان و قوم تو هستیم و بندگان ما به تو ملحق شدند که علاقه ای به 
اسالام ندارند و تنها از کار فرار کردند؛ پس آنها را به ما برگردان. پیامبر ع با ابوپکر در مورد آنها مشورت کرد. 
او گفت: ای رسول خدا عر . راست گفتند! و به عمر فرمود: نظر تو چیست؟ او نیز مانند سخن ابوبکر را گفت. 
[آپس رخسار رسول خدا ی دگرگون شد] و فرمود: ای گروه قریش, خدا بر شما مردی را که قلبش را برای 
ایمان امتحان کرده است برمی انگیزد و گردن های شما را بر دین می زند. 


[۱] فتح: ۲٩‏ / «مُحَمَد سول وی مَعه أَشْداء علی الا ؛ محقد فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر 
کفار سرسخت و شدیدند.» ۱ 

[۲] صحیح مسلم ج۳ ص ۱۳۰۴-۱۳۰۳ ۱۷۷۹ عن نس آن رسول الله صلی الله علیه وسلم شاور حین بلغه اقبال آبی سفیان 
قال فتکلم بو بکر فأعرض عنه ثم تکلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال این ترید یا رسول اللهوالذی نفسی بیده لو آمرتن 
آن نخیضها البحر لاحضناها ولو آمرتنا آن نضرب آکبادها ٍلی بركك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس 
فانطلقوا حتی نزلوا بدرا 


ابوبکر گفت: ای رسول خدا بر آن مرد من هستم؟ فرمود: نه . عمر گفت: ای رسول خدا ع , آن مرد 
من هستم؟ فرمود: نه ؛ بلکه او دوزنده کفش در مسجد است و پیامبر ِ کفشش را به علی لا داده بود تا 
آن را بدوزد. سپس علی ی فرمود: از پیامبر ع شنیدم که می فرمود: بر من دروغ نگویید که هر کس بر 
من دروغ بگوید. داخل آتش می شود.؛!۱] 


"۳ برنامه ی جوامع الکلم 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است. 
نیز حکم به حسن بودن سندش داده است. 

این روایت را ترمذی نیز نقل کرده و آن را حسن و صحیح دانسته اسست ۳1] 

احمد بن حنبل نیز این روایت را نقل کرده و محقق کتابش, احمد محمد شاک سندش را تصحیح کرده 
ارت [] 


همچنیزن آن را ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محقق کتابش. دکتر عبدالملک بن دهیش: سندش 
[ه 


را حسن دانسته است. 
شین این رات را با ششتی:دیگر: خطیب معد ای نف کردهو برامه ی رامع الکل او البانن هر 
متابعات و شواهد. سندش را تحسین کرده اند. !1۷ 
قابل توجه اینکه بعد از اینکه ابوبکر و عمر گفتار مشرکین را تصدیق کردند. در روایت احمد. مقدسی و خطیب 
دارد که «ْتیْر وج یی عٌ » یعنی حضرت از این کردار ابوپکر و عمر به خشم آمدند و رنگ رخسارشان 
دگرگون شد. 


[۱] عن علی رضی الله عنه قال لما افتتح رسول الله مکة آناه ناس من قريش فقالوا یا محمد نا حلفاژک وقومک وانه لحق بک 
رقاونا لیس لهم رغبة فی الاسلام وانما فروا من العمل فآرددهم علینا فشاور با یکر فی آمرهم فقال صدقوا یا رسول الله فقال لعمر 
ما تری فقال مثل قول آبی بکر فقال رسول الله یا معشر قریش لیبعئن الله علیکم رجلا منکم امتحن الله قلبه للژیمان فیضرب 
رقابکم علی الدین فقال آبو بکر نا هو یا رسول الله قال لا قال عمر نا هو یا رسول الله قال لا ولکنه خاصف النعل فی المسجد وقد 
کان آلقی نعله ٍلی علی یخصفها ثم قال آما آنی سمعته یقول لا تکنبوا علی فانه من یکذب علی یلج النار هذا حدیث صحیح علی 
شرط مسلم ولم یخرجاه 

کر ج ۲ 0 


۲ المستد 
رس 
۳ لمسند مام آ آحمد. ج ۲ ص ۱۵۲-۱۵۱ ۱۳ 2 الشاکر: ی 9 اف 
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7 ] تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۳۴-۱۳۳ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده حسن فی المتابعات والشواهد 
۷] سلسلة الحادیث الصحيحة ج ۵ ص ۶۴۲ ح ۲۴۳۸۷ قال الالبانی: و اسناده حسن ان کان الفیدی قد حفظه / سایت شامله 
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پنجم: دفاع ابویکر از دشمن خدا و احتمال غضب خدا بر او 


مسلم در صحیحش( از عائذ بن عمرو روایت کرده است که گفت: 


« ابو سفیان [بعد از صلح حدیبیه و در زمانی که هنوز کافر بودا"] با گروهی بر سلمان. صهیب و بلال گذر 
گفت: آبا این را به بزرگ و سرور قريش (ابو سفیان) می گویید؟ پس نزد پیامبر ع آمد و او را با خبر کرد. پیامبر 
فرمود: ای ابونکن شاید آنها را خشمکین کردی که اگر خشمگین کرده باشی؛ بروردگارت را خشمگین 
کردی. پس ابوبکر نزد آنان آمد و گفت: ای برادران, آیا شما را خشمگین کردم؟ گفتند: نه ای برادرم؛ خدا تو را 

خرنیر )۳1 

این است شّت ابوبکر بر کفار و بلکه رأس کفار که به تعبیر قرآن, بایستی از ویژگی های اصلی یاران راستین 
رسول خدا ل پاشد. ] 


[۱] صحیح مسلم ج۴ ص 2۱۹۴۷ ۲۵۰۴؛ سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۷۵ ۸۲۷۷ 

[۲] نووی در شرح این روایت چنین گفته است: «وهذا الاتیان ی سفیان کان وهو کافر فی الهدنة بعد صلح الحديبية.» شرح 
النووی علی صحیح مسلم ج ۱۶ ص ۶۶ 

[ ۳] عن عائذ بن عمرو آن آبا سفیان نی علی سلمان وصهیب وبللال فی نفر فقالوا وله ما آخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما 
خذها قال فقال ابو بکر اتقولون هذا لشیخ قرش وسیدهم فاتی النبی صلی الله علیه وسلم فاخبره فقال یا ابا بکر لعلك اغضبتهم 
لّن کنت أغضبتهم لقد آغضبت ربك فآناهم آبو بکر فقال یا آخوتاه آغضبتکم قالوا لا یغفر الله لك با آخی 

[4] فتح: ۲۹ 


بخش دوم: علم خلفا 


ووم: عم 


در مورد علم ابویکر, عمر و عثمان نیز نهتنها مطلبی دال بر اعلمیت آها گزارش نشده. بلکه مواردی خلاف 
آن نقل شده است. جهل ابوبکر. عمر و عثمان به احکام ابتدایی دین به قدری روشن و واضح است که حتی 
ابن قبّم جوزیه (از شاگردان ارشد ابن تیمیه) به آن اعتراف کرده و سپس ۱۵ مورد از جهالت های عمر را ذکر 
کرده است: 


اوما امین توال اکن ابا همکزن ات کی اون و لین یت به کی که درستازی 
از مواقع از او تقلید می کنید مخفی بماند یا ند ؟ اگر بگویند ممکن نیست که مشفی بماند. او را بالاتر از جایگاه 
ایوبکر» عمر, عثمان, علی و تمام صحابه قرار داده اند؛ پس هیچ یک از آن ها نیست الا این که بعضی از احکام 
خدا و رسولش بر او مخفی مانده است؛ این صذیق است که دانا ترین امت به احکام می باشد. ارث مادر بزرگ 
بر او مخفی بود تا این که محمد بن مسلمه و مغيرة بن شعبه او را مطلع کردند و بر او مخفی بود که شهید دیه 
تبارد این کهعی اور مطلم کرد وب تین میا کشت ویر عفر خی عم برقر ۱3۵ 


ان خزم آندلسی ثیز شبیه همین مطلب راتیان کرده ارت ۱۳1 


اکنون نظر شما را به چند روایت پیرامون جهالت های ابوبکر عمر و عثمان جلب می کنیم. 


[ ۱] اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۷۲-۲۷۰ ونحن نسأل المقلدین هل یمکن آن یخفی قضاء الله ورسوله علی من قلاتموه دینکم 
فی کثیر من المواضع آم لا فان قالوا لا یمکن آن یخفی علیه ذلك آنزلوه فوق منزلة آبی بکر وعمر وعثمان وعلی والصحابة کلهم 
فلیس آحد منهم الا وقد خفی علیه بعض ما قضی الله ورسوله به فهذا الصدیق آعلم الامة به خفی علیه میراث الجدة حتی اعلمه 
به محمد بن مسلمة والمفيرة بن شعبة وخفی علیه آن الشهید لا دية له حتی آعلمه به عمر فرجع اٍلی قوله وخفی علی عمر تیم ... 
[ ۲] الاحکام لاین حزم ج ۲ ص ۱۵۱ وهذا بو بکر رضی الله عنه لم یعرف فرض میراث الجدة وعرفه محمد بن مسلمة والمفيرة 
بن شعبة ..: وهذا غمر رضی الله عنه تقول»:: 


۸۱ 


" 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


قسمت اول: حهالت های شیخین 


یکم: جهل ابوبکر و عمر به معنی «کلاله» 


از عامر شعبی روایت شده است که گفت: «از ابوبکر درباره ی معنای کلاله سوال شد. پس گفت: من نظر 
خود را در اين باره میگویم؛ اگر درست بود از جانب خداست. و اگر خلاف بود از جانب من و شیطان است و خدا 


و رسولش از آن بری هستند. کلاله به نظر من [وارئی]ً به غیر از پدر و مادر است. پس هنگامی که عمر به 
خلافت رسید. گفت: من از خدا حیا می کنم که چیزی را رد کنم که ابوبکر گفته است.!۱] 


سای اقا اوه که خی ۱ تضر و کرو اند که تام از ای هرت تفه ای 


اینکه سناش فتقطع است؛ چون از شعبی تابعی نقل شده آست. 


البتة شعبی از خمله کسانی است که بعضی از علهای اهل نشت مراسیلش را قیول می کیزی (عا 


[ ۱] آخبرنایزید بن هارون ثنا عاصم عن الشعبی قال ستل بو بکر عن الکلالة فقال انی سآقول فیها برأیی فان کان صوابا فمن الله 
وان کان خطاً فمنی ومن الشیطان آراه ماخلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال |ٍنی لاستحبی الله آن آرد شینا قاله بو بکر 
[۲]ستن الدارمی ج ۲ ص ۳۶۲ ح ۲۹۷۲ سایت شامله / قال سلیم حسین اسد: رجاله ثقات غیر انه منقطع 

[ ۳] تلخیص الحبیر ج ۳ ص ۸ قال العسقلانی: رجاله ثقات الا آنه منقطع 

[ء] شمس الدین ذهبی می گوید : 

«فمن صحاح المراسیل : مُرسَل سعید بن المسیب. ومرسل مسروق. ومُرّل الصْتابجی. ومرَل قیس بن بی حازم. ونحوٌ ذلك . 
فان لمرّل |ذا صَح |لی تابعی کبیر. فهو حُجَةَ عند خلق من الفقهاء ... وان صح الاسنادٌ ای تابعی متوشط الطبقة. کمراسیل : 
مجاهد. وايراهیم. والشعبی. فهو مُرسَل جید لا بأش به. یقبله قومٌ ویزده آخرون.» ترجمه: «از مرسل های صحیح: مرسل سعید 
بن مسیب ۰ مسروق ۰ صنابحی ۰ قیس بن ابی حازم و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا تابعی بزرگی صحیح باشد. پس 
آن در نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ مانند مرسل های مجاهد . ابراهیم 
و شعبی. پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و دیگران ردش می کنند. الموقظة فی 
علم مصطلح الحدیث . ص ۴۰-۳۸ سایت شامله 

عبد الله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین» می نویسد: 

« الطبقة الثانیة: آوساط التابعین, وهم الذین آدرکوا علی بن آبی طالب؛ ومن بقی حبا (لی عهده وبعیده من الصحابة. كحذيفة بن 
الیمان. وأبی موسی الاشعری. وآبی آیوب الانصاری. وعمران بن حصین. وسعد بن آبی وقاص. وعائشة ام المومنین. وایی هرير 
والبراء بن عازب. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس, ووقع سماعهم من بعضهم. ومثال هژلاء التابعین: الحسن البصری, 
ومحمد بن سیرین» وعطاء بن ابی رباح» وطاوس الیمانی» والقاسم بن محمد. وابو سلمة بن عبد الرحمن,. وعامر الشعبی. ومجاهد 
بن جبر فمراسیل هذه الطبقة صالحة تکتب ویعتبر بها. » ترجمه: طبقه دوم: تابعین طبقه متوسط و آن ها کسانی هستند که علی 


بخش دوم: علم خلفا 


مسلم در صحیحش از معدان بن ابی طلحه روایت کرده است که گفت: 

«عمر در روز جمعه خطبه خواند و یادی از پیامبر خدا عِ و ابوبکر کرد و آنگاه گفت: هیچ مسأله ای نزد 
من مهمتر از کلاله نیست که پس از خود باقی بگذارم؛ زیرا من درباره هیچ مسأله ای به اندازه کلاله به پیامبر 
مراجعه ننمودم و حضرت نیز در هیچ مسأله ای به اندازه کلاله با من تندی نکرد تا جایی که با انگشت بر 
سینه من کوبید و فرمود: ای عمر! یا هشیش در آ هبور کساله پر ام اف ریق ۱6 )۱۳۱ 
طبری نیز از طارق بن شهاب روایت کرده است که گوید: 


«عمر کتفی را گرفت و اصحاب رسول خدا را جمع نمود و سپس گفت: من در مورد کلاله قضاوتی می 
کنم که زن ها در پس پرده آن را بازگو کنند. پس در این موقع ماری از خانه درآمد که همه ترسیده و پراکنده 


شدنن پس گفت: اگر عداوند عزوجل مین خواست که این کار تمام شود هر آینه آن را تماممی تمودز ۱۳۹ 


خی ان پیت ی واه ومع الک مه ود اما کر دس با به وف هه ار رخ 
کرده ارت [ع] 


همچنین از مره بن شراحیل روایت شده است که عمر بن خطاب گفت: 


بن ابی طالب ... عائشه و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها حدیث شنیده اند. و مثال این تابعین: حسن بصری, .. ۰ قاسم بن 
محمد. ... عأمر شعبی و مجاهد بن چبر است. پس مرسل های این طبقه صلاحیت دارند. نوشته می شوند و معتبر هستند. تحریر 
علوم الحدیث. ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲۹‏ سایت شامله 

[۱] صحیح مسلم ج ۲۳ ص ۱۲۳۱ 2 ۱7۲۱۷ عن معدان بن آبی طلحة آن عمر بن الخطاب خطب یوم جمعة فذکر نبی الله صلی 
لله علیه وسلم وذکر آبا بکر ثم قال اٍنی لا آدع بعدی شینا آهم عندی من الکلالة ما راجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی 
شیء ما راجعته فی الكلالة وما آغلظ لی فی شیء ما آغلظ لی فیه حتی طعن باصبعه فی صدری وقال یا عمر آلا تكفيك آية الصیف 
التی فی آخر سورة النساء 

[۲] تفسیر الطبری ج " ص ۳ حدثنا بو کریب قال ثنا عنام قال ثنا الاعمش عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أَذ 
عمر کتفا وجمع آصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ثم قال لاقضین فی الكلالة قضاء تحدث به النساء فی خدورهن فخرجت 
حینتذ حية من البیت فتفرقوا فقال لو آراد الله آن یتم هذا الامر لاتمه 

[۳] بررسی سند روایت: 

محمد بن العلاء الهمدانی: نقة / عنام بن علی العامری: نقة / سلیمان بن مهران الأعمش: نقة / قیس بن مسلم الجدلی: نقة / 
طارق بن شهاب البجلی: له رژية (صحابی) 

[4] تسیر ابن کثیر ج ۱ ص 0۹۵ قال ابن کثیر: وهذا |سناد صحیح 


۸۳ 


۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


«سه چیز را اگر رسول خدا 12 بیان فرموده بود. پیش من محبوب تر بود از شتران سرخ موی: ۱. خلافت 
۲ کلاله ۳. رپ )!۱ 


این روایت را این ماجه تقل کرده و کنانی رجال سندش را لقد دانسته است بجز اينکه گفته: مره بن شراحیلء 
بنابر گفته ی ابو زرعه و ابو حاتم. عمر بن خطاب را ندیده و لذاروایتش مرسل است.!۲ 

حاکم نیشابوری نیز همین روایت را نقل و بنابر شرط شیخین تصحبح کرده و ذهبی نیز آن را مطابق شروط 
شیخین دانسته است.[۳] 
ضیاء مقدسی نیز همین روایت از شراحیل را در صحیحش آورده است.(] 
حاکم نیشابوری همین روایت را با سندی دیگر. از محمد بن طلحه نقل کرده و سندش را تصحیح نموده 


است: 
«محمد بن طلحه از عمر بن خطاب نقل کرده است که او گفت: هر آینه اگر من از پیامبر خدا ع از سه 


چیز سئوال کرده بودم. برایم از شتران سرخ موی محبوب تر بود: ۱. از خلیفه بعد از او ۲. از قومی که می گوبند 
ما اقزار بف زکانت تر امولمان دار ول پم نو تم ده با نک با اقا خلال او کدرت ۱ 


[۱] ستن ابن ماجه ج ۲ ص 7۹۱۱ ۲۷۲۷ حدثنا علی بن محمد وبو بکر بن آبی شیب قالا ثنا وکیع ثنا سفیان ثنا عمرو بن مرة 
عن مرة بن شراحیل قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لان یکون رسول الله صلی الله علیه وسلم بینهن آحب لی من الدنیاوما فیها 
الكلالة والربا والخللافة 

[ ۲] مصباح الزجاجة ج ۳ ص ۱2۸ قال احمد الکنانی: هذا |سناد رجاله ثقات الا آنه منقطع قال بو زرعة وأبو حاتم حدیث مرةبن 
شرحییل عن عمر بن الخطاب مرسل وقال ابو حانم لم پدرکه 

[۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص ۳۳۳ 2 ۳۱۸۸ قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم / وأخبرنا علی بن محمد بن 
عقبة حدئنا الهیثم بن خالد حدثنا بو نعیم حدثنا سفیان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر رضی الله عنه قال ثلاث لن یکون 
النبی صلی الله علیه وسلم بینهم لنا آحب |لی من الدنیا وما فیها الخلافة والکلالة والربا هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین 
ولم یخرجاه 

[4] الاحادیث المختارة ج ۱ ص 2۳۹۷ ۲۸۰ 

[ه] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص ۳۳۲ ح ۳۱۸۲ هکذا أخبرنا علی بن محمد بن عقبة الشیبانی بالکوفة حدثنا الهیثم بن 
خالد حدئنا آبو نعیم حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دینار قال سمعت محمد بن طلحة بن یزید بن رکانة یحدث عن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه قال لاْن آکون سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثلاث آحب ٍلی من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم 
قالوا آنقر بالرکاة فی آموالنا ولا نقدیها اليك آیحل قتالهم وعن الكلالة هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 


بخش دوم: علم خلفا 


خالبه انتکه تطیق راهن که از شین میت تفا اه نع از ایتک خر ات درباروی کااله از 


پیامبر 2 پرسید و با وجود پاسخ آن حضرت. باز هم متوجه معنایش نشد. از دخترش حفصه خواست تا از 


رسول خدا ع اين مسئله را ببرسد. رسول خدا عبر که متوجه شدند پرسش حفصه به درخواست عمر بوده 
است. تضریخ کردند که ما آری آباک پعلمها آبدا#» یعتی پدرت راتمی بینم که هرگز آن را بقیی !۱۱1 


۳[ 1 


سند این روایت را آبن حجر عسقلانی و حافظ بوصیری تصحیح نموده اند به این شرط که اگر سعید بن 


مسیب از حفصه شنیده باشد. 


ذکیر القفری درتضفیق کناب المطالب العالية, ند این روایت را طیق قرط مسام ضصحیحمی ذاند واتص ریم 


مین کند کف دیلاز عم واین مشیت هک بوده اسب سین دلایان کودر ازکهعی ود آعا 


مدای اس 


دوم: جهل ابو بکر به سهم الارث جد 
ان حجر عسقلانی می نویسد: 


«از قاسم بن محمد بن ابی بکر نقل شده است که گفت: دو جده. یکی پدری و یکی مادری نزد ابوبکر 


[۱] سحاق آخبرنا جریر عن الشیبانی عن عمرو بن مرة عن سعید بن المسیب قال ان عمر رضی الله عنه سأل رسول الله صلی 
لله علیه وسلم کیف نورث الكلالة فقال صلی الله علیه وسلم آو لیس قد بین الله تعالی ذلك ثم قرً ( وان کان رجل یورث کلالة ) 
الی آخرها فکن عمر رضی الله عنه لم یفهم فآنزل الله تعالی (یستفتونك قل الله یفتیکم فی الکلالة ) ٍلی آخر الاية فکأن عمر 
رضی الله عنه لم یفهم فقال لحفصة رضی الله عنها |ذا ریت من رسول الله صلی الله علیه وسلم طیب نفس فاسألیه عنها فرأت 
منه طیب نفس فسألته عنها فقال صلی الله علیه وسلم آبوك کتب لك هذا ما آری آباك یعلمها آبدا فکان عمر رضی الله عنه یقول 
ما آرانی آعلمها آبدا وقد قال صلی الله علیه وسلم ما قال ( صحیح ) ن کان اين المسیب سمعه من حفصة رضی الله عنها 

[۲] المطالب العالية ج ۸ ص ۱۷ ۱۵۳۷ 

[ ۳] اتحاف الخيرة. ج ۳ ص 11۱-22۰ ح ۳۰۵۱ سایت شامله 

[ء] المطالب العالية. ج ۸ ص ۱٩‏ 2 ۱۵۳۷ الحکم علیه: حدیث الباب رجاله ثقات. وهو صحیح علي شرط مسلم. قال الحافظ بعد 
ایراده هنا: صحیح |ن کان ابن المسیب سمعه من حفصة ... وکذا قال البوصيري في |تحافه. واللقاء ممکن بین حفصة وابن 
المسیب؛ لمور: ک 

[ ه] تحریر تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۳ رقم ۲۳۹۲ سعیذٌ بن المسیب ... أَحدٌ العلماء ال"ثبات الفقهاء الکبار, من کبار الثانیة: لفق 
علی آن مرسلاته أصحٌ المراسیل. وقال اين المدینی: لا َعلمْ فی التابعین آوسع علمّا منه ... 


۸۵ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


آمدند؛ پس ابوبکر به جده مادری یک ششم ارث داد. ولی به جده بدری ارث نداد. عبدالرحمن بن سهل از قبیله 
نمی برد و آن یکی را که اگر می مرد از او ارث می برد را ترک کردی. پس ابوبکر یک ششم را ین آن دو تقسیم 
کرد. 


رجال سند این روایت همگی نقه هستند با وجود مرسل بودنش؛ چرا که قاسم داستان را درک نکرده 
۱1 


است.» 


البته روایات مرسل از نظر عده ای از علمای اهل سنت حجت است. به خصوص اگر روایتی مخالف با آن 
وجود ند اشته باشد و نکته ی دیگر اینکه قاسم بن محمد از طبقه ی دوم تابعین است و همانطور که عبدالله 


بن پوسف الجدیع گفته. مراسیلش معتبر است !۱۳ 


همچنین از ابو سعید خدری» ابو موسی آشعری. عثمان بن عفان. ابن عباس و _ آورده اند که ابوبکر بهره 
یرازگ را پترنگشان بی دافست به ین کونه که وان زره ام هدرن نمی داض چنایته ار 


کسی پدر داشته باشد. از مرده وی چیزی به برادران و خواهران نباید داد. 
ابن حجر عسقلانی روایات این قضیه را جمع آوری کرده و تصحیح نموده است که بر میشماریم: 


یه از عتمان بو فان > امد صاحیخ از این یاس ۱۳۱ 


[۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۴ ص ۳۱۳ رقم ۵۱۴۰ عن القاسم بن محمد قال جاعت |لی أبی بکر جدتان فأعطی آم الم 
السدس وترلك آم الاب فقال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الانصار من بنی حارئة قد شهد بدرا یا حليفة رسول الله آعطیت التی 
لو ماتت لم برئها وترکت التی لو ماتت لورثها فجعله بو بکر بینهما رجاله ثقات مع |ٍرساله لاْن القاسم لم یدركك القصة 

[ ۲] سخن اوء در بررسی سند روایت جهل ابوبکر به معنای کلاله گذشت. تحریر علوم الحدیث. ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲۹‏ سایت شامله 
[ ۳] فتح الباری ج ۱۲ ص ۱۰ فاما قول آبی بکر وهو الصدیق فوصله الدارمی بسند علی شرط مسلم عن آبی سعید الخدری آن 
آبا بکر الصدیق جعل الجد آبا وسند صحیح الی آبی موسی آن با بکر مثله وبسند صحیح آیضا |ٍلی عثمان بن عفان آن آبا بکر کان 
یجعل الجد آبا وفی لفظ له آنه جعل الجد با [ذا لم یکن دونه آب وبسند صحیح عن بن عباس آن آبا بکر کان یجعل الجد آبا وقد 
آسند المصنف فی آخر الباب عن بن عباس آن با بکر آنزله با وکذا مضی فی المناقب موصولا عن بن الزییر آن آبا بکر آنزله با 


بخش دوم: علم خلفا 


سوم: جهل عمر به سهم الارث جد 

«از سعید بن مسیّب روایت شده است که عمر گفت: از پیامبر ‏ پرسیدم که سهم جذ چگونه است؟ 
فرمود؟ ای عمر. اين سوّالت برای چیست؟ من چنین می دانم که تو می میری. پیش از آنکه این را بدانی. 
سعید بن مسر مسیّب گوید: پس عمر مُرذ پیش از آنکه آن را بداند.»۱1] 


این روایشارآ ظیراتی نقل کردهوبرنامه جوامع الکلم حک رید حسن بودن سفین دادم آیی۱۳1 


تفلل گرده و زخالش را رجال ضتحیخ دانسته ات ۱۳ 


ابن حجر عسقلانی روایات جهل عمر به سهم جد را جمع آوری و : بعضی از اسنادش را تصحیح نموده است 
که در ذیل می آید: 


« فا مرج الارمی بسدٍ صجیح غن الشغبع قال : ول جد قرت في الاسلام مر فاد مَل 
اه علن ود - يغبي ان ثابتِ - فقالا : آیش آك دلك ما آنت کاحد اون ". 


وج ان آبي میب ین طریت ند لخن پن عنم مه ذونقوله ‏ فالخ . تکن قال "فاراة مر آن 
َختاز الما فلت له :با آمیز ونیم شجرة وت » غني ببي آییه ". 

رخ لین بستد قويعن زین بت أنْغعر اه قذگر قسه فیها آنْ مثل الجَدٌ کف شجوة تبث 
علی اي ود فضرع نها وخ من اشضن غطن ان فطنت فلطن رجخ ال اي و 
قطفت التاني جع الَاء|لی لول . فحطب عُمَرٌ لاس فقال : انریا قال في اد قولا وَقذ سین ". 

رح ارم من طریق (شتایبل بن آبي ال فال: " قال عم : خذ ین لدع اجتمع غلیه لاش " 
وعذا مقطغ . وج الذارم من طریق عیسی الط ن لین فال : "گان عَُو یام اج مغ ال 
اون فا زوا آغطاه ات . وکان ُعطیه مَع لد لد ". 


[ ۱] حدثنا العباس بن محمد المجاشعی قال نا محمد بن آبی یعقوب الکرمانی قال نا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة 
عن سعید بن المسیب عن عمر انه سأل النبی صلی الله علیه وسلم کیف قسم الجد قال ما سالك عن ذلك یا عمر انی ظنك تموت 
قبل آن تعلم ذلك فمات قبل آن یعلم ذلكك 

[۲] المعجم الوسط ج > ص ۲۹۵ ح 1۲2۵ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن حرملة 
الاسلمی وهو صدوق حسن الحدیث 

[۳] مجمع الزوائد ج ‏ ص ۲۲۷ رواه الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال الصحیح 


۸۷ 


تِ. 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


قیض ین نب غعرقشی نا ۳ اج لب با روت لاب ما انب القاسمَه 


یرال من ال قٍن کر اوه آغطی اد لت 


رح تین فازون في کتاب ایض عن شام نن ان عنْ مُحَمَد بُن سیرین » عن عَبيْة پُن عرو 
قال : "اي لَحخقط عن غمرفی اد ماه قَضيّة کلا یش بفضْها بفضّا ". 


ورژیتا في اجه الحادي عَشر من " فاد آيي جففر اي بت صجیح |لی ان عون عَن مَحمدٍ پن 
سیریت: " سالث عيدة عن الْجَد فقال : قذ فد حفطث عن خُمَرفي لد ماه قَضية مُحْتلفة ".وق استبعد بطم 
۰ اه غلیالايخال من ترثمغ لَذ ان 


فا میتی عن غمر وال آخوی:» 0 

جهارم: جهل ابوبکر و عمر به معنای «وفاکهة وآبا» 

«عبد بن حمید از طریق ابراهیم نخعی از عبدالرحمن بن یزید روایت کرده است که مردی از عمر درباره ی 
#فاكية وبا (عبس: ۳۱) پرسید. هنگامی که عمر دید که چنین میگویند. با شلاق به استقبالشان آمد و از 
وجه دیگری از ابراهیم نخعی نقل شده است که گفت؛ ابویکر ۶فاکهة وأباگ را خواند. گفته شد: آب" چیست؟ 
گفتند: چنین و جنان است. پس اتوبکر گفت: این حرقهایی که شما می‌زنید در رابطه با معنای آباه :در حقیقت 
کوخ باوختخت : تکلت و کون الست. کلام کین من راتفر درد گام اما پر شون سا 
پیفکنل مان که متختین در موزد کات هگا بگويی که تمیدانم ۱ و یوت وایت ین نیو اویخ حقطم اتب 
وهمختیزن از ظریق تراهیم تیم روابت کردهاست که از ویک درباره‌هنای آب تال دبس گفت: 
کذام اسمات ون من تایه تفکنه مین همان خی سایق ذکر کرده ایست که انن تزقطم اه ول 


و حاکم نیشابوری در تفسیر سوره ی آل عمران در کتاب المستدرک علی الصحیحین از طریق حمید از انس 
روایت کرده است که گفت: 


عمر آیه ی وفاکهة وبا را خواند. بعضی از مردم گفتند: معنایش چنین است و بعضی دیگر گفتند: چنان 


[۱] فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۱-۲۰ 


بخش دوم: علم خلفا 


تشه ین عم کف تسا زا از اسان رها که مایه آن آنمان رده هاش ار ان یمان 


است. 


و طبری از طریق موسی بن انس به همین شکل روایت کرده است و نیز از طریق معاویه بن قره و از طریق 
قتاده؛ هر دو از انس به همین شکل۱1] 


بخاری نیز در صحیحش طبق عادتش به صورت سر بسته به روایت انس از عمر اشاره کرده و به نقل قسمت 
تاه از وی سکره ای ۱ 


پنجم: جهل ابویکر به کیفر دزد 


«از صفیه دختر ابو عبید آورده اند که به روزگار ابوبکر مردی دزدی کرد که یک دست ویک پا نداشت» پس 


ابوبکر خواست تا پای دیگرش را قطع کند و دست او را واگذارد که با آن به شستشوی خود از آلودگی ها پردازد 
و او را سودمند افتد. پس عمر گفت: نه. سوگند به آن کس که جانم در دست او است. باید دست دیگرش را 


ببری. پس ابوبکر دستور داد تا دست دیگرش را بریدند.» 


این روایت را بیهقی نقل کرده! "و سندش حسن است.!؟! 


[۱] فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۷۱ وخرج عبد بن حمید آیضا من طریق ابراهیم النخعی عن عبد الرحمن بن زید ان رجلا سأل عمر 
عن فاكهة وبا فلما آهم عمر یقولون آقبل علیهم بالدرة ومن وجه آخر عن ایراهیم النخعی قال قراً بو بکر الصدیق وفاهة وب 
فقیل ما الاب فقیل کذا وکذا فقال بو بکر ان هذا لهو التکلف آی آرض تقلنی آو ی سماء تظلنی |ٍذا قلت فی کتاب الله بما لا أعلم 
وهذا منقطع بین النخعی والصدیق وأخرج آیضا من طریق ابراهیم التیمی ان آبا بکر سئل عن الب ما هو فقال ی سماء تظلنی 
فذکر مثله وهو منقطع آیضا لکن آحدهما یقوی الاخر وآخرج الحاکم فی تفسیر آل عمران من المستدرك من طریق حمید عن آنس 
قال قرا عمر وفاكهة وبا فقال بعضهم کذا وقال بعضهم کذا فقال عمر دعونا من هذا آمنا به کل من عند ربناوآخرج الطبری من 
طریق موسی بن آنس نحوه ومن طریق معاوية بن قرة ومن طریق قتادة کلاهما عن نس کذلك 

[۲] صحیح البخاری ج 7 ص ۲۱۵۹ 2 1۸7۳ عن نس قال کنا عند عمر فقال نهینا عن التکلف 

[۳] سنن البیهقی الکبری ج ۸ ص >۲۷ ح ۱۷۰۶۲ أخبرنا بو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الانصاری قالا ثنا بو الفضل بن 
خمیرویه نبا آحمد بن نجدة ثنا سعید بن منصور ثنا عبد الرحمن بن آبی الزفاد عن موسی بن عقبة عن نافع عن صفية بنت آبی 
عبید آن رجلا سرق علی عهد ابی بکر رضی الله عنه مقطوعة ده ورجله فاراد ابو بکر رضی الله عنه یقطع رجله ویدع یده پستطیب 
بها ویتطهر بهاوینتفع بهافقال عمر لا والذی نفسی بیده لتقطعن یده الاخری فأمر به آبو بکر رضی الله عنه فقطعت یده 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 


۸۹ 


5 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


از شگفتی ها است که خلیفه کیفر دزد را نمی داند. با اينکه برای پاسداری از آنایش همگان و آرامش روزگار 
و برکندن ريشه تباهی, از چشم گیرترین دستورهایی که باید دانست. همین است. 


ششم: جهل عمر به کیفر دزد 

«از عبد الرحمن بن عائذ نقل شده است که گفت: مردی دست و پا بریده را نزد عمر آوردند که باز دزدی 
کرده بود پس عمر فرمان داد که پايش را قطع کنند.پس علی و فرمود:البته که خداوند عزوجل میفرماید 
8 انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله * یعنی «جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش محاربه 
می کنند.» دست و پای این مرد بریده شده. پس سزاوار نیست که پايش قطع شود؛ لذا او را واگذار که برای او 
پایی نیست که بر آن راهرود. یا اينکه او را تعزیر کن و یا اينکه او را زندانی نماء پس او را زندانی کرد.:۱ 

ین روایت را بیهقی نقل کرده! "و سندش صحیح است.(۳ 


هفتم: جهل عمر به حکم تیمم و عناد با آن 


یکی از جهالت های مشهور عمر که البته آمیخته با عناد نسبت به کتاب و سنت است. جهل او به حکم 
تیمم است و با وجود اینکه فهمید در قرآن و سنت نبوی آمده. ولی همواره معتقد بود که اگر آب نباشد. نمیتوان 
نماز خواند! 


مسلم در صحیحش چنین روایت می کند: 


عمرو بن آحمد الاعرج: نقة / محمد بن عبد الله الهروی: نقة / آحمد بن نجدة الهروی: ثقة / سعید بن منصور الخراسانی: نقة 
/عبد الرحمن بن آبی الزناد القرشی: صدوق / موسی بن عقبة القرشی: لقة / نافع مولی ابن عمر: لقة / صفية بنت آبی عبید 
التقفیة: لها ادراك 

[ ۱] آخبرنا بو حازم وأبو نصر بن قتادة قالا آنباًآبو الفضل الکرابیسی آنباً آحمد بن نجدة ثنا سعید بن منصور ثنا بو الاحوص ثنا 
سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عانذ قال آتی عمر بن الخطاب رضی الله عنه برجل آقطع الید والرجل قد سرق فآمر به عمر 
رضی الله عنه آن بقطع رجله فقال علی رضی الله عنه نما قال الله عز وجل نما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ٍلی آخر الاية فقد 
قطعت ید هذا ورجله فلاینبغی آن نقطع رجله فتدعه لیس له قائمةیمشی علیها (ما آن تعزره واما آن تستودعه السجن قال فاستودعه 
السجن 

[۲] سنن البیهقی الکبری ج۸ ص >۲۷ح ۱۷۰2۵ 

[۳] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمرو بن أحمد الاعرج: ثقة / محمد بن عبد الله الهروی: ثقة / آحمد بن نجدة الهروی: ثقة / سعید بن منصور الخراسانی: ثقة / 
سلام بن سلیم الحنفی: نقة / سماك بن حرب الذهلی: نقة / عبد الرحمن بن عائذ الازدی: نقة 


بخش دوم: علم خلفا 


«عبدالرحمن بن ابزی روایت کرده است که مردی نزد عمر آمد و گفت: من جنب شدم و آب نیافتم. عمر 
گفت: نماز نخوان! عمار گفت: ای امیر مومنان! آیا یادت می آید وقتی که من و تو در یک جنگ بودیم» پس 
جنب شدیم و آب نيافتيم. تونمازنخواندی, ولی من خود را به خاک مالیده و نماز خواندم؛ پس پیامبر 2 
فرمود: کافیست تو را البته که دو کف دستت را بر زمین زده و سپس فوت کنی. آنگاه به آن صورت و دو دستت 
را مسح کنی. پس عمر گفت: ای عّار! از خدا بترس. عمّار گفت: اگر خواستی من آن را حدیث نمیکنم,»(۱ 
اما بخاری دست به سانسور زده و جهت حفظ آبروی خلیفه. قسمت مهم روایت را حذف کرده است: 


«مردی دچار جنابت شده بود و آب نداشت. پیش عمر آمد تا برای او چاره‌ای بیاندیشد (پاسخ عمر در اینجا 
حذف شده است!). عمار بن یاس خطاب به عمر گفت: به یاد داری که من و تو در مسافرتی دچار جنابت شدیم 
و آبی برای غسل پیدا نکردیم؟ من در خاک غلتیدم و نمازم را به جا آوردم اما تو نماز نخواندی؛ وقتی که برگشتیم 
جریان را برای حضرت تعریف کردیم. و ایشان چنین فرمودند: کافی بود که چنین می‌کردی و پیامبر ‏ دو 
کف دستش را بر زمین زد و در آنها فوت کرد و سپس با آنها صورت و دو کف دستش را مسح کرد.» 7 


ابن حجر عسقلانی در شرح این روایت سانسور شده ی بخاری می نویسد: 


«ذکر جواب عمر (که بخاری سانسور کرده است): مسلم از طریق یحیی بن سعید و نسائی از طریق حجاج 
بن محمد. هر دو از شعبه با این لفظ نقل کرده اند که عمر گفت: نماز نخوان! سراج اضافه کرده است که نماز 
نخوان تا اينکه آب پیدا کنی و نسائی نیز همینطور نقل کرده است و اين مذهبی (فتوایی) مشهور از عمر 
[۳ 


است.» 


همچنین علمای اهل سنت از عبد الرحمن بن ابزی نقل کرده اند که گوید: 


[۱] صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۰ ۳۶۸ عن سعید بن عبد الرحمن بن آبزی عن آبیه آن رجلا آتی عمر فقال انی أجنبت فلم آجد 
ماء فقال لا تصل فقال عمار آما تذکر با آمیر الممنین اذ آنا وآنت فی سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما آنت فلم تصل وآما نا فتمعکت 
فی التراب وصلیت فقال النبی صلی الله علیه وسلم انما کان يكفيك آن تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهات وكفيك 
فقال عمر اتق الله یا عمار قال ٍن شّت لم آحدث به 

[ ۲ ] صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۲۹ ۳۳۱ عن سعید بن عبد الرحمن بن آبزی عن آبیه قال جاء رجل |ٍلی عمر بن الخطاب فقال 
نی آجنبت فلم آصب الماء فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب آما تذکر آنا کنا فی سفر نا وأنت فأما آنت فلم تصل وأما نا فتمعکت 
فصلیت فذکرت ذلكك للنبی صلی الله علیه وسلم فقال النبی صلی الله علیه وسلم انما کان یکفيكت هکذا فضرب النبی صلی الله 
علیه وسلم بکفیه الارض ونفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه وکفیه 

[۳] فتح الباری ج ۱ ص ۴۴۳ در شرح ح ۲۳۱ ذکر جواب عمر مسلم من طریق یحبی بن سعید والنسائی من طریق حجاج بن 
محمد کلاهما عن شعبة ولفظهما فقال لا تصل زاد السراج حتی تجد الماء وللنسائی نحوه وهذا مذهب مشهور عن عمر 


۹۱ 


۳۵ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


« مردی از اهل بادیه نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: گاه می شود که یک یا دو ماه آب پیدا نمی کنیم. عمر 
گفت: اما من نماز نمیخوانم تا اینکه آب پیدا کنم. پس عمار بن یاسر گفت: آیا یادت نیست که من و تو در جایی 


۳ 
ًّ 


و نیز احمد 
بخ با در مستدش قل کرده و محقشش زره احد الریین فشتفن اتصتحی کرده اسک: !شمیت الا رفظ 


نیز این روایت را صحیح و رجالش را ثقه دانسته است.[عا 


گفت: اگر جنب آب نیابد. آیا نماز نگزارد؟ عبدالله گفت: اگر در اين مورد به ایشان اجازه بدهم که تیمم کنند. 
زمانی که یکی از آنها هوا را سرد احساس کند. چنین می کند؛ یعنی تیمم می کند و نماز می گزارد. ابو موسی 
می گوید: گفتم: در مورد گفته ی عمار که به عمر گفت. چه می گویی؟ ابن مسعود گفت: من ندیدم که عمر 


از سخن عمار قانع شده باشد. »[*] 


ین در خالی استه که خذاوند کر فرآن کریم هی فماید: 
#فم تجدوا ماء ینوا صبیدا یبا قافسخوبوَجومکم وآندیکم ان ال کان عَفوا غفوزا ۳14 


«پس اگر آب نيافتید. بر خاکی پاک تیمم کنید و صورت‌ها و دستهایتان را به آن مسح کنید. که خداوند 
بخشاینده مهربان است.» 


[ ۱ أعبد الراق عن الثوری قال آخبرنی سلمة بن کهیل عن آبی مالك عن عبد الرحمن بن ابزی قال جاء رجل من آهل البادية ای 
عمر بن الخطاب فقال یا آمیر المومنین [نا نمکث الشهر والشهرین لا نجد الماء قال عمر آما آنا فلم أکن لًصلی حتی أجد الماء 
فقال عمار بن پاسر آما تذکر لذ آنا وأنت برض کذا... 

[۲] مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۲۳۸ ح ٩۱۵‏ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده متصل, رجاله ثقات 

[۳] المسند للامام آحمد. ج ۱۴ ص ۲۹۳ - ۱۸۷۸۴ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح / 007 

[ء] مسند الامام آحمد بن حنبل (ت: الارناقوط)» ج ۳۱ ص ۱۷۶-۱۷۵ ح ۱۸۸۸۲ قال الارنقوط: حدیث صحیح ... ورجال هذا 
الاسناد تقات / سایت شامله 

[ه] صحبح البخاري. چ ۱ ص ۱۳۲ 2 ۳۳۸ حدثنا بشر بن خالدٍ قال حدئنا مُحَمَدٌ هو غدر عن شب عن یمان عن آبي ژالل 
قال قال بو موی ند له ین مشود لذالم یجذ المَاء لا يْصََي قال عبد له ل رَعْضتٌ لهم في هذا کان |ذا وَجد هم الب 
قال دا ينيي تیم وصلّی قال قلت فان قول غمار مر قال اني لم ار غمر قنعبقول مار 

[1] نساء: ۴۳ 


بخش دوم: علم خلفا 


هشتم: جهل عمر به سل جنابت 
از رفاعه بن رافع نقل شده است که گفت: 


«در آن میان که من پیش عمر بن خطاب بودم. مردی بر او وارد شد و گفت: ای امیر مومنان. اين زید بن 
ثابت است که در مسجد نشسته و با نظر خودش در غسل جنابت کسی که آمیزش می کند. ولی از او منی انزال 
نمی شود. فتوا می دهد. پس عمر گفت: او را پیش من بیاورید. پس زید آمد و چون عمر او را دید. گفت: ای 
دشمن خودت. به من خبر رسیده که برای خودت به مردم فتوا می دهی. پس زید گفت: ای امیر مومنان, به 
خدا قسم من اين کار را نکردم. لکن من حدیثی از عموهایم شنیدم. پس آن را از ابی ایوب. ابی بن کعب و 
رفاعه بن رافع حدیث کردم... پس عمر فرمان داد به جمع شدن مهاجرین و انصار, تا همگی جمع شدند و سپس 
با آن ها مشورت کرد. پس مردم بالاتفاق گفتند که در این کار غسلی نیست. بجز علی 22 و معاذ بن جبل که 
آن دو گفتند: وقتی ختنه گاه از ختنه گاه زن تجاوز کرد و داخل شد. غسل واجب شود. پس علی لا فرمود: 
ای امیر مومنان. هیچکس به اين موضوع از همسران رسول خدا 72 دناتر نیست؛ پس پیش حفصه فرستاد. 
ولی او گفت که من به اين موضوع علم ندارم. پس پیش عايشه فرستاد و او گفت: هر گاه سرختنه گاه از ختنه 
ره و دا شوه یی ی کف تقوم کل کی ی کر وم ی ی کرمگ که 
عنوان عقوبت شکنجه می کنم, »!۱۱ 


[ ۱] حدثنا عبد الله قال حدثنی آبی قال ثنا یحبی بن آدم قال ثنا زهیر وابن |دریس عن محمد بن اسحاق عن یزید بن آبی حبیب 
عن معمرین آبی حبيبة عن عبید بن رفاعة بن رافع عن آبیه قال زهیر فی حدیثه رفاعة بن رافع وکان عقبیابدریا قال کنت عند عمر 
فقیل له ان زید بن ثابت یفتی الناس فی المسجد قال زهیر فی حدیثه الناس برآیه فی الذی یجامع ولا ینزل فقال آعجل به فًتی به 
فقال یا عدو نفسه آو قد بلغت آن تفتی الناس فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم برآيك قال ما فعلت ولکن حدثنی عمومتی 
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ی عمومتات قال آبی بن کعب قال زهر وآبوآبوب ورفاعة ین رفع فالتفت لی ما یقول هذا 
الفتی وقال زهیر ما یقول هذا الفلام فقلت کنا نفعله فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فسألتم عنه رسول الله صلی الله 
علیه وسلم قال کنا نفعله علی عهده فلم نفتسل قال فجمع الناس واتفق الناس علی آن الماء لایکون الا من الماء الا رجلین علی 
بن آبی طالب ومعاذ بن جبل قالا لا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال فقال علی یا آمیر المومنین ان آعلم الناس بهذا 
آزواج رسول الله صلی الله علیه وسلم فأرسل اٍلی حفصة فقالت لا علم لی فًرسل اٍلی عانشة فقالت |ذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل قال فتحطم عمر یعنی تغیظ ثم قال لا یبلغنی آن آحدا فعله ولا یفسل الا آنهکته عقوبة 


۹۳ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


ین روایت را احمد بن حنبل تقل کرده و محققین کتابش؛ یعنی شعیب الارنووط! ! و حمزه احمد الزین,[۲ 
سندش ر تصحیح کرده اند. 


نهم: جهل عمر به حکم زنای زن دیوانه 


یکی دیگر از جهالت های عمر بن خطاب. جهل او به حکم زنای زن دیوانه است که دستور به سنگسارش 


داد! 


احمد بن حنبل با سند صحیح چنين روایت کرده است: 


«زنی را به نزد عمر بن خطاب آوردند که زنا داده بود. عمر پس از مشورت با صحابه» امر کرد تا وی را سنگسار 
کنند. پس علی بن ابی‌طالب یلا از نزد آن‌ها عبور کرد و فرمود: این زن چه کرده است؟ گفتند: زنا کرده و 
عمر امر کرد تا سنگسار شود. پس امیرالمومنین یل آن زن را از دست آنها رهاند و آنها را بارگرداند؛ پس آنها 
به نزد عمر بازگشتند. عمر گفت: چرا بازگشتید؟ گفتند: علی ما ما را بازگرداند. گفت: علی تلا حتما به 
خاطر چیزی که میدانسته این کار را کرده است. پس به سوی علی الا فرستاد تا اينکه آمد. پس عمر با حالت 
غضبناک گفت: چرا اين افرادم را بازگرداندی؟ علی مب فرمود: آیا از رسول خدا 9 نشنیدی که می فرمود: 
تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از انسان خوابیده تا اين‌که بیدار شود. از کودک تا اين‌که به بلوغ برسد 
و از دیوانه تا زمانی که به خود آید؟! سپس فرمود: این زن دیوانه ای از بنی فلان است؛ پس شاید در حال 
تنوانگی زا داده است عمر گفت: تمیدانم علی مل فرفود: من نیز تميدآنم. پسن رخمش نکرد »۱۳۹ 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۳۵ ص ۲۳-۲۱ ح ۲۱۰۹۶ قال شعیب الارنقوط: صحیح / سایت شامله 

[۲] مسند احمد. ج ۱۵ ص ۴۰۷-۴۰۶ ح ۲۰۹۹۵ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح / پی دی اف 

[ ۳]حدثنا عبد الله قال حدثنی بی نا عفان نا حماد عن عطاء بن السائب عن آبی ظبیان الجنبی ان عمر بن الخطاب اتی بامرة قد 
زنت فأمر برجمها فذهبوا بها لیرجموها فلقیهم علی فقال ما لهذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علی من آیدیهم وردهم فرجعوا 
|لی عمر فقال ما ردکم قالوا ردنا یعنی علی قال ما فعل هذا علی الا لشیء قد علمه فارسل الی علی فجاء وهو شبه المغضب فقال 
ما لك رددت هولاء قال آما سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول رفع القلم عن ثلائة عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغیر حتی 
یکبر وعن المبتلی حتی یعقل قال بلی قال علی هذه مبتلاة بنی فلان فلعله اتاها وهو بها فقال عمر لا آدری قال وانا لا آدری فلم 


بخش دوم: علم خلفا 


وضین الله ین متحمد غباس و احمدشا کر ستد این زوایت را تمییم کرده اند شیب لرتفوط جم آن 
یه نتسه رس ۱۳ 

بخاری در صحیحش برای این داستان بابی باز کرده با عنوان: «رجم نشدن مرد و زن دیوانه و علی 902 به 
عمر فرمود: مگر نمی‌دانی که تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از دیوانه تا زمانی که به خود ان زد 
ودک تا این که به پلوخ پرسد و از اسان عوانیده تا ان کهپیدا شود ولی آنن خلیک را در آن دکرنکرده 
[] 


است!» 


دهم: جهل عمر به احکام ازدواج 
سند اول: 


ابن المبارک از شعبی از مسروق نقل کرده است که گفت: 

« به عمر خبر رسید که مردی از بنی ثقیف زنی از قريش را در عذه اش گرفته و به سوی آنها پس فرستاد و 
بین آنها جدایی انداخت و آنها را هم عقوبت کرد و گفت: هرگز با او ازدواج نکند و صداق را گرفت و در بیت 
المال قرار داد و این قضاوت در میان مردم شایع شد و به گوش علی "9 رسید؛ پس فرمود: خدا رحم کند 
پیشوای مسلمین را ! صداق چه کار دارد با ببت المال؟! آن مرد و زن نمی دانستند که نکاح در عدّه جایز نیست؛ 
پس برای پیشوا و رهبر سزاوار است که آن دو را برگرداند به سئت. 

بعضی گفتند: پس شما درباره آن زن چه میگوتید؟ فرمود: صداق و مهریّه مال آن زن است به سبب آنچه 
که آمیزش با او را حلال دانسته و بین آنها هم جدایی انداخت و شلاقی هم بر آنها نیست و نباید آنها را زد و 
عقوبت نمود. باید عذه اوّل را تکمیل کند و سپس دوم و سپس او را خطبه نماید. 


پس چون این قضاوت به گوش عمر رسید. گفت: ای مردم. نادانی ها را به سنّت برگردانید.» 
۱] فضائل الصحابة لاین حنبل . ص ۸۸۲-۸۸۱ 2 ۱۲۰۹ پی دی اف؛ قال وصی الله ین محمد عباس: |سناده صحیح 
مسند آحمد , ج ۲ ص ۱۴۸ 2 ۱۳۲۷ پی دی اف؛ قال الشاکر: اسناده صحیح 


۲ 

۳] مسند آحمد بن حنبل ج ۲ ص ۴۴۴-۳۳۴۳ ح ۱۳۲۸ سایت شامله / قال شعیب الارنقوط: صحیح لغیره 

ء] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۴۳۹۹ بعد از ح ۶۴۲۹ باب لا یرجم المجنون والمجنونة وقال علی لعمر آما علمت آن القلم رفع 
عن المجنون حتی بفیق وعن الصبی حتی یدرك وعن النائم حتی بستیقظ 

[ه] صحبح البخاری ج ۶ ص ۲۴۹۹ باب لا یرجم المجنون والمجنونة وقال علی لعمر آما علمت آن القلم رفع عن المجنون 
حتی یفیق وعن الصبی حتی پدرك وعن النائم حتی بستیقظ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۹۵ 


۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


این روایت را ابن عبد البر قرطبی نقل کرده! " و سندش در متابعات و شواهد. معتبر است: !۱۲ 


سند دوم: 
با سند دیگری از طریق داود بن ابی هند از شعبی از مسروق نقل شده است که گفت: 


« به عمر رسانیدند که زنی در عدّه اش شوهر کرده است؛ پس به آن زن گفت: آیا دانستی که در عدّه شوهر 
کردی؟ گفت: نه. پس به شوهرش گفت: آیا تو فهمیدی که اين زن در عذّه است؟ گفت: نه. پس عمر گفت: 
اگر میدانستید. من هر دو نفر شما را سنگسار میکردم؛ پس آنها را با تازیانه شلاق زد و مهریّه را گرفت و آن را 
صدقه در راه خدا قرار داد!! و گفت: اجازه نمیدهم مهریه را و اجازه نمیدهم زناشوئی او را و به مرد گفت: هرگز 
یسلا فیس )۱۳۱ 


ین روایت را ابن حزم آندلسی نقل کرده و تمام رجال سندش طبق برنامه جوامع الکلم ثقه هستند!"؛ بجز 
«أبو بکر بن آحمد بن خالد» که همان «محمد بن أحمد بن الجباب» بوده و فرزند عالم معروف اهل سنت 


[۱] الاستذکار ج ۵ ص ۴۷۶-۴۷۵ (ح ۲۴۱۶۷) وحدثنی عبد الوارث بن سفیان قال حدثنی قاسم بن آصبغ قال حدثنی محمد 
بن |سماعیل قال حدثنی نعیم بن حماد قال أخبرنا بن المبارك قال حدثنی آشعث عن الشعبی عن مسروق قال بلغ عمر آن امرة 
من قریش تزوجها رجل من ثقیف فی عدتها فارسل |لبهما یفرق بینهما وعاقبهما وقال لا ینکحها آبدا وجعل صداقها فی بیت المال 
وفشا ذلك فی الناس فبلغ علیا فقال برحم الله امیر الموّمنین ما قال الصداق وبیت المال |ٍنما جهلا فینیغی الامام آن پردهما الی 
السنة قیل فما تقول آنت فیهم‌اقال لها الصداق بما استحل من فرجها ویفرق بینهما ولا جلد علیهما وتکمل عدتها من الاول ثم 
تعتد من الثانی عدة کاملة ثلائة قروء ثم یخطبها آن شاء فبلغ ذلك عمربن الخطاب فخطب الناس فقال آیها الناس ردوا الجهالات 
الی السنة 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الله بن یوسف الأصبهانی: ثقة / احمد بن محمد العنزی: نقة / الحسن بن محمد الزعفرانی: نقة / اسباط بن محمد القرشی: 
نقة / آشعث بن سوار الکندی: در ادامه ذکر می شود. / عامر الشعبی: نقة / مسروق بن الاأجدع الهمدانی: نقة 

اتتت زیت تبون الکندی: بشار عواد معروف و شعیب الارناژوط او را «ضعیف یعتبر به (یعنی فی المتابعات والشواهد)» دانسته اند. 
تحریر تقریب التهذیب» ج ۱ ص ۱۳۶ رقم ۵۲۴ پی دی اف موّسسة الرسالة 

یعنی اگر اين روایت او, طرق دیگری داشته باشد, معتبر می شود. 

[۳] المحلی ج٩‏ ص ۴۸۰ نا یونس بن عبد الله نا بو بکر بن آحمد بن خالد نا آبی نا علی بن عبد العزیز نا بو عبید القاسم بن 
سلام نا یزید عن داود بن آبی هند عن الشعبی عن مسروق و عن عبید بن نضلة عن مسروق شك داود فی آحدهما وقال رفع الی 
عمر امرة نکحت فی عدتها فقال لو آنکما علمتما لرجمتکما فضربهما آسواطا وفرق بینهما وجعل المهر فی سبیل الله عز وجل 
وقال لا آجیز مهرا لا آجیز نکاحه 

[4] بررسی سند روایت: 


بخش دوم: علم خلفا 


تالک مهن ری عید الق رطیمی باه لا شنم الق در کیب که مه مت نیقی 
ره یگریت هدن ی در کمایس همیو روش رز نقتی دیگرآرشمیی [زمشریق هل کردم ات 


سته شوم 
این حزم از طریق دیگری از مسروق نقل کرده که گفت: 


«عمر مهریه زنی را که در عده اش شوهر کرده بود گرفت و در بیت المال قرار داد و گفت: نکاح و مهرئه 


اش حرام است )۱1 


این حزم واسطه ی بین خود تا وکیع را گوبا به دلیل مسلّم بودن صحت آن حذف کرده و سپس سلسله سند 
را ذکر کرده که از آنجا به بعدش صحیح است ۱۳1 

مرحوم علامه امینی می فرماید: برای چه خلیفه آن دو را شلاق زد و برای چه مهریّه را گرفت و به کدام آیه 
و یا به کدام روایت صحیح. صداق و مهریّه را در یبت المال قرار داد و آن را صدقه فی سبیل الله گردانید و برای 
چه و به چه سیب آن زن را بر آن مرد حرام ابدی نمود. من نمیدانم؛ فستوا غل ار ان کنخ لاتفلمون » 
«< از اهل قرآن بپرسید اگر نمی دانید» و ای کاش خلیفه خودش را فراموش نمی کرد و به گفته خودش عمل 
میکرد که گفت: «نادانی ها را به سنت برگردانید.» 


بازدهم: جهل عمربه حکم زن حائض بعد از درک عرفات 


ان حجر عسقلانی می نویسد: 


یونس بن عبد الله القاضی: ثقة / محمد بن آحمد بن الجباب: ؟/ یعقوب‌بن (سحاق النیسابوری: ثقة / علی بن عبد العزیز البغوی: 
ثقة / القاسم بن سللام الهروی: نقة / بزید بن هارون الواسطی: نقة / داود بن آبی هند القشیری: نقة / عامر الشعبی: نقة / مسروق 
بن الاجدع الهمدانی: ثقة 

[۱] المحلی ج ٩‏ ص ۲۸۰ وثانیه آنهم قد خالفوا عمر فیما صح عنه بقینا من هذه القضية اِذ جعل مهرها فی بیت المال کما روینا 
من طریق وکیع عن زکریا بن آبی زان (( ( زئدة ) ) ) واسماعیل بن آبی خالد کلاهما عن الشعبی عن مسروق آن امة نکحت فی 
عدتها ففرق بینهما عمر وجعل مهرها فی بیت المال وقال نکاحها حرام ومهرها حرام 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

وکیع بن الجراح الراسی: ثقة / (سماعیل بن آبی خالد البجلی: ثقة / عامر الشعبی: ثقة / مسروق بن الاجدع الهمدانی: لقة 


1۷ 


4 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«ابن منذر گوید: عموم فقها در شهرها گفته اند: «بر حاْضی که درک عرفات نموده. طواف وداع نیست. و 
ما از عمر بن خطاب, ابن عمر و زید بن ثابت روایت شده ایم که آنها امر کرده اند به توقف کردن در هنگامی که 
برای طواف وداع» حاتض بوده باشد و مثل اينکه آنها توقف بر آن را واجب کرده اند. چنانچه بر او طواف افاضه 
واجب است؛ زیرا اگر پیش از آن حیض شود از او ساقط نشود. سپس به عمر نسبت داده شده به سند صحیح 
تا نافع از ابن عمر که گوید: زنی در روز عید قربان خانه خدا را طواف کرد و سپس حیض شد. پس عمر دستور 
داد که او را بعد از آنکه مردم حرکت کردند. در مکه نگه دارند تا پاک شود و طواف بیت الله نماید. 


گوید: و به تحقیق ثابت شده است رجوع ابن عمر و زید بن ثابت از این عقیده و عمر باقی مانده است؛ پس 
ما با او مخالفت کردیم به جهت ثبوت حدیث عايشه که اشاره می کند به این چیزی که متضمن احادیت این 
باب است و ابن ابی شیبه از طریق قاسم بن محمد روایت کرده است که همه صحابه می گفتند: هر گاه زن 


پیش از آنکه حیض شود عرفات را درک کند. از حج فارغ شده است مگر عمر که می گفت: باید آخر عهدش. 
طواف بیت باشد... 1 


دوازدهم: جهل عمر به احکام قصاص و دیه اهل ذمه 


«از مکحول روایت شده که عباده بن صامت یک نفر نبطی را خواست تا اسب او را در نزدیکی بیت المقدس 
نگهدارد» اما او امتناع کرد و لذا او را زد و سرش را شکست. او به عمر بن خطاب شکایت نمود. پس به او گفت: 


هی رای ارم داشت که یی کی کف ای اس ما رواد امگ او 


[۱] فتح الباری ج ۳ ص ۰۸۷ قال بن المنذر قال عامة الفقهاء بالْمصار لیس علی الحائض التی قد آفاضت طواف وداع وروینا 
عن عمر بن الخطاب وبن عمر وزید بن ثابت آنهم آمروها بالمقام (ذا کانت حانضا لطواف الوداع وکآنهم آوجبوه علیها کما یجب علیها 
طواف الافاضة اٍذ لو حاضت قبله لم پسقط عنها ثم آسند عن عمر یاسناد صحیح الی نافع عن بن عمر قال طافت امرة بلبیت یوم 
لنحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمکة بعد آن ینفر الناس حتی تطهر وتطوف بالبیت قال وقد ثبت رجوع بن عمر وزید بن ثابت 
عن ذلك وبقی عمر فخالفناه لثبوت حدیث عائشة یشیر بذلك ٍلی ما تضمنته حادیث هذا الباب وقد روی بن آبی شیبة من طریق 
لقاسم بن محمد کان الصحابة بقولون ذاآفاضت المرة قبل آن تحیض فقد فرغت الا عمر فانه کان یقول یکون آخر عهدها بالبیت 
وقد وافق عمر علی رواية لك عن النبی صلی الله علیه وسلم غیره فروی آحمد وآبو داود والنساتی والطحاوی واللفظ ای داود من 
طریق الولید بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن وس الثقفی قال آتیت عمر فسألته عن المرة تطوف بالبیت یوم النحر ثم 
تحیض قال لیکن آخر عهدها بالبیت فقال الحارث کذلك آفتانی وفی رواية آبی داود هکذا حدثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
واستدل الطحاوی بحدیث عائشة وبحدیث آم سلیم علی نسخ حدیث الحارث فی حق الحائض 


بخش دوم: علم خلفا 


پس عمر قصاص را از او ترک نمود و بر او دیه اش را قرار داد.» 

این روایت را بیهقی نقل کرده" و سندش طبق برنامه جوامع الکلم» صحیح است. ۱۲1 

شبیه همین مطلب را عبد الرزاق بن همام (متوفای ۲۱۱ ه) از معمر بن آبی عمرو الازدی (نقه) و او از لیث 
بن سعد الفهمی (نقه) و او از مجاهد بن جبر القرشی (از بزرگان تابعی) روایت کرده است که گفت: 


لا با رابظ ناگی میکند) رز کستة ایتهسن عامج ی که او ر] قساض کت وی بخ نت یه آزگفت: را 


۳ 


ننده لت را از برادرت قصاص سیکتی؟ پس عم بزای آن قعل» دید قراز داد 1 
سیزدهم: جهل عمر به دیه ی سقط جنین 


«عمر بن خطاب با مردم در سقط چنین (کورتاژ) کردن زن مشورت کرد» پس مغیره بن شعبه گفت: شنیدم 
که رسول خدا عر حکم فرمود در آن به آزاد کردن بنده ای غلام یا کنیز. پس عمر گفت: شاهدی بیاور که با 


تو شهادت دهد؛ پس محمد بن مسلمه شهادت داد[ 


[۱]ستن البیهقی الکبری ج ۸ ص 2۳۲ ۱۵۷۰۶ آخبرنا بو سعید بن بی عمرو ثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثنا بحر بن نصر 
ثنا عبد الله بن وهب آخبرنی جریر بن حازم آن قیس بن سعد حدثه عن مکحول آن عبادة بن الصامت رضی الله عنه دعا نبطیا 
یمسك له دابته عند بیت المقدس فأبی فضربه فشجه فاستعدی علیه عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال له ما دعالك (لی ما 
صنعت بهذا فقال با آمیر المقمنین آمرته آن یمسك دابتی فأبی وأنا رجل فی حد فضربته فقال آجلس للقصاص فقال زید بن ثابت 
آتقید عبدكك من آخياك فترك عمر رضی الله عنه القود وقضی علیه بالدية 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن موسی بن شاذان: ثقة / محمد بن یعقوب الاموی: نقة / بحر بن نصر الخولانی: نقة / عبد الله بن وهب القرشی: نقة 
/ جریر بن حازم الازدی: نقة / قیس بن سعد الحبشی: نقة / مکحول بن آبی مسلم الشامی: نقة 

[۳] مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص 2۱۰۰ ۱۸۵۰۹ عبد الرزاق عن معمر عن لیث عن مجاهد قال قدم عمر بن الخطاب الشام 
فوجد رجلا من المسلمین قتل رجلا من هل الذمة فهم آن یقیده فقال له زید بن ثابت انقید عبدك من آخيك فجعل عمر دیته 
[4] صحیح البخاری ج ۲" ص ۲۵۳۱ 2 1۵۰٩‏ حدثنا موسی بن |اسماعیل حدثنا وهیب حدئنا هشام عن یه عن المغيرة بن شعبة 
عن عمر رضی الله عنه آنه استشارهم فی |ملاص المرة فقال المغيرة قضی النبی صلی الله علیه وسلم بالغرة عبد أو مة فشهد 
محمد بن مسلمة آنه شهد النبی صلی الله علیه وسلم قضی به 


۹۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


همین روایت را مسلم نیز در صحیحش نقل کرده است.[۱] 


بخاری همچنین از عروه بن زبیر روایت کرده است که گفت: 


«عمر سوّال کرد یا قسم داد مردم را که هر کس از رسول خدا عر شنیده که درباره سقط چه حکم فرموده. 
بگوید. پس مغیره بن شعبه گفت: من شنیدم رسول خدا 4 حکم فرمود در آن به آزاد کردن برده ای؛ غلام 
باشد یا کنیز. پس گفت: شاهدی بیاور که با تو بر این مطلب شهادت دهد. پس محمد بن مسلمه گفت: من 
شواذت سرت :۱۱ 

همچنین از طاوس از ابن عباس نقل شده است که: «عمر قسم داد مردم را که هر کس از رسول خدا ل 
شنیده که درباره سقط چه حکم فرموده. بگوید. پس حمل بن مالک بن نابغه برخاست و گفت: من بین دو زن 
بودم که یکی از آنهاء دیگری را با چوب نانوایی زد و کشت. که جنینش نیز کشته شد؛ پس رسول خدا تلّ در 
مورد جنین قضاوت کرد به آزاد کردن بنده و اینکه به خاطر کشتن آن زن» کشته شود.»۳1] 


ار رزیت را انفساته قن کروهی آلنانی کی یی سین آنن ساحه یی کروها او بو ان تخر 


عسقلانی در شرح صحیح بخاری سندش را صحیح دانسته است [*] 


هه ۱۳۵ ۵2 

[۲] صحیح البخاری ج 7 ص ۲۰۳۱ ج 1۵۱۰ حدثنا عبید الله بن موسی عن هشام عن آبیه آن عمر نشد الناس من سمح النبی 
صلی الله علیه وسلم قضی فی السقط فقال المغيرة آنا سمعته قضی فیه بغرة عبد و أمة قال ائت بمن بشهد معك علی هذا فقال 
محمد بن مسلمة آنا آشهد علی النبی صلی الله علیه وسلم بمثل هذا حدثنی محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدئنا زائدة 
حدثنا هشام بن عروة عن آبیه آنه سمع المغيرة بن شعبة یحدث عن عمر آنه استشارهم فی |ٍملاص المرة مثله 

[۳] حدثنا آحمد بن سعید الدارمی ثنا بو عاصم آخبرنی بن جریج حدثنی عمرو بن دینار آنه سمع طاوسا عن بن عباس عن عمربن 
الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبی صلی الله علیه وسلم فی ذلكک یعنی فی الجنین فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال کنت بين 
امرآتین لی فضربت احداهما التخری بمسطح فقتلتها وقتلت جنینها فقضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنین بغرة عبد 
وآن تقتل بها 

[ 6 صحیح ابن ماجه للالبانی. ج ۲ ص ۳2۰ 2 ۲۱۵۳ قال الالبانی: صحیح الاسناد 

[ه] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۳ ص ۲۰۲ رقم 11۳۱ ویعارضه ما آخرجه آحمد وأصحاب السنن باسناد صحیح من طربق 
طاوس عن بن عباس آن عمر نشد الناس آیکم سمع قضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنین فقام حمل بن مالك بن 
لنابغة فشهد 


بخش دوم: علم خلفا 


مرحوم علامه امینی می فرماید: چه اندازه خلیفه نیازمند به عقل منفصل است در هر قضیه ای تا اينکه 
اعتماد کند به مثل مغیره زانی و حمل بن مالک که نزد اهل سنت» غیر این حدیثی از او نیست. 


جهاردهم: جهل عمر به ارث زن از دیه ی شوهر 
از سعید بن مسیب نقل شده است که عمر بن خطاب گفت: 


«من دیه را نمی بینم مگر برای عصبه فامیل پدری؛ برای آنکه پرداخت از ای کتتلاه زین ایا کس اشفا 
از رسول خدا عرٌ در این باره چیزی شنیده است؟ ضحاک کلابی که عامل و فرماندار رسول خدا ار بر اعراب 


بو گفت: رسول خدا 1 برای من نوشت که زن اشیم ضبابی را از دیه شوهرش ارث بدهم. پس عمر بن 
خطاب این قول را گرفت؛۱1] 


وی راخ هه یل کف کرده هش ال عم | خیم هو ار ۳ 


همچنین این رویت را ترمذی نقل و تصحیح کرده و البنی نیز در تحقیقش تصحیح نموده است.!۲ 
همچنین ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محقق کتابش, دکتر عبد الملک بن دهیش, سندش را 

تصحیح کرده ازینت [6] 

مرحوم علامه امینی می فرماید: خلیفه غافل بود از این دو مورد: 

اول: سنت پیامبر ع. و آن این است که رسول خدا ع به حاکمش بر اعراب. ضحاک بن سفیان نوشته 


است که به زن اشیم ضبابی از دیه شوهرش ارث بدهد. 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال 
ما آری الدية الا للعصبة لانهم یعقلون عنه فهل سمع آحد منکم من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلك شینا فقال الضحالك 
بن سفیان الکلابی وکان استعمله رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاعراب کتب ٍلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان آورث 
امرأة آشیم الضبابی من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضی الله عنه 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۵ ص ۲۲ 2 ۱۰۷2۵ قال الارنقوط: |سناده صحیح علی شرط الشیخین 

[۳] سنن الترمنی جع ص 2۲۷ ۱2۱۵ قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح والعمل علی هذا عند هل العلم 

[4] التحادیث المختارة ج۸ ص ۸ قال الدهیش: |سناده صحیح 


۳ 


۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


دوم: آیه کریمه از قرآن و آن قول خدای تعالی که می فرماید: 2 قَدِیةٌ مسََمَ ان أَله * «-باید خونبهای 
او را به اهل او بپردازد.» (نساء: )٩۲‏ و زوجه از اهل است به تصریح قول خدای تعالی: * فَأَنحَیتاُ هل الا 
رنه «-هر آینه البته تو را و اهلت را نجات می دهیم مگر زن تو راء» (اعراف: ۸۳) و آیات دیگر. 

پانزدهم: جهل عمر به سنت مشهوره 

مسلم در صحیح خود از عبید بن عمیر نقل کرده است که گفت: 

(ا یت تم مهار لحار که مش فان اک ام یل رای می رش وس کت کیت 
نشنیدید صدای عبد الله بن قیس را؟ به او اجازه دهید. پس او را طلبیدند و عمر به وی گفت: چه موجب شد 
که چنان کردی و رفتی؟ گفت: ما مأمور به این شدیم که سه بار اجازه بگیریم؛ اگر رخصت نشد. برگردیم. عمر 
گفت: باید بر این سخنت شاهد بیاوری و الا با تو چنین و چنان می کنم. پس ابو موسی بیرون رفت و راهی 


گفت: آریء ما مأمور به این شدیم. عمر گفت: بر من پوشیده بود که اين از امر رسول خدا ار است؛ مرا دست 
زدن در بازارها از او غافل کرد. ۱1 


شانزدهم: جهل عمر به حکم مصرف زر و زیور کعبه 


«از طریق شقیق از شیبه بن عثمان روایت شده است که گوید: عمر بن خطاب در مکانی که تو اکنون در 
آن نشسته ای» نشست و گفت: من بیرون نمی روم تا آنکه مال کعبه را میان فقرای مسلمین تقسیم کنم. 
گفتم: تو انجام دهنده ی اين کار نیستی. گفت: البته که انجامش می دهم. گفتم: تو انجام دهنده ی این کار 
نیستی. گفت: برای چه؟ گفتم: برای اينکه رسول خدا ار و ابو بکر جایگاه آن را دیدند و آنها از تو نیازمندتر 


به مال بودند» ولی آن ر از جایش بیرون نبردند. پس برخاست و بیرون رفت.» 


[۱] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵ 2 ۲۱۵۲ وحدثنی محمد بن حانم حدثنا یحیی بن سعید القطان عن بن جریج حدثنا عطاء عن 
عبید بن عمیر آن آبا موسی استأآذن علی عمر ثلائا فکآنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر آلم تسمع صوت عبد الله بن قیس اثذنوا له 
فدعی له فقال ما حملك علی ما صنعت قال نا کنا نقمر بهذا قال لتقیمن علی هذا بينة و ل*فعلن فخرج فانطلق اٍلی مجلس من 
الأنصار فقالوا لا یشهد لك علی هذا !لا آصفرنافقام آبو سعید فقال کنا نقمر بهذا فقال عمر خفی علی هذا من آمر رسول الله صلی 
لله علیه وسلم هانی عنه الصفق بالاسواق 


بخش دوم: علم خلفا 


این رولیت زا اي داود دز شش تفن کردموالیانی آن را تضی کروه ارره ۱۱ 


ابن ماجه قزوینی نیز با سندی دیگر همین روایت را نقل کرده و البانی آن را نیز تصحیح کرده است.( 
احمد بن حنبل نیز قریب به مضمون همین روایت را نقل کرده و شعیب الارنقوط سندش را تصحیح کرده 
است ۳1] 


هفدهم: جهل عمر به جزیه مجوس 
بخاری در صحیحش از بجاله روایت می کند که گفت: 


«من منشی و نویسنده جزء بن معاویه (عموی احنف) بودم؛ پس یک سال قبل از مرگ عمر نامه اش درباره 
مجوس برای ما آمد و عمر از مجوس جزیه نمی گرفت تا آنکه عبد الرحمن بن عوف شهادت داد که رسول خدا 
از مجوسیان هجر جزیه گرفت.؛[>] 


ابن ابی شیبه نیز با سند صحیح از امام محمد باقر ی روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: 


[۱]ستن آبی داود ج ۲ ص ۲۱۵ ۲۰۳۱ / حدثنا آحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربی عن الشیبانی عن واصل 
الاحدب عن شقیق عن شيبة یعنی بن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی مقعدكك الذی نت فیه فقال لا آخرج 
حتی آقسم مال الکعبة قال قلت ما نت بفاعل قال بلی لافعلن قال قلت ما آنت بفاعل قال لم قلت لان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قد ری مکانه وأبو بکر رضی الله عنه وهما آحوج منك اٍلی المال فلم بخرجاه فقام فخرج 

[۲] سنن اين ماجه ج ۲ ص 2۱۰2۰ ۳۱۱۲ / حدئنا بو بکر بن آبی شيبة ثنا المحاربی عن الشیبانی عن واصل الحدب عن 
شفیق قال بعث رجل معی بدراهم هدية ای البیت قال فدخلت البیت وشيبة جالس علی کرسی فناولته لیاها فقال له آلك هذه قلت 
لا ولو کانت لی لم آنك بها قال ما لتن قلت ذلكک لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذی جلست فیه فقال لا آخرج حتی آقسم 
مال الکعبة بین فقراء المسلمین قلت ما أنت فاعل قال لافعلن قال ولم ذالك قلت لان النبی صلی الله علیه وسلم قد رأی مکانه 
وأبو بکر وهما آحوج منك الی المال فلم یحرگاه فقام کما هو فخرج 

[۳] مسند حمد بن حنبل ج ۲۶ ص 2۱۰۲ ۱۵۳۸۲ قال الارنقوط : اسناده صحیح علی شرط الشیخین / حدثنا عبد الله حدثنی 
یی ثناوکیع ثنا سفیان عن واصل الاحدب عن آأبی وائل قال جلست الی شيبة بن عثمان فقال جلس عمر بن الخطاب فی مجلسك 
هذا فقال لقد هممت آن لا آدع فی الکعبة صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بين الناس قال قلت لیس ذلاک لكك قد سبقكک صاحباك لم 
یفعلا ذلك فقال هما المرآن یقتدی بهما 

[ء] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۱۵۱ 2 ۲۹۸۷ حدئنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال کنت جالسا مع جابر 
بن زید وعمرو بن آوس فحدئهما بجالة سنة سبعین عام حج مصعب بن الزییر بأٌهل البصرة عند درج زمزم قال کنت کاتبا لجزء بن 
معاوية عم الاحنف فآننا کتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس ولم یکن عمر آخذ الجزية 
من المجوس حتی شهد عبد الرحمن بن عوف آن رسول الله صلی الله علیه وسلم آخذها من مجوس هجر 


۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«عمر بن خطاب در حالی که در مجلسی بین قبر و منبر بود. گفت: من نمیدانم در کار مجوس چه کنم و 
آنها اهل کتاب نیستند. پس عبد الرحمن بن عوف گفت: شنیدم که رسول خدا یر می فرمود: با ایشان به 
روش اهل کتاب رفتار کنید. )۱1 


بت ری زار ان ار کی وی ولبات مها ایت طاری شل وت 


يا تعجب نمیکنی از تعطیل ماندن حکم مهمی مانند این چندین سال تا شهادت و گواهی عبد الرحمن بن 
عوف و اجرای حکم بعد از آن و اين یک سال پیش از مرگ خلیفه بود و ممکن بود که خلیفه مبتلا و گرفتار به 
این قصه و مثل آن شده باشد و عبد الرحمن یا مانند آن در دسترس او نبوده باشد که سوّال کند یا او را خبر 
دهند. پس در اين موقع چطور عمل میکرده و اگر عبد الرحمن را مادرش نزائیده بود. آقای عمر کارش را به 
کی رجوع میکرد و چه کسی در آنجا بود که علمش را به او بدهد و برساند. | پس چیست این گروه را که ممکن 
فیست بر ایشان حدیتی را بفهمند. ٩‏ (نساء::۷۸) 


هجدهم: جهل عمر به آنچه در عیدین خوانده می شود 


مسلم در صحیحش از عبید الله بن عبد الله روایت کرده است که گفت: 


«عمر بن خطاب از ابی واقد لبثی پرسید که پیامبر ‏ در روز عبد قربان و فطر چه می خواند؟ پس گفت: 


[۱] مصنف ابن آبی شيبة ج ۲ ص ۴۳۵ ح ۱۰۷۶۵ حدثنا حاتم بن |سماعیل عن جعفر عن أبیه قال قال عمر وهو فی مجلس 
بین القبر والمنبر ما آدری کیف آصنع بالمجوس ولیسوا بل کتاب فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بقول سنوا پهم سنة آهل الکتاب 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۶۰۷ ۸٩۱‏ حدثنا بحیی بن یحیی قال قرأت علی مالك عن ضمرة بن سعید المازنی عن عبید الله 
بن عبد الله آن عمر بن الخطاب سأل آبا واقد اللیئی ما کان بقراً به رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الضحی والفطر فقال کان 
بقراً فیهما بق والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر 


بخش دوم: علم خلفا 


نوزدهم: عمر سوره بقره را در ۱۲ سال آموخت 

در بحث از جهل عمر به معنای کلاله, کند ذهنی عمر و شدت ضعف حافظه ی او بر همگان روشن شد؛ 
اکنون در این بحت روایاتی را می آوریم مبنی بر اينکه عمر بن خطاب سوره ی بقره را در دوازده سال آموخت ! 
۱ 


قرطبی در تفسیرش با سند معتبراا از عبد الله بن عمر روایت کرده است که گفت: 


اعمر شوره بقره وا در دوازده سال آموخت و چون آن را تمام کرده کره شعری قربانی کرو: ۱۲۱ 


۳ 


همین روایت را بیهقی نیز نقل کرده است! 

مرحوم علامه امینی می فرماید: هر چه باشد. پس به درستی که یاد گرفتن و آموختن اين سوره ممکن 
نیست که در زمان پیامبر عٌ شروع شده باشد؛ زیرا که سوره بقره به اتفاق تمام مفسرین در مدینه نازل شده 
است بجز چند آیه ای که در حجه الوداع نازل شده. پس ناچار پیش یکی از صحابه یا چند نفری از آنها بوده و 
آن را آموخته است و این مطلب بر خالی و عاری بودن خلیفه از پیشتر علوم قرآنی در بقیه سوره ها نیز گواهی 
می دهد [؛ چرا که سوره ی بقره تنها حدود ۲,۵ جزء قرآن را شامل می شود و با اين احتساب. عمربن خطاب 
برای فرا گرفتن کل قرآن حدود ۱۳۰ سال دیگر زمان لازم داشته است!] 


ببستم: جهل عمر به تأوبل کتاب خدا 


از مباحث گذشته. شدت بی اطلاعی عمر از علوم قرآنی روشن شد؛ اکنون به دو مورد دیگر از عدم آگاهی 
او به تأویل آیات قرآن اشاره می کنیم. 


مورد اول: 


[۱] بررسی سند روایت: 

الخطیب البغدادی: نقة / مرداس بن محمد الشعری: مقبول. ذهبی در مورد او می گوید: «آبو بلال الشعري الامام المحدث 
آحد علماء الكوفة حدث عن مالك بن آنس ...۰» سیر علام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۸۲ / مالك بن نس الاصبحی: ثقة / نافع مولی 
ابن عمر: ثقة / عبد الله بن عمر العدوی: صحابی 

[۲] تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۰ وذکر بو بکر آحمد بن علی بن ثابت الحافظ فی کتابه المسمی آُسماء من روی عن مالك : عن 


ختمها نحر جزورا 

[۳] شب الایمان ج ۲ ص 2۳۳۱ ۱۹۵۷ وأخبرنا بو الحسین بن الفضل القطان ثنا بو علی محمد بن آحمد بن الحسن الصواف 
نا بشر بن موسی [ثنا بو بلال الشعری ثنا مالك بن نس عن نافع عن بن عمر قال تعلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه البقرة 
فی ٍثنی عشرة سنة فلما آتمها نحر جزورا 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«عمر به نزد حجر [الاسود] آمد و آن را بوسید و سپس گفت: من میدانم که تو سنگی هستی که نه ضرر 
داری و نه منفعتی و اگر من ندیده بودم که رسول خدا عّْ تور می بوسید. من هم هرگز تورا نمی بوسیدم.(۱ 
حاکم نیشابوری این قضیه را به تفصیل از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفت: 


« ما با عمر بن خطاب حج نمودیم. پس چون داخل طواف شد. رو به حجر الاسود نمود و گفت: من میدانم 
که تو سنگی هستی که نه ضرر داری و نه منفعتی و اگر من ندیده بودم که رسول خدا لا تو را می بوسید. من 
هم هرگز تو را نمی بوسیدم. پس علی بن ابی طالب (00) فرمود: ای پیشوای مومنین, بلکه زبان میزند و نفع 
میزساند و اگر تو این زا از تاویل کتاب خدا فهمیده بودی؛ هر آینه میدانستی که آن جتان است که من میکونم: 
خداوند تعالی فرماید: #۶ هنگامی که پرورگارت از اولاد آدم از پشت های ایشان ذزیه آنها را گرفت و آنها را بر 
پیمان و عهد ایشان را در پارچه نازکی نوشت و این سنگ آن را بلعید و او در روز قیامت برانگیخته شود. در حالی 
که برای او دو چشم و زبان و دو لب است که شهادت و گواهی می دهد درباره کسی که به پیمانش وفا کرده 
است؛ پس او «امین اللّه» است در اين کتاب. پس عمر گفت: پناه می برم به خدا که من در میان مردمی که تو 
در میانشان نباشی زندگی کنم.۳1] 

خوزد 2و۳ 

زا سید بن مسیبتقل کرده که غمرریی خطاب ند ایی آید برگورد کرد: ون کساتی که ایمان آوزدند و 
ایمانشان را به ستم نپوشانیدند و آلوده نکردند 4 پس پیش ای بن کعب آمد و از او سوال کرد که کدام یک از 
الم تکهه یه بش این کفقه ای امیرموشارن و این تست که مود اواین طلی رک اسقه | 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص ۰۷۹ ح ۱۵۲۰ عن عمر رضی الله عنه آنه جاء الی الحجر السود فقبله فقال |ٍنی آعلم نك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا آنی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یقبلكك ما قبلتكک 

[ ۲] المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص 71۲۸ ح ۱۷۸۲ عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال حججنا مع عمر بن الخطاب 
فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال اٍنی آعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ولولاآتی رآیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلك ما 
قبلتك ثم قبله فقال له علی بن آبی طالب بلی یا آمیر الممنین انه یضر وینفع قال ثم قال بکتاب الله تبرك وتعالی قال وین ذلاک 
من کتاب الله قال قال الله عز وجل ولذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم علی آفسهم آلست بریکم قالوابلی 
خلق الله آدم ومسح علی ظهره فقررهم بأنهالرب وآنهم العبیدوأخذ عهودهم وموائیقهم وکتب ذلك فی رق وکان لهذا الحجر عینان 
ولسان فقال له افتح فالك قال ففتح فاه فًلقمه ذلك الرق وقال آشهد لمن وافالك بالموافاة پوم القيامة وانی آشهد لسمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یوّتی یوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق يشهد لمن پستلمه بالتوحید فهو یا آمیرالمومنین یضر وینفع 
فقال عمر اعوذ بالله آن اعیش فی قوم لست فیهم یا ابا حسن 


بخش دوم: علم خلفا 


نشنیده ای سخن لقمان را به پسرش که فرمود: (#پسرک من» مشرک به خدا مباش؛ به درستی که شرک» ظلم 
بزرگی است »۱۱1 


این روایت را حاکم در مستدرکش نقل کرده و همه ی رجال سندش طبق برنامه ی جوامع الکلم ثقه هستند 
بجز علی بن زید بن جدعان که او نیز به قرار علمای بزرگ عامه. ثقه و یا حسن الحدیث است.("] 


[۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۳۵ ۵۳۳۰ حدثنی علی بن حمشاد العدل قال آخبرنی الحارث بن آبی آُسامة آنا روح 


لیمانهم بظلم ) فّتی آبی بن کعب فسأله آینا لم یظلم فقال له یا آمیر الممنین انما ذاك الشرك ما سمعت قول لقمان لابنه یا بنی 
لا تشرگ بالله ٍن الشرك لظلم عظیم 

[۲] بررسی سند روایت: 

علی بن حمشاد النیسابوری: نقة / الحارث بن آبی آسامة التمیمی: نقة / روح بن عبادة القیسی: نقة / حماد بن زید الزدی: ثقة/ 
علی بن زید القرشی: توئیقش در ادامه می آید / سعید بن المسیب القرشی: نقة 

توئیق علی بن زید بن جدعان: 

علي بن زید از رجال بخاری در غیر از صحبحش و بقیه ی صحاح سته است. 

تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲۸۳ رقم ۵۴۵ بخ م ۴ البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة علي بن زید بن عبد الله بن آبي مليكة 
عجلی نام او را در کتاب ثقاتش ذکر کرده است. 

معرفة الثقات للعجلی ج ۲ ص ۱۵۴ رقم ۱۲۹۸ علی بن زید بن جدعان بصری یکتب حدیثه ولیس بالقوي وکان بتشیع وقال مرة 
لا بأس به 

ابو عیسی ترمذی_صاحب یکی از کنب صحاح سته _ احادیث او را صحیح دانسته است. 

سنن الترمذي ج ۲ ص ۴۳۰ 2 ۵۴۵ حدثنا آحمد بن منیع حدثنا هشیم آخبرنا علي بن زید بن جدعان القرشي عن آبي نضرة قال 
سئل عمران بن حصین عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ... قال بو عیسی هذا حدیث حسن 
صحیح 

حاکم نیشابوری نیز حدیث او را تصحیح کرده است. 

المستدرك علی الصحبحین ج ۲ ص 2۶۰۶ ۴۰۴۱«... علي بن زید عن الحسن عن الاحنف بن قیس ... هذا حدیث صحبح 
رواه الناس عن علي بن زید بن جدعان تفرد به .» 

حافظ ضیاء مقدسی روایتی را از علی بن زید در صحیحش نقل کرده و محقق کتاب» سندش را حسن دانسته است. 

الاحادیث المختارة ج ۲ ص ۱۰۱ 2 ۴۷۵ «... عن علي بن زید بن جدعان عن سعید بن المسیب ... وصحح الدارقطني الرواية 
التي ذکرنا من رواية علي بن زید بن جدعان ( ٍسناده حسن ).» 

شمس الدین ذهبی نام او را در کتاب ذکر من تکلم فیه وهو موثق ج ۱ ص ۱۳۰ رقم ۲۵۲ ذکر کرده و در کتاب دیگرش از او به 
عنوان صالح الحدیث یاد کرده است. 

المغني في الضعفاء ج ۲ ص ۴۴۳۷ رقم ۴۲۶۵ علي بن زید بن جدعان صالح الحدیث 

المستدرك علي الصحیحین . ج ۴ ص ۵۵۱ در تعلیق بر ح ۸۵۴۳ بر مبنای سایت شامله 


۳۳ 


۳۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


این در حالی است که بنابر روایت بخاری در صحیحش, رسول خدا م در هنگام نزول این آیه. مراد از 
«ظلم» را تبیین کرده بودند: 


و در جای دیگر از تعلیقش بر روایتی که حاکم نیشابوری از علی بن زید نقل می کند. از آن به عنوان ا|سناده قوي" یاد می کند. 
المستدرك علي الصحبحین . ج ۴ ص ۶۱۳ 2 ۸۶۹۹ بر مبنای سایت شامله 

نور الاین هیثمی او را حسن الحدیث دانسته است: 

مجمع الزواند ج ۱۰ ص ۳۸۴ رواه آحمد والبزاروزاد هل خفتني ورجاله رجال الصحیح غیر علي بن زید وهو حسن الحدیث 
کشمیری هم او را حسن الحدیث دانسته است» 

«از جمله آن ها روایتی در مسند است و در سندش علی بن زید بن جدعان می باشد و مسلم با ثخص دیگری با سند از او روایت 
کرده و همراه با دیگری بودن گاهی سند را تصحیح می کند و با این وجود علی بن زید بالاتفاق راستگو است بجز اينکه حافظه اش 
بد بوده است و روایت مثل این شخص نیکو شمرده می شود.» 

العرف الشذي للكشميري ۱ ص ۱ منها ما في مسند آحمد . وفي سنده علي بن زید بن جدعان . وأخرج عنه مسلم مقرونا 
مع الغیر » والمقرون مع الفیر قد یکون ملینا . ومع هذا علي بن زید صدوق اتفاقا .الا آنه سيء الحفظ . وقد یحسن رواية مثل هذا 
صالخی شامی یز شند زوایتشی را خسن دانسته استت: 

سبل الهدی والرشاد ج ۱۰ ص ۳۷۴ وب یعلی بسند حسن . عن علي بن زید بن جدعان 

محمد بن علی شوکانی سلفی او را ثقه دانسته است. 

نیل الاوطار چ ۴ ص ۱۳۹ حدیث بن عباس فیه علي بن زید وفیه کلام وهو نقة 

احمد محمد شاکر نیز او را ثقه دانسته و سند احادیثش را تصحیح کرده است. 

مسند احمد » ج ۱ ص ۱۷۹ ح ۲۶ پی دی اف / اسناده صحیح . علی بن زید : هو ابن جدعان » وهو ثقة. 

«علی بن زید بن جدعان: گذشت که در حدیث شماره ۲۶ توثیقش کردیم و او مختلف فیه است؛ ولی آنچه که در نزد ما ارجحبت 
دارد» توثیق او است و ترمذی نیز احادیثی از او را تصحیح کرده است.» 

مسند احمد » ج ۱ص ۵۰۵-۵۰۴ 2 ۷۸۳ پی دی اف / علی بن زید : هو ابن جدعان . وقد سبق فی ۲۶ آننا وثقناه » وهو مختلف 
فیه . والراجح عندنا توثيقه . وقد صحح له الترمذی آحادیث 

ابو اسحاق حويني نیز سند حدیث او را صحیح دانسته است. 

خصائص الامام علی للنسائی» ص ۵۵ ح ۴۷ 

ولی محمد ناصرالدین آلبانی گفته است که اگر احادیث علی بن زید بن جدعان اسناد دیگری داشته باشند. به مرتبه ی حسن و 
جتی نیج می:ربنیده 

سلسلة الحادیث الصحيحة» ج ۱ ص ۳۲۲ 2 ۱۶۸ سایت شامله / فمثله یحسن حدیثه آو یصحح ذا توبع 

شعیب الارنژوط وهابی نیز با آن سخت گیری که دارد. می گوید: 

«می گوییم: این اسناد بر مدار علی بن زید بن جدعان قرار دارند و حدیث او در هنگام داشتن شواهد. حسن است و اين, از آن 
جمله است.» 

مسند آحمد ط الرسالة. ج ۲۸ ص ۴۴ در تعلیق ح ۱۶۸۳۲ سایت شامله / قلنا: ویبقی مدار هذا الاسناد علی علي بن زید بن جدعان؛ 
وحدیثه حسن في الشواهد. وهذا منها 


بخش دوم: علم خلفا 


«عبد الله بن عمر گوید: هنگامی که آیه ی #۶ آنها که ایمان آوردند. و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند. 
ایمنی تلها از آن آنهاست؛ و آنها هدایت یافتگانند 6 (انعام: ۸۲) نازل شد بر اصحاب پیامب رت گران آمد و 
که کش دنمان خودیی عم مس کا پراش سل فرموده تور کدگمان کرده ویک زد 
نیست که مقصود از این ظلم. شرک است. همانطور که لقمان به پسرش فرمود: ۶پسرک من؛ مشرک یه خدا 
هباشن؛ بهدرستی که شرک. ظلم بزرگی است: »۱۱1 


پیست و یکم: جهل عمر به سوالات قر آنی 
دارمی با سند صحیح"" از سلیمان بن بسار روایت کرده است که گفت: 


«مردی را که به او صبیغ می گفتند. وارد مدینه شد و شروع کرد به پرسیدن از متشابهات قرآن؛ پس عمر به 
دنبالش فرستاد و او را حاضر کرد و قبلا برای او دو شاخه درخت خرما آماده کرده بوده پس به او گفت: تو 
کی ٩‏ کته من نله | مشیغ هی بای عیتگن ارام سای کرادت ماهر و کف 
من بنده خدا عمرم. پس آنقدر بر سر و صورت او زد تا از سرش خون جاری شد. پس صبیغ گفت: ای 
امیرمومنان. تو را کافیست؛ چون که آنچه در سرم می یافتم (یعنی عقلم) رفت.»۲ 


آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحکم بن آعین القرشی المصری متوفای ۲۵۷ ه از نافع غلام 
عبدالله بن عمر با سند معتبر روایت می کند که گفت: 


« صبیغ عراقی از چیزهابی از قرآن در مجامع مسلمین سوّال می کرد تا آنکه وارد مصر شد. پس عمرو بن 
از پیش تس ون عطان ای رن ف واه سم ره سا ای نی ان ات 


[ ۱] صحیح البخاری ج ٩‏ ص ۲۵2۲ ح 10۳۸ عن عبد الله رضی الله عنه قال لما نزلت هذه الایة ( الذين آمنوا ولم پلبسوا ایمانهم 
بظلم ) شق ذلك علی أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم وقالوا آینا لم یظلم نفسه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس کما 
تظنون نما هو کما قال لقمان لابنه ( یا بنی لا تشرلك بالله ن الشرل لظلم عظیم ) 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن الفضل السدوسی: نقة / حماد بن زید الازدی: نقة / یزید بن حازم ی نقة / سلیمان بن بسار الهلالی: نقة 

[۳] سنن الدارمی ج ۱ ص ۶۶ ۱۳۴ آخبرنا آبو النعمان ثنا حماد بن زید ثنا یزید بن حازم عن سلیمان بن بسار آن رجلا یقال له 
صبیخ قدم المدينة فجعل بسأل عن متشابه القرآن فأرسل الیه عمر وقد آعد له عراجین النخل فقال من نت قال انا عبد الله صبیغ 
فأْخذ عمر عرجونا من تلك العراجین فضربه وقال انا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتی دمی رأسه فقال با آمیر المومنین حسبات قد 
ذهب الذی کنت آجد فی رأسی 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرحمن بن عبد الله المصری: نقة / عبد الله بن صالح الجهنی: مقبول / اللیث بن سعد الفهمی: نقة / نافع مولی ابن عمر: 


۳5 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


مرد کجاست؟ گفت: در بار و بنه است. عمر گفت: ببین. اگر رفته باشد که از من به تو شکنجه دردناک خواهد 
رسید. پس او را آورد. عمر گفت: از چه چیز سوّال می کنی؟! و فرستاد چوب های تری آوردند و شروع کرد به 


زدن پشت و کفل او و پس از آن رهایش کرد تا خوب شد. سپس شروع کرد به زدن او تا مجروح شد و بیهوش 
گردید. آنگاه واگذارد تا بهبود یافت؛ پس او را باز طلبید که شکنجه دهد. صبیغ گفت: اگر می خواهی مرا 
کم تین خ ره کریی کا یو کم خواهی مسر یضقنم من شوه یی ععر زر 
مرخص کرد که به وطن خود عراق برگردد و به ابوموسی آشعری نوشت که: هیچ کس از مسلمین حق مجالست 
و رفت و آمد با او را ندارده پس این تنهایی بر او سخت شد. پس ابوموسی به عمر نوشت که این مرد توبه کرده 


و توزه ان قوب آست ! پس عم توشت کف هرد با او هلو رفت ورآنق کی ۱ 


۳[ ۲1 


همین روایت با سند صحیح" " در کتاب تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب آمده است. 


از سائب بن یزید نیز نقل شده است که گفت: 


«پیش عمر آمدم. و گفتند: ای امیر مومنان, ما مردی را دیدیم که از تویل مشکلات قرآن می پرسید. پس 
0 بار خدایاء مرا ب 0 ی 


[ ۱] فتوح مصر وأخبارها ج ۱ ص ۲۹۱ حدثنی عبد الله بن صالح حدثنی اللیث بن سعد عن نافع مولی ابن عمر آن ضبیعا العراقی 
جعل بسأل عن آشیاء من القرآن فی آجناد المسلمین حتی قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الی عمر بن الخطاب فلما اه الرسول 
بالکتاب فقرآه قال ین الرجل قال فی الرحل فقال عمر ابصر آن یکون ذهب فتصیبك منی العقوبة الموجعة فآناهبه فقال له عمر 
عم تسأل فحدثه فارسل عم اٍلی رطائب الجرید فضربه ها حتی ترك ظهره دبره ثم ترکه حتی با ثم عاد له ثم ترکه حتی بر ثم عاد 
به لیعود له فقال صبیخغ یا آمیر المومنین ٍن کنت ترید قتلی فاقتلنی قتلا جمیلا وان کنت ترید آن تداوینی فقد والله برأت فاذن له 
ٍلی آرضه وکتب له ٍلی آبی موسی الشعری لا یجالسه آحد من المسلمین فاشتد ذلك علی الرجل فکتب بو موسی اٍلی عمر ٍنه قد 
حسنت هیئته فکتب عمر آن ائذن للناس فی مجالسته 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الله بن وهب القرشی: ثقة / اللیث بن سعد الفهمی: نقة / محمد بن عجلان القرشی: نقة / نافع مولی ابن عمر: نقة 

[۳] ته تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب. ج ۱ ص ۹۵ - ۲۱۸ طبق سایت شامله /قال: وت یی ون عْ مُحَمّد بُن 
عجّلان. عن نافع. ضییا الیاقی جعل یال عن آشیاء من ار فی تاد امین خی یم مطزه قبَعت به مرو بُن 
الْعاص |لی عُمَ بن الْحَطاب. لمآ لول الکتاپ, قَقَرُ فقال: 1 الرجْل؟ قال: فی الرخل. قال غمَر: بصن یکون هب 
فََصيبك منّی قوب لجع فا به فقال: عم سل فحدته سل عم ای رطایب من الجرید فَضرَه ها ی نزل حرة 
یره ن ره خی بری. عا5 له ترذ نی رت قَذعا به یود فقال له صبیغ: ان کنت ری قئلی نی قثلا جمیله 
ون کت تریذ ْ تذاوینی فد ول بر قَذْن له ای آزضه. تب ای آبی مُوسَی ری آلا حالس أحَدُ من الْمُلمین؟ 
فاشْتد دك علی اج کب بو موسی ای غُمرن الاب آن قذ حشتث هي کب یه مر آن تن لاس مجالسته 


بخش دوم: علم خلفا 


فالحاملات وقراگ پس عمر گفت: تو همان هستی و برخاست و مچ دستش راگرفت و مرتب او را شلاق زد تا 
عمامه از سرش افتاد و گفت: قسم به آن کسی که جان عمر در دست اوست. اگر تو را سر تراشیده یافته بودم, 
هر آینه سر از بدنت جدا می کردم. سپس دستور داد که لباسی او را بپوشانید و بر شتری سوارش کنید و او را 
بیرون کنید تا به وطنش برسانید. سپس خطیبی برخیزد و بگوید که: صبیغ علمی طلب کرد و خطا کرد. و 


همواره در میان قومفن سرشکسته وید نام و درمانده دا درگذشت, در حالی که اونزرگ قومش بودم۱1 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش. وصی الله بن محمد عباس. سندش را تصحیح 
کرده است[۳] 


غزالی اين عملکرد عمر را حمل بر بستن پاب کلام و جدل کرده و گفته است: 


«و عمر همان کسی است که باب سخن گفتن و جدل را بست و صبیغ را با شلاق زد آن هنگام که برای او 
سوالاتی درتتازض دو آیه ای در کتاب عدا ابراد کردو او را ترک کرد و مردم راوادار کرد که اور ترک کینق »۱۳1 


خشونت عمر در برابر پرسش مردم به حدی بود که بنابر روایت بخاری و مسلم در صحیحشان, «ابن عباس 
می‌گوید: یک سال منتظر ماندم نا شاید بتوانم از عمر در باره یک آیه قرآن چیزی بپرسم. ولی نتوانستم؛ چون 
ترس از عمر اجازه نمی‌داد ... عَ 


پیست و دوم: جهل عمر به احکام غیر مبتلا به 


دارم با تشد ضحی!" اوتطاوش زوایت کرده ات که گفت: 


[ ۱] حدثنا عبد الله قثنا بی قثنا مکی بن ایراهیم قثنا الجعید بن عبد الرحمن عن یزید بن خصيفة عن السائب بن یزید آنه قال آتی 
الی عمر بن الخطاب فقالوا یا آمیر المومنین ان قینا رجلا یسآل عن تأویل القرآن فقال اللهم آمکنی منه قال فبینا عمر ذات یوم 
جالس یفدی الناس اٍذ جاءه وعلیه ثیاب وعمامة فغداه ثم [ذا فرغ قال یا آمیر الممنین والذاریات ذروا فالحاملات وقرا قال عمر آنت 
هو فمال الیه وحسر عن ذراعیه فلم یزل یجلده حتی سقطت عمامته ثم قال واحملوه حتی تقدموه بلاده ثم لیقم خطیبا ثم لیقل آن 
صبیغا ابتفی العلم فاخطاً فلم یزل وضیعا فی قومه حتی هلت وکان سید قومه 

[۲] فضائل الصحاب ص ۰40-026 ح ۷۱۷ قال وصی الله بن محمد العباس: اسناده صحیح / پی دی اف 

[ ۲] احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۲۳ وهو الذی سد باب الکللام والجدل وضرب ضبیع بالدرة لماآورد علیه سوّالا فی تعارض آیتین 
فی کتاب الله وهجره وأمر الفاس بهجره 

[)4] صحبح البخاری. چ ۴. ص ۰۱۸۶۶ ۳۶۲۹ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۰۸ 2 ۱۳۷۹ عَن عیدب خنین له سمع اب 
عَبّاس رضی الله عنهما یحَدّتْ أنه قال مکثث مه آرید آن آسال عُمَربن الحخطاب عَنْ آيق فْمَا شتطبع ن أَشأله یب ... 

[ه] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 


۱۲۱ 


۳5 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«عمر بالای منبر گفت: سخت میگیرم بر مردی که از آنچه نشده سوّال کند؛ زیرا که خدا آنچه واقع شده را 


بیان نموده است؛[۱] 


همعچنین این عبد البربا سند حسی 1" از عید الله ین ,عمر روایت کرده است که گفات: 


«ای مردم از آنچه واقع نشده سوّال نکنید؛ چرا که عمر بن خطاب کسی را که سوّال کند از آنچه واقع نشده 
است. لعن میکرد )۳1| 


منظور عمر از چیزهایی که واقع نشده اتفاقات آننده تیست؛ بلکه فرضیاتی اسث که معمولا فقیا مطرح 
میکتتد؛ مانند اینکه اگر فلان حالت پیش بیاد: حکمفن اینطور می شودو.... 4 مقلا آگر کسی دزبیانان باشد و 
آب برای وضو نذاشته باشد و جهت قبله را و نداند. آیا باید در حستعوی آب بر بناید و... آ از آتجایی که مردم 
در اینگونه مسائل به نظر و ننیجه ی واحدی نمی رسیدند. فصل الخطاب را ارجاع می دادند به خلیفه و چون 
عمر ین خطاب علم به اين مسائل نداشت. اساسا با طرح اینگونه مسائل برخورد می کرد! 


بیست و سوم: جهل عمر به آبات قرآن 


پک گ ان وال هقی انا ای نات فان اس یا نونک مش راکنا 
می کنیم. 


روایت یکم: 


«عمربن خطاب بر مردی گذشت که میخواند: #والابقون ولو من لاجر ین والاتصار لیابوم 
باخان رضي له عم وَضوا له پس عمر به او گفت: چه کسی تو را اینطور تعلیم کرد؟ گفت: ابی بن 


محمد بن آبی خلف السلمی: نقة / سفیان بن عيينة الهلالی: ثقة / عمرو بن دینار الجمحی: نقة / طاوس بن کیسان الیمانی: 
[۱] سنن الدارمی ج ۱ ص 7۳ ح ۱۲ آخبرنا محمد بن آحمد ثنا سفیان عن عمرو عن طاوس قال قال عمر علی المنبر آحرج 
بالله علی رجل سأل عما لم یکن فان الله قد پین ما هو کائن 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الوارث بن سفیان: صدوق حسن الحدیث / القاسم بن اصبخ البیانی: ثقة / احمد بن ابی خیثمة النسائی: نقة / زهیر بن حرب 
الحرشی: نقة / جریر بن عبد الحمید الضبی: ثقة / اللیث بن سعد الفهمی: نقة / مجاهد بن جبر القرشی: نقة / عبد الله بن عمر 
العدوی: صحابی 

[ ۳] جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۱۴۳ حدثنا عبدالوارث ابن سفیان قال حدثنا قاسم بن آصبغ قال حدثنا آحمد بن زهیر قال 
حدثنی آبی قال حدثنا جریر عن لیث عن مجاهد عن ابن عمر قال با آبهاالناس لا تسألوا عما لم یکن فان عمر کان بلعن من سأل 
عما لم یکن 


بخش دوم: علم خلفا 


کعب. پس عمر دست او را گرفت و پیش او برد و گفت: ای ابو المنذر این مرد مرا خبر داد که تو او را اینگونه 
آموختی. ابی گفت: راست گفت و من آن را از دهان رسول خدا مر اینچنین فرا گرفتم. عمر گفت: تو اینچنین 
از رسول خدا عر فرا گرفتی؟ گفت: آری. و ده مرتبه تکرار کرد و در حال خشم گفت: بلی به خدا قسم. خدا 
آن را بر جبرئیل لیا (امین وحی) نازل فرمود و جبرئیل (ل بر قلب پیامبر علْ نازل کرد و از خطاب و پسرش 
در آن اجازه ای نخواست! پس عمر بیرون رفت. در حالی که دستهایش را بلند کرده و میگفت: الله اکبر, الله 
اکبر.» 


این روایت را حاکم نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.۱ 


روایت دوم: 


داز ابو معجلز نقل شده است. که گوید: به ذرشتی که ابی بن کب قرافت کرد مخ آلذین استحق علیهم 
الْلیان. مائده: ٩۱۰۷‏ «از آن دو نفری که مستحق مال ایشان شده اند.» پس عمر گفت: دروغ گفتی. ابی 
گفت: تو دروغگوتری. پس مردی گفت: امیر مومنان را تکذیب میکنی؟! گفت: من برای بزرگداشت مقام امیر 
مومنان از تو سخت ترم. و لیکن او را در تصدیق کتاب خدا تکذیب کردم و تصدیق نکردم رهبر مسلمین را در 
تکذیب کتاب خدا: پس,عمر گفت» راست گفن, ۱۳۸۵ 


ین رویت را این شبه نمیری نقل کرده و سندش طبق برنمه جوامع الکلم. صحیح است.۳۱ 


[ ۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۳۴۳۵ ح ۵۳۲۹ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن / حدثنا بو العباس محمد بن 
یعقوب ثنا الحسن بن علی بن عفان العامری ثنا بو آسامة عن محمد بن عمرو ثنا بو سلمة ومحمد بن ابراهیم التیمی قالا مر عمر 
بن الخطاب برجل وهو یقول السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم پاحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ٍلی 
آخر الاية فوقف علیه عمر فقال انصرف فلما انصرف قال له عمر من آقرألك هذه الاية قال آقرآنیها آبی بن کعب فقال انطلقوا بنا الیه 
فانطلقوا الیه فٍذا هو متکیی علی وسادة برجل رأسه فسلم علیه فرد السلام فقال با آبا المنذر قال لبيك قال آخبرنی هذا انك اقرأنه 
هذه الاية قال صدق تلقیتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عمر آنت تلقیتها من رسول الله قال نعم نا تلقیتها من رسول 
الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات کل ذلک بقوله وفی الثالثة وهو غضبان نعم والله لقد آنزلها الله علی جبریل وأنزلها علی محمد 
فلم یستأمر فیها الخطاب ولا ابنه فخرج عمر وهو رافع یدیه وهو یقول الله آکبرالله آکبر 

[۲] آخبار المدينة ج ۱ ص 7۳۷۵ ۱۱۷۲ حدثنا فهر بن آسد قال حدئنا ثابت بو زید عن عاصم الاحول عن آبی مجلز آن آبیا قراً 
( من الذین استحق علیهم الاولیان ) المائدة ۱۰۷ فقال عمر رضی الله عنه کذبت فقال آبی بل آنت أکذب فقال له رجل آتکذب 
امیر المومنین 

[۳] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

بهز بن آسد العمی: لقة / ثابت بن یزید الأحول: نقة / عاصم الحول: نقة / لاحق بن حمید السدوسی: نقة 


۰ 


۹ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


بیست و چهارم: جهل عمر به آبات منسوخ 


مورد اول: 

«از ابن عباس روایت شده است که گوید: مردی پیش عمر آمد و از او می پرسید. پس شروع کرد به نگاه 
کردن به او و یکبار به سر او نگاه میکرد و یکبار به پايش که آیا چیزی از شدت حاجتمندی در او هست؟! پس 
از آن. عمر به او گفت: چه اندازه مال داری؟ گفت: چهل شتر. ابن عباس گوید: پس گفتم: راست گفت خدا 
و پیامبر او: ((اگر برای این آدم دو پیابان از طلا باشد. هر آینه بیابان سومی را میخواهد و درون پسر آدم را پر 
نمیکند مگر خاک و خدا توبه میکند بر کسی که توبه کند.)) پس عمر گفت: این چیست؟ گفتم: اینچنین ابی 
گفت: این خنین رسول بدا ع فرمود پسی آيا آن راتابت‌میداتی؟ پس بت بدارش: )۱1 


این روایت را احمد در مسندش نقل کرده و محققین کتابش؛ یعنی شعیب الارتوط!" و حمزه احمد الزیه[۳] 
سندش را تصحیح کرده اند. همچنین ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و محقق کتابش؛ یعنی دکتر عبد 
الملک بن دهیش سندش را تصحیح نموده ابیت [4] 


موره «وم: 

«از مسور بن مخرمه روایت شده است که گوید: عمر بن خطاب به عبد الرحمن بن عوف گفت: آیا در آنچه 
برما نازل شده. آیه ی #جهاد کنید چنانچه در اول مرتبه جهاد کردید #را نمی یابی؟ چرا که ما آن را نمی یبیم. 
عبد الرحمن گفت: آنچه از قرآن افتاده است را بیانداز. عمر گفت: آیا می ترسی که مردم به کفر بازگردند؟ گفت: 


آنچه خدا بخواهد.» 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بو معاوية عن آبی اسحاق الشیبانی عن یزید بن الأصم عن بن عباس قال جاء رجل اٍلی عمر 
پساله فجعل ینظر الی رأسه مرة والی رجلیه آخری هل یری علیه من البزس شینا ثم قال له عمر کم مالك قال آربعون من الابل 
قال بن عباس فقلت صدق الله ورسوله لو کان لاین آدم وادیان من ذهب لابتفی الثالث ولا یمللاً جوف بن آدم الا التراب ویتوب الله 
علی من تاب فقال عمر ما هذا فقلت هکذا آقرانیها ابی قال فمر بنا له قال فجاء (لی ابی فقال ما یقول هذا قال ابی هکذا اقرانیها 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال افاثبتها فاثبتها 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۳0 ص ۱-2۰ 2 ۲۱۱۱۱ قال شعیب الارنقوط : |سناده صحیح علی شرط مسلم 

[۳] المسند للاامام احمد. ج ۱۵ ص ۴۱۲-۴۱۱ 2 ۲۱۰۱۰ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح / پی دی اف 

[ ء] التحادیث المختارة ج ۲ ص 2۱۲-2۱۱ ح ۱۲۰۹ قال الاهیش: اسناده صحیح 


بخش دوم: علم خلفا 


این روایت را محمد بن عمرو بن البختری متوفای ۳۳۹ «نقل کرده و سندش طبق برنامه جوامع الکلم, 
صحیح ۱ 
مورد وم 


«با پایان یافتن مراسم حج (آخرین حچ عمر در سال ۲۳ هجری) وارد مدینه شدیم. روز جمعه فرا رسید ... 
عمریر فراز متیر نقست و هتگامی که موذن ها اذآن خود را تمام کردنده برخاست و نحمه و گنای تیکویی گفت؛ 
آنگاه این گونه ادامه داد: ... خداوند محمّد ع را به حق مبعوث کرد و کتاب را بر او نازل نمود و از جمله آیاتی 
که بر او فرود آمد. آیه رجم است. پس ما آن را خواندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم. از این رو رسول خدا ی حکم 
رجم را اجرا کرد. ما نیز پس از او حکم رجم را اجرا کردیم. اما من نگران هستم که اگر مدت زمانی بگذرد. 
شخصی پیدا شود و بگوید: «به خدا سوگند. ما ایه رجم را در کتاب خدا نمی باییم» و به سیب رها کردن حکمی 
که خدا نازل نموده. گمراه شود. در حالی که حکم رجم در کتاب خدا بر هر مرد و زنی که زنای محصنه انجام 
دهد و شاهدی بر این امر گواهی دهد. يا باردار باشد و یا خود اعتراف کند - حکم حقی است. همچنین ما در 
ضمن آنچه از کتاب خدا بوده چنین می خواندیم: از پدران خود روی برمگردانید که برای شما کفر است که از 
پدران خود روی برگردانید. "۲1 


همین ماجرا را ابو داود در سننش روایت کرده» با این اضافه که عمر گفت: 


[ ۱] مجموع فیه مصنفات آبی جعفر ابن البختری ج ۱ ص 2۳۸۹ ۵1۷ حدثنا محمد , قال : حدثنا سعید بن آبی مریم » قال : 
آخبرنا نافع بن عمر. قال : حدثنی این آبی مليكة. عن المسور بن مخرمة , قال : قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف : 
آلم نجد فیما آنزل علینا آن جاهدوا کما جاهدتم ول مرة. فانا لا نجدها ؟ قال : آسقط فیما آسقط من القرآن . قال عمر : آتخشی 
آن برجم الناس کفارا ؟ قال : ما شاء الله 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

سعید بن آبی مریم الجمحی: نقة / نافع بن عمر الجمحی: نقة / عبد الله بن ابی ملیکة القرشی: ثقة / المسور بن مخرمة القرشی: 
صحابی 

[۳] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۵۰۵-۲۵۰۳ 2 ۶۴۴۲ قال بن عباس فقدمنا المدينة فی عقب ذی الحجة فلما کان بوم الجمعة 
... فجلس عمر علی المنبر فلما سکت الموذنون قام فثنی علی الله بما هو آهله ثم قال ... ٍن الله بعث محمدا صلی الله علیه وسلم 
بالحق وآنزل علیه الکتاب فکان ما آنزل اللهآية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعیناها رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا 
بعده فأخشی ان طال بالناس زمان آن یقول قائل والله ما نجد آية الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترك فریضة آنزلهاالله والرجم فی 
کتاب الله حق علی من زنی |ذا آحصن من الرجال والنساء |ذا قامت البينة و کان الحبل آو الاعتراف ثم نا کنا نقراً فیما نقرآآمن 
کتاب الله آن لا ترغبوا عن آبانکم فانه کفر بکم آن ترغبوا عن آبانکم و ان کفرا بکم آن ترغبوا عن آبانکم 


۱۱۵ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


« به خدا قسم. اگر نبود که مردم بگویند عمر در کتاب خدا زیاد کرد. هر آینه آن را در قرآن مینوشتم ۱1 


البته بخاری نیز با ارسال مسلّم از عمر نقل کرده است که گفت: 


«اگر نبود که مردم بگویند عمر در کتاب خدا زیاد کرد هر آینه آیه ی رجم را با دست خودم در قرآن 
مینوشتم)۲1] 
بیست وپنجم: جهل عمر به حکم توسعه ی دو مسجد 


۱ 


احمد بن حنبل با سند معتیا "از یوسف بن مهران روایت می کند که ابن عباس گوید: 


تا آن را جزء مسجد نمایم؛ اما او نپذیرفت. پس عمر گفت: میان من و خودت مردی از اصحاب پیامبر بل ر 


حاکم قرار بده. پس ابی بن کعب را قرار دادند و او به نفع عباس قضاوت کرد. عمر گفت: هیچکس از اصحاب 
پیامبر 2 با جرأت تر از توبر من نیست. ابی بن کعب گفت: یا خیرخواه تر از من بر تو نیست. آنگاه گفت: ای 
امیرمومنان. آیا به تو حدیث داود ما نرسیده که خداوند عزوجل او را به ساختن بیت المقدس امر کرد؛ پس 
در آن خانه زنی را بدون آذن او داخل کرد» پس چون به جلوگیری مردان از آن زن رسید. خداوند داود لا را 
از بناء و ساختن آن منع کرد. داود لا گفت: ای پروردگار من» اگر مرا از ساختن آن منع کردی» پس آن را در 
فرزندان من قرار بده. پس عباس گفت: آیا اینطور نیست که برای خود به آن قضاوت کردی و مال من گردید؟ 
گفت؛ آری: غباین گفت: پس من نو راگواه میگیرم که من آن را برای-خدا فرار دادم 616 


[۱] سنن آبی داود (مع حکام الألبانی. ت: مشهور). ص ۷۹۳ ح 22۱۸ پی دی اف / با تصحیح البانی / حدثنا عبد الله بن محمد 
النفیلی ثنا هشیم ثنا الزهری عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس آن عمریعنی بن الخطاب رضی الله عنه 
خطب فقال ... وآیم الله لولا آن یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله عز وجل لکتبتها 

[۲] صحیح البخاری ج " ص ۲۱۲۲ قال عمر لولا آن بقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبت آية الرجم بیدی 

[۳] بررسی سند روایت: 

شیبان بن آبی شيبة الحبطی: صدوق حسن الحدیث / حماد بن سلمة البصری: لقة / علی بن زید اتقرشی: توئیقش قبلا در مورد 
بیست و چهارم از جهالت های شیخین گذشت / یوسف بن مهران البصری: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن العباس القرشی: 
صحابی 

[ء] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 7٩۳4‏ ۱۸۰۷ حدثنا عبد الله قثنا شیبان قال نا حماد یعنی بن سلمة قثنا علی بن زید 
عن یوسف بن مهران عن بن عباس قال کان للعباس دار ٍلی جنب المسجد وفی المسجد ضیق فآراد عمر آن یدخلها فی المسجد 
فأبی فقال اجعل بینی وبینك رجلا من آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فجعلا بینهما آبی بن کعب فقضی للعباس علی 
عمر فقال عمر ما آحد من آصحاب محمد جرا علی منك فقال آبی و آنصح لك منی قال یا آمیر المومنین ما بلغك حدیث داود آن 


بخش دوم: علم خلفا 
۱۱۷ 


خاکم باسند خسن طیق حکم برنامه جوامع الکلم! "از اسلم غلام غمرین خطاب روایت کرده است که: 

«عمر به عباس گفت: من شنیدم که رسول خدا عَل می فرمود: ما در مسجد زیاد ميکنیم و خانه تو در 
نزدیکی مسجد است؛ پس آن را به ما بده تا آن را به مسجد ملحق کنیم و من برای تو زمین و خانه ای وسیع تر 
برای تو نخواهد بود؛ پس میان من و خودت کسی را قرار بده که به حق قضاوت کند. گفت: و آن کیست؟ 
گفت: حذیفه بن یمان. گوید: پس آمدند نزد حذیفه و قصه را برای او گفتنده پس حذیفه گفت: نزد من در این 
باره خبری است. گفت: آن خبر چیست؟ گفت: به درستی که داود نبی لا خواست که در بیت المقدس زیاد 
کند و شانه پتیمن توفیکه مسج نود یس از اورخواست» آما او قبول نکرد پس دود ما تضميم گرفت که آن 
را به زور از او بگیرد! پس خدای عزوجل به او وحی کرد که من خانه ها را از ظلم و ستم برای خانه خودم پاک 
ميکنم. گوید: پس آن را واگذارد. پس عباس به او گفت: چیزی باقی ماند؟ گفت: نه. گفت: پس عمر داخل 
مسجد شد و ناگاه دید که ناودان عباس به سمت مسجد رسول خدا ِ است تا آنکه آب باران از آن» در مسجد 
رسول خدا 9 جاری شود! پس عمر با دستش ناودان را کند و گفت: این ناودان نباید در مسجد رسول خدا 
جاری باشد. پس عباس به او گفت: قسم به آن کسی که محمد عل را به حق فرستاد. او این ناودان را در 
خودش بگذار, پس عباس پا بر گردن عمر گذارد و ناودان را به جای اولش گذاشت. سپس عباس گفت: من 
خانه را به تو بخشیدم که آن را در مسجد رسول خدا 2 زیاد کنی. پس عمر آن را در مسجد افزود و سپس 

حاکم گوید: و من برای آن شاهدی از حدیث اهل شام از سعید بن مسیب یافتم که عمر بن خطاب وقتی 
خواست که در مسجد رسول خدا 2 زیاد کند. بر سر خانه عباس بن عبد المطلب میان او و عباس نزاعی واقع 


شدء تا پایان حدیث )۱۳۱ 


الله عز وجل آمره ببناء بیت المقدس فأدخل فیه بیت امرأة بغیر ذنها فلما بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه قال داود یا رب منعتنی 
بناءه فاجعله فی عقبی فقال العباس آلیس قد صارت لی وقضی لها بها قال فانی آشهدك نی قد جعلتها لله عز وجل 

[ ۱ المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۳۷۵-۳۷۴ 2 ۵۴۲۹-۵۴۲۸ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا 
عطاء بن آبی مسلم الخراسانی وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۲] أُخبرنا بو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادی ثنا بو القاسم عبد الله پن محمد بن سلیمان بن ایراهیم الاسکندرانی 
بمصر ثنا آبویحیی الضریر زید بن الحسن البصری ثنا عبد الرحمن بن زید بن آسلم عن آبیه عن جده عن عمربن الخطاب آنه قال 
للعباس ین عبد المطلب رضی الله عنهما انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نزد فی المسجد ودارك قریبة من 
المسجد فاعطناها نزدها فی المسجد واقطع لک آوسع منها قال لا آفعل قال |ٍذا آغلبك علیها قال لیس ذالك لك فاجعل بینی وبينكك 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


حدیث مورد اشاره ی حاکم از سعید بن مسیب را بیهقی با سند حسن (طبق حکم برنامه جوامع الکلم) از 
طریق حاکم روایت کرده؛ اما او نیز به مانند حاکم از ذکر متن حدیث خودداری کرده ارت [۱] 


مرحوم علامه آمینی می فرماید: مجموع این روایات به ما درسی می دهد که خلیفه عالم به حکم موقع 
توسعه دادن مسجد النبی نبوده تا آنکه ابی بن کعب یا حذیفه به او خبر داده و با او در روایتش موافقت نمود. 


می گویم: چنین ماجرایی در زمان عثمان نیز تکرار شد. 
ابن آثیر جزری در تاربخش در ذکر وقایع سال ۲۶ ه می نویسد: 


«در همین سال بود که عثمان زمین مسجد الحرام را افزود و آن را پهناور نمود. ساختمان های گروهی از 
همسایگان را خرید و دیگران که به فروش تن در ندادنده سرای هاشان را ویران ساخت و بهای آن را در ببت 
المال نهاد و چون بر سر او بانگ و فریاد راه انداختند. دستور داد که آن ها را زندانی کنند و گفت: بردباری من 
شما را بر من گستاخ ساخته است. عمر با شما همین کار را کرد و بر سر او داد نزدید. سپس عبد الله بن خالد 


بن اسید درباره آنها با او به گفتگو پرداخت تا از بند رهابی یافتند. »1۳1 


من یقضی بالحق قال ومن هو قال حذيفة بن الیمان قال فجاووا ای حذيفة فقصوا علیه فقال حذيفة عندی فی هذا خبر قال وم 
ذالك قال ٍن داود النبی صلوات الله علیه آراد آن یزید فی بیت المقدس وقد کان بیت قریب من المسجد لیتیم فطلب الیه فأبی فآراد 
داود آن یأخذها منه فآوحی الله عز وجل الیه آن نزه البیوت عن الظلم لبیتی قال فترکه فقال له العباس فبقی شیء قال لا قال 
فدخل المسجد فاذا میزاب للعباس شارع فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیسیل ماء المطر منه فی مسجد رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فقال عمر بیده فقلع المیزاب فقال هذا المیزاب لا یسیل فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له 
العباس والذی بعث محمدا بالحق اٍنه هو الذی وضع المیزاب فی هذا المکان ونزعته نت یا عمر فقال عمر ضع رجليك علی عنقی 
لترده الی ما کان هذا ففعل ذلكك العباس ثم قال العباس قد آعطيتك الدار تزیدها فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فزادها 
عمرفی المسجد ثم قطع للعباس دارا آوسع منها الزوراء هذا حدیث کتبناه عن آبی جعفر وأبی علی الحافظ علیه ولم یکتبه الا بهذا 
لاسناد والشیخان رضی الله عنهما لم یحتجا بعبد الرحمن بن زید بن أسلم وقد وجدت له شاهدا من حدیث آهل الشام حدثناه و 
حمد الحسین پن علی التمیمی رحمه الله نا محمد بن المسیب ثنا بو عميرة عیسی بن محمد بن النحاس ثنا الولید بن مسلم ثتا 
شعیب الخرسانی عن عطاء الخرسانی عن سعید بن المسیب آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه لما آراد آن یزید فی مسجد رسول 
لله صلی الله علیه وسلم وقعت منازعة علی دار العباس بن عبد المطلب فذکر الحدیث بنحو منه 

[۱] سنن الییهقی الکبری ج ۶ ص 2۶۷ ۱۱۱۴۶ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن / حدثنا آبو عبد الله الحافظ ثنا بو 
لحسین بن علی التمیمی ثنا محمد بن المسیب ثنا ابو عمیر عیسی بن محمد بن النحاس ثنا الولید بن مسلم ثنا شعیب الخرسانی 
عن عطاء الخرسانی عن سعید بن المسیب آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه لما آراد آن یزید فی مسجد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وقعت زیادته علی دار العباس بن عبد المطلب فذکر قصة وذکر فیها قصة المیزاب بمعناه 

[۲] الکامل في التاریخ ج ۲ ص ۴۸۱ ثم دخلت سنة ست وعشرین ذکر الزيادة في الحرم: في هذه السنة آمر عثمان بتجدید 
آنصاب الحرم وفیها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم فأبی آخرون فهدم علیههم ووضع الائمان في بیت المال 


بخش دوم: علم خلفا 


بلاذری نیز با سند صحیح! "از ابن شهاب زهری روایت کرده است که گفت: 


«عثمان مسجد پیامبر 9 را گسترش داد و ده هزار درهم از دارایی خود را به هزینه آن رساند. پس مردم 
گفتند: مسجد رسول خدا را گسترش می دهد و سنتش را دگرگون می کند. »۱۳1 


این در حالی است که طبق روایت صحیح نبوی» «هیچ مسلمانی را نرسد که چوبدستی برادرش را جز با 
خشنودی خود او بستاند.)۳1] 


بیست و ششم: جهل عمر به جواز شعر خواندن در مسحد 
مسلم در صحیحش از ابو هریره روایت کرده است که گفت: 


«همانا عمر به حشان (صحابی شاعر) در حالی که در مسجد شعر می سرود. گذشت! نگاهی از روی خشم 


و انکار به او کرد! حشّان گفت: من در مسجد شعر می سرودم و کسی که برتر از تو بود (یعنی پیامبر ع ) در 


اینجا بود [و با سکوتش کارم را جایز می دانست]! حشان سپس به ابوهریره توجه نمود و گفت: تو را به خدا 
قسم می دهم. آیاتو از پیامبر عِّ شنیدی که می فرمود: [ای حسان]ً درخواستم را اجابت کن! خداوندا حشان 


زا با روخ القدس تایید کن ؟ ابو‌خریره گفت: خدایا: ار (شتییم )۴۱| 


فصاحوا بعئمان فأمر بهم فحبسوا وقال لهم آندرون ما جرأکم علي ما جرآکم علي الا حلمي قد فعل هذا بکم عمر فلم تصیحوا به 
فکلمه فیهم عبد الله بن خالد بن سید فأطلقهم 

[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

مصعب بن عبد الله الزيبري: نقة / مالك بن نس الاصبحی: نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة 

[ ۲] آنساب الاشراف ج ۲ ص ۲۷۰ وحدثنی مصعب بن عبد الله الزييري عن مالك بن آنس عن الزهري قال: وسع عثمان مسجد 
النبي صلی الله علیه وسلم فأَنفق علیه من ماله عشرة آلاف درهم. فقال الناس: پوسع مسجد رسول الله ویغیر سنته. 

[۳] صحیح ابن حبان ج ۱۳ ص ۳۱۶ ح ۵٩۷۸‏ قال شعیب الارنقوط : اسناده صحیح / أخبرنا بو یعلی قال : حدثنا بو خثيمة 
قال: حدثنا آبو عامر العقدي عن سلیمان بن بلال عن سهیل بن بي صالح عن عبد الرحمن بن سعد : عن آبي حمید الساعدي آن 
النبی صلی الله علیه و سلم قال : لا بحل لامری آن بأخذ عصا آخیه بغیر طیب نفس منه ) قال ذلكك لشدة ما حرم الله من مال 
المسلم علی المسلم 

[4] صحیح مسلم چ ۴ ص 2۱۹۲۲ ۲۴۸۵ حدثنا عمرو الناقد واسحاق بن ایراهیم وبن آبي عمر کلهم عن سفیان قال عمرو 
حدثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن سعید عن آبي هريرة ان عمر مر بحسان وهو ینشد الشعر في المسجد فلحظ لیه فقال قد 
کنت انشد وفیه من هو خیر منك ثم التفت اٍلی آبی هريرة فقال آنشدكك الله آسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول جب عنی 
الهم آیده بروح القدس قال اللهم نعم 


۱۹ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


همین روایت را بخاری نیز در صحیحش نقل کرده؛ اما طبق عادتش عبارت «فلَحَظ الّیه» را برای سرپوش 
گذاشتن بر جهل عمر نسبت به جواز شعرخوانی در مسجد. سانسور کرده است!! ۱۱ 


[۱] صحیح البخاري ج ۳ ص ۱۱۷۶ 2 ۳۰۴۰ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب قال مر 
عمر في المسجد وحسان پنشد فقال کنت آنشد فیه وفیه من هو خیر منك ثم التفت الی آبي هريرة فقال آنشدلك بالله آسمعت رسول 
له صلی الله علیه وسلم یقول آجب عني اللهم آیده بروح القدس قال نعم 


بخش دوم: علم خلفا 


قسمت دوم: جهالت های عنمان 
یکم: جهل عثمان به حکم سل جنابت 


مسلم در صحیحش از زید بن خالد جهنی روایت کرده است که گفت: 
«من از عثمان بن عفان پرسیدم که اگر مردی با زنش بیامیزد و نطفه از وی بیرون نباید. چه کند؟ عثمان 
گفت: به همان گونه که برای نماز وضو می گیرد» اینجا نیز وضو بگیرد و نره خود را بشوید. سپس گفت: این 


دستور را از رسول خدا عْ شنیده!۱] 


بخاری نیز در صحیحش از زید بن خالد روایت کرده است که گفت: 

«از عنمان بن عفان پرسیدند که چون مردی با زن بيامیزد و نطفه از وی بیرون نیاید. چه کند؟ او گفت: 
پرسش را از علی 22 زبیر بن عوام. طلحه بن عبید الله و ابی بن کعب کردم و آنان نیز همین سخن را از سوی 
پیامبر ع بازگو کردند؛ )1۲1 

آنچه در این روایت آمده که حضرت علی 9 ابی بن کعب و دیگران» در آن برداشت با عثمان همداستان 
بوده آند. دروغی است که بر ایشان بسته اند تا بر نادانی خلیفه در پاسخ چنین پرسش آسان و ساده ای پرده 
بکشند؛ زیر قبلا در بحث علم عمر دیدیم که پیشوای ما امیرالمومنین 2 در همین زمینه بر خلیفه دوم خرده 
به سوی عايشه فرستاد تا وی نیز همان سخن علی "2 را گفت و خلیفه نیز در برابر آن سر فرود آورد و گفت: 
به گوش من نرسد که کسی چنان کاری کرده و سپس غسل ننموده است. وگرنه به سختی او را کیفر خواهم 
کرد )۳1] 


[۱] صحیح سلم ج ۱ ص 2۲۷۰ ۳۳۷ آن زید بن خالد الجهني آخبره آنه سل عثمان بن عفان قال قلت ریت |ٍذا جامع الرجل 
امرآته ولم یمن قال عثمان یتوضاً کمایتوضاً للصلاة ویخسل ذکره قال عثمان سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم 

[۲] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۷۷ ۱۷۷ آن زید بن خالد آخبره آنه سأّل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ریت |ٍذا جامع فلم 
یمن قال عثمان بتوضاً کما یتوضاً لصلاة ویغسل ذکره قال عثمان سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم فسألت عن ذلات 
علیا والزییر وطلحة وأبي بن کعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك 

[ ۲ آعن عبید بن رفاعة بن رافع عن آبیه قال ... واتفق الناس علی آن الماء لایکون الا من الماء الا رجلین علی بن آبی طالب ومعاذ 
بن جبل قالا ٍذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل قال فقال علی با آمیرالموّمنین ان آعلم الناس بهذا آزواج رسول الله صلی 


۱۳۱ 


۱ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


"و حمزه احمد الزین("م 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محققین کتابش؛ یعنی شعیب الارنووط 
سندش را تصحیح کرده اند. 


آن از میان برخاست. 
وجوب سل در جماع بدون انزال در سنت نبوی 
در روایات متعددی در کتب اهل سنت. از رسول خدا 9 نقل شده است که با برخورد اندام های چنسی 


زن و مرد به یکدیگر, غسل واجب می شود؛ خواه منی بیرون بیاید و خواه نياید. که در ادامه به چند مورد اشاره 


روایت بخاری و مسلم از ابو هریره 
بخاری در صحیحش از رسول خدا ت روایت می کند که فرمودند: 


«چون مرد میان ران ها و دو کناره اندام نهفته زن جای گیرد و ختنه گاه آن دو به یکدیگر بچسبد. باید غسل 
کنند. )[۳] 


مسلم نیز در صحبحش از پیامبر ِ چنین روایت میکند: 


«چون میان ران ها و دو کناره اندام نهفته اش جای گیرد و برای فرو بردن نره به تلاش پردازد. باید سل 
کنند؛ چه نطفه ای از او بیرون آمده باشد و چه نها 
روایت ابن حبان و ابو داود از ابی بن کعب 


ابن حبان در صحیحش با سند صحیح (طبق نظر ارتووط) 1" از ابی بن کب رولیت کرده است که گفت: 


لله علیه وسلم فًرسل الی حفصة فقالت لا علم لی فأرسل |ٍلی عانشة فقالت |ذا جاوز الختان الختان وجب الفسل قال فتحطم عمر 
یعنی تفیظ ثم قال لایبلغنی آن آحدا فعله ولا یخسل الا آنهکته عقوية 

[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۳۵ ص ۲۳-۲۱ 2 ۲۱۰۹۶ قال شعیب الارنقوط : صحیح 

[۲] مسند احمد. ج ۱۵ ص ۴۰۷-۴۰۶ ح ۲۰۹۹۵ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح / پی دی اف 

[۳] صحبح البخاري ج ۱ ص ۱۱۰ 2 ۲۸۷ عن آبي هربرة عن النبي صلی الله علیه وسلم قال |ذا جلس بین شعبها الاربع ثم 
جهدها فقد وجب الغسل 

[4] صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۱ 2 ۲۴۸ عن آبي هريرة آن نبي الله صلی الله علیه وسلم قال |ٍذا جلس بین شعبها الاربع ثم 
جهدها فقد وجب علیه الغسل وفي حدیث مطر وان لم ینزل 

[ه] صحیح ابن حبان ج ۳ ص 41۷ ح ۱۱۷۳ قال شعیب الارنقوط : |سناده صحیح علی شرط الشیخین 


بخش دوم: علم خلفا 
۱۳ 


«حنیث الما کان الماء‌مق الما با اتوال منی» سل و اجب می‌شوذ مربوط به آسان‌گیرش و رخضتی 
ات که درنضتر انتالام بوده اگوی بستها از آن‌نیی هه وک آن وخ گردیی »۱1 
همچنین ابو داود تبخستانی بآ منند ضحیعازابی ین کمب روایت کرده است که گفت: 
«به راستی که رسول خدا ع در آغاز اسلام آن را آسان گیری ای برای مردم گردانید؛ زیرا جامه اندک 
داشتند و سپس دستور داد تا سل کنند. »1۲1 
روایت مسلم از عايشه 
مسلم در صحیحش از جابر بن عبد الله از ام کلثوم از عاثشه نقل کرده است که گفت: 


«مردی از رسول خدا 9 سوّال کرد درباره زنی که با همسرش نزدیکی می‌کند؛ اما در ادامه کسل می‌شود 


به عانشه اشاره کرد و فرمود: من و این زن (عائشه) این کار را انجام دادیم و سپس غسل کردیم؛»۳1] 


روایت ابن خزیمه در صحیحش از ابو موسی اشعری 


«ابو موسی با گروهی نشسته بود که آن ها در آنچه غسل را بایسته می گرداند گفتگو می کردند؛ پس کسانی 
از مهاجران که در آن انجمن بودند گفتند: چون ختنه گاه مرد و زن به یکدیگر برخورد. باید غسل کنند و 
کسانی از انصار که آنجا بودند گفتند: چنین نیست. مگر اینکه آبی جهنده از مرد برود. پس ابو موسی گفت: 
من گزارش را می آورم؛ پس برخاسته به سوی عايشه رفت و گفت: من می خواهم چیزی از تو پپرسم و شرمم 
هي اند کفشهشر ماه اگر خی انعم شرس آرت را ماوت کفی دنه بر شیاه ییاشم 


[ ۱] آخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا حبان بن موسی قال آخبرنا عبدالله قال أخبرن یونس بن یزید عن الزهري عن سهل بن 
سعد عن آبي بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصة في آول الاسلام ثم نهي عنها 

[۲] صحیح ابي داود للالبانی. ج ۱ص ۲۸۵ 2 ۲۰۸ حدثنا آحمد بن صالح ثنا بن وهب آخبرني عمرو يعني بن الحرث عن بن 
شهاب حدثني بعض من آرضی آن سهل بن سعد الساعدي آخبره آن آبي بن کعب آخبره آن رسول الله صلی الله علیه وسلم نما 
جعل ذلك رخصة للناس في آول الاسللام لقلة الثیاب ثم آمر بالغسل ونهی عن ذلك قال آبو داود يعني الماء من الماء 

[۲] صحبح مسلم ج ۱ ص 2۲۷۲ ۳۵۰ عن جابر بن عبد الله عنم کلثوم عن عائشة زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت ان 
رجلا سل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل یجامع آهله ثم یکسل هل علیهما الغسل وعانشة جالسة فقال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ٍني لافعل ذلك آنا وهذه ثم نختسل 


2 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


مادر توأم. گوید: من گفتم: چه کاری غسل را بایسته می گرداند؟ گفت: دانا لغزیده! پیامبر خدا ِ فرمود: 
چون مرد میان دو ران و دو کناره اندام نهفه زن بنشیند و دو ختنه گاه به یکدیگر برسد. باید غسل کرد. !۱ 


سخن ابو عیسی ترمذی 
ابوعیسی ترمذی بعد از نقل روایت «هر گاه سرختنه گاه از ختنه گاه بگذرده غسل واجب شود» و صحیح و 
حسن شمردن آن» می گوید: 


«اين حدیث عايشه. نظر اکثر اهل علم از اصحاب پیامبر مر است؛ از جمله ابوپکر. عمر. عثمان. علی 
عايشه و فقهای تابعی و بعد از آنان؛ مانند سفیان ثوری» شافعی, احمد و اسحاق.»!۲] 


سخن محیی آلدین نووی 


محیی آلدین نووی در شرح صحیح مسلم می نویسد: 


«توده یاران پیامبر عِ و آیندگان ایشان گفته اند که این دستور نسخ شده و مرادشان از نسخ» آن است که 


در آغاز کار اگر کسی با زن می آمیخت و نطفه ای از وی بیرون نمی آمد. غسل برگردن او نبود و سپس 
غسل بایسته گردید. و ابن عباس و جز او بر آن رفته اند که این دستور. از اغاز هم درباره آن نبوده تا سپس 
نسخ شود؛ زیرا مراد پیامبر از آن سخن این بوده که اگر کسی خواب آمیزش با زن دید و نطفه از وی بیرون 
نیامد. غسل بر وی نیست و این فرمان هم بی چون و چرا سر جای خود است.»! ۳ 


[۱] صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ۱۱۴ ج ۲۲۷ عن أبي موسی الأشعري آنهم کانوا جلوسا فذکروا ما یوجب الغسل فقال من حضر 
من المهاجرین |ٍذا مس الختان الختان وجب الفسل وقال من حضره من الاأنصار لا حتی یدفق قال آبو موسی آن آتیکم بالخبر فقام 
لی عائشة رضی الله عنها فسلم ثم قال نی آرید آن سالك عن شیء وأنا آستحی منه فقالت لاتستحی آن تسأل عن شیء تسأل 
عنه مك التي ولدتك فانا نا آمك قال قلت ما بوجب الغسل قالت علی الخبیر سقطت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لذا 
جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل 

[۲] سنن الترمذي ج ۱ ص ۱۸۲ ۱۰۹ حدثنا هناد حدثنا وکیع عن سفیان عن علي بن زید عن سعید بن المسیب عن عاتشة 
قالت قال النبي صلی الله علیه وسلم |ذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال بو عیسی حدیث عائشة حدیث حسن صحبح قال 
وقد روی هذا الحدیث عن عائشة عن النبي صلی الله علیه وسلم من غیر وجه |ٍذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول 
آکثر هل الملم من آصحاب النبي صلی الله علیه وسلم منهم بو بکر وعمر وعثمان وعلي وعانشة والفقهاء من التابعین ومن بعدهم 
مثل سفیان الثوري والشافعي وأحمد واسحاق قالو ذاالتقی الختانان وجب الغسل 

[۳] شرح النووي علی صحیح مسلم چ ۴ ص ۲۶ ما حدیث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالا انه منسوخ 
ویعنون بالنسخ آن الغسل من الجماع بغیر انزال کان ساقطا ثم صار واجبا وذهب بن عباس رضي الله عنه وغیره الی انه لیس 
منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالروية في النوم اذا لم ینزل وهذا الحکم باق بلا شك 


بخش دوم: علم خلفا 


دوم: جهل عثمان به موضوع دیه و قصاص نامسلمان 


یکی دیگر از مواردی که میزان علم خلیفه سوم را مشخص می نماید. جهل او به مقدار دیه ی نامسلمانان 
است که از ضروری ترین احکام مورد نیاز حاکم اسلامی است. 
۱ 


غبد الراق‌ تن ماه با مد جع ۱ از عیذالله بن عم ردایک کرد امه که 


عفمان بردند؛ پس وی زا نکشت و آو را وا داشت که خونیهایی همانند عونیهای یک مسلمان پیرداژه !۱۳1 


در حالی که در روایات معتبر اهل سنت از رسول خدا عّ نقل شده است که دیه ی کافر. نصف دیه ی 
مسلمان است! 


از عبدالله بن عمرو از رسول خدا ع نقل شده است که فرمودند: 


«مسلمانان خونشان برابر است ... شخص موّمن در مقابل کافر کشته نمی شود و دیه ی کافر نصف دیه ی 
مسلمان است۳] 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را تحسین کرده است.عا 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة / معمر ین آبي عمرو لازدي: نقة / محمد بن شهاب الزهري:: ثقة / سالم بن عبداللهالعدوي: 
نقة / عبد الله بن عمر العدوي: صحابی ۱ 

[۲] مصنف عبد الق ج ۶ ص ۱۲۸ 2 ۱۰۲۲۴ آخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر آن رجلا 
مسلما قتل رجلا من اهل الذمة عمدا فرفع |لی عثمان فلم بقتله وغلظ علیه الدية مثل دية المسلم 

[۲] حدثنا عبد الله حدثئني آبي نا یزید انا محمد بن |سحاق عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عبد الله بن عمرو قال لما دخل 
رسول الله صلی الله علیه وسلم مک عام الفتح قام في الناس خطیبا فقال يا آبها الناس انه ما کان من حلف في الجاهلية فان 
الاسلام لم یزده الا شدة ولا حلف فی الاسلام والمسلمون ید علی من سواهم تکافاً دماهم یجیز علیهم آدناهم ویرد علیهم آقصاهم 
ترد سرایاهم علی قعدهم لا یقتل مومن بکافردية الکافر نصف دی المسلم لا جلب ولا جنب ول تخذ صدقاتهم الا في دیارهم 
[ء] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص 7۲۸۸ ۶۶۹۲ شعیب الارنقوط : صحیح وهذا [سناد حسن : 


۱۳۵ 


۱۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


۱ [ 


درباره ی اهل کتاب؛ یعنی بهود و نصاری نیز اینچنین نقل شده و شعیب الارنژوط و ترمذی!" آن رااحسن 


دانسته اند. 


در سایت مرکز فتوای اسالام وب نیز اینچنین آمده است: 

«در مذهب مالکی و حنبلی. دیه ی اهل کتاب ذمی و معاهد. نصف دیه ی مسلمان است و دلیلشان روایتی 
است که نسائی» ترمذی و بیهقی از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده اند که رسول خدا ت فرمودند: 
«دیه ی کافر. نصف دیه ی مومن است.» و این روایت را البانی تصحیح نموده است. و بهترین نظر نیز همان 
است که مالکی ها و حنبلی ها بر آن رفته اند.»۱۳1 


همچنین اين شبه نمیری با سند صحیح!؛ از ابن شهاب زهری تابعی روایت کرده است که گوید: 


اسلیم ین شاس؛ یکی از بومیان شام را کشت؛ پس مان فکر کرد که باند او را ذر فصاضصش یکهد؛ پس 
زیر و گروهی از صحابه ی رسول خدا 2 با او صحبت کردند و از کشتنش نهی کردند. پس عثمان دیه اش 
را هزار دینار قرار داد و قانل را مجازات دردناکی نمود.»[*] 


[ ۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۶۶۳-۶۶۲ ۷۰۹۲ قال شعیب الارنژوط : ٍسناده حسن / حدثنا عبد الله حدثئني آبي ثنا بو 
سعید ثنا محمد بن راشد ثنا سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قضی في 
اتف |ذا جدع کله الدية کاملة ولذا جدعت آرنبته نصف الدية وفي العین نصف الدية وفي الید نصف الدية وفي الرجل نصف الدية 
وقضی آن یعقل عن المرة عصبتها من کانوا ولا برئون منها الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بین ورثتها وهم یقتلون قانها 
وقضی ان عفل آهل الکتاب نصف عقل المسلمین وهم الهود والنصاری 

]اس الترفای ج۴ ص ۲۸ ح ۱۳۱۳ حدثنا عیسی بن آحمد حدثنا بن وهب عن آأسامة بن زید عن عمرو بن شعیب عن أبیه 
عن جده آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا یقتل مسلم بکافر وبهذا الاسناد عن النبي صلی الله علیه وسلم قال دية عقل 
الکافر نصف دیة عقل المومن قال بو عیسی حدیث عبدالله ین عمرو في هذا اباب حدیث حسن 

[۲] آقوال العلماء في دية غیر المسلم. رقم الفتوی: ۰۲۱۲۲۴ تاریخ النشر: اعد ۱۰ جمادی الکخر ۱۴۲۳ ه - ۲۰۰۲-۸-۱۸ م 
/ فمذهب المالكية والحنابلة آن دية الكتابي الذمي والمعاهد من غیرهم نصف دية المسلم. ودلیلهم علی ذلك ما رواه عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده. آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال "عقل الکافر نصف عقل الموّمن " رواهالنساتي والترمذي والبيهقي 
وصححه الالباني. ... والراجح -والله أعلم - هو ما ذهب اٍلیه المالكية والحنابلة من آن دية غیر المسلم الذمي والمعاهد من غیرهم 
۱ : 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عنمان بن عمر العبدي: نقة / یزید بن یزيد الازدي: نقة / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علي جلالته واتقانه 
[ه] آخبار المدينة ج ۲ ص 2۱۱۵ ۱۷۰۶ حدثنا عثمان بن عمر قال آنبآنا یونس عن الزهري آن سلیم بن شأس قتل نبطیا 
بالسیف فهم عثمان آن یقتله فکلمه الزیبر رضي الله عنه وناس من آصحاب رسول الله ورضي الله عنهیم فنهوه عن قتله فجعل 
دیته آلف دینار وعاقبه عقوبة موجعة ۱ ۱ 


بخش دوم: علم خلفا 


۱۳۷ 


محمد بن ادریس شافعی نیز همین روایت را با سند حسن" "از ابن شهاب زهری نقل کرده است.! 
جهل عثمان به این موضوع. در حالی است که طبق روایات صحیح اهل سنت. رسول خدا 4 فرمودند: 
زهیهستلماتی را خر پزایر دامسلمان تباید کشت 4 را مد هیچ یک ازمومتان را در پایر افسلمان توان کشت 


و نه هیچکس را برای کشتن نامسلمانی که با او پیمان بسته ات []م[*] 
همچنین بخاری در صحیحش از ابو جحیفه روایت کرده است که گفت: 


«به علی لبلا عرض کردم: آیا نزد شما چیزی از دانش هست که نزد مردم نباشد؟ فرمود: نه نیست. بجز 
کتاب خدا یا آن که خداوند مردی را دریافتی از قرآن یا از آنچه در این صحیفه است روزی کند. ابو جحیفه 
گوید که گفتم: در این صحیفه چیست؟ فرمود: بیان دیات و آزاد ساختن اسیر و اينکه نباید مسلمان به سبب 


کافری کشته شود.) 1" 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن یزید الكلاعي: نقة / سفیان بن الحسین الواسطي: صدوق / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علي 
جللالته واتقانه 

[۲] الم ج ۷ ص ۲۲۱( ۲۰۸۵) آخبرنا محمد بن یزید قال آخبرنا سفیان بن حسین عن الزهري آن بن شاس الجذامي قتل 
رجلا من آنباط الشام فرفع الی عثمان بن عفان فأمر بقتله فکلمه الزییر وناس من آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فنههوه 
عن قتله قال فجعل دیته آلف دینار 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۲۴۲ ح ۶۶۶۲ قال شعیب الارنقوط : صحیح وهذا (سناد حسن / حدثنا عبد الله حدثني آبي 
نا حسین بن محمد وهاشم يعني بن القاسم قالا ثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن آیبه 
عن جده آن النبي صلی الله علیه وسلم قضی ان لا بقتل مسلم بکافر 

[4] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۲۸۷ 2 ۶۶۹۰ قال شعیب الارنقوط : صحیح وهذا (سناد حسن / حدثنا عبد الله حدثني آبي 
ثنا وکیع ثنا خليفة بن خیاط عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ان النبي صلی الله علیه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظههره 
ای الکعبة لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده 

[ه] مسند آحمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۸۵ 2 ٩٩۱‏ قال شعیب الارنژوط : صحیح لغیره / حدثنا عبد الله حدثئني عبید الله بن عمر 
القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن آبي حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن آبي حسان عن علی رضي الله عنه آن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قال المومنون تکافاً دماژهم وهم ید علی من سواهم یسعی بذمتهم آدناهم آلا لا یقتل مومن بکافر ولا ذو 
عهد في عهده 

[7] صحیح البخاري ج ۱ ص ۵۳ 2 ۱۱۱ و صحیح البخاري ج ۳ ص 7۱۱۱۰ ۲۸۸۲ / حدثنا محمد بن سلام قال آخبرنا 
وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبي عن آبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندکم کتاب قال لا [لا کتاب الله و فهم عطیه رجل 
مسلم و ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفکاك الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر 


۱ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


سوم: جهل عنمان به حکم خوردن غذای شکاری در لباس احرام 
از عبدالله بن حارث بن نوفل روایت شده است که گفت: 


«عثمان روی به مکه آورد و من در قدید به پیشواز رفتم و مردم ماء (شناوران. شکارچیان) کبکی شکار کرده 
و ما آن را با نمک و آب پختیم و به عثمان و پارانش پیشکش کردیم. ایشان دست به آن نزدند و عثمان گفت: 
این شکاری است که نه خود آن را شکار کرده ایم و نه دستور به شکار آن داده ایم؛ گروهی که در جامه احرام 


پس در پی علی لب فرستاد و چون او آمد. داستان را برایش باز گفت و علی 2 خشمگین شد و فرمود: 
پیامبر ع چون پاچه گورخری را برای او آوردند. فرمود: " ما گروهی هستیم در جامه احرام؛ آن را به کسانی 
که در جامه احرام نیستند بخورانید " و من هر مردی را که شاهد آن داستان بوده سوگند می دهم [ که گواهی 
دهد]: پس دوازده مرد از یاران رسول خدا تلّ گواهی دادند و سپس علی "2 فرمود: یک بار نیز تخم شتر 
مرغ برای رسول خدا 5 آوردند و ایشان فرمود: "ما دسته ای در حال احرام هستیم و اين را به کسانی که در 
جامه احرام نیستند بخورانید " و من هر مردی را که شاهد آن داستان بوده سوگند می دهم [ که گواهی دهد]؛ 
پس گروهی که شماره ایشان کمتر از آن دوازده تن بود گواهی دادند و عنمان دست از غذا کشید و به جای خود 
رفت و آن خوراک را شکارچیان خوردند. »!۱۱ 


این روایت را احم ین :ختیل در مدش آورده و اخمد محمد تاکز تدش را تصحیم کرده ازشی ۱۱1 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا هاشم بن سلیمان یعنی بن المغيرة عن علی بن زید نا عبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمي قال 
کان آبي الحرث علی آمر من آمر مکة في زمن عنمان فأقبل عثمان رضي الله عنه ٍلی مکة فقال عبد الله بن الحرث فاستقبلت 
عثمان بالنزل بقدید فاصطاد هل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للثرید فقدمناه (لی عثمان وأصحابه فامسکوا فقال 
عثمان صید لم آصطده ولم مر بصیده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما أس فقال عثمان من یقول في هذا فقالوا علی فبعث اٍلی 
علي رضي الله عنه فجاء قال عبد الله بن الحرث فكکاني آنظر الی علي حین جاء وهو یحت الخبط عن کنیه فقال له عثمان صیدا 
شاه ولم نأمر بصیده اصطاده ها افیا رای قال فغضب علی وقال آنشد الله رجلا شهد رسول الله صلی الله 
علیه وسلم حین آتی بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قوم حرم فأطعموا آهل الحل قال فشهد انا عشر 
رجلا من آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال علی آشهد الله رجلا شهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حین آتی ببیض 
النعام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا قوم حرم آطعموه آهل الحل قال فشهد دونهم من العدة من الائتي عشر قال فتنی 
عثمان ورکه عن الطعام فدخل رحله وأکل ذلك الطعام آهل الماء 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۰۵-۵۰۴ 2 ۷۸۳ قال احمد محمد شاکر: اسناده صحیح 


بخش دوم: علم خلفا 


و در عبارت دیگری که احمد از عبداالله بن حارث نقل کرده. می خوانیم که پدر وی تهیه خوراک عثمان را 
به گردن گرفت و خود وی گفت: 


«گویا هنوز کیکی که دور ظرف چیده بودند پیش چشمم است که مردی آمد و گفت: علی 3 این را 
ناخوش می دارد؛ پس عثمان پی علی لا فرستاد که دست هایش آلوده به برگ سائیده بود و به ایشان گفت: 
تو خیلی با ما ناسازگاری می کنی! 

علی لا فرمود: یک بار که پیامبر ع در حال احرام بود. چون گورخری برایش آوردند فرمود: ما در 
حال احرام هستیم و این را به کسانی بخورانید که در جامه احرام نباشند" و من به خدا سوگند می دهم که هر 
کس شاهد آن داستان بوده [گواهی دهد]؛ پس مردانی برخاسته و گواهی دادند. سپس فرمود: یک بار هم 
پنج تخم شترمرغ برای پیامبر ع آوردند و ایشان فرمود: "ما در حال احرام هستیم. آن را به کسانی بخورانید 
که در جامه احرام نباشند " و من اینک هر مردی را که شاهد آن داستان بوده. به خدا سوگند می دهم که 
گواهی دهد]؛ پس مردانی برخاستند و گواهی دادند و عثمان برخاست و در چادر خویش شد و آن خوراک را 
برای شکارچیان باز گذاشتند.!۱] 


شتکآین روایت رآ ثیز اخمد مخمد شاک دز یی مسند احمد: تیم کرده یی ۱۳۱ 


طبری نیز با سند معتبر "از نوفل بن حارث روایت کرده است که گفت: 


[۱] حدثنا عبد الله حدثتی آبی ثنا هدبة عن خالد ثنا همام ثنا علی بن زید عن عبد الله بن الحرث آٌن آباه ولی طعام عثمان قال 
فكانيآنظر لی الحجل حواليالجفان فجاء رجل فقال ان علیارضي الله عنه یکره هذا فبعث [لی علي وهو ملطخ یه بالخبط 
فقال نك لکتیر لخلاف علینا فقال علی ذکر له من شهد النبي صلی اللهعلیه وسلم تی بمجز حمار وحش وهو محرم فقال ‏ 
محرمون فاطعموه آهل الحل فقام رجال فشهدوا ثم قال آذکر الله رجلا شهد النبي صلی الله علیه وسلم آتی بخمس بیضات بیض 
نعام فقال انا محرمون فاطعموه اهل الحل فقام رجال فشهدوا فقام عثمان فدخل فسطاطه وترکوا الطعام علی اهل الماء 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۰۵ ح ۷۸۴ قال احمد محمد شاکر: اسناده صحیح 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن جریر الطبري: ثقة / یعقوب بن ابراهیم العبدي: ثقة / هشیم بن بشیر السلمي: نقة / یزید بن آبي زیاد الهاشمي: ؟ / 
عبد الله بن الحارث الهاشمي: نقة / نوفل بن الحارث الهاشمي: صحابی 

توثیق یزید بن ابی زیاد: 

ذهبی از او به عنوان «صدوق» یاد کرده است. 

الکاشف ج ۲ ص ۲۸۲ رقم ۶۳۰۵ یزید بن آبي زیاد الكوفي مولی بني هاشم عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي جحيفة 
وابن آبي لیلی وعنه زاندة وابن |دریس شيعي عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك مات ۱۳۷ ۴ م مقرونا 


۱۳۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«عنمان بن عفان حج کرد و علی تنیز با او حج کرد. کسی که خود در حال احرام بود.حیوانی شکار 
کرده و گوشت آن را برای عنمان آورد. وی از آن خورد و علی لا از آن نخورد. عنمان گفت: به خداء نه ما 
خود شکار کردیم و نه پیشنهاد و دستور شکار را دادیم. علی لا اين آیه را خواند: «تا آنگاه که شما در حال 
احرام هستید. شکار جانوران زمین بر شما نارواست.» (مائده: ۱1»)٩‏ 


قریب به مضمون همین روایت را ابن ابی حاتم در تفسیرش با سند معتبر" نقل کرده است.[۳] 


شبیه همین قضیه را ابوداود از عبدالله بن الحارث و تاش رآ شعیب الارنژوط صحیح دانسته 
. [ه] 


است. 


[ ۱] تفسیر الطبري ج ۷ ص ۷۰ حدثئني یمقوب قال ثنا هشیم عن یزید بن بي زیاد عن عبد الله بن الحرث عن نوفل عن آبیه قال 
حج عنمان بن عفان فحج علي معه قال فأتي عثمان بلحم صید صاده حلال فاأکل منه ولم یأکل علي فقال عثمان والله ما صدنا 
ولا آمرنا ولا آشرنافقال علي وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن |دریس الحنظلي: ثقة / محمد بن سعید الاصبهاني: ثقة / عبد السلام بن حرب الملائي: نقة / یزید بن عبد الرحمن 
الدالاني: صدوق / سمالك بن حرب الذهلي: صدوق / صبیح بن عبد الله التغلبي: مقبول 

همچنین نام صبیح بن عبد الله را ابن حبان در کتاب الثقات خودش آورده است. 

صبیح بن عبد الله العبسي یروی عن عمر وعثمان روی عنه سماك بن حرب 

الثقات ج ۴ ص ۳۸۲ رقم ۳۴۶۴ 

[۲] تقسیر ابن آبي حاتم چ ۴ ص 2۱۲۱۳ ۶۸۴۷ حدثنا ابی . ثنا ابن الاصبهاني . ثنا عبد السالام بن حرب عن یزید بن عبد 
الرحمن الدلاني عن سماك بن حرب عن صبیح بن عبد الله قال : اتی عثمان بلحم صید وعنده علي فابی علي ان یاکل . وقرا 
وحرم علیکم صید لبر ما دمتم حرما 

[ء] سنن آبي داود ج ۲ ص ۱۷۰ ح ۱۸۴۹حدثنا محمد بن گثیر ثنا یمان بن گثیر عن خُمَیدٍ الویل عن اسحاق بن 
عبد ال بن الحرث عن آبهوکان الحرث له ان علی اسف فلع تما طاما فیه من ال واتاقیب لحم 
وش قال فبَعتَ الی عَلی بن آبي طالب فجَاءه لول وهو یب لباعر له فجاءهُ وهو یف بط عن یو الوا له 
کل فقال موه قوما حلالا فانا رم فقال علیْ رضي الله عنه أنْشد له من ان ها ها من أشْجَع آتقلفون ان سول 
له صلي الله علیه وسلم أَهدّی الیه رجْلْ جماز قخش وهو مُحرمٌ قأبی أَْ که قالو نعم 

[ ه ] مسند آحمد. ج ۲ ص ۱۷۲ پاورقی ح ۷۸۳ قال الارنووط: وأخرجه بنحوه آبو داود (۰)۱۸۴۹ ومن طریقه الييهقي ۱۹۳/۵ 
من طریق حمید الطویل» عن (سحاق بن عبد الله بن الحارث. عن آبیه. به. مختصراً بقصة قائمة الحمار فقط من غیر ذکر 
عدة من شهد. واسناده صحیح. 


بخش دوم: علم خلفا 


بخاری" و مسلم( "نیز در صحیحشان از ابن عباس از صعب بن جنامه روایت کرده اند که گفت: 


«من در ابواء پا بودان بودم که پیامبر عِّ بر من گذر کردند و گوشت گورخری برای او هدیه بردم؛ اما آن 
را رد کرد و چون از چهره من دریافت که خوشم نیامد. فرمود: رد کردن اين» برای بودنش از سوی تو نیست؛ 
ولی ما در حال احرام هستیم.» 


جهارم: جهل عمان به حکم عده طلاق خلع 


این شبه نمیری با سند صحیح!" از نافع روایت کرده است که او شنید: «ربیع دختر معوذ ین عفراء به عبدائله 
بن عمر گزارش داد که او در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شد؛ پس معاذ بن عفراء به نزد عثمان 
شد و گفت: دختر معوذ امروز با طلاق خلع از شوهرش جدا شده است. آیا از خانه او ببرون شود؟ عثمان گفت: 
بیرون شود و دیگر نه آن دو از یکدیگر ارث می برند و نه عده ای در کار است و فقط او باید به اندازه دیدن یک 
بار خون. از ازدواج مجدد خودداری کند؛ چون بیم آن می رود که فرزندی در شکم داشته باشد. اینجا عبدالله 


گفت: عثمان بهترین و داناترین ماست ۳ 


[ ۱] صحیح البخاري ج ۲ ص 2۶۳۹ ۱۷۲۹ عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي آنه آهدی لرسول الله صلی الله 
علیه وسلم حمارا وحشیا وه بالواء آو بودان فرده علیه فلما رأی ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا آنا حرم 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸۵۰ ۱۱۹۳ عن بن عباس عن الصعب بن جنامة اللیثی آنه آهدی لرسول الله صلی الله علیه وسلم 
حمارا وحشیا وهو بالواء آو بودان فرده علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فلما آن رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما 
في وجهي قال نا لم نرده عليك الا آنا حرم 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن پونس التميمي: نقة / اللیث بن سعد الفهمي: نقة / نافع مولی ابن عمر: نقة / الربیع بنت معوذ الاتصاریة: صحابی / 
[ء] آخبار المدينة ج۲ ص 7۱۰۳ ۱۶۷۲ حدثنا آحمد بن عبد الله بن پونس قال حدئنا لیث بن سعد عن نافع آنه سمع ربیع بنت 
معوذ بن عفراء وهي تحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آنها اختلعت من زوجها علی عهد عثمان رضي الله عنه فخاصمها 
معاذ بن عفراء اٍلی عثمان فقال |ٍن بنت معوذ اختلعت من زوجها الیوم أفتتنقل فقال له عثمان فتتنقل ولا میراث بینهما ولا عدة 
علیها الا آنها لا تنکح حتی تحیض حيضة خشية آن یکون لها حبل فقال عبد الله عند ذلك فعثمان خیرنا وعلمنا 


۱۳۱ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


ابن ماجه و نسائی نیز با سندی دیگر از عباده بن صامت از ریبع دختر معوذ بن عفراء همین روایت را نقل 
کرده اند و الباتی تدش را تضسیح کرده انیس ۱۳۱ 


همچنین بیهقی از سلیمان بن بسار از ربیع دختر معوذ بن عفراء روایت کرده است که: « او با طلاق خلع از 
شوهرش جدا شد و به او دستور داده شد که عده خود را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار دهد.» 


بیهقی پس از نقل این روایت. می نویسد: «اين صورت از روایت. درست تر است و در آن نه نام کسی که به 
وی دستور داده آمده است و نه از این که واقعه در روزگار پیامبر ع بوده باشد. سخنی رفته و ما در مبحث 
خلع. روایت کردیم که این زن در روزگار عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شده است.»! ۲۳ 

سپس حدیث نافع را که در آغاز مطرح کردیم آورده و می نوبسد: 

«اين روایت صریح است در اينکه عثمان بوده که چنان دستوری به وی داده و حکمی که از ظاهر قرآن در 
مورد عده زنان طلاق داده شده برمی آید. هم شامل زنی که با طلاق خلع آزاد شده میشود و هم شامل زنانی 
کهبا طلاق های ذیگر آزاد شده اند؛ پس آن سزاوارتر استو توفیق با عذا است؛ )۱*1 

مرحوم علامه امینی می فرماید: لوزن هایی که طلاق داده شدند, از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه 
پاکی بر آنان بگذرد. ٩‏ (بقره: ۲۲۸) و این نصی است از خداوند عزیز حکیم بی آن که هیچ تفاوتی میان 
اقسام طلاق- که به اعتبار نارضایتی شوهریا زن به وجود می آید- گذاشته باشد؛ پس اگر نارضایتی تنها 
از طرف شوهر باشد» طلاق رجعی است و اگر تنها ازطرف زن باشد. خلعی است و اگر از طرف هر دو باشد. 
مبارات است و برای هر کدام از اين اقسام نیز حکم خاصی در مورد عده وجود ندارد و بجز همانچه برای همه 
آن ها- یک جا- ثابت است و با توجه به عام بودن حکم آیه که از آوردن صیغه جمع همراه با الف و لام 
(المطلقات < زنانی که طلاق داده شدند) برمی آید. قانون دیگری وجود ندارد که یاران پیامبر و شاگردانشان 


[۱] حدثنا علي بن سلمة النيسابوري ثنایعفوب بن ایراهیم بن سعد ثنا بي عن بن |سحاق آخبرني عبادة بن الولید بن عبادة بن 
الصامت عن عبادة بن الصامت عن الربیع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها حدئینی حديئك قالت اختلعت من زوجی ثم جّت عثمان 
فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك الا آن یکون حدیث عهد بكك فتمکنین عنده حتی تحیضین حیضة قالت وانم تبع 
في ذلك قضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم في مریم المغالية وکانت تحت ثابت بن قیس فاختلعت منه 

[۲] سنن ابن ماجه ج۱ ص 2۶۶۳ ۲۰۵۸ و سنن النسائي الکبری ج ۳ ص 2۳۸۳ ۵۶۹۲ 

[۲] سنن الييهقي الکبری ج ۷ ص ۳۵۰ ح ۱۵۲۷۸ ... عن سلیمان بن پسار عن الربیع بنت معوذ بن عفراء آنها اختلعت من 
زوجها فآمرت آن تعتد بحیضة هذا آصح ولیس فیه من آمرها ولا علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم وقد روینا في کتاب الخلع آنها 
اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 

[4] سنن البيهقي الکبری ج ۷ ص ۴۵۰ ۱۵۳۷۹ فهذه الراية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي آمرها بذلك وظاهر 
الکتاب في عدة المطلقات یتناول المختلعة وغیرها فهو آولی وبالله التوفیق والله آعلم 


بخش دوم: علم خلفا 


و علمای پس از آنان- و پیشاپیش همه امامان چهار مذهب- همه در این مورد همداستانند و فتواهاشان 
همرنگ است چنانکه ابن کثیر در تفسیرش می نویسد: 


شالت مالک ارف قاکي پاي اقم و سای اه ای ریت یی ار فرل افو 
اخیر- بر آن رفته اند که زن آزاد شده با طلاق خلع. اگر از زنانی است که حیض می بیند؛ مانند سایر زنانی 
که طلاق داده شده اند. باید از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و این فتوی از قول 
عمر. علی 02و عبدالله بن عمر نیز نقل شده است چنان که سعید بن مسیب نیز همین قول را اختیار کرده 
را مسا سای زوس مسر ان ان مقس هی ی ره 
یو راهن فان پم فده شتان وق اراس لت مق برعیین و تزی ای کرو 
ین قول بیفغر اهل غلم ات از صتعایه و دنگران» و مترک یشان خر این باره آن اس که علع پیز طلاق 
ان کار مهار ره انیا وان ای دای داده تشم اف هخا تک وروی )۱۱1 
پس ز نیز به اندازه سایر زنانی که طلاق : 


پنجم: جهل عنمان در مسأله ی طلاق 


عبدالرزاق بن همام با سند حسن"" از ابو عبیده فرزند عبدالله بن مسعود زوایت کرده اس که گفت: 


«عثمان به نزد ابی فرستاد و پرسید: مردی زنش را طلاق داده و سپس در هنگامی که او برای بار سوم خون 
دیده با وی در آميخته. اینک تکلیفش چیست؟ ابی گفت: به نظر من تا آنگاه که از سومین خون پاک نشده 
و نماز بر او واجب نشود. شوهر به گرفتن او سزاوارتر است. راوی گفت: فکر نمی کنم که عثمان جز همین 
نظر را به کار گرفته باشد. )!۱۳ 


[۱] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۷ مسألة وذهب مالك ویو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهویه في رواية عنهما وهي 
المشهورة الا آن المتخلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء ان کانت ممن تحیض وروی ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه یقول 
سعید بن المسیب وسلیمان بن یسار وعروة وسالم بو سلمة وعمر بن عبد العزیزوابن شهاب والحسن والشعبي وایراهیم النخعي 
بو عیاض وخلاس بن عمر وقتادة وسفیان التوري والاوزاعي واللیث بن سعد وآبوالعبید قال الترمذي وهو قول آکثر آهل العلم 
من الصحابة وغیرهم ومآخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد کساثر المطلقات 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة / معمر بن بي عمرو الازدي: نقة / زید بن رفیع الجزري: صدوق حسن الحدیث / آبو عبيدة 
بن عبد الله الهذلي: ثقة 

[۳] مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۳۱۵ ۱۰۹۸۷ عبد الرزاق عن معمر عن زید بن رفیع عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال 
آرسل عثمان بن عفان ال آبي بسألهعنها فقال آي کیف يفتي منافق فقال عتمان نمیذه بالهآن تکون منفقاونعوذ له آن 
نسميك منافقا ونعوذكك بالله آن یکون منك کائن في الاسلام ثم تموت ولم تبینه قال فاني آری آنه آحق بها حتی تغتسل من آخر 
الحيضة الثالئة وتحل لها الصلاة قال فلا آعلم تا الا أخذ بذلك ۱ 


۱۳۲ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


1 

ابی آموخته و فتوای او را به کار گرفته و بی تردید آموزگار وی از خودش بهتر است؛ پس چرا پایگاه خود را به او 

اد ای دای هس اک کار یه کی ی کر کنو 

هیچ یک از مسائل دین- ناچار به سوال از دیگری نبود. البته به شهر دانش گام می نهاد- و آن هم از در آن؛ 
یعنی امیرالمومنین مب 


ششم: جهل علمان به حکم زن شوهر مرده 


ابو عیسی ترمذی با سند صحیح از فریعه بنت مالک بن سنان (خواهر ابو سعید خدری) روایت کرده است 
که: 


«به نزد پیامبر ع شدم و از ایشان پرسیدم که آیا می توانم به نزد کسانم در بنی خدره برگردم؛ زیرا شوهرم 


در جستجوی بندگان فراری اش بیرون شده و چون به حوالی قدوم رسبده. آنان را یافته و آن ها او را کشته اند 
و شوهرم مرا در خانه ای که ملک وی باشد. جای نداده است. گوید: به پیامبر عا عرض کردم که به من اجازه 
بدهید تا بهنزد کسانم بروم. پیامبر 9 پاسخ داد: " آری" و من برگشتم و در حجره یا مسجد بودم که ایشان 
مرا خواندند- یا فرمود تا مرا خواندند و سپس فرمود: من به تو چه گفتم؟ من داستان خود را با شوهر خویش 
که قبلا یاد کرده بودم. دوباره گفتم و آن حضرت فرمود: در خانه ات بمان تا مدت مقرر به سر رسد. فریعه 
گفت: پس من چهار ماه و ده روز ایام عده را در آنجا گذراندم و چون روزگار عثمان شد. در پی من فرستاد و آن 
کاستان را ترشیدو من اورا آگاه ساختم تا از آن پیروی کرد و بر آساین آن داوری نموج »۱1 

یم رورا هد رسای هه مضه د اسهم اتید یتح کردم ایس ۱۲۱ 


ابن قیّم جوزیه بعد از نقل این روایت می گوید: 


[ ۱] حدثنا الانصاري آنبآنا معن آنبنا مالك عن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرة عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة آن الفريعة 
بنت مالك بن سنان وهي آخت آبي سعید الخدري آخبرتهاآنها جات رسول الله صلی الله علیه وسلم تسأله آن ترجع الی آهلها في 
بني خدرة ون زوجها خرج في طلب آعبد له آبقوا حتی |ٍذ کان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آن آرجع الی آهلي فان زوجي لم یترلك لي مسکنا یملکه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم قالت فانصرفت 
حتی |ٍذا کنت في الحجرة و في المسجد ناداني رسول الله صلی الله علیه وسلم آو مر بي فنودیت له فقال کیف قلت قالت فرددت 
علیه القصة التي ذکرت له من شأن زوجي قال امكثي في بينك حتی یبلغ الکتاب آجله قالت فاعتددت فیه آربعة آشهر وعشرا قالت 
فلما کان عثمان آرسل الي فسالني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به آنبانا محمد بن بشار آنبنا یحیی بن سعید آنبأنا سعد بن اسحاق 
بن کعب بن عجرة فذکر نحوه بمعناه قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 

[۲] سنن الترمذي ج ۳ ص 2۵۰۹-۵۰۸ ۱۲۰۴ 


بخش دوم: علم خلفا 


«اين حدیثی صحیح است که در حجاز و عراق شهرت دارد و مالک آن را در موطا خود نقل کرده و به آن 


استدلال نموده و آن را مبنای مذهب خود گردانیده است: »۱۱۹ 


مرحوم علامه آمینی می فرماید: اين داستان هم- مانند حدیث قبلی- اندک بودن دانش خلیفه را نشان 
می دهد که حتی از آنچه که زن مزبور می دانسته او آگاهی نداشته است و اینجا نیز آنچه را که آنجا گفتیم 
بازگو می کنیم و باز دبرهنظر بگردان و به شگفت آی از خلیفه ای که نشانه های دین خویش را از زنان ملتش 
بگیرد با آن که خود باید در آن روز یگانه مرجع ملت باشد در مورد همه آنچه که اسللام پاک آورده و در قرآن و 
سنت پیامبر 2 است. و با آنکه جای خالی پیامبر م به وسیله او باید پر شود و در احکام دشوار و مسائل 
مشکل باید به او اتکاء کنند- چه رسد به مساله ای این قدر سهل و ساده- و پس از این ها از پسر عمر به 
شگفت آی که مردی با این اندازه بهره از دانش را داناترین صحابه در روزگار خویش می شمارد. آری زنده باش 
و شگفتی های روزگار را بنگر. 


هفتم: جهل عثمان به مستحب بودن احرام قبل از میقات 


یلا بای انز اه ردیر کش ری وقیصی که سب کرو وف بان 


ابن حجر عسقالانی روایات اين ماجرا را تقل کرده و در آخر تصریح می کند که این اسانید. یکدیگر را تقویت 
ی ]۳ 


ابن حزم آندلسی بعد از نقل این ماجرا می گوید: 


[۱] زاد المعاد ج ۵ ص ۶۸۰ فالحدیث حدیث صحیح مشهور فی الحجاز والعراق وأدخله مالك فی موطنه واحتج به وبنی علیه 
مذهبه 

[۲] فتح الباري ج ۳ ص ۴۲۰ وکره عثمان رضي الله عنه آن یحرم من خراسان و کرمان وصله سعید بن منصور حدثنا هشیم 
حدثنا یونس بن عبید آخبرنا الحسن هو البصري آن عبد الله بن عامر آحرم من خراسان فلما قدم علی عثمان لامه فیما صنح وکرهه 
وقال عبد الرزاق آخبرنا معمر عن یوب عن بن سیرین قال آحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم علی عنمان فلامه وقال غزوت 
وهان عليك نسکك وروی آحمد بن سیار في تاریخ مرو من طریق داود بن آبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال 
لاجعلن شكري لله آن آخرج من موضعي هذا محرما فأحرم من نیسابور فلما قدم علی عثمان لامه علی ما صنع وهذه آسانید يقوي 


۱۳۵ 


۱ ۱۳۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


باشد. به خصوص که خود توضیح داد که آن کار سبک شمردن عبادت است و سبک شمردن عبادت روا 


تست زیر خداوند دنور داده انس که شافر خ ریگ بدا رز )۱۱۱ 


دانسته شده است که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم. 
روایت جناب ام سلمه 
از جناب ام سلمه از رسول خدا ع روایت شده است که فرمودند: 


«هر کس- برای حج یا عمره- از مسجد الاقصی احرام بندد. خدا گناهان گذشته اش را می آمرزد. اخنسی 
که آمتهکی پاش تین این خلیت سفه الشین را ار آتعابه آهنک مها م۳۱ 


این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را حسن دانسته است۳] 


همچنین آبن حبان در صحیحش آوردواة] و ابن ماجه نیز در سنن خود نقل کرده ات [*] 
سخن امیرالمومنین ۵ 


از عبدالله بن سلمه روایت شده است که از حضرت علی 9 از یه ی و همه اعمال حج و عمره را برای 
خدا به پایان رسانید؟ (بقره: ۱۹۶) سوال شد. پس آن حضرت فرمودند: 


[۱] المحلی ج ۷ ص ۷۷ قال بو محمد وعثمان لا یعیب عملا صالحا عنده ولا مباحا وانما یعیب ما لا یجوز عنده لا سیما وقد 
بین آنه هوان بالنسك والهوان بالنسكک لا یحل وقد آمر تعالی بتعظیم شعاثر الحج 

[ ۲] حدثنا عبد الله حدثني أبی ثنایمقوب قال حدثني آبی عن بن |سحاق قال حدثني سلیمان بن سحیم مولی آل جبیر عن یحبی 
بن آبی سفیان الاخنسي عن آمه آم حکیم ابنة آمية بن الاخنس عن آم سلمة زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت سمعت رسول 
ان له یه وسلم بقل من هل من المسته الاکسی بو آو ضحة عفر له له ما تقد من ده قال فرکیت ام خکيم شنه 
ذلكك الحدیث |لی بیت المقدس حتی هلت منه بعمرة 

[ ۳] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۸ ص ۲۶۱-۲۶۰ ح ۲۶۴۳۷ قال حمزه احمد الزین: اسناده حسن 

[4] صحیح ابن حبان ج ٩‏ ص 2۱۴ ۳۷۰۱ عن آم سلمة قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من هل من المسجد 
الاقصی بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه قال فرکبت أُم حکیم |لی بیت المقدس حتی هلت منه بعمرة 

[ه] سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۹۹۹ 2 ۲۰۰۱ حدثنا آبو بکر بن بي شيبة ثنا عبد الاعلی بن عبد الاأعلی عن محمد بن اسحاق 
حدثني سلیمان بن سحیم عن آم حکیم بنت آمية عن آم سلمة آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من آهل بعمرة من بیت 
المقدس غفر له 


بخش دوم: علم خلفا 


(به اتجام رسانیدن آن به این است که از خافه کسانت احرام بنیی )۱۱۱ 
ین روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیزا نظر او موافقت نموده است!" و همچنین ضیاء مقدسی 


در صحبحش آورده و محققش دکتر دهیش سندش را صحیح دانسته است [۳] 


ابن آبی حائم بعد از نقل این روایت در تفسیرش, می نویسد: «از ابن عباس» طاووس و سعید بن جبیر نیز 


چنین روایت شده است. ۳ 


«اما آنچه که از علی یلا روایت شده است و عمران بن حصین قبل از میقاتی که رسول خدا ع تعیین 
کرده بود. احرام بست؛ پس عبدالله بن مسعود و گروهی از سلف نیز همان را گفته اند و ثابت شده است که عمر 
از ایلیاء و اسود. علقمه. عبدالرحمن و ابو اسحاق از خانه هایشان احرام بسته اند و شافعی نیز به آن اجازه داده 
[ه] 


است.» 
زین الدین عراقی متوفای ۸۰۶ ه می نویسد: 


لزوشن کرديم که معین کزدن این میفاتها یرای آن است که اتسان اخرغیال خم و:خمره دای احرام تیسته 
از آن ها نگذرد؛ ولی احرام بستن پیش از رسیدن به آن ها از نظر جمهور فقها بلامانع است و گروهی نیز این 
فتوا را به اجماع فقها نسبت داده اند و حتی گروهی از علما بر آن رفته اند که اگر انسان از نزد کسانش احرام 
ببندد بهتر است تا اين کار را تا رسیدن به میقات به تاخیر بیندازد و این. یکی از دو قول شافعی است و از 
اصحاب او نیز قاضی ایوالطی, روبان, غزالی و رافعی همین را ترجیح می دهند. چنان که مذهب ابوحنیفه نیز 
همین است و روایت شده که عمر و علی 3 در تفسیر آیه # حج و عمره را بای خدا به انجام رسانید * 


[ ۱ آخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا ابراهیم بن الحسین حدثنا آدم بن أبي یاس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة ستل عن علي عن قول الله عز وجل ( وآتموا الحج والعمرة لله ) قال آن تحرم من دويرة آهلك 

[۲] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص 7۳۰۳ ۳۰۹۰ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم بخرجاه . قال 
الذهبي: علی شرط البخاري ومسلم 

[ ۳] التحادیث المختارة ج ۲ ص ۲۲۰ 2 ۶۰۴ قال الاهیش: اسناده صحیح 

[»] تسیر ابن آبي حاتم ج ۱ ص 7۲۳۳ ۱۷۵۵ عن عبد الله بن سلمة قال : سثل علی واتموا الحج والعمرة لله قال : تحرم من 
دويرة اهلك . وروی عن اين عباس وطاووس وسعید بن جبیر نحو ذلك. 

[ه] تفسیر القرطبي ج ۲ ص ۳۶۶ آما ما روي عن علي وفعله عمران بن حصین في الاحرام قبل المواقیت التي وقنها رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف وثبت آن عمر آهل من ایلیاء وکان الاسود وعلقمة وعبد 
الرحمن وآبو اسحاق یحرمون من بیوتهم ورخص فیه الشافي 


۱۳۷ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


گفته اند: به انجام رسانیدن آن به این است که از نزد کسانت برای آن دو عبادت. احرام بندی." و ابن منذر 
گوید: "ثابت شده است که پسر عمر از ابلیا- یعنی بیت المقدس- احرام بست و اسود. علقمه. عبدالرحمن و 
ایواسحاق از خاند هاشان احرام می بستند ... ,»۱۱1 

وان تفیل الاوطار زن )که ماه داش شی مفای چا اس باه کرو هدرن لو 
آیه ی #حج و عمره را برای خدا به انجام رسانید 4 گذشت. دلیل خود گرفته و سپس گوید: 

و ک اکن لها دم کی گرایی اروت یم اه ان وا تام کرو تیس ات 
قانون استدلال است و در تلخیص, حکایت کرده- که به نقل احمد- ابن عیینه حدیث را به این گونه تفسیر 
شگرده که فقا ق مر انز کار باس بای مه اش با ارم ی را کدملال زاره 


بسعن) که در حدیث این باب آمده‌سازش دارد و نه با کلمة احرام دز حدیث انوهریم: »۱۳1 


هشتم: جهل علمان به حکم جمع بین دو خواهر کنیز 

مالک بن انس از ابن شهاب زهری و او از قبیصه بن ذوّیب الخزاعی (یکی از صحابه) نقل می کند که: 

«مردی از عثمان پرسید که آبا دو خواهر را که کنيزند. می توان با هم برای خود نگه داشت؟ عثمان گفت: 
یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام؛ ولی من دوست ندارم که چنین کنم. »۳ 


امام شافعی نیز همین روایت را از مالک از ابن شهاب و او از قببصه بن ذوّیب نقل کرده و اضافه کرده است 
کد: 


[۱] طرح التثریب في شرح التقریب ج ۵ ص ۶ قد بینا آن معنی التوقیت بهذه المواقیت منع مجاوزتها بلا احرام لذا کان مریدا 
للنساک آما الاحرام قبل الوصول |لیها فلا مانع منه عند الجمهور ونقل غیر واحد الاجماع علیه بل ذهب طاثفة من العلماءالی ترجیح 
الاحرام من دويرة آهله علی التأخیرالی المیقات وهو آحد قولي الشافعي ورجحه من آصحابه القاضي آبو الطیب والروياني والغزالي 
والرافعي وهو مذهب ابي حنيفة وروی عن عمر وعلي آنهما قالا في قوله تعالی وانموا الحج والعمرة لله [#تمامهما آن تحرم بهما من 
دويرة آهلكت وقال ابن المنذر ثبت آن ابن عمر هل من ایلیاء یعنی بیت المقدس وکان الاسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو اسحاق 
یحرمون من بیوتهم انتهی ... وقال ابن المنذر آجمع آهل العلم علی آن من آحرم قبل آن يأًتي المیقات فهو محرم وکذا نقل الاجماع 
فی ذلك الخطابی وغیره 

[ ۲] نیل الُوطار ج ۵ ص ۲۷ وآما قول صاحب المنار انه لو کان آفضل لما ترکه جمیع الصحابة فکلام علی غیر قانون الاستدلال 
وقد حکی فی التلخیص آنه فسره بن عيبنة فیما حکاه عنه آحمد بن پنشی لهما سفرا من آهله ولکن لا یناسب لفظ الاهلال الواقع 
في حدیث الباب ولفظ الاحرام الواقع في حدیث آبي هريرة وفي تفسیر علي وعمر وقد قدمنا في بحث حکم العمرة تفسیرا آخر الاية 
[۳] موطاً مالك ج ۲ ص ۵۳۸ ح ۱۱۲۲ وحدثنی عن مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذوّیب آن رجلا سأل عثمان بن عفان 
عن الختین من ملك اليمین هل بجمع بینهما فقال عثمان أحلنهما آية وحرمتهما آیة فأما انا فلا آحب ان اصنع ذلاك 


بخش دوم: علم خلفا 


«آن مرد از نزد وی بیرون شد و با مردی از اصحاب رسول خدا مر دیدار کرد و در این باره از او سوال کرد 
و او گفت: اگر من قدرتی داشته باشم و ببینم که کسی این کار را کرده. او را کیفر خواهم کرد. ابن شهاب 
گوید: به نظرم این دومی. علی 90 بوده است. مالک نیز گوید: از زیبر بن عوام نیز اینچنین به من خبر رسیده 
۱1 


است.» 


زين روایت. زمخشری!" و سیوطی("چنین برداشت کرده ند که حضرت علی یا تحریم را ارجح دانسته 
و عنمان نیز تحلیل را 


اپن کثیر نیز با استدلال به عمومیت آیه. جمع بین دو خواهر کنیز را حرام دانسته و سپس گفته است: 


«مشهور از قول جمهور و ائمه اربعه و دیگران نیز همین است. هر چند که برخی از گذشتگان از اظهار 
عقیده قطعی در این باره خودداری کرده اند.)[*] 


وی همچنین می گوید: 

«مسلمانان اجماع دارند بر معنی این آیه: *#حرام شد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان 4 تا 
آخر آیه» که می رساند آمیزش با این زنان حرام است. چه آزاد باشند و چه برده! و به همین گونه با استناد به 
دلیل و قیاس باید گفت که نگه داشتن دو خواهر و ازدواج با مادر زن و دختر زن نیز همین حکم را دارد (برده 
و آزاد آنان فرقی ندارد) که در نزد توده فقها نیز همینطور است و سخن ایشان دلیلی است علیه کسی که با این 
حکم مخالفت نموده و راهی دیگر رفته است:)1ه] 


بو عبد الله قرطبی (متوفای 1۷۱ ه) در تفسیرش می نویسد: 


[۱] مسند الشافعي ج ۱ ص ۲۸۸ آخبرنا مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذوّیب آن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
عن الاختین من ملك الیمین هل یجمع بینهما فقال عثمان رضي الله عنه آحلتهما آية وحرمتههما آية وأما آنا فلا آحب آن آصنع هذا 
قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فقال لو کان لي من الأمر شيء ثم وجدت آحدا فعل ذلك 
لجعلته نکالا قال مالك قال بن شهاب آراه علي بن آبي طالب قال مالك وبلغني عن الزییر بن العوام مثل ذلك 

[۲] الکشاف ج ۱ ص ۵۲۸ فرجح علی التحریم وعثمان التحلیل 

[۳] آسماء المدلسین ج ۱ ص ۱۰۸ فرجح علیه ( علیه السالام ) التحریم . وعثمان التحلیل 

[4] تقسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۳ و آما الجمع بین الختین في ملك الیمین فحرام یضا لعموم الا ... وهذا هو المشهور عن 
الجمهور والائمة الاربعة وغیرهم وان کان بعض السلف قد توقف في ذلك 

[ه] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۴ وقد أجمع المسلمون علی آن معنی قوله ( حرمت علیکم آمهانکم وبناتکم وأخواتکم ) الی آخر 
الظية آن النکاح وملك الیمین في هوّلاء کلهن سواء وکذلك یجب آن یکون نظرا وقیاسا الجمع بین الاآختین وأمهات النساء والربائب 
وکذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوح بها من خالفها وشذ عنها والله المحمود 


۱۳۹ 


۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«هیچ یک از ائمه به فتوای مخالف با آن (که نظر عثمان است) اعتنا نکرده اند؛ زیرا ایشان با تاویل کتاب 
خدا خلاف آن را دریافته اند و بر ایشان جایز نیست که تاویل را تحریم نمایند و از میان صحابه ای که جایز 
نبودن را پیرفتهاند. انان را بید نام برد: عمر علی 0. ابن مسعود. این عباس, عمارء ابن عمر, عایشه و 
ابن زبیر. اینان در پیرامون کتاب خدا صاحب بصیرت هستند و مخالفانشان در تاویل آیات به بیراهه افتاده 
۱1 


اند.» 


ابن عبدالبر قرطبی نیز می نویسد: 

«نظیر فتوای عثمان را به گروهی از پیشینیان هم نسبت داده اند؛ از جمله ابن عباس. ولی در این نسبت ها 
اختلاف است. و هیچ یک از فقها- در شام. مغرب. حجاز. عراق و پس و پشت آن دو از شرق و نیز در دیگر 
شهرها- به آن فتوا اعتنا نکرده است مگر گروهی که با نفی قیاس و پیروی ظواهر, از یشان جدا شده اند و 
آنچه را ما بر آن اجتماع نموده ایم- با عمل به آن ظاهر- ترک نموده اند و توده فقها همداستان هستند که: 
همان طور که دو خواهر آزاد را یک نفر نمی تواند باهم به زنی داشته باشد. دو خواهر برده را نیز نمی تواند. 
حکایت شده که اتفاق عقیده مسلمانان در حرام بودن این کار را از قول بسیاری روایت کرده اند؛ همچون 
[حضرت] علی 0 عمر. زبیر. ابن عباس, ابن مسعود. عايشه, عمار, زید بن ثابت» اين عمر. ابن زبیره ان 
منبه, اسحاق بن راهوبه, ابراهیم نخعی, حکم بن عتیبه. حماد بن ابی سلیمان» شعبی» حسن بصری» آشهب. 
وزاعی, شافعیء احمد. اسحاق. ابو حنیفه و مالک و تازه نصوص قرآن و سنت پیامبر نیز پشتوانه این 
اجماعات است؛ زیرا قرآن به هنگام شمردن زنانی که ازدواج با آنان جایز نیست. صریحا می فرماید: و این 


که دو خواهر را با هم داشته باشید. ؟ (نساء: ۲۳) این حکم اطلاق دارد و می رساند که داشتن دو خواهر با 
یکدیگر به هر ضورتی که باشند- خواه آراد و غواه برده- حرام ابست: ۱۲۱6 


[ ۱] تفسیر القرطبي ج ۵ ص ۱۷ وأحل لکم ما وراء ذلکم ولم بلتفت آحد من أئمة الفتوی اٍلی هذا القول لانهم فهموا من تأویل 
کتاب الله خلافه ولا جوز علبهم تحریف التویل وممن قال ذلك من الصحابة : عمر وعلي واين مسعود وعثمان واین عباس وعمار 
واین عمر وعاتشة واین الزییر وهوّلاء آهل العلم بکتاب الله فمن خالفهم فهو متعسف في التأویل 

[۲] الاستذکار ج ۵ ص ۴۸۷ وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم بن عباس ولکن اختلف علیهم ولا بلتفت 
الی ذلكت آحد من فقهاءالأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراء‌هما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب الا من شذ عن جماعتهم لاتباع 
الظاهر وبقي القیاس وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرا مجتمعا علیه وجماعة الفقهاء متفقون آنه لا یحل الجمع بین الآختین بملك 
اليمین في الوطء کما لایحل ذلك في النکاح ... وقد آجمع المسلمون علی آن معنی قول الله عز وجل ) حرمت علیکم آمهاتکم 
وبناتکم وأخوانکم وعمانکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم وأَخواتکم من الرضاعة ( النساء ۲۳ |ٍن 
النکاح وملك الیمین في هوّلاء کلهن سواء فکذلك یجب آن یکون قیاسا ونظرا الجمع بین الاختین والامهات والربائب فکذلك هو 
عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها علی من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله 


بخش دوم: علم خلفا 


جالب اینکه ابویکر خصاض (متوفای +۱۳۷ه)می تویسد: 


«از ایاس بن عامر روایت شده است که گفت: به علی لا عرض کردم: آنان می گویند که تو می گوبی: 
این کار ریک آیه حرام و یک آیه حلال کرده است. فرمود: دروغ گفته اند!۱16] 

جصاص همچنین می نویسد: 

ان دو یه در بیان حلال وخرامبودن: با یکدیگربریز تیستن و رو یست کذایکی را معارض با دیگوی 
تلقی کنیم؛ زیرا موردی که یکی از آن دو برای نازل شده. به غیر از مورد دیگری بوده؛ چرا که این آیه: #۶ 
این که دو خواهر را با هم نگه دارید ؟* درباره حکم تحریم رسیده و همچون این دو فراز دیگر قرآن است: رو 
زنان فرزنداتان ‏ و مادران زننتان ‏ و همچون دیگر کسانی که حکم حرام بودن ازدواج با ایشان در آیه 
رسیده. در حالی که آیه ی: و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند؟* می رساند زنانی که شوهرانشان 
در میدان جنگ بوده و خود اسیر شده اند. حلال هستند و می فهماند که میان این زنان و شوهرانشان جدایی 
افتاده و مانع آمیزش با آنان» برطرف شده است؛ پس باید این آیه را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد 
و آن نیز عبارت است از جدابی افتادن میان این دسته زنان اسیر شده و شوهرانشان, و حالال بودن آنان بر 
صااشان پیز نم ان ات آیه را مسازش حلست باه دوهره بودن انش بش عواهر دریک رمان: 
نازل شده است؛ زیرا هرکدام از دو آیه به علتی و در موردی جدا از علت و مورد دیگری نازل شده و لذا باید هر 
کدام را در موردی که برای آن نازل شده است به کار برد. 


دلیل بر اين فتوا آن که بی هیچ اختلافی میان مسلمانان- اين آیه معارض با حکم حرام بودن آمیزش با 
زنان فرزندان و مادران زنان خود و دیگر کسانی که حرام بودنشان در آن آیه ذکر شده نیست و انسان نمی تواند 
با زن فرزند و مادر زنش به عنوان این که کنیز او شده اند بيامیزد و اين آیه ۶ مگر آنچه مملوک شما است* 
موجب تخصیص در حکم حرام بودن آمیزش با ایشان نمی شود؛ زیرا علت و موردی که برای آن نازل شده؛ 
غیر از علت و موردی است که در آیه دیگر نازل شده است؛ پس باید جمع میان دو خواهر نیز به همان گونه 
حرام بماند و تعارض ظاهری آن موجب نفی تحریم نشود و خودداری علی لب و پیروان او از صحابه از 
ینکه آن آیه و این یکی # مگر آنچه مملوک شما است ؟ را متعارض یکدیگر بشمارند- و فتوای ایشان و در 
جایز نبودن جمع میان دو خواهر- به هر صورت که باشد- می رساند که اگر دو آیه. علت و مورد نزولشان با 
یکدیگر فرق داشت ویکی دلالت بر حرمت و دیگری بر جواز می کرد. درآن حال هر کدام را باید در مورد خود 
دلیل گرفت و بایستی حکم هر کدام را در جایی که به علت نزول آن برخورد کنیم. عملی نمائیم. نه اینکه یکی 


[ ۱] آحکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۷۴ وقد روی یاس بن عامر آنه قال لعلي انهم یقولون |ٍنك تقول حلتهما آية وحرمتهماآية 
فقال کذیوا 


۱۳۱ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


را متعارض با دیگری تلقی کنیم. گذشته از آیات. اگر دو حدیث از رسول خدا ی هم چنین خصوصیاتی داشته 
باشد. روش کار همین است )۱1 


ابو عبدالله قرطبی می نویسد: 


«علما در تاویل این آیه اختلاف کرده اند؛ ابن عباس, ابو قلابه, ابن زید. مکحول, زهری و ابو سعید خدری 
گفته اند: مقصود از زنان شوهردار در اینجاء خاصه زنان شوهرداری اند که اسیر شده اند و معنی آیه می شود: 
زنان شوهردار بر شما حرام اند مگر اينکه از سرزمین دشمنان حربی اسیر گرفته باشید و مملوک شما شده 
باشد که در این صورت برای کسی که در سهم او فرار گرفته حلال می شود. هر چند شوهر داشته باشد و 
قول شافعی نیز که اسیر شدن را موجب قطع ازدواج سابق می داند بر همین است- و نیز قول آبن وهب و ابن 
عبدالحکم که دو تن اخیر این قول را به مالک نیز نسبت داده اند- و قول اشهب نیز همین است و موبد آن نیز 
حدیئی است که مسلم در صحیح خود از ابو سعید خدری روایت کرده- سپس قرطبی حدیث را آورده و گوید: - 
و اين نص, صریح است بر اینکه آیه بالا-به خاطر آن نازل شد که یاران پیامبر 2 از آمیزش با زنان اسیری که 
شوهر داشتند پرهیز میکردند و خدا در پاسخ ایشان این آیه را فرستاد: لزنانی که مملوک شما شدند؟ و آنها از 
این قاعده مستثنی هستند. مالک ابو حنیفه و اصحاب اوء شافعی, احمد. اسحاق و ابو ثور نیز همین را میگویند 


و قول درست نیز همین است- ان شاء الله»۲1] 


[۱] آحکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۷۵ وآیضا فان الایتین غیر متساویتین في ایجاب التحریم والتحلیل وغیر جائزالاعتراض 
باحداهما علی التخری ٍذ کل واحدة منهما ورودها في سبب غیر سبب الخری وذلك لان قوله تعالی ) وأن تجمعوا بین الختین ( 
وارد حکم التحریم کقوله تعالی ( وحلائل آبنانکم ) (وآمهات نساتکم ) وساثر من ذکر في الاية تحریمیها وقوله تعالی ( والمحصنات 
من النساء الا ما ملکت آیمانکم ) وارد في اباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب وآفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فیما بینهما 
فهو مستعمل فیما ورد فیه من ایقاع الفرقة بین المسبية وبین زوجها واباحتها لمالکها فلا یجوز الاعتراض به علی تحریم الجمع 
بین الختین لٍذ کل واحدة من الایتین واردة في سبب غیر سبب الاآخری فیستعمل حکم کل واحدة منهما في السبب الذي وردت 
فیه ویدل علی ذلك آنه لا خلاف بین المسلمین في آنها لم تعترض علی حلائل الابناء وآمههات النساء وساتر من ذکر تحریمهن في 
الاية وآنه لا یجوز وطء حليلة الابن ولام المرأة بملك اليمین ولم یکن قوله تعالی ( الا ما ملکت آیمانکم ) موجبا تتخصیصهن 
لوروده في سبب غیر سبب الاية الخری کذلك ينبغي آن یکون حکمه في اعتراضه علی تحریم الجمع وامتناع علي رضي الله عنه 
ومن تابعه في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالی ( الا ما ملکت آیمانکم ) علی تحریم الجمع بین الاختین بدل علی آن 
حکم الایتین |ذا وردتا في سببین |حداهما في التحلیل والاخری في التحریم آن کل واحدة منهما تجري علی حکمها في ذلك 
السبب ولا یعترض بها علی الخری وکذلك ينيفي آن یکون حکم الخبرین |ٍذا وردا عن الرسول صلی الله علیه وسلم في مثل ذلك 
[ ۲] تفسیر القرطبي ج ۵ ص ۱۲۱ فقد اختلف العلماء في تأویل هذه الاية فقال این عباس وآبو قلابة واین زید ومکحول والزهري 
وأبو سعید الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبیات ذوات الارواج خاصة آي هن محرمات الا ما ملکت الیمین بالسبي من آرض 
الحرب فان تلك حلال للذي تقع في سهمه وان کان لها زوج وهو فول الشافعي في ان السباء بقطع العصمة وقاله ین وهب واین 


بخش دوم: علم خلفا 


ابن حزم آندلسی نیز می نویسد: 

«میان هیچ کس از توده مسلمانان خلافی وجود ندارد که اخذ به عموم اين آیه روا نیست و قطعا همگی 
هماع رده ای پر انم که تصش را اقا وی الا وی ام هه سارک ات4 وه 
آمیزش با او حرام است و روا نیست. و نیز می شود که کسی مادر رضاعی و خواهر رضاعی اش را به عنوان 
کنیز مالک بشود. ولی همه متفق اند که آمیزش با آن دو روا نیست و نیز اگر مردی کنیزی را بگیرد و با او 
يامیزد و از وی فرزندی بیاورد. آن کنیز بر پسر مرد حرام است. در اين فراز قرآن و این که میان دو خواهر 
کیت ردان بات و راکو کار قما پر شاد اسان هس ان سا یره تسا 
یشان آميختهاند. و با زنان بت پرست نکاح نکنید تا ایمان بیاورند ‏ نیز نگریستيم و هیچ نص و اجماعی نیامده 
است که این حکم تخصیص خورده باشد-مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب- پس جایز نیست نص 
قانونی را که دلیلی بر تخصیص آن نداریم تخصیص بزنیم و اگر ناچار باشیم نصی با این خصوصیات یا هر نص 
دیگری را تخصیص بزنیم» شکی نیست که آن تخصیص خورده خواهد بود؛ زیرا تخصیص مخصوص است که 


بجز آن جایز نیست )۱1 


جالب اینکه. قرطبی می نویسد: 


عبدالحکم ورویاه عن مالك وقال به آشهب یدل علیه ما رواه مسلم في صحیحه عن آبي سعید الخدري آن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یوم حنین بعث جیشا لی آوطاس فلقواالعدو فقاتلوهم وظهروا علیههم وأصابوا لهم سبایا فکان ناس من آصحاب النبي 
صلی الله علیه وسلم تحرجوا من غشیانهن من آجل آزواجهن من المشرکین فأنزل الله عزوجل في ذلكك والمحصنات من النساء 
الا ما ملکت آیمانکم آي فهن لکم حلال |ذا انقضت عدتهن وهذا نص صحیح صریح في آن الاية نزلت بسبب تحرج آصحاب 
النبي صلی الله علیه وسلم عن وطء المسبیات ذوات الازواج فانزل الله تعالی في جوابهم الا ما ملکت آیمانکم وبه قال مالك وابو 
حنيفة واصحابه والشافعي وأحمد واسحاق وابو ثور وهو الصحبح ان شاء الله تعالی 

[۱] المحلی ج٩‏ ص ۵۲۴-۵۲۳ لا خلاف بین آحد من الامة کلها قطعا متیقنا في آنه لیس علی عمومه بل کلهم مجمع قطمعا 
علی آنه مخصوص لاأنه لا خلاف ولا شك في آن الغلام من ملك اليمین وهو حرام لا یحل وأن الم من الرضاعة من ملك الیمین 
والاّخت من الرضاعة من ملك الیمین وکلتاهما متفق علی تحریمهما و الأمة یملکها الرجل قد تزوجها آبوه ووطنها وولد له من 
حرام علی الابن ثم نظرنا في قوله تعالی ( وأن تجمعوا بین الاختین ) النساء ۲۳ ( حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعمانکم 
وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة وأمهات نسانکم وربانبکم اللاتي في حجورکم 
من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل آبناتکم الذین من أصلابکم ون تجمعوا بین 
الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما ) النساء ۲۳ ( ولا تنکحوا المشرکات حتی یمن ) البقرة ۲۲۱ ولم یأت نص ولا 
|جماع علی آنه مخصوص حاش زواج الکتاییات فقط فلا یحل تخصیص نص لا برهان علی تخصیصه وذ لا بد من تخصیص ما 
هذه صفتها و تخصیص نص آخر لا خلاف في آنه مخصوص فتخصیص المخصوص هو الذي لا یجوز غیره 


۱۳ 


۴۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«اهل ظاهر راهی مخالف با اصول پیش گرفته و گفته اند: همان گونه که یک مرد میتواند دو خواهر را 
مملوک خود گرداند. آمیزش با آن دو خواهر مملوک هم جایز است و دلیلشان هم روایتی است که از عثمان 
رسیده؛ یک آیه این کار را حرام کرده و یک آیه حلال, »۱ 

و اگرین از آن که دانش ریت ام باز هم از هونن های ایشان پیزوش کنی؛».به راستی که آن هنگام 
از ستمکاران خواهی بود. ۳1] 


نهم: جهل عنمان به میراث دو برادر 

حاکم نیشابوری از شعبه غلام این عباس روایت کرده است که: 

«ابن عباس نزد عنمان آمد و گفت: چرا دو برادره سهم الارث مادر را به یک ششم تقلیل می دهند؟ با آنکه 
در قرآن آمده است: (( اگر (میت) برادرانی داشته باشد ‏ در حالی که دو برادر در زبان و گفتار قومت. برادران 
شمرده نمی شوند. عثمان گفت: من نمیتوانم قانونی را که پیش از من بوده و در شهرها جریان یافته است و 
موم بو طیق آن ارت برده ند رازه کی ۱۳۱ 


فد ایام وش راتحا کم تج کرذه و ذقیی تب با راو مواففت یود ری ۱6۱ 


طبری نیز در تفسیرش این روایت را نقل کرده و سپس می نویسد: 

«گروه یاران پیامبر تِّ و شاگردان آنها و کسانی از علمای اسلام که پس از آنان در هر زمان آمدند. گویند: 
اينکه خداوند فرموده است: (اگر (میت) برادرانی داشته باشد. یک ششم ترکه اش به مادر می رسد * مقصود 
ایشان دو برادر یا بیشتر است و اگر- به جای آن ها- دویا بیشتر خواهران باشند نیز حکم همین است» چنان 
که اگر یک برادر و یک خواهر هم باشد. حکم همین است: و گروهی از کسانی که اين اطلاق را درست 


[ ۱] تقسیر القرطبي ج ۵ ص ۱۱۷ شذ هل الظاهر فقالوا : یجوز الجمع بین الاختین بملك الیمین في الوطء کما یجوز الجمع 
بینهما في الملك واحتجوا بما روی عن عثمان في الاختین من ملك الیمین : حرمتهما آية وأحلتهم آية 

[۲] بقره: ۱۴۵ 

[۲] آخبرنا آحمد بن کامل القاضي ثنا عبد الله بن روح المدائني ثنا شبابة بن سوار ثن بن آبي ذّب عن شعبة مولی بن عباس عن بن 
عباس رضي الله عنهما آنه دخل علی عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال |ٍن الآخوین لا پردان الم عن الثلث قال الله عز وجل 
فان کان له |خوة فلأمه السدس فالاخوان بلسان قومك لیسا باخوة فقال عثمان بن عفان لا آستطیع آن آرد ما کان قبلي ومضی 
في الأمصار توارث به الناس 

[4] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص ۳۷۲ ح ۷۹۶۰ قال الحاکم: هذا حدیث صحبح الاسناد ولم یخرجاه. قال الذهبي: 
ضحیح 


بخش دوم: علم خلفا 


میدانند»چنین دلیل آورده اند که این را است آزییان خداونة به زبان پیامبر مر گفعد و امت پیامیر او دزصمن 
خبری مستفیض: آن را آورده اند که ورود ۳ راه هر بهانه ای را می بندد و هر تردیدی را از دل خلق می زداید. 

رأی درست به نظر من آن است که مقصود از فراز #۶ اگر برای او برادرانی باشد > آن است که میت دو برادر 
به بالا داشته باشد و این همان رأیی است که اصحاب رسول خدا 2 داشته اند و با قول آين عباس نمی سازد؛ 
زیرا صحت رأی ايشان و اين که سخن ایشان در اين باره از روی دلیل بوده, و این که قول ابن عباس را در این 
باره انکار کرده اند. همه این ها را امت اسلام» هر طبقه ای از طبقه پیشین خود گرفته و نقل کرده اند. 

اک کم کیت وه دیراد رابرآدران اه سکم با ان کلام انیم مه ی آفرین ( وی اه 
در لغت عرب صیغه ای است که کاربرد آن با کاربرد صیغه ی اخوه (برادران) همانند نیست می گوییم: به 
زاستی که این هماتندی هت ویر از خصوضیات وبان عرب جمع کردن میان ده کلام است‌یه اععبارتودیکی 
معنی آن دو- هر چند که از بعضی لحاظ با هم فرق داشته باشند- پس چون چنین شد و بودن این روش در 
زبان ایشان با گزارش های بسیار ثابت گردید و در کلام ایشان امری معمول و رایج دیدیم که بگویند عبدالله 
و عمر را بر سرهایشان (و نه بر سر آن دو) زدم و پشت هایشان (و نه پشت آن دو) را به درد آوردم و این را در 
زبان ايشان بیش از آن شنیدم تا بگویند: پشت آن دو را به درد آوردم؛ هر چند که به صورت اخیر هم استعمال 
می شود و نظیر آن قول فرزوق است که فوّاد (< دل) را وقتی به کلمه تثنیه اضافه کرده. خود آن را نیز به 
صورت مثنی به کار برده- و نه جمع- وگفته: " بما فی فوادینا من الشوق و الهوی ** فیبرا منهاض الفواد 
المشغف" و این گونه استعمال هر چند غلط نیست؛ ولی شیواتر از آنء این است که کلمه «افتدتنا» به کار رود: 
خنان که :فر قران نیو وقتی کلمه قلب را مضاف برای یک کلم مقتی قرار می دهد: عداوند آن زا به صورت 
جمع به کار می برد و می فرماید: ان تتوبا الی الله فقد صغت قلویکما < اگر شما دو تن به سوی خدابازگردید: 
شایسته است؛ زیرا دل های هر دوتان منحرف شده است. * پس همان گونه که شرح دادم: هر عضو تکی 
انسان چون با عضو تکی کسی دیگر ضمیمه شد. و دو چیز متعلق به دو کس گردید. در آن حال استعمال 
لفظ جمع در منطق عرب فصیح تر و در کلام او رایج تر است و آن گاه دو برادر نیز دو شخص اند که هر یک 
از آن دو به غیر از دیگری است و دارای جانی به غیر از جان دیگری و این است که معنی آن دو شباهت دارد 
به أعضای تکی انسان- که برای آن ها دومی نیست- و از این لحاظ مانند همان حکمی را که بر آن اعضاء 


جاری می داشتیم در اینجا نیز معمول می داریم و آخوه (برادران) را برای آخوین (< دو برادر) به همان گونه 


۱۳۵ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


به کار می بریم که پشت ها را در معنی دو پشت. و دهان ها را در معنی دو دهان. و دل ها را در معنی دو 
دل, و تازه برخی از نحویان گفته اند این که در آیه آمده: #برادران؟* چون اقل جمع دو تا است؛۱1] 

حاکم همچنین روایت کرده است که: «زید بن ثابت. بودن دو برادر برای میت را موجب نقصان سهم الارث 
فاذر هی دانسشو می گفته غرب کو یراد | راهان می م۱۳۱۱ 
حاکم سپس این روایت بر شرط شیخین صحبح دانسته و ذهبی نیز نظر اور تایید میکند. ۲ 

این ابی حاتم نیز در تفسیرش در تفسیر آیه ی #رو اگر او را برادرانی باشد. شش یک به مادر می رسد با 
سند حسنل* از قتاده روایت می کند که گفت: 


«اینان به مادر زیان زدند و ارث به خودشان هم نمی رسد و اگر یک برادر باشد» موجب حرمان مادر از ثلث 


مأترک تمی شود و اگر تیشتر باشد. مین شوج )01 


[ ۱] تقسیر الطبري ج ۴ ص ۲۷۹-۲۷۸ قل آبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي آن المعني بقوله ۸ فان کان له |ٍخوة ۸ 
اثنان من |ٍخوة المیت فصاعدا علی ما قاله آأصحاب رسول الله دون ما قاله بن عباس رضي الله عنهما لنقل الامة ورائة صحة ما 
قالوه من ذلك عن الحجة وانکارهم ما قاله بن عباس في ذلك فان قال قائل وکیف قبل في الاخوین |خوة وقد علمت آن الأخوین 
في منطق العرب مثالا لا يشبه مثال الاخوة في منطقها قیل ان ذلك وان کان کذلك فان من شأنهاالتألیف بین الکلامین بتقارب 
معنییهما وان اختلفا في بعض وجوههما فلما کان ذلك کذلك وکان مستفیضا في منطقها منتشرا مستعملا في کلامها ضربت من 
عبد الله وعمرو رعوسهما ووجعت منهما ظهورهما وکان ذلك آشد استفاضة في منطقها من آن یقال آوجعت منهما ظهرهما وان 
کان مقولا آوجعت ظهرهما کما قال الفرزدق بما في فوادینا من الحب والهوی فیبراً منهاض الفوّاد المشخف غیر آن ذلك وان کان 
مقولا فأفصح منه بما في آفندتنا کما قال جل ثناقه ۸ ان تتوبا ٍلی الله فقد صفت قلوبکما ۸ فلما کان ما وصفت من |خراج کل ما 
کان في الانسان واحدا ٍذا ضم الی الواحد منه آخر من ٍنسان آخر فصار ائنین من ائنین فلفظ الجمع آفصح في منطقها وأشهر في 
کلامها وکان الخوان شخصین کل واحد منهما غیر صاحبه من نفسین مختلفین آشبه معناهما معنی ما کان في الانسان من 
آعضائه واحدا لا ثاني له فأخرج آنثیبهما بلفظ آنتی العضوین اللذین وصفت فقیل |ٍخوة في معنی الاخوین کما قیل ظهور في معنی 
لظهرین وآفواه في معنی فموین وقلوب في معنی قلبین وقد قال بعض النحویین انما قیل ٍخوة لان آقل الجمع اثنان 

[ ۲] حدثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب آخبرني عبد الرحمن بن آبي الزناد عن آییه عن خارجة 
بن زید بن ثابت عن آبیه آنه کان بقول الاخوة في کلام العرب آخوان فصاعدا هذا حدیث صحبح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
[ ۳ المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص 2۲۷۲ ۷۹۶۱ قال الذهبي: علی شرط البخاري ومسلم 

[ء] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن |دریس الحنظلي: ثقة / عبد العزیز بن المغيرة المنقري: صدوق حسن الحدیث / یزید بن زریع العيشي: نقه / سعید بن 
آبي عروبة العدوي: نقة / قتادة بن دعامة السدوسي: نقة 

[ه] تفسیر ابن آبي حانم چ ۲ ص 2۸۸۳ ۳۹۰۵ حدثنا آبي . ثنا عبد العزیز بن المغيرة» انبایزید بن زریع . عن سعید . عن قتادة 
قوله : فان کان له اخوة فلامه السدس اضروا بالام ولا یرئون ولا یحجبها الاخ الواحد من الثلث . ویحجبها ما فوق ذلكك 


بخش دوم: علم خلفا 


و جصاص قول صحابه را در حرمان مادر از ثلث ماترک با بودن دو برادر- همچون سه برادر و بیشتر- آورده 
و می نویسد: 

«دلیلش این که نام برادران (اخوه) بر دو تن اطلاق می شود. چنان که در آیه ان تتوبا الی الله فقد صفت 
قلوبکما #به جای «قلبان» کلمه «قلوب» به کار برده و در جای دیگر گفته: و هل اتاک نبا الخصم اذ تسوروا 
المحراب - و آیا گزارش آن اهل دعوی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده؟* که می بینيم فعل «تسوروا» را 
بهضیورت جمع آورده بان که فاغل آن مق بوده استه جنان که از آیدی‌پس از آن بزمی ید مان 
بقی بعضتا علن بسن ما ده صاحب دعواييم که‌یکی مان بر دیگری.شتم روا داشعه ات ٩‏ ودز آید دیگر 
میخوانیم که: ‏ اگر برادران و خواهرانی باشند. هر مرد دو برابر زن ارث ببرد * که اگر یک برادر و یک خواهر 
هم باشد. حکم این آیه درباره ایشان جاری است؛)۱1] 

امام مالک نیز بعد از ذکر آیه ی «اگر میت برادرانی داشته باشد. یک ششم ماترک به مادرش می رسد.» 


«ستت بر این گذشته است که ده برادر و بیشتر را پرادران بشمارتد »۱۱1 


محمد بن علی شوکانی نیز می نویسد: 
«احماع اهل عم بر آن اس که در مانم شین از رسیدن یک شوم ما ترک به ماذرجو در رساندن‌ سهم او 
به یک ششم- دو پرادر و پیشتز هی توانند مشمول پرادران شوند بعو اینکه از آبی عباس روایت شده الینت که 


و دو برادر را مانند یک برادر قرار داد در عدم.ماتم شدنشان از رسیدان یک سوم ماترک به مادر ۱۳۱6 


مرحوم علامه آمینی می فرماید: این بود فتوای علمای امت درباره برادران. که می رساند درست بودن 
اطلاق برادران بر دو برادر در آیه کریمه. بر خلیفه پوشیده مانده است؛ زیر از زبان ملتش بی خبر بوده و ندانسته 
که گذشتگان. کلمه اخوه ( برادران) را به گونه ای می فهمیدند که دو برادر را هم شامل شود و گمان کرده که 


[ ۱] آحکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۱ والحجة للقول الاول آن اسم الاخوة قد بقع علی الائنین کما قال تعالی ( ان تتوبا لی 
لله فقد صغت قلوبکما ) وهما قلبان وقال تعالی ( وهل آتاك نبا الخصم لذ تسوروا المحراب ) ثم قال تعالی ( خصمان بغی بعضنا 
علی بعض ) فأطلق لفظ الجمع علی اثنین وقال تعالی ( وان کانو ٍخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین ) فلو کان آخا وأختا 
کان حکم الاية جاریا فیهما 

[۲] موطاً مالك ج ۲ ص ۵۰۶(... فان کان له |خوة فلامه السدس ) فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا 

[۲] فتح القدیر چ ۱ ص ۳۲۳ وقد آجمع هل العلم علی آن الاثنین من الاخوة یقومون مقام الثلائة فصاعدا في حجب الام الی 
السدس الا ما روی عن ابن عباس انه جعل الاثنین کالواحد فی عدم الحجب واجمعوا آیضا علی ان الختین فصاعدا کالخوین 
في حجب الام ۱ 


۱۳۷ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


پیشینیان او با مفهوم زبان ملتش مخالفت نموده اند و بر خلاف کتاب خدا بر آن رفته اند که دو برادر می توانند 
سهم الارث مادر را بکاهند. و آنگاه آمده است و افسوس می خورد که آنچه را واقع شده نمی تواند تغییر دهد 
م ات را که مردم پیروی کنند نمی بارد بشکند. این است نمونه اطلاع این مرد در پیرامون کتاب خدا و ادله 
احکام و واجبات مسلمه میان ملت! 


البته ابن عباس از فهم زبان توده اش پرت نیفتاده بود؛ زیرا وی از سروران عربان و از بزرگان قریش و از 
خانواده ای بود که در زبان تازی از هر کسی شیوا گوی تر بودند و مقصود وی از سوّالی که از خلیفه کرد. این 
بود که به اجتماع بفهماند دانش خلیفه در زمینه ساده ترین چیزهایی که مانند اویی باید بداند. چه رسد به 
مسائل مشکله» چه اندازه است و احاطه او به لغات و آشنایی اش با موارد استعمال آن هاء که مقدمه واجب 
برای گرفتن حکم از کتاب و سنتی است که به این زبان آمده» تا کجا است. و همین بود که ابن عباس 
مطلب خود را به صورت سوال از علت استنباط حکم به آن گونه مطرح کرد و درباره اصل حکم سوالی پیش 
نیاورد و اصل حکم برایش مسلم بود. نه اينکه آنچه را برای خلیفه- به صورت سوّال از علت استنباط حکم به 
آن گونه- مطرح کرد. ایرادی باشد که به اصل حکم محروم شدن مادر از ثلث با بودن دو برادر داشته باشد و 
اگر خود او اصل این حکم را نمی پذیرفت. الب یارانش هم که پا جای پای او نهادند از وی پیروی می کردند 
با آن که همه ایشان در " محروم شدن مادر از ثلث با بودن دو برادر " با مسلمانان و علمای ایشان همداستان 


هفستند. 


دهم: جهل عثمان به حکم معترف به زنا 


مایخ ون ال تشه ات که کرراه 


«حاطب از دنیا رفت و بردگانی که نماز خوانده و روزه گرفته بودند را آزاد کرد و برای او کنیزی اهمل نوبه زنگبار 
بود که نماز خوانده و روزه گرفته بود و او اعجمیه بی سوادی بود؛ پس رعایتش نکرد و آبستنش نمود و او بیوه 
بود. پس نزد عمر رفت و به او بازگو کرد. عمر گفت: هر آینه تو مردی هستی که کار خوبی نکردی. پس این 
جمله او را ترسانید. پس عمر به سوی آن کنیز فرستاد و گفت: آیا آبستن شدی؟ گفت: بلی, از مرغوشی به دو 
درهم. پس گفت: هر گاه آن ظاهر شد. کتمانش نکن. گوید: با علی ی . عثمان و عبد الرحمن بن عوف 
برخورد کرد ... پس گفت: به من بگویید که چه کنم؟ . و عثمان نشسته بود و دراز کشید. پس علی 2 و 
عبدالرحمن گفتند: حد بر او واقع شده است. پس عمر گفت: ای عثمان. تو بگو. او گفت: برادرانت به تو گفتند. 


[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 
مسلم بن خالد بن سعید الزنجی: صدوق / ابن جریج المکی: نقة / هشام بن عروة السدی: نقة / عروة بن الزبیر الاْسدی: نقة | 


بخش دوم: علم خلفا 


عمر گفت: تو بگو. گفت: او را می بینم که این کار را کرده و مثل آنکه [ حرمت و حدأً آن را نمی داند و حدی 
ازمیت» هد نیس مگربر کشی که خذر را بذان پین عمر او راخ شلای ودویک سا تمد کر! )۱۱ 


مرحوم علامه امینی می فرماید: این حدیث را قبلا آوردیم و در آنجا پیرامون فتوای خلیفه دوم سخن راندیم 
و گفتیم که دستور او به تازیانه زدن و تبعید. بیرون از مرز قانون دین است و اینک بنگریم به برداشت عثمان و 
فتوایش در اين باره که حد بر آن کنیز واجب نیست. اگر آنچه خلیفه می گوید درست باشد. تمام اقرارها و 
اعترافات در نظایر این مورد بی ارزش می شود؛ زیرا در همه موارد می توان گفت که اعتراف کننده از تعلق حد 
به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود- از بیم اجرای آن در حق او- جرم خود را می پوشانید و پیامبر ع اقرار 
را موجب حد می دانست. هر چند که برای رفع شبهه از لزوم حد. بررسی کامل به عمل می آورد و در حکم 
دادن درنگ بسیار می فرمود. به امید آنکه شبهه ای پیش آید و لزوم حد را منتفی سازد. و از همین روی به 
کسی که اعتراف به زنا کرده بود می فرمود: «یا تو جنونی داری ؟»1 
لمس کرده ای, یا خیره و به شهوت در او نگریسته ای.»1" و به همین گونه مولا علی 32 و پیش از او عمر, 
می کوشیدند اعتراف کننده را از اجرای حد بر وی حفظ کنند. به امید آن که شبهه ای در صحت و مقبولیت 


انش تسه آغ هیارا 


اقرار پیش آید و آن را نپذیرند. ولی هر دو پس از پایداری اعتراف کننده بر سخن خویش. حد را بر او جاری 


میکردند. 


و شید توجه به همین حوادث بوده که به گوش غلیفه رسانده: "هر شیهه ای که در لزوم تعقی حد بر کسی 
پیش آید. حد را منتفی می سازد. و هر جا که ممکن باشد حد را جاری نکنیم. باید از اجرای آن خودداری نمائیم. " 
ولی دیگر این را ندانسته که اقرار در دين قانونی دارد که- به خصوص در مورد زنا- از آن نباید چشم پوشید و 
ید قرر کننده ابر اساس آن مواخذه نمود در اولین قرر, یا پس از چهار با اقار که آن هم یا دریک مجلس 


[۱] مسند الشافعی ج ۱ ص ۱۶۸ (ح ۷۵۶) آخبرنا مسلم بن خالد عن بن جریج عن هشام بن عروة عن آبیه آن یحبی بن حاطب 
حدثه قال توفی حاطب فأعتق من صلی من رقيقه وصام وکانت له مة نوبية قد صلت وصامت وهی أعجمية لم تفقه فلم ترعه الا 
بحبلها وکانت ثیبا فذهبت اٍلی عمر رضی الله عنه فحدثه فقال عمر لانت الرجل لا یأتی بخیر فآفزعه ذلك فأرسل البها عمر فقال 
آحبلت فقالت نعم من مرعوش بدرهمین فٍذا هی تستهل بذلك لا تکتمه قال وصادف علیا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال قد 
آشیروا علی قال وکان عثمان جالسا فاضطجع فقال علی وعبد الرحمن بن عوف قد وقع علیها الحد فقال آشر علی یا عثمان فقال 
قد آشار عليكک آخواك فقال آشر علی نت فقال آراها تستهل به کآنها لا تعلمه ولیس الحد الا علی من علمه فقال صدقت والذی 
نفسی بیده ما الحد الا علی من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما 

[۲] صحیح البخاري ج ۶ ص ۲۳۹۹ ۶۳۳۰ 

[۲] صحیح البخاري ج ۶ ص ۲۵۰۲ ح ۶۴۳۸ عن بن عباس رضي الله عنهما قال لما آتی ماعز بن مالك النبي صلی الله علیه 
وسلم قال له لعلك قبلت آو غمزت آو نظرت قال لا یا رسول الله قال آنکتها لايكني قال فعند ذلك آمر برجمه 


۱۴۹ 


۳۹ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


انجام می گیرد و یا در چهار مجلس و این چهار اقرار, جای چهار شاهد را می گیرد. همانطور که بخاری روایت 
کرده ارت و همینطور در یک مورد پیش آمد که: «سارقی به نزد علی م9 شد و گفت: من دزدی کرده ام 
او وی را بازگردانید تا دوباره گفت: من دزدی کرده ام. علی 92 فرمود: دو بار به زبان خود گواهی دادی؛ پس 
راکو ار این اي خاک ریق که وی رنه ۱۳ 
چنانچه روشن کردیم اين مه بر خلیفهپوشیده مانده و آن را درنافته و پیشوایان مذاهب نیز- هر کدام با توجه 


به آنچه در یکی از احادیث مذکور آمده- رأبی خاص برگزیده اند. 


و آن وقت 


قاضی آبن رشد می نویسد: «در مورد این که مجرم چند بار باید اقرار کند تا حد بر او واجب شود. مالک و 
شافعی می گویند که یک بار اقرار کافی است و ابو ثور طبری. داود و گروهی نیز بر همین اند و ابو حنیفه و 
اصحابش و ابن ابی لیلی همه برآنند که تا وقتی چهار بار- یک بار پس از دیگری- اقرار نکند. حد واجب نمیشود 
و احمد و اسحاق نیز بر همین اند و ابو حنیفه و اصحابش می افزایند که اين اقرارها باید در چند مجلس انجام 
گیرد.] 

وانگهی مقصود خلیفه از این سخن چیست که می گوید: "می بینیم چنان با گشاده روتی آن را تعریف میکند 
که گوئی آن را نمی داند. و حد بر کسی واجب است که آن را بداند ؟ آیا مقصودش ناآگاهی از تعلق حد به عمل 
تیا از تعرام‌بودن وفاگ اکر آولی است که هی ربطی به لعرای بعکم خیا نقاروت‌فیرا تخرای آن سته انبت یه 
تسف وزادر خال عارج هرا رن وطرد کار ‌شاند که ها عوخب حه انسیا تدانتق زاره سیکنق تست که 


[۱] صحیح البخاري ج ۶ ص ۲۳۹۹ ج ۶۳۳۰ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال آنی رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو 
في المسجد فناداه فقال پا رسول الله ٍني زنیت فأعرض عنه حتی ردد علیه آربع مرات فلما شهد علی نفسه آربع شهادات دعاه النبي 
صلی الله علیه وسلم فقال آيك جنون قال لا قال فهل آحصنت قال نعم فقال النبي صلی الله علیه وسلم اذهبوا به فارجموه 

[۲] مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص 2۱۹۱ ۱۸۷۸۳ آخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر والاأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن آببه قال جاء رجل الی علي فقال ني سرقت فرده فقال اي سرقت فقال شهدت علی نفسك مرتین فقطعه قال فرأیت یده في 
[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة / سفیان الثوري: نقة / سلیمان بن مهران الأعمش: لقة / القاسم بن عبد الرحمن الهذلی: 
هید امه ین هید له بای 2 ۱ 
[6] بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۲۸ ما عدد الاقرار الاي یجب به الحد فان مالکا والشافعي یقولان يكفي في وجوب الحد علیه 
اعترافه به مرة واحدة وبه قال داود وأبو تور والطبري وجماعة وقال آبو حنيفة وأصحابه وابن آبي لیلی لایجب الحد الا بآقاریر آربعة 
مرة بعد مرة وبه قال آحمد واسحاق وزاد بو حنيفة وأصحابه في مجالس منفرقة 


بخش دوم: علم خلفا 


کر نافرع کمن پاش کتایه اوه و ماع ینامام یی که یپک ار 
تازیانه می بندند و می زنند و دیگری را محکوم به رجم نموده و سنگباران می کنند. 

اما عذر جهل به حرمت زنا نیز از کسی پذیرفته نیست مگر اینکه در سرزمینی باشد که بتوان سخن او را 
راست شمرد؛ اما یک شهرنشین مدینه که آن روز میان نشانه های آشکار نبوت به سر می برد و زیستنگاه او 
جای اجرای حدود و بیخ گوش و زیر تسلط خلفا است و هر لحظه سخت گیری هابی را که درباره زنا و حرام 
بودن آن می شود. به مغزش می سپارد و کیفرهایی را که برای ارتکاب کاری حرام- زنا- به زناکاران می چشانند 
می بیند. نعره هایی که از درد تازیانه بلند می شود را می شنود و پیکرهای بی جانی را که بعد از رجم برمیدارند 
می نگرد. چنین کسی عادتا ممکن نیست که از حرام بودن زنا بی خبر باشد؛ پس ادعای جهل را از او نمیتوان 
پذیرفت. و گوبا این از مسائلی باشد که پیشوایان مذاهب در پاسخ به آن به یک راه رفته اند. چنانکه امام مالک 
می گوید: 

«اگر کسی با کنیزی که نزد او گرو نهاده اند بیامیزد. باید حد بخورد و- به گفته ابن القاسم- در چنین 
موردی از هیچ کس ادعای جهل به حکم پذیرفته نیست و مالک گوید: حدیثی که به موجب آن. زنکی گفت: 
در برابر دو درهم به مرغوش زنا دادم. پذیرفتنی نیست و مالک گفته: به عقیده من باید حد را جاری کرد و غیر 
عربان را به عذر ناآگاهی از حکم معذور نداشت:)۱1] 

اگر عذر هر مجرمی را در جهل به حکم بپذيريم. حدود خدا معطل می شود و هر زن و مرد زناکاری این 
عذر را سپر خویش می گرداند و تباهی دامنه دار میشود و هرج و مرج حاکم می گردد و امنیت از مرز عصمت 
و ناموس رخت برمی بندد و اگر نگاه کنیم به واکنش پیامبر 9 و خلفا -در برابر اقرار کنندگان به زنا- برای 
این که شبهه ای در لزوم حد القا کنند و از اجرای آن جلوگیری نمایند. م شنم که آنشان فساله جنون تا 
بوسه یا لمس و امثال آن را پیش می کشند و نمی بینیم که در هیچ یک از روایات- مساله جهل به حرام 
بودن زنا را پیش کشیده باشند و اگر مطلق جهل تاثبری-در معاف کردن شسخص از حد- داشت» بدون تردید 
بایستی آن را هم یاد کنند. و تازه عذر جهل به حکم هم- در جابی که پذیرفته باشد- باید به ادعای خود 
جاهل مستند گردد نه به استنباط از حالت چهره و رنگ رخسار و گشاده رویی او در هنگام اقرار. که خلیفه 
پنداشته و بر حلاف ظاهر کلمات فقهایی است که یادشان گذشت. 


[ ۱] المدونة الکبری ج ۱۶ ص ۲۳۲ قال مالك من وطیء جارية هی عنده رهن آنه بقام علیه الحد قال بن القاسم ولا یعذر فی 
هذا آحد ادعی الجهالة ( قال ) وقال مالك في حدیث التي قالت زنیت بمرعوش بدرهمین آنه لا یوخذ به وقال مالك ری آن یقام 
الحد ولا یعذر العجم بالجهالة 


۱۵۱ 


۵۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


با توجه به این همه علت های یاد شده بود که هیچ یک از حاضران آن گشاده روبی او را دلیل امری نگرفتند 
فلا مان تا و الین اقب او همه فهفی کف هی ]و تخت شلو و اما عفر 
کد ید خیان گت زارت کف ار ادن این مه در نان مشب که رز | تا رزانه تون تیسید وگ 
درمی یابیم که با آن سخن. عثمان را ریشخند کرده و اگر به راستی سخن او را تصدیق کرده بود. وی را تازیانه 
نمی زد با اینکه چنانچه گذشت. وی مستحق رجم بود. 


بخش سوم: ایمان خلفا 


موم: ایازن عم 


نخست باید توجه کرد که بوبکر, عمر و عثمان بر خلاف امیرالمومنین ی که هرگز بتی را نپرستید. قبل 
از اسلام آوردنشان حدود سی سال به بت پرستی مشغول بودند و عمر بن خطاب حداقل ۵ سال بعد از ظهور 
اسالام نیز به بت پرستی ادامه داد و مسلمانان را اذیت می کرد. 


بت پرستی خلفا در جاهلیت 


دشر که رد نیرگ خر سای فل )راما دای هی ون کل ان ماش که 
اسامی حنفا (پیروان دین حنیف ابراهیمی) معروف بود و نیز جزء پیروان دین بهود و نصاری نیز نبوده اند؛ پس 


آنچه می مانده مشرک بودن آنان است. 


دلیل دیگر بر مشرک بودن آنان. تخصیص عبارت «کرم الله وجهه» برای امیر المومنین لا از جانب 
علمای اهل سنت است؛ به این دلیل که آن حضرت به طور قطع بر هیچ بتی سجده نکرد.! "و اگر دیگر صحایه؛ 
از جمله ابویکر, عمر و عثمان نیز بت پرستی نکرده بودند. در این صورت چنین تخصیصی بیهوده می بود. 


از دلایل دیگر بر مشرک بودن ابوبکر» عبد العزی یا عبد الکعبه بودن اسم یکی از فرزندانش است که بعد از 


[ ۱] الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيتمي ص ۴۱ / «مطلب في حکمة استعمال کرم الله وجهه في حق علي بن آبي طالب وستل 
رضي الله عنه :عن حکمة استعمال کرم الله وجهه في حق علي بن آبي طالب رضي الله عنه دون غیره عوضا عن الترضي . وهل 
پستعمل ذلك لغیره من الصحابة ؟ . فأجاب بقوله : حکمة ذلك آن علي کرم الله وجهه ورضي عنه لم یسجد لصنم قط فناسب آن 
یدعی له بما هو مطابق لحاله من تکرمة الوجه . والمراد به حقيقته و الكناية عن الذات آي حفظه عن أن بتوجه لغیر الله تعالی فی 
عبادته.» ۱ 
علي |مام الائمة -رضي الله عنه. ص ٩‏ المولف: آحمد حسن الباقوري (وزیر اوقاف مصر) / «حول اختصاص الامام من بین 
الصحابة بكلمة "کرم الله وجهه". حتي |ٍنك لو سمعت هذه الکلمة مترددة في حدیث مجلس آو مستعلنة في صحاتف کتاب. 
لانصرف ذهنكت |ٍلی الامام علی بن آبی طالب دون سواه من عبادالله آجمعین..ذلك آن الامام بحکم نشأته فی بیت النبوة لم یسجد 


۱۵۲ 


۵۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ظهور اسلام رشتول خدا عار اسمشن راید عید الرحمن تغییرو|و:1 ۱ 


ابن اسحاق نیز گزارش کرده است که: 

«ابویکر, رسول خدا رل را ملاقات نمود و گفت: ای محمد ت. آیا حقیقت دارد آنچه که قریش در مورد 
تو از ترک کردنت خدایانمان» سفیه دانستن عقل هایمان و تکفیر کردن پدرانمان می گویند؟ پس رسول خدا 
لا فرمود: ای ابوبکر, من فرستاده ی خدا و پیامبرش هستم. مر برانگيخته تا رسالتش را ابلاغ کنم. پس تو 
رابه خق به لد دعوت می کنم. به الله شوکند که آو بر خق است وهای ابویکر تورانه الله دغوت می کنم که 
بگائه ستاو شریکی برای آونیستو غیر او عبادت نمی شوداو درپی آوردن اهل اطاعت زاو رادر اطاعتش؛ 
سپس بر او قرآن خواند و ابویکر اسلام آورد وبه بش.ها کافر شد و شرک:ها را کتار گذاشت وبه حقیقت اسللام 
اقرار کرد و در حالی کهمومن و تضقیق کنیده بوذبرگشت :۱۳ 


اما در مشرک بودن عمر قبل از اسلام. هیچ شکی نیست و او حتی در جاهلیت. دخترش را زنده به گور نیز 
کرده است! 


«اين سخن از عمر نقل شده است که: دو خاطره از دوران جاهلیت دارم که یکی از آن ها مرا به گریه و 
دیگری به خنده می آورد. اما آن خاطره ای که مرا به گریه درمی آورد این است که: من رفتم تا دختر خودم را 
نده بهگور کنم؛ من برای او گودال می کندم؛ولی او خاک ها را از ریشم می زدود. در حالی که نمی دانست 
من چه قصدی برای او دارم. وقتی این خاطره را به یاد می آورم. گریه می کنم. 


اما دیگری: من خدایی از خرما می ساختم. شب ها آن را بالای سر خود می گذاشتم تا از من محافظت 


[ ۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۴ ص ۳۲۶-۳۲۵ رقم ۵۱۵۵ عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بو محمد ویقال بو عبد الله 
وقیل آبو عثمان وقیل عبد العزی بن آبی بکر بن آبی قحافة القرشی التیمی وأمه ُم رومان والدة عائشة کان اسمه عبد الکعبة ففیره 
آلنبی صلی الله علیه وسلم 

[۲] سيرة ابن اسحاق ج ۲ ص ۱۲۰ 2 ۱۷۷ نا أحمد قال نا یونس عن ان اسحاق قال ثم ان آبا بکر لقی رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فقال آحق ما تقول قریش یا محمد من ترکلت آلهتنا وتسفیهات عقولناوتکفیراك آبائنافقال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
پا آبا بکر انی رسول الله ونبیه بعثنی لالْغ رسالته فأدعوكك اٍلی الله بالحق فوالله انه للحق وآدعوك ٍلی الله با آبا بکر وحده لا شريكت 
له ولا یعبد غیره والموالاه علی طاعته آهل طاعته وقراًعلیه القرآن فلم یقر ولم ینکر وأسلم وکفر بالْصنام وخلع الانداد وآقر بحق 
الاسلام ورجع ابو بکر وهو مومن مصدق 


بخش سوم: ایمان خلفا 


کند؛ وقتی صبح می شد و گرسنه می شدم. آن را می خوردم . وقتی این خاطره را به یاد می آورم. به خودم 


میخندم. ۳ ۱ 


اما قضیه ی زنده به گور کردن عمر دخترش را در جاهلیت» طبرانی با سند معتبر روایت کرده است. 
شده سوّال شود (تکویر: ۸ شنیدم که می گفت: قیس بن عاصم نزد رسول خدا عی آمد و گفت: من در 


زمان جاهلیت هشت دختر خود را زنده به گور کردم. چه کار کنم؟ آن حضرت فرمود: برای هر کدام از آن ها 
یک بنده آزاد کن. 


من (عمر) گفتم: من چوپان شتر بودم. آن حضرت فرمود: اگر خواستی برای هر کدام از آن ها یک شتر 
اهدا کن.)۲1] 


هیثمی در باره سند این روایت می گوید: 


) این روایت ر‌ بزار 9 طبرانی نقل کرده اند. تمام راویان بزار راویان صحیح هستند» غیر از حسین بن مهدی 
آپلی که او نیز نقه است:»۳1] 


فصل الخطاب اینکه حتی ابن تیمیه با همه ی عنادی که دارد. ادعای مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه 
در کافر و مشرک بودن ابویکر, عمر و عثمان قبل از اسللام را رد نمی کند! 

«رافضی (علامه حلی) گفته است: پنجم: آیه ی #عهد من به ستمکاران نمی رسد (بقره: ۱۲۴) خداوند 
عیردداد است کید امامت مق طالهم یرتک و کاف-همطظال اش یه خاظر ین فرفایش درد در آرسخ 


[۱] آضواء البیان ج ۸ ص ۴۳۹ وقد جاء عن عمر رضی الله عنه قوله : آمران فی الجاهلية . آحدهما : پیکینی والاخر یضحکنی 
آما الأی پیکینی : فقد ذهبت بابنة لی لوآدها . فکنت أحفر لها الحفرة وتتفض التراب عن لحیتی وهی لا تدری ماذا آرید لها . فاذا 
تذکرت ذلكك بکیت والتخری : کنت آصنع لها من التمر آضعه عند رس یحرسنی لیلا. فاذا آصبحت معافی آکلته , فلذا تذکرت 
ذلك ضحکت من نفسی 

[ ۲] المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۳۷ ح ۸۶۳ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناد حسن / حدئنا عبدان بن أحمد ثنا الحسین بن 
مهدی الالی ثنا عبد الرزاق نا (سرائیل ثنا سمالك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت عمر ین الخطاب یقول وسئل 
عن قوله واذاالموژودة ( ( ( الموعودة ) ) ) سئلت قال جاء قیس بن عاصم لی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نی وأدت ثمانی 
بنات لی فی الجاهلية قال اعتق عن کل واحدة منها رقبة قلت نی صاحب بل قال اهد ٍن شتت عن کل واحدة منهن بدنة 

[۲] مجمع الزواند ج ۷ ص ۱۳۴ رواهالبزار والطبرانی ورجال البزار رجال الصحبح غیر حسین بن مهدی الالی وهو نقة 


۱۵۵ 


۱۵۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


و کافران همان ظالمان هستند؟ (بقره: ۲۵۴) و شکی نیست که آن سه نفر (ابوبکر, عمر و عثمان) کافر 
بودند و بت ها را می پرستیدندتا اینکه پیامبر ع ظهور کزد: »۱۱1 


و بلکه تلویحا میپذیرد؛ اما از روی عناد. حضرت علی را هم شریک جرمآنان می کند! 


«قبل از اینکه پیامبر ع مبعوث شود. احدی از قريش مومن نبود ؛ نه مرد. نه کودک. نه زنء نه آن سه نفر 


ثیز چنین تودند مائند علی و غیر و۱۳۱ 


درک تبوفن غفرضعلن وین اوایتلای فقط کافی ابیت بذایب که ان حشرت در عانه ی مرت 
رسول تل و تحت سرپرستی آن حضرت و در دامان ایشان بزرگ می شد ... . 

شاه ولی الله دهلوی می نویسد: 

«و از آن جمله آنکه عنایت الهی جل وعلا در صغر سن شامل حال او گشت و آن حضرت ع تکفل وی بر 
خود گرفتند و از این جهت اسلام او و نمازگزاردن او با جناب مقدس نبوی ت92 پیش از اوان بلوغ بوده است و 
بسیاری از صحابه و تابعين به آن رفته اند که وی اول مسلمان است بعد خدیجه َ.» " 

ادا مرا ارس اسان اسف مار وک یر ان وون ای عفر سل بت الم 


ذکر می کنیم. 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۸ ص ۲۸۳ قال الرافضی الخامس قوله تعالی ( لاینال عهدی الظالمین ) سورة البقرة ۱۲۴ آخبر بأن 
عهد الامامة لایصل الی الظالم والکافر ظالم لقوله ( والکافرون هم الظالمون ) سورة البقرة ۲۵۴ ولا شک فی آن الثلائة کانوا کفارا 
یعبدون الاصنام الی آن ظهر النبی صلی الله علیه وسلم 

[۲] منهاج السنة النيوية ج ۸ ص ۲۸۵ قبل آن بیعث الله محمدا صلی الله علیه وسلم لم یکن آحد موّمنا من قريش لا رجل ولا 
صبی ولا آمرة ولا الثلائة ولا علی و|ذا قیل عن الرجال |نهم کانوا یعبدون الاأصنام فالصبیان کذلات علی وغیره 

[ ۳] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء , ج ۴ ص ۳۴۳ پی دی اف 


بخش سوم: ایمان خلفا 


۱۵۷ 
قسمت اول: ایمان شیخین 


یکم: بی ادبی شیخین در محضر پیامبر ۳ 


بویکر و عمر در محضرپیامبر با هم درگیر شده و با صدای بلند با هم برخورد پی ادبانهکردند و سپس 
آیه دوم سوره حجرات نازل شد که می فرماید: 


یا ی الذین منوا لاترقنواآضوانکم وق وت الّبی ولا تجهروا له بلّل کجهر بغضکم لیفض آن تخبّط 
اغمالکم ونم لا تشغزون. ۱14 
«ای کسانی که ایمان آورده اید! صداهایتان را بالاتر از صدای پیامبر نبرید و همان گونه که بعضی از شما 


نسبت به دیگری بلند گفت وگو می کنید. با پیامبر این گونه سخن مگویید! مبادا (به خاطر این صدای بلند که 
برخاسته از بی ادبی شما است.) اعمال شما نادانسته نابود شود.» 


بخاری در صحیحش روایتی نقل کرده که ثابت می کند اين آیه در حق ابوبکر و عمر نازل گشت: 


«ابن ابی ملیکه گفت: دو مرد نیکوکار؛ یعنی ابوبکر و عمر نزدیک بود هلاک شوند؛ چرا که آن دو در حضور 
پیامبر 2 بایکدیگر سر و صدا و نزاع کردند. گروهی از بنی تمیم بر حضرت رسول 2 وارد شده بودند. یکی 
از آنان اشاره به اقرع بن حابس از قوم بنی مجاشع کرد و آن دیگری» مرد دیگری را مد نظر قرار داد که نافع 
می‌گوید: نامش ازیادم رفته است. ابوبکر به عمر گفت: تو غرضی جز مخالفت کردن با من نداشتی! عمر پاسخ 
داد من چنین غرضی نداشتم؛ پس سر و ضدایشان بالا گرفت و خداوند این آید را نازل فرمود: »۱۳1 

لازم به ذکر است که اگرچه شأن نزول اين آیه بی ادبی ابوپکر و عمر در محضر پیامبر عز است. ام الزامً 
مخاطب این آید, مسببان نزولش نیستند و خداوند در این آیه خطاب به مومنین هشدار می دهد که از جریان 


[۱] حجرات: ۳ 

[ ۲] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۸۳۳ 2 ۴۵۶۴ عن بن آبی مليكة قال کاد الخیران آن بهلکا آبو بکر وعمر رضی الله عنهما رفعا 
آصواتهما عند النبی صلی الله علیه وسلم حین قدم علیه رکب بنی تمیم فآشار آحدهما بالاقرع بن حابس خی بنی مجاشع وأشار 
الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال بو بکر لعمر ما ردت الا خلافی قال ما آردت خلافات فارتفعت أصواتهما فی ذلكك 
فأنزل الله ( یا آیها الذین آمنوا لا ترفعوا آصواتکم ) الاية قال بن الزبیر فما کان عمر یسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد هذه 
الاية حتی بستفهمه ولم یذکر ذلك عن آبیه یعنی آبا بکر 


۵ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


ابوبکر و عمر عبرت بگیرند و اگر مانند آن ها در محضر پیامبر خدا 9 صدایشان را بالا ببرند. اعمالشان 
نادانسته نابود می شود؛ به عبارت دیگر» مخاطب قرار دادن مومنین در چنین آباتی, به معنای مبرا بودن ساحت 
مومنین از چنین اعمالی است و اينکه با ارتکاب اعمالی اینچنینی» از درجه ی ایمان ساقط می شوند. 


دوم: سر پیچی شیخین از دستور رسول خدا ‏ 


روزی پیامبر اکرم 9 در جمع اصحاب به ابوبکر فرمود که «ذوالئدیه» (که بعدها رهبر خوارج شد) را بکشد؛ 
ما زمانی که سراغ او رفت. چون او در حال نماز بود. فرمان پیامبر 9 را اطاعت نکرد و از کشتن او خودداری 
کرد. سپس به عمر دستور داد و او رفت؛ اما او نیز فرمان رسول دا را اطاعت نکرد؛ سپس امیرالمومنین 
یلا رفت؛ اما آن مرد آنجا نبود. 

این قضیه با اسناد معتبر در کتب اهل سنت گزارش شده است: 

سند اول: 


«از ابو سعید خدری روایت شده است که گفت: ابوبکر به نزد رسول خدا عرٌ آمد و گفت: ای رسول خداء 
من گذارم به فلان جا و فلان جا افتاد. ناگهان مردی نیکو نما را دیدم که با فروتنی نماز می گزارد. رسول خدا 
به او فرمود: به سویش برو و او را بکش 

ابو سعید خدری گفت: ابوبکر به نزد او رفت و چون او را در آن حالت دید» خوش نداشت او را بکشد و به نزد 
رسول خدا بل بازگشت. 

پیامبر ع به عمر فرمود: تو به نزد او برو و وی را بکش. ابو سعید خدری گفت: عمر نیز رفت و چون او را 
در همان حالی دید که اپوبکر دیده نود ناعوش داشت که او را بکشن؛ پس بازگفت او گفت: آی رسول عذاء من 
دیدم که حالی سراسر فروتنی دارد. خوش نداشتم او را بکشم. پیامبر ع فرمود: ای علی تو برو و او را بکش. 


علی 2800 رفت و او را ندید و برگشت و فرمود: ای رسول خدا. من او را ندیدم. 


پیامبر عِر فرمود: این کس و یارانش قرآن را می خوانند با آنکه آوای آن از گرداگرد ایشان نمی گذرد؛ چنان 


از دین بیرون می شوند که تير از چله کمان و سپس به آن بر نمی گردند مگر اينکه تیر در سوفار خود باز گردد؛ 


بخش سوم: ایمان خلفا 


آنان را بکشید که بدترین آفریدگانند. )۱1 


| اور میس ها رده عم اه او لایس | خن دایه اه ارم 
حجر عسقلانی سندش را نیکو دانسته* و هیثمی نیز رجالش را ثقه دانسته است ها 


سند دوم: 


«جابر گوید: مردی بر رسول خدا 2 گذشت که مردم در مورد او سخن گفتند و ستایشش کردند. پس رسول 
خدا ع/ فرمود: چه کسی او را می کشد؟ ابوبکر گفت: من. پس رفت و دید که او برای خودش در زمین خطی 
تیاه ودر نها یشان صاومی واه پم تکاس کداو در آرفهال فا کت وان فش 
رسول خدا تلا [دیگر بارا فرمود: چه کسی او را می کشد؟ عمر گفت: من. پس رفت و او را در آنجا دید که 
ایستاده و نماز می خواند: پس بازگشت و او را نکشت. پس رسول خدا تلّ [برای بار سوم فرمود: چه کسی او 


را میکشد؟ علی 92 فرمود: من. پس رسول خدا تا فرمود: تو؛ ولی نمی بینم که او را یابی. پس علی لب 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بکر پن عیسی ثنا جامع بن مطر الحبطی ثنا بو روبة شداد بن عمران القیسی عن آبی سعید 
لخدری ان آبا بکر جاء الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله ای مررت بوادی کذا وکذا فلذا رجل متخشع حسن 
لهيثة یصلی فقال له النبی صلی الله علیه وسلم آذهب الیه فاقتله قال فذهب الیه آبو بکر فلما رآه علی تلك الحال کره ان بقتله 
فرجع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فقال النبی صلی الله علیه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه علی تلك الحال 
لتی رآهآبو بکر قال فکره آن یقتله قال فرجع فقال یا رسول الله نی رآیته یصلی متخشعا فکرهت آن آقتله قال يا علی اذهب فاقتله 
قال فذهب علی فلم یره فرجع علی فقال يا رسول الله انه لم یره قال فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان هذا وأصحابه یقرژون 
لقرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاین کما یمرق السهم من الرمية ثم لا یعودون فیه حتی یعود السهم فی فوقه فاقتلوهم هم 
شر البرية 

[ ۲] مسند احمد , ج ۱۰ ص ۵۳-۵۲ 2 ۱۱۰۶۰ قال حمزة احمد الزین: اسناده حسن / پی دی اف 

[ ۳] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۵ ص ۶۵۹ ح ۲۴۹۵ قال الالبانی: واسناده حسن 


[ء] فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۹۹-۲۹۸ در شرح ح ۶۵۳۴ قال العسقلانی: آخرجه آحمد بسند جید 

[ ] مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۲۵ قال الهیثمی: رواه آحمد ورجاله ثقات 

[ 7 حدثن و خيثمة حدثنایزید بن هارون آخبرن العوام بن حوشب قال حدثنی طلحة بن نافع عن جابر قال مر علی رسول الله صلی 
الله علیه وسلم رجل فقالوا فیه وثنوا علیه فقال من یقتله قال آبو بکر آنا فانطلق فوجده قد خط علی نفسه خطة فهو قائم یصلی فیها 
فلما رآه علی ذلك الحال رجع ولم یقتله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من یقتله فقال عمر آنا فذهب فرآه یصلی فی خطة 
قائما یصلی فرجع ولم یقتله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من له و من بقتله فقال علی آنا فقال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم أَنت ولا آرالك تدرکه فأنطلق فوجده قد ذهب 


۱۵۹ 


۳0 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


این روایت را ابو یعلی موصلی نقل کرده و حسین سلیم اسد و هیثمی!" رجال سندش را رجال صحیح 


و ابن حجر عسقلان ۳1 نیز ثقه دانسته اند. 


سند سوم: 

«از انس بن مالک روایت شده است که گفت: در روزگار رسول خدا 9 مردی بود که عبادت و تلاش او ما 
را خوش می آمد و اين را برای رسول خدا 2 باز گفتیم و نام وی را هم بردیم. ولی وی را نشناخت؛ مشخصات 
وی را بیان کردیم. باز هم وی را نشناخت. در همین هنگام که گفتگو می کردیم. ناگهان سر و کله مرد پیدا 
شد. گفتیم همین اشت: فرمود: شما درباره مردی برای من خبر آورده اید که در روی او اثر و چشم زخمی از 
سوگند می دهم. آا هنگامی که تو در کنا مجلس ما آیستادی. گفتی که در میان قوم کسی برتر از من با هت 
از من نیست؟ گفت: به خداء آری. سپس داخل شد و به نماز ایستاد. 


رسول خدا عع فرمود: چه کسی این مرد را می کشد؟ ابوبکر گفت: من. پس بر او داخل شد و دید نماز 
میخواند؛ پس با خود گفت: سبحان الله. آیا مردی نماز خوان را بکشم؟ با آنکه رسول خدا 9 از قتل نمازگزاران 
نهی کرده است. پس بیرون شد. رسول خدا مت فرمود: چه کردی؟ گفت: خوش نداشتم مردی را که در حال 
نماز است بکشم؛ زیرا تو خود از قتل نمارگزاران منع کردی. 


پیامبر َ دوباره پرسید. چه کسی آن مرد را می کشد؟ عمر گفت: من. پس داخل شد. دید او پیشانی بر 


زمین نهاده است. عمربا خود گفت: ابوبکر برتر از من بود؛ پس بیرون شد. پیامبر ع به او فرمود: چه کردی؟ 
گفت: دیام پیشانی اش را در بزایر عذا به خاک نهاذه است؛ خوش نذاشتم او را بکشم 

پس رسول خدا 2 فرمود: کیست آن مرد را بکشد؟ علی ای فرمود: من. پس فرمود: اگر بتوانی او را 
بیابی. پس به جای وی درآمد و دید بیرون رفته است» پس به نزد رسول خدا لا برگشت. حضرت به ایشان 


فرمود: چه کردی؟ فرمود: دیدم بیرون رفته بود. فرمود: اگر کشته می شد. دو نفر هم در میان امت من 


[۱] مسند آبی‌یعلی ج۴ ص 2۱۵۰ ۲۲۱۵ قال حسین سلیم أسد: رجاله رجال الصحیح 

[۲] مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۲۷ قال الهیشمی: روا بو یملی ورجاله رجال الصحیح 

[ ۳] فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۹۹ در شرح ح ۶۵۳۴ قال العسقلانی: وله شاهد من حدیث جابر آخرجه بو یعلی ورجاله ثقات ویمکن 
الجمع بآن یکون هذا الرجل هو الاول 


بخش سوم: ایمان خلفا 


اختلاف نمی کردند. از اول ایشان تا آخر ایشان. 


موسی گوید: از محمد ین کمب شنیدم که می گفت: او همان کسی بود که علی مه او را [در جنگ 


نهروان]ً کشت؛ یعنی ذو الثدیه (رهبر خوارج):۱16] 
این روایت را نیز ابو یعلی موصلی نقل کرده و هیثمی بعد از نقل آن گفته است: 


«در سند روایت ابو یعلی, موسی بن عبیده وجود دارد که متروک است و بزار همین روایت را به صورت مختصر 
ثفل کرده که رجالش توئیق شده اند با وجود اینکه در بعضی از آن ها ضعف وجود:دارن »۱۲1 


آما موسی بن عبیده را نیز تعدادی از بزرگان اهل سنت توثیق کرده اند. 


فصل الخطاب اينکه آلبانی بعد از نقل اقوال علما درباره ی او می گوید: «از این اقوال برای من روشن شد 
که موسی بن عبیده از کسانی است که به احادینش استشهاد می شود. )۳1 


سوم: عدم شر کت شیخین در تدفین پیامبر ۳ 


خداوند متعال در قرآن کریم» یکی از ویدگی های مومنان را مقدم داشتن پیامیر ع دانسته اند. آنجا که 


می فرمایند: 


[۱] مسند آبی یعلی ج ۱ ص 2۹۰ ٩۰‏ حدثنا محمد بن الفرج حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسی بن عبيدة آخبرنی هود بن 
عطاء عن آنس بن مالك قال کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل یعجبنا تعبده واجتهاده فذکرناه لرسول الله صلی 
لله علیه وسلم باسمه فلم یعرفه ووصفناه بصفته فلم یعرفه فبینما نحن نذکره لذ طلع الرجل قلنا ها هو ذا قال نکم لتخبرونی عن 
رجل |ٍن علی وجهه سفعة من الشیطان فأقبل حتی وقف علیهم ولم یسلم فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم آنشدتك بالله 
هل قلت حین وقفت علی المجلس ما فی القوم آحد آفضل منی آو آخیر منی قال اللهم نعم ثم دخل یصلی فقال رسول الله صلی 
لله علیه وسلم من یقتل الرجل فقال آبو بکر آنا فدخل علیه فوجده قانما یصلی فقال سبحان الله آقتل رجلا یصلی وقد نهی رسول 
لله صلی الله علیه وسلم عن قتل المصلین فخرج فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فعلت قال کرهت آن آقتله وهو یصلی 
وقد نهیت عن قتل المصلین قال عمر نا فدخل فوجده واضعا وجهه فقال عمر آبو بکر آفضل منی فخرج فقال رسول الله صلی الله 
علیه وسلم مه قال وجدته واضعا وجهه فکرهت آن أقتله فقال من یقتل الرجل فقال علی آنا قال أنت ان آدرکته قال فدخل علی 
فوجده قد خرج فرجع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال مه قال وجدته قد خرج قال لو قتل ما اختلف فی آمتی رجلان کان 
آولهم وآخرهم قال موسی سمعت محمد بن کعب یقول هو الذی قتله علی ذاالثدية 

[۲] مجمع الزواد ج ۶ ص ۲۲۷ قال الهیشمی: رواه بو یعلی وفیه موسی بن عبيدة وهو متروك ورواه البزار باختصار ورجاله وثقوا 
علی ضعف فی بعضیهم 

[۳] سلسلة الاحادیث الصحيحة» ج ۷ ص ۴۳۱-۴۲۹ - ۳۱۵۰ سایت شامله / فیبدو لی من هذه الاقوال آنه ممن یستشهد به 


۱۶۱ 


۱ ۱۶۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


یا یا ذین منوا نتوین یتی ال ووشوله اون له سمیع غلیم ۱۱ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزی را بر خدا و رسولش مقدّم نشمرید (و پیشی مگیرید)؛ و تقوای الهی 
پيشه کنید که خداوند شنوا و داناست.» 


اما در روزی که حضرت رسول عتل وفات یافتند. شیخین عازم سقیفه شدند و پیکر مطهر نبی مکرم را 
بر زمین گذاشتند و در تفسیل, تکفین و تدفین آن حضرت حضور نداشتند. 


ابن ابی شیبه با سند صحبح از عروه بن زییر (نوه ی ابوبکر) روایت کرده است که گفت: 


« ابویکر و عمر در دفن پیامبر عِ حضور نداشتند. بلکه در میان انصار بودند؛ پس پیامبر ِ قبل از اينکه 
آن دو برگردند. دفن شد.) ۳1] 


یذ داتشست که عروه ین زبیر از بزرگانن تایسین بوده و فراسیلش دررنزد اهلن ستت معتی ای ۱۳ 


[۱] حجرات: ۱ 

[۲] مصنف اين آبی شيبة ج ۷ ص ۳۳۲ - ۳۷۰۳۶ حدثنا بن نمیر عن هشام بن عروة عن آییه آن با بکر وعمر لم يشهدا دفن 
النبی صلی الله علیه وسلم کانا فی الاتصار فدفن قبل آن برجعا 

[۲] حاکم نیشابوری» سند حدیث مرسل عروة بن زبیر در مورد ماجرای حامله بودن اسماء دختر ابوبکر به عبد الله بن زبیر در زمان 
هجرت به سوی رسول خدا را صحیح دانسته است. 

«حدثنی هشام بن عروة عن آبیه قال خرجت آسماء نت آبی بکر رضی الله عنهما حین هاجرت لی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
وهی حامل بعبد الله بن الزبیر ... هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم بخرجاه .» المستدرك علی الصحبحین ج ۳ ص 
۳۵۳۲ ۶۱۳۰ 

عبد الله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین» می نویسد: 

«الطبقة الثانیة: آُوساط التابعین. وهم الذین آدرکوا علی بن آبی طالب ... وعائشة آم المومنین ... فمراسیل هذه الطبقة صالحة 
تکتب ویعتبر بها.» 

«طبقه دوم: تابعین طبقه متوسط و آن ها کسانی هستند که علی بن ابی طالب ... عائشه و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها 
حدیث شنیده آند. پس مرسل های این طبقه صلاحیت دارند. نوشته می شوند و معتبر هستند.» تحریر علوم الحدیث ج ۲ ص 
٩۳۰-۹‏ سایت شامله 

و عروة بن زبیر از این طبقه تابعین است و بسیاری از رواياتش از خاله اش عايشه است. 

و در سایت فیصل نور (متعلق به وهابیان) در ردیه ای بر سخنان آیت الله سید علی میلانی. چنین نوشته اند: 

« عامة مراسیل عروة بن الزیبر رحمه الله کانت عن طریق خالته آم الممنین عانشة رضوان الله علیها» ترجمه: «عموم مرسل 
های عروة بن زبیر از طریق خاله اش عائشه است.» 


بخش سوم: ایمان خلفا 


ین موضوع. مژیدی نیز از عانشه دارد که قرار کرده: «ما تفهميديم با صیفه ی جمع) پیامبر عْ را کی 
دفن کردند! 
این مطلب با دو سند از او نقل شده است: 


ستنداول: زوایت آخمد بن حنیل با سندصحیم (طیق نظر موه احمد آلزین )۱۱ 


عمره بنت عبدالرحمن از عايشه نقل کرده است که گفت: «آگاه نشدیم بر دفن رسول خدا ع» تا اینکه در 


آخر شب چهار شنبه صدای بیل و کلنگ را شنیدیم.»[۲] 


][ ۱ 


سند دوم؛ روایت عبدالرزاق صنعانی! "با سند صحیح 


همچنین در کتاب «فروغ جاویدان» تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی و با ترجمه: 


بوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی که به آن. عنوان صحبح ترین و جامع ترین کتاب سیره نبوی و تاریخ 
صدر اسلام داده شده است. در جلد دوم صفحه ۱۸۳ و ۱۸۵ چنین آمده است: 


«مراسم غسل و دفن را عزیزان و خویشاوندان نزدیک آن حضرت انجام دادند. فضل ابن عباس و اسامه 
بن زید پرده‌ای ر حایل نموده و حضرت علی غسل داد. حضرت عباس نیز حضور داشت .. جنازه داخل حجره 
بود و مردم به نوبت کم‌کم می آمدند و نماز می خواندند. اول مردان. سپس زنان و در آخر کودکان بر آنحضرت 
نماز جنازه خواندند و هیچ‌کس در نماز جنازه. امام نبود. 


رد علی الجانی علی المیلانی فی طعنه فی آسانید روایات خطبة آمیر المومنین علی رضی الله عنه لابنة آبی جهل. الکاتب: ماجد 
الصقعبی 

بنابراین سند این روایت» معتبر است. 

[ ۱] مسند احمد بن حنبل . ج ۱۸ ص ۲۰۰-۱۹۹ 2 ۲۶۲۲۷ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[ ۲] حدثنا عبد الله حدئني آبی ثنا یمقوب ثنا آبی عن بن |سحاق قال حدثني عبد الله بن بی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة آم المقمنین قالت ما علمنا بدفن رسول 
الله صلی الله علیه وسلم حتی سمعنا صوت المساحي من جوف اللیل لیلة الاربعاء 

[ "] مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۵۲۰ ح ۶۵۵۱ عبد الرزاق عن بن جریج وغیره عن عبد الله بن بي بکر عن أبیه عن عمرة عن 
عائشة قالت ما شعرنا بدفن النبي صلی الله علیه وسلم حتی سمعنا صوت المساحي من آخر اللیل 

[ ء] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام بن نافع : ثقة / ابن جریج المكي : نقة / عبد الله بن ابي بکر بن محمد : نقة / آبو بکر بن عمرو الاتصاري: 
نقة / عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : نقة / عاتشة: صحابی 

[ ه] پاورقی: طبقات ابن سعد / ۰۶۳ ۶۲- در ابوداود کتاب الجنائز نیز اسامی این افراد ذکر شده است و در ابن ماجه کتاب الجنائز 
نیز مذکور است. ۲- صحیح مسلم / ۲۰ کتاب الجنائز ۳- صحیح بخاری و مسلم و ابوداود کتاب الجنائز: 


۱۶۳ 


۳7 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


پس از اقمةنما, پیکر مطهر رسول خدا را حضرت علی, فضل ین عیاس, اسامه ینزید و عبدالرهمن 
بن عوف در قبر قرار دادند )۱1 
این بویکر و عمر که بر خدا و رسولش پیشی گرفتند و حرمت آن ها رانگهنداشتند. طبق یه ی مذکور 


از مومنان نبودند. 

چهارم: ترک سنت قربانی توسط شیخین 

«از حذیفه بن اسید نقل شده است که گوید: ابوبکر و عمر را دیدم که از اهلشان قربانی نمیکردند از ترس 
آنکه مبادا مردم از آن ها پیروی کنند.» 


ين روایت را بیهقی نقل کرده! "و سندش حسن است.!۳ 


همین روایت ر الحسین بن بحبی الاعور (متوفای ۳۳۴ ه) با سند کوتاه تر نقل کرده که در آن راوی حسن 


لذا سندش صحیح است.ع] 


متقی هندی نیز بعد از نقل این روایت, نقل کرده که ابن کثیر سندش را تصحیح نموده است.أ* 


[ ۱] پاورقی: در ابوداود کتاب الجنائز. ابن ماجه و ابن سعد به جای اسامه بن زید و عبدالرحمن بن عوف نام قثم ابن عباس و 
شقران غلام خاص آن حضرت مرقوم است و صاحب‌نظران تشخیص می‌دهند که کدام‌یک از این دو روایت ترجیح دارد. 

[۲] سنن البیهقی الکبری ج ٩‏ ص ۲۱۵ ح ۱۸۸۱۶ أخبرناه بو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد آنباً بو عبد الله 
الحسین بن یحبی بن عیاش القطان ثنا بو الٌشعث ثناالمعتمر بن سلیمان قال سمعت |سماعیل بن آبی خالد عن مطرف عن عامر 
عن حذيفة بن اسید قال لقد رایت ابا بکر وعمر رضی الله عنهما وما یضحیان عن اهلهما خشية آن یستن بهما فلما جنت بلدکم هذا 
حملنی آهلی علی الجفاء بعد ما علمت السنة 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

هلال بن محمد الحفار: صدوق حسن الحدیث / الحسین بن یحبی الاعور: نقة / آحمد بن المقدام العجلی: ثقة / معتمر بن 
سلیمان التیمی: نقة / اسماعیل بن آبی خالد البجلی: ثقة / مطرف بن طریف الحارثی: ثقة / عامر بن واثلة اللینی: له ادراك / 
حذيفة بن اسید الغفاری: صحابی 

[4] جزء من حدیث ابی عبد الله القطان, رقم ۱۸ خدتن لُوالشعَتِ. قتنا لمْعتیز قال: سمغث ٍشماعیل بن آبی الب عن موف 
عن عامر عن حنيقة ب أمید. قال: " لقذث بر وغقر وضی اه عنهماوما یضخیان عن آهلهعاء عشية آن تن بهتا 
قال: فلا چثث بفْمْ دا عملیی آهلی علی الْجفاء بغتما عم لسن / نسخه خطی موجود در برنامه جوامع الکلم 

[ه] کنز العمال ج ۵ ص ۸۶ 2 ۱۲۶۶۳ وقال ابن کثیر اسناده صحیح . 


بخش سوم: ایمان خلفا 


و از شعبی نقل شده که ابوپکر و عمر در موسم حج حاضر شدند و قربانی نکردند.[۱] 


شافعی نیز گوید: «به ما رسیده که ابوبکر و عمر در روز عید قربان. قربانی نمیکردند؛ به دلیل کراهت از 
که خاز توق که آن ,وامت :۱۳۱۸ 


مرحوم علامه امینی می فرماید: آیا این دو از حکمت بر چیزی مطلع شدند که رسول خدا 72 بر آن مطلع 
نشدند؟ پس قربانی کرد و به آن امر نمود و تحریص و تاکید بر آن فرمود و آن را سنت پیروی شده قرارداد و آی 
بر آن حضرت پوشیده ماند چیزی که آن دو نفر آن را شناختند از گرفتن امت این را از آئین و روش واجبه؟ یا 
اینکه این دو بر امت اسلامی مهربان تر از آن حضرت ت بودند که دوست داشتند امت گرانبار نشود به نفقه 
و پول قربانی ها ؟! يا اينکه آنها ترسیدند که این بدعت در دین شود به گمان و مظنه وجوب؟ لکن آن دلیل 
باطلی است؛ زیرا رسول خدا نع هنگامی که قربانی کرد و امر فرمود. اين دستور تم بو با بیان عدم وجوب 
آن و صحابه هم این را از آن حضرت شناختند و بنابراین عمل ایشان بود و تبعین و پیروان هم از ایشان تلقی 
کردند و همینطور کشیده شده و جاری گردیده تا زمان حاضر ماء و اگر آنچه آن دو نفر خیال کرده بودند شایع 
بود. لازم بود ترک همه مستحبات. و آنگاه احتمال خیال وجوب بهتر بود که از فعل و قول پیامبر لّ ناشی 
شود؛ چون که سنت اوست و دین آن است که آن حضرت آن را بیان نموده است» لکن آن احتمال داده نشده؛ 
برای آنکه آن را توأم نمود به بیان؛ پس چرا همانطور که آن حضرت عمل نمود. آن دو نفر نکردند؟ و حال آنکه 
دو خلیفه آن حضرت بودند. 

و عجیب ترین عجیب ها اینکه خلیفه دوم در اینجا تقض کرده سنت ثابته شارع بزرگور را از ترس اینکه 
مبادا امت احتمال وجوب دهند. در حالی که سنت قرار میدهد چیزهایی را که اصلی برای آن در دین نیست؛ 
مانند زکات اسب. نماز تراویح و بدعت های بسیار دیگر و او در تمام اینها نمی ترسد و غمگین نمی شود و 


توجهی نمی کند. 


[ ۱] المطالب العالية ج ۱۰ ص ۴۸۱ 2 ۲۳۰۲ وحدثنا فضیل بن عیاض عن مغيرة عن الشعبی قال ان با بکر وعمر رضی الله 
عنهما شهدا الموسم فلم یضحیا 

[۲] الم ج ۲ ص ۲۲۴ وقد بلغناآن آبا بکر وعمر رضی الله عنهما کانا لا یضحیان كراهية آن یقتدی بهما لیظن من رآهما آنها 
واجبة 


۱۶۵ 


۱ ۱۶۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


پنجم: عزل ابوبکر از ابلاغ سوره ی برائت 


در سال نهم هجری. رسول خدا 2 ابویکر را مآمور ابلاغ سوره ی برائت بر مشرکین کرد. اما همین که 
بوپکر رفت. وحی آمد و به پیامبر 2 دستور داد که یا باید خودت به حج بروی و سوره ی برائت را بر مشرکین 
ها اما بای مرح که از شوت تس رز بای از گنهرس لاک ار نها لسن اوه 


خودش گریان به نزد پیامبر مت بازگشت. 
برای آثبات این قضیه. به ذکر دو سند معتبر اکتفا می کنیم: 
سند اول: 
مجید بضی (فتوفای ۳۴ )زا متیر آ دشن مالک روایی کرده ات که گفت: 


« رسول خدا 9 ابویکر را برای خواندن سوره برائت به سوی اهل مکه فرستاد. سپس رسول خدا 2 به 


او فرمود: آن ر برگردان! ابوبکر نیز برگرداند. ابوبکر گفت: چه اتفاقی برای من افتاده. آیا چیزی در باره من 
نازل شده است؟ فرمود: خیر ولی به من دستور داده شده که آن را تبلیغ نکند مگر خودم یا مردی که از من 
است. پس آن را به علی ین آبی طالب له داد.۱16] 


این روایت را ابن الاعرایی نقل کرده و برنامه ی خوامع الکلم حکم به خسن بودن سندش داده اسث !۱۲ 


سند دوم: 


«عمرو بن میمون می‌گوید: با عبد الله بن عباس نشسته بودم... گفت: اف و تف بر آنان, به مردی (یعنی 
حضرت علی 2) دشنام می‌دهند و از او عیب‌جوبی می‌کنند که ده ویژگی برای اوست: ... رسول خدا ار 
ابوپکر را برای خواندن سوره توبه فرستاد. سپس علی 9 را به دنبال او فرستاد و سوره را از او گرفت و رسول 
خدا ع فرمود: برای خواندن آن غیر از کسی که از من است و من از او هستم. کس دیگری شایستگی ندارد.» 


[۱] عن نس آن النبی صلی الله علیه وسلم بعث ببراءة مع آبی بکر الصدیق الی هل مكة. فقال النبی صلی الله علیه وسلم : 
ردوه . فردوه . فقال آبو بکر » رضی الله عنه ء ما لی آآنزل فی شیء ؟ قال : لا ۰ ولکنی آمرت آن لا یبلغها الا نا آُو رجل منی . 
قدفعها الی علی بن آبی طالب رضی الله عنه 

[ ۲] معجم اين الغرابی ج 5 ص ۱۵۹ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناد حسن 


بخش سوم: ایمان خلفا 
۱۶۷ 


1 ۱1 


این روایت را احمد بن حنبل و نسائی نقل کرده اند و ابو اسحق حوینی "و ابن حجر عسقلانی " سندش را 


معتبر دانسته اند. 
همین روایت را تعداد دیگری از علمای اهل سنت نقل کرده اند. ولی به جای ابوبکر» فلانی نوشته اند که 


سندش را حاکم و ذهبی! "4 احمد شاک" و وصی الله بن محمد عباس"" معتبر دانسته اند 


و معنای این سخنء آن است که ابوبکر از رسول خدا عِ نیست؛ یعنی از پیروان رسول خدا ع نیست. 
طبق تعبیری که قرآن دارد: 
فلا فصل طالوث بالْجنود قال ِنْ ال مُبلیکم بتهفر فمن شرب منه قلیس وی وَمن لم یه قَاه نی 
الا من اغترق عُقة بیدو... 16 

«و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد. و) سپاهیان را با خود بیرون برد. به 
از من نیستند؛ و آنها که جز یک پیمانه با دست خود. بیشتر از آن نخورند. از من هستند.» 

رب َضللن کزیزا ین لاس فَمَنْ تبعنی قَه نی ون عصانی فانک غَفُور رجیم . ۱ 

« پروردگارا! آنها [- بتها]ً بسیاری از مردم را گمراه ساختند! هر کس از من پیروی کند. از من است؛ و هر 

ششم: خیانت ابوبکر به خدا» رسول و مسلمانان 


احمد بن حنبل با سند حسن (طبق نظر وصی الله" از میمون روایت کرده است که گفت: 


[۱] خصائص الامام علی للنسائی. ص ۳۶-۲۴ ح ۲۳ پی دی اف؛ قال ابو اسحاق الحوینی : اسناده حسن و ص ۷۱-۷۰ ح 
۰ ۷۱ قال الحوینی: اسناده صحیح 


۱ ۱۶۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


«عمر [در سقیفه]ً به ابویکر گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم. ابوبکر گفت: برای چه با من بیعت 
می کنید؟ به خدا سوگند که من با تقوا ترين و قوی ترین شما نیستم. با تقوا ترین شما سالم غلام ابو حذیفه و 
قوی ترین شما عمر است؛»!۱] 

اما با این وجود بیعت را پذیرفت و در همان روزی که به خلافت رسید. به منبر رفت و در سخنرانی اش 
اعتراف کرد که همانا من اکنون حکمفرمای شما شدم. ولی بهترین شما نیستم ! 

ابن کثیر دمشقی (از شاگردان برجسته ی ذهبی و ابن تیمیه) می نویسد: 


« ابمبکر یس از اینکه خدا را سیاس گفت و پیغمبرش را ستود. چنین گفت: ای مردم! همانا من اکنون 
بویجر سین از را سپاس و پیعمپرس را سنود. چین رو من 


حکمفرمای شما شدم. ولی بهترین شما نیستم؛ پس هرگاه در انجامامورتان خوب کار کردم. مر اری کنید و 


هر گاه بف کار کردم شرا یه راخ راست راهما کنیل این زوایت تدش ضحیه ات۱۲1 


یو داود سجسقانی نیز این روایت را نقل کرده و محفقشن ذرپاورقی تدش را جید دانسته است !۱۳ 
ابن اثیر جزری نیز این مطلب را در تاریخش که التزام داده فقط مطالب معتبر را در آن بیاورد» نقل کرده 
4 


است. 


بنا بر روایت ابن قیّم جوزیه, ابوبکر در زمان بیماری اش در آخرین روزهای حیاتش نیز به عدم افضلیتش 
اعتراف کرده است؛ 


[ ۱ ]آحدثنا عبد الله قتنا آحمد بن محمد بن آیوب قثنا بو بکر یعنی بن عیاش عن عمرو بن میمون عن آبیه آن عمر قال ای بکر 
آمدد یدك نبايعك قال علام تبایعونی فوالله ما آنا بأتقاکم ولا آقوا کم آتقانا سالم یعنی مولی آبی حذيفة وأقوانا عمر 

[ ۲] البداية والنهاية ج ۶ ص ۳۰۱ قال ابن کثیر: وهذا |سناد صحیح / ثم تکلم آبو بکر فحمد الله وأثنی علیه بای هو أهله ثم 
قال آما بعد آیها الناس فأّنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان أحسنت فأعینونی وان أسأت فقومونی الصدق آمانة والکذب خيانة 
والضعیف فیکم قوی عندی حتی آرجع علیه حقه |ٍن شاء الله والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منه ن شاء الله لایدع قوم 
الجهاد فی سبیل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم الا عمهم الله بالبلاء آطیعونی ما أطعت الله ورسوله فاذا 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم قوموا |لی صلاتکم برحمکم الله وهذا اسناد صحیح 

[۳] کتاب الزهد. ص ۵٩‏ ح ۳۱ پی دی اف 

[ء] الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۱۹۳ فلما کان الغد من بيعة آبی بکر جلس علی المنبر وبایعه الناس بيعة عامة ثم تکلم فحمد 
لله وأئنی علیه ثم قال آیها ناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان آحسنت فاعینونی وان آسأت فقومونی الصدق 


بخش سوم: ایمان خلفا 


بهترین شما نبودم و هریک از شما بینی اش باد کرد از انن که این امر (خلافت) برای او باشد:»۱ 


در حالی که قبلا گفتیم که چنین کسی به تعبیر رسول خدا بلٌّ. خائن به خدا. رسول و تمام مسلمین است. 

ابن حزم الیش متوفای ۵۴۸ ه می نویسد: 

شخ تیک ایک ای کیت رفات رس ها مه خلاقی سیک بای فرح یه عیان 
و گفت: ای مردم. من ولی شما شدم, در حالی که بهترین شما نیستم و و این مطلب از او صحیح است که وی 
این سخن را به طور علنی در میان جمیع صحابه گفت و کسی از آنها این مطلب را منکر نشد؛ پس دلالت می 
کند بر پذیرش سخن او و اختلافی نیست که در میان حاضرین در خطبه ی ابوبکره کسی نبود که در موردش 


پس اگر کسی بگوید که ابویکر اين سخن را از باب تواضع گفته است. [در جواب] به او می گوییم: این 
سخن به یقین باطل است؛ زیرا صدیق که رسول خدا (ص) او را به این اسم نامگذاری کرد (؟!) جایز نیست که 
دروغ بگوید و حاشا از او از آن و او جز حق و راست نمی گوید ... . و از جمله چیزهایی که روشن می کند ابوبکر 
ین سخن - ولیتکُم ولست بحَیركمْ را از روی حق و صدق گفت و نه از باب تواضع. روایتی است که از ابو سعید 
هوق ها ای زور ات هرمن اتکی و ورف هگ 
می کند؛ پس اگر چنانچه افضل صحابه بود. به صراحت آن را می گفت و کتمانش نمی کرد. در حالی که 


خداوند او را از دروغ منزه ساختد است؛»۳1] 


[۱] عدة الصابرین ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ وذکر لیث عن ابن سعد عن صالح بن کیسان عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن 
ییه آن با بکر رضی الله عنه قال فی مرضه الذی مات فیه ٍنی ولیت آمرکم وانی لست بخیرکم وکلکم ورم آنفه من ذلك آن یکون 
هذا الامر له 

[ ۲] الفصل في الملل ج ۴ ص ۱۰۶-۱۰۵ قد صح آن با بکرالصضدیق زضي الله عنه خطب الّاس جین ولي بعد موت ول الله 
صلی الله یه وسلم قال یا اس اي ولیتکم ولست بْیرم فقد صخ عنه زضي الله عنه آنه آعلن بحطرة جمیع السَحَابَة زضي 
له عنم آنه یش بخیرهم ولم نکر هن لول هم آحدقدل علی متابعتهم لا خلاف آنه یش في آحد من الْحاضرین لخطبته 
نان ول فیه آحد من الّاس آنه خیر من آبي بکر ال علی وان مشفود وعمر... فان قال قایل اما قال و بکر عذا تواضعاً ال 
ها هو اْباطل امین لن الضدیق الّذَي ماه شول الله صلی الله عَلبّه وسلم بهَداالاشم لا یجوز آن یکذب وحاشا لد من دك 
لا ول لا الحق والصدق...وممایبین آن با بکر زضي اله عنه لم یقل ولیتکم ولست یرک الا محفاً صادقا لاتواضعامولفید 
لباطل وحاشا له من دك ما حة ... غن آبي سعید در ال قال و بکر الضدیق وضي الله عنة آلشت أق الّاس بها و 


1۶۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


هفتم: سباب بودن ابوبکر 
ابن عساکر شافعی در تاربخش به سند خود از قول مقدام بن معدی کرب صحابی چنین نقل می کند: 
«عقیل بن ابی طالب و ابی بکر به دشنام گوبی به یکدیگر پرداختند و ابی بکر فردی بسیار دشنام گو بود.»۱1] 


این مطلب که ابوبکر بسیار دشنام گو بوده. شواهدی در روایات صحیح اهل سنت دارد که در ذیل به چند 
نمونه اشاره می کنیم. 


فحاشی ابوبکر به غروه 


بخاری در صحیح خود «کتاب الشروط - باب الشروط فی الجهاد و المصالحه مع اهل الحرب » . از قول 


بی بکر و در مقابل پیامبر اکرم ع. در جواب عروه چنین می گوید: «شرمگاه لات را بچوش. آیا ما از نزد آن 
حضرت می گریزیم و او را تتها می گذاریم؟»! ۳ 
فحاشی ابوبکر به پسرش عبد الرحمن 


بخاری در صحیح خود «کتاب الادب - باب قول اضیف لصاحبه لا آکل حتی تاکل » از عبد الرحمن پسر 


بویکر روایت می کند که برای ابی بکر مهمان آمد. ولی او به نزد پیامبر 5 رفت و وقتی به خانه آمد. فهمید 


که مهمانان بعد از تعارف غذا توسط همسرش, باز هم غذا نخورده اند و در این حال ابوبکر خشمگین شد و 
دشنام داد که وشهای توبریدهباد! و قسم یاد کرد که غذا نخورد و من ( پر ایی بکر )پنهان شدم و ابی بکر 


(به من) گفت: ای احمق ۳1 


لست ول من آسلم آلشت ضاحب کداء (قال و مُحَمد) یاو بکر زضي الله غنهیذکر ال تفسه لٍذا ات ضادقا فیقا و ان 
آفضلهم لصرح به ما کنمه وقد نزهه الله تالی عن کب 

[۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص ۱۱۰ (ح ۲۹۸۴۹) ... عن المقدام قال استب عقیل بن آبی طالب وأبو بکر قال وکان بو بکر 
سبابا و نشاب 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص ۹۷۵ 2 ۲۵۸۱ فقال له بو بکر امصص ببظر اللات آنحن نفر عنه وندعه 

[۳] صحیح البخاری ج ه ص ۲۲۷ ح ۵۷۹۰ قال عبد الرحمن بن آبی بکر رضی الله عنهما جاء بو بکر بضیف له أو بأضیاف له 
فأمسی عند النبی صلی الله علیه وسلم فلما جاء قالت آمی احتبست عن ضیفک أو َضيافك الليلة قال ما عشیتهم فقالت عرضنا 
علیه و علیهم فآبوا و فآبی فغضب آبو بکر فسب وجدع وحلف لا یطعمه فاختبأت آنا فقال یا غنثر 


بخش سوم: ایمان خلفا 


فحاشی ابوبکر به دخترش عايشه 


(نعحان ین تشیرمی گوید: ایویکر برای مرود بر پیامیر علر اجازه عواست و ضدای عافشه رآ شتید که باند 


شده است. در حالی که می گفت: به خدا قسم. فهمیدم که علی (822) در نزد تو از پدرم و من محبوب تر است 
تشنوم که ضذایت را بر سول خدا از بالاامی بری: »۱۱۱ 


1و احمد شاکر صحیح دانستد 


و حمدشیرین البلوشیسندش را تضحیع کرده اند این 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و شعیب الارنژ‌وط سندش را حسن 


[" و نیز نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوینی[ع 


است 
حجر عسقلان ی" و آلبانی !نیز سندش را صحیح دانسته اند. 


طبق این روایت. ابوبکر به دختر خود می گوید: آبنت فلانة" یعنی دختر بی پدر و بی نسب؛ همانطور که در 
عرب مرسوم است وقتی کسی را که حلال زاده نباشد. با الفاظی چون "ابن فلان" ؛ این ابیه" ؛ یا این جماعن" 
معرفی می کنند. 


فاسق بودن دشنام گو طبق روایت صحیح نبوی 


سیّاب بودن ابوبکر وقتی جالب توجه می شود که بدانیم طبق روایتی که بخاری در صحیحش از رسول خدا 
نقل کرده سب کردن مسلمان» سبب فسق است![۸] 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بو نعیم ثنا ینس ثناالعیزار بن حریث قال قال النعمان بن بشیر قال استأذن آبو بکر علی رسول 
الله فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد عرفت ان علیا آحب الیک من آبی ومنی مرتین أو ثلائا فاستأذن بو بکر فدخل 
فأهوی الیها فقال یا نت فلانة الا آسمعک ترفعین صوتک علی رسول الله 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۳۰ ص ۳۷۳-۳۷۲ 2 ۱۸۳۲۱ سایت شامله / قال شعیب الارنوط: اسناده حسن 

[۲] مسند آحمد بن حنبل.ج ۰۱۴ ص ۰۱۶۹ ح ۱۸۳۳۳ پی دی اف / قال الشاکر: اسناده صحیح 

[ 6] خصائص علی للنسائی . ص ٩۳-۹۲‏ ح ۱۰۵ پی دی اف / قال الحوینی: اسناده صحیح 

[] خصائص علی للنسائی . ص ۰۱۲۶ ح ۱۱۰ پی دی اف / قال آحمد میرین البلوشی: |سناده صحیح 

[ 7] فتح الباری ج ۷ ص ۲۷ در شرح ح ۳۴۶۲ واخرج آحمد وأبو داود والنسائی بسند صحیح عن النعمان بن بشیر قال استأذن 
بو بکر علی النبی فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت آن علیا احب الیک من آبی 

[ ۷] سلسلة الأحادیث الصحيحة للالبانی . ج ۶ صص ٩۳۶ - ٩۳۴‏ 2 ۲۹۰۱ 

[۸] صحیح البخاری ج ۱ ص 2۲۷ ۴۸ آن النبی صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق 


۱/۱ 


۷ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


هشتم: شک عمر در نبوت 

بخاری در صحیحش از ابو واثل روایت کرده است که گفت: 

« ما در صفین بودیم که سهل بن حنیف برخاست و گفت: ای مردم» خودتان را مورد ملامت قرار دهید؛ چرا 
که ما با رسول خدا بل در روز حدیبیه بودیم و اگر جنگ را [مصلحت] می دیدیم می جنگیدیم. پس عمر بن 
خطاب [به عنوان معترض بر عملکرد پیامبر ّ برای پیمان صلح]ً نزد یشان آمد و گفت: ای رسول خداء 
مگر ما بر حق نیستیم و مشرکین بر باطل؟! پیامبر ع فرمود: بله. عمر گفت: مگر نه این است که کشته 
های ما در بپهشت و کشته های آنها در جهنم هستند؟! پیامبر اکرم ِّ فرمود: بله. عمر گفت: پس چرا ما 
این ذلّت را پذیرفتیم؟ آیا می خواهید به مدینه برگردیم. در حالی که خداوند بين ما و بين آن ها حکم نکرده 
است؟ پس پیامبر اکرم لا فرمود: ای پسر خطاب. من رسول خدا هستم و خداوند هیچ وقت مرا ضایع نمیکند 
(اين. ذلت و خواری نیست). 

پس عمر [ از سخنان پیامبر اکرم مر قنع نشد و با بی تابی]ً به سوی ابوبکر رفت و آنچه را که بهپیامبر اکرم 
گفته بود. به ابویکر هم گفت. ابوبکر گفت: او پیامبر خداست و خداوند هرگز پیامبر خود را خوار و ضایع 
نمی کند. پس سوره فتح نازل شد و رسول خدا 9 آن را تا آخر بر عمر خواندند. پس عمر گفت: ای رسول خداء 
یا این است فتح؟ فرمود: آری [۱] 

حال آنکه سوره ی فتح در بارگشت از حدیبیه ناال شد!"" و حداقل تا آن موقع. عمر از دست رسول خدا ع 
غضبناک بود! 


بخاری در اینجا نیز طبق عادتش دست به سانسور زده و قسمت مهم این روایت را حذف کرده است؛ چرا که 
دیگران همین روایت را با اضافه ی عبارتی از عمر بن خطاب آورده اند که گفت: 


«از زمانی که اسلام آوردهام, جز امروز [در نبوت رسول خداا شک نکرده ام. سپس نزد پیامبر عْ آمد و 


[۱] صحیح البخاری ج ۲۳ ص ۱۱۶۲ - ۳۰۱۱ بو وائل قال کنا بصفین فقام سهل بن حنیف فقال ها الناس اتهموا آنفسکم فانا 
کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الحديبية ولو نری قتالالقاننا فجاء عمر بن الخطاب فقال یا رسول اللهآلسنا علی الحق 
وهم علی الباطل فقال بلی فقال لیس قتلانا فی الجنة وقتلاهم فی النارقال بلی قال فعلام نعطی الدنية فی دیننا آنرجع ولما 
یحکم اللهبینتا وبینهم فقال یا بن الخطاب نی رسول الله ولن یضیعنی اللهآبدا فانطلق عمر لی آبی بکر فقال له مثل ما قال للنبی 
صلی الله علیه وسلم فقال اٍنه رسول الله ولن یضیعه الله آبدا فنزلت سورة الفتح فقرآها رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عمر 
الی آخرها فقال عمریا رسول الله و فتح هو قال نعم 

[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۱۳ ۱۷۸۶ عن قتادة آن نس بن مالك حدثهم قال لما نزلت ( انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك 
لله ( ای قوله ) فوزا عظیما ) مرجعه من الحدييية 


بخش سوم: ایمان خلفا 


گفت: ای رسول خدا. مگر تو پیامبر خدا نیستی؟! پیامبر فرمود: بلی. هستمم)۱1] 


نهم: اعتراض عمر به پیامبر 7*7 در تقسیم غنایم 

مسلم در صحیحش روایت کرده است که: 

«رسول خدا ی مالی را تقسیم کرد. [عمر می‌گوید: ] من گفتم: یا رسول الّه ! غی اینان بر اینان سزاوارترند 
فرمود: «اين‌ها با اصرار و پافشاری خود در درخواست این مال. مرا مختر کردند که به اين‌هابدهم یا ما بخیل 
بخوانند. در حالی که من بخیل نیستم,»71] 

خداوند در قرآن درباره ی چنین کسی قسم می خورد که ایمان نیأورده است: 


0 دا جاء ِ نم روت | آلیک 1 و نیقی له بن مزب ۷ کاب 


پسیژا ۱۳۱ 


[ آنها در همه چیزً بر شما بخیلند. و هنگامی که بیم [جنگ] پیش آید. آنها را می‌بینی که به تو می‌نگرند و 
چشمانشان از ترس در حدقه] می‌گردد. مثل کسی که از مرگ ببهوش شده باشد. و چون ترس برطرف 
شده شما را به خاطر حرض,مال با ژبان‌های تنذ آه تیش‌دار در باره‌ی خنیمت] آزار می‌دهند: آنبا انمان 
نیاوردند. پس خدا اعمالشان را تباه ساخت و این بر خدا آسان است.» 


و در آیه ی دیگر می فرماید: 
فلا ورتک لایینون ی یعکفوک فیما مریم نع لا یجذوا فی هم رجا مق قطیت ویسَلموا 
ِ 21 


«به پروردگارت سوگند که آنها موّمن نخواهند بوده مگر اينکه در اختلافات خود. تو را به داوری طلبند؛ و 
سپس از داوری توء در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.» 


[۱] صحیح ابن حبان ج ۱۱ ص ۲۲۴ ح ۴۸۷۲ با تصحیح شعیب الارنقوط / فقال عمر بن الخطاب رضوان الله علیه والله ما 
شککت منذ آسلمت الا بومتذ فأتیت النبی صلی الله علیه وسلم فقلت آلست رسول الله حقا قال بلی 

[۲] صحیح مسلم ج۲ ص 7۷۳۰ ۱۰۵۶ قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم قسما فقلت 
والله یا رسول الله لغیر هوّلاء کان أحق به منهم قال انهم خیرونی آن بسآلونی بالفحش آو یبخلونی فلست بباخل 

[۳] احزاب: ۱۹ 

[4] نساء: ۶۵ 


۱۷۳۲ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


دهم: اعتراض عمر به پیامبر 9 در امر تبشیر 


مسلم در صحیحش از ابو هریره روایت کرده است که گفت: 

وا رات منوا دا با سیم کذ اما نکر مره ای بو رازن سای اروت 
و آمدنش طولانی شد. ترسیدیم برايش حادنه‌ای اتفاق افتاده باشد؛ برخاستیم و من از همه جلوتر رفتم تا به 
باغی از انصار - از طایفه بنی النجار - رسیدم. اطرافش را گشتم. ولی دری ندیدم. جدولی دیدم که آب از آنجا 
درون باغ می‌رفت که همچون روباه توانستم از آن راه آب. داخل باغ شده و بر رسول خدا ع وارد شوم. 

حضرت پرسید: ابو هربره هستی؟ گفتم: آری یا رسول الله. فرمود: چه خبر؟ گفتم: شما پین ما بودید و 
رفتید و آمدنتان طولانی شد. ترسیدیم حادثه‌ای برایتان اتفاق افتاده باشد و من زودتر از همه از راه آب وارد باغ 


شدم و بقیه پشت سرم می‌باشند. 


پشت این باغ دیدی که گوینده «لا اله الا اللّه» است در حالی که قلبش به آن یقین دارد. به او مزده بهشت بده. 

اول کسی را که دیدم عمر بود. گفت: این کفشها چیست؟ گفتم: کفش رسول خدا عا است و مرا با همین 
فرستاد که هر که گوینده «لا اله الا اللّه» است در حالی که قلبش به آن یقین دارد به او مزده بهشت بدهم. 

عمر با دست به سینه ام زد که محکم بر زمین نشستم و گفت: برگرد ای ابو هربره! برگشتم و گریه کنان نزد 
پیامبر ع/ رفتم و عمر هم پشت سرم آمد. 

حضرت به من فرمود: «چه شده ای ابو هریره؟» گفتم: عمر را دیدم و پیام شما را به او رساندم؛ او محکم 
به سینه‌ام زد و من از پشت به زمین افتادم. به من گفت: برگرد. 

رسول خدا ع# فرمود: ای عمر ! چرا چنین کردی؟ گفت: ای رسول خدا ع ! آیا ابو هریره را با کفشهایت 
فرستادی که بگوید: هر که را دیدی که می‌گوید: «لا اله ال لّه» در حالی که قلبش بدان یقین دارد به پهشت 
مزده دهد؟ 

فرمود: آری. عمر گفت: اين کار را نکن ! من می‌ترسم که مردم به همان تکیه کنند؛ بگذار اینان عمل کنند. 

حضرت فرمود: بگذار )۱1 


[۱] صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۰-۵۹ 2 ۳۳۱ آبو هريرة قال کنا قعودا حول رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا بو بکر وعمر فی 
نفر فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین اظهرنا فابطا علینا وخشینا آن یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فکنت اول من فزع 
فخرجت آبتفی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی آتیت حائطا للأنصار لبنی النجار فدرت به هل آجد له بابا فلم آجد فاذا ربیع 


بخش سوم: ایمان خلفا 


مرحوم عللامه امینی می فرماید: بشارت و ترسانیدن از وظائف پیامبری است از لحاظ کتاب» سنت و اعتبار 
و خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد. و اگر در بشارت دادن مانعی از عمل بود. هر اینه بر 
رسول خدا واجب بود که هرگز بشارت به چیزی ندهند و حال آنکه قطعا در قرآن کریم بشارت داده شده به مانند 
فرمایش خدای تعالی: « ور امین بل نله فلا کبیزا (احزاب: ۴۷) < «و مومنان را بشارت 
ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.» و این فرمایش خداوند: * وتشّر لین مُوا ی لَم قدم 
صذق عند رهم * (یونس: ۲) < «و به کسانی که ایمان آورده‌اند بشارت ده که ند آنها. سابقد نیک (و 
دا مسلم) نزد پروردگارشان است.» 


و در سنت نبویه روایات بسیاری وارد شده درباره ترغیب در شهادت به خدا و ذکر لا اله الا الله. 


یازدهم: اعتراض عمر به پیامبر :7 در جریان نماز میت 

«عمر گفت: عبد الله بن یی سلول از دنیا رفت» رسول خدا مرا برای اقامه نماز میّت صدا زدند. وقتی که 
آن حضرت به نماز ایستاد. جلو رفتم و گفتم: تو بر کسی نماز می‌خوانی که در فلان روز چنین و چنان گفت؟ 
سپس کارهای زشت او را یادآور شدم. رسول خدا ‏ لبخندی زد و فرمود: «از من دور شو» ولی من پافشاری 
می‌کردم تا اين که فرمود: بین نماز خواندن و نخواندن مخیّر شدم و من نماز خواندن بر وی را انتخاب کردم و 
اگر بدانم که آمرزیده می‌شود. بیش از هفتاد بار بر وی نماز خواهم خواند ...» عمر می‌گوید: پس از این حادثه 


یدخل فی جوف حائط من بتر خارجة والربیع الجدول فاحتفزت کما یحتفز الثعلب فدخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال 
بو هريرة فقلت نعم یا رسول الله قال ما شأنك قلت کنت بین آظهرنا فقمت فابطأت علینا فخشینا آن تقتطع دوننا ففزعنا فکنت آول 
من فزع فأّنیت هذا الحائط فاحتفزت کما یحتفز الثعلب وهوّلاء الناس ورائی فقال يا با هريرة وأعطانی نعلیه قال اذهب بنعلی هاتین 
فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد آن لا |له الا الله مستقینا بهاقلبه فبشره بالجنة فکان آول من لقیت عمر فقال ما هاتان 
النعلان يا با هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثنی بهما من لقیت بشهد آن لا له الا الله مستیقنا ها قلبه 
بشرته بالجنة فضرب عمر بیده بین ثدیی فخررت لاستی فقال ارجع یا آبا هربرة فرجعت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فأجهشت 
بکاء ورکبنی عمر فاذا هو علی آثری فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لك با ابا هريرة قلت لقیت عمر فاخبرته بالذی بعثنی 
به فضرب بین ثدبی ضربه خررت لاستی قال ارجع فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمر ما حملك علی ما فعلت قال یا 
رسول اللهبأبی آنت وآمی آبعئت آبا هريرة بنعليك من لقی يشهد آن لا |له الا الله مستیقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا 
تفعل فانی آخشی آن یتکل الناس علیها فخلهم یعملون قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فخلیهم 


۱۷۵ 


۱ ۱۷۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


بر جرأت خودم نسبت به رسول خدا ی تعجب می‌کردم. »۱۱1 


بخاری روایت دیگری نقل کرده و در آن آورده است که هنگامی که رسول خدا عس خواست نماز بخواند. 
عمر ایشان را کشید! "و بنا برروایت دیگری بخاری» عمر بن خطاب لباس پیامبر عْز را گرفت !۳ 


دوازدهم: مخالفت عمر با پیامبر 7 در امر کتابت وصیت 


رسول خدا ع در آخرین روزهای حیاتشان دستور داد قلم و کاغذی بیاورند تا چیزی بنویسند که امت بعد 
از ایشان هرگز گمراه نشوند. اما عمر بن خطاب گفت: چیزی برای او نیاورید که درد بیماری بر او غالب گردیده 
کردند تا اینکه رسول خدا عرْ آن ها را از خانه اش بیرون کرد. 


این واقته در کتب اهل ستث‌علاوه بر این عبانن».با چهار شند که سه شندش معتبر است از جایر ین عبدائله 


و با سه سند از خود عمر بن خطاب نیز روایت شده است. 


آیا واقعاً کسی که اینچنین گستاخانه در برابر رسول خدا ع می ایستد. اظهار بی ادبی می کند و حضرت را 
آزرده خاطر می سازد. ایمانی دارد؟! 


[۱] صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۵۹ ح ۱۳۰۰ عن بن عباس عن عمربن الخطاب رضی الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن 
ابی بن سلول دعی له رسول الله صلی الله علیه وسلم لیصلی علیه فلما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم وثبت الیه فقلت یا رسول 
للهآتصلی علی بن آبی وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا آعدد علیه قوله فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال آخر عنی یا عمر 
فلما کثرت علیه قال ٍنی خبرت فاخترت لو آعلم آنی ان زدت علی السبعین یغفر له لزدت علیها قال فصلی علیه رسول الله صلی 
الله علیه وسلم ثم انصرف فلم یمکث الا یسیرا حتی نزلت الایتان من براءة ) ولا تصل علی آحد منهم مات آبدا (اٍلی ) وهم فاسقون 
( قال فعجبت بعد من جرآتی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یومئذ والله ورسوله آعلم 

[ ۲] صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۲۷ 2 ۱۲۱۰ عن بن عمر رضی الله عنهما آن عبد الله بن بی لما توفی جاء ابنه [لی النبی صلی 
الله علیه وسلم فقال یا رسول الله آعطنی قميصكک آکفنه فیه وصل علیه واستغفر له فأعطاه النبی صلی الله علیه وسلم قمیصه 
فقال آذنی أصلی علیه فاذنه فلما آراد آن بصلی علیه جذبه عمر رضی الله عنه فقال آلیس الله نهالك آن تصلی علی المنافقین 
فقال آنا ین خیرتین ... 

[۳] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۷۱۶ 2 ۴۳۹۵ عن بن عمر رضی الله عنهما آنه قال لما توفی عبد الله بن آبی جاء ابنه عبد الله 
بن عبد الله الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فأعطاه قمیصه وأمره آن یکفنه فیه ثم قام یصلی علیه فأْخذ عمر بن الخطاب 
بوبه فقال تصلی علیه وهو منافق وقد نهاك الله آن تستغفر لهم قال نما خیرنی ال ... 


بخش سوم: ایمان خلفا 
۱۳۷ 

خداوند متعال مومنان را از نافرمانی از دستور پیامبرش بر حذر میدارد و صریحا اعلام می کند که هرکس 
چنین کند. گمراه آشکار بوده و جایگاهش جهنم است: 

وم کان ون ولا مومت || قضی ال وله مزا آن یکون له الْخيزة من رخ وم یخص اللة 
سوه فقذ ضَل صلالا بینا. ۱[4] 

«هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش آمری را لازم بدانند. اختیاری (در برابر فرمان 
خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کنده به گمراهی آشکاری گرفتار شده است:» 

ون یفص ال ومُوه قِنْ له ترجَْم خالیین یذ ۲۱۹ 

و در آیه ی دیگر آزار دهندگان پیامبرش را لعنت کرده و برایشان عذاب جهنم را وعده می دهد: 

ان ای دون ال وله تم له فی الا والحخوة عم با مهیتا (٩‏ 

ثبی‌گمان. کسانی که عداغ پیامیر آورا آزاز می‌دهتد غذا آنها رآ در دنا و آغزت لبنت کرده وبرایشان غذاین 
خفت بار آماده کرده است.» 

لین دون رشول الم غاب لیم 614 

«و کسانی که پیامبر خدا را آزار می‌رسانند» عذابی پر درد [در پیش] خواهند داشت.» 


همانطور که کفتیي این قضیه را بشازی در ۷ جای ضتخیخشی آورده ‏ ومسلی ۲ روایت ذربازه ی آن قل 


ال اقلا سای مس ۱۳۵ص ایحا ات ایض بات اه رده ی لس 
۳ ص ۱۱۵۵ 2 ۲۹۹۶ / صحیح البخاری ‏ کتاب المغازی. باب مرض النبی و وفانه . ج ۴ ص ۱۶۱۲ ۴۱۶۸ و۴۱۶۹ / صحیح 
والسنة. باب کراهية الخلاف ‏ ج ۶ص ۲۶۸۰ 2 ۶۹۲۲ 


۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 


که م۱۱ 


یعنی این روایت از حیث سند در بالاترین درجه ی صحت است» ولی چون این مطلب برای پیروان مکتب 
سقیفه خیلی سنگین است؛ لذا شبهاتی بر سند و دلالت آن مطرح کرده اند که اینجا به مهمترین آنها پاسخ 


میدهیم. 
شبهه ی یکم: اين روایت. تنها از ابن عباس که در آن زمان کودک بوده. نقل شده 
است! 


اولا: ابن عباس» ۱۳ ساله بوده است. 


ان حجر عسقلانی در رد اشکال به روایات ابن عباس به خاطر صغر سنش می نویسد: 

«و آما قول دوم مبنی بر اضطراب روایات ابن عباس, مردود است؛ زیرا امکان جمع یا ترجیح وجود دارد؛ 
آنچه که صحیح می باشد این است که ابن عباس در شعب [ابی طالب]ً به دنیا آمد و این امر ۳ سال قبل از 
هجرت بوده است و لا سن این عباس در زمان وفات پیامیر ع: ۱۳ سال می باشدو این مطلبی است که 
اهل سیّر بر آن قطع دارند و ابن عبدالبر این امر را تصحیح کرده و به سند صحیح از ابن عباس آورده است که 
او وقتی به دنیا آمد» بنی هاشم در شعب ابی طالب بودند. 

این سخن او با دیگر سخنش - ناهزت الاحتلام - بعنی به بلوغ نزدیک شدم تعارضی ندارد و همچنین با 
دیگر سخنش که مرد را ختنه نمی کردند تا اینکه بالغ شود؛ زیرا این احتمال است که وی بالغ شده و قبل از 
وفات پیامبر عَ و بعد از حجة الوداع» او را ختنه کرده اند. 

و اما سخن ابن عباس در مورد اينکه من ده ساله بودم. محمول بر الغاء کسر است و احمد بن حنبل از 
طریق دیگری از ابن عباس روایت کرده است که او در آن زمان (وفات پیامبر اکرم) ۱۵ ساله بوده است و میتوان 
این روایت را به روایت ۱۳ سالگی او رد نمود؛ یعنی او در میان سال به دنیا آمده است؛ پس کاستی زمان آن 
جبران من شودهمانند اينکه کسی در شوال به دنا آمده است؛ سن او درشال افل ۳ ماه دارد‌ولی بر او ۱ساله 
اطلاق می شود و پیامبر در ماه ربیع الاول از دنیا رفتند؛ پس. از آخر سال ۲ ماه دیگر باقی می ماند و بین اینها 
۳ سال کامل می کند؛ پس هر کس بکوید: ۱۳ سال, ۲ سری کسر ماه را نادیده گرفته و هر کس بگوید: ۱۵ 


[۱] صحیح مسلم. کتاب الوصية . باب ترک الوصية لمن لیس له شیء بوصی فیه . ج ۲ ص ۱۳۵۷ ح ۱۶۳۷ 


بخش سوم: ایمان خلفا 


سال»:آن ۲ سر کس‌ماهها زا حسبای کرده استا و خداوق داتای انس ۱1 


اپن حجر عسقلانی در کتاب دیگرش درباره ی سن ابن عباس می نویسد: 


نی ی ان وت گیای روایگهی کلد کسیاش عر وفات ون فرهالی کلام ۱۲ ساله ونم 


۵ ساله بودة و این قول را اخمد بن خنبل پیشدیده و اتتخاب کرده اینت: ۱۳۱6 


اگر اهل سنت این روایت از ابن عباس را به خاطر سن کمش نپذیرند. در این صورت باید ۳۸۳۵ روایت بدون 
تکرار از او از مخموخ ۰:۵4 +6 زوایت ببون تکزار هل سشت بعتی ۷۲ درضد کل روانانشارن را کتار بکذاری ۱۳۱ 


یی رات هک ها ارس | هک توا شم زا شا نیا تاو 
ثانیا: حدیث قرطاس از جابر بن عبد الله و عمر بن خطاب نیز روایت شده است. 
سند اول از جابر: 

«جابر بن عبد ال انصاری گوید: پیامبر ع در بیماری رحلت خوبش فرمود: صحیفه ای بیاورند تا از برای 


امت نوشته شود که نه هرگز کسی را گمراه کنند و نه گمراه شوند. ولی در خانه یاوه سرابی هایی شد و عمر بن 
خطاب سخنانی گفت (در روایت دیگر: بازداشت)؛ مس پیامیر ع آن را رها کرد »۱*1 


[ ۱] فتح الباری شرح صحیح البخاری . ج ۱۱ ص ٩۱ - ٩۰‏ واما ثانیا فدعوی الاضطراب مردودة مع |مکان الجمع و الترجیح فان 
المحفوظ الصحیح انه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنین فیکون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة وبذلك قطع هل 
السیر وصححه بن عبد البر وآورد بسند صحیح عن بن عباس انه قال ولدت وبنو هاشم فی الشعب وهذا لا ینافی قوله ناهزت 
الاحتلام آی قاربته ولا قوله وکانوا لا یختنون الرجل حتی بدركك لاحتمال آن یکون آدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع 
وآما قولهونابن عشر فمحمول علی |لغاء اللکسر وروی آحمد من طریق آخری عن بن عباس انه کان حینثذ بن خمس عشرة ویمکن 
رده الی روية ثلاث عشرة بأن یکون بن ثلاث عشرة وشیء ولد فی انا السنة فجبر الکسرین بان یکون ولد مثلا فی شوال فله من 
السنة الاولی ثلائة اشهر فأطلق علیها سنة وقبض النبی صلی الله علیه وسلم فی ربیع فله من السنة الاخيرة ثلائة آخری واکمل 
بینهما ثلاث عشرة فمن قال ثلاث عشرة الغی الکسرین ومن قال خمس عشرة جرهما والله اعلم 

[ ۲] تهذیب التهذیب . ج ۵ ص ۲۴۴-۲۳۳ رقم ۴۷۴ وروی سعید بن جبیر عنه قال قبض النبی صلی الله علیه وسلم وأنا بن ثلاث 
عشرة سنة وعنه قال وآنا ختین وعنه قال بن عشر سنین وعنه قال وآن بن خمس عشرة وصوبه آحمد بن حنبل 

[ ۳] طبق آمار برنامه جوامع الکلم 

[4] حدثنا بن نمیر حدثنا سعید بن الربیع حدثنا قره بن خالد عن آبی الزیبر عن جابر آن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا عند 
موته بصحيفة لیکتب فیها کتابا لا یضلون بعده ولا یضلون وکان فی البیت لغط ونکلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله صلی 
لله علیه وسلم 


۱۷۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


این روایت را بو یعلی موصلی نقل کرده و حسین سلیم اسد!" و هیثمی!"" رجال سندش را رجال صحیح. 
توضیری همه رجال سندشن را هد و صالحی شامی سکش را ضحیخح داشسته ارت [*ا 


احمد بن شعیب نساتی در سننش روایتی قریب به سند و متن حدیث فوق آورده و برنامه ی جوامع الکلم 
حکم به حسن بودن سندش داده است 8 


سند دوم از جایر: 


«جابر می گوید: رسول خدا ع هنگام وفاتشان صحیفه ای خواستند تا در آن چیزی بنویسند که امت بعد 
از ایشان گمراه نشوند: ولی عمر بن خطاب با آن مخالفت کرد تا اینکه پیامیر عاز متضرف هی م۱1 

این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را تحسین کرده است.[۱۷ 

سند سوم از جابر: 

«جابر می گوید: رسول خدا ّ هنگام وفاتشان صحیفه ای خواستند تا در آن چیزی بنویسند که امت 
گمراه‌تشونده ولی عمرین خطاببا آن مخالفت کردتا اینکه پيامیر مار آن رانفض کرو فا 


این روایت را این الاعزابی نقل کرده وبرنامه ی جوامخ الکلم حکم به حسن بودن سنذش داده است ۱٩1‏ 


[۱] مسند آبی یعلی ج۳ ص ۳۹۴۳ ۱۸۷۱ سایت شامله/ قال حسین سلیم أُسد : رجاله رجال الصحیح 
[ ۲] مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۱۵-۲۱۴ قال الهیثمی : رواه ابو یعلی ... ورجال الجمیع رجال الصحیح 

۳ تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ج ۳ ص ۴۱۲ ح ۳۰۰۳ سایت شامله/ قال البوصیری : هذا حدیث رجال اسناده 
[ء] سبل الهدی والرشاد ج ۱۲ ص ۲۴۳۷ قال الصالحی الشامی: وروی بو یعلی بسند صحیح ... 

[ه] سنن النسائی الکبری ج ۳ ص ۳۳۸۵ - ۵۸۵۶ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن / آنباً محمد بن |سماعیل بن ابراهیم 
عن عثمان بن عمر قال نب قرة بن خالد عن آبی الزییر عن جابر آن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بصحيفة فی مرضه لیکتب 
فیها کتابا لأمته لا یضلون بعده ولا یضلون وکان فی البیت لفط وتکلم عمر فترکه 

[7] حدئنا عبد الله حدتنی آبی ثنا موسی بن داود حدثنا بن لهيعة عن آبی الزبیر عن جابر آن النبی صلی الله علیه وسلم دعا عند 
موته بصحيفة لیکتب فیها کتابا لایضلون بعده قال فخالف علیها عمر بن الخطاب حتی رفضها 

[ ۷] مسند حمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۵۲۶ 2 ۱۴۶۶۱ پی دی آف/ قال حمزة احمد الزین: اسناده حسن 

[۸] نا محمد بن سعد العوفی, نا (سماعیل بن عبد الکریم قال : حدثنی ایراهیم بن عقیل , عن آییه , عن وهب بن منبه , عن جابر 
. آن النبی صلی الله علیه وسلم دعا عند موته بصحيفة لنا لیکتب فیها کتاب لا تضلوا قال : فحلف علیههم عمر حتی نقضها النبی 
صلی الله علیه وسلم 

[٩أ‏ معجم ابن العرابی ج ۲ ص ۳۴۶ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده حسن 


بخش سوم: ایمان خلفا 


سند چهارم از جابر : 


«جابر می گوید: رسول خدا ار هنگام وفاتشان صحیفه ای خواستند تا در آن چیزی بنویسند که امت 


گمراه نشوند و نه گمراه کنند؛ پس (عمر و یارانش) نزد آن حضرت سر و صد کردند تا اینکه پیامبر ع منصرف 


سند اول از عمر: 

«عمر می گوید: در حضور پیامبر لا بودیم و میان ما و زنان پرده‌ای بود. رسول خدا 2 فرمود: مرا از 
گمراه نشوید. پس زنان گفتند: خواسته پيامبر تس را برآورید. عمر گوید که من گفتم: ساکت باشید که شما 
چنانید که چون بیمار می‌شود اشک می‌ریزید و چون سلامت است. بر گردنش سوار می شوید. پس پیامبر ‏ 
فرمود: آن زن ها از شما بهترند. )1۲1 

سند دوم از عمر: 

«عمر می گوید: وقتی پیامبر اکرم ع مریض شدند. فرمودند: برای من صحیفه و دواتی بیاورید تا برای 
دوباره - فرمودند: برای من صحیفه و دواتی بیاورید تا برای شما نامه ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه 


زنان پیامبر ع از پشت حجاب گفتند: آیا نمی شنوید که رسول الله 2 چه می گوید؟ 


پس من ( عمر ) گفتم: شما زنان همانند اطرافیان و دل باختگان یوسف 22 هستید؛ هر وقت پیامبر ع 
مریض می شود. از چشمانتان اشک می ریزد و هر وقت سالم می شود بر گردنش سوار می شوید. 


[ ۱ الطبقات الکبری ج ۲ ص ۲۳۴ آخبرنا محمد بن عمر حدثنی ایراهیم بن یزید عن أبی الزییر عن جابر قال دعا النبی صلی 
الله علیه وسلم عند موته بصحيفة لیکتب فیها کتابا لامته لا یضلوا ولا یضلوا فلغطوا عنده حتی رفضها النبی صلی الله علیه وسلم 
[۲] الطبقات الکبری ج ۲ ص ۲۴۴-۲۴۳۳ آخبرنا محمد بن عمر حدثنی هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن أبیه عن عمربن 
الخطاب قال کنا عند النبی صلی الله علیه وسلم وبیننا ویین النساء حجاب فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اغسلونی بسبع 
قرب وآتونی بصحيفة ودواة أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده آبدا فقال النسوة ائنوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بحاجته قال عمر 
فقلت اسکتهن فاٍنکن صواحبه لا مرض عصرتن آعینکن واذا صح آخنتن بعنقه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هن خیر 
منکم 


۱۸۱ 


۳۹ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


پس پیامبر اکرم عّْ فرمودند: آن ها را رها کنید که از شما بهترند.»!۱] 

سند سوم از عمر : 

ابن ابی الحدید معتزلی شافعی بعد از نقل ماجرای گفتگوی عمر با ابن عباس درباره ی حضرت علی 202 
می گوید: 

«معنای این حدیث با عبارت دیگر نیز نقل شده و آن این است که (عمر) گفت: پیغمبر مر هنگام بیماری 
اش اراده کرد به این که حضرت علی 9 را برای خلافت یاد کند؛ اما من به جهت ترس از فتنه و آشوب» از 
این کار مانع شدم و چون پیغمبر 2 از قصد من مطلع شد. خودداری نمود؛ خداوند امتناع می‌کند مگر آنچه 
را که محتوم نموده است؛)۳1] 


شبهه ی دوم: رسول خدا ع به شهادت قرآن در آیه ی ۱۵۸ سوره ی اعراف. 
امقی؛ یعنی بی سواد بودند و بنابر آیه ی ۴۸ سوره ی عنکبوت. توانایی خواندن و 
نوشتن نداشتند؛ بس این روایت. ساختگی است. 

پاسح: 

اولاء "در معنای کلمه ی امّی در میان دانشمندان اختلاف است. اما حتی اگر آن را به معنای بی سوادی 


بگیریم و بپذيريم که پیامبر 3 قبل از بعئت توانایی خواندن و نوشتن را نداشتند. دلیلی وجود ندارد که گفته 
شود بعد از بعفت نیز آن حضرت علم خواندن و نوشتن را مانند علوم دیگر از خداوند دریافت نکرده باشند. 


[۱] المعجم الوسط ج ۵ ص ۲۸۸-۲۸۷ ح ۵۳۳۸ حدثنا محمد بن آحمد بن آبی خيثمة قال حدثنا محمد بن علی بن خلف 
العطار قال حدثنا موسی بن جعفر بن ایراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب قال حدثنا هشام بن سعد عن 
زید بن اسلم عن ابیه عن عمر بن الخطاب قال لما مرض النبی صلی الله علیه وسلم قال ادعوا لی بصحيفة ودواة اکتب لکم کتابا 
لا تضلوا بعده ابدا فکرهنا ذلكک اشد الکراهة ثم قال ادعوا لی بصحيفة أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده آبدا فقال النسوة من وراء الستر 
الا تسمعون ما یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت اکن صواحبات یوسف اذا مرض رسول الله صلی الله علیه وسلم عصرتن 
اعینکن واذا صح رکبتن عنقه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوهن فانهن خیر منکم . 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۱۲ ص ۳٩‏ وقد روی معنی هذا الخبر بغیر هذا اللفظ . وهو قوله : آن رسول الله صلی الله علیه وسلم 
راد آن یذکره للامر فی مرضه » فصددته عنه خوفا من الفتنة » وانتشار مر الاسلام » فعلم رسول الله ما فی نفسی ومست . وأبی 
الله الا امضاء ما حتم 

[۳] این قسمت از پاسخ تماما از «مقاله ی کاربرد قرآنی واژه ی امی. نویسنده: سمیه حاجی بابایی ارکی» نقل می شود. 


بخش سوم: ایمان خلفا 


در قرآن آمده است: 
۶ وا کنت تنل ین قبله ین کتاب لا تَحطه پیمینک دا لارتّاب لبط ۱۱ 


« تو هرگز پیش از این کتابی نمی‌خواندی. و با دست خود (آنچه خوانده بودی را) نمی‌نوشتی. مبادا کسانی 
که در صدد (تکذیب و) ابطال سخنان تو هستند. شک و تردید کنند.» 


که معنای آیه با توجه به نکاتی که می آید. چنین خواهد بود: 


تو ای پیامب, قبل از قرآن هیچ کتاب آسمانی دیگر را نخوانده بودی تا متأثر از آنها مطالبی را بیان کنی و با 
خواندن آنها خود را متناسب و سازگار با پیامبر موعود قرار دهی و مانند گروهی از اهل کتاب هم نبودی که با 
دست خود چیزهایی بنویسی و آن‌ها را از جانب خدا معرفی نمایی که اگر این کار را کرده بودی. مردم و باطل 
گرایان تو را اینگونه می‌شناختند و مورد بهانه آن ها قرار می گرفت. 

نکته ی اول: پیامبر 9 قرآن را به صورت مکتوب نیاوردند تا بی سوادی ایشان دلیل بر معجزه بودن قرآن 
باشد و این آیه نگفته که پیامبر ٌِّ نمی توانستند بخوانند و بنویسند؛ بلکه گفته است که ایشان نمی خواندند و 
نمی نوشتند. 

نکته ی دوم: کلمه ی «تتلو» که در این آیه آمده» از ماده ی تلاوت است و بر خلاف کلمه ی قرائت که 
اعم انسته اختصاض به خواندن کذب الهی دار !۳] 


نکته ی سوم: منظور از کتاب در اين آیه. هر کتابی نیست؛ بلکه کتب الهی است به قرینه ی کلمه ی 
«تتلو» و ضمیر «ه» در تخطه که آشاره به کتاب دارد. که اگر بپذیریم منظور از کتاب. هرنوع کتاب ونوشته ای 
باشد. در اين صورت معنای آیه این می شود که: «تو ای پیمبر, قبل از مقا پیامبری ات هیچ نوشته ای را 
نمی‌خواندی و - آن نوشته را نیز- نمی نوشتی... »؛ در صورتی که چه لزومی دارد هر آنچه را که پیامبر 1 
می خواند. همان را نیز بنویسد و اين نبود مگر در مورد کتب آسمانی. 

پس منظور از لاح بیمینک؟ این است که تو ای پیامبر. قبل از بطفت اینطور نبودی که چیزهایی را 
بنویسی و بگوبی که اینها از نزد خداست؛ همانطور که برخی از اهل کتاب چنین بودند "که اگر چنین بودی, 


[ ۱] عنکیوت: ۴۸ 

[ ۲] المفردات فی غریب القرآن ج ۱ ص ۷۵ والتلاوة تختص باتباع کتب الله 

[۳] بقره : ۷۹ «فویل لین ییون الکتاب بأیدیهم نم ون هذا من جند له لیشتزوا به تما قلیلا قوبل هم ما کتبث آبدیهخ 
ول هم معا یکسبُون : پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خود می‌نویسند. سپس می‌گویند: «این. از طرف خداست.» تا آن را 
به پهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آنچه از اين راه به دست می‌آورند.» 


۱۸۳ 


۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


لا به رنب تیوت نم فوکی کت هی کردنک وی کف رابت که ی گویی همان اشبانه مه بیان 
ات کف اش ایا امه ای ۱۳ 


فافیاء به گواهی روایات معتبر اهل سنته پیغمیر ع مطالبی را خوانده و نوشته اند. 


«باب دعوت بهود و نصاری و بر آنچه با آن می جنگند و آنچه که پیامبر تِ به کسری و قیصر نوشت و 
دعوت قبل از جنگ:)۲1] 


«باب زمانی که شخص قسم می خورد که آمروز صحبت نمی کنم ... . ابو سفیان گفت: پیامبر عَ به هزقل 
نوشت: پبایید به نوی کلمه‌ای که بین ما و شما یکسان ات: )۱۳۹ 

«باب شهادت دادن بر خط مهر شده و آنچه از آن جایز است ... و پیامبر ع# به اهل خیبر نوشت: يا دیه ی 
آن شخصی را که کشتید (عبد الله پن سهل)» بدهید و یا اعلام جنگ کنید.)[»] 


9 نیز آورده است: 


«پس پیامبر 9 عهد نامه را گرفتند [تا بنویسندء در حالی که خطشان خوش نبود (؟!)؛ پس به جای 
«رسول الله» نوشتند: هذا ما قاضی علیه محمد بن عبد الله.[*] 
سخن آخر در اين مورد اینکه شهاب الدین آلوسی می گوید: 


«و قدرت بر خواندن. فرع بر نوشتن است ... و شهادت می دهد بر نوشتن رسول خدا ع احادیثی در 


[ ۱] انفال: ۳۱ «ولذا تنلی علییخ یا قالْوا قذ سمغتا و نشاء فلا مثل هذا ان هذا الا أساطیز لین ؛ این کافران هنگامی که 
آیات ما بر آنان خوانده می‌شود. می‌گویند: شنیدیم (چیز مهمقی نیست!) اگر ما هم بخواهیم مثل اين را می‌گوتیم. چرا که چیزی 
جز افسانه‌های پیشینیان نیست.» 

[۲] صحیح البخاری . ج ۳ ص ۱۰۷۴ باب ذَغْوَة ود ری علی ما اون علیه وما تب النبی صلی الله علیه وسلم (لی 
کشری وقیضر وَلدغوَة قبل تال 7 

[۳] صحیح البخاری . ج ۶ ص ۲۴۵۹ باب |ذا قال والله لا تلم ليم ... قال آبو شُفیا کتَب النبی صلی الله علیه وسلم (لی 
هوقل ( تال ای کمَة وا یا ویک ) 

[ء] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶۱۸ باب الشهادة علی الخط المختوم وما یجوز من ذلك ... وقد کتب النبی صلی الله علیه وسلم 
ای آهل خیبر |ما آن تدوا صاحبکم ولما آن توذنوا بحرب 

[ه] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۵۵۱ فاد اللبی صلی الله علیه وسلم الکتاب ویس یخسن ان کب فکتب مان رسول ال 
هذا ما قَاصّی علیه محمد بن عبد ال 


بخش سوم: ایمان خلفا 


صحیح بخاری و غیر آن.)۱1] 


فالفا؛ لزومی نداشت که حتما خود رسول خدا ع وصیتشان را بنویسند؛ بلکه 
میتوانستند به کاتبشان دستور دهند آن را بنویسد. 


ابن کثیر دمشقی می نویسد: 
را زسول دا ع کاتباین بوذ که درتود ان حضرت: وهی ونامهها را یرای مقاطی من توشتید: )۱۲۱ 
ابن حجر عسقلانی در شرحش بر صحیح بخاری می گوید : 


«اطلاق نوشتن در این روایات به معنای امر به کتابت آنها بوده است و این مطلب. زیاد ببان شده است؛ 
همائند این زوایت که پيامیر حل به قیصر و کسر نامه توافت )۱۳۱ 

«اين فرمایش رسول خدا ۳ در ماجرای قرطاس که فرمودند: برای شما بنویسم ... از باب مجاز بوده و 
منظور. دستور به کتابت است و احتمال دارد که واقعا پیامبر 9 می خواستند خودشان بنویسند همانطور که 
بزودی در بحث از مسأله ای در کتاب صلح خواهد آمد ٍن شاء الله تعالی. و در مسند احمد بن حنبل از حدیث 
خضرت علن: ما آمده آسبت که آن حضرت ماموربه نوشن وصضیت بودنی »۱61 

بدر الاین عینی» شارح دیگر صحیح بخاری در شرحش بر حدیث قرطاس می گوید: 

«اين فرمایش پیامبر ار که فرمودند: « برای شما کتابی بنویسم » ؛ یعنی امر به کتابت نماید همانند این 
جمله که خلیفه. کعبه را پوشاند؛ یعنی امر به پوشاندن کرد و این احتمال نیز وجود دارد که پیامبر ع حقیفتا 


قصد نوشتن داشته اند؛ زیرا ثابت شده است که پیامبر اکرم ط به دست خودشان مطالبی نوشته اند. ولیکن 


[ ۱] روح المعانی ج ۲۱ ص ۵ والقدرة علی القراءة فرع الکتابة... ویشهد للکتابة حادیث فی صحیح البخاری وغیره 

[۲] تفسیر ابن کثیر ج ۲۳ ص ۴۱۸ کان له کتاب یکتبون بین یده الوحی والرسائل اٍلی الاقالیم 

[۲] فتح الباری ج ۷ ص ۵۰۴ وأطلق کتب بمعنی آمر بالكتابة وهو کثیر کقوله کتب الی قیصر وکتب الی کسری 

[ء] فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۸ قوله اکتب ... وفیه مجاز آیضا ی آمر بالکتابة ویحتمل آن یکون علی ظاهره کما سیأتی البحث 
فی المسألة فی کتاب الصلح ٍن شاء الله تعالی وفی مسند آحمد من حدیث علی أنه المامور بذلكك 


۱۸۵ 


۱ ۱۸۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


فرش آحمد ار تغل سا آمده انیت که ایتان مابوز یه نکارش آن وصیت بزده نی ۱۱ 
شبهه ی سوم: گوینده ی آن سخنان. عمر نبوده. بلکه یک گروه تازه مسلمان 
بوده اند و سخن آنها هم معنای هذیان و توهین نمی دهد بلکه استفهامی بود! 


پاسسخ: 

در روایات نیامده که مخالفین کتابت وصیت. تازه مسلمانان باشند؛ بلکه به صراحت آمده است که عمر 
مخالفت و توهین کرد و سپس طرفدارانش سخن عمر را تکرار کردند و با صحابه ی طرفدار پیامبر عٌ نزاع 
کردند: 

«هنگامی که بیماری نبی مکرم 9 شدت گرفت. فرمودند: صحیفه ای برایم بیاورید تا چیزی برای شما 
بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید. عمر گفت: بیماری بر پیامبر ع غلبه کرده است (دارد هذیان می گوید) و 
نزد ما کتاب خداست که ما را بس است؛ پس حاضرین اختلاف کردند و سر و صدا زیاد شد. 


پیامبر ع فرمودند: برخیزید و از نزد من بروید که نزد من نزاع کردن جایز نیست. پس ابن عباس خارج 


شذاومی گفت: مضیبت:» تمام مضییت این است که بین رسول الله طار وتوشتن وضیت مانع دزن )۱۳1 


«هنگامی که رسول خدا تب در آستانه رحلت از دنیا قرار گرفت و اطراف حضرت گروهی از جمله عمر بن 
خطاب در خانه آن حضرت حاضر شده بودند. فرمود: قلم و صحیفه ای بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که 
به برکت آن, هرگز گمراه نشوید. عمر گفت: بیماری بر پیامبر ِا غلبه کرده (و هذیان می گوید) و ما قرآن را 
داریم و آن برای ما کافی است. در میان حاضران غوغا و اختلاف افتاد. بعضی می گفتند: بیاورید تا حضرت 
بنویسد و هرگز گمراه نشوید و بعضی سخن عمر را می گفتند. هنگامی که سر و صدا و غوغا و اختلاف در حضور 
آن حضرت زیاد شد. فرمودند: برخیزید و از نزد من بروید. 


عبیدالله گفت: ابن عباس بعد از این قضیه بارها می گفت: مصیبت و تمام مصیبت این است که نگذاشتند 


[ ۱] عمدة القاری شرح صحیح البخاری . ج ۲ ص ۱۷۱ قوله : ( اکنب لکم کتابا ) آی : آمر بالکتابة. نحو : کسی الخليفة الکعبة 
, آی : آمر بالکسوة» ویحتمل آن یکون علی حقيقته . وقد ثبت آن رسول الله » علیه الصللاة والسلام » کتب بیده . ولکن ورد فی ( 
مسند آحمد ) من حدیث علی » رضی الله عنه . آنه المآمور بذلكك 

[۲] صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۴ 2 ۱۱۴ عن عبید الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی الله علیه وسلم 
وجعه قال اثتونی بکتاب أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده قال عمر ن النبی صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا 
فاختلفوا وکثر اللغط قال قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع فخرج بن عباس یقول [ٍن الرزية کل الرزية ما حال بین رسول الله صلی 
لله علیه وسلم وبین کتابه 


بخش سوم: ایمان خلفا 


پیامبر چبزی را که می خواست برآی آنها بتویسد تا احفلاف نکنند و گمراه نشونن, )۱۱ 


از این روایات ابن عباس و روایاتی که از جابر و عمر نقل شده. روشن می شود که سر دسته ی گروه مخالفین 
و عامل اصلی نوشته نشدن وصیت. عمر بن خطاب بوده است و هرچند در بعضی روایات, نام عمر نیامده» ولی 
توهین آنها به صراحت آمده است: 

«سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که گفت: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه ای! سپس چندان 
آورد. حضرت فرمود: صحیفه ای برای من بباورید تا برایتان چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. 
اصحاب به نزاع پرداختند. با اینکه مناسب نبود در نزد پیغمبر عٌّ نزاع کنند. پس اصحاب گفتند: پیغمبر 
هذیان میگوید! 

پیغمبر یر فرمود: مرا رها کنید؛ حالی که دارم. از آنچه به من نسبت می دهید بهتر است. 


و پیغمبر عْ هنگام وفاتش به سه چیز وصیت نمود: مشرکان را از جزيرة العرب بیرون برانید. بهآنانی که 


به مدینه می‌آیند همانطور که من جایزه می‌دادم جایزه دهید. [راوی گوید:آ سومی را فراموش کردم.:( 


«سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که گفت: روز پنج شنبه و چه پنجشنبه ای! آنگاه ابن عباس 


گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه هایش جاری شد. سپس گفت: پیامبر 3 


فرمود: «برای من صحیفه و قلمی بیاورید تا برای شما نوشته ای بنگارم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. پس 


[۱] صحیح البخاری ج ۵ص ۲۱۴۶ ح ۵۲۴۵ وج ۶ ص ۲۶۸۰ 2 ۶٩۳۲‏ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۵۹ - ۱۶۳۷ حدثنا ابراهیم 
بن موسی حدثنا هشام عن معمر وحدثنی عبد الله پن محمد حدئنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله 
عن بن عباس رضی الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی الییت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال النبی 
صلی الله علیه وسلم هلم آکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده فقال عمر [ن النبی صلی الله علیه وسلم قد غلب علیه الوجع وعندکم 
القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف هل البیت فاختصموا منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی الله علیه وسلم کتابا لن تضلوا 
بعده ومنهم من یقول ما قال عمر فلما آکثروا للغو والاختلاف عند النبی صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
قومو قال عبید الله فکان بن عباس یقول اٍن الرزية کل الرزية ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین آن یکتب لهم ذلك 
الکتاب من اختلافهم ولغطهم 

[۲] صحیح البخاری ج ۳ ص 7۱۱۱۱ ۲۸۸۸ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۵۸-۱۲۵۷ ح ۱۶۳۷ عن سعید بن جبیر عن بن 
اش رش نها اشفان وم العهسو فا نوم الشیش قنی خ خعت یه اتحصام فقال اعت سول اناد سل 
الله علیه وسلم وجعه یوم الخمیس فقال ائنونی بکتاب آکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده بدا فتنازعوا ولا ینبغی عند نبی تنازع فقالوا 
هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دعونی فالذی آنا فیه خیر مما تدعوننی الیه وآوصی عند موته بثلاث آخرجوا المشرکین 
من جزيرة العرب واجیزوا الوفد بتحو ما کنت اجیزهم ونسیت الثالثة 


۱۸۷ 


۱ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


[ صحابه] گفتند: همانا رسول خدا ع هذیان می گوید.»!۱] 


قاین سع اس نمی رطع تام تفریج آلکای ارس وی میا ایک کف 

« بیماری رسول خدا ت در روز پنجشنبه شدت بیشتری گرفت. ابن عباس همواره گریه می‌کرد و می‌گفت: 
روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه‌ای! هنگامی که پیماری رسول خدا ِا شدید شد. فرمود: قلم و صحیفه ای 
بیاورید تا کتابی برای شما بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. برخی از کسانی که حضور داشتند. گفتند: 
به درستی که پیامبر خدا هذیان می‌گوید! آبن عباس می‌گوید: برخی دیگر گفتند: آیا آنچه را خواسته‌ای بیاوریم؟ 


رسول خدا ع فرمود: آیا بعد از آنچه گفتید؟! پس به آن اجازه نداد. ۳16 


اعتراف علمای عامه به ممانعت عمر از نوشتن وصبت 


علمای اهل سنت تصریح کرده اند که مانع نوشتن وصیت. عمر بن خطاب بود و به پیامبر 5 نسبت هذیان 
گویی داد. 

ابو حامد غزالی 

ابو حامد غزالی می گوید: 


«زمانی که رسول خدا عسْ از دنیا رفتند. قبل از رحلتشان فرمودند: صحیفه و دواتی برای من بیاورید تا 
مشکل شما را در امر [ خلافت ] بعد از خودم حل و کسی را که مستحق آن است» برای شما ذکر نمایم. عمر 
گفت: انن مره زا رها کید که اوهتیانامی گویله با سفن پیبوده می گوین )۱۴۱ 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵۹ ج ۱۶۳۷ عن سعید بن جبیر عن بن عباس آنه قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم جمل 
تسیل دموعه حتی رأیت علی خدیه کآنها نظام لول قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتتونی بالکتف والدواة و اللوح والدواة 
آکتب لکم کتابا ان تضلوا بعدهآبدافقالوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بهجر 

[ ۲] الطبقات الکبری ج ۲ ص ۲۴۲ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن سعد الهاشمی وهو صدوق 
[۲] آخبرنا یحیی بن حماد خبرن بو عوانة عن سلیمان یعنی الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعید بن جبیر عن بن عباس 
قال اشتکی النبی صلی الله علیه وسلم یوم الخمیس فجعل یعنی بن عباس یبکی ویقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس آشتد 
بالنبی صلی الله علیه وسلم وجعه فقال ائنونی بدواة وصحيفة آکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده بدا قال فقال بعض من کان عنده [ن 
نبی الله لیهجر قال فقیل له آلا نأتيك بما طلبت قال آویعد ماذا قال فلم یدع به 

[ ء] سر العالمین وکشف ما فی الدارین ج ۱ ص ۱۸ ولما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قبل وفاته انوا بدواة وبیضاء 
لازیل لکم شکال الامر واذکر لکم من المستحق لها بعدی . قال عمر رضی الله عنه دعوا الرجل فانه لبهجر وقیل بهدر 


بخش سوم: ایمان خلفا 


ابن حزم آندلسی نیز تصریح به این عملکرد عمر بن خطاب می کند: 

«روز پنج شنبه. چهار شب قبل از وفات پیامبر اکرم مْ. گروهی از صحابه در نزد ایشان جمع شدند و پیامبر 
فرمودند: کتف و دواتی برای من بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. عمر 
بن خطاب از آنجا که اراده خیرخواهی داشت (!) و این خیرخواهی او سبب شد که از نگارش آن جلوگیری نماید. 
گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده و کتاب خدا نزد ماست و آن برای ما بس است. گروهی نیز وی را همراهی کرده 
تا جایی که گفتند: رسول خدا ع هذیان می گوید!۱16] 

بن حزم در دیگر کتابش پس از ذکر عبارت توهین آمیز «ما شأنه هجر» چنین می گوید: 

«اين خطا و لغزش عالم است که مردم از قدیم از آن بر حذر شده اند و در علم الهی بوده که بین ما مسلمین 
اختلاف باشد. گروهی گمراه گشته و گروهی دیگر راه یابند؛ به همین خاطر عمر و هر که با او همراهی کرد. 
سخنی گفتند که سبب از دست رفتن خیر گردید. خیری که با استفاده از نوشته ای که اگر پیامبر اکرم عْ آن 
رامین توتشته کسی ی آد او کش آم تم ن حاضل می کردین »۱۳۹ 

۴ ابن آثیر جزری 

ابن اثیر جزری که صدور آن سخن از عمر را پذیرفته است. می گوید: 

«و در حدیث بیماری نبی اکرم عِ است که گفتند: او را چه شده؟ هذیان می گوید؟ یعنی کلام ایشان به 
خاطر بیماری نامربوط شده و این بر سبیل استفهام است؛ یعنی آيا به خاطر بیماری, کلام ایشان تغییر کرده و 
درهم و برهم شده است؟ این بهترین تعبیری است که درباره عبارت «ما شأنه آهجر» شده است. و نباید آن را 
به صورت خبری معنا کرد که در آن صورت به معنای فحش با هذیان خواهد بود؛ زیرا گوینده این سخن» عمر 


[۱] جوامع السيرة وخمس رسائل آخری لابن حزم . ص ۲۶۳ فلما کان یوم الخمیس قبل موته صلی الله علیه وسلم بیع لیال 
جتمع عنده جمع من الصحابة, فقال علیه السلام: ائنونی بکتف ودواة آأکتب لکم کتابا؛ لا تضلون بعدی. فقال عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه کما آراد ها الخیر, فکانت سبباً لامتناعه من ذلكك الکتاب. فقال: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد غلب علیه 
لوجع. وعندنا کتاب الله. وحسبنا کتاب الله. وساعده قوم. حتی قالوا: آهجر رسول الله 

[ ۲] الاحکام لابن حزم ج ۷ ص ۴۲۸۵ قال بو محمد هذه زلة العالم التی حذر منها الناس قدیما وقد کان فی سابق علم الله تعالی 
آن یکون بیننا الاختلاف وتضل طائفة وتهتدی بهدی الله آخری فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به مما کان سببا (لی حرمان 
لخیر بالکتاب الذی لو کتبه لم یضل بعده 


۱۸۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


اشت ونجیی کمانی مه آویرده نمی شوه )۱۱۸ 

می گویم: در روایاتی که از صحیحین آوردیم. لفظ هَجَر و یهجر آمده بود که بطلان تأویل ابن اثیر را روشن 
می کنند. البته معنا کردن فعل اهجر به صورت استفهامی نیز دردی را دوا نمی کند؛ زیرا ممانعت صحابه از 
نوشتن وصیت» ثابت است و روشن می کند که آن دسته از صحابه که مردد بودند رسول خدا تا هذیان 
میگویند پا نه. در نهایت به اين نتیجه رسیدند که آن حضرت نی هذیان می گویند؛ لذا مانع نوشتن وصیت 
شدند تا به زعم خودشان جلوی گمراه شدن امت و افتراق آنها را بگیرند! 

۴. بدر آلدین عینی 

بدر آلدین عینی در شرح حدیث قرطاس درباره ی معنای سخن مخالفین کتابت می گوید: 

«ابن بطال (شارح صحیح بخاری) گفته است که صحابه گفتند: «هجر رسول الله عبر »؛ یعنی پیامبر ع 
حرفهای درهم و برهم زد و «اهجر» به معنای زشت و ناپسند است. و ابن تین گفته است: هجر. بهجر و هجرا 
با فتح به معنای هذیان است و هجر با ضمه به معنای زشت و ناپسند است. و ابن درید گفته است: هجر الرجل 
در منطق. معنایش سخن بی معنی گفتن است و اهجر به معنای زشت و ناپسند است. 

له 


امن عینی) می گویم: در تمام این عبارت هاء ترک ادب است و ذکر آنها لابق حق پیامبر ی نیست. و هر 
صللة ۲ 


کسی که چنین عباراتی به آن حضرت گفته باشد. فحش ناروا به پیغمبر ع داده است.» 
۵ اين حجر عسقلانی 
حافظ ابن حجر عسقلانی نیز چنین اعتراف کرده است: 


(عمر تصمیم گرفت که از آوردن قلم و کاغذ جلوگیزی کید ۱۳۱ 


[ ۱] النهاية فی غریب الحدیث والاثر. ج ۵ ص ۲۴۵ ومنه حدیث مرض النبی صلی الله علیه وسلم قالوا ما شأنه آهجر آی اختلف 
کلامه بسبب المرض علی سبیل الاستفهام آی هل تغیر کلامه واختلط لاجل ما به من المرض وهذا آحسن ما یقال فیه ولا یجعل 
اخبارا فیکون ما من الفحش آو الهذیان والقاثل کان عمر ولا یظن به ذلكک 

[ ۲] عمدة القاری ج ۱۴ ص ۲۹۸ وقال ابن بطال : قالوا : هجر رسول الله . صلی الله علیه وسلم . ی : اختلط , و آهجر |ذا 
آفحش . وقال ابن التین : یقال : هجر العلیل |ٍذا هذی بهجر هجرا بالفتح , والهجر بالضم الافحاش . وقال ابن درید : یقال : 
هجر الرجل فی المنطق |ذا تکلم بما لا معنی له , وأهجر |ذا آفحش . قلت : هذه العبارات کلها فیها ترك الادب والذکر بما لا یلیق 
بحق النبی صلی الله علیه وسلم . ولقد آفحش من آتی بهذه العبارة 

[۳] فتح الباری ج ۸ ص ۱۳۴ وََمّم غمرعلی الافتناع 


بخش سوم: ایمان خلفا 


۶ ملا علی قاری حنفی 
ملا علی قاری حنفی در شرح این قسمت از سخن قاضی عیاض: «فقال بعضهم: آن رسول الله ار قد 
غلبه الوجع» می گوید: 


«منظور از: «برخی از آنها گفتند» . همانا عمر می باشد ... منظور از: «منازعه کردند و گفتند» یعنی برخی 
از آنهاء آنچنان که در صحیح بخاری آمده است. «او را چه شده؟ هذیان می گوید» و نیز روایت شده است که 
گفتند: اهجر, که همزه به معنای استفهام انکاری از هجر می باشد؛ یعنی هذیان گفتن در حالت بیماری و 


بیهوشی که سبب عدم انجام دستور ایشان به کتابت وصیت شد.»[۱] 


۷ ابن تیمیه حزانی 

شیخ السلام وهابیان ابن تیمیه می گوید: 

«آنچه که در زمان بیماری پیامبر اکرم ِ اتفاق افتاد. از آسان ترین امور و مشخص ترین آنها بود و در 
روایت صحیح ثابت است که پیامبر ِّ در زمان بیماری به عایشه فرمودند: به پدرت و برادرت بگو بیایند تا 
مومنان ابا دارند کسی غیر از ابی بکر خلیفه شود (!!). 

پس وقتی روز پنج شنبه شد. پیامبر ما خواستند تا کتابی بنویسند که به خلافت ابی بکر تصریح کننداء 
پس عمر گفت: او را چه شده؟ هذیان می گوید؟! پس عمر شک کرد که آبا این سخن پیامبر از هذیان حاصل 
از تب است یا همان حرف هایی که پیامبر عادت به بیان آن دارند! پس عمر ترسید که نکند این سخن. از هذیان 


حاصل از تّب باشد و اين از اموری بود که بر عمر مخفی ماند. همان طور که وفات پیامبر اکرم 2 بر او مخفی 
ماند؛ بلکه آن را انکار کرد. )1۲1 


[ ۱] شرح الشفا لعلی القاری الحنفی . ج ۲ ص ۳۵۲ سایت شامله / ( فقال بعضهم ) و هو عمر ..... ( ابدا فتنازعوا فقالوا ) ای 
بعضهم کما فی البخاری ( ماله اهجر ) و یروی فقالوا اهجر و هم بفتحات علی آن الهمزه الاستفهام الانکاری من الهجر بضم الهاء 
بمعنی الهزیان فی حال المرض و الغشیان علی من توقف فی امتثال امره علیه الصلاه و السالام بالکتابه 

[۲] منهاج السنة النبوية . ج ۶ ص ۳۱۵ آن الذی وقع فی مرضه کان من آهون الاشیاء وأیینها وقد ثبت فی الصحیح آنه قال 
لعانشة فی مرضه ادعی لی آباك وأخالك حتی أکتب لابی بکر کتابا لا یختلف علیه الناس من بعدی ثم قال یآّبی الله والمومنون !لا 
با بکر فلما کان یوم الخمیس هم آن یکتب کتابافقال عمر ماله آهجر فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمی و هو ما یقول 
علی عادته فخاف عمر آن یکون من هجر الحمی فکان هذا مما خفی علی عمر کما خفی علیه موت النبی صلی الله علیه وسلم 
بل آنکره 


۱۹۱ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۱۹ ۱ 
#4 ابوالبقاء عکبری 


ابوالبقاء عکبری در شرح بیت «أنطق فیک هجرا بعد علمی *** بانک خیر من تحت السماء» یعنی «آیا در 
حق تو توهین می کنم وقتی فهمیدم که تو در زیر آسمان از همه بهترینی» می گوید: 


«همجر؛ یعنی کلام قبیح و فحش و هجر وقتی هذیان می گوید و آن چیزی است که مریض در حالت تب 
می گوید؛ همانند قول عمر بن خطاب در هنگام بیماری حضرت رسول ی که بر اساس عادت عرب گفت: 


سیزدهم: نژاد پرستی عمر 

عمر بن خطاب نسبت به عجم عداوت خاصی داشته. به طوری که از ارث بردن آنان و سخن گفتن به زبان 
عجمی جلوگیری می کرد. 

منع عمر از ارث بردن عجم 

با چند سند معتبر روایت شده است که عمر از ارث بردن عجمی که در غیر بلاد عرب به دنیا می آمد. ممانعت 
می کرد. 

مالک در موطاً خود از شخصی مورد اعتماد در نزد خودش و او از سعید بن مسیب نقل کرده است که گفت: 


«عمر بن خطاب ابا میکرد از اينکه احدی از عجم ها ارث برد مگر اينکه در مملکت عرب به دنیا آمده 
باشد)۳1] 


ابو عمر ین عبد البر بعد از نقل این روایت» تصریح می کند که اين خبر از عمر. مستفیض است. 


ید عفر کویهه انم آستقص که در ابمش هه مب اسف وی انم سر اد ی ان 


[۱] دیوان المتنبی ج ۱ ص ۹ الهجر القبیح من الکلام والفحش وهجر |ذا هذی وهو ما بقوله المحموم عند الحمی ومنه قول 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه مرض رسول الله آن الرجل لیهجر علی عادة العرب 

[ ۲] موطاً مالك ج ۲ ص ۵۲۰ ح ۱۰۸۶ وحدثنی عن مالك عن الثقة عنده انه سمع سعید بن المسیب یقول آبی عمر بن الخطاب 
آن پورث آحدا من الاعاجم |لا آحدا ولد فی العرب 


بخش سوم: ایمان خلفا 
۱۹۳ 


از روایت اهل مدینه و عراق.»!۱] 


مالک همچنین در کتاب المدونة الکبری, چندین سند برای این خبر ذکر کرده که یکی از آنها صحیح است: 

« قال مالک قال بن وهب وآخبرنی مالک بن آنس حدئنی الثقة عن سعید بن المسیب آنه سمعه یقول 
آن عمر بن الخطاب آبی آن پورث آحدا من الاعاجم الا آحدا ولد فی العرب. قال مالک وذلک الامر 
المجتمع علیه عندنا 

۲ _ وآخبرنی بن وهب عن مخرمة ویزید بن عباض عن بکیر بن عبد الله بن الْفج عن بن المسیب عن عمر 
پن الخطاب مثله (سند صحیح") 

۳ . قال بن وهب وأخبرنی پونس بن یزید عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزیز وعروة بن الزیبر وعمرو بن 
عثمان بن عفان وأبی بکر بن سلیمان بن آبی حثمة وآبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله 

_ قال بن وهب وآخبرنی یحیی بن حمید المعافری عن قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب آنه قال قد 


قضی بذلک عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.۳1] 


نهی عمر از یادگیری زبان عجمی و تکلم به آن 
این قضیه در کتب اهل سنت با دو سند معتبر از عمر بن خطاب روایت شده است. 
سند اول: 


بیهقی از طریق سفیان ثوری از ور بن یزید از عطاء بن دینار روایت می کند که عمر بن الخطاب گفت: 
«زبان عجمی را یاد نگیرید و وارد کنیسه های مشرکین در روز عید آنان نشوید؛ زیرا که غضب بر آنان نازل 


می‌شود[ع] 


[۱] الاستذکار ج ۵ ص ۳۷۲ قال آبو عمر لا اعلم الثقة ها هنا من هو والخبر عن عمر مستفیض من رواية هل المدينة ولهل 
العراق 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الله بن وهب القرشی: ثقة / مخرمة بن بکیر القرشی: ثقة / بکیر بن عبد الله القرشی: ثقة / سعید بن المسیب القرشی: نقة 
[۳] المدونة الکبری ج ۸ ص ۳۳۸ 

[ء] سنن البیهقی الکبری ج ٩‏ ص ۲۳۴ ح ۱۸۶۴۰ أخبرنا آبو طاهر الفقیه نبا بو بکر القطان ثنا آحمد بن پوسف السلمی ثنا 
محمد بن پوسف ثنا سفیان عن ثور بن یزید عن عطاء بن دینار قال قال عمر رضی الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا علی 
المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم فان السخطة تنزل علیهم 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


۱1 


ابن تیمیه! "و ابن قیم جوزیه"" این روایت را از بیهقی نقل کرده و سندش را صحیح دانسته اند. 


ند دوم: 


که عمر گفت: «مکالمه به زبان عجم رایاد نگیرید؛ زیرا وقتی شخصی آن را یاد می‌گیرد خبیث و نیرنگ باز 
می‌شود. لباس عجم‌ها را نیز نپوشید؛ زیرا اگر این کارها را انجام بدهید. عذاب خواهید شد. »۱۳۱ 


این طریق را دکتر سیّد زکریا حسینی در تحقیق کتاب «نماز جمعه در فقه اسلامی» بررسی سندی کرده و 


فرتایت ان و خسن انس ار ۶ 
ان در خالی ام که ویو وا ظیی رمیات وخ هل اب شود اوه 


«ای مردم. بدانید که پروردگارتان یکی است و پدرتان نیز یکی است و هیچ برتری برای عرب بر عجم و برای 


[ ۱] اقتضاء الصراط ج ۱ ص ۱۹۹ قال ابن تیمیه: وروی البیهقی باسناد صحیح 

[ ۲] آحکام هل الذمة ج ۲ ص ۱۲۴۷-۱۲۴۶ وذکر البیهقی باسناد صحیح 

[۳] الزهد للمعافی بن عمران الموصلی» ص ۲۸۹-۲۸۸ ح ۱۹۲ سایت شامله / حدتا ندال بُنْ غمز عن تافع. عن ان غُمَر 
قال: قال مر لا توا وطنة لناجم: قِن ال لا مها عب. ولا تلمشوا لیاسم واخشوشنوا ولو ترذ وتو 
نکم هبو 

[4] نماز جمعه در فقه اسلامی. ص ۹٩‏ نشر سایت عقیده / طریق دوّم: الزهد. المعافی بن عمران (ش‌۱۸۸) روایت کرده است: 
«حدثنا عبد الله بن عمر (العمری) عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لاتعلموا رطانة الاعاجم؛ فان الرجل |ذا تعلمها خب ولا 
تسوا باسهم واخشوشنواوخلولقوتجردو وتصدو:فنکم معذبون.» ورجالش «رجال صحیحین»می‌باشدبهجز عبد له بن عمر 
بن حفص العمری: که امام احمد بن حنبل گفته است: «صالح الحدیث؛ کان یزید فی الاسانید. ویخالف» وکان رجللا صالحا» وامام 
یحیی بن معین گفته است: «صالخْ فد لیس به باس یکتب حدیثه» وامام ابن عدی گفته است: «۷ باس به فی روایاته. صدوق» 
وامام هیثمی هم گفته است: «لْقدٌ وفیه ضعف» وأمام یعقوب بن شیبه گفته است: «لْفدٌ صدوق. وفی حدیثه اضطراب» ودر مورد 
یکی از احادینش گفته است: «هذا حدیتُ حسنْ الاسناد» وامام عجلی گفته است: «لابأس به» وامام ابوحاتم رازی گفته است: 
«یکتب حدیثه و لابحتج به» وامام احمد بن پونس گفته است: «لو ریت هیئنه لعرفت آنه نقة» وامام خلیل هم گفته است: «ثقة غیر 
آن الحفاظ لم برضوا حفظه» وامام نسایی گفته است: «لیس بالقوی» البته گفته که: «قولنا (لیس بالقوی) لیس بجرح مفسد» 
ومام ذهبی هم گفته که: «عالما عاملاً خر حسْالحدیت» وجزء رجال (صحیح مسلم) هم می‌باشد وامم این عمار هم گفته 
است: «لم پترکه آحد | ۷ بحبی بن سعید» وامام ابن حبان افراط کرده وگفته است: «کان ممن غلب علیه الصلاح حتی غفل عن 
الضبط فاستحق الترك» وامامان علی بن المدینی ویحیی القطان وابن حجر ونسایی در روایتی دیگر گفته‌اند: «ضعیف» وامام بخاری 
گفته است: «ذاهب ۷ اروی عنه شیتا» ابن حجر. تهذیب التهذیب (ج‌هص۳۲۶) وتقریب التهذیب (ش۲۴۸۹) / ذهبی الموقظه 
(ص۱۹) وسیراعلام النبلاء (ج۷ص۳۴۰) / هیئمی. مجمح الزوائد (جهص۱۱۱) لذا «حسن الحدیت» بوده واسنادش «حسن» 


بخش سوم: ایمان خلفا 


عجم بر عرب و نه برای سرخ پوست بر سیاه پوست و نه سیاه پهست بر سرخ پوست نیست بجز تقول ۱ 


ام توالت را البایی فر کتاب شاه کدی اه رنه مش لا یط تیر کز مخت متا 


اخم. ستدش را تصخیم کرده ای [۳] 


چهار دهم: ایمان نیاوردن عمر به آبات تحریم شراب 

خداوند متعال در قرآن کریم. ویژگی های مومنان را چنین بیان می کند: 

نما مویئون الذین دا ذکر ال ِجلث فلوم واذا ثلیث غلیهم یه ام ایمانا وغلی زنهم 

«مومنان, تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود. دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که آیات او 
بر آنها خوانده می‌شود. ایمانشان فزونتر می‌گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند.» 

اما خبری از این ویژگی ها در عمر بن خطاب نبود؛ چرا که وقتی آیات تحریم شراب (بقره: ۲۱۹ و نساء: 
۳) نازل میشد. عمر همچنان تحریم شدن آن را قبول نمی کرد تا اينکه آیه ای نازل شد که با لحن شدید 
توبیخ کرد (مائده: .)٩۱‏ 

ابو حامد غزالی می گوید: 

«عده‌ای از مسلمانان شراب می خوردند و عده‌ای نمی خوردند. تا اینکه یکی از آنها شراب خورده و در نماز 
کلمات نا مناسب گفت؛ پس آیه نازل شد که: فرب الصَلاة. (نساء: ۶۳)؟* اما باز عده ای از مسلمانان از 
عبد الرحمن بن عوف را شکافت و سپس نشسته و بر کشتگان بدر (از کفار) گریست!! پس خبر به رسول خدا 
بپوشند). بیرون آمده و چیزی را که در دست داشتند بالا برده و با همان عمر را زدند. عمر گفت: پناه می برم 


[ ۱] فقال یا ها الناس آلا ٍن ریکم واحد وان آباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی 
آسود ولا آسود علی آحمر الا بالتقوی 

[۲] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۱ ص 214 ح ۲۷۰۰ سایت شاملة 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۳۸ ص >۶۷ ح ۲۳۶۸۹ قال الارنقوط: اسناده صحیح 

[ع] انفال: ۲ 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


به خدا از عصبائیت خدا و رسولش؛ پس آیه نازل شد که: انا پرید الشیطان .... (مانده: 60٩۱‏ پس عمر 


گفت: (از نوشیدن شراب) دست برداشتیم)۱1] 


همچنین بسیاری از بزرگان اهل سنت نوشته‌اند که یازده نفر از مسلمانان در خاند ابو طلحه جمع شدند و 
شراب نوشیده و مست شدند. یکی از آنها که خیلی مست شده بود» شعرهابی در باره کشتگان بدر از کفار سرود. 
خبر به نبی مکرم اسلام رسید و آن حضرت با عصبانیت آمد و با چیزی که در دست داشت. به شخصی که شعر 
خوانده بود (ابوبکر) زد ... . 


ابن حجر عسقلانی در شرح روایتی از صحبح بخاری می نویسد: 


«سپس به گونه ای دیگرگزارشی از طریق بزر خوندم که نس گفته است: من در آن روز ساقی گروه شراب 
خوار بودم و در میان شراب خواران مردی بود که او را ابوبکر می گفتند و چون شراب را سرکشید. این شعر را 
خواند که مادر بکر را به تندرستی درود فرست... در این هنگام مردی از مسلمانان وارد شد و گفت: مگر نمی‌دانید 
که فرمان حرمت شراب خواری تازل شده است؟۱ منظور از بویکر در روایشه اویکر ین شغونی اسث: لته برخی 
قیال کرد زد ک باهش هیام ریگ مس اسان یم تیار ان اه شین ساب 
هم در لیست شراب خواران وجود دارد. این مطلب را می رساند که اين ابوبکر. همان ابوپکر صدیق است و 
خطانی در این تقل روی نداده است: از آنچه گذشت :مي توانيم نام این ده ثفر را مشخض تمایب !)۱۲۱ 


همین در وایت صتفع السته از ابو میس‌ه هل شده ات که کفت: 


[ ۱] مکاشفة القلوب. باب عقوبة شارب الخمر (باب .)٩۱‏ ص ۲۴۰ بتحقیق ابو عبد الرحمن صلاح محمد محمد عویضه / فکان 
فی المسلمین شارب و ترك. الی ان شرب رجل فدخل فی الصلاة فهجر . فنزل قولهتعالی : «ب ی لین َو اتب لصا 
وم شکازی... » الایه (النساء / 5۳) فشربها من شربها من المسلمین . و ترکها من ترکها. حتی شربها عمر رضی الله عنه فأَخذ 
بلحی بعیر و شج بهارآس عبدالرحمن بن عوف ثم قعد ینوح علی قتلی البدر فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخرج 
مغضبا یجر رداءه . فرفع شیثا کان فییده فضربه به . فقال : اعوذ بالله من غضبه. و غضب رسوله. فآنزل الله تعالی: «لمَ رید 
سْیطان آن یوقع یتک َو وَلفْضَاء فی لحم ولْعیسر » (المانده. ۱٩)الایة‏ فقال عمر رضی الله عنه: انتهینا اهنا" 

[۲] فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۸-۲۷ ثم وجدت عندالبزار من وجه آخرعن آنس قال کنت ساقی القوم وکان فی القوم رجل یقال 
له بو بکر فلما شرب قال تحیی بالسلامة آم بکر الیات فدخل علینا رجل من المسلمین فقال قد نزل تحریم الخمر الحدیث وأبو 
بکر هذا یقال له بن شغوب فظن بعضهم آنه بو بکر الصدیق ولیس کذلك لکن قرينة ذکر عمر تدل علی عدم القلط فی وصف 


بخش سوم: ایمان خلفا 


« وقتی تحریم شراب نازل شد. عمر گفت: بار خدایاء درباره شراب با پیانی برای ما روشن کن که کافی باشد, 
پس نازل شد آیه ای که در بقره است: ‏ یشألونک غن لحم واْمیس (بقره: ۲۱۹) - درباره شراب و قمار 
از تو سوّال می‌کنند» 


گوید: پس پیامبر مر عمررا خوانده و بر او قرائت فرمود. پس عمر گفت: بار خدایاء درباره شراب بر ما ان 
کن بیان شفا دهنده ای» پس نازل شد آیه ای که در سوره نساء است: ۶یا آیقا الذین مئوا لا تفرئُوا الصلاة 
وم شکازی ٩‏ (نساء» ۴۳) «اق کسانی که ایمان آرده‌اید در حالی که مست هستید به نماز تزدیک تفوید» 


پس هنگامی که نماز اقامه می شد. جارچی رسول خدا ِ فریاد کرد: بدانید نباید مستی نزدیک نماز شود. 


پس عمر را خوانده و بر او خواندند. پس گفت: بار خدایء برای ما به طور واضح و آشکار بیان کن پس نازل 
شد: 8 لا رید الْیطان آن یوقع بیْکم اْعَدوَةَوَاْبْْضاء فی الْحَرٍ لیر ویضُدکم عَنْ ذکر له وَعن 
الصَلاة قْمْل آم مُْتَهُونّ. * (مائده: )٩۱‏ «< همانا شیطان بر تزا با شراب و قمار, میان شما دشمنی و 
کینه ایجاد کند. و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست برمی‌دارید؟!» عمر گفت: پذیرفتيم و 


دست برداشتیم؛ پذیرفتیم 9 دست برداشتیم. ۱1 


این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را تصحیح کرده است.!۲] 


حاکم نیشابوری نیز در مستدرکش نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است.[۳ 

نکته‌ای که از این روایات صحیح برداشت می‌شود. این است که وقتی آیات مربوط به خمر نازل می‌شد. آن 
را بر عمر می‌خواندند. حال سوالی که پیش می آید. این است که: مگر عمر در میان اصحاب چه خصوصیتی 
داشت که آیات فوق بر او خوانده می‌شد؟ 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا خلف بن الولید ثنا (سرائیل عن آبی اسحاق عن آبی ميسرة عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
قال لما نزل تحریم الخمر قال اللهم پین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت هذه الاية التی فی سورة البقرة ( یسلونك عن الخمر 
والمیسر قل فیهما ثم کبیر ) قال فدعی عمر رضی الله عنه فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت الاية التی 
فی سورة النساء ( یا آیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة ونتم سکاری ) فکان منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم |ذا آقام الصللاة 
نادی آن لا یقربن الصلاة سکران فدعی عمر رضی الله عنه فقرئت علیه فقال اللهم بين لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت الاية التی 
فی الماندة فدعی عمر رضی الله عنه فقرئت علیه فلما بلغ ( فهل آنتم منتهون ) قال فقال عمر رضی الله عنه انتهیناانتهینا 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۲ ح ۳۷۸ قال شعیب الارنقوط : |سناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین غیر 
خلف بن الولیده وهو نقة 

[ ۳ المستدرك علی الصحیحین ج ۶ ص 2۱۵۹ ۷۲۲۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه. و قال الذهبی: 
هذا صحیح 


۱۹۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


آیا چنین نبود که در میان آنها علاقه او به شرب خمر از همه بیشتر بوده و دیرتر از همه آن را ترک کرد؟! 
همانطور که از عبدالله بن عمر روایت شده است که او به همراه پدرش عمر در حج پا عمره بود که عمر گریه 
کرد و سپس گفت: «به درستی که من شرابخوارترین مردم در جاهلیت بودم و شراب مثل زنا نیست.»!۱۱ 


ین روای را اين شبه نمیری نقل کرده و سندش طبق برنامه جوامع الکلم. حسن است""] 


اصلا پس از نزول تحریم خمر. دیگر درخواست بیان شافی برای چیست؟! بجز اینکه آن آیات؛ بر خلاف 
میل عمر بوده و وی نمی توانست آن را بپذیرد. 


[۱] آخبار المدينة ج ۲ ص ۱٩‏ ۱۳۹۰ حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال آخبر سماكك بن حرب عن عبد الله 
بن شداد بن الهاد قال حدثنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آنه کان مع عمر رضی الله عنه فی حج آو عمرة قال فبینا نحن نسیر 
اذا نحن براکب متعجل ... فبکی عمر رضی الله عنه ثم قال نی کنت من اشرب الناس لها فی الجاهلية وانها لیست کالزنا 

[۲) بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمرو بن عاصم القیسی: صدوق حسن الحدیث / حماد بن سلمة الیصری: نقة / سمالك بن حرب الذهلی: صدوق / عبد الله بن 
شداد اللیئی: ثقة / عبد الله بن عمر العدوی: صحابی 


بخش سوم: ایمان خلفا 


قسمت دوم: ایمان عنمان 


یکم: رویگردانی عثمان از سیره ی نبوی 

«اگر علی 9 [به بدی] از عثمان یاد می کرد. همان روزی یاد می کرد که مردم نزد وی آمده بودند و از 
عاملین زکات عثمان شکایت می کردند. 

پس علی 3800 به من فرمود: نزد عثمان برو و او را خبر کن که این صحیفه. حاوی احکام صدقه رسول خدا 
است و به عاملین خود امر کن که بدان عمل کنند. 

من آن صحیفه را نزد عنمان بردم. وی گفت: آن را از نزدم دور کن (بدان نیازی نیست). پس من آن صحیفه 
را نزد علی لل آوردم و او را از ماجرا خبر کردم. فرمود: صحیفه را همان جایی که گرفته ای بگذار.۱1] 

از این روایت به خوبی روشن است که عثمان در امر رکات بر خلاف سیره ی رسول خدا 2 و به صورت 
ناعادلانه و ظالمانه عمل می کرد. به حدی که مردم را به ستوه آورده بود و سبب شکایت آنان شده بود؛ از این 
رو امیرالمومنین 798 برای اصلاح این امر. صحیفه ای حاوی روش نبوی در امر زکات را به عثمان فرستادند؛ 


دوم: کتمان کردن احادیث نبوی 
از ابوصالح» غلام عنمان روایت شده است که گفت: شنیدم عثمان بر فراز منبر می گفت: 


«ای مردم» من حدیثی را که از رسول خدا ع شنیده بودم. از شما پنهان کردم؛ چون دلم نمی خواست 
اتیدرآمون مت ترا کنده شویت» سیش فیدم- تشر ات ار زا برای شا با رکه کت تا هر کت او شا ان خه هر 


[۱] صحیح البخاري ج ۳ ص 2۱۱۳۲ ۲۹۴۴ حدثنا قتيبة بن سعید حدثنا سفیان عن محمد بن سوقة عن منذر عن بن الحنفية 
قال لو ان علي رضي الله عنه ذاکرا عثمان رضي الله عنه ذکره یوم جاءه ناس فشکوا سعاة عثمان فقال لي علي آذهب |لی عثمان 
فاخبره آنها صدقة رسول الله صلی الله علیه وسلم فمر سعاتك یعملون فیها فانیته بها فقال اغنها عنا فانیت بها علیا فاخبرته فقال 
ضعها حبث آخذتها قال الحميدي حدثنا سفیان حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن بن الحنفية قال آرسلنی بي 
خذ هذا الکتاب فاذهب به |ٍلی عثمان فان فیه آمر النبي صلی الله علیه وسلم في الصدقة 5 


۳.۰ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


دیده اش نیکوتر نماید برگزیند. شنیدم که رسول خدا بر می فرمود: یک روز پاسداری در جایی که بیم می رود 


دشمن بر آن بتازده در راه خدا بهتر است از هزار روز که در پایگاه های دیگری سپری شود؛»۱1] 
این روایت را احمد در مسندش نقل کرده و شعیب الارتژوط سندش را حسن دانسته! "و همچنین ترمذی 


در سننش نقل کرده و آن را حسن و صحیح دانسته است.[۳] 


همچنین بخاری در صحیحش از حمران روایت می کند که گفت: 

«عثمان بر روی زمین وضو ساخت و سپس گفت: برای شما حدیثی بازگو می کنم که از رسول خدا 2 
شنیدم و اگر یک آیه نبوده آن را برای شما بازگو نمی کردم. شنیدم که پیامبر ی می فرمود: هرکس وضو 
بگیرد و وضوی خود را نیکو بسازد و سپس به درون آید و نماز بگزارد. آنچه میان اين کارش و میان نماز دیگر 
انجام می دهد. آمرزیده شود تا آن نماز را بگزارد.»[»] 

با وجود اينکه عثمان ۲۵ سال بعد از رسول خدا عِ وفات یافته, کل احادیثی که از او نقل شده, به گفته 
تتیوطی ۱۱ حتیق ای )81| 


در حالی که طبق روایت ابن ماجه با سند صحیح از رسول خدا ٌ: «هیچ مردی نیست که دانشی را نگاه 
ذارده سپین آن رایتهان سازده مگر ایتک روز رستاخیر با لگامی از آنشن که بر او نهاده شده خواهد آمد ۱014 


[۱] حدئنا عبد الله حدثنی آبی ثنا هاشم ثنا لیث حدثنی زهرة بن معبد القرشی عن آبی صالح مولی عثمان بن عفان قال سمعت 
عثمان یقول علی المنبر ها الناس اني کتمتکم حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم كراهية تفرقکم عني ثم بدا لي 
آن آحدتکموه لیختار امرو لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول رباط یوم في سبیل الله تعالی خیر من آلف 


یوم فیما سواه من المنازل 
[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص 7۶۵ ۴۷۰ قال شعیب الارنقوط : |سناده حسن رجاله ثقات رجال الصحیح غیر بی صالح 
مولی عثمان 


[۳] سنن الترمذي ج ۴ ص 2۱۸۹ ۱۶۶۷ با تحسین البانی / قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح غریب وقال محمد بن 
(سماعیل بو صالح مولی عثمان اسمه برکان 

[»] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۷۱ ۱۵۸ عن حمران فلما توضأً عنمان قال آلا آحدنکم حدیثا لولا آية ما حدنتکموه سمعت النبي 
صلی الله علیه وسلم یقول لا یتوضاً رجل یحسن وضوءه وبصلي الصا الا غفر له ما بینه وبین الصلاة حتی یصلیها قال عروة الاية 
( ان الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات ) 

[ه] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۳۸ روی له عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مائة حدیث وستة وأربعون حدیثا 

[7] صحیح ابن ماجة للألباني ج ۱ص 2۱۰۱ ۲۱۲ حدثنا آبو بکر بن آبي شيبة ثنا آسود بن عامر ثنا عمارة بن زاذان ثنا علي بن 
الحکم ثنا عطاء عن آبي هريرة عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما من رجل یحفظ علما فیکتمه الا آتی به یوم القيامة ملجما 
بلجام من الثار 


بخش سوم: ایمان خلفا 


همین روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظرش موافقت نموده است.!۱۱ 


همچنین ابن حبان در صحیحش با دو سند روایت کرده است که رسول خدا عٌَ فرمودند: «خدا بیامرزد 
مردی را که سخنی از من بشنود و نگهدارد تا به دیگری برساند.» 


شیب الا قوط دق کات نی حان یی ار طرقی رامع یگ راعش داسف 


است. 


سوم: بی احترامی عثمان به پیامبر 2 

بخاری در صحیحش از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: 

«ما شاهد دفن دختر رسول خدا ع بودیم و در حالی که آن حضرت در کنار قبر نشسته بود و اشک 
میریخت, فرمود: کدام یک از شما دیشب با همسر خویش همبستر نشده است؟ ابوطلحه گفت: من با همسر 
خویش همبستر نشده ام و او (طلحه) داخل قبر گردید.! 


همچنین از انس نقل شده است که گفت: 


[ ۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص 2۱۸۲ ۳۴۶ قال الحاکم: هذا اسناد صحیح من حدیث المصریین علی شرط الشیخین. 
قال الذهبي: علی شرطهما ولا علة له / عن عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من کتم علما 
الجمه الله پوم القيامة بلجام من نار 

[۲] صحیح ابن حبان ج ۱ ص 7۲۷۰ ۶۷ قال شعیب الارنقوط : |سناده صحبح / عن عبد الرحمن بن آبان هو ابن عثمان بن 
عفان عن ابیه قال خرج زید بن ثابت من عند مروان قریبا من نصف النهار فقلت ما بعث الیه [لا لشيء ساله فقمت الیه فسالته فقال 
آجل سألنعن آشیاء سمعناها من رسول ال صلی اه علیهوسلم رحم له امرً سمع مني حدیثا فحفظه حتی بلقهشیره فرب حامل 
ققه ان من هو آفقذمنه ورب حامل فقه لین فیلات عشال یل علییی قلب مس اقلا السمل له ومسامتة اوه 
الامر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحیط من ورائهم 

[۳] صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۲۷۱ ح ۶۸ قال شعیب الارنقوط : |سناده حسن / آخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا صفوان 
بن صالح قال حدئنا الولید بن مسلم قال حدثنا شیبان قال حدثني سمالك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابیه ابن مسعود 
آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رحم الله من سمع مني حدیثا فبلفه کما سمعه فرب مبلغ آوعی له من سامع 

[4] صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۰ 7 ۱۲۷۷ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا هلال بن علی عن آنس رضی 
له عنهقال شهدنا بنت رسول الله صلی له علیه وسلم ورسول الله صلی الهعلیه وسلم جالس علی لقبرفرّیت عینیهتدمعان 
فقال هل فیکم من احد لم یقارف اللیلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال بن مبارك قال فلیح اراه 
يعني الذنب قال آبو عبد الله لیقترفوا آي لیکتسبوا ۱ ۱ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«زمانی که رقیه از دنیا رفت» رسول خدا ّ فرمود: کسی که دیشب با همسر خود همبستر شده. داخل 
قبر نشود؛ از این رو عثمان بن عفان داخل قبر نشد ۱1 


این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و شعیب الارنة‌وط سندش را بر شرط مسلم صحیح دانسته 
۰ [۲ 


است. 


عبد الملک عصامی مکی از ابو الحسن ابن بطال مالکی (شارح صحیح بخاری) متوفای ۴۴۹ «ه چنین 
نقل می کند: 

«پیامبر 9 اراده نمود تا با این سخنش عنمان را از داخل شدن درون قبر رقیه منع نماید. در حالی که او 
سزاوارترین افراد به این کار بود؛ چرا که او همسرش بود و کسی را از دست داده بود که هیچ جایگزینی برای 
آن نبود؛ از اين رو هنگامی که حضرت فرمود: «چه کسی دیشب با همسرش همبستر نشده است؟» عثمان 
همبستر شده بود و این به معنای قطع رابطه دامادی با رسول خدا ار بود که به همین خاطر رسول خدا ‏ 
او را از این حق محروم نمود. در حالی که او از ابو طلحه و غیر او سزاوارتر برای داخل شدن در قبر بود و اين 
مطلب از معنای حدیث به خوبی فهمیده می شود. و شاید هم پیامبر اکرم از طریق وحی به این مطلب بی 
برده بود و از این رو به طور مستقیم سخنی با وی نگفت؛ چون اگر چه او فعل حرامی مرتکب نشده بود. ولی از 
آنجا که نسبت به مصیبت وارد شده هیچ اهمیتی نداده و ذهن خود را نیز به آن مشغول نساخته بود. به همین 
جهت رسول خدا 2 بدون تصریح. بلکه با تعریض و کنایه. عثمان را از آنچه که باید محروم سازد محروم 
و 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدئني آبي ثنا یونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن آنس آن رقية رضي الله عنها لما مانت قال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم لا یدخل القبر رجل قارف اهله فلم یدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر 

[۲] مسند آحمد بن حنیل ج ۲۱ ص ٩۲‏ ح ۱۳۳۹۸ قال شعیب الارنةوط: |سناده صحیح علی شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین غیر حماد بن سلمة فمن رجال مسلم 

[۳] سمط النجوم العوالي ج ۱ ص ۵۱۲ قال ابن بطال اراد النبي ٍن یحرم عثمان النزول في قبرها وقد کان حق الناس بذلك 
لانه کان بعلها وفقد منهم علقا لا عوض له لأنه حین قال النبي آیکم لم یقارف الليلة آهله سکت عثمان ولم یقل آنا لاه کان قد 
قارف ليلة ماتت بعض نسائه ولم یشغله الهم بالمصيبة وانقطاع صهره من النبي عن المقارفة فحرم بذلك ما کان حقا له وکان أولی 
به من بي طلحة وغیره وهذا ین في معنی الحدیث ولعله علیه الصللاة والسلام قد کان علم ذلك بالوحي فلم یقل له شیتا لانه فعل 
فعلا حلالا غیر ٍن المصیبة لم تبلغ منه مبلغا یشغله حتی حرم ما حرم من ذلك بتعریض غیر تصریح 


بخش سوم: ایمان خلفا 


مرحوم علامه امینی می فرماید: کدام انسان است که دلش راه بدهد در سهمناک ترین شب زندگی اش- 
که شب پاین یافتن افتخار و بریدن رشته ی گردن فرازی و گسیختن پیوند سر بلندی اش باشد- به کامگرفتن 
از زنان پردازد؟ چگونه عنمان این همه را آسان گرفته؟ احترام پیامبر را نگه نداشته و آن مصیبت بزرگ را ناچیز 
انگاشته و به لذت مجامعه با زن پرداخته است. توقع ما از خلفا آن است که از نخستین روزشان شعوری بیش 
از این داشته باشند و رآفتی افزونتر از آنچه پشتوانه ی کار وی بوده و رقتی زیادتر از آنچه فعل وی ببانگر حد و 
مرز آن است و آزرمی بیش از آنچه وی از خود نشان داد. 

خیلی دشوار می توان پذیرفت که پیامبر 2 که آن آبرو ریزی را برای عثمان فراهم آورد و آن گونه خوارش 
ساخت. تنها به خاطر آن باشد که وی کاری مباح انجام داده بود. آن هم با آن همه مپربانی ستوده و آشکار او 
درباره ی افراد مردم و پافشاری حضرت در پرده کشیدن بر گناهان ایشان چه رسد درباره ی مردی که خود 
پیامبر ِ می داند که بر مسند جانشینی او تکیه خواهد زد. 


جهارم: ممانعت مسلمانان از دفن عنمان 

وجوب دفن ميّت مسلمان یکی از اصول مسلّم و متفق علیه در دین اسلام است. به طوری که بر هر 
مسلمانی واجب کفایی است؛ یعنی اگر کسی بافت شد که میت مسلمان را دفن کند. از دیگران ساقط می شود. 

محیی الدین نووی شافعی (شارح صحیح مسلم) می نویسد: 

«دفن میت واجب کفایی است به اجماع علماء و دانسته شد که واجب کفایی اگر انجام نشود. تمام کسانی 
که مشمول این واجب هی شوند. گناه کرده اندء نه دیگران )۱۱1 

با این وجود. وقتی عنمان کشته شد. جنازه اش سه روز بر زمین ماند و نه تنها صحابه اقدام به دفنش 
نکردند بلکه از دفن کردنش نیز جلوگیری می کردند. و وقتی که عده ای خواستند او را در بقیع (قبرستان 
مسلمانان) دفن کنند. صحابه از دفنش جلوگیری کردند و لذا مجبور شدند او را در حش کوکب دفن کنند. 

یکم: روایت ابو نعیم با سند معتبر از عروه بن زبیر 


از عروه بن زیر (نوه ی ابوبکر) روایت شده است که گفت: 


[۱] المجموع ج ۵ ص ۲۳۹ دفن المیت فرض کناية بالاجماع . وقد علم آن فرض الکفایة |ذا تعطل آثم به کل من دخل في ذلك 
الفرض دون غیرهم 


۳۰۳ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


ااعفمان سة روز در خش کوکب انداخته شده بود و کسی بر او نمار تخواند تا این که هاتفی ضدا ود: او را 
دفن کنید» ولی بر او تماز تخوائید؛تچرا که عداوند بر او نما خوانده ات۱1۸۲ 


این روایت را ابونعيم اصفهانی (متوفای ۴۳۰ ه) نقل کرده و سندش معتبر است.[۳] 


[ ۱] معرفة الصحابة ج ۱ ص 2۶۸ ۲۶ حدئنا بو محمد بن حیان ثنا محمد بن سلیمان ثنا المسروقي ثنا عبید بن الصباح ثنا 
حفص بن غیاث عن هشام بن عروة عن آییه قال : مکث عثمان في حش کوکب مطروحا ثلاثا لا یصلی علیه حتی هتف بهم هاتف 
: ادفنوه ولا تصلوا علیه ؛ فٍن الله عز وجل قد صلی علیه . 

[۲] بررسی سند روایت: 

آحمد بن عبد الله الأصبهاني: نقة / عبد الله بن محمد الاصبهاني: نقة / محمد بن آحمد الفقیه: صدوق حسن الحدیث / موسی 
بن عبد الرحمن الكندي: ثقة / عبید بن الصباح النهشلي: در ادامه توئیقش می آید / حفص بن غیاث النخعي: ثقة / هشام بن 
عروة الْسدي: ثقة / عروة بن الزییر الاسدي: زفة 

توثیق عبید بن الصباح الکوفی: 

ابوبکر البزار متوفای ۲۹۲ ه از عبید بن صباح روایتی نقل کرده و سپس توئیقش کرده است. 

مسند البزار چ ۴ ص ۳۰۹ رقم ۱۴۹۰ وعبید بن الصباح لیس به بأس 

ابن حبان نام او را در کتاب الثقات خود آورده است. 

الثقات ج ۸ ص ۴۲۹ رقم ۱۴۲۴۸ عبید بن الصباح الکوفی بروی عن الکوفیین وکان راوبا لکامل آبی العلاء روی عنه هل بلده 
المسروقی وغیره 

ذهبی در تاربخش از او چنین یاد کرده است: 

عبید بن الصباح الکوفی. قرائت را مستقیم از حفص شنیده و اويكي از برترین اصحاب حفص بن غیاث و از ضابط ترین آن ها بود. 
احمد بن سهل اشناني به صورت مستقیم قرائت را از او گرفته و گفته: بنابر آنچه که مي دانم. او از پرهیزگاران و متقین بود. در سال 
۵ هه درگذشت. 

تاریخ الاسلام ج ۱۷ ص ۲۶۷ عبید بن الصباح بن صبیح آبو محمد الكوفي المقريء أَخو عمرو بن الصباح . أخذ القراءة عوضا 
عن حفص . وهو من أجل آصحابه وأضبطهم . روی عنه القراءة عرضا آحمد بن سهل الشناني . قال : وکان ما علمت من الورعین 
المتقین . مات سنة خمس وثلائین ومائتین. 

همچنین حاکم در مستدرکش از طریق موسی المسروقی از عبید بن الصباح روایتی را نقل کرده و سپس آن را تصحیح کرده و 
ذهبی نیز در تلخیص مستدرک. با نظر حاکم موافقت نموده است. 

المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص ۱۰۲ ۲۳۵۹ قال الذهبی: علی شرط مسلم / «... حدثنا موسی بن عبد الرحمن المسروقی 
خا یه ای ها عایی فی عا بش تاه ال ی جازن) 
ابن حجر عسقلانی نیز در شرح صحیح بخاری, روایت بزار از عبید بن صباح را نقل کرده و سپس تصریح کرده که تمام رجالش (از 
جمله عبید بن الصباح) نقه هستند؛ اما در مورد عبید بن الصباح اختلاف شده است. 

فتح الباري ج ٩‏ ص ۳۲۵ رقم ۴۹۲۷ وعن بن مسعود رفعه آن الله کتب الغيرة علی النساء فمن صبر منهن کان لها آجر شهید 
آخرجه البزار وٌشار ای صحته ورجاله تقات لکن اختلف في عبید بن الصباح منهم 


بخش سوم: ایمان خلفا 


بوالفرج بن جوزی حنبلی, این روایت را با ارسال مسلم به عروه بن زییر نسبت داده و سپس گفته است: 


شم روف ات۱ 


ابن شبه نمیری (متوفای ۲۶۲ ه) نیز با سندی دیگر از علی بن محمد القرشی (صدوق حسن الحدیث) از 
ابو دینار (؟) از مخلد بن خفاف الغفاری (مقبول) از عروه بن زببر, قضیه ی ممانعت از دفن عثمان در بقیع و 
شین (دفتش درخ کوکب ‏ روایت کروه ای ۱۳۳ 

دوم: روایت طبرانی از مالک بن انس 

از مالک بن انس (متوفای ۱۷۹ ه) روایت شده است که گفت: 

«عثمان کشته شد و تا سه روز جسدش در زباله دانی فلان قوم باقی مانده بود! دوازده نفر آمدند که در میان 
آنان این افراد بودند: حویطب بن عبد العزی. حکیم بن حزام» عبد الله بن الزبیر و عایشه بنت عثمان ... پس 
جسد عنمان را برداشتند و بر تخته‌ی دری نهادند و حمل کردند. سر عثمان به آن تخته می‌خورد و صدای تق 
تق می‌داد. تا اينکه او را به قبرستان رساندند؛ پس در نماز خواندن بر او اختلاف کردند. تا اینکه حکیم بن حزام 
ا حویطب بن عبد المزی بر او نماز خواند. سپس خواستند که عثمان را دفن کنند. پس مردی از قبیله بنی مازن 
بلند شد و گفت: به خدا قس, اگر او را با مسلمان ها دفن کنید. به مردم خبر می‌دهم! پس جسد عثمان را 
می‌بردند تا به "حش کوکب" رسیدند. آنگاه گودالی برای او کندند. عايشه دختر عنمان. زمانی که خواستند عثمان 
می‌زنم»[] 
[۱] تلقیح فهوم هل الثر ج ۱ ص ۷۹ وقال عروة مکث عثمان في حش کوکب مطروحا ثلائا لا بصلي علیه حتی هتف بهم 
هاتف ادفنوه ولا تصلوا علیه فان الله قد صلی علیه واختلفوا فیمن صلی علیه فقیل الزبیر وقیل حکیم بن حزام وقیل جبیر بن 
ما 
[۲] آخبار المدينة ج ۱ ص ۷۵ ۳۴۴ حدثنا علي عن أبي دینار آحد بني دینار بن النجار عن مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبیر 
قال منعهم من دفن عثمان بالبقیع آسلم بن آوس بن بحرة الساعدي قال فانطلقوابه (لی حش کوکب فصلی علیه حکیم بن حزام 
وادخل بنو امية حش کوکب في البقیع 
[۲] المعجم الکبیر ج ۱ ص ۷۸ ۱۰۹ حدثنا عمرو بن آبي الطاهر بن السرح المصري ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحکم ثنا عبد الملك الماجشون قال سمعت مالکا یقول قتل عثمان رضي الله عنه فآقام مطروحا علی کناسة بني فلان ثلائافآنا 
نا عشر رجلا فیهم جدي مالك بن آبي عامر وحوبطب بن عبد العزی وحکیم بن حزام وعبد الله بن الزبیر وعائشة بنت عثمان 
معهم مصباح في حق فحملوه علی باب وان رأسه یقول علی الباب طق طق حتی توا به البقیع فاختلفوا في الصلاة علیه فصلی 
علیه حکیم بن حزام او حوبطب بن عبد العزی شك عبد الرحمن ثم ارادوا دفنه فقام رجل من بني مازن فقال والله لئن دفنتموه مع 


۳۰۵ 


۱۳۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


هیثمی این روایت را از طبرانی نقل کرده و همه ی رجالش را ثقه دانسته است.[۱] 


بزرکان اه یت مسا مالک را ضحم داتس انز 


قاضی عیاض متوفای ۵4۶ ه می نویسد: 

زایق السقتقی کید تالک فقط ا اه ی انم کش وتات رس الک ی و 
وقتی مالک بگوید که این روایت به من رسیده. برای من سند است. یحبی بن سعید گفته: مرسلات مالک» 
مر ری تما کیکفت اسان رها این کل مرولات سالک ,هام مفتهاًی او ات 
ابن وهب گفته: گفته مالک و لیث سند است؛ اگر چه سند آن را ذکر نکنند. ابراهیم حربی گفته: مالک روایت 
رنه ضورت مرسل تفل تمی‌کنده مگر این که از که بانید »۱۳۱ 

سوم: روایت ابن سعد با سند صحیح از مالک بن ابی عامر (متوفای ۷ ه) 

محمد بن سعل زهری متوفای +۲۳ ه با منند صععیح!" ازمالک بن ابی عامر (جد امام مالک) روایت میکند 

که گفت: 


المسلمین لاخبرن الناس فحملوه حتی آنوا به للی حش کوکب فلما دلوه في قبره صاحت عاتشة بنت عثمان فقال لها بن الزبیر 
آسكتي فوالله للن عدت لضرین الذي فیه عیناك فلما دفنوه وسووا علیه التراب قال لها بن الزییر صيحي ما بدا لك آن تصيحي 
قال مالك وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل لك یمر بحش کوکب فیقول لیدفتن ها هنا رجل صالح قال آبو القاسم الحش 
البستان 

[۱] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٩۵‏ قال الهیثمی: رواه الطبراني وقال الحش البستان ورجاله تقات 

[ ۲] ترتیب المدارك وتقریب المسالك ج ۱ ص ۶۶-۶۵ قال ابن المديني : ... فان مالکا لم یکن یحدث لا عن ثقة . ... وقال : 
مراسیل مالك آصح من مراسیل سعید بن المسیب ومن مراسیل الحسن ومالكك اصح الناس مرسلا وقال سفیان : ذا قال مالك 
بلغني فهو |سناد . وقال یحیی بن سعید : مرسلات مالك صحاح . وقال یحیی کان صحابنا پقولون مرسلات مالك |سناده . قال 
ابن وهب مالك واللیث |سناد وان لم بسند آو قال ابراهیم الحربي مالك لا برسل الا عن قة . 

[۳] بررسی سند روایت: 

عبد الحمید بن آبی آویس الاصبحی: نقة / الربیع بن مالك بن آبی عامر الأصبحی: ونقه ابن حبان / مالك بن آبی عامر الأصبحی: 
لثقات ج ۶ ص ۲۹۶ رقم ۷۷۹۷ الربیع بن مالك بن آبی عامر الاأصبحي عم مالك بن نس کنیته آبو مالك حلیف بنی تیم یروی 
عن المدنیین روی عنه 


بخش سوم: ایمان خلفا 
۲۰۷ 


«وقتی عثمان کشته شد. من جزء بردارندگان وی بودم. جنازه را بر دری نهادیم که سرش به در می‌خورد 
در حش کوکب زیر خاک کردیم»(] 

هر چند در این روایت» جزئیات ماجرای دفن عثمان؛ از جمله سه روز بر زمین ماندن جنازه اش و ممانعت 
مسلمانان از دفن او در بقیع نیامده است» اما با دقت به عبارات «ولن رأسه لیقرع الباب #سراعنا به» و «وٍن پتا 
من الخوف لامرا عظیما» مضمون روایات پیشین تأیید می شود؛ چرا که اگر چنانکه طرفداران عثمان میگویند. 

چهارم: روایت بالاذری با سند حسن از عروه بن زبیر 

روایت دیگری که مضمون روایات پیشین و دفن اجباری عثمان در "حش کوکب" را تأیید می کند. روایتی 
است که پلاذری با سند حسن (ظبق حکم نامه جوامع الکلم )1 از عروة ین زییر نقل کرده اننت که گفت: 

«هنگامی که امام حسن لا از دنبا رفت» خواستند که او را نزد قبر پیامبر 9 دفن کنند. اما مروان بن 
حکم اجازه نداد و گفت: نه. عثمان در "حش کوکب" دفن شود و حسن در اینجا؟ 

بنی هاشم و بنی امیه برای یاری یکدیگر جمع شدند و اسلحه آوردند. 

ابوهریره به مروان گفت: آپا تو از دفن حسن 2 در اینجا جلوگیری می کنی. در حالی که از رسول خدا 
ط شنیدی که به او و برادرش حسین 9 می فرمود: «اين دو سردار جوانان اهل بهشتند»؟ 

مروان گفت: رهایم کن» حدیث رسول خدا عٌَ ضایع شده. اگر غیر از تو و ابو سعید خدری آن را حفظ نکرده 
باشند؛ تو در زمان فتح خیبر اسالام آوردی. 

ابوهریره گفت: راست گفتی. در زمان فتح خیبر اسلام آوردم؛ اما همواره ملازم پیامبر ‏ بودم و از او جدا 
نشدم. از او سوّال می کردم و به این کار عنایت داشتم. تا اينکه دانستم و شناختم که: 


رسول خدا بل چه کسی را دوست دارد و از چه کسی بدش می آید! 


[ ۱] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۷۰ قال آخبرنا بو بکر بن عبد الله بن آبي آویس المدني قال حدثئني عم جدتي الربیع بن مالك بن 
آبي عامر عن آبیه قال کنت آحد حملة عثمان بن عفان حین توفي حملناه علی باب واٍن رأسه لیقرع الباب لاسراعنا به وان بنا من 
الخوف لامرا عظیما حتی واریناه في قبره حش کوکب 

[۲] اسناده حسن رجاله ثقات عدا حفص بن عمر الدوري وهو صدوق حسن الحدیث , وأحمد بن یحیی البلازدي وهو صدوق 
اختلط بآخره 


۳۰۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


چه کسی به او نزدیک است و چه کسی از او دور! 
چه کسی را گذاشت در مدینه بماند و چه کسی را تبعید کرد! 
چه کسی را دعا کرد و چه کسی را لعن (اشاره اش به تبعید و لعن پدر مروان است)! 


هنگامی که عايشه اسلحه و مردان را دید و ترسید که شر بین آن ها بزرگتر شود و خونریزی شود گفت: 


خانه, خانه من انسته لجازه تمی دهم که کسی در آن دقن شود لذا ذر بقیع در کتار مادرش دفن شی ۱۱1۸ 


[۱] ساب الشراف ج۱ ص ۳۸۹ حدثنا حفص بن عمر الدوری المقری عن عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن آبیه قال قال 
الحسن حین حضرته الوفاة: ادفنونی عند قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم الا آن تخافوا آن یکون فی ذلك شر. فان خفتم الشر 
فادفنونی عند آمی. وتوفی فلما آرادوا دفنه آبی ذلك مروان وقال: لا یدفن عثمان فی حش کوکب ویدفن الحسن ههنا. فاجتمع بنو 
هاشم وینو آمية فأعان هوّلاء قوم وهولاء قوم. وجاوا بالسلاح فقال آبو هريرة لمروان: يا مروان آتمنع الحسن آن یدفن فی هذا 
الموضع وقد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول له ولاخیه حسین: هما سیدا شباب هل الجنة. فقال مروان: دعنا عنكك, 
لقد ضاع حدیث رسول الله ان کان لا بحفظه غيرك وغیر آبی سعید الخدری |ٍنما آسلمت آیام خیبر, قال: صدقت. أسلمت آیام خیبر. 
نما لزمت رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم أکن آفارقه. وکنت آساله وعنیت بذلك حتی علمت وعرفت من آحب ومن آبخض 
ومن قرب ومن آبعد. ومن آقر ومن نفی. ومن دعا له ومن لعنه. فلما رأت عانشة السلاح والرجال, وخافت آن یعظم الشر بینهم 
وتسف الدماء قالت: البیت بیتی ولا آذن آن یدفن فیه آحد. وقال محمد بن علی لاخبه: یا خی انه لو آوصی آن یدفن لدفناه و 
نموت قبل ذللك ولکنه قد استثنی فقال: الا آن تخافوا الشر. فأی شر آشد مما تری ؟ فدفن بالبقیع اٍلی جنب آمه. 


بخش سوم: ایمان خلفا 


پنجم: محبت عثمان به پیروی از دجال می کشاند! 
تعلاب با یفیان الفتیی وهای ۲۱۷۷ شاد میا از سای کسا برس دی یاس 
اسامی منافقان را پنهانی به او گفته بودند و از فتنه های آینده آگاهی يافته بود!"" روایت میکند که گفت: 


«هر کس [عشمان را دوست داشته باشد. در هنگام خروج دجال از او (دجال) تبعیت می کند و اگر قبل از 
خروج دجال بمیرد. در قبر به او ایمان می آورد.,[۲ 


میکند و تصریح بر وجود نام عثمان در متن روایت می کند که خوشبختانه آن قسمتش از چشم تحریف گران 


«و این از مواردی است که بر ضعف حدیث زید دلالت می کند که چگونه زید در حدیث اول می گوید: 


اگر دجال خارج شود. هر کس که عثمان را دوست دارد از او تبعیت می کند و اگر بمیرد» در قبر به او ایمان 
۱۳۱ 


[ه 


جالب اینکه ابن اپی شیبه متوفای ۲۳۵ هبا سند صحیح"" روایت می کند که سخن ناخوشایندی از حذیفه 


درباره عثمان به گوش او رسیده بود و لذا حذیفه را مورد مواخذه قرار داد؛ اما حذیفه تقیه کرده و به دروغ قسم 
یاد کرد که چنین چیزی نگفته ام! 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 
یعقوب بن سفیان الفسوي: نقة / محمد بن نمیر الهمداني: نقة / محمد بن الصلت الاْسدي: نقة / منصور بن آبي الاسود الليني: 
صدوق / سلیمان بن مهران العمش: نقة / زید بن وهب الجهني: ثقة / حذيفة ین الیمان العبسي: صحابي 

[۲] سیر علام النبلاء ج ۲ ص ۳۶۴ وکان النبی صلی الله علیه وسلم قد سر [لی حذيفة آسماء المنافقین وضبط عنه الفتن 
الکائنة في الامة ۱ 

[۳] المعرفة والتاریخ ج ۲ ص ۸۷ (ح ۱۳۳۸) حدثنا ابن نمیر حدثنا محمد بن الصلت حدثنا منصور بن آبي السود عن التعمش 
عن زید بن وهب عن حذيفة قال من کان یحب مخرج الدجال تبعه فان مات قبل آن یخرج آمن به في قبره 

[] المعرفة والتاریخ ج ۳ ص ۸۸ وهذا مما یستدل علی ضعف حدیث زید کیف یقول في الحدیث الاول ان آخرج الدجال تبعه 
من کان یحب عثمان وان کان قد مات آمن به في قبره 

[ه] المصنف ت الشثري, ج ۱۸ ص ۳۵۱ ح ۳۵۲۶۰ قال الشثري: صحیح 

بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد لله بن نمیر الهمداني: نقة / سلیمان بن مهران الاعمش: نقة / عبد الملك بن ميسرة الفزازی: نقة / النزال بن سبرة الهلالي: 


قة (مختلف فی صحبته) 


۲۰۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


نزال بن سبره گوید: «عبد الله بن مسعود ( صحابی ) و حذیفه بر عثمان وارد شدند. عثمان به حذیفه گفت: 
به من خبر رسیده که چنین و چنان گفته ای! حذیفه گفت: نه به خدا سوگند. نگفته ام. پس هنگامی که حذیفه 


خارج شد. عبد الله بن مسعود به او گفت: تو را چه شده؟ چرا چیزی به عثمان گفتی که من از تو نشنیده بودم؟ 


حلیقه گفبته من بخشی از دنم رابا بخقی دیگر از آنامی غرم ازترس اینکه میادا کل:دیتم از بین بروو :۱۱1 


در این روایت اشاره نشده است که دقیقا چه سخنی از حذیفه به عثمان رسیده بوده است. با خود راوی بعنی 
" نزال بن سبرة از واژه ی کذا و کذا استفاده کرده است و یا این که بعدا متن دچار تحریفات شده است؛ اما حد 
مسلم و ثابت این است که حذیفه مطلب بسیار ناخوشایند و نامطلوبی علیه عثمان گفته بوده است که مجبور 
شده از ترس جانش و دینش نقیه کند و قسم دروغ بخورد! 

با توجه به این روایت. می توان گفت که ایمان عثمان در چنان مرتبه ای قرار داشته که محبت او نشانه ی 
پاران دجال به شمار آمده است. 


این را مقایسه کنید باب حضرت علی (ل که از جانب رسول خدا طلاز» نشانه ی ایمان بیان شده است ۱۲1 


[۱] مصنف اين آبي شيبة ج ۶ ص ۳۷۴ ۲۳۰۵۰ حدثنا عبد الله بن نمیر عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال 
بن سبرة قال دخل بن مسعود وحذيفة علی عثمان فقال عنمان لحذيفة بلغني آنك قلت کذا وکذا قال لا والله ما قلته فلما رج قال 
له عبد الله ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول قال ٍنی اشتري دینی بعضه ببعض مخافة آن یذهب کله 

[۲] «از علی لا نقل شده است که فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفریده از پیامبر خدا عِ شنیدم که 
فرمود: ای علی ! تو را دوست نمی دارد مگر موّمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر منافق.» 

صحیح مسلم چ ۱ ص ۸۶ 2 ۷۸ «قال علی والذی فلق الحبة وبا لنسمة ان لعهد النبی الامی الی آن لا یحبنی الا موّمن ولا 
یبغضنی [لا منافق » 

«ابو سعید خدری از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد. منافق است.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 2۶۶۱ ۱۱۲۶«عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله عَ من آبغضنا آهل البیت فهو 
منافق» 

همچنین از ابو سعید خدری با سند صحیح (طبق نظر وصی الله بن محمد عباس) نقل شده است که گفت: « ما اهل مدینه. 
منافقان انصار را با بغضشان به علی 2 می شناختیم.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص ۷۹ حدثنا عبد الله قال حدثتي آبي قثنا اسود بن عامر قثنا (سرائیل عن الأعمش عن آبي 
صالح عن آبي سعید الخدري قال نما کنا نعرف منافقي الاتصار بیفضهم علیا : 


بخش چهارم: عدالت خلفا 


کل مارم: رالت علم 


قسمت اول: عدالت شیخین 


یکم: جنایت شیخین و خالد بن ولید در قضیه ی مالک بن نویره 

مالک بن نویره که از طرف رسول خدا 2 مسئول جمع آوری رکات قبیله اش و پرداخت آن به پیمبر ‏ 
بود. نعل ازرعلت ان حضرت. زکات جمع آوری شده را به قومش برگرداند و از پرداخت آن به خلیفه ی نامشروع 
امتناع کرد؛ لذا ابوبکر که دید با اینکار اقتصاد حکومتش فلج شده و پایه هایش لرزان خواهد شد. کسانی را که 
[اصل زکات را قبول داشتند ولی] از پرداخت زکات به او خود داری می کردند. تکفیر و قسم یاد کرد که با آنها 
به خاطر نپرداختن زکاتشان بجنگد. 

بخاری! و مسلمل" در صحیحشان از ابوهریره روایت کرده انذ که گفت: 


«هنگامی که رسول خدا عبر رحلت نمود و در زمان ابوبکر عده ای از عرب ها کافر شدند. پس عمر گفت: 
چگونه با مردم جنگ می کنی در حالی که رسول خدا لٌ فرمود: مامور شده ام که با مردم بجنگم تا بگویند 
لا اله الا الله. پس هر کس آن را بگوید: از جانب من مال و جانش در امان است و تنها حق و حسایش با خدا 
می ماند. پس ابوبکر گفت: به خدا قسم» هر کس که بین نماز و زکات جدایی اندازد» با او می جنگم؛ چرا که 
زکات» حق مالی است و به خدا قسم. اگر از من بزغاله ای را که به رسول خدا ع می دادند ممانعت کنند. هر 
آینه به خاطر ممانعتشان با آن ها می جنگم. عمر می گوید: به خدا قسم. آن نبود جز این که خداوند سینه ی 
یویکر را کنترانید وداست که آن کار خق ات۱۳ 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص ۵۰۷ 2 ۱۳۳۸۵ کتاب الزكاة , باب وجوب الزكاة 

[۲] صحیح مسلم ج ۱ص 2۵۱ ۲۰ کتاب الایمان . باب باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا له لا الله محمد رسول الله 

[۳] آن آبا هريرة رضی الله عنه قال لما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان آبو بکر رضی الله عنه وکفر من کفر من العرب 
فقال عمر رضی الله عنه کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا (له لا الله 
فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی الله فقال والله لاقاتلن من فرق بین الصللاة والزكاة فان الزکاة حقق 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


لذا ابوبکر سپاهی را به فرماندهی خالد بن ولید به سوی مالک بن نویره فرستاد و دستور داد که اگر دعوت 
شما به اسلام را پذیرفتند. ولی از پرداخت زکات امتناع کردند. بکشیدشان! 

ابن آثیر جزری در تاربخش می نویسد: 

«هنگامی که خالد به بیابان ها رسید. گروهان ها را پراکنده کرد و به آنها دستور داد که به اسلام دعوت 
کنند و هر کسی که اجایت نکرد. اگر چهامتناع کرد. را بکشند و ابوبکربه نها توصیه کرده بو که هنگامی که 
به جایی فرود آمدند. اذان بگویند. اگر آن قوم اذان گفتند. دست از آنها بردارند و اگر اذان نگفتند. آنها را بکشند 
و غارت کنند و اگر دعوت اسلام را پذیرفتن. از آنها رکات بخواهید؛ اگر پذیرفتند. از آنها قبول کنید و اگر 
نپذیرفتند. با نان بجنگید. پس سواره ها به مالک بن نویره که در گروهی از بنی ثعلبه بن یربوع بود رسیدند و 
گروهان در مورد آنان اختلاف کردند و در گروه» ابو قتاده بود و او جزء کسانی بود که شهادت دادند که آنها اذان 
و اقامه گفتند و نماز خواندند؛ پس هنگامی که اختلاف کردند دستور داده شد آنها در شب سردی که چیزی 
باقی نمی ماند دستگیر شدند؛ پس خالد به جارچی دستور داد و فریاد زد: «دافئو اسراکم» و این کلمه در لغت 
کنانه به معنی کشتن است؛ پس گروه گمان کرد که او از «دف ء» کشتن را اراده کرده؛ پس آنها را کشتند و ضرار 
بن ازور, مالک را کشت و این خبر را خالد شنید و خارج شد. در حالی که آنها از کشتنشان فارغ شده بودند. 
پس گفت: اگر خدا چیزی را اراده کند آن را انجام می دهد. 

و قوم در مورد آنها به اختلاف افتادند و ابو قتاده گفت: اين کار توست و خالد او را کنار زد و خشمگین شد و 
ند ابویکر رفت و ویک خشمگین شد تا ینکه عمر در مورد او با بویکر سخن گفت و ابوبکر راضی نشد تا اینکه 
نزد او برگردد و نزد او برگشت تا اينکه با او به مدینه رسید و خالد با ام نعیم» زن مالک ازدواج کرد. 

عمر به ابویکر گفت: به درستی که در شمشیر خالد خونریزی وجود دارد؛ پس اگر اين مطلب (خونریزی 
خالد) سزاوار نیست. اما سزاوار اوست که او را به خاطر کشتن مالک به زنجیر بکشی ( محدود گردانی ) و بر 
این مطلب بسیار تاکید کرد. اما ابو بکر که کارمندان و زير دستان خود را محدود نمی نمود. گفت: نه چنین 
نیست ای عمر او اجتهاد نموده و اشتباه کرده است!! پس زبانت را از خالد بردار. من شمشیری که خدا بر 
کافرین برافراشته را در نیام نمی کنم و دیه مالک را داد و به خالد نوشت که نزد او برسد و انجام داد و داخل 


المال والله لو منعونی عناقا کانوا یٌدونها ای رسول الله صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم علی منعها قال عمر رضی الله عنه فوالله ما 
هو الا آن قد شرح الله صدر آبی بکر رضی الله عنه فعرفت آنه الحق 


مسجد شد. در حالی که قبایی بر تن داشت که بر آن زنگار آهن داشت و در عمامه اش تیرهایی را فرو کرده بود 


و عمر نزد او آمد و تیرها را در آورد و شکست و به او گفت: آیا در سوگ هستی که مسلمانی را کشتی. سپس با 
زنش هم بستر شدی؟ به خدا قسم. با سنگ هایت تو را سنگسار می کنم و خالد با او سخن نگفت و گمان 
دار نکر مایت آوایت وتو اور هل شوه مدا سا را عراه ههار 
پذیرفت و او را بخشید و او را در ازدواجی که عرب در زمانهای جنگ کراهت داشت سرزنش کرد و خالد خارج 
رسای کرت وه و کفی هخا اوترام شام هیا تشم ات که ابیز گر از ای 


شده است؛ لذابا او سخن نگفت: ۱۱1 


ابن کثیر دمشقی نیز در تاربخش می نویسد: 

«ابو قتاده با خالد در مورد آنچه انجام داد سخن گفت و در مورد آن بگو مگو کردند تا اينکه ابو قتاده رفت و 
به ابویکر شکایت کرد و عمر با بو قتاده در مورد خالد سخن گفت و به ابوبکر گفت: عزلش کن؛ به درستی که 
در شمشیر خالا خونریزی وجود دارد. پس ابوبکر گفت: من شمشیری که خدا بر کافرین برافراشته را در نیام 
نمی کنم. متمم بن نویره نیز آمد و به ابوبکر از خالد شکایت کرد ... وقتی خالد وارد مسجد شد. عمر به سمت 
او برخاست و تیرها را از کلاه او ببرون کشید و شکست و گفت: خودنمایی می کنی؟ مسلمانی را میکشی و 


سپس بر زن او می جهی؟ به خدا قسم. تو را سنگسار خواهم کرد و [همچنان | خالا ساکت بود و سخنی 


[۱] الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۲۱۷ ولما قدم خالد البطاح بث السریاوآمرهم بداعية الاسالام ون یآتوه بکل من لم یجب وان 
امتنع آن یقتلوه وکان قد آوصاهم بو بکر آن ینوا |ذا نزلا منزلا فان آذن القوم فکفوا عنهم وان لم یذنافاقتلو وانهبوا وان آجابوکم 
لی داعية الاسلام فسانلوهم عن الزكاة فان آقروا فاقبلوا منهم وان بو فقاتلوهم قال فجاءته الخیل بمالك بن نويرة فی نفر معه من 
بنی ثعلبة بن یربوع فاختلفت السرية فیهم وکان فیهم آبو قتادة فکان فیمن شهد آنهم قد آذنوا وآقاموا وصلوا فلما اختلفوا آمر بهم 
فحبسوا فی ليلة باردة لا بقوم لها شیء فأمر خالد منادیا فنادی دافتوا آسراکم وهی فی لغة کنانة القتل فظن القوم آنه آراد القتل ولم 
برد الا الدفء فقتلوهم فقتل ضرار بن الازور مالکا وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم فقال |ذا آراد الله آمرا آصابه وقد اختلف 
لقوم فیهم فقال ابو قتادة هذا عملك فزبره خالد فغضب ومضی حتی اتی ابا بکر فغضب ابو بکر حتی کلمه عمر فیه فلم یرض الا 
آن برجع الیه فرجع |لیه حتی قدم معه المدينة وتزوج خالد آم تمیم امرأة مالك فقال عمر لابی بکر ان سیف خالد فیه رهق وأکثر 
علیه فی ذلكك فقال هیه یا عمر تأول فأَخطاً فرفع لسانك عن خالد فانی لا آشیم سیفا سله الله علی الکافرین وودی ملکا وکتب الی 
خالد آن بقدم علیه ففعل ودخل المسجد وعلیه قباء له علیه صداً الحدید وقد غرز فی عمامته آسهما فقام الیه عمر فنزعها وحطمها 
وقال له آرثاء قتلت امرءا مسلما ثم نزوت علی امرآنه والله لارجمنك باحجاركك وخالد لا یکلمه یظن آن رأی آبی بکر مثله ودخل علی 
آبی بکر فأخبره الخبر واعتذر الیه فعذره وتجاوز عنه وعنفه فی التزویج الذی کانت علیه العرب من کراهته یام الحرب فخرج خالد 
وعمر جالس فقال هلم ٍلی یا ابن آم سلمة فعرف عمر آن آبابکر قد رضی عنه فلم یکلمه 


۳ 


2 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


تمیگفت و میذاسست که انظر آبویکی تب عماضد نظر عم انست‌تا آینکه بر ابویکز واردشد پین خاله گرا شش را 
به ابوبکر داد و پوزش طلبید و ابوبکر نیز پوزش او را قبول کرد و هر آنچه که او در جنگ و در مورد مالک بن 
نویره کرده بود را نادیده گرفت. پس خالد از نزد ابوبکر خارج شد و عمر در مسجد نشسته بود. پس گفت: ای 
سر آم شاه ید ترذ بیا پس عفر زه و خوانی نداد قیمی که آیونی ازتوست خاش رای عونت :و۱۱ 


مخمذاین خبد الوهانب نیز دربارة ی این واقبه ی کین فطالبی ربا ارسال شام تفل مي کید که دال بر 
اسبلام مالک است: 


«و مالک در مورد آن گفت: اگر قیام کننده ای به آن امر بدون چیز دیگری برخیزد. اطاعت می کنیم و 
میگوییم: دین, دین محمد عّ است. و هنگامی که خبر این قضیه به ابوبکر و مسلمانان رسید. بر او خشمگین 
شدند و خالد با خدا عهد بست که اگر ار بگیرد سرش را ایه زیر دیگ قرار دهد و هنگامی که گروهان با طلوع 
آفتاب به آنها رسیدند» به سلاح پناه بردند و گفتند: شما که هستید؟ گفتند: ما بندگان مسلمان خدا هستیم. 
آنها گفتند: و ما نیز بندگان مسلمان خدا هستیم. گفتند: پس سلاح هایتان را بیندازید و انداختند و آنها را 
گرفتند و نزد خالد آوردند و ابو قتاده که با گروهان بود به خالد گفت: آیا آنها را می کشی؟ گفت: آری. گفت: 
آنها با اسلام به ما پناه آوردند؛ آذان گفتیم و اذان گفتند؛ نماز خواندیم و نماز خواندند و از پیمان ابوبکر بود که 
از هر خانه ای گذر کردید که اذان برای نماز در آن شنیدید» دست از اهالی اش بردارید تا از آنها سوال کنید که 
چرا کینه توزی کردید و چه می خواهید و اگر اذان را نشنیدید به آن حمله کنید و بکشید و آتش بزنید و خالد 


دستور به کشتن آنها داد و آنها را کشتند و دستور داد سر مالک پایه زیر دیگ شود و برادرش متمم با قصیده 


های زیادی عزاداری او را کرده است؛)۳1] 


[ ۱] البداية والنهاية ج ۶ ص ۳۲۳-۳۲۲ ووقد تکلم بو قتادة مع خالد فیما صنع وتقاولا فی ذللک حتی ذهب آبو قتادة فشکاه (لی 
الصدیق وتکلم عمر مع آبی قتادة فی خالد وقال الصدیق اعزله فان فی سیفه رهفا فقال آبو بکر لا آشیم سیفا سله الله علی الکفار 
وجاء متمم بن نويرة فجعل یشکو [لی الصدیق خالدا ... فلما دخل المسجد قام الیه عمر بن الخطاب فانتزع الاأسهم من عمامة خالد 
فحطمها وقال آرباء قتلت امرا مسلما ثم نزوت علی امرآته والله لارجمنك بالجنادل وخالد لایکلمه ولایظن الا آن رأی الصدیق فیه 
کرآی عمر حتی دخل علی آبی بکر فاعتذر |لیه فعذره وتجاوز عنه ما کان منه فی ذلك وودی مالك بن نويرة فخرج من عنده وعمر 
جالس فی المسجد فقال خالد هلم ٍلی یا ابن م شملة فلم یرد علیه وعرف آن الصدیق قد رضی عنه 

[۲] مختصر السيرة ج ۱ ص ۲۷۴-۲۷۳ وقال مالك فی ذلك : ... فٍن قام بالامر المجرد قائم *** طعنا . وقلنا : الاین دین 
محمد . ولما بلغ ذلك آبا بکر والمسلمین حنقوا علیه . وعاهد الله خالد لتن آخذه لیجعلن هامته ثفية للقدر . فلما وصلتهم السرية - 
مع طلوع الشمس - فزعوا الی السالاح - وقالوا : من نتم ؟ قالوا نحن عباد الله المسلمون . قالوا : ونحن عباد الله المسلمون . 


۳۱۵ 


برهان الدین حلبی نیز می نویسد: 

«مالک بن نوبره مرند شده و سپس دوباره به اسلام بازگشت. ولی این مطلب برای خالد روشن نشد و دو نفر 
از صحابه به برگشتن مالک به اسالام شهادت دادند. ولی خالد از ایشان قبول نکرد و با زن او ازدواج کرد!! برای 
همین. عمر به ابویکر گفت: خالد را بکش! ولی ابویکر گفت: چنین نخواهم کرد؛ زیرا او تویل کرده است. عمر 
گفت: پس او را از مقامش عزل کن! ولی ابوبکر جواب داد: شمشیری را که خداوند متعال بر مشرکین کشیده. 
در نیام نخواهم کرد و والی ای را که پیامبر اکرم 2 به امارت گمارده را عزل نخواهم کرد ... و زمانی که عمر 
به حلافت رسید. اولین کاری که کرد این بود که خالد را از مقامش عزل کرد. )۱1 


حال آنکه خالد ین ولیذ از زمان رسول خدا 12 عوب می دانست که کشتن کسی که نمازمی خواند. جایز 
۳ 


ارم سل در شحیخفان رورت کرفه ای 


«مردی با چشمان گرد کرده. گونه های بلند. چهره درهم کشیده. پر ریش و با سر تراشیده و در حالی که 
لباس خود را بر دور خویش پیچیده بود ایستاده و گفت: ای محمد. از خدا بترس!!! رسول خدا عبر فرمودند: 
وای برتو ! آیا من سزاوارترین مردم برای خدا ترسی نیستم؟ پس مرد بازگشت. خالد بن ولید گفت: ای رسول 
خدا ‏ ! اجازه بده گردن او را بزنم. حضرت فرمودند: خیر؛ زیرا شاید او نماز می خواند. خالد پاسخ داد: چه 
بسیار نماز خوانی که با زبان خویش چیزی را می گوید که در قلبش نیست. رسول خدا تب فرمودند: من مامور 
نیستم که دل های مردمان را بشکافم و شکم های ایشان را بدرم.»] 


قالوا : فضعوا السلاح . ففعلوا . فآخذوهم . وجاءوا بهم الی خالد . فقال له آبو قتادة : - وهو مع السرية - آقانل آنت هوّلاء قال : 
نم . قال : نهیم اقنابالاسلام .نا فأذنو. وصینا فصلوا. وکان من عهد یی بکر یا دار غشیتموها « فسمعتم الذان فیها 
بالصلاة : فأمسکوا عن آهلها حتی تسألوهم : ماذا نقموا ؟ وماذا پیغون ؟ وان لم تسمعوا الًذان : فشنوا علیها الغارة . فاقتلوا وحرقوا 
. فأمر بهم خالد فقتلوا , وآمر برس مالك . فجعل أثفية للقدر » ورثاه آخوه متمم بقصائد کثيرة 

[۱] السيرة الحلبية ج ۳ ص ۲۱۳ وکان مالك ارتد ثم رجع الی الاسلام ولم بظهر ذلك لخالد وشهد عنده رجلان من الصحابة 
برجوعه الی الاسلام فلم بقبلهما وتزوج امرآته فلذلك قال عمر لای بکر اقتله فقال لا آفعل لانه متأول فقال اعزله فقال لا آغمد 
سیفا سلهالله عالی علی المشرکین ولا آعزل والیا ولاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ولما ولی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه 
الخلافة ول شیء بدا به عزل خالدا لما تقدم 

[۲] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۵۸۱ ۴۰۹۴ 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۶۴۷۴۲ 

[]قال فقام رجل غاثر الینین مشرف الوجنتین ناشز الجيهة کث اللحية محلوق الرآس مشمر الازار فقال یا رسول اله انق ال 
قال وبلك آو لست أحق آهل الارض آن یتقی الله قال ثم ولی الرجل قال خالد بن الولید یا رسول الله آلا آضرب عنقه قال لا لعله آن 


۱۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


اما تقرب جستن به خلیفه و دست یافتن به غنائم باعث شد تا به سنت رسول خدا ت پشت کند و مالک 
بن نویره را به همراه قبیله اش به قتل برساند. 

عبد الرزاق با سند صحیح از زهری روایت کرده است که ابو قتاده گفت: 

« در سال ره خارج شدیم تا اين که هنگامی که به اهالی خانه هایی رسیدیم. آفتاب غروب کرد و نیزه ها را 
برای آن ها بلند کردیم پس گفتند: شما کیستید؟ کفتیم: ما بندگان خدایيم. آن ها گفتند: :ما نیز بندگان 
خداییم. پس خالد بن ولید آن ها را اسپر کرد تا آنکه هنگامی که صبح شد. دستور داد گردن های آن ها زده 
شود. ابو قتادة می گوید: گفتم ای خالد! از خدا بترس؛ این کار برای تو حلال نیست. گفت: بنشین! این به تو 
مربوط نیست. می گوید: ابو فتاده قسم می خورد که هرگز با خالد به جنگ نرود. گفت: و بادیه نشین ها کسانی 
بودند که خالد را به خاطر رسیدن به غنائم» تشویق به کشتار آن ها می کردند و این در مورد مالک بن نویره 


بود. )1۲1 


یکی از آن غنائم نیز همسر زیبای مالک بن نویره بود که رسیدن به او, با کشتن مالک بن نویره میسر میشد! 
ان حجر عسقلانی می نویسد: 


حالی که او در نهایت جمال بود؛ پس مالک بعد از آن به همسرش گفت: تو من را کشتی؛ یعنی من به خاطر تو 


کشته خواهم شد. )۳1 


یکون یصلی فقال خالد وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس فی قلبه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ٍنی لم آومر آن آنقب قلوب 
الناس ولا آشق بطونهم 

[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / معمر بن آبي عمرو الازدي: ثقةثبت فاضل / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ 
متفق علی جلالته واتقانه / الحارث بن ربعي السلمي: صحابی 

[۲] مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص ۱۷۴ ح ۱۸۷۲۲ با سند صحیح ؛ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهری آن با قتادة قال خرجنا 
فی الردة حتی |ذا آتتهینا الی آهل آبیات حتی طلعت الشمس للغروب فآرشفنا (لیهم الرماح فقالوا من آنتم قلنا نحن عباد الله فقالوا 
ونحن عباد الله فأسرهم خالد بن الولید حتی |ذا آصبح آمر آن بضرب آعناقهم قال آبو قتادة فقلت انق الله یا خالد فان هذا لا یحل 
لك قال اجلس فان هذا لیس منك فی شیء قال فکان آبو قتادة یحلف لا یغزو مع خالد بدا قال وکان الاعراب هم الذین شجعوه 
علی قتلهم من أجل الغنائم وکان ذلكك فی مالك بن نويرة 

[۳] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۵ ص ۷۵۵ رقم ۷۷۰۲ وقال الزیبر بن بکار فی الموفقیات حدثنی محمد بن فلیح عن موسی 
بن عقبة عن بن شهاب ان مالك بن نويرة کان کثیر شعر الرأس فلما قتل آمر خالد برأسه فنصب اثفية لقدر فنضح ما فیه قبل آن 


شمس الدین ذهبی نیز می نویسد: 

«عبد الله بن عمر و ابو قتاده انصاری با خالد در مورد مالک سخن گفتند. اما خالد کلام ایشان را نیسندید. 
خالد به ضرار بن الازور دستور داد تا گردنش را بزند. مالک به همسرش که بسیار زیبا بود اشاره کرد و گفت: او 
مرا کشت (به خاطر او کشته شدم). خالد گفت: بلکه خدا تو را به خاطر بازگشتن از اسلام کشت. مالک گفت: 
من مسلمانم. خالد دستور داد گردنش را بزنند. گردن او را زدند و سرش را یکی از پایه های دیگی که در آن غذا 
می پختند قرار دادند. سپس خالد با زن مالک ازدواج کرد. 


ابو زهیر سعدی در ایباتش میگوید: خالد با تجاوز به زن مالک» شب را به صبح آورد. او قبل از آن هم نسبت 


به این زن نظر داشت!)۱1] 


ابن حجر هیثمی که اصل این واقعه و همبستر شدن خالد با همسر مالک را نتوانسته انکار کند. دست به 
توجیه زده و چنین گفته است: 

«حق عدم قتل خالد است؛ زیرا مالک مرتد شد و صدقات قومش را در آن هنگام که خبر وفات پیامبر سل 
به او رسید به آنها برگرداند. همانطور که اهل رده چنین کردند و برادر مالک به آن برای عمر اعتراف کرد و 
[ خالد] با زن مالک ازدواج کرد. شاید به خاطر تمام شدن مدت عده اش که بعد از مرگ مالک بود یا احتمال 
دارد که او در نزد مالک بعد از تمام شدن عده اش محبوس بوده باشد طبق عادت جاهلیت و به هر حال خالد 
خدا ترس تر از آن است که به او منل این رذالتی که از پست ترین مومنان هم سر نمیزند گمان شود؛ پس چگونه 
به شمشیر کشیده ی خدا بر دشمنانش چنین گمانی شود؟ پس حق همان است که ابوبکر انجام داد. نه آنچه 
که عمر بر آن اعتراض کرد و موّید آن این است که عمر قطعا بعد از اينکه به خلافت رسید به خالد متعرض 
نشد. عتابش نکرد و با کلمه ای در این مورد او را تتقیص نکرد. پس دانسته شد که حقیقت آنچه که ابوبکر 
انجام داده بود بر عمر آشکار شد و از اعتراضش بازگشت و الا ترک نمیکرد هنگام استقلالش در امر؛ زیرا او 


خدا ترس تر از آن است که در دین غدا با احدی سازش کید »۱۱1 


یخلص الناس اٍلی شوون رأسه ورثاه متمم اخوه بآشعار كثيرة واسم امرّة مالك آم تمیم بنت المنهال وروی ثابت بن قاسم فی الدلائل 
ان خالدا ری امرأّة مالك وکانت فائقة فی الجمال فقال مالك بعد ذلك لامرآته قتلتنی بعنی سأقتل من أجلك 

[ ۱] تاریخ الاسلام ج‌۳ ص ۳۴ فکلمه بو قتادة الأنصاری وابن عمر . فکره کلامهما . وقال لضرار بن الاژور : اضرب عنقه . 
فالتفت مالك ٍلی زوجته وقال : هذه التی قتلتنی . وکانت فی غاية الجمال . قال خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الاسالام . فقال 
: نا علی الاسللام. فقال : ٍضرب عنقه . فضرب عنقه وجعل رأسه آحد آثافی قدر طبخ فیها طعام » ثم تزوج خالد بالمرأة . فقال آبو 
زهیر السعدی من یات : قضی خالد بغیا علیه لعرسه *** وکان له فیها هوی قبل ذلکا 

[۲] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۱ ص ٩‏ الحق عدم قتل خالد لن مالکا ارتد ورد علی قومه 
صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول الله صلی الله علیه وسلم کما فعل آهل الردة وقد اعترف آخو مالك لعمر بذلك وتزوجه امرأته لعله 


۳۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
)۳ 
۲ هت که 

دوم: غصب فدک و دروغ بستن ابوبکر و عمر به رسول خدا ‏ 

یکی از محکم ترین سندها در اثبات دروغگوء ظالم و ناعادل بودن ابویکر و عمرء غصب فدک توسط آن ها 
است که حضرت فاطمه زهرا 1 نیز با عملکردشان در مقابل این ظلم» حق و باطل را برای هميشه برای 
منصفین روشن کردند. 

این موضوع را در کتاب «مظلومیت حضرت زهرا عَا » در چند محور بحث کرده أیم: 

اول: فدک. ملک شخصی پیامبر عٌ بوده است. 

دوم: رسول خدا ع در زمان حیاتشان. فدک را به حضرت زهرا ع بخشيدند. 

سوم: حضرت زهرا مج فدک را از پیامبر عْ ارث بردند. 

چهارم: پیشگویی غصب فدک توسط رسول خدا 7 

پنجم: ماجرای فدک از نگاهی دیگر. 

سوم: هجوم به خانه ی حضرت فاطمه ‏ 

از مهم ترین مواردی که عدالت ابوبکر و عمر را ساقط می کند. هجوم آن ها به خانه ی حضرت زهرا ما 
برای بیعت گیری زوری از امیرالمومنین لا است که منجر به شهادت حضرت زهرا عجا و سقط فرزند در 
شکمشان حضرت محسن (92ا شد که این مطلب نیز در کتب اهل سنت شواهد و موّیداتی دارد. 

این مطلب را در کتاب «مظلومیت حضرت زهرا عَا » در چند محور بحث کرده ایم: 

۱ سیره ی تند عمر بن خطاب در برخورد با زنان 
۲ سیره ی سیاسی عمر بن خطاب در برخورد با مخالفین 


لانقضاء عدتها بالوضع عقب موته و یحتمل آنها کانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الازواج علی عادة الجاهلية وعلی کل 
حال فخالد آتقی لله من آن بظن به مثل هذه الرذالة التی لا تصدر من آدنی المومنین فکیف بسیف الله المسلول علی آعدائه فالحق 
ما فعله بو بکر لا ما اعترض به علیه عمر رضی الله تعالی عنهما ویوّید ذلك آن عمر لما آفضت الیه الخلافة لم یتعرض لخالد ولم 
یعاتبه ولا تنقصه بكلمة فی هذا مر قط فعلم أنه ظهر له حقية ما فعله آپو بکر فرجع عن اعتراضه ولا لم یترکه عند استقلاله بالامر 
لانه کان آنقی لله من آن یداهن فی دین الله آحدا 


۳ آغاز ماجرای هجوم 
۴ تهدید به آتش زدن خانه ی حضرت زهرا ما 
۵ هتک حرمت صورت می گیرد 
۶ اصل سقط شدن حضرت محسن لد 
۷ سقط شدن حضرت محسن 92 در هنگام هجوم 
چهارم: وصیت شیخین به دفن در مکان غصبی 
ابوبکر و عمر طبق وصیت خودشان در حجره ی رسول خدا 9 در کنار آن حضرت دفن شدند. 
ابن سعد از عروه بن زبیر و قاسم بن محمد (دو تن از نوادگان ابوبکر) روایت کرده است که گفتند: 
« ابویکر به عايشه وصیت کرد که در کنار رسول خدا 2 دفن شود؛ پس هنگامی که وفات یافت. قبری 
برایش کنده شد و سرش نزد شانه های رسول خدا سر قرار داده شد و لحد او به لحد رسول خدا عر متصل 


شد. پس قبر اینجاست. ۱1 


بخاری نیز در صحیحش چنین روایت کرده است: 

«[عمر بن خظاب به فرزندش عبدالله گفت: ] نزد عايشه برو و بگو: عمر سلام می رساند - و نگو: 
امیرالمومنین؛ چرا که من امروز امیر مومنان نیستم و از شما اجازه می خواهد که در کنار پیامبر خدا و رفیقش 
ابوبکر به خاک سپرده شود. 

عبدالله نزد عايشه رفته سلام کرد و اجازه ورود خواست. وقتی که وارد شد. دید که عايشه نشسته و گریه 
میکند. به او گفت: عمر خدمتتان سلام می رساند و از شما می خواهد که اجازه بدهید در نزد دو رفیقش دفن 
شود. 

عايشه گفت: آنجا را بای دغن خودم در نظر گرفتهبودم.ولی اکنون او ابر خود ترجیح می دهم. عبدالل 
برگشت. مردم وقتی او را دیدند گفتند: عبدالله دارد می آید. عمر گفت: مرا بلند کنید. مردی او را به خود تکیه 
داده و بلند کرد. عمر پرسید: چه خبر؟ عبدالله گفت: آنچه را که امیر المومنین می خواست اجازه داد. 


[۱] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۰۵ آخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا بو بکر بن عبد الله بن آبی سيرة عن عمر بن عبد الله بن 
عروة آنه سمع عروة والقاسم بن محمد یقولان اوصی بو بکر عاثشة آن یدفن اٍلی جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما توفی 
حفر له وجعل راسه عند کتفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والصق اللحد بقبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقبر هناك 


۳۱۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


عمر گفت: الحمدلله. هیچ چیزی برای من مهم تر از این آرامگاه نبود. )۱1 

ابن حجر از ابن بطال نقل می کند که وی با استدلال به روایت بخاری. می گوید: 

«عمر فقط به این خاطر که آنجا خانه ی عايشه بود و در آنجا حق داشت. از او اجازه خواست.»!۲ 
سپس ابن حجر. نظر ابن بطال را مورد نقد قرار داده و می نویسد: 


«استدلال کرده به آن و به رخصت طلبی عمر از عايشه بر دفن شدن در حجره شریفه بر اينکه او مالک خانه 
بوده؛ و در آن تامل است. بلکه واقع مطلب این است که او مالک منفعت خانه بود به سکونت در آن و منزل 


دادن. و سکونت در آن هم میراث نمی شود. و حکم همسران پیامبر عٌ مانند زنان معتده و صاحب عده می 
باشد؛ چون که ایشان بعد از پیامبر ‏ حق شوهر کردن را ندارند. »۱۳1 


ابن حجر در جای دیگر. شاهدی برای تأیید نظر خویش آورده و می نوبسد: 

( این موضوع که ورنه ایشان از آنها منازلشان را وازیت نشدند: عدم ملکیت. را تآیید می کند و اک خانه ها 
ملک آنها بود. هر آینه به ورثه ایشان منتقل می شد و در ترک وارئین آنها حقوقشان را دلالت بر این است و برای 
همین منازلشان بعد از مرگشان به مسجد النبی ت اضافه شد و جزء مسجد گردید برای عموم نفع آن برای 
مسلمین: جنانچه شد.در آنچه که بر ایشان از مخار ج و نفقه ها ضرف می شد وا حدا ذاناتر اس »۱۶1 


بدر آلدین عینی نیز به عدم تملک عايشه بر خانه ی مورد سکونتش اعتراف کرده و می نویسد: 


[۱] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۳۵۵ ح ۳۴۹۷ انطلق الی عائشة أم المومنین فقل یقرً عليك عمر السلام ولا تقل آمیر المقمنین 
فاٍنی لست الیوم للمومنین آمیرا وقل یستآذن عمر بن الخطاب آن یدفن مع صاحبیه فسلم واستأذن ثم دخل علیها فوجدها قاعدة 
تبکی فقال یقرا عليك عمربن الخطاب السلام ویستن آن یدفن مع صاحبیه فقالت کنت آریده لنفسی ولاوثرن به الیوم علی نفسی 
فلما آقبل قیل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعونی فأسنده رجل الیه فقال ما لديك قال الذی تحب یا آمیر الممنین آذنت قال 
الحمد لله ما کان من شیء آهم |ٍلی من ذلات 

[۲] فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۸ قال بن بطال انم استأذنها عمر لأن الموضع کان بیتها وکان لها فیه حق 

[ ۳] فتح الباری ج ۷ ص ۱ استدل به وباستتذان عمر لها علی ذلك علی انها کانت تملك البیت وفیه نظر بل الواقع انها کانت 
تملك منفعته بالسکنی فیه والاسکان ولا ورث عنها وحکم آزواج النبی صلی الله علیه وسلم کالمعتدات لانهن لا یتزوجن بعده 
صلی الله علیه وسلم 

[4] فتح الباری ج " ص ۲۱۱ ویژیده آن ورئتهن لم برئن عنهن منازلیهن ولو کانت البیوت ملکا لهن لانتقلت الی ورثتهین وفی تراک 
ورثتهین حقوقهم منها دلالة علی ذلك ولهذا زیدت بیوتهن فی المسجد النبوی بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمین کما فعل فیما کان 
بصرف لهن من النفقات والله أعلم 


«در حدیث عايشه گوید: "زمانی که پیامبر خدا ار کسالتش سنگین شد. همسران آن حضرت اجازه گرفتند 
که در خانه من پرستاری کنند." خانه را به خودش نسبت داد و دلیل آن این بود که سکونت همسران پیامبر 
در خانه های پيامبر از خصایص و ویزگی های او بود؛ پس چون آنها برای محبوس بودن در منازلشان 
مستحق نفقه و خرجی شدند. مادامی که زنده باشند مستحق سکونت شدند» پس بخاری آگاهی داده به سوق 
احادیث این موضوع و ان هفت حدیث است بنابر اینکه به این نسبت محقق میشود دوام استحقاق سکونت آنها 
در خانه هاء مادامی که زنده باشند؛ )!۱ 
خلاصه ی سخن اینکه. عامه معتقدند: 


یا موضع قبر حضرت رسول یل تا وقت وفات بر ملکیت آن حضرت باقی بود. 

ویا اینکه می گویند: در زمان حیات از ملکیت حضرت رسول ی خارج شد و به عايشه منتقل شد. که در 
این صورت از این دو حال خارج نیست: 

اول: یا به سبب میراث به دیگران (از جمله عايشه) رسید. 

دوم: یا اینکه صدقه بود (بر فرض اينکه پیغمبر بقول عامه ارث باقی نمی گذارد). 

حالت اول: اگر میراث بود. پس جایز نبود ابویکر و عمر دستور دهند که آنها را در حجره پیامبر عیّ دفن 
کنند مگر بعد از اجازه ی ورثه. و در هیچ روایتی (از شیعه و سنی) نقل نشده است که ابوبکر و عمر از ورثه 
رخصت طبیده باشند یا خریده باشند (غیر از عایشه). 

حالت دوم: اگر صدقه بود, باید که از مسلمانان خریده باشند یا رضایتی تحصیل کرده باشند که در این حالت 
هم خبری وجود ندارد. 

بنا بر صورت دوم که بگویيم در زمان حبات حضرت. ملک عايشه شده بود. بایستی در این باب. حجت و 
شاهدی از عايشه طلب کنند. چنانچه از حضرت فاطمه میا درباره ی فدک طلب کردند. ولی از عایشه حجت 
و شا همطل تک روف 

ممکن است عامه بگویند که ابوبکر و عمر به ازای مهر دخترهای خود در آن خانه مدفونند. باید در جواب 
گفت که تا حضرت رسول ی مهر زنان را نمی داد. آن زنها بر آن حضرت حلال نمی شدند. خداوند در قرآن 


[ ۱] عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۹ قالت لما ثقل رسول الله صلی الله علیه وسلم استآذن آزواجه آن یمرض فی بیتی فأذن له . . . 
مطابقته للترجمة فی قولها : (فی بیتی ). حیث آسندت البیت الی نفسها . ووجه ذلك آن سکنی آزواج النبی صلی الله علیه وسلم 
فی بیوت النبی صلی الله علیه وسلم من الخصائص . فلما استحققن النفقة لحبسهن استحققن السکنی ما بقین . فنبه البخاری 
بسوق آحادیث هذا الباب وهی سبعة علی آن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سکناهن للبیوت ما بقین . 


۳۳۱ 


۱ ۳۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


می فرماید: 
يا یا لبیل خللنا تک آزواعک اللاتی آثیت ورن وما ملکث یمینک ما آقاء ال علیک .4 


داش پیامبر! ما همسران تورا که مهرشان را پرداخته‌ای برای تو حلال کرديی و همچنین کنیزانی که از 


طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده‌لی )۱1 


از مطالب فوق نتیجه می گیریم که : 


اولا: ابو بکر و عمر در مکان غصبی دفن شده اند. 
ثانیً: بدون اجازه داخل خانه شدند و خدا نهی کرده است از داخل شدن در خانه آن حضرت بدون اجازم۲1] 


پنجم: آدم سوزی توسط ابوبکر 


یکی دیگر از جنایتی که ابوبکر مرتکب آن شد و آخر عمرش از آن اظهار پشیمانی می کرد. آتش زدن بنی 
سلیم و فجائه اسلمی است. 

روایت یکم: آتش زدن بنی سلیم 

«از هشام بن عروه و او از پدرش عروه بن زبیر روایت شده است که گفت: در میان سلیمیان از دين 
بارگشتگانی بودند. ابو بکر خالد بن ولید را بر سر ایشان فرستاد تا مردانی از آنان را در آغل های چارپایان گرد 
کرده و آتش در آن ها زد و همه را سوزاند. این گزارش به عمر رسید و او به سراغ ابوبکر آمد و گفت: می گذاری 
دشمنان خویش برهنه ساخته. در نیام نخواهم کرد تا او خود چنین کند. سپس دستور داد تا خالد از آن سوی: 
1 


[۱] احزاب: ۵۰ 

[۲] نور: ۲۷ و احزاب: ۵۳ 

[ ۳] تاریخ مدينة دمشق ج ۱۲ ص ۲2۰ 2 ۱21۶۲ آخبرنا بو محمد هبة | لله بن آحمد بن محمد وأبو المعالی ثعلب بن جعفر قالا 
آنا عبد الدائم بن الحسن آنا عبد الوهاب الکلابی آنا عبد الله بن عتاب الزفتی نا آحمد بن آبی الحواری نا بو معاوية نا هشام عن آبیه 
قال کان فی بنی سلیم ردة فبعث |لبهم آبو بکر خالد بن الولید فجمع رجالا منهم فی الحظاثر ثم آحرقها علیهم بالنار فبلغ ذلك عمر 
فأنی آبا بکر فقال آندع رجلایعذب بعذاب الله فقال آبو بکر والله لا آشیم سیفا سله الله علی عدوه حتی یکون هو الذی یشیمه ثم 
آمره فمضی من وجهه ذلك ٍلی مسیلمة 


ات را این تاک با بل مس فا کرده آری ۱۱ 

روایت دوم: آتش زدن فجاثه اسلمی 

«مردی از سلیمیان که او را فجائه می گفتند. بر ابوبکر درآمد و به وی گفت: من مسلمانم و می خواهم به 
راستی با بد کیشانی که از راه ما باز گشته اند پیکار کنم؛ یاری ام کن و چارپایی به من بده. ابوبکر او را بر چارپایی 
نشانده و جنگ افزاری به وی داد. او ببرون شد و به جان مردم افتاده و دارایی های مسلمانان و از کیش 
بازگشتگان را از ایشان می گرفت و هر کس را که از دادن خودداری می کرد. گزند می رسانید و با او مردی از 
شریدیان بود که او را نجبه بن ابو المیثاء می گفتند. چون گزارش کارش به ابوبکر رسید. به طریفه بن حاجز 
و و انم دی از فا ای چا تردن اس که مان اس وی عرایت اراد 
شازم ایا کساتی که از بلاج با کته اند رد کنته‌من آزرا جنگ افزاری وم سوری برای موی ذادم 4 
سپس گزارشی چون و چرا ناپذیر به من رسید که دشمن خدا به جان مردم افتاده و دارایی های مسلمانان و از 
کیش با فان رای گیرهوهر کد یا آو ناسا کی تمانتمی کشد: ینک تهب کسای ازسامانان که یاه 
داری به سوی او برو تا لو را بکشی یا دستگیر کنی و به نزد من بیاوری. 

طریفه بر سر او شد و چون مردم به هم پیوستند. تیراندازی هابی در میانه درگرفت و نجبه بن ابو المیثاء با 
تیری که به او خورد کشته گردید و چون فجائه پایداری مسلمانان را دید. به طریفه گفت: به خدا سوگند تو برای 
این کار سزاوارتر از من نیستی؛ تو از سوی ابوبکر فرمانروایی و من نیز از سوی او فرمانروایم! طریفه به او گفت: 
اگر راست می گوبی, افزار جنگ را بر زمین گذار تا با هم به نزد ابوبکر شویم. او پذیرفت و با وی بیرون شد و 
چون به نزد ابو بکر رسیدند. وی دستور داد تا طریفه بن حاجز با او به سوی بقیع بیرون شود و در آنجا وی را با 
آتش سوزاند. طریفه او را به همانجا که مردم مدینه نماز می گزاردند برد و آتشی برای وی برافروخت و هیزم 


یار بر آن زیت وشن ذست وبای او اه ومیان انش آفکی و و ام ۱۱ 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

هبة الله بن أحمد المقری: نقة / عبد الدائم بن الحسن الهلالی: مقبول/ عبد الوهاب بن الحسن الکلابی: ثقة / عبد الله بن 
عتاب بن الزفتی: نقة / آحمد بن آبی الحواری الغطفانی: ثقة / محمد بن خازم الاعمی: نقة / هشام بن عروة السدی: نقة / عروة 
بن الزییر الاسدی: نقة 

[۲] قال آبو جعفر وآما ابن حمید فانه حدثنا فی شأن الفجاءة عن سلمة عن محمد بن (سحاق عن عبدالله بن آبی بکر قال قدم 
علی آبی بکر رجل من بنی سلیم یقال له الفجاءة وهو یاس بن عبدالله بن عبدیالیل بن عميرة بن خفاف فقال ای بکر نی مسلم 
وقد آردت جهاد من ارتد من الکفار فاحملنی وأعنی فحمله آبو بکر علی ظهر وأعطاه سلاحا فخرج بستعرض الناس المسلم والمرتد 
یاخذ آموالهم وبصیب من امتنع منهم ومعه رجل من بنی الشرید یقال له نجبة بن آبی المیثاء فلما بلغ ابا بکر خبره کتب الی طريفة 
بن حاجز ٍن عدو له الفجاءة آتانی یزعم آنه مسلم ویسألنی آن آقویه علی من ارتد عن الاسلام فحملته وسلحته ثم انلهی الی من 


۳۳ 


۱ ۳۳۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


وفایت :را ظیرش ریش تایه سیر ارو لته ای یم ان کروه م۱1 


یقین الخبر آن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد یذ آموالهم ویقتل من خالفه منهم فسر الیه بمن معك من المسلمین 
حتی تقتله و تأخذه فتأتینی به فسار طريفة بن حاجز فلم التقی الناس کانت بینهم الرمیا بالنبل فقتل نجبة بن آبی المیثاء بسهم 
رمی به فلما رأی الفجاءة من المسلمین الجد قال لطريفة والله ما نت بأولی بالأمر منی نت آمیر لابی بکر وأنا آمیره فقال له طريفة 
ٍن کنت صادقا فضع السالاح وانطلق معی الی آبی بکر فخرج معه فلما قدما علیه آمر آبو بکر طريفة بن حاجز فقال اخرج به الی 
هذا البقیع فحرقه فیه بلنار فخرج به طريفة الی المصلی فاوقد له نارا فقذفه فیها فقال خفاف بن ندبة وهو خفاف بن عمیر یذکر 
الفجاءة فیما صنع 

[ ۱] تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۶۶ 

بررسی سند روایت: 

محمد بن حمید التمیمی: وثاقتش را در ادامه ذکر می کنیم. 

سلمة بن الفضل الاتصاری: صدوق / ابن اسحاق القرشی: صدوق / عبد الله بن آبی بکر الانصاری: نقة 

توثیق محمد بن حمید الرازی 

جمال الاين مژی در شرح حال او می نویسد: 

«ابو داود» ترمذی » ابن ماجه و... از او روایت نقل کرده اند . عبد الله بن احمد بن حنبل گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: مادامی 
که محمد بن حمید زنده بود » علم نیز در ری زنده بود . عبد الله می گوید: هنگامی که محمد بن حمید به نزد ما آمد » پدرم در لشکر 
بود و هنگامی آمد که او رفته بود و دید که اصحابش درباره ی ابن حمید از او سوال می کنند . پس به من گفت: این ها چرا درباره 
ابن حمید سوّال می کنند؟ گفتم: او اینجا آمد و برای آنها احادینی را نقل کرد که نمی شناختند . پدرم به من گفت: آیا از او حدیث 
نوشتی؟ گفتم: آری . یک جلد از او حدیث نوشتم. گفت: بر من عرضه کن و من چنین کردم. پس گفت: حدیثش از ابن مبارک و 
جریر صحیح است . اما حدینش از اهل ری را خودش داناتر است. 

و حافظ ابوقريش گفت: به محمد بن یحیی الذهلی گفتم: در مورد محمد بن حمید چه می گویی؟ گفت: آیا مرا نمی بینی که دارم 
از او حدیث نقل می کنم؟! گفت: در مجلس ابوبکر صاغانی محمد بن اسحاق بودم که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حمید . 
پس من گفتم: آیا از ابن حمید حدیث نقل می کنی؟ وی گفت: چرا از او حدیث نقل نکنم در حالی که احمد بن حنبل و یحبی بن 
معین از او حدیث نقل کرده اند . 

و ابوبکر بن ابی خیثمه گفته است: از یحبی بن معین درباره ی محمد بن حمید رازی سوّال شد , پس گفت: ثقه است و اشکالی 
بروی نیست » رازی و دانا است. و علی بن حسین بن جنید رازی گفته است: از یحبی بن معین شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه 
است . و این احادیث جعلی که نقل کرده است . از جانب خودش نیست بلکه از جانب شیوخش است که او از آنها نقل کرده است. 
و ابو العباس بن سعید گفت: از جعفر بن ابی عثمان طیالسی شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه است و یحبی از او نوشته و از او 
روایت کرده که می گوید : او از آن ها بزرگ تر بوده است . و یحبی بن احمد بن زیاد گفته است: در نزد یحبی بن معین از محمد بن 
حمید یاد شد ؛ پس گفت: اشکالی به او نیست.» 

تهذیب الکمال ج ۲۵ ص ۱۰۲-۹۹ رقم ۵۱۶۷ «روی عنه : أبو داود » والترمذی » وابن ماجة ... وقال عبد الله بن حمد بن 
حنبل : سمعت آبی یقول : لا یزال بالری علم مادام محمد بن حمید حیا. قال عبد الله : حیث قدم علینا محمد بن حمید کان آبی 
بالعکسر . فلما خرج قدم آپی وجعل أصحابه یسألونه عن ابن حمید , فقال لی : ما لهولاء بسآلونی عن ابن حمید . قلت : قدم هاهنا 


روایت سوم: پشیمانی ابوبکر از آتش زدن فجائه 


عبد الرحمن بن عوف به هنگام بیماری ابوبکر به دیدارش رفت و پس از سالام و احوال پرسی, با او گفت و 
گوی کوتاهی داشت. ابوبکر به او چنین گفت: 


فحدثهم بأحادیث لا یعرفونها. قال لی : کتبت عنه ؟ قلت : نعم کتبت عنه جزء|. قال : اعرض علی . فعرضتها علیه . فقال : آما 
حدیثه عن ابن المبارک وجریر فهو صحبح , وآما حدیثه عن آهل الری فهو آعلم. وقال آبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ: 
قلت لمحمد بن یحیی الذهلی : ما تقول فی محمد بن حمید ؟ قال : آلا ترانی هو ذا آحدث عنه. قال : وکنت فی مجلس آبی بکر 
الصاغانی محمد بن اسحاق . فقال : حدثنا محمد بن حمید. فقلت : تحدث عن ابن حمید ؟ فقال : ومالی لا آحدث عنه وقد حدث 
عنه احمد بن حنبل ویحیی بن معین . وقال ابو بکر بن آبی خیثمة : سئل یحیی بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال : نقة 
لیس به باس » رازی کیس. وقال علی بن الحسین بن الجنید الرازی : سمعت یحیی ابن معین یقول : ابن حمید نقة , وهذه 
الاحادیث التی یحدث بها لیس هو من قبله . [نما هو من قبل الشیوخ الذین بحدث عنهم. وقال بو العباس بن سعید : سمعت 
جعفر بن ابی عثمان الطیالسی یقول : ابن حمید نقة» کتب عنه یحبی وروی عنه من یقول فیه هو اکبر منهم. وقال یحبی بن احمد 
بن زیاد : ذکر محمد بن حمید عند یحیی بن معین فقال : لیس به بأس.» 

طبق نقل آبن حجر. یحبی بن معین. ابن حمید را در حد و اندازه های ابن ابی شیبه می دانسته است؛ 

«فضلک رازی گفت: از یحبی بن معین درباره ی محمد بن حمید رازی پرسیدم » گفت: ثقه است. و از او درباره ی عثمان بن ابی 
شیبه نیز پرسیدم » گفت: ثقه است . گفتم: چه کسی در نزد تو دوست داشتنی تر است ؟ ابن حمید یا عثمان ؟ گفت: هر دو ثقه . 
امین و مأمون هستند.» 

تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۱۳۶«وقال فضلک الرازی سألت بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال ثقة وسألته عن عثمان بن 
آبی شيبة فقال نقة فقلت من آحب الیک بن حمید و عنمان فقال ثقتین امینین مآمونین.» 

ابو عیسی ترمذی چندین حدیث از او نقل کرده و آن را معتبر دانسته است ؛ 

سنن الترمذی ج ۴ ص ۲۳۷ 2 ۱۷۶۲«حدثنا محمد بن حمید الرازی حدئنا ... عن آم سلمة قالت کان أحب الثیاب اٍلی النبی 
القمیص قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب.» 

هیثمی نیز به وثأقت ابن حمید تصریح کرده است ؛ 

«و در اسناد بزا» محمد بن حمید رازی وجود دارد که ثقه است و در موردش اختلاف شده است و بقیه ی رجالش توثیق شده اند.» 
احمد محمد شاکر در تحقیق تفسیر طبری » او را در چند جا توثیق کرده است : 

«فان آبن حمید - شیخ الطبری - هو: محمد بن حمید الرازی» سبق توثیقه: ۰۲۰۲۸ ۲۲۵۲ ۰» 

تفسیر الطبری جامع البیان ت شاکر » ج ۲ ص ۴۸۵ ح ۲۹۱۸ 


۳۳۵ 


۱ ( 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


«من در دوران زندگی بر سه چیزی که انجام داده‌ام تأسف می‌خورم؛ دوست داشتم که مرتکب نشده بودم؛ 
اما آن چیزهایی که دوست داشتم مرتکب نشده بودم: پس من دوست داشتم روزی که فجائه را آوردند. اشن 


ی ِِ 1 
نمی زدم و می کشتمش... ۱1 


ذراین روایت کفوو تا از سه تدش معیر است: ابویکز در آخرین ساعات حیانش ازسوزاندن فخانه انسلمی 
اظهار پشیمانی کرده است. 


سند اول: ابو عبید قاسم بن سلام متوفای ۲۲ و ی خر ۱۳1 


ظی ومع جوا ا کیرد تام رها مک الق روا هه هس اون دود کش الخنیگ 
معرفی شده است و ما در کتاب «مظلومیت حضرت زهرا ع عَ » به طور مفصل درباره اش صحبت کرده و 
وثاقتش را اثبات نموده ایم. 


۳[ 


نقل سیوطی» در سنن خود نقل و تحسین کرده است.ا 


سند دوم: محمد بن عائذ متوفای ۲۳۳ ه با سند صی۵] 


[ ۱] جل انی لا آسی من الدنیا الا علی ثلاث قعلنهنَ ود آتی هن ... آما للاتی وددت آنی ترکتهن. فوددت نی لم أكْنْ 
کَشَفْت بیت فاطمة عن شیء ون کانوا قد لوا علی الحرب... 

[۲] الضموال ج ۱ ص 2۱۷۵-۱۷۴ ۳۵۳ قال حدثنی سعید بن عفیر قال حدثنی علوان بن داود مولی آبی زرعة بن عمرو بن جریر 
عن حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن کیسان عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن آییه 
عبد الرحمن قال دخلت علی آبی بکر آعوده فی مرضه الذی توفی فیه فسلمت علیه وقلت ما ری بك بسا والحمد لله ولا تس علی 
الدنیا فوالله ن علمناك الا کنت صالحا مصلحا فقال آما انی لا آسی علی شیء الا علی ثلاث فعلتهم وددت آنی لم آفعلم ... 
ووددت آننی بوم نیت بالفجاءة لم آکن حرقته وکنت قتلنه ... 

[۳] الحادیث المختارة ج ۱ ص ۰ قال الضیاء: قلت وهذا حدیث حسن عن آبی بکر 

[ء] جامع الحادیث ج ۱۳ ص ۱۰۱ رقم ۳۵۲ و ج ۱۷ ص ۴۸ رقم ٩۰۹۰‏ و مسند فاطمه (س). ص ۳۳ و ۳۵ پی دی اف / 
بو عبید فی کتاب الاموال عق وخيثمة بن سلیمان الأطرابلسی فی فضائل الصحابة طب کر ص وقال |نه حدیث حسن الا آنه لیس 
فیه شیء عن النبی 

[ه] بررسی سند روایت: 

محمد بن عائذ بن آحمد: ثقة / عبد الله بن وهب القرشی: ثقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم 

ابن عائذ۱ متولد ۱۵۰ هو متوفای ۲۳۳ هو ابن وهب ۲ نیز متوفای ۱۹۷ ه بوده است؛ بنابراین به احتمال زیاد. ذهبی سند را 


دقیق نقل کرده و واسطه ای بین ابن عائّذ و ابن وهب نبوده است که در این صورت. سند این روایت کاملا صحیح خواهد بود. 


۳۳۷ 


شمس آلدین ذهبی پس از نقل روایت با سند اول» می گوید: 

«رواه هکذا وأطول من هذا ابن وهب ‏ عن اللیث بن سعد . عن صالح بن کیسان . آخرجه کذلک ابن عائذ.» 
ترجمه: «اینچنین روایت کرده است و طولانی تر از این» از ابن وهب. از لیث بن سعد. از صالح بن کیسان 
است. اینچنین این عانذ روایت کرده است, »۱1 


ین در حالی است که طبق روایت صحیح بخاری از ابوهریره. رسول خدا 2 دستور به سوزاندن دو نفر 


قریشی دادند؛ اما بعدا فرمودند: «من به شما دستور داده بودم که فلانی و فلانی را با آتش بسوزانید» در حالی 
که فقط خذا با آتش غذاب می دهد؛ پین اگر آن دو نفر را دستگیر کردید» یکشیذشان (نسوزانید) »۱۳1 


ششم: نصب عمر به خلافت توسط ابوبکر 

ابویکر بعد از حدود دو سال خلافت به وسیله ی سم مسموم شد و در ایام بیماری اش عمر بن خطاب را به 
عنوان جانشین خودش معین کرد که با اعتراض صحابه؛ از جمله حضرت علی 8 و طلحه مواجه شد. اما 
ابوبکر به سخن هیچ کس توجه نکرد و یک شخص خشن و بی رحم را بر گردن مردم سوار کرد. 

این در حالی است که عامه معتقدند خلیفه بایستی از طریق شورا برگزیده شود و معتقدند که رسول دا 


جانشینی برای خودشان معین نکردند؛ چون می خواستند از طریق شورای مردمی انتخاب شود؛ بنابراین در این 


روایت اول: 


«به عمر گفته شد: آیا نمی‌خواهی خلیفه معین کنی؟ گفت: اگر خلیفه معین کنم. ابو بکر که بهتر از من بود 


۱. ابن عائذ (233- 150« - ۷۶۷ - ۸۴۷ م) محمد بن عائذ بن آحمد القزشی الامشقی: کانب. من حفاظ الحدیث. کان نقد... 
الاعلام للزرکلی» ج ۶ ص ۱۷۹ بر مبنای سایت شامله 

۲. ابن وَهُب (197 - 125« - ۷۴۳ - ۸۱۳ م) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهری بالولاء. المصری بو محمد: فقیه من الائمة. 
من أصحاب الامام مالكك... 

الاعلام للزرکلی» ج ۴ ص ۱۴۴ بر مبنای سایت شامله 

[۱] تاریخ الاسلام ج ۲۳ ص ۱۱۸ 

[۲] صحیح البخاري ج ۲ ص 2۱۰۷۹ ۲۷۹۵ عن آبي هربرة رضي الله عنه آنه قال بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في 
بعث وقال لنا ان لقیتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم آتناه نودعه حین آردنا الخروج فقال اني 
کنت آمرنکم آن تحرقوا فلانا وفلان بالنار وٍن النار لا یعذب بها الا الله فان آخذتموهما فاقتلوهما 


۱ ۳۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


نیز خلیفه معین کرد و اگر آن را ترک کنم (خلیفه معین نکنم)؛ رسول خدا بل که بهتر از من بود نیز آن را ترک 
کرد (؟!) ۱10 

اما اینکه عمر ادعا کرده است که رسول خدا ِّرْ جانشینی معین نکردند. دلیلش این است که طبق روایات 
شیعه. ابوپکر بعد از وفات پیامبر ع حدیثی جعل کرد با این مضمون که خلافت و نبوت در اهل بیت جمع 
نمی شود و گروهی از صحابه؛ یعنی همان همپیمانان صحیفه ی ملعونه. این حدیث را تأیبد کردند و شهادت 
دادند که خودشان از رسول خدا ط آن را شنیده اند و بدینوسیله بود که نصوص نصب امیرالمومنین لا 
منسوخ اعللام شد و به فراموشی سپرده شد. 


روایت دوم: 


ابو الولید ازرقی (متوفای ۲۵۰ ه) از اسماء بنت عمیس روایت کرده است که گفت: 


«مردی از مهاجرین بر ویر وارد شد. در حالی که او بیمار بود؛ پس گفت: عمر را بر ما خلیفه کردی؛ در 
حالی که او الان که بر ما سلطنت ندارد بر ما ستم می کند؛ پس اگر پادشاه ما شود ستمگرتر خواهد بود؛ پس 
چه جوابی به خدا خواهی داد هنگامی که او را ملاقات کنی؟ 


ایک کشت مرا قشانید و اجیین کدی کش ابا مر راز غذامی رسای کا یمن ای کذ اور 
ملاقات کنم» می گویم: بهترین اهلت را برای آن ها خلیفه کردم »۱۳1 


این زوایت زا ان حبجر عسقلاتی نفل کزدهم همه‌ی رجالش را نقه داسته ات ۱۳ 


روایت سوم: 
«زیید بن حارث گوید: ابوبکر در آن هنگام که در آستانه ی مرگ بود. به سوی عمر فرستاد تا خلیفه اش 
کند. پس مردم گفتند: بر ما شخصی تند خو و غلیظ القلب را خلیفه می کنی؟ در حالی که اگر او را ولی خودمان 


[۱] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶۳۸ ح ۶۷۹۲ حدثنا محمد بن پوسف آخبرنا سفیان عن هشام بن عروة عن آبیه عن عبد الله 
بن عمر رضی الله عنهما قال قیل لعمر آلا تستخلف قال |ٍن أستخلف فقد استخلف من هو خیر منی آبو بکر وان آترك فقد ترك من 
هو خیر منی رسول الله صلی الله علیه وسلم 

[۲] آخبار مکة للاْزرقی ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۲ حدثنا بو الولید حدثنا ابن آبی عمر حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهری عن 
لقاسم بن محمد عن آسماء ابنة عمیس قالت دخل رجل من المهاجرین علی آبی بکر الصدیق رضی الله عنه وهو شا فقال 
استخلفت علینا عمر وقد عتا علینا ولا سلطان له فلو قد ملکنا کان أعتی فکیف تقول لله سبحانه |ذا لقیته فقال بو بکر آجلسونی 
فأجلسوه فقال هل تفرقنی الا بالله عز وجل فانی آقول |ذا لقیته استخلفت علیهم خیر آهلك 

[۳] المطالب العالية ج ۱۵ ص ۷۵۷ ۳۸۸۹ قال ابن حجر السقلانی : رجاله ثقات 


قرار دهیم. تند خوتر و غلیظ القلب تر خواهد شد. پس به پروردگارت چه خواهی گفت هنگامی که او را ملاقات 
کنی, در حالی که عمر را بر ما خلیفه کرده ای؟ ابوبکر گفت: آیا مرا از پروردگارم می ترسانید؟ می گویم: خداوندا؛ 
بر آن ها پهترین خلقت را خلیفه کردم:۱1] 


این روایت را ابن ابی شیبه با سند صحیح مرسل نقل کرده است. !۱۲ 


روایت چهارم: 

«عايشه گوید: هنگامی که ابوبکر در آستانه ی مرگ قرار گرفت. عمر را جانشین خودش قرار داد؛ پس علی 
2 و طلحه بر او وارد شدند و گفتند: چه کسی را خلیفه کردی؟ گفت: عمررا. گفتند: به پروردگارت چه خواهی 
گفت؟ گفت: آيا مرا از خدا می ترسانید ؟! من به خدا و عمر از شما داناتر هستم؛ می گویم: بر آن ها بهترین 
اهلت را خلیفه کردم:)۳] 

یش ووایتترا رسد با سید مین تفای کروه الیش (۴! 

روایت پنجم: 

«ابوبکر گفت: من می ترسیدم که [مرگ ]ً خودم را لو بیندازم قبل از این که خلافت را به شما واگذار کنم؛ 
بنابراین من عمربن خطاب را بر شما امیر قرار می دهم؛ پس از او بشنوید و اطاعتش کنید. راوی گوید: شخصی 
از قوم مخالفت کرد و به ابوپکر گفت: به پروردگارت چه جوابی خواهی داد هنگامی که ملاقاتش کنی, در حالی 
که از تندخویی و شدت عمر به خوبی آگاهی. گفت: آیا مرا از پروردگارم می ترسانی؟ به ایشان می گویم: خداونداء 
بر آنها بهترین اهلت را امیر کردم»[ 


[۱] مصنف این بی شيبة ج ۷ ص ۳۳۴ - ۳۷۰۵۶ حدثنا وکیع وبن |دریس عن |سماعیل بن آبی خالد عن زبید بن الحارث آن 
با بکر حين حضره الموت ارسل ٍلی عمر پستخلفه فقال الناس تستخلف علینا فظا غلیظا ولو قد ولینا کان افظ واغلظ فما تقول 
لربك |ٍذا لقیته وقد استخلفت علینا عمر قال آبو بکر آبربی تخوفوننی آقول اللهم استخلفت علیهم خیر خلقكک 

[ ۲ بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

وکیع بن الجراح : نقة / اسماعیل بن آبی خالد البجلی : ثقة / زبید بن الحارث : نقة 

[ ۳] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۷۴ آخبرنا الضحاك بن مخلد آبو عاصم النبیل قال آخبرنا عبید الله بن بی زیاد عن یوسف بن 
ماهك عن عائشة قالت لما حضرت آبا بکر الوفاة استخلف عمر فدخل علیه علی وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا 
آنت قائل لرباك قال آبالله تفرقانی لانا آعلم بالله وبعمر منکما آقول استخلفت علیهم خیر آهلكت 

[ 6 بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

الضحاك بن مخلد النبیل: نقة / عبید الله بن آبی زیاد القداح : مقبول / یوسف بن ماهك الفارسی: ثقة / عایشه: صحابی 

[ه] تثبیت الامامة وترتیب الخلافة ج ۱ ص ۶۳ حدثنا محمد بن آحمد بن الحسن . ثنا بشر بن موسی . ثنا خلاد بن یحبی . ثنا 
هارون بن آبی ایراهيم . عن عبد الله بن عبید یعنی ابن عمیر . قال : قال بو بکر رضی الله عنه : انی کنت خاف آن فوتکم بنفسی 


۳۳۹ 


۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


این روایت را حافظ ابو ز تم سای تا شش را فان کرداز ۱ 

روایت ششم: 

«از زید بن اسلم از پدرش روایت شده است که گفت: عنمان. پیمان نامه خلیفه بعد از ابو بکر را می نوشت؛ 

پس ابو بکر به او دستور داد که نام کسی را ننویسد و جای اسم را خالی بگذارد. سپس ابو بکر بیهوش شد و 
ها اش ی ۳9 پیمان نامه را به 
من نشان بده. پس در آن نام عمر را دید !! گفت: چه کسی این را نوشته است؟ عثمان پاسخ داد: من. ابو بکر 
گفنت: عدا تو را پیشهاید و جزای عیردهد. سید خدا که اگر خودت:را تیژمی توشتی سواوار پووی )۱۳۱ 

طبق نقل سیوطی و متقی هندی, ابن کثیر دمشقی سند این روایت را صحیح دانسته است. ۲۳1 

روایت هفتم: 

«ابی السفر گوید: ابوبکر از جایگاهش خود را آشکار کرد. در حالیکه اسماء بنت عمیس با دستهای خود. 
که منقوش به حنا بود» او را گرفته بود (یعنی ابوبکر در حالت ضعف و مرض وفات بود و اسماء عصای او شد) 
و ابوبکر خطاب به حاضرین گفت: ی انتخاب کنم؟ به خدا قسم که 
من از خواهش نفس چنین نکردم و نه از بستگان خود شخصی را انتخاب نمودم و من بدرستی که عمر را برای 
خلافت بر شما انتخاب نمودم؛ پس. از او بشنوید و اطاعت امرش را کنید. حاضرین گفتند: می شنویم و اطاعت 


می کنیم)[*] 


قبل آن آعهد ٍلیکم . وانی آمرت علیکم عمر ین الخطاب رضی الله عنه فاسمعوا له وأطیعوا قال : فتخلف رجل من القوم قال : ما 
تقول لربك |ذا لقیته وآنت تعلم من فظاظته وغلظته ما تعلم ؟ قال : بربی تخوفنی آقول له : اللهم آمرت علیهم خیر آهلك 

[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

محمد بن آحمد الصواف: نقة / بشر بن موسی الْسدی: نقة / خلاد بن یحیی السلمی: صدوق حسن الحدیث / هارون بن ایراهیم 
البربری: ثقة / عبد الله بن عبید اللیثی: نقة 

[۲] جزء ابن عرفة . ص ۶۲ج ۳۷ سایت شامله و اعتقاد آهل السنة (لالکائی) ج ۷ ص ۱۳۲۴ - ۲۵۲۱ حدتنا لسن عرقة 
دنا شابن مار ری حدتناعب زین آبی سم اون عنْ زید بن أشلم, َنْ یی قال: کب مان ُن عان 
الَْليفة من بد ی بر زضی له قاعرة آن لایسمی ادا ورك اشم اج قال: نمی علی ی تک ماع فد 
ری ال لدب فیه اشج َو قال: ففاق ویک قال: ققال: «آر له قال: فا فیه شم من قفال: «من تب 
هذّ» فقال غنمان: آناء فقال: «رحمك ال مِحرال لین فوالّه لز کتبت تفس کت لد آخلا» 

[۳] جامع الحادیث ج ۱۳ ص ۱۲۱و کنز العمال ج ۵ ص ۲۷۱ 2 ۱۴۱۸۲ قال ابن کثیر اسناده صحیح 

[ء] السنة للخلال ج ۱ ص ۲۷۶ آأخبرنا محمد قال ثنا وکیع عن بونس بن آبی اسحاق عن آبی السفر آن با بکر آشرف من کنیف 
آو رفیف وأسماء بنت عمیس هی ممسکته وهی موشومة الیدین آترضون بمن استخلف علیکم فوالله ما آلوت ولا تلوت ولا آلوت 
عن جهد رأی ولا ولیت ذا قرابه استخلفت علیکم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطیعوا قالوا سمعنا وطعنا 


این روایت را ابویکر خلال با سند حسن مرسل نقل کرده است.!۱۱ 

روایت هشتم: 

ابو جعفر المصیصی معروف به لوين (متوفای ۲2۵ ه) و ابن شبه النمیری (متوفای ۲۲۲ ه) با سند صحیح 
از قیس بن ابی حازم روایت کرده اند که گفت: 

«عمر از نزد ابویکر] خارج شد و به نزد ما آمد و همراهش شدید. غلام ابوبکر, بود که در دستش نوشته 
ای بود و مردم نشسته بودنده پس گفت: ای مردم. سخن خلیفه ی رسول خدا (ابوبکر) را بشنوید که گفت: من 
برای شما به جانشینی عمر راضی شدم: پس با او بیمت کنید.»(۱ 
[] 


۳[ 


سند این روایت را مسعد بن عبد الحمید السعدنی" " و عبدالله الدویش" " تصحیح کرده اند. 


قریب به مضمون همین روایت را ابن ابی شیبه از قیس نقل کرده و محقق کتاب. دکتر الشثری سندش را 
تضخیح کردم آزرری اه 

اعتراف ابن تیمیه 

ابن تیمیه می نویسد: 

هه و خی اک مور راکت ی اناد کرو ان هام که ویک ار خاش کدرا ری 
مورد ولایت عمر صحبت کردند و به او گفتند: به پروردگارت چه خواهی گفت. در حالی که بر ما فردی تند خو 
راولی کردی؟ پس ابوبکر گفت: آیا مر از خدا می‌ترسانید؟! می گویم: بر آن ها بهترین اهلت را ولی کردم:1 


محمد بن مفلح مقدسی نقل می کند که تعداد مخالفین تعیین عمر به خلافت بیش از موافقین بودند: 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

آحمد بن محمد البغدادی: نقة / محمد بن آبان البلخی : نقة / وکیع بن الجراح الرژاسی : نقة / پونس بن آبی اسحاق السبیعی: 
صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن آبی السفر الهمدانی: نقة 

[۲] عن قیس بن آبی حازم قال خرج علینا عمر رضی الله عنه ومعه شدید مولی آبی بکر رضی الله عنه ومعه جريدة یجلس بها 
الناس فقال یا لیها الناس اسمعوا قول خليفة رسول الله صلی الله علیه وسلم قال |ٍنی قد رضیت لکم عمر فبایعوه 

[۳] حدیث المصیصی لوین ج ۱ ص ۶۶-۶۵ ۵۰ قال مسعد بن عبد الحمید السعدنی: |سناده صحیح 

[4] آخبار المدینة. ج ۲ ص ۲۳۵ پی دی اف / قال عبد الله الدویش: رواه ابن جریر فی تاریخه واسناده صحیح 

[ه] المصنف ت الشثری» ج ۲۱ ص ۱۵۲ 2 ۳۹۸۴۰ پی دی اف 

[1] منهاج السنة النبوية ج ۶ ص ۱۵۵ وتکلم طلحة وغیره فی ولاية عمر لما استخلفه بو بکر ... وقد تکلموا مع الصدیق فی ولاية 
عمر وقالوا ماذ تقول لربك وقد ولیت علینا فظا غلیظا فقال آبالله تخوفونی آقول ولیت علیهم خیر آهلك 


۳۳۱ 


۱ ۳۳۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«هنگامی که ابوبکر عمر را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد از معیقیب دوسی سوّال کردند: مردم 
درباره انتخاب عمر چه نظری داشتند؟ گفت: گروهی راضی و گروهی ناراضی بودند. سوال کردند: آن ها که 


تازاضی بوذند پیشتر بودند؛ با آن ها که راضی بودند؟ جواب داده پلکه آن ها که ناراضی بودنت »۱۱1 


هفتم: عذاب بودن عمر بر اصحاب 
مسلم در صحیحش از ابو برده روایت کرده است که گفت: 


«ابوموسی اشعری نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: السلام علیکم» من عبدالله بن قیس هستم. عمر به او 
اجازه نداد. ابوموسی دوباره گفت: السلام علیکم. من ابوموسی هستم؛ السلام علیکم من اشعری هستم. 
کش هر کف ای اک ان ای موی مهف که آق وا یی ۱ 
ما مشغول بودیم. ابوموسی گفت: شنیدم که رسول الله 2 می‌فرمود: «اجازه خواستن, سه بار است؛ اگر به 
ردان که وی اه در خی اه صرق رکف و اس کات کو می آ معا باق 
چنین و چنان خواهم کرد. ابوموسی با شنیدن این سخنان رفت. 

عمر گفت: اگر گواهی پیدا کند. هنگام نماز عشا او را کنار منبر می‌بینید. و اگر گواهی پیدا نکند. او را 
نمی‌بینید. چون نماز عشا فرا رسید. او را دیدند. عمر گفت: ای ابوموسی. چه می‌گوبی؟ آیا گواهی یافتی؟ 
ابوموسی گفت: بلی. ابی بن کعب. عمر گفت: فرد عادلی است. ای ابوطفیل (کنیه‌ی ابی بن کعب)» ابو موسی 
چه می‌گوید؟ ابی بن کمب گفت: ای فرزند خطاب! شنیدم که رسول الله م این سخن را ایراد فرمود؛ پس 
برای یاران رسول له عذاب نباش. عمر گفت: سبحان الله. چیزی شنیدم؛ لذا دوست داشتم تا مطمتن 


شوم ۱۲1 


[ ۱] الداب الشرعية ج ۱ ص ۷۱ لما استخلف آُبو بکر عمر رضی الله عنهما قال لمعیقیب الاوسی ما یقول الناس فی استخلاف 
عمر قال کرهه قوم ورضیه قوم آخرون قال فالنین کرهوه آکثر آم الذین رضوه قال بل الذین کرهوه 

[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۶۹۶ 2 ۲۱۵۴ عن آبی موسی الشعری قال جاء بو موسی الی عمر بن الخطاب فقال السلام 
علیکم هذا عبد الله بن قیس فلم یآذن له فقال السلام علیکم هذا بو موسی السلام علیکم هذا الاْشعری ثم انصرف فقال ردوا 
علی ردوا علی فجاء فقال یا آبا موسی ما ردلك کنا فی شغل قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الاستئذان ثلاث فان 
آذن لك والا فارجع قال لتأنینی علی هذا ببينة والا فعلت وفعلت فذهب آبو موسی قال عمر ان وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية 
وان لم یجد بينة فلم تجدوه فلما آن جاء بالعشی وجدوه قال يا با موسی ما تقول آقد وجدت قال نعم آبی بن کعب قال عدل قال با 
با الطفیل ما بقول هذا قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بقول ذلك یا بن الخطاب فلا تکونن عذابا علی آصحاب رسول 
الله صلی الله علیه وسلم قال سبحان الله نما سمعت شیتا فأحببت آن آتثبت 


مه هُ ۰ ۶ ۳۹ 2 

هشتم: تعطیل حد بر مغیره بن شعبه توسط عمر 

مغيرة بن شعبه مرتکب زنا شد که داستان آن به اختصار چنین است: 

مفيرة بن شعبه با زنی از قیبله قیس به نام ام جمیل دختر عمرو زنا کرد و ابوبکره. نافع بن حارث و شبل بن 
معبد در تأیید ارتکاب این زنا علیه مغیره شهادت دادند. 

هنگامی که شاهد چهارم یعنی زیاد بن سمیه یا زیاد بن آییه -برای ادای شهادت حاضر شد. عمر بن 
خطاب به او فهماند که به گونه ای غیر صریح و در لفافه شهادت دهد تا مبادا مغیره در اثر مجازات. خوار گردد. 
آنگاه عمر درباره مشاهدات زیاد از وی پرسید: آیا دیدی که مغیره داخل و خارج می کرد همان گونه که میل را 
در سرمه دان. داخل و خارج می کنند؟ زیاد گفت: نه. عمر گفت: اللّه اکبه ای مغیره! برخیز و شهود را حد 
بزن. در این هنگام. مغیره برخاست و هر سه شاهد را حد زد. 

بخاری در صحیحش این داستان را به اختصار چنین نقل کرده است: 

«باب شهادت قذف کننده. دزد و زنا کار و فرمايش خداوند که: «و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان 
فاسقانند مگر کسانی که توبه کنند ...» و عمر ابابکره. شبل بن معبد و نافع را به خاطر قذف مغیره شلاق زد؛ 
سپس نها را توبه داد و گفت: هرکس توبه کند. شهادتش پذیرفته میشود؛)۱1] 

محمد ناصر الدین آلبانی روایات این قضیه را نقل و تصحیح کرده است: 

« روایت "عمر هنگامی که نزدش ابوبکره. نافع و شبل بن معبد بر زنا کردن مغیره بن شعبه شهادت دادند. 
بر آن ها حد قذف جاری کرد. هنگامی که شاهد چهارم که زیاد بود تخلف کرد و شهادت نداد" صحیح است. 

طحاوی از طریق سری بن بحبی از عبد الکریم بن رشید از ابی عنمان النهدی روایت کرده است که گفت: 
مردی نزد عمر بن خطاب آمد و بر زنای مغیره بن شعبه شهادت داد پس رنگ عمر تغییر کرد. سپس دیگری 
آمد و شهادت داده پس رنگ عمر تغییر کرد سپس دیگری آمد و شهادت داده پس رنگ عمر تغییر کرد تا اینکه 
دانستیم که مغیره زنا کرده است. ولی عمر انکار کرد و دیگری آمد. در حالی که دستانش را حرکت می داد. پس 
بیهوش شوم. گفت: کار زشتی دیدم! عمر گفت: سپاس خدایی را که شیطان را به وسیله ی امت محمد ما 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص ٩۳۶‏ بعد از ح ۲۵۰۴ باب شهادة القاذف والسارق والزانی وقول الله تعالی ( ولا تقبلوا لهم شهادة 
بدا وولنك هم الفاسقون الا الذین تابوا ) وجلد عمر با بکرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المفيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت 
شهادته 


۳۳۲ 


۱ ۳۳۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


شاد نکرد؛ پس دستور داد آن سه نفر را شلاق زدند. می گویم: اسنادش صحیح است و رجالش نقه هستند بجز 
ابن رشید که صدوق است و حدیش تبعیت می شود. 

ابن ابی شیبه نیز با سندش از ابی عثمان روایت کرده است که گفت: هنگامی که ابوبکره و دو همراهش بر 
زنای مغیره شهادت دادند. زیاد آمد. پس عمر به او گفت: مردی هرگز شهادت نمی دهد بجز به حق» اگر خدا 
بخواهد. گفت: به نفس نفس افتادن و مجلس بدی را دیدم. پس عمر گفت: آیا دیدی سرمه در سرمه دان 
داخل شود؟ گفت: نه. پس عمر دستور داد آن ها را شلاق زدند. 

می گویم: و این سندی صحیح بر شرط شیخین است. 

و برای آن طرق دیگری وجود دارد که از جمله ی آن ها روایتی از قسامه بن زهیر است که گفت: چون که 
حال ابوبکره و مغیره همانگونه که بود -و داستان را ذکر کرد- گفت: پس شپود را فراخوانده پس ابوبکره. شبل 
بن معبد و ابو عبد الله نافع شهادت دادند. پس عمر در هنگام شهادت دادن این سه نفر گفت: حالش بر عمر 
سخت شد. پس هنگامی که زیاد آمد. گفت: اگر خدا بخواهد بجز به حق شهادت نمی دهی. زیاد گفت: اما 
زناه پس به آن شهادت نمی دهم. ولی کار زشتی دیدم. عمر گفت: الله اکبر, آن ها (سه شاهد) را حد قذف 
بزنید. پس شلاقشان زدند. راوی گوید: ابوبکره بعد از اینکه حد بر او جاری شد. گفت: شهادت می دهم که او 
(مغیره) زنا کرد. عمر فهمید که باید برگردد و شلاقش بزند (دوباره حد قذف بر او جاری کند؛ پس علی 240 او 
را بازداشت و گفت: اگر او را شلاق میزنی» پس رفیقت (مغیره) را سنگسار کن. پس رهایش کرد و شلاقش 
3 

این روایت را ابن ابی شیبه نقل کرده و بیهقی نیز از او نقل کرده است. می گویم: و اسنادش صحیح است. 

سپس [ابن ابی شیبه] از طریق عیبنه بن عبد الرحمن از پدرش از ابی بکره داستان مغیره را تقل کرده است 
که گفت: پس به نزد عمر رفتیم. ابوبکره» نافع و شبل بن معبد شهادت دادند. پس هنگامی که زیاد را فرا خواند. 
او گفت: کار ناپسندی دیدم. پس عمر تکبیر گفت و ابی بکره و همراهش را خواست و آن ها را زد. راوی گوید: 
ابوبکره بعد از حد خوردنش گفت: به خدا قسم من راست می گویم و او آنچه به ان شهادت داده بودم را انجام 
دد. پس آن ها قصد زدنش را کردند. پس علی 3 فرمود: اگر این (اوبکره) را بزنی. پس این (مغیره) را 
سنگسار کن. و اسنادش نیز صحیح است. 

سپس این ای شیبه با سند معلق از علی بن زید از عبد الرحمن بن آپی بکرهتقل کرده است که ابا بکره و 
پس داستان را به همان نحو ذکر کرد و در اخرش چنین بود: پس علی ی فرمود: اگر شهادت ایوبکره 


شهادت دو مرد محسوب می شود پس رفیقت (مغیره) را سنگسار کن و الا شلاقش زدی. یعنی با تکرار قذف. 
دوباره شلاق زده نمی شود )۱1 


جالب اینکه طبق نقل ابن شبه نمیری و ابن سعد با سند صحیح!" از ابن سیرین تابعی. همین خلیفه با 


دریافت نامه ای از فردی نامعلوم که مشتمل بر چند بیت شعر درباره ی تجاوز جوانی به نام جعده به زنان جوان 
بود. بلافاصله او را دستگیر کرده و مجازاتش کرد! 


[ ۱] ٍرواء الغلیل للالبانی ء ج ۸ ص ۳۰-۲۸ ح ۲۳۶۱ سایت شامله / ( آثر " آن عمر رضی الله عند لما شهد عنده بو بکرة» ونافع 
وشبل بن معبد ء علی المغيرة بن شعبة بالزتی حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زیاد فلم يشهد *. صحیح. 

آخرجه الطحاوی ( ۲ / ۲۸۶ - ۲۸۷ ) من طریق السری بن بحیی قال : ثنا عبد الکریم بن رشید عن آبی عثمان النهدی قال : " 
جاء رجل ٍلی عمر ین الخطاب . رضی الله عنه فشهد علی المفيرة بن شعبة فتفیر لون عمر . ثم جاء آخر . فشهد فتغیر لون عمر. 
ثم جاء آخر فشهد , فتفیر لون عمر. حتی عرفنا لك فیه . وانکر لك . وجاء آخر یحرك بیدیه . فقال : ما عندك یا سلخ العقاب . 
وصاح آبو عنمان صيحة تشبهها صيحة عمر . حتی کربت آن یغشی علی . قال : رآیت آمرا قبیحا. قال الحمد لله ای لم یشمت 
الشیطان بأمة محمد ( صلی الله علیه وسلم ) . فأمر بأولتك النفر فجلدوا ". قلت : واسناده صحیح » ورجاله ثقات غیر ابن رشید 
وهو صدوق . وقد توبع . 

فقال ابن آبی شیبة ( ۱۱ / ۱/۸۵ ) : نا ابن علية عن التیمی عن آبی عثمان قال : " لما شهد بو بکرة وصاحباه علی المفيرة جاء 
زیاد . فقال له عمر : رجل لن يشهد ان شاء ال الا بحق , قال : رآیت انبهار , ومجلسا سیثا . فقال عمر : هل رآیت المرود دخل 
المکحلة ؟ قال : لا ۰ قال : فأمر بهم فجلدوا ". قلت : وهذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین. 

وله طرق آخری » منها عن قسامة بن زهیر قال : " لما کان من شأن آبی بكرة والمغيرة الذی کان - وذکر الحدیث - قال : فدعا 
الشهود . فشهد بو بکرة . وشبل بن معبد . وأبو عبد الله نافع. فقال عمر حین شهد هولاء الثلائة : شق علی عمر شأنه. فلما قدم 
زیاد قال : ان تشهد ان شاء الله الا بحق . قال زیاد : آما الزنا فلا آشهد به . ولکن قد رآیت آمرا قبیحا . قال عمر : الله آکبر. 
حدوهم . فجلدوهم . قال : فقال آبو بکرة بعدما ضربه : آشهد آنه زان . فهم عمر رضی الله عنه آن یعید علیه الجلد . فنهاه علی 
رضی الله عنه وقال : |ٍن جلدته فارجم صاحبک , فترکه ولم یجلده " . آخرجه ابن آبی شيبة وعنه البیهقی ( ۳۲۴/۸ - ۳۳۵) . قلت 
: واسناده صحیح . 

ثم آخرج من طریق عيينة بن عبد الرحمن عن آبیه عن آبی بکرة . فذکر قصة المفيرة قال : " فقدمنا علی عمر رضی الله عنه . 
فشهد ابو بکرة ونافع » وشبل بن معبد . فلما دعا زیادا قال : رایت منکرا . فکبر عمر رضی الله عنه ودعا بابی بکرة . وصاحبیه . 
فضربهم . قال : فقال آبو بکرة یعنی بعدما حده : والله نی لصادق , وهو فعل ما شهد به . فهم بضربه , فقال علی : لثن ضربت 
هذا فارجم هذا " . واسناده صحیح ایضا . وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفانی وهو ثقة کابیه . 

ثم ذکره معلقا عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن آبی بکرة آن با بکرة و۰۰ . فذکره نحوه وفی آخره : " فقال علی : ٍن کانت 
شهادة آبی بكرة شهادة رجلین فارجم صاحبكك والا فقد جلدتموه . یعنی لا یجلد ثانیا باعادته القذف ". 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

الضحاك بن مخلد النبیل: ثقة / عبد الله بن عون المزنی: ثقة / محمد بن سیرین الأنصاری: قة 


۳۳۵ 


۱ ۳۱+ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


«پیکی نزد عمر آمد و ترکش خود را سرازیر کرد و صحیفه ای در آورد و به عمر داد. عمر آن را گرفت و به 
قرائت آن مشغول شد. این صحیفه مشتمل بر چند بیت شعر بود که از تجاوز مردی به نام جعده از قبیله سلیم 
نسبت به زنان جوانی از قبایل عرب که آنها را نزد خود نگاه داشته بود تا بتواند از آنها کام بگیرد حکایت می کرد. 
وقتی عمر آن مکتوب را خواند. گفت: جعده را بیاورید. و چون آمد. دستور داد او را در بند کننده سپس صد 


تازنانه بزتفه آنگاه ام کرد مواظب باشقد تا وی برش که شوهری قر خانه تیسک سر فزنن: ۱۳۱ 


می گویم: علتی برای جاری ساختن حد به استناد این اشعار وجود نداشت؛ زیرا نه گوینده آن معلوم بود و نه 
فرستنده آن. به علاوه چیزی جز سختگیری خلیفه درباره جعده که نسبت به زنان جوان قبایل بنی سعد بن 

در این اشعار می گوید: جعده آنها را می خواست و باز داشت می کرد تا بتواند از آنها کام بگیرد و به مرور که 
شرعاً هم ثابت نشده است. تازه اگر هم شرعاً ثابت شود» مجرد آن نوشته و شعرء موجب حد نمی گردد. بله باید 
او را زیر نظر گرفت و تعزیر کرد. 

شاید خلیفه خواسته بود چنین کند؛ ولی این کجا و عملی که در برابر زنای مغیره بن شعبه نشان داد کجا؟ 


نهم: شلاق زدن های بیجای عمر 
تزیانه. برزترین نماد حکومت عمر ین خطاب بود که از دیرباز تتها وسیله رتباطی عمم با مردم به شمار 
میرفت. 


محمد صویانی آنگاه که از روحیات عمر در ایام جاهلیت صحبت می کند. چنین می گوید: 


[۱] آخبار المدينة ج ۱ ص ۴۰۴-۰۳ ح ۱۲۹۵ حدثنا بو عاصم قال آنبأنا ابن عون عن محمد قال قدم علی عمر رضی الله عنه 
رجل من بعض تلك الفروع فنثر کنانته فاذا صحيفة فیها آلا آبلغ آبا حفص رسولا فدی لك من خی نقة ازاری فما قلص وجدن 
معقلات قفا سلع بمختلف البحار قلاتص من بنی سعد بن بکر وأسلم آو جهينة و غفار یعقلهن جعدة من سلیم معیدا یبتغی سقط 
العذار قلائصنا هداك الله انا شغلنا عنهم زمن الحصار قال فقال ادعوا (لی جعدة بن سلیم فدعوا به فجلده مائة معقولا ونهاه آن 
یدخل علی امراة مغيبة 


۳۱ 


این تازیانه عمری, نه ملتزم به شرع بود و نه مقیّد به عقل. نازیانه ای که بی دلیل و بی رحمانه بر تن هر 
کسی می نشست و هميشه نیز برای شلاق زدن به مردم بهانه ای تازه داشت که تعدادی از روایاتش به طور 
پراکنده در همین کتاب آمده است و ما به همان مقدار اکتفا می کنیم. 


دهم: تقسیم نامساوی بیت المال توسط عمر 


۱ 


احضدین خنبل در دی با ند صحخیع !1 ازناشزه پن سمی بزنی روایت کرده اسف که گفت: 


از عمر بن خطاب در روز جابیه که برای مردم سخنرانی می نمود شنیدم که گفت: «خداوند عژوجل مرا 
تیان و تفس کننده این مان گردانیده است. بعد از آن گفت: باه غدازند آن راتس میکند ومن ازاهل 


پیامبر و از شریفترین آنها شروع میکنم. 


آراوی می گوید: ] عمر به زنان پیامبر مر ده هزار مقزر نمود مگر برای جوبریه. صفیه و میمونه. آنگاه 
ماه کف یاملع درمیان ما ارات ی تمه لزع دما فان سارت تم 


بعد از آن گفت: من از یارانم. مهاجرین اوایل شروع میکنم؛ چون ما به ظلم و تعدی از دیار خویش بیرون 
رانده شدیم. [ و در میان آنان] از شریف تر آن, و برای اهل بدر آنها پنج هزار تعیین نمود. و برای کسی از انصار 
که در بدر شرکت نموده بود چهار هزار مقر کرد. و برای کسی که در احد شرکت نموده بود سه هزار تعیين 
نمود و گفت: کسی که به هجرت سبقت نمود. معاش نیز برای وی پیش دستی می نماید. و کسی که در 
هجرت سهل انگاری نمود. معاش نیز برایش کندی می نماید. و هیچکس جز خوابگاه شتر خود را ملامت 
۳ 


[۱] السيرة النبوية کما جاءت فی الاحادیث الصحيحة. ج ۱ ص ۱۱۷ سایت شامله / حبال وسیاط هی آدوات الحوار التی کان 
یجیدها عمر ویکثر من حملها 

[ ۷] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۵ ص ۲۴۶-۲۴۵ ح ۱۵۹۰۵ قال شعیب الارنقوط : هذا الأثر رجاله ثقات 

[ ۳ حدثتا عبد الله حدئني آبي ثنا علي بن |اسحاق ثنا عبد الله يمني بن مباركك قال نا سعید بن یزید وهو بو شجاع قال سمعت 
الحرث بن یزید الحضرمي یحدث عن علي بن رباح عن باشره بن سمي اليزني قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه یقول 
في یوم الجابية وهو یخطب الناس ان الله عز وجل جعلني خازنا لهذاالمال وقاسمه له ثم قال بل الله یقسمه نا بادی بأهل النبي 
صلی الله علیه وسلم ثم آشرفهم ففرض لارواج النبي صلی الله علیه وسلم عشرة آلاف الا جويرية وصفية وميمونة فقالت عاشة ان 
رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدل بیننا فعدل بینهن عمر ثم قال ٍني بادی باصحابي المهاجرین الاولین فانا آخرجنا من 


۳۳۷ 


۱ ۳۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


این آنی شیبه یز با سند متیر" از آشین بان مالک سید بن مسیب روایت کرده الست که 


« عمربن خطاب برای مهاجرین پنج هزار مقر نمود. و برای انصار چهار هزار. و برای فرزندان مهاجرین 
که در بدر شرکت نموده بودند چهار هزار تعیین نمود؛ از جمله آنها: عمر بن آبی سلمه بن عبدالاسد مخزومی. 
اسامه بن زید. محمد بن عبداللّه پن جحش اسدی و عبداله بن عمر بودند. 


عبدالرحمن بن عوف گفت: ابن عمر از جمله اینها نیست! این عمر گفت: اگر برای من حقی باشد برایم 
بده, و الا به من نده. آنگاه عمر به ابن عوف گفت: برای وی پنج هزار و برای من چهار هزار بنویسز عبدالله 
گفت: من این را نمیخواهم. عمر گفت: به خدا سوگند. من و تو هر دو بر پنج هزار جمع نمی شویم.»۲ 


بخشش عمر به عایشه از ببت المال 


حاکم در مستدرکش با تصحیح سند" از سعد بن ابی وقاص روایت کرده است که گفت: 


«عطای اهل بدر شش هزار و عطای امهات المومنین. هر کدام ده هزار بود بجز سه زن. یکی عايشه که 
عمر گفت: او افضل آن هاست و به خاطر محبت رسول خدا عِّ به او دو هزار بیشتر به او داد. دو زن دیگر 


نیز صفیه و جویریه بودند که به هر کدام هفت هزار داد.) [*] 


دیارنا ظلما وعدوانا ثم آشرفهم ففرض لاصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن کان شهد بدرا من الانصار آربعه آلاف ولمن شهد آحدا 
ثلائة آلاف قال ومن آسرع في الهجرة آسرع به العطاء ومن آبطاً في الهجرة آبطاً به العطاء فلا یلومن رجل [لا مناخ راحلته 

[۱] بررسی سند روایت: 

عفان بن مسلم الباهلي: ثقة / حماد بن سلمة البصري: نقة / علي بن زید القرشي: توئیقش در قسمت علم عمر گذشت / آتس 
ين مالك الأْنصاري: صحابی 

[۲] مصنف ابن آبي شيبة ج ۶ ص 2۴۵۵ ۳۲۸۸۰ حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید عن نس بن مالك وسعید 
بن المسیب آن عمر بن الخطاب کتب المهاجرین علی خمسة آلاف والاتصار علی آربعة آلاف ومن لم یشهد بدرامن آولاد المهاجرین 
علی آربعة آلاف وکان منهم آسامة بن زید ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن آبي سلمة وعبد الله بن عمر فقال عبد الرحمن 
بن عوف ان عبد الله لس مثل هوّلاء ان عبد الله من آمره من آمره فقال عبد الله بن عمر لعمر ان کان حقا لي فأعطنیه والا فلا 
تعطینه فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف فاکتبنی علی آربعة آلاف وعبد الله علی خمسة آلاف والله لایجتمع آنا وآنت علی خمسة 
آلاف فقال عبدالله پن عمر ٍن کان حت فأعطنیه ولا فلا تعطنید 

[۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص 2٩‏ ۶۷۲۴ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه لارسال 
مطرف بن طریف یاه 

[] آخبرناه بو العباس محمد بن آحمد المحبوبي بمرو ثنا سفیان بن مسعود ثنا عبید الله بن موسی نبا (سرائیل عن أبي |سحاق 
عن مصعب بن سعد عن سعد قال کان عقام هل جتر که آلان نی الا وکان عطاء آمهات الممنین عشرة آلاف عشرة آلاف 


همچنین از ذکوان غلام آزاد شده ی عايشه روایت شده است که گفت: 


بعد گفت: آیا اجازه می دهید که آن را به عايشه به خاطر محبت رسول خدا ع به او بفرستم؟ گفتند: آری, 


این خطاب بعد از رسول خدا عبر فتح شده! بار خدایاء مرا به عطیه وی در سال آینده باقی نگذار. »!۱ 


این روایت:را احمد.در کتاب فضائل الصحابه: هل کرده و محنقشن وضی الله بن متخمد غباس سندش را 


و همچنین حاکم در مستدرکش نقل کرده و آن را به شرط سماع ذکوان» تصحیح نموده 
41 


حسن دانسته 


1" ضیاء مقدسی نیز در صحیحش آورده و محققش دکتر الاهیش سندش را صحیح دانسته است. 


است. 


بخشش عمر به انس بن مالک از بیت المال 


ابن سعد با سند صحیح!" از طریق عفان بن مسلم. عارم بن الفضل و یحبی بن عباد از انس بن مالک 
روایت نموده است که گفت: «ابوبکر مرا بر دادن صدقه مقر نمود. و در حالی بازگشت نمودم که ابوبکر درگذشته 
بود. عمر گفت: ای انس. آیا برای ما شتری آورده ای؟ گفتم: آری, گفت: شتر را برای ما بیاور و مال برای تو 


باشد. گفعم: آن از این زیادتر است. گفت: هرچه باشد. آن برای توسته ومال چهار هرار بود. طیق روایت عفان 


لکل امرآة منهن غیر ثلاث نسوة عانشة فان عمر قال آفضلها بآلفین لحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاها وصفية وجويرية 
سبعة آلاف سبعة آلاف 

[ ۱] آخبرنا بو الفضل الحسن بن یعقوب بن یوسف العدل ثنا یحیی بن آبي طالب ثنازید بن الحباب نبا عمر ین سعید بن آبي حسین 
المكي حدثئني عبد الله بن بي مليكة حدثني ذکوان آبو عمرو مولی عائشة آن درجا قدم اٍلی عمر من العراق وفیه جوهر فقال 
لصحابه تدرون ما ثمنه قالوا لا ولم پدروا کیف یقسمونه فقال تأذنون آن أبعث به ٍلی عائشة لحب رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ایاها فقالوا نعم فبعث به [لیها ففتحته فقالت ماذا فتح علی بن الخطاب بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم لا تبقني لعطیته 
1 ب 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 2۸۷۵ ۱۶۴۲ قال وصي الله بن محمد العباس: |سناده حسن 

[ ۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص 7۹ ۶۷۲۵ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین |ذا صح سماع ذکوان 
آبي عمرو ولم یخرجاه 

[ 6] الحادیث المختارة ج ۱ ص ۲۵۷ 2 ۱۴۷ 

[ه] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عفان بن مسلم الباهلي: نقة ؛ یحیی بن عباد الضبعي: صدوق حسن الحدیث ؛ محمد بن الفضل السدوسي: نقة / حماد بن سلمة 
البصري: نقة / عبید الله بن آبي بکر الأتصاري: نقة / آنس بن مالك الانصاري: صحابی 


۳۳۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


و عارم» انس گوید: بنابراین من مالدارترین اهل مدینه شدم. و یحیی بن عباد در حدیثش گفته است که عمر 


گفت: آیا برای ما شتری آورده ای؟ انس گوید که گفتم: اول بیعت و سپس نیکی. پس عمر گفت: ایستادم. 


گوید: پس با او بیعت ۱ 


این روایت را فقط در چاپ مکتبة الخانجی قاهرة با تحقیق دکتر علی محمد عمر یافتیم !۱۲ 


ابن شبه نمیری نیز با سند صحیح"ه همین روایت را با اندکی تفاوت نقل کرده است.[عا 
بازدهم: غصب سهم ذی القربی از خمس 

محمد بن آدریس شافعی می نویسد: 

«آل محمد کسانی هستند که خداوند بر آن ها صدقه را حرام کرد و به جايش خمس را قرار داد و خداوند 
عزوجل می فرمایند: بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید. خمس آن برای خدا است. و برای پیامبر. و برای 
ذی‌القربی ... . * پس این آیه در معنای فرمایش پیامبر ع قرار می گیرد که فرموذند: صدقه برای محمد و 
آل محمد علال نیست و دلیل بر آن این است که امری پیدانمی شود که لحاجت را قطم کند و اهل غلم را 
ملزم کند و خدا داناتر است بجز این خبر از رسول خدا 2 : پس هنگامی که خداوند بر پیامبرش واجب نمود 
که حق ذی القربی را بدهد (اشاره به آیه ی ۲۶ سوره اسراء: وَآتِ دا قرب حقَ) و به ایشان آموخت که خمسش 
برای خداست و برای رسولش و برای ذی القربی؛ پس سهم ذی القربی را به بنی هاشم و بنی المطلب داد که 


[ ۱] آخبرنا عفان بن مسلم ویحیی بن عباد وعارم بن الفضل قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. قال: آخبرنا عبید الله بن آبی بکر, عن 
آنس بن مالک قال: استعملني بو بکر علي الصدقة فقدمت وقد مات یو بکر, فقال عمر: یا آنس أجتتنا بظهر؟ قال : لت نعم. 
قال جتنا بالظهر. والمال لك . قال : قلت : هو آکثر من ذالك . قال : وان کان . هو لک . قال : فکان المال آربعة آلاف . قال عفان 
وعارم فی حدیثهما قال : فکنتٌ آکثر آهل المدينة مالا . وقال یحیی بن عباد فی حدیثه قال آجنتنا بظهر ؟ قال : لت : البيعة ثم 
الخیر . فقال عمر وقفت. قال: فبایعته. 

[ ۲] طبقات ابن سعد. ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۱ الطبقة الثالثة من المهاجرین والانصار ممن شهد الخندق وما بعدها / المولف: محمد 
بن سعد بن منیع الزهري المحقق: الاکتور علي محمد عمر الناشر: مکتبة الخانجي بالقاهرق. سنة النشر: ۱۳۲۱ ه- ۲۰۰۱ م 
[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

هشام بن عبد الملك الباهلی: ثقة / حماد بن سلمة البصري: نقة / عبید الله بن آبی بکر الأنصاري: نقة / نس بن مالك الانصاري: 
۳ ب 

[»] آخبار المدينة چ ۲ ص 2۳۲ ۱۴۴۴ حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبید الله بن بي بکر عن آتس 
رضی الله عنه قال استعملنی بو بکر رضی الله عنه علی الصدقة فلما توفی قدمت علی عمر رضی الله عنه فسلمت علیه فقال آجتتنا 
بظهر فقلت البعة ثم الخیرفبايمته ثم قال أجنتابظهر فقلت جنتك بظهر ومال فقال تن بلظهر ولا حاجة نا 


آن دلالت می کند بر اینکه کسانی که رسول خدا ار خمس را به آن ها بخشید. همان آل محمد هستند که 
رسول خدا 9 به درود فرستادن بر آن ها همراه خودش امر فرموده است و همان کسانی اند که خداوند آنان 
را از میان خلقش بعد از پیامبرش ع برگزید؛ چرا که خداوند می فرمایند: #همانا خدا آدم و نوح و خاندان 
اش ان رای را شم همان ری ٩‏ بش فان که خای انیا وال او ها ای ۱۳ 


بو عبید قاسنم بن سلام متوفای ۲۲۶ هیا نسند صحیح! ‏ ازیزید بن هرمز لیثی روایت کرده است که: 


((نحده به ابن عباس نامه نوشت 9 درباره ی سلم دی القربی از او سوّال کرد. ب پس ابن عباس به او نوشت: 
آن رای سا ام سا غایت کقا آن همان اقوام که وبا اسان کشک قوده لباتا 
پذیرش آن خودداری کردیم مگر اينکه همه ی آن را به ما بدهد ولی او نپذیرفت. 

این هرمز گوید: من آن نامه ابن عباس را [به املای او] به نجده نوشن. ۱۳۱ 
احمد بن حنبل نیز با سند صحیح (طبق نظر ارنقوط)!*" از یزید بن هرمز روایت کرده است که: 


«نجده حروری هنگامی که از فتنه ی ابن زییر خارج شد. به سوی ابن عباس فرستاد تا از او درباره ی سهم 
نع آلفربی پپزسد کذ یه نظر آوزبزای گیسته این عباس گفت: آن برای ما تخویشاوندان رمتول خدا عل آسست 


[ ۱] آحکام القرآن للشافعي ج ۱ ص ۲۷-۷۶ آل محمد الذین حرم الله علبهم الصدقة وعوضهم منها التخمس وقال الله عز وجل 
( واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربی ) فکانت هذه الاية في معنی قول النبي صلی الله علیه وسلم 
ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وکان الدلیل علیه آن لا یوجد آمر یقطعالعنت ویلزمآهل العلم والهآعلم الا الخبر عن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما فرض الله علی نبیه صلی الله علیه وسلم آن يوّتي ذاالقربی حقه وأعلمه آن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربی فأعطی سهم ذي القربی في بني هاشم وبني المطلب دل ذلك علی آن الذین آعطاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم 
الخمس هم آل محمد الذین آمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالصللاة علیهم معه والذین اصطفاهم من خلقه بعد نبیه صلی الله 
علیه وسلم فانه یقول ( ان الله اصطفی آدم ونوحا وآل ایراهیم وآل عمران علی العالمین ) فاعلم آنه اصطفی الانبیاء صلوات الله 
علیهم وآلهم 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

القاسم بن سلام الهروي: نقة مأمون / الحجاج بن محمد المصيصي: نقة ثبت / اللیث بن سعد الفهمي: نقة ثبت / عقیل بن خالد 
الابلي: نقة ثبت / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علی جلالته واتقانه / یزید بن هرمز الليني: نقة 

[۳] الْموال ج ۱ ص ۴۱۹ ح ۸۵۳ قال حدثنا حجاج عن اللیث بن سعد عن عقیل بن خالد عن ابن شهاب آن یزید بن هرمز حدثه 
آن نجدة کتب |ٍلی ابن عباس بسأله عن سهم ذي القربی فکتب |لیه |ٍنه لن وقد کان عمر دعانا لینکح منه آیامانا ویخدم منه عائلنا 
فأبینا علیه (لا آن پسلمه لنا کله وبی ذلكك علینا قال ابن هرمز آنا کنبت ذلك الکتاب من ابن عباس (لی نجدة 

[ء] مسند آحمد ین حنبل ج ه ص 2۱۰۲-۱۰۱ ۲۹۶۱ قال شعیب الارنژوط : |سناده صحیح علی شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین غیر یزید بن هرمز فمن رجال مسلم 


۳۳۱ 


۱ ۳۳۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


و رسول خدا ی در میان آن ها تقسیم کرد و عمر بر ما چیزی از آن را عرضه کرد که دیدیدم کمتر از حق ما 
است؛ لذا به او برگردانديم و از پذیرش آن خودداری کردیم و آن چیزهایی که بر آنها عرضه کرد» این بود که 
ازدواج کننده هایشان را کمک کند و بدهی هایشان را بپردازد و اينکه به فقرایشان بدهد و ابا کرد از اينکه بر آن 
بیفزاید )۱1 

مسلم نیز قضیه ی اين نامه را در صحیحش آورده و جواب ابن عباس را چنین ذکر کرده است: 

#تو از سهم ذی القربی سوّال کردی که خداوند ذکر کرده است که چه کسانی هستند و ما معتقدیم که همان 
نزدیکان رسول خدا ع هستیم؛ اما قوم ما از دادن آن (سهم ذی القربی) به ما خودداری کردند. )1۳1 


قاسم بن سلام از طریق عبد الله بن المبارك الحنظلي (ثقة) از ابن اسحاق (صدوق. سیره نویس مشهور 
اهل سنت) روایت می کند که گفت: 


«از ابو جعفر محمد بن علی (امام باقر 7202) پرسیدم: هنگامی که علی بن ابی طالب 3 به خلافت رسید. 
نسبت به سهم خویشان پیامبر ع/ از خمس. چه تصمیمی گرفت؟ حضرت فرمود: آن را مانند ابویکر و عمر 
خاسییت الما فرا ردام طرض که اه درخالن کاس یش دوف افو ای ادا شیر 
است. فرمود: خاندان ایشان چیزی نمی گویند مگر مطابق نظر ایشان. سپس عرض کردم: چه چیز مانع 
علی "لا بود؟ فرمود: به خدا قسم. ایشان ناخوش می داشت که مردم بگویند مخالفت ابوبکر و عمر نموده 
[۳ 


است.» 


[۱] حدثنا عبد الله حدئني آبي ثنا عثمان بن عمر حدثني یونس عن الزهري عن یزید بن هرمز ان نجدة الحروري حین خرج من 
فتنة بن الزبیر ارسل |لی بن عباس بساله عن سهم ذي القربی لمن تراه قال هو لنا تقربی رسول الله صلی الله علیه وسلم قسمه 
رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم وقد کان عمر عرض علینا منه شیثا رأیناه دون حقنا فرددناه علیه وأبینا آن نقبله وکان الذي 
عرض علیهم آن یعین ناکحهم وان يقضي عن غارمهم وان يعطي فقیرهم وابی آن یزیدهم علی ذلك 

[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۴۶ - ۱۸۱۲ حدثنا اسحاق بن ابراهیم آخبرنا وهب بن جریر بن حازم حدثنی آبی قال سمعت قیسا 
یحدث عن یزید بن هرمز ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا پهز حدثنا جربر بن حازم حدثني قیس بن سعد عن یزید 
بن هرمز قال کنب نجدة بن عامر الی بن عباس قال فشهدت بن عباس حین قرا کتابه وحین کتب جوابه وقال بن عباس والله لولا 
آن رده عن نتن یقع فیه ما کتبت الیه ولا نعمة عین قال فکتب |لیه انك سألت عن سهم ذي القربی الذي ذکر الله من هم ونا کنا 
نری آن قرابة رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نحن قآبی ذلك علینا قومنا 

[۳] الْموال ج ۱ ص ۴۱۶ قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن (سحاق قال سألت آبا جعفر محمد بن علی فقلت علی 
بن آبي طالب حیث ولی من امر الناس ما ولی کیف صنع في سهم ذي القربی قال سلك به سبیل ابی بکر وعمر قلت وکیف وانتم 
تقولون ما تقولون فقال ما کان آهله یصدرون الا عن رآیه قلت فما منعه قال کره والله آن یدعی علیه خلاف آبی بکر وعمر 


قسمت دوم: عدالت عنمان 


یکم: قصاص نکردن پسر عمر 
ان حجر عسقلانی می نویسد: 


رای کر ادن القضام با فش یی ]تمیق زی تسیب آورده اس که نمی انز نکر کف 
من اندکی پیش از کشته شدن عمرء گذارم بر هرمزان افتاد که با جفینه و اب لول راز می گفت و می شنید؛ پس 
چون مرا دیدند. برخاستند و از میان ایشان خنجری دو سر به زمین افتاد که دسته آن در میانش بود. پس از 
آن. در خنجری که عمر با آن کشته شده بود نگریستند و دیدند همان است که او توصیف میکند؛ پس عبیدالله 
بن عمر رفت و شمشیرش را برگرفت و همین سخن را از عبد الرحمن شنید؛ پس به نزد هرمزان شد و او را 
کشت و جفینه را که دختر کوچک ابو لول بود کشت و خواست همه برده های مدینه را بکشد که جلویش را 
گرفتند و چون عثمان بر سر کار آمد. عمرو بن عاص به وی گفت: این پیشامد در هنگامی روی داده که تو بر 
مردم فرمانرویی نداشته ای؛ پس خون هرمزان پایمال شد. »۱ 

محمد بن سعد زهری با سند صحیح! "از سعید بن مسیب همان روایت کراییسی را نقل کرده و اضافه کرده 
است که: 

»عبید ال رفت و دختر ابولولة را که خویش را مسلمان می خواند کشت و عبید اللّه آن روز چنان خواست که 
هیچ برده ای را در مدینه نگذارد و همه را بکشد؛ پس نخستین کسانی که با پیامبر عَ به مدینه کوچیده بودند 


گرد آمدند و از سوی اینان آنچه را عبیداللّه انجام داده بوده سهمناک شمرده. بر او سخت گرفتند و از سر بردگان 


[ ۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۶ ص ۵۷۳ رقم ۹۰۵۲ وأخرج الکرابیسی فی دب القضاء بسند صحیح اٍلی سعید بن المسیب 
ان عبد الرحمن بن آبي بکر قال لما قتل عمر اني مررت بالهرمزان وجفينة وابي لولّة وهم نجی فلما راوني اروا فسقط من بینهم 
خنجر له رأسان نصابه فی وسطه فانظروا الی الخنجر الذي قتل به عمر فاذا هو الذي وصفه فانطلق عبید الله بن عمر فأخذ سیفه 
حبن سمع ذلكك من عبد الرحمن فاتی الهرمزاني فقتله وقتل جفينة وقتل بنت آبي لولوْة صغيرة واراد قتل کل سبي بالمدينة فمنعوه 
فلما استخلف عثمان قال له عمرو بن العاص ان هذا الأّمر کان ولیس لك علی الناس سلطان فذهب دم الهرمزان هدرا 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

یعقوب بن ابراهیم القرشي: نقة / ابراهیم بن سعد الزهري: ثقة / صالح بن کیسان الدوسي: نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة 
/ سعید بن المسیب القرشی: نقة 


۳۳۲۳ 


توق ۱ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


به دورش داشتند. پس گفت: البته به خدا قسم. آنها و جز آنها (برخی از مهاجران) را خواهم کشت. پس عمرو 
بن عاص همچنان با وی نرمی نمود تا شمشیر را از چنگ وی به در آورد و سعد نیز به نزد وی شد و هر یک از 
آن دو, سر دیگری را گرفته و در این زد و خورد موی همدیگر را می کشیدند تا مردم در میان آن دو جدایی 
نداختند. پس عثمان روی به ایشان نهاد. و اين در همان سه روزی بود که برای برگزیدن جانشین رای زنی 
میشد و پیش از آن که وی را فرمانروا بشناسند. پس وی سر عبید له بن عمر را گرفت و عبید ال نیز سر او را 
سپس آن دو را از هم جدا کردند و آن روز زمین بر مردم تاریک شد و این بر دل مردم گران آمد و ترسیدند که با 


کشته شدن هرمزان و جفینه دختر ابولولة به دست عبید الّه, گرفتاری ای از آسمان پدید آید. 


پس چون عثمان به خلافت رسید. مهاجران و انصار را خواند و گفت: پیشنهادی به من دهید درباره کشتر 
این کسی که چنین رخنه ای در کیش ما پدید آورده است. پس همه مهاجران و انصار یک سخن و همداستان 
شده و عثمان را بر کشتن او دلیر می کردند و اندکی از مردم می گفتند: 


خدا هرمزان و جفینه را از آمرزش خود دور گرداند. می خواهند عبیدالّه را به دنبال پدرش بفرستند؛ پس 


سخن در این باره بسیار شد و عمرو بن عاص گفت: 


ای امیر مومنان! این پیشامد پیش از آن که تو به فرمانروابی بر مردم برسی. روی داده است؛ پس چشم از 


و دشن مزوم تاکن عفروین عاص راکده ت۱۱ 


۱ ۱] الطبقات الکبری ج ۲ ص ۳۵۵ -۳۵۶ بر َقوب بنْازاهيم نن شغد اي عن أپیه عن صالح پن کیان . عن ان 
شاب قال : أحْبَرني یبن میب نب الرَمن بن آبي بر دیق قال جین قتل عم : قذ مروت علی آبي لو ال 
مر ومَعه حَفینة همان وم نجنْ بقلم از فسقط من تننیخ نج له رآمان وزضانه وَطه . انوا ما الخنجز اي 
قیل به عم فوجدوة الجنجر اي تم عبذ امن بن آبي بر قالطلق یی ال ین غعر جین سمع دللت من غند لخن بن 
يي بر ومع لشیش عثی قعا رشان قفا شوج له قال : سل عبي خی ت ی قوب لي وم عنه عثی | عضی تن 
ده لاه بالسَیّف . قال يد الله فلا وِجد خر لیف قال : لا لد ال ال . قال ید الله وعَوت یه وگان تون من 
تصاری لجيزة وگان نا لسن آبي وفاص قْمَهُ ابیت للملح الَذٍي گان بت وت وگان یم الکتاب بالمَييئة قال عیذ 
لله : قلعت بالیف صَلبَ ین عَئیه الق عَیذ له فقتل اب اي ولو صعیرة تشعي الاضلام وراد ید لله آن لا 
توق سنا باْميیئة له .اجتمع اْماجژون اون له وه دوه ققال :وال اختتزر رهم ۰ وعرّض پیفض 
ماجرین. فلَم یل رباص به خی دفع له اسف قلما لقع یه لیف اه سغدنن آبي فاص فاد کل واجد نها 
برس صاحبه یتتاصیان حثّی حجو تما قیل عفمانقبل آن بیع في لت اي ی وفع غبید هفاضا مومت 
لحرْض یوم فتل عبید له جُفينة مان واه آبيلَولةَ علی الّاس . تم خجز یه وین مان فلا اشتخلف مان ذعا 
مهاجرین والنضار ال : آشیزوا عَل في قنل هذ لرجْل لّذي فتق في این مق . فاجتمع الْماجژون علی کلمة واحدة 


۱1 


لو عمرین عیذالبر نیز تقل کرده که این وهب با شند صحیح! ۲ از خسن بضری رولیت کرده امت کذ: 


«عبیدالله بن عمر هرمزان را بعد اينکه اسلام آورد کشت و عثمان از او درگذشت؛ پس هنگامی که علی 
تیه ولا زسید: غی الله بر جانکن ترس و لذا بل مو‌ضاویه گریکت و در ضفیی ود چر )۱۳۱ 
ابن اثیر جزری نیز می نویسد: 

«مورد اول فی الاطلاق صحبح است؛ زیرا علی با هنگامی که به خلافت رسید. خواست که عبیدالله را 
بکشد؛ اما او به سوی معاویه در شام گریخت و اگر چنانچه اطلاقش به امر ولی دم بود. علی 9 متعرض او 
ز شد )۳1 
ی 


دوم: ولایت دادن عثمان به بستگانش و بذل و بخشش به آنان 


بنابر رویات صحیح نبوی که: «هر شخص بر آیین دوستش است؛ پس باید هر یک از شما دقت کند که با 
چه کسی دوستی میکند»(", با شناخت شخصیت دوستان شخص, می توان تا حد زیادی به شخصیت او نیز 


پی برد. 


با نگاهی کوتاه به کارنامه ی عملکرد عثمان, بارزترین چیزی که مشاهده می شود. ولابت دادن و بذل و 


بخشش او به اقوامش است که عموما در فتح مکه به ظاهر اسالام آوردند؛ همانند: 


بُشایعُونَ غنمان علی قتله .ول لاس الم مَع ید الله یولون ‏ لجْینة مان : دهم ال للم رون نوا 
غعر ان ؟ فک في لك الط والاختلات ال عنهونن القاص لشفتات + یا میر وین لنْ هذا مر قَذ کان بل آن 
کون علّی انس شْلطان فرش عنم . . وق لاش عن خطبة عفرو هقی یه مان وودي اجان وَاْجَاريَة قال 
ُحَمدُبنْ شهاب : قال عفر نی عند له : قال عَبدٌ هنن ُمَر: یَرحَم له فصّة. قانها یمن شْجَع ید الله علی قنلهم. 

[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

[۲] الاستیعاب ج ۳ و ی و 
أسلم وعفا عنه عثمان ذ فلما ولی علی خشی علی نفسه فهرب الی معاوية فقتل بصفین 

[۳] الکامل فی التاریخ ج ۲ رم 
بالنشام ولو کان ٍطلاقه بآمر ولي الام لم یتعرض له علي 

۱ هب 1 ۰ قال شعیب الارنقوط : اسناده جید / قال زشول الله ی ال علیه ول * 


۳۳۵ 


۱ ۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


۱و ۲. حکم بن ابی العااص (عموی عثمان) و فرزندش مروان که مورد لعن رسول خدا ت بودند و آن 
حضرت با وجود اينکه رحمة للعالمین بود. آن ها را از مدینه به طاتف تبعید کرد؛ اما عثمان آن دو را به مدینه. 
نزد خودش آورد و ضمن بذل و بخشش به آنان از بیت المال مسلمانان» مروان را دستیار خودش و دخترش را 
به او تزویج کرد. 

۳ عبدالله پن سعد بن ابی سرح. برادر رضاعی عثمان که رسول خدا ‏ در فتح مکه دستور داده بودند 
که او حتی اگر خودش را به پرده های کعبه بیویزد. بکشیدش: اما عشمان او را والی مصر کرد. و ظلم او بر 
مصریان بود که ضربه ی نهایی را به عثمان زد و سبب قتلش شد. 

۴ ولید بن عقبه» برادر مادری عثمان که پدرش را رسول خدا 3 بعد از اسارت گرفتن. به هللاکت رساند و 
خطاب به او, فرزندانش را نیز جهنمی دانست. خداوند نیز در دو آیه ی قرآن. ولید را فاسق دانسته است؛ اما 
عنمان او را والی کوفه کرد. تا ینکه ولیدنماز صبح را در اثر مستی, چهار رکمت خواند. 

۵ عبدالله بن عامر بن کریز, پسر دابی عثمان که از طرف او به ولایت بصره و فارس منصوب شد و بعد از 
قتل عثمان, با اموال بیت المال به یاری فتنه گران جمل شتافت و آتش فتنه را شعله ور ساخت و علیه حضرت 
امیرالمومنین 2 جنگید. 

۶ سعید بن عاص اموی. یکی دیگر از بنی امیه که پدرش در جنگ با رسول خدا مر به هلاکت رسید و 
عد از عزل ولید بن عقبه از حکومت کوفه. از طرف عثمان به جای او گماشته شد؛ اما حکومتش چندان دوام 
نیاورد و در اثر اعتراضات. عثمان مجبور به عزلش شد. 

۷. نفر بعدی معاویه بن ابی سفیان. پسر سردمدار بنی امیه و کفار فریش است که تا جایی که ميشد (فتح 
مکه) با مسلمانان جنگید و آخر الامر به خاطر نجات جانشء تظاهر به اسلام کرد. وی در روایات متعددی از 
طرف رسول خدا ار لمن شده و اهل جهنم دانسته شده است؛ اما با ین وجود. عثمان ولایت شام را به او 
سپرد. تا اینکه آنقدر قدرتمند شد که به کرسی خلافت طمع کرد و لذا بعد از قتل عثمان» از دستور عزل حضرت 
علی ی سرپیچی کرد و به بهانه ی خونخواهی عثمان. جنگ صفین را به راه انداخت و ده ها هزار نفر از 
مسلمانان را به کشتن داد. آخر الامر نیز پسرش یزید را به جای خودش به خلافت مسلمین منصوب کرد و شد 


بخش چهارم: عدالت خلفا 
۳۳۷ 

«سپس مردم بر خلیفه شان عثمان عیب گرفتند که مال را به بستگانش می بخشد و آن ها را برولایت مکان 
های خوب میگمارد؛ پس در موردش بدگوبی کردند. و عثمان اموال عظیم و هزار خادم داشت. و کارشان به 
جایی رسید که مردم گفتند: این برای خلافت صلاحیت ندارد و لذا برای عزلش همت گماشتند و رفتند محاصره 
اش کردند و کارهای بسیاری اتفاق افتاد. از خداوند عافیت می طلبیم.!۱] 

بن ابی الحدید معتزلی شافعی نیز می نویسد: 

«فراست عمر درباره عنمان» درست از کار در آمد؛ زیرا عثمان بنی امه را بر گردنهای مردم مسلط کرد و 
یالتهای قلمرو اسلامی را در اختیار آنها گذاشت و املاک و ضیاع و عقار زیادی را به آنها تیول داد. ارمنستان 
در زمان وی فتح شد. خمس غنائم ارمنستان را گرفت و همه را یکجا به مروان بن حکم بخشید. در همان 
موقع عبدالرحمن بن حنبل جحمی گفت: 

" قسم به خدا! پروردگار آدمیان هیچ کاری را بیهوده نگذاشته. خدایا! فتنه ای را برای ما آفریدی تا به وسیله 
آن آزمایش شویم. ابوبکر و عمر دو خلیفه پیشین, راه راست را به ما نشان دادند؛ آنها حتی یک درهم را از روی 
خدعه نگرفتند ویک درهم در کار شخصی و هوای نفس خود صرف نکردند. ولی توء خمس شهرها را به مروان 
دادی. وای بر این سعی و کوششی که داری!! " 

عبداللّه بن خالد بن اسید از عثمان بخششی خواست. و عثمان چهارصد هزار درهم به وی داد! 


حکم بن ابی العاص را که پیغمبر 5 تبعید کرده و ابویکر و عمر هم حاضر نشدند او را برگردانند. به مدینه 


باز گردانید و صد هزار درهم به وی عطا کرد!! 
پیغمبر اکرم 9 نقطه ای در بازار مدینه به نام «نهروز» را وقف مسلمانان کرده بود. ولی عثمان آن را به 
حارث بن حکم. برادر مروان تبول داد! و «فدک» را که فاطمه زهرا طب گاهی به عنوان ارث و زمانی به نام 


بخشش پیغمبر عْ. آن را مطالبه می کرد و عاقبت نیز به آن حضرت ندادند» به مروان بخشید. 


[۱] دول الاسلام. ج ۱ ص ۲۳ نویسنده:ذهبیء محمد بن احمد محقق:مروه حسن اسماعیل . مقدمه نویس: ارناووط. محمود 
ناشر: دار صادر محل نشر: بیروت - لبنان / ثم آخذوا ینقمون علی خلیفتهم عثمان لکونه يعطي المال لاقاربه.و یولیهم الولایات 
الجليلة فتکلموا فیه,و کان قد صار له آموال عظیمة-رضي الّه عنه-و له آلف مملوك.و آل بههم الامر لی آن قالوا: هذا ما یصلح 
للخالافة, و هموا/بعزله و ساروا بمحاصرته» و جرت آمور طويلة نسأل له العفية. 


۳7 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


مراتع اطراف مئینه را ازدشترس مسلمانان حارج سناختتو در اععیاراحفام بنی امیه کذاشت که در اتحضار 


آنها باشد. تمام غنائم فتح آفریقا از طرابلس غرب تا طنجه را یکجا به عبداللّه بن ایی سرح بخشید! و یکنفر از 


مسلمانان را در آن سهیم نساخت. 

همان روز که صد هزار درهم بیت المال را به مروان داد. دویست هزار درهم نیز به ابوسفیان بخشید! 
دخترش "ام ابان" را هم به مروان تزویج کرد. 

زید بن ارقم خزانه دار پیت المال» کلیدها را پیش وی آورد و گریست. عثمان گفت: اگر من به خويشانم 
مالی بخشیدم. باید تو گریه کنی؟ گفت: نه. ولی برای این گریه می کنم که گمان کردم تو اين اموال را در 
عوض آنچه در زمان پیغمبر عّ در راه خدا صرف کردی. گرفته ای. اگر صد درهم به مروان می دادی. زیاد 
بود. عثمان گفت: پسر ارقم. کلیدها را بینداز که دیگری را به این سمت می گماریم!! 


بو موسی اشعری با اموال فراوانی از عراق آمد. عثمان همه آنها را در میان بنی امیه تقسیم کرد! دختر 
دیگرش عايشه را به حارث بن حکم تزویج کرد. و صد هزار درهم دیگر از پیت المال را بعد از عزل زید بن ارقم 


به وی بخشید! 


کارهای دیگری هم مرتکب شد که مورد اعتراض مسلمانان واقع گردید؛ مانند تبعید ابوذر غفاری" به ربذه 


وم روت تیا خن عیبالله رن سوه که بواوهایین درهی عکتی» ۱۱6 


[۱] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۱۲۶-۱۲۵ وصحت فیه فراسة عمر . فانه آوطً بني آمية في رقاب الناس . وولاهم الولایات 
وآقطعهم القطاتع . وافتتحت افريقية في آیامه . فأَخذ الخمس کله فوهبه لمروان . فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي : آحلف 
بالله رب الانا. .. م ما ترك الله شیتا سدی - ولکن خلقت لنا فتنة ... لكي نبتلی بك و تبتلی - فان الأمینین قد بینا. . منار 
الطریق علیه الهدی - فما آخذا درهما غيلة... ولا جعلا درهما في هوی - وأعطیت مروان خمس البلاد .۰۰ فهیهات سعيك 
ممن سعی . الامینان : آبو بکر وعمر . وطلب منه عبد الله بن خالد بن آسید صلة . فأعطاه آربعمائة آلف درهم . وآعاد الحکم بن 
آبي العاص ۰ بعد آن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد سیره ثم لم پرده آبو بکر ولا عمر ؛ وأعطاه مائة آلف درهم . وتصدق 
رسول الله صلی الله علیه وسلم بموضع سوق بالمدينة یعرف بمهزور علی المسلمین . فآقطعه عثمان الحارث بن الحکم آخا مروان 
بن الحکم. وأقطع مروان فدكك . وقد کانت فاطمة علیها السالام طلبتها بعد وفاة آبیها صلوات الله علیه . تارة بالمیراث » وتارة بالنحلة 
قدفعت عنها . وحمی المراعي حول المدينة کلها من مواشي المسلمین کلهم الا عن بني آمية . وأعطی عبد الله بن آبي سرح جمیع 
ما افاء الله علیه من فتح |فريقية بالمغرب - وهي من طرابلس الغرب الی طنجة - من غیر آن پشرکه فیه احد من المسلمین . 
وأعطی آبا سفیان بن حرب مائتي آلف من بیت المال . في الیوم الذي آمر فیه لمروان بن الحکم بمائة آلف من بیت المال . وقد 
کان زوجه ابنته م آبان . فجاء زید بن آرقم صاحب بیت المال بالمفاتیح , فوضعها بین يدي عثمان وبکی . فقال عثمان : آتبكي 
آن وصلت رحمي قال : لا. ولکن آبکي لاني آظنك آنك آخذت هذا المال عوضا عما کنت آنفقته في سبیل الله في حياة رسول الله 


احمد بن پحیی بلاذری با سند صحیح( از اپن شهاب زهری» که ذهبی از او به عنوان «أعلم الحفاظ و 
الامام»"آیاد کرده» روایت می کند که گفت: 

«از چیزهایی که بر عثمان عیب گرفتند. عزل سعد بن ابی وقاص و گماشتن ولید بن عقبه به ولایت [به 
جای او در کوفه] بود و اينکه به آل حکم اماکنی داد و برایشان ساخت و اموالی به آن ها داد و به مروان بن 
حکم خمس غنایم آفریقا را بخشید و به گروهی از خانواده اش و از بنی امیه اختصاص داد. 

پس مردم به او گفتند: قبل از تو دو خلیفه زمام این امر را در دست داشتند که از این مال (بیت المال) 
خودشان و خانوادشان را بازداشتند. 

پس عثمان گفت: آن دو به خاطر رضای خدا چنان کردند و من نیز به خاطر رضای خدا به خویشاوندانم 


میرسم ! 


پس مردم به او گفتند: ابوبکر از بیت المال قرض گرفت و عايشه بعد از وفاتش دین او را ادا کرد و عمر نیز 
چیزی قرض گرفت و عبدالله و حفصه ضامنش شدند و سهمش را فروختند و آن را پرداختند و تو از ییت المال 
پانصد هزار درهم قرض کردی» ولی آن را نپرداختی. و عبدالله بن ارقم که خزانه دار بیت المال بود. گفت: 
کلیدهایت را از ما بگیر و از کارش کنار کشید؛ چرا که عثمان وام گرفت و آن را بازنگرداند. عبدالله نیز با همراهش 
در روز جمعه آمد و کلیدهای بیت المال را روی منبر گذاشتند و گفتند: این کلیدهای بیت المال با خزانه های 


شماست و ما از آن برائت می جوییم. پس عثمان آن ها را برداشت و به زید بن ثابت داد. 


زهری گوید: در خزانه عمومی کیسه ای پر از جواهرات و زیور بود. عنمان با آن بعضی از افراد خانواده اش 
را آراست. در این هنگام او را مورد انتقاد قرار دادند. چون خبر انتقادات مردم به گوشش رسید. در نطقی گفت: 


صلی الله علیه وسلم . والله لو آعطیت مروان مائة درهم لکان کثیرا . فقال : آلق بالمفانیح یابن آرقم » فانا سنجد غیرك. وآناه بو 
موسی بأموال من العراق جليلة . فقسمها کلها في بني آمية . ونکح الحارث بن الحکم ابنته عاثشة » فأعطاه مائة آلف من بیت 
لمال آیضا بعد صرفه زید بن آرقم عن خزنه . وانضم الی هذه الامور آمور آخری نقمها علیه المسلمون . کتسییر آبي ذر رحمه الله 
تعالی ٍلی الربذة» وضرب عبد الله بن مسعود حتی کسر أضلاعه 

[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن یحیی البلازدي: صدوق / آحمد بن ابراهیم الاورقي: نقة / وهب بن جریر الازدي: نقة / جریر بن حازم الازدي: نقة / 
پونس بن یزید الیلی: نقة / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علی جللالته واتقانه 

[۲] تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۸ رقم ٩۷‏ 


۲۴۹ 


۱۳۵۰ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


این مال خداست؛ آن را به هر که دلم بخواهد میدهم و به هر که دلم بخواهد نمیدهم. تا کور شود چشم هر 
کس که نمیتواند ببیند. 


عمار گفت: به خدا قسم. من اولین کسی هستم که چنین رویه ای را نمی تواند دید. 
پس عثمان گفت: در برابر من گستاخی میکنی ای پسر سمید؟ و او را زد تا بیهوش گشت. 


و عايشه مقداری از موهای پیامبر 9 ویکی از لباسها و کفشهایش را برآورده گفت: چه زود سنت پیامبرتان 
را ترک کردید. 


و عمرو بن عاص گفت: این منبر پیامبرنان است و اين جامه اش و این موبش که هنوز نفرسوده و از بین 
نرفته است و شما [سنتش را] تغییر داده و به جای آن سنت دیگری اختیار کرده اید. در نتیجه» عثمان چنان 


خشمگین شد که حرف زدنش را نمی فهمید و سروصدا در مسجد بالا گرفت و عمرو بن عاص آن را غنیمت 
شمرد ...و به عثمان گفت: ای عثمان. تو مرتکب گناهان بزرگی شده ای و ما را با خود به آن کشانده ای؛ پس 
پا عدالت پيشه کن و یا اينکه عزل شو. 


پس عثمان گفت: ای پس نابغه. آیا تو نیز اینچنین می گویی به خاطر اینکه از ولایت مصر عزلت کردم؟ و 
او را تهدید کرد.)[۱] 


[ ۱] آتساب الاشراف ج ۲ ص ۲۹۲ وحدئني آحمد بن ابراهیم الدورقي حدثنا وهب بن جریر بن حازم حدئنا بي عن یونس بن یزید 
الابلي عن الزهري قال: کن مما عابوا علی عثمان آن عزل سعد بن آبي وقاص. وولی الولید بن عقبة. وآقطع آل الحکم دورا بناها 
واشتری لهم آموالاء وأعطی مروان بن الحکم خمس افريقية. وخص ناسا ومن بني أمية فقال له الناس: قد ولي هذا الامر قبلك 
خلیفتان فمنعا هذا المال آنفسهما وأهلیهماء فقال: انما صنعا ذلك احتسابا ووصلت به احتساباء فقال له الناس ان آبا بکر استسلف 
من بیت المال فقضته عائشة بعد وفاته. واستسلف عمر شیئا ضمنه عنه عبد الله وحفصة فباعوا سهامه ووفوا عنه. واستسلف من 
بیت المال خمسمائة آلف درهم ولیس عندلك لها قضاء» وقال عبد الله بن الارقم خازن بیت المال وصاحبه: اقبض عنا مفاتیحك 
فلم یفعل وجعل پستسلف ولا برد. فجاء عبد الله بالمفاتیح هو وصاحبه پوم الجمعة فوضعاها علی المنبر وقالا: هذه مفاتیح پیت 
مالکم - او قال: مفانیح خزائنکم - ونحن نبرا (لیکم منهاء فقبضها عثمان ودفعها (لی زید بن ثابت. قال الزهري: وکان في الخزائن 
سفط فیه حلی فأَخذ منه عثمان فحلی به بمض آهله فأظهروا عند ذلك الطعن علیه. وبلغه ذلك فخطب فقال: هذا مال الله آعطیه 
من شنت وأمنعه من شنت فآرغم الله آنف من رغم. فقال عمار: آنا والله آول من رغم آنفه من ذلك. فقال عثمان: لقد اجترأت 
علی یا بن سمیة. وضربه حتی غشی علیه. فقال عمار: ما هذا بأول ما آوذیت فی الله. وأطلعت عائشة شعرا من شعر رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ونعله وثیابا من ثیابه - فیما یحسب وهب - ثم قالت: ما آسرع ما ترکتم سنة نبیکم» وقال عمرو بن الماص: 


تنها اشکالی که ممکن است بر سند این روایت گرفته شود. ارسال زهری است؛ چرا که خودش این واقعه را 
درک نکرده است؛ ما اد توجه کرد که مراسیل زهری درباه ی مغازی و سیره.مقبول است و این وایت نیز از 
این دسته می باشد. 


محمد بن محمد العواجی بعد از نقل سخنان علمای اهل سنت در مورد مراسیل زهری و مناقشه در آن, 
«در هر حال, این حکم محدئین در حلال و حرام است. اما در باب مغازی (صفات و کارهای جنگ آوران) 
و سیره هاء مراسیل زهری مقبول هستند. به خصوص که با احکام ارتباطی ندارد و سندش تا زهری صحیح 


باشد. ۳ 1 


در ادامه به طور مجزا به ذکر مدارک معتبر مربوط به هر کدام از افرادی که نام بردیم» می پردازيم. 
یکم: حکم بن ابی العاص 
حکم بن ابی العاص از دشمنان سرسخت رسول خدا ۳ بود که در فتح مکه به ظاهر اسلام آورد. بعد از 
هجرت به مدینه. کارهایی از وی سر زد که رسول خدا لّ او را لعن کرد و به طاتف تبعیدش نمود. به همین 


دلیل. ابوبکر و عمر نیز حکم را در تبعید نگه داشتند و اجازه ندادند که او به مدینه وارد شود؛ اما عثمان بعد از 
اینکه به خلافت رسید. به بهانه ی صله ی رحم. عمویش را به مدینه آورد و به او مال و اموال فراوانی بخشید. 


احمد بن یحیی بلاذری (متوفای ۲۷۹ ه) با سند حسن!" از این عباس روایت کرده است که گفت: 


هذا منبر نبیکم وهذه ثیابه وهذا شعره لم یبل فیکم وقد بدلتم وغیرتم» فغضب عثمان حتی بم یدر ما یقول. والتج المسجد واغتنمعا 
عمرو بن العاصء وقد کان عثمان قال لعمرو قبل ذلك وقد عزله عن مصر: ان اللقاح بمصر قد درت بعدلك آلبانهاء فقال: لانکم 
آعجفتم آولادهاء فقال له عثمان: قملت جبتك مذ عزلت عن مصر فقال: یا عثمان انك قد رکبت بالناس نهایر ورکبوها بكك فاما 
آن تعدل وما آن تعتزل. فقال: یا بن النابعة ونت آیضا تتکلم بهذا لاني عزلك عن مصر؟ وتوعده. 

[ ۱] مرویات الامام الزهري في المغازي. ج ۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ سایت شامله / وعلی کل حال فهذا حکم المحدئین في الحلال 
والحرام آما في باب المفازي والسیر فمراسیل الزهري مقبولة وخاصة التي لا علاقة لها بلحکام وصح مخرجها (لی الزهري. 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن حاتم السمین: صدوق / ابن جریج المکي: نقة / عطاء بن آبي رباح القرشي: نقة / عبد الله بن العباس القرشي: صحابی 


۲۵۱ 


۱ ۳۵۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


«از چیزهایی که بر عثمان عیب گرفته بودند. یکی این بود که حکم بن ابی العاص را مأمور گرد آوردن 


صدقات قبیله ی قضاعه کرد و او سیصد هزار درهم آورد و عثمان همه آن مبلغ را به او بخشید )۱1 


روایات دیگری نیز در رابطه با بخشش عنمان به حکم در کتب اهل سنت آمده است که ما چون بنایمان بر 
استدلال به روایات معتبر السند است. از ذکر آن ها خودداری می کنیم. 

در رابطه با مطرود بودن حکم ین ابی العاص و بازگرداندنش توسط عثمان نیز, از آنجایی که در نزد علمای 
اهل سنت به عنوان امر مسلّم پذیرفته شده؛ لذا به ذکر سخنان تعدادی از علمای سرشناس آن ها به ترتیب 
تقدم زمانی, بسنده می کنیم. 

. ابن قتببه دینوری متوفای ۲۷۲ ه 

این قتیبه دینوری که ذهبی از او به عنوان «العلامة الکبیر ذو الفنون» یاد کرده."می نویسد: 

«حکم بن اپی العاص مطرود رسول خدا 2 بود و در روز فتح مکه اسلام آورد و در خلافت عثمان مُرد و 
سبب طردش نیز این بود که اسرار رسول خدا 2 را افشا می کرد؛ لذا پیامبر 4 لعنش کرد و تبعیدش نمود 
و همواره در زمان حیات پیامبر ع و دوران خلافت ابوپکر و عمر در تبعید بود و سپس عثمان او را به مدینه 


آورد و صد هزار درهم به او بخشید)۳1] 


۲ احمد بن یحیی البلاذری متوفای ۲۷۹ ه 


بلاذری که ذهبی از او به عنوان «حافظ اخباری علامة» یاد کرده.* می نویسد: 


[ ۱] آتساب الاشراف ج ۲ ص ۲۶۵ وحدثئني محمد بن حاتم بن میمون الحجاج الاعور عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس 
قال: کان مما آنکروا علی عثمان آنه ولی الحکم بن آبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلائمائة آلف درهم. فوهبها له حین آتاه بها 
[ ۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۹۷-۲۹۶ ابن قتيبة العلامة الکبیر ذو الفنون بو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الاينوري 
[۲] المعارف ج ۱ ص ۳۵۳ وکان مروان یکنی آبا عبد الملك وأبوه الحکم بن آبي العاص کان طرید رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وأسلم یوم فتح مکة ومات في خلافة عثمان وکان سبب طرد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاه آنه کان پفشی سره فلعنه 
وسیره [لی بطن وج فلم یزل طریدا حياة النبي صلی الله علیه وسلم وخلافة ابی بکر وعمر ثم ادخله عثمان واعطاه مائذ الف درهم 
[] تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۸٩۲‏ أحمد بن یحبی صاحب التاریخ المشهور من طبقة آبي داود السجستاني حافظ اخباري علامة 


«او همواره سخنان رسول خدا ع را افشا می کرد؛ پس او را لعن کرد و به طائف تبعیدش تمود وهمراهش 
عنمان الازرق. حارت و غیر آن دو از فرزندانش بودند و فرمود که نزد من سکونت نکنید و همینگونه در تبعید 
بودند تا اینکه عثمان آن ها را بازگرداند و این از چیزهابی بود که بر عثمان انتقاد شد ۱16 


۳ محمد بن عبد ربه آندلسی متوفای ۳۲۸ ه 
این عبد ربه آندلسی که ذهبی از او به عنوان «العلامة الادیب الاخباری» یاد کرده.1"! می نویسد: 


«هنگامی که عثمان, حکم بن ابی العاص را که مطرود پیامبر ‏ و مطرود ابوبکر و عمر بود. به مدینه 
بازگرداند. مردم در مورد آن سخن کردند. پس عثمان گفت: مردم فقط به این خاطر از من عیب جویی میکنند 
که من صله ی رحم کردم!»۳1] 


6 ابو عمر بن عبد البر قرطبی نمری متوفای 41۳ ه 


«حکم بن عاص بن امیه. عموی عثمان بن عفان و پدر مروان بن حکم از مسلمانان فتح مکه بود و رسول 
خدا عَِ او را از مدینه به طاثف تبعید کرد و همراهش پسرش مروان نیز بود و گفته شده است که مروان در 
طائف به دنیا آمد و همواره حکم در آنجا بود تا اینکه عثمان به خلافت رسید و او را به مدینه بازگرداند ... و در 
علتی که موجب شد رسول خدا ار او را تبعید کند. اختلاف شده است ... و کارهایی از او سر زد که از ذکر آنها 


کراهت دارم [ع] 


[۱] نساب الاْشراف ج ۲ ص ۳۰۸ وکان یفشی آحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فلعنه وسیره الی الطائف ومعه عثمان 
الارق. والحارث وغیرهما من بنیه وقال لا يساكني فلم یزالوا طرداء حتی ردهم عثمان رضي الله تعالی عنه. فکان مما نقم فیه 
[ ۲] سیر علام النبلاء ج ۱۵ ص ۲۸۳ ابن عبد ربه العلامة الادیب التخباري صاحب کتاب ... وکان موثقا نبلا بلیغا شاعرا 

[۳] العقد الفرید ج ۴ ص ۲۸۶ ولما رد عثمان الحکم بن آبي العاص طرید النبي صلی الله علیه وسلم وطرید آبي بکر وعمر الی 
المدينة تکلم الناس فی ذلك فقال عثمان ما ینقم الناس منی نی وصلت رحما وقربت قرابة 

[ء] الاستیعاب ج ۱ ص ۳۵۹ الحکم بن آّبی العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف بن قصی القرشی الموی عم عثمان بن 
عفان وأبو مروان بن الحکم کان من مسلمة الفتح وآخرجه رسول الله صای الله علیه وسلم من المدینه وطرده عنها فنزل الطائف 
وخرج معه ابنه مروان وقیل ان مروان ولد بالطاتف فلم یزل الحکم بالطاتف |لی آن ولی غثمان فرده غثمان |لی المدينة وبقی فیها 
وتوفی فی اخر خلافة عثمان قبل القیام علی عثمان بآشهر فیما آحسب واختلف فی السبب الموجب لنفی رسول الله صلی الله علیه 
وسلم یاه فقیل کان یتحیل ویسخفی ویتسمع ما یسره رسول الله صلی الله علیه وسلم الی کبار الصحابه فی مشرکی قریش وساثر 
الکفار والمنافقین فکان یفشی ذلكك عنه حتی ظهر ذلك علیه وکان یحکمه فی مشیته وبعض حرکاته الی مور غیرها کرهت ذکرها 


۳۵۲ 


0 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


۵ ابن آثیر جزری متوفای 1۳۰ ه 
«او مطرود رسول خدا / بود که از مدینه به طاثف تبعیدش نمود و همراهش پسرش مروان نیز خارج شد 
و گفته شده است که مروان در طائف به دنیا آمد و در علتی که موجب شد رسول خدا عِ او را تبعید کند. 


اختلاف شده است. ۳ 1 


1 عماد الدین ابو الفداء متوفای ۷۳۲ ه 

«و از آن چیزهایی که بر عمان عیب گرفته شد. بازگرداندن حکم بن عاص» مطرود رسول خدا ع و 
همچنین مطرود ابوبکر و عمر و بخشیدن خمس غنائم آفريقا به مبلغ ۵۰۰ هزار به مروان بن حکم بود.»[] 

۷ زین الدین ابن الوردی متوفای ۷2٩‏ ه 

«و از آن چیزهایی که بر عثمان عیب گرفتند. بازگرداندن حکم بن عاص مطرود رسول خدا ْ و مطرود 
بویکر و عمر بود و بخشیدن خمس غنائم آفریقا به مروان بن حکم که مال عظیمی بود. ۳ 

۸ شمس آلدین ذهبی متوفای ۷2۸ ه 

شمس آلدین ذهبی در تاریخش می نویسد: 

«در آن سال حکم بن ابی العاص اموی. پدر مروان درگذشت. او در روز فتح مکه اسالام آورد و به مدینه آمد. 
بنابرآنچه که گفته شده. اسرار رسول خدا عَْ را افشا می کرد و لذا او را طرد و سبش کرد و به بطن وج فرستاد 
و همواره در آنجا بود تا اینکه عثمان به خلافت رسید و او را به مدینه آورد و صله ی رحم کرد و به او صد هزار 
درهم بخشید؛ چرا که او عموی عشمان بن عفان بود ... و احادیث منکری در لعنش [توسط پیامبر 9 ] روایت 


له مت که اخشا یه ان ها یتیس هم مک اف اه ان کمو ات سا ری راک موی ات ان 


برخوردار نیست. )2 


[۱] اسد البة ج ۲ ص ۴٩‏ وهو طرید رسول الله , نفاه من المدينة ٍلی الطائف . وخرج معه ابنه مروان ۰ وقیل : ٍن مروان ولد 
بالطاّف , وقد اختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله صلی الله علیه وسلم یاه 

[۲] المختصر في آخبارالبشر ج۱ م۱ رمیات یه ده الم یه اش طرید رسول الله صلی الله علیه وسلم 
وطرید آبي بکر وعمر آیضا. واعطاء مروان بن الحکم خمس غنائم افريقية. وهو خمس مانة آلف 

[۲] تاریخ ابن الوردي ج ۱ ص ۱۳۵ ومما نقموا علیه رد الحکم بن العاص طرید رسول الله وطرید بي بکر وعمر واعطاوه مروان 
بن الحکم خمس غنائم افريقية وهو مال عظیم 

[4] تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۲۶۶-۳۶۵ وفیها توفي الحکم بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الموي آبو مروان 
. وکان له من الولد عشرون ذکرا وئمان بنات » أسلم یوم الفتح وقدم المدينة فکان فیما قیل يفشي سر رسول الله صلی الله علیه 


ذهیی در کتاب دیگرش العبر نیز همین مطلب را به طور کوتاه ت فته و بخشش عثمان به و را نیز اور 
۱1 


شده است. 
ذهبی همچنین در کتاب سیر اعلام النبلاء نیز از حکم یاد کرده و گفته است که او کمترین بهره را از 
هه با توا ار بو ای ۱۳۱۱۵ 
٩‏ ابن حجر عسقلانی متوفای ۸۵۲ ه 
ابن حجر عسقلانی نام حکم را در کتاب معرفی صحابه آورده و می نویسد: 


فتح مکه اسلام آورد و در مدینه ساکن شد و سپس پیامبر لٌ او را به طاتف تبعید نمود و سپس در خلافت 
عثمان به مدینه بارگشت و در آنجا مُرد. )۳1 


ابن حجر در همان کتاب در جای دیگر در شرح حال مروان بن حکم. به صراحت تبعید شدن او به همراه 


پدرش به طانف. را بیان کرده ازره 61| 


وسلم فطرده وسبه وآرسله ٍلی بطن وج فلم یزل طریدا ٍلی آن ولي عثمان . فآدخله المدينة ووصل رحمه وأعطاه مائة آلف درهم . 
له کان عم عثمان بن عفان, وقیل انم فاه رسول الله صلی الله علیه وسلم الی لطاثف لاه کان پحکیه في مشیته وسض 
حرکانه . وقد رویت آحادیث منکرة في لعنه لا یجوز الاأحتجاج بها. ولیس له في الجملة خصوص الصحبة بل عمومها . 

[ ۱ المب في خبر من غبر ج ۱ ص ۳۲ وفیها توفي الحکم بن آبي العاص بن آمية الأموي والد مروان وابن عمر بي سفیان وعم 
عثمان بن عفان أسلم یوم الفتح کان يفشي سر النبي صلی الله علیه وسلم وقیل کان یحاکیه في مشیته فطرده اٍلی الطائف وسیه 
فلم یزل طریدا الی آن استخلف عثمان فأدخله المدينة وأعطاه متة آلف 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۰۷ الحکم بن آبي العاص ابن آمية الأموي ابن عم بي سفیان یکنی با مروان من مسلمة الفتح 
وله آدنی نصیب من الصحبة 

[۳أالاصابة في تمییز الصحابة ج ۲ ص ۱۰۴ رقم ۱۷۸۳ الحکم بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس القرشي الموي عم 
عثمان بن عفان ووالد مروان قال بن سعد آسلم یوم الفتح وسکن المدينة ثم نفاه النبي صلی الله علیه وسلم لی الطاتف ثم آعید 
الی المدينة في خلافة عثمان ومات بها 

[ء] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۶ ص ۲۵۷ رقم ۸۳۲۴«مروان بن الحکم بن آبی العاص ... ومن بعد الفتح آخرج آبوه (لی 
الطائتف ت ی 0۰ ۱ 


۳۵۵ 


۱ ۳۵۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


لعن پیامبر 2 بر حکم و فرزندش مروان 
حکم بن ابی العاص که به قول ذهبی, کمترین بهره را از هم صحبتی با رسول خدا تلّ برده. طبق روایات 
صحیح السند اهل سنت, خودش و فرزندانش (از جمله مروان بن حکم) مورد لعن رسول خدا ع قرار گرفتند 
که در اینجا به ذکر سه روایت اکتفا می کنیم و سپس به نقل سخنان بسیار مههم و جالب توجه محمد ناصرالدین 
البانی می پردازیم. 
روایت اول: 
احمد بن حنیل با سند صحیح (طبق نظر ارنقوط)1" از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت کرده است که 
گفت: 


«نزد رسول خدا 2 نشسته بودیم که عمرو بن عاص رفت تا لباسش را بپوشد و بیاید به من ملحق شود؛ 
پس پیامبر عِ فرمود: «مردی ملعون بر شما در می آید» و به خدا قسم. من همه اش نگران بودم تا اینکه 


حکم داخل شد؛)۲1] 
روایت دوم: 


احمد پن حنیل با سندی که رجالش همگی ثقه هستند (طبق نظر ارنقوط)1" از عامر شعبی و او از عبدالله 
بن زیر رزایت کزده است که گشت: «به علای این کمبه قسم رسیل غذا عم فلانی و فرخداش ار لین را 
لعنت کرد »[»] 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۷۲-۷۱ 2 ۶۵۲۰ قال شعیب الارنقوط : (سناده صحیح علی شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین غیر عثمان بن حکیم فمن رجال مسلم 

[۲] حدثنا عبد الله حدئني آبي ثنا بن نمیر ثنا عثمان بن حکیم عن آبي أمامة بن سهل بن حنیف عن عبد الله بن عمرو قال کنا 
جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاصي یلبس ثیابه ليلحقني فقال ونحن عنده لیدخان علیکم رجل لعين 
فوالله ما زلت وجلا آتشوف داخلا وخارج حتی دخل فلان يعني الحکم 

[ ۳] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۶ ص ۵۱ ح ۱۶۱۲۸ قال شعیب الارنقوط : رجاله ثقات رجال الشیخین وأخرجه البزار من طریق 
عبد الرزاق بهذا الاسناد ولفظه : ورب هذا البیت لقد لعن الله الحکم وما ولد علی لسان نبیه صلی الله علیه و سلم 

[ء] حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا عبد الرزاق آنا بن عيينة عن |سماعیل بن آبي خالد عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن الزبیر 
وهو مستند الی الکعبة وهویقول ورب هذه لکعبةلقد من رسول الله صلی له علیه وسلم فان وم ولد من صلبه 


در این روایت جهت سر پوشی بر حقیقت. نام حکم را به فلانی تبدیل کرده اند؛ اما غافل از اینکه همین 
روت را بزار و طبرنی با تصریح بر نام «حکم» نقل کرده اند همانطور که هیشمی در مجمع الزاند گفته 
]۱ 


است. 


روایت سوم: 
سند اول: 


این ابی حاتم در تفسیرش با سند صحیح (طبق نظر البانی) از عبدالله بن المینی روایت کرده است که گفت: 

«من در مسجد بودم که مروان خطبه خواند و گفت: خداوند به خلیفه- معاویه- رأی نیکویی درباره ی یزید 
القاء کرده که او را جانشین خود برگزیند؛ چرا که ابو بکر هم عمر را جانشین خود گردانید. 

عبد الرحمن بن ابوبکر گفت: مگر دستگاه قیصر روم است؟ به خدا که ابو بکر خلافت را نه در میان 
فرزندانش قرار داد و نه میان کسی از خانواده اش و رفتار معاویه نیز تنها به خاطر بزرگداشت فرزندش و مهربانی 

مروان گفت: مگر تو همان نیستی که به پدر و مادرش گفت: ننگ بر شما باد؟ 

عبدالرحمن گفت: مگر تو پسر همان ملعونی نیستی که پیامبر. پدرت را لعنت کرد؟ 


این درباره ی او نازل نشد؛ بلکه درباره فلان پسر فلان نازل شد. 1۳1 


سند دوم: 


[ ۱] مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۴۱ وراه آحمد والبزار والا انه قال لقد لعن الله الحکم وما ولد علی لسان نبیه صلی الله علیه وسلم 
والطبراني بنحوه وعنده رواية کرواية آحمد ورجال آحمد رجال الصحیح 

[۲] تفسیر ابن بي حاتم ج ۱۰ ص 2۳۲۹۵ ۱۸۵۷۲ حدثنا علي بن الحسین . حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا یحیی بن آبي زائدة 
عن اسماعیل بن آبي خالد . اخبرني عبد الله بن الميني قال : اني لفي المسجد حین خطب مروان . فقال : آن الله اری امیر 
المومنین في یزید رای حسنا. وان یستخلفه فقد استخلف ابو بکر وعمر . فقال عبد الرحمن بن ابي بکر : اهرقلية ؟ آن ابا بکر والله 
ما جعلها في آحد من ولده . ولا آحد من اهل بیته . ولا جعلها معاوية في ولده الا رحمة وکرامة لولده . فقال مروان : الست الذي 
قال لوالدیه : اف لکما ؟ فقال عبد الرحمن : الست ابن اللبین الذي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اباك . قال : وسمعتهما 
عاتشة فقالت : یا مروان . انت القائل لعبد الرحمن کذا وکذا ؟ کذبت . ما فیه نزلت . ولکن نزلت في فلان بن فلان . ثم نتحب 
مروان . ثم نزل عن المنبر حتی أتی باب حجرتها فجعل یکلمها حتی انصرف. 


۳۵۷ 


۱ ۳۵۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


تایبا و ضعیه رطق کف لیا | موی وتا که مس کش با یه ی همیخ 
رولیت را باشتدی دیگر فقل کرد اند کفدر آن این عبارت لو عایقه آمده اس که پل کیا ‏ یر شون 


ی 
تصحیح البانی و انتقادش از علمای اهل سنت 
محمد ناصنر الدین البانی متوفای ۱۳۲۰ ه که از سرشناس ترین عالمان وهابی به هت 
تصحیح چندین سند از روایات لعن حکم بن ابی العاص و فرزندانش توسط رسول خدا لّ. زبان به انتقاد از 
عالمان سرشناس اهل سنت گشوده و آن ها را متهم به تبانی در سرپوشی بر مطاعن صحابه کرده است. 


وی در کتاب سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۷ ص ۷۲۵-۷۱۹ ح ۳۲۴۰ می نویسد: 


«من بسیار تعجب می کنم از بانی بعضی از حافظان ترجمه کننده ی حکم (حافظانی که شرح حال اور 
نوشته آند؛ مانند ابن آثیره ذهبی و ابن حجر عسقلانی) بر عدم سوق دادن بعضی از اين احادیث و بیان صحتش 
در ترجمه ی او!آا این به خاطر ترس از صحابهبودن او است و اينکه عموی عتمان بن عفان (خلیفه سوم) 
بوده است؟ در حالی که آن ها معروفند به اینکه در راه خدا؛ سرزش هیچ سرزنش کننده ای را مالاحظه نمیکنند. 
اينکه به خاطر شرایط حکومتی یا محبوبیت و نفوذ و در میان مردم بوده که مانع از تصریح آن ها بهحق شده 
است؟ پس این مثلا آبن اثیر است که در کتاب اسد الغابة فی معرفة الصحابة میگوید: در لعن او و تبعیدش 
احادیت زیادی روایت شده است که نیازی به ذکرشان نیست. بجز اینکه قطعا پیامبر 9 با وجود بردباری و 
چشم پوشیدنش بر چیزهای ناخوشایند. بو چنین کاری نکرده است مگر به خاطر ام بزرگ. 

و تعجب بر انگیز تر از او کاری است که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة فی تمییز الصحابه 
انجام داده با وجود بحث طولانی در ترجمه ی او. این سخن از او صادر شده است: «ابن السکن گوید: گفته 


شده انست: که‌پبامیر ط بر او (حکم‌ین ابی العاض) دعا کرد اما آن ثابت نمی شود)] سین سا کت شده و 


[۱] سنن اللساتي الکبری ج ۶ ص ۴۵۸ 2 ۱۱۴۹۱ 

[ ۲] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص ۵۲۸ 7 ۸۴۸۳ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم پخرجاه 
[۲] حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا آحمد بن محمد بن ابراهیم المروزي الحافظ ثنا علي بن الحسین الارهمي ثنا آمية 
بن خالد عن شعبة عن محمد بن زیاد قال لما بیع معاوية لابنه یزید قال مروان سنة آبي بکر وعمر فقال عبد الرحمن بن آبي بکر 
سنة هرقل وقبصر فقال آنزل الله فيك والذي قال لوالدیه آف لکما الاية قال فبلغ عانشة رضي له عنها فقالت کذب والله ما هو به 
ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن آبا مروان ومروان في صلبه فمروان قصص من لعنة الله عز وجل 


چیزی در پی سخن او نگفته است. بلکه در پی آن. روایات زیاد و گوناگونی در دعای پیامبر ‏ بر او آورده 
اس کمن بعضی ار آن ها رای کناب له لاحادیت السمفه وگر کرد امین ار قیال جع آزها 
که کرد ی هش ای با سر شا و 
است که پیش تر اوردیم: رسول خدا ‏ پدرت را لعن کرد. در حالی که تو در صلبش بودی. اما او (ابن حجر) 
به جای اينکه به صحتش تصریح کند. برای رد کردن آن به روایت بخاری که پیش تر گذشت اشاره کرده و در 
پی آن گفته است: «می گویم: و اصل این داستان نزد بخاری بدون این زیاده است!» 


می گویم: ارزش این پی آوردن چیست. در حالی که او خود می داند که این زیاده سندش صحیحش است 
که پیش تر گذشت! به آن (روایت ناقص بخاری) اکتفا کرده. بدون یاد کردن از آنچه که صلاحبت استشهاد 
کردن به آن را دارا است! پس در آخر شرحش بر حدیث «أمت من به دست جوانی از قريش هلاک می شود» 
در کتاب فتح الباری می گوید: «احادیثی در لعن "حکم" پدر مروان و فرزندانش وارد شده است که طبرانی و غیر 
او آن ها را نقل کرده اند؛ سند بیشتر آن ها جای سخن دارد (ضعیف است) و بعضی از آن ها نیکو است و شاید 


و از همه ی این ها تعجب برانگیزتره محافظه کاری حافظ ذهبی با سخنش در ترجمه حکم در تاربخش 
کر راد همه ی در تس ار زازوشته است که تختا چیه ان ها عای رکه کوزاه سفن 
که ار خی ره رون را عا لسن ]۱۲ یی که اب یی 
صفحه بعد. روایت شعبی از ابن زییر را آورده و سندش را تصحیح کرده است. همانطور که پیش تر گذشت !! و 
ماد لین رگ عوض کردن با صاق. 4 هیرفای اس کقابه آهل هیا مفونی اجا نمی حهو که از انشان 


آتچه را که مناسپ هوایشان است بگیرند! از خداوند سلامت را خواهانیم »۱ 


[۱] سلسلة الاأحادیث السحيحة وشيء من فقهها وفواندهاء چ ۷ ص ۷۲۴-۷۲۳ ۳۲۴۰ (لَیدخلن علیکّم رجل لعینْ. يعني: 
الحکم بن آبي العاص) ... هذا؛ واني لاعجب آشد العجب من تواطوٍ بعض الحفاظ المترجمین 1 (الحکم) علی عدم سوق بعض 
هذه الاحادیث وبیان صحتها في ترجمته. آهي رهبة الصحبة, وکونه عم عنمان بن عفان- رضي الله عنه-. وهم المعروفون بآنهم 
لا تاخذهم في الله لومة لائم؟! ام هي ظروف حکومية او شعبية کانت تحول بینهم وبین ما کانوا پربدون التصریح به من الحق؟ 
فهذا مثلاً ابن الاثیر یقول في آسد الغابة : آوقد روي في لعنه ونفیه آحادیث کثيرة. لا حاجة اٍلی ذکرها. الا آن الامر المقطوع به: 
آن النبی - صلی الله علیه وسلم -- مع حلمه ولغضائه علی ما یکره ما فعل به ذلك الا لأمرعظیم." وأْعجب منه صنیح الحافظ 
فی الاصابة: فانه- مع ٍطالته في ترجمته- صدّرها بقوله: "قال ابن السکن: یقال: ن النبي - صلی الله علیه وسلم - دعا علیه. 
فلج بقیت خلت ۳ وسکت خی ول تفر ری سول رنه مه رورت که شا خسف سای کت کرت تفش 
الضعيفة» وسکت عنها کلها وصرح بضعف بعضها. وختمها بذکر حدیث عائشة المتقدم: آن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 


۳۵۹ 


۳۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


دوم: مروان بن حکم 


در شرح حال حکم بن ابی العاص, جایگاه مروان بن حکم نیز به عنوان شخصی مورد لعن از لسان پیامبر 
خدا 9 تا حدی روشن شد. مروان که هم پسر عموی عثمان و هم دامادش بود. از جایگاه ویژه ای در نزد 


بذل و بخشش عنمان به او می پردازیم. 
۱ ابن عبد ربه آندلسی متوفای ۳۲۸ ه 


«از جمله چیزهایی که بر عثمان عیب گرفته شد. این بود که او مطرود رسول خدا ‏ که حکم بن ابی 
العاص بود را پناه داد. در حالی که ابوبکر و نه عمر او را پناه ندادند و به او صد هزار بخشید و ابوذر را به ربذه 
تبعید کرد و عامر بن عبد قیس را از بصره به شام تبعید نمود و هنگامی که عبدالله بن خالد بن اسید از او صله- 
ای خواست. به او ۴۰۰ هزار بخشید و رسول خدا 12 مهزون (مهروز) - قسمتی از بازار مدینه - را صدقه برای 
امین داد نود که قطان خر یکیو یرادن مان یو و فتک | که مق ی ول کی ۳ 
بود. به مروان داد و هنگامی که آفریقا فتح شد. یک پنجم غنایم آن را به مروان بخشید؛ پس عبدالرحمن بن 
حسل الجمحی [شعری سرود و در یک مصرعش]ً گفت: یک پنجم غنیمت را به مروان بخشیدی:»! ۱ 


لعن آبالك وأنت فی صلبه. ولکنه- بدیل آن یصرح بصحته- آلمح |ٍلی |علاله بمخالفته رواية البخاري المتقدمة. فقال عقبها": قلت: 
وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزیادة!" فأقول: ما قيمة هذا التعقب. وهو یعلم آن هذه الزيادة صحبحة السند. وآنها من 
طریق غیر طریق البخاري؟! ولیس هذا فقط, بل ولها شواهد صحيحة آیضاً کما تقدم؟! اکتفیت بها عن ذکر ما قد یصلح للاستشهاد 
به! فقد قال فی آخر شرحه لحدیث: "هلكة آمتی علی بدي غلمة من قریش "من "الفتح " (۱۱/۱۳): "وقد وردت آحادیث فی لعن 
الحکم والد مروان وما ولد. آخرجها الطبراني وغیره؛ غالبها فیه مقال. وبعضها جید. ولعل المراد تخصیص الغلمة المذکورین بذلك 
! وأعجب من ذلك کله تحفظ الحافظ الذهبی بقوله فی ترجمة (الحکم) من "تاریخه (۲ /۹۶) وقد وردت آحادیث منکرة فی لعنده 
لا پجوز الاحتجاج بها؛ ولیس له فی الجملة خصوص من الصحبة بل عمومها!" کذا قال! مع آنه- بعد صفحة واحدة- ساق رواية 
الشعبی عن ابن الزییر مصححاً اسناده کما تقدم!! ومثل هذا التلون آو التناقض مما یفسح المجال لاهل الاهواء آن بأَخذوا منه ما 
یناسب آهواءهم! نسأل الله السلامة. 

[ ۱ العقد الفرید ج ۳ ص ۲۶۷ ومما نقم الناس علی عثمان آنه آوی طرید رسول الله صلی الله علیه وسلم الحکم بن آبي العاص 
ولم یژوه بو بکر ولا عمر وأعطاه مائة آلف وسیر آبا ذر لی البذة وسیر عامر بن عبد قیس من البصرق اٍلی الشام وطلب منه عبد الله 
بن خالد بن آسید صلة فأعطاه آربعمائة آلف وتصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم بمهزون موضع سوق المدينة علی المسلمین 
فاقطعها الحرث بن الحکم آخا مروان وأقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول الله صلی الله علیه وسلم وافتتح افريقية فأخذ خمس 
الفیء فوهبه لمروان فقال عبد الرحمن بن حسل الجمحی : فاأحلف بالله رب الانام * ما ترك الله شیئا سدی ** ولکن خلقت لنا 


۲ ابو عمر بن عبد البر قرطبی متوفای 21۳ ه 
ابن عبد البر نیز در کتابی که برای شناخت صحابه نوشته. در شرح حال عبدالرحمن بن حنبل مینویسد: 


«عبدالرحمن بن حنبل» برادر کلده بن حنبل ... همان کسی که است که درباره ی عثمان بن عفان» هنگامی 
که ۵۰۰ هزار از خمس آفریقا را به او بخشید. گفت: تو آن تبعید شده ی پیامبر ِّ را خواندی و مقرب خویش 
گردانیدی و اين بر خلاف رویه و قرار مصطفی 2 است. خویشاوندانت را به حکومت بر خداپرستان گماشتی و 
این بر خلاف رویه گذشتگان (ابوبکر و عمر) است. و خمس غنیمت را به مروان بخشیدی و بدینسان او را بر 
دیگران فضیلت نهادی و مراتع اطراف مدینه را قرق کردی و درآمدی را که [ ابو موسی] اشعری از اموال عمومی 


آورده بود» به نزدیکانت دادی[۱] 


۳ مطهر بن طاهر مقدسی متوفای ۵۰۷ ه 

«و از جمله ی آنها (چیزهایی که بر عثمان عیب می گرفتند) این بود که عثمان فدک را که صدقه ی رسول 
خدا عْ بود به مروان بن حکم داد و خمس غنائم آفریقا را نیز به او بخشید؛ پس عبدالرحمن بن حنبل الجمحی 
گفت ... .)1] 


۴ ابن اثبر جزری متوفای ۶۳۰ ه 

ابن آثیر جزری در تاربخش می نویسد: 

«عبدالله بن سعد پس از یک سال و سه ماه که در آفریقا مانده بود. برگشت و خمس غنايم جنگی آفریقا را 
به مدینه آورد. مروان بن حکم آن‌ها را به پانصد هزار دینار خریداری نمود. و عثمان اين بها را به او بخشید. این 
عمل عنمان از کارهایی بود که او را مورد بازخواست مردم قرار داد. 


مورخین گفته‌اند که خمس آن غنائم را عنمان به عبدالله بن سعد داده است و عده ای گفته‌اند که آن خمس را 


فتنة * لکی نبتلی بك و تبتلی ** فان الامینین قد بینا * منارا لحق علیه الهدی ** فما آخذا درهما غيلة *وما ترکا درهما فی 
هوی ** وأعطیت مروان خمس العباد * هیهات شأوك ممن شأی 

[۱] الاستیعاب ج ۲ ص ۸۲۹-۸۲۸ رقم ۱۳۰۱ عبد الرحمن بن حنبل أَخو كلدة بن حنبل ... وهو القائل فی عثمان بن عفان 
رضی الله عنه لما آعطی مروان خمسمائة آلف من خمس افريقية ... دعوت الطرید فأدنیته * خلافا لما سنه المصطفی ** وولیت 
قرباك مر العباد * خلافا لسنة من قد مضی ** وأعطیت مروان خمس الغنيمة * آثرته وحمیت الحمی ** ومالا آناك به الْشعری 
*من الفیء اعطیته من دنا 

[ ۲] البدء والتاریخ ج ۵ ص ۲۰۰ ومنها آنه آقطع مروان بن الحکم فد قرية صدقة رسول الله صلی الله علیه وسلم وأعطاه خمس 


۱۲۳۶۱ 


۱ ۳۶۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


به مروان داده است و از اینجا روشن می شود که عثمان خمس غنائم جنگ اول را به عبدالله بن سعد داد و 


خمس غنائم جنگ دوم را که تمام آفریقا در اين جنگ فتح شد. به مروان داد. »۱1 


۵ عماد الدین ابو الفداء متوفای ۷۳۲ ه 


«و از آن چیزهایی که بر عثمان عیب گرفته شد. بازگرداندن حکم بن عاص. مطرود رسول خدا عِ و 
همچنین مطرود ابوبکر و عمر و بخشیدن خمس غنائم آفريقا به مروان بن حکم که ۵۰۰ هزار (درهم یا دینار) 


بود. )1۲1 


7 زین الدین این الوردی متوفای ۷2٩‏ ه 


«و از آن چیزهایی که بر عثمان عیب گرفتند. بازگرداندن حکم بن عاص, مطرود رسول خدا و مطرود 
بوپکر و عمر بود و بخشیدن خمس غنائم آفریقا به مروان بن حکم که مال عظیمی بود., ۳ 


۷ علی بن برهان الدین حلبی متوفای ۱۰26 ه 


اوقیه (هر اوقیه 4۰ درهم است) بخشید و به حارث (برادر مروان) نیز یک دهم بازار مدینه را داد و هنگامی که 


ابو موسی با ظرفی از طلا و نقره به نزد عثمان آمد. آن ها را بين زنان و دخترانش تفسیم کرد. عثمان بیشتر 
بیت المال را صرف آیاد سازی زمین ها و خانه هایش کرد .. ,»[*] 


[۱] الکامل في التاریخ ج ۲ ص ۴۸۴ ثم ن عبد الله بن سعد عاد من |فريقية ٍلی مصر وکان مقامه بافريقية سنة وثلائة آشهر ... 
وحمل خمس افريقية ٍلی المدينة فاشتراه مروان بن الحکم بخمسمائة آلف دینار فوضعها عنه عثمان وکان هذا مما َخذ علیه وهذا 
آحسن ما قیل في خمس |فريقية فان بعض الناس یقول آعطی عثمان خمس |فريقية عبد الله بن سعد وبعضهم یقول آعطاه مروان 
بن الحکم وظهر بهذاآنه آعطی عبد الله خمس الغزوة الاولی وعطی مروان خمس الفزوةالثنية التي افتتحت فیها جمیع افريقية 
والله آعلم 

[۲] المختصر في آخبار البشر ج ۱ ص ۱۱۶ ومما نقم الناس علیه رده الحکم بن العاصء طرید رسول الله صلی الله علیه وسلم. 
وطرید آبي بکر وعمر آیضا. واعطاء مروان بن الحکم خمس غنائم افريقية. وهو خمس مانة آلف 

[۲] تاریخ ابن الوردي ج ۱ ص ۱۳۵ ومما نقموا علیه رد الحکم بن العماص طرید رسول الله وطرید بي بکر وعمر ‏ واعطاوه مروان 
بن الحکم خمس غنائم افريقية وهو مال عظیم 

[ع] السيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۷۲ وکان من جملة ما انتقم به علی عثمان رضی الله تعالی عنه آنه عطی این عمه مروان بن 
الحکم مائة آلف وخمسین أوقية واعطی الحارث عشر ما یباع فی السوق آی سوق المدينة وآنه جاء |لیه بو موسی بکيلة ذهب وفضة 


سوم: عبد الله بن سعد بن ابی سرح 

یکی دیگر از صحابه ای که در نزد رسول خدا عْ جایگاهی نداشت و مغضوب آن حضرت بود. برادر رضاعی 
عثمان, عبد الله بن سعد بن ابی سرح است که اسلام آورد و سپس مرتد شد؛ لذا رسول خدا ع در قضیه فتح 
مکه دستور دادند که اگر او خودش را به پرده ی کعبه هم آويخته بود. بکشیدش؛ اما عثمان به وی پناه داد و 
در نزد رسول خدا ع شفاعتش را نمود و آن حضرت با اکراه پذیرفتند و به او امان دادند. 

بعد از گذشت دوران. و بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید. او را به جای عمرو بن عاص به ولابت مصر 
منصوب کرد و اموال فراوانی به او بخشید. 

چنانکه خواهد آمد. مصریان از دست این حاکم ظالم به ستوه آمدند و شکایت به نزد خلیفه بردند و همین 


شرح حال عبد الله بن سعد بن ابی سرح از زبان حافظ اين حجر 


حافظ ابن حجر عسقلانی در شرح حال عبدالله بن آبی سرح, به عنوان یکی از صحابه در نزد اهل سنت. 
می نویست: 

«عبد الله ين سعد بن ابی سرح ... برادر رضاعی عثمان بود ... هنگامی که روز فتح مکه شد. پیامبر عّ به 
همه ی مردم آمان دادند به غیر از چهار نفر و دو زن: عکرمه. ابن خطل, مقیس بن صبابه و عبدالله بن سعد 
بن ابی سرح... .از اب عباس منقول است که گفت: عبد الله بن سعد بن ابی سرح کاتب پیامبر ما بود. ولی 
شیطان او را لغزاند؛ پس به کفار پبوست. و رسول خدا 2 در روز فتح مکه دستور به قتلش داد. ولی عثمان 


برایش پناه خواست؛ پس پیامبر عار بناهش داد... و علمان او را بر امازت مضر گماشت »۱1 


فقسمها بین نسائه وبنانه وأنه انفق آکثر یت المال فی عمارة ضیاعه ودوره وآنه حمی لنفسه دون ابل الصدقة وانه حبس عبدالله 
بن مسعود وهجره وحبس عطاء وابی بن کعب ونفی ابا ذر (لی الربدة 

[۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۳ ص ۱۰۹ رقم ۳۷۱۴ عبد الله بن سعد بن آبی سرح ... وکان آخا عثمان من الرضاعة ... لما 
کان بوم فتح مکة امن النبی صلی الله علیه وسلم الناس کلهم الا اربعة نفر وامراتین عکرمة وابن خطل ومقیس بن صبابة وابن 
ابی سرح ... عن بن عباس قال کان عبد الله بن سعد بن ابی سرح یکتب للنبی صلی الله علیه وسلم فازله الشیطان فلحق بالکفار 
فآمر به رسول الله صلی الله علیه وسلم آن یقتل یعنی یوم الفتح فاستجار له عثمان فآجارهالنبی صلی الله علیه وسلم 


۳۶۳ 


۱ ۲۶۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ناراحتی پیامبر ع از اصحاب به خاطر نکشتن ابن ابی سرح 

عثمان شفاعت کسی را در نزد رسول خدا 2 کرد که بعد از عفوش نیز رسول خدا ‏ اصحابش را به 
خاطر نکشتن عبدالله بن آبی سرح سرزنش کردند. 

از سعد بن ابی وقاص روایت شده است که گفت: 

«هنگامی که مسلمانان مکه را فتح نمودند. عبدالله بپن سعد بن ابی سرح به عثمان پناه آورد و خود را نزد او 
پنهان کرد. عثمان نیز او را نزد نبی اکرم 2 آورد و به ايشان گفت: يا رسول الله! بیعت عبدالله را بپذیر. اما 
حضرت رسول تب از اين کار امتناع می‌ورزید تا اين‌که عثمان برای بار سوم اين درخواست را مطرح کرد و 
رسول خدا 2 آن را پذیرفت. سپس رسول خدا 2 رو به اصحابشان کردند و فرمودند: آیا در میان شما مردی 
با درایت نبود که چون من از پذیرش بیعت آن مرد خوداری ورزیدم. گردن او را بزند؟! اصحاب گفتند: ای رسول 
هااط کید درون تما عل تارج ج رابت اشاره ودنک که آن کار رابکی کوسوا عدا خر قیمود هم 


پیامبری را سزاوار نیست که چشمان خائنانه داشته باشد »۱1 
این روایت را ابو داود در سننش آورده و ابن تیمیه سندش را صحیح دانسته است,[۳] همچنین حاکم در 


یذ رکش تقل و تضحیخ کرده و ذهیی قو با نظر آوموافقت کزده است. !۳ آلباتی نیز این ووانت راادر کناب 
السلسلة الصخیخه آورده اررش (ع] 


[۱] سنن آبي داود ج ۴ ص 2۱۲۸ ۴۳۵۹ عن سعد قال لما کان بوم فتح مکة اختباً عبد الله بن سعد بن آبي سرح عند عثمان 
بن عفان فجاء به حتی أوقفه علی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله بایع عبد الله فرفع رأسه فنظر الیه ثلائا کل ذلاك 
یأبی فبایعه بعد ثلاث ثم آقبل علی آصحابه فقال آما کان فیکم رجل رشید یقوم ٍلی هذا حیث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله 
فقالوا ما ندري یا رسول الله ما فی نفسك آلا آومأت [لینا بعينك قال انه لاینبغی لنبی آن تکون له خائنة العین 

[۲] الصارم المسلول علی شاتم الرسول. ص ۱۰۹ قال ابن تیمیة: رواه بو داود باسناد صحیح / سایت شامله 

[۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۴۷ 2 ۴۳۶۰ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه » و قال 
الذهبي: علی شرط مسلم 

[ 6] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۰۱ ۱۷۲۳ قال الألبانی: قال الحاکم : " صحیح علی شرط مسلم ". و وافقه الذهبی, 
و هو کما قالا / سایت شامله 


تولیت عبدالله بن آبی سرح بر مصر و کشته شدن عثمان 


این شبه تمیری متوفای ۲۶۷ ه با سند حسن! " از طریق زهری از سعید بن مسیب ماجرای قتل عثمان را 
چنین روایت کرده است: 

«ابن شهاب زهری گوید: به سعید بن مسیب گفتم که آیا مرا خبر میدهی که ماجرای کشته شدن عثمان 

هنگامی که عنمان والی شد. ولایت او را تعدادی از صحابه مکروه داشتند به جهت اینکه عثمان قوم خود 
را بیشتر دوست میداشت و کسانی از بنی امیه را که ایشان را صحبت رسول خدا ‏ میسر نگردیده - با وجود 
را منکر میشمردند. و عثمان در آنها مورد عتاب قرار می گرفت و آنها را عزل نمیکرد؛ پس هنگامی که ایام شش 
سال آخر خلافت او رسید. پسر عموهای خود را بر دیگران ترجیح داد و تولیت ممالک داد و غیر ایشان را نداد. 
و عبدالله بن ابی سرح را والی مصر گردانید و او در آنجا دو سال بود. بعد از آن اهل مصر به شکایت او نزد 


و پیش از آن از جانب عثمان در حق عبدالله بن مسعود و ابوذر و عمار بن یاسر بدی ها واقع شده بود؛ پس 
در دل بنو هذیل و بنو زهره برای حال ابن مسعود » و در دل بنو غفار و قبیله ایشان و کسی که برای ابوذر غضب 
کرده بود (عتمان به خاطر تبعیدش) کینه بود. و بنو مخزوم بر عثمان برای حال عمار یاسر غضب داشتند. 


و اهل مصر آمدند و از ظلم ابن ابی سرح شکایت کردند. عثمان به او نامه نوشت و در آن نامه او را تهدید 


نمود. ابن ابی سرح از قبول آنچه عنمان به او نوشته بو با کرد. و کسی را که از اهل مصر از نزد عتمان به نز 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمر بن آبي معاذ النميري: نقة / احمد بن منصور الرمادي: نقة/ هشام بن عمار السلمي: صدوق / محمد بن عیسی القرشي: 
صدوق حسن الحدیت. در مورد وی گفته شده که تنها یکبار تدلیس کرده و آن هم در سند اين روایت بوده است! به نظر می رسد 
که این اتهام تنها به خاطر تضعیف سند این روایت مطرح شده است تا بر مطاعن عثمان سرپوش گذاشته شود / محمد بن آبي ذّب 
العامري: نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة / سعید بن المسیب القرشي: نقة 


۳۶۵ 


۱ ۳۶۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


او رفته بود زد و کشت؛ پس هفتصد مرد از اهل مصر در مدینه آمدند و در مسجد فرو شدند و در اوقات نماز از 

طلحه بن عبیدالله برخاست و با عثمان کلام سخت نمود. و عايشه کسی را به نزد عثمان فرستاد و گفت: 
اصحاب رسول خدا ‏ نزد تو آمدند و عزل این مرد را از تو خواستند و تو ابا کردی . و او - یعنی ابن ابی سرح 
- مردی را از ایشان کشته؛ پس ایشان را از عامل خود انصاف ده. و علی بن ابی طالب میا بر او داخل شد و 
از [ حکومت بر ایشان عزل کن و در میانشان قضاوت کن. پس اگر حقی از ایشان بر او واجب باشدء اتصاف 
ایشان بد .» 


عثمان گفت: مردی را انتخاب کنید که او را به جای عبدالله بر شما والی کنم. 


مردم گفتند: بر ما محمد بن ابی بکر را عامل بکن؛ پس عثمان نامه ی ولایت او را نوشت. وبا آن ها جماعتی 
از مهاجرین و انصار برای دیدن واقعه در میان اهل مصر و ابن ابی سرح بیرون شدند. 

هنگامی که محمد بن ابی بکر و کسانی که همراه او بودند. به مسافت سه روز راه از مدینه بیرون رفتند. 
تا دی ک وم سا مار ایس میا ان رشان ماس قرو از ان مه 
یگدید که گویا مرح ابیت که کش را طلب مکی با کش دز طلب ات اسان به ان وه کیش 
و چکار داری؟! و معلوم میشود که تو گوبا از کسی گريخته یا گربخته را جوبنده هستی! گفت: من غلام 
رای اه کم بد فص امن مضر زاگ مرو کف عامن مصرارن ان وی 
مزا یک اقا کی کف او را رنه ی تک هی ار ای سا رای 
مردانی به طلب او فرستاد که او را گرفته و آوردند. پس محمد بن ابی بکر به او گفت: غلام کیستی؟ یک بار 
گفت که من غللام امیرالمومتین ام و بار دیگر گفت که من غلام مروانم» تا اينکه مردی او را شناخت که غلام 
عثمان است. محمد بن ابی بکر از او پرسید که تو به سوی چه کسی فرستاده شده ای؟ گفت به سوی عامل 
مصر. گفت: برای چه؟ گفت: به رسالتی. گفت: با تو نامه هست؟ گفت: نه. پس تفتیش کردند؛ ولی از او نامه 
نيافتند. و با او مطهره (ظرف آب) بود که در آن چیزی حرکت میکرد. آن را شکستند و در آن نامه را یافتند که 
نوشته بود: «از طرف عثمان به سوی آين آبی سرح»؛ پس محمد بن ابی بکر همه مردم را از مهاجرین و انصار 
و غیر ایشان که نزد او بودند جمع نمود و سر نامه را روبروی آنها چاک کرد و در آن نوشته بود که: هرگاه که 


هنگامی که نامه را خواندند. ترسیدند و به سوی مدینه بازگشتند. محمد بن ابی بکر بر آن نامه مهرهای مردم 
که با او بودند ثبت کرد و به مردی از آنهها سپرد. و چون در مدینه طلحه. زیر و علی بن ابی طالب 20 و سعد 
بن ابی وقاص و کسانی که از اصحاب پیامبر ی با او بودند را جمع کردند و آن نامه را روبروی آنها وا کردند و 
بر آنها خواندند و از قصه غلام خبر نمودند؛ پس در مدینه کسی باقی نماند مگر اينکه بر عثمان غضب گرفت و 
این ماجرا در عضب کسانی که برای ابن مسعود. ابوذر و عمّار در غضب بودند. افزود. 

اصحاب محمد عل به خانه خودشان رفتند و کسی از ایشان نبود مگر اینکه به جهت خواندن آن نامه در 
غم بود؛ پس مردم. عثمان را محاصره کردند و محمد بن ابی بکر. بنی تیم و غیر ایشان را بر او برانگیخت. 

علی ( 9802 ) کسی را به نزد سعد و عمّار و چند نفر از صحابه, که همه ایشان از اهل بدر بودند. فرستاد و 
بعد از آن به نزد عثمان رفت و آن نامه. غلام و شتر با او بود؛ پس علی ( 3 ) به عثمان فرمود: «اين غلام 
توست؟» عثمان گفت: آری. باز فرمود: «اين شتر توست؟» گفت: رت فرمود: «تو این نامه را نوشتی؟» گفت: 
سوگند به خدا که من این را ننوشتم. و نه به آن امر کردم. و نه از آن واقف هستم. علی 22 فرمود: «اين خاتم 
توست؟» گفت: آری. فرمود: «چگونه غلام تو با شتر تو با نامه ای که بر آن خاتم تو ثبت باشد. بیرون شود و تو 
از آن اطلاع نداشته باشی؟!» پس به خدا سوگند یاد کرد و گفت: من این نامه را ننوشتم و نه به آن امر کردم و 
نه این غلام را به سوی مصر روان کردم. 

خط را شناختند که خط مروان بود» و در امر عثمان شک کردند و گفتند که: مروان را به ما بسپار. عشمان ابا 
کرد و مروان نزد او در خانه بود. بعد از آن, اصحاب حضرت رسول خدا 9 از نزد او غضبناک بیرون آمدند و 
در امر عثمان شک کردند. و دانستند که عثمان قسم دروغ یاد نکرده باشد. مگر گروهی که گفتند: برائت 
عتمان درد قراز تمیگیرد (پی کناهی عتمان برای ما ثابت نمیشود امگر آینکه او مروان رآ ند ما بسیاردتا مارا 
رال نامه را تفیش خمانیم که خگرنه یه تا حور به فان کی که اضعا میحیه ما است یس میکتی؟۱ 
اگر عثمان نوشته باشد. او را عزل کنیم و اگر مروان از زبان عثمان نوشته باشد. نظر کنیم در امر مروان. و 


۳۶۲ 


۱ ۳۶۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


عثمان از یبرون کردن مروان به سوی یشان ابا نمود و از کشته شدن او ترسید؛ پس مردم عثمان را محاصره 


[ ۱] آخبار المدينة ج۲ ص 7۲۱۳ ۲۰۱۲ حَدْتنا مُحَمّد بنْ شلَیْمَانَ. من ملضور اي قالا: تا شام عمار قال: 
دنا مُحمَد بنْ عیسی بُن شُمیع الَشي عَن مُحمٍّپن عَبد من بُن آبي ذب عن الرهرِ قال: لت سیید ن لیب 
هل نت مخبري گیف گان قثل مان ری له عن؟ وتا گانشأنْ اس وشن وله آضخابمُحمٍ صلي الله علیه وسلم 
قال: قتل عنمانْ وضي للع مَْلوماء من له گان طاماء ومن له کان منذوز. قال: فلت وکیف کان فللت؟ قال: ان عثمان 
ری هه ما ول گرة وله من آضخاب سول له صلي اله علیه وسلم ان غنمان رضی ال له یُحبٌقَومَ؛ فولي 
لاش اي عشرة ججَه وگان کت اي بني یه یشنم ین له مغ وشو له صلي الله علیه وسلم حبٌ فگان يَجي؛ 

من أتانه ا رةآَشحاب زشو له صلي له عیه وسلم فان ینتب منم فالخ ما گان في السَت ججج الاواخر 
ار بيي مه قلاشخ. و معهلم. رهم بتفوی ال وی بل آبي سزح مضه فْمَکت علیها سنین. فجاء أَفل مضر 
وه طونم وقذ گان قبل لت من مان زض ال ات ی عب لب مشفُوده وَبي در وغمار ن بای فکانت 
یل ویو هرة في قلوبهم ما فیهالمکان عَبد له بي مغود وگانث بو غفار واخلافها وقن غضب لبي در في قلوبهن ما فیق 
وگانث بو مخزوم قذ حلّث علی غنمان رضي ال له لعکان عمار ناسر وجاء هل مطر پشکون ان آبي سزح تب یه 
مان رضي ال له تاد فی فبّی آن بل مان له مان ضي لّ له ضوب بغض من ین قبل غنمان ین 
هل مر یلم بل قتل. فحرج من هل مضر مَبغمائة |لی الم نا لعنجد. وشکوا ای آضخاب اي صلي اللهعلیه 
وسلم في مَوافیتِ السْلاة ما نع ان آيي سزح بهخ, ام لح غبید له فک مان رضي للع بکلام مدید سل 
له عَیِشَد فقالث: ق تقد لک ضحاب محمر ولو عزل هل رل ابیت وج قذقتل نم زجلا فاقضیم ین 
عاملت. وَدحل لب لین آيي طالب زض له له وگان کلم الوم ققال: لا ماوت رجلا مان زج وق وا بل دم 
فاغزل عنم واقض بیتْم. وان وجب علبه َفانفهم من ال لهم: اختازوا رل یه علیکم مان ار الّاش علنهخ 
مد ُن آبي بکه فقالوا: استفمل علیا مُحمد بُن آبي نکر کب هه ولا وعرج مَعه له من الم جرین والانهار نون 
فیما ین هل مضر وین اي آبي سزح. فخرج مُحَمَد من گان مه فلا نوا علی مبيزة ثلاث لیا من امن لا هم بفلام 
ود علی ویر خبط با که رل لب :یه فقال له آخعان ششین: ماس وم مَاْف؟ اک هارب اب ؟فقال: 
لام آمیر امن وجُهَني الی غامل مضر. قال له رجْل: قذا عامل مضر متنا. قال: یش قذا ری تزا ره مد نن 
بي بر فَبَع في طلبه رجاله فاد فجاغو به یه ال لذ: یا لام من آنت؟ فافبل مره یو لام آمیر امین ور 
یقول: غلاغ مزوان. ی غرقه رل آن نمان. فقال له محمد: (لی من أرسلت؟ قال: [لی ال مضر. قال: بماذل؟ قال: برسالّة 
قال: عل کتاب؟ ال: لا فقتموهقَلم یجدوا مَع کته وگانث معَه دا ییست. فیها ی یتقلل, حرکوه لیْرج فلم یر 
توا اوق کناب من فان ی نيمز با ِ 


رف نله خیش تن تج ری طلغ مق یت فی تلف بن ای از ونوا کناب نو رو ی 
المَدیتة تم مُحَمَدالکتاب بخوانیم تفر کائوامعث وفع الکتاب [لی رجْل منم ققدم میت جوا طلحة والرییر وع وَسَعدا 
وم گان من آَضحاب سول له صلي الله علیه وسلم نفک اکتا بمَخضّر یلم شخ بقة لام وَقرُوهُم الْکتاب, 
لیبق آحد من هل امین الا خنق علی غثمان. ود من گان غضبٍ لابن مشود وآبي روما > حتَقا وغیظا: فقال احعات 


یی نانک را ا نی نی باهش فان کردم آی ۱۱ 


۳[ 1 


باستد معتبر دیگر نقل کرده اندء.با این تفاوت که مان حضرت غلی هرا -یه خاطر طمع خضرت در 
خلافت- به نوشتن آن متهم کرد !! 


مُحمدٍقلحمُوبعتازلهن. وخاصر التاش غثمان, وأجلب یه فد بن بي بر بيني تميم وغیرجم. واه علی لك لد نید 
له وگانث عَایِشَه وضی ال نها بح گییزا فلا زای دك علي بَعت [لی طلحة ویر وف وعما تفر من آضخاب 2 
صلي الله علیه وسلم کلم بر تم دل علی غنمان رضي له وم اکتا وَالْبمی ولْعْلامٌ, فقال آ لهعٌَ هذا الْعْلامْ 
غلامق؟ قال: : عم ". قال: فالبییز بتیت؟ قال: : عم . قال: وانت کتبت هذا الکتاب؟ قال: "لا" محلّف بالّه ما کتبنث ها 
اکتا ولا مت به قال هي رضي له الْحَاتَمٌ خاتمك؟ قال: نعَم. ال له علي ضي ال عَه: یف یخرخ غلامك علی 
یرل یکتاپ غلیه مك لاتتلمد؟ فحلت بل "ما کب هذاالکتاب. ولا مرت به ولا وجهْتُ هذا لام ای مضو فمَا لح 
عوقو خط مزوان. وَشكوافي آمر مان ضن ال عنه وَمألو َذقع له مزوان فبی وگان مَزوان في الّار رح اعارگ 
مُحمٍّ صلي الله علیه وسلم من عنیه غضابّه وا في آفرد وعَلُوا لا یَخلف پناطل لا ان قوما الا لایا مان ین فلوبن 
لا آن یف لین مزوان حتی تنخته. وتفرف خال الکتاب. فکَیف وم بقل رجُلِ من أَضحاب مُحمٍ صلي الله علیه وسلم بر حَق؟ 
فان یکن غنمان کتبهُ عزلناه ون یکن مَزوان کنبه عّی بسان غنمان نظزنا ما کون ما في آمر مزوان. وزُواببتْم» وآبي غُنمان 
آن بُخرج ایهم مزوان. وخشي علیه القثل. وحاصر لاش غُنمان وَمُوه الما 

[] آنساب الشراف ج ۲ ص ۲۶۴ وحدثنا هشام بن عمارالنمشقي حدثنا محمد بن عیسی ین سمیع عن محمد ین آيي ذلب عن 
الزهري عن سعید بن المسیب قال: لما ولي عثمان کره ولایته نفر من آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاأن عثمان کان 
پحب قومه ... 

۱ و ج ۲ ص 2۲۱۲ ۲۰۰۷ حَدتَا ان بُن مُسلم. قال: حتنا سین بن یر یو یخن قال: قال خصَیِن بنْ 
عَبّد الرخْمَنِ» قال: حَدَتَني جَهیم قال: یا مخ في بغض الظریق دم یه راکب فامُوففتوه فُوجدوا مت کتابا في لاوة ای 
عاملد, آن خذ فلا وفلا فاضرت آغتاقیخ. فرجفوا بآ بقلیوضي ال عنه سوه فحاء مه عم ای شمان رضي ال لو 
هذا کتابق وهدا عاتمق؟ قال: " وله ما کتبت, ولا آمرت ولا علمت " قالوا: قفن یکن؟ فال و مخسن: هم قال: طن 
گاتبي غذره ون به باعل . قال علی: فلع تَطْبي؟ قال: "لا ماع في ام قلم دهم عنّي قال: فأتی وم ولو 
له حتّی حَصو 

[ ۲] مصنف ابن بي شيبة ج ۷ ص 2۵۲۱ ۲۷۶۹۱ 

[ > بررسی سند روایت: 

عفان بن مسلم الباهلي: نقة / الحصین بن نمیر الواسطي: صدوق حسن الحدیث / الحصین بن عبد الرحمن السلمي: نقة / 
جهیم الفهري: وثقه ابن حبان. الثقات ج ۴ ص ۱۱۰ رقم ۲۰۸۴ جهیم الفهري بروی عن عنمان وسعد وعمار روی عنه حصین 
بن عبد الرحمن وآبو عون التقفي 


۳۶۹ 


۱۳۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


چهارم: ولید بن عقبه 
گرفتن او در جنگ بدر, رسول خدا 2 دستور به قتلش دادند و فرزندانش را نیز اهل آتش دانستند. ولید که در 
آن زمان کودک بود. توسط عنمان نگهداری شد؛ زیرا برادر مادری وی بود و بعد از اينکه عثمان به خلافت 
رسید. بعد از عزل سعد بن آبی وقاص, به ولایت کوفه منصوب شد و تا زمانی که نماز صبح را به سبب مستی 
چهار رکعت خواند. بر سمت خود باقی بود. 
ولید بن عقبه همان کسی است که طبق روایات و تفاسیر اهل سنت. در دو آیه از قرآن به عنوان فاستی 
معرفی شده است. 
شرح حال ولید بن عقبه از زبان حافظ ابن حجر 
ابن حجر عسقلانی در کتابش الاصابه که مختص معرفی صحابه می باشد. از ولید نیز نام برده و در شرح 
حالش چنین نوشته است: 
«ولید بن عقبه ... اموی برادر مادری عثمان بن عفان بود ... پدرش بعد از تمام شدن جنگ بدر کشته شد؛ 
چرا که وی از دشمنان سر سخت مسلمین بود و رسول خدا را بسیار اذیت می کرد و او از کسانی بود که در 
جنگ بدر به اسارت گرفته شد و پیامبر ِا دستور به قتلش داد. پس عقبه گفت: ای محمد ع. تکلیف 
فرزندان چیست؟ حضرت فرمود: آتش. و ولید و برادرش عماره در روز فتح مکه اسلام آوردند ... ولید بعد از آن 
در سایه ی عثمان بزرگ شد تا اینکه او به خلافت رسید و وی را بعد از عزل سعد بن ابی وقاص بر ولایت کوفه 
گماشت که بر مردم گران آمد ... و داستان چهار رکعت نماز صبح خواندنش برای مردم در حالت مستی» مشهور 
است و روابت شده است و داستان عزلش بعد از ثابت شدن شراب خوردنش نیز مشهور است و در صحیحین 
نقل شده انست و علمان بعد از اينکه او را خد ود عزلش کرد و به جایش سعید.ین عاض را گماشت: »۱۱ 


[۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۶ ص ۶۱۷-۶۱۴ رقم ٩۱۵۳‏ الولید بن عقبة بن آبی معیط آبان بن آبی عمرو ذکوان بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف الًموی آخو عثمان بن عفان لامه ... قتل آبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبرا وکان شدیدا علی المسلمین 
کثیر الاّقی لرسول الله صلی الله علیه وسلم فکان ممن آسر ببدر فأمرالنبی صلی الله علیه وسلم بقتله فقال یا محمد من للصبية 
قال النار وأسلم الولید وأخوه عمارة پوم الفتح... ونشأًلولید بعد ذلك في کنف عثمان الی آن استخلف فولاه الكوفة بعد عزل سعد 
بن آبي وقاص واستعظم الناس ذلك ... وقصة صلاته بالناس الصبح آربعا وهو سکران مشهورة مخرجة وقصة عزله بعد آن ثبت 
علیه شرب الخمر مشهورة ایضا مخرجة في الصحیحین وعزله عثمان بعد جلده عن الکوفة وولاها سعید بن العاص 


۳/۳۱ 


حکم قرآن به فسق ولید 
همانطور که گفتیم. در دو آیه ی قرآن به فاسق بودن ولید بن عقبه اشاره شده است: 
آیه ی یکم: 
یا آی لین منوا ان جاءعکم فاسق بنبا قتبیلوا آن تصیبوا قوما بجَهَالة قتضبخوا علی ما قعنم ادمین. 4 
به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید !»۱1 
ابو عمر ابن عبدالبر می گوید: 


«در میان اهل علم به تاویل قرآن هیچ اختلافی نیست که آیه ۶ سوره حجرات #۶اگر فاسقی خبری برای 
شما ورد در شآن ولید بن عقبه نازل شده است؛ زمانی که رسول الله ماو را به سوی بنی المصطل روانه 
نمود تا از آنان زکات بگیرد؛ پس ولید بن عقبه به پیامبر ع خبر داد که آنان از دادن صدقه ( زکات ) امتناع 
می ورزند و قصد جنگ با پیامبر 2 را دارند. پس رسول الله ل خالد بن ولید را برای تحقیق به سوی آنان 
روانه نمود و خالد خبر داد که آنان مسلمان هستند و لذا آیه ۶ حجرات یا آیها الذین آمنوا ن جاءکم فاستی 
نبا نازل شد.»(۲ 


يو البرکات نسفی نیز ادغای اجماع کرده است [۳! 


از جمله سندهای معتبر نزول این آیه در حق ولید بن عقبه» روایت احمد بن حنبل است که توسط حمزه 


[۱ حجرات: ۶ 

[ ۲] الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ج ۴ ص ۱۵۵۳ ولا خلاف بین هل العلم بتأویل القرآن فیما علمت آن قوله عز وجل: " ان 
جاء‌کم فاسق بنبا *. الحجرات: ۶. نزلت فی الولید بن عقبة وذلک انه بعثه رسول الله صلی الله علیه وسلم اٍلی بنی المصطلق 
مصدقاً. فأخبر عنهم آنهم ارتدوا وأبوا من آداء الصدقة وذلک آنهم خرجوا الیه فهابهم ولم یعرف ما عندهم فانصرف عنهم وأخبر بما 
ذکرنا فبعث الیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن الولید وآمره آن یتثبت فیهم فأخبروه آنهم متمسکون بالاسلام. ونزلت: 
"يا آیها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً" . الحجرات: ۶. الاية 

[۳] تقسیر النسفی ج ۴ ص ۱۶۳«(با آیها الذین آمنوا ن جاءکم فاسق بنبا) اجمعوا انها نزلت فی الولید بن عقبه.» ترجمه: 
«علمای اهل سنت اجماع دارند که اين آیه در حق ولید بن عقبه نازل شده است.» 


۱ ۳۷۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


آحمد الزین !۱ تور الدین هیتمی !و آلوسی 1 معتبز ذانسقه شده است. 
آیه ی دوم: 


أقمن کان ما کقنکان قفا لاینتوون .4 


«آبا کسی کذبا لیمان باشد همجون کسی است که فاسق است؟۱ نف هرگز این دو بزایر تسکیی !۱۴ 


در سایت اسلام وب که از سایت های مرکزی فعوای وهاییون است,» در پاسخ به استفتائن» به تزول این آیه 


در حق ولید بن عقبه تصریح شده است: 


دما آیه ی با کسی که بالیمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟1 نم هرگز این دو برایر 
نیستند 6 در مدینه و در حق علی بن ابی طالب له و ولید بن عقبه نازل شد. این مطلب را قرطبی و بغوی 
(در تفسیرشان) و خطیب بغدادی در تایخ بغداد ذکر کرده اند و طبری با اسنادش از عطاء بن بسار روایت کرده 
است که گفت: این آبه در مدینه در حق علی بن ابی طالب عت و ولید بن عقبه نازل شد [وسبب آن این بود 
که بين ولید و حضرت علی عم سخنی شد؛ پس ولید گفت: من از تو زبان آورتر. نیزه ام تیزتر و در عقب 
نشاندن صف دشمن تواناترم. علی »له فرمود: ساکت شو که تو فاسقی بیش نیستی. پس خداوند این آیه را 
ازل فرمود.»[ 


شمس الدین ذهبی بعد از نقل روایتی با سندی دیگر در این باره. می گوید: 


[ ۱] مسند احمد. ج ۱۴ ص ۱۷۹ ح ۱۸۳۷۱ پی دی اف / قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[۲] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۰۹ رواه آحمد والطبرانی الا آنه قال الحرث بن سرار بدل ضرار ورجال آحمد ثقات 

[۳] روح المعانی ج ۲۶ ص ۱۴۴ (يا آیها الذین آمنوا آن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا) آخرج حمد وابن بی الدنیا والطبرانی وابن منده 
وابن مردویه بسند جید عن الحرث بن آبی ضرار الخزاعی ...۰ 

[ع] سجده: ۱۸ 

[ه] رقم الفتوی: ۳۲۲۳۲ ؛ تاریخ صدور: الثلائاء ۷ ذو القعدة ۱۴۲۴ - ۲۰۰۳-۱۲-۳۰ ؛ آما الية الگخری, أفْمنْ کانَ وین کمن 
کان فٌاسقاً لا یشتَوژون السجدة: ۰۱۸ فنزلت بالمدينة فی علی اين آبی طالب والولید بن عقبة بن آبی معیطء ذکر ذلک القرطبی 
والبفوی, والخطیب فی تاریخ بغداد» وقد رواه الطبری باسناده عن عطاء بن بسار قال: نزلت بالمدينة فی علی بن آبی طالب والولید 
بن عقبة بن آبی معیطء کان بین الولید وبین علی کلام» فقال الولید بن عقبة: آنا بسط منک لساناه وأحد منک سناناء وآرد منک 
للكتية. فقال علی: اسکت فانک فاسق. فأنزل اللهفیهما: من کان من کمن کان قایقاً لا شون السجدة: ۱۸ الی قوله 
:به نیو السجدة: ۲۰. 


ند روایت قوی است. ولی سیاق آبه دلالتامی کند که ولیدبن عقبه در میان اهل آتشن است :۱۱ 


با این حال اهل سنت به جهت صحابه بودن ولید و برادری اش با عثمان بر او ترضی کرده و از مقام وی 
تجلیل کرده آند؛ آما خداوند درشان چین صحایی ای که مورد ترضی اهان مفت است» می فرماید: 


#قٍن ترضوا عنم قَِنْ لد لا یزضی عن الوم لْاسَین. # 
ایشن آکر ما از انیا راض شزید: قطعا بکداونه ارتسیت فاسفان راضی تقواهد ش )۱۲۱ 
پنجم: عبدالله بن عامر بن کریز 


عبدالله بن عامر یکی دیگر از بنی امیه و پسر دایی عثمان بود که به ولابت بصره و فارس گماشته شد و بعد 
از قتل عنمان, با اموال بیت المال به یاری فتنه گران جمل شتافت و آتش فتنه را شعله ور ساخت و علیه حضرت 


اش المومتین ما خنگید. وی:سیس در زمان علافت معاویه: به مدتسه‌سال حاکم بضره گ دنل ۱۳۱ 
ابن اثیر جزری در شرح حال عبدالله بن عامر می نویسد: 


«او همان کسی است که عامر بن عبد القیس عبدی (صحابی زاهد) را به شام تبعید کرد ... و تا زمان قتل 
عثمان» والی بصره بود؛ پس هنگامی که ابن عامر خبر قتل عثمان را شنید. هر آنچه در بیت المال بود را 
برداشت و به سوی مکه روانه شد و به طلحه. زییر و عايشه پیوست. آنان قصد داشتند به شام بروند. اما ابن 
عامر گفت: بلکه به بصره بیایید که مرا آن‌جا کارهای پسندیده است و آن‌جا سرزمین اموال و شمار فراوانی از 


ورد با قام فسوی ناسا کم شین سس اوه اوه میت تسا پرولانت بصن گماشس ۴ 


[۱] سیر آعلام النبلاء ج ۳ ص ۴۱۵ قلت ٍسنادة قوی لکن سیاق الاية یدل علی آنها فی أهل النار 

٩۶ توبه:‎ ]۲[ 

[۲] الاصابة في تمبیز الصحابة ج ۵ ص ۱۷-۱۶ رقم ۶۱۸۴ عبد الله بن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي بن خال عثمان بن عفان ... ولاه عنمان البصرة بعد آبی موسی الاشعري سنة تسع وعشرین وضم الیه فارس 
بعد عثمان بن آبي العاص ... وقتل عثمان وهو علی البصرة فسار بما کان عنده من الاموال الی مکة فوافی آبا طلحة والزییر فرجع 
بهم الی البصرة فشهد معهم وقعة الجمل ولم یحضر صفین وولاه معاوية البصرة ثلاث سنین بعد اجتماع الناس 

[] اسد الغابة ج ۲۳ ص ۲۹۴ وهو الذْي سیر عامر بن عبد القیس العبدي من البصرة الی الشام ... ولم یزل والیا علی البصرة الی 
آن قتل عثمان . فلما سمع ابن عامر بقتله حمل ما في بیت المال وسار ٍلی مکة . فوافی بها طلحة والزیبر وعانشة وهم بریدون 
الشام . فقال : بل اثتو البصرة فان لي بها صنائع . وهي آرض الاموال وبها عدد الرجال . فساروا ٍلی البصرة . وشهد وقعة الجمل 


۳۷۳ 


۱ ۳۷۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ظبری با شند ضحیح !از این شهاب زهری روایت میکند که گفت: 

«طلحه و زبیر بعد از کشته شدن عتمان چهار ماه در مکه ماندند. ابن عامر در آن جا به دنبال مال دنیا بود. 
یعلی بن أمیه همراه با اموال زیاد و چهارصد شتر به آن جا آمد. همه آن‌ها در خانه عايشه جمع شدند و نظر 
دادند و گفتند: ما می‌خواهیم به سوی علی ی برویم و با او بجنگیم. 

برخی از آن‌ها گفتند: شما طاقت مردم مدینه را ندارید. ولی به سوی بصره و کوفه می‌رویم؛ چون طلحه در 
کوفه و زبیر در بصره هوادار و همکار دارند. پس نظر همگی آن‌ها بر این شد که به سوی بصره و کوفه بروند. 
پس عبد الله بن عامر اموال و شترهای فراوانی به آن‌ها داد و با هفت نفر از اهل مکه و مدینه حرکت کردند و 
با سایر مردمی که به آن‌ها ملحق شدند. به سه هزار نفر رسیدند. 


وقتی خبر حرکت آن‌ها به امیرمومنان 902 رسید. سهل بن حنیف را امیر آن شهر کرد و خودش به سوی 
ذی‌قار حرکت کرد وف طول هشت شب به آن جا رسیدو گروهی از مردم مذیته نیز همراه آن حضرت بودند: »۱۳۱ 


معهم . فلم انهزموا سار الی دمشق فآقام بها . ولم یسمع له بذکر في صفین . ولکن لما بیع الحسن معاوية وسلم الیه مر استعمل 
معاوية بسربن آبي ارطاة علی البصرة » فقال ابن عامر لمعاوية ٍن لي بالبصرة آموالا عند آقوام . فان لم تولني البصرة ذهبت . فولاه 
البصرة ثلاث سنین . 

[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن آبي خيثمة النساتي: نقة / زهیر بن حرب الحرشي: نقة / وهب بن جریر الازدي: نقة / جریر بن حازم الازدي: نقة / 
پونس بن یزید الايلي: ثقة / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علي جلالته ولتقانه 

تنها اشکالی که ممکن است بر سند این روایت گرفته شود. ارسال زهری است؛ چرا که خودش این واقعه را درک نکرده است؛ اما 
باید توجه کرد که مراسیل زهری درباره ی مغازی و سیره. مقبول است و این روایت نیز از این دسته می باشد. 

محمد بن محمد العواجي بعد از نقل سخنان علمای اهل سنت در مورد مراسیل زهری و مناقشه در آن» می نویسد: 

«و در هر حال. این حکم محدئین در حلال و حرام است. اما در باب مغازی (صفات و کارهای جنگ آوران) و سیره هاء مراسیل 
زهری مقبول هستند. به خصوص که با احکام ارتباطی ندارد و سندش تا زهری» صحیح باشد.» 

مرویات الامام الزهري في المغازي. ج ۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ سایت شامله / وعلی کل حال فهذا حکم المحدئین في الحالال والحرام 
آما في باب المغازي والسیر فمراسیل الزهري مقبولة وخاصة التي لا علاقة لها بالأحکام وصح مخرجها الی الزهري. 

[۲] تاریخ الطبري ج ۳ ص ٩-۸‏ حدئني آحمد بن زهیر قال حدثنا آبي قال حدثنا وهب بن جریر بن حازم قال سمعت آبي قال 
سمعت یونس بن يزید الألي عن الزهري قال ثم ظهرا يعني طلحة والزیبرالی مكة بعد قتل عثمان رضي الله عنه بآبعة آشهر وابن 
عامر ها یجر الدنیا وقدم یعلی بن مية معه بمال کثیر وزيادة علی آربعمائة بعیر فاجتمعوا في بیت عائشة رضي الله عنها فرادواالراي 
فقالوا نسیر الی علي فنقانله فقال بعضهم لیس لکم طاقة بأهل المدينة ولکنا نسیر حتی ندخل البصرق والكوفة ولطلحة بالكوفة 
شيعة وهوی وللزبیر بالبصرة هوی ومعونة فاجتمع رأبهم علی آن یسیروا ٍلی البصرة والی الكوفة فاعطاهم عبد الله بن عامر مالا 


۳۷۵ 


ششم: سعید بن عاص آموی 
سعید بن عاص اموی. یکی دیگر از بنی امیه است که پدرانشان در جنگ با رسول خدا عل به هلاکت 
رننیدند: او در زمان وقات رسول عذا 2 ٩‏ سال داشت و بعد از عرل ولید بن عقبه از حکومت کوفد: از ظرف 
عثمان به جای او گماشته شد؛1 اما حکومتش چندان دوام نیاورد و در اثر اعتراضات, عثمان مجبور به عزاش 


ت ۳ 
ره داستان لابت سعید بن عا رٍ فه هل | اين سعد د کتاب الطبقات | بر[ ده ات [] 
92 بل اص بر و عرش را ابن ر‌ ور 


بذل و بخشش عنمان به سعید بن عاص 


ابن سعد زهری با سند صحیح!"! از نوه ی سعید بن عاص بن امیه روایت می کند که گفت: 


«روزی سعید بن عاص نزد عمر آمد که از او بخواهد زمینی در اختیار او قرار دهد تا خانه اش را وسعت دهد. 
عمر به او گفت: شب را سپری کن و نماز صبح را با من بخوان؛ سپس خواسته ات را به من یادآوری کن. 


تس اه ای کار رهام راز تفا ما کهآ ره تیه 
خواسته ام را به شما یادآور شوم. 


عمر پاسخ داد: با من بیا. سپس گفت: به خانه ات برگرد تا این حاجت خودش به خانه ات آید. آنگاه توشه 
ای به من داد و با پایش خطی برایم کشید. 


گفتم: ای امیرالمومنین! بیشتر بده که اهل و فرزند زیادی دارم. 


کثیراوابلا فخرجوا في سبعمائة رجل من آهل المدينة ومكة ولحقهم الناس حتی کانوا ثلائة آلاف رجل فبلغ علیا مسیرهم فآمر علی 
المدينة سهل بن حنیف الاتصاري وخرج فسار حتی نزل ذاقار وکان مسیره لها ثمان لیال ومعه جماعة من آهل المدينة 

[ ۱] تقریب التهذیب ج ۱ ص ۲۳۷ رقم ۲۳۳۷ سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية الأموي قتل آبوه ببدر وکان لسعید 
عنل موت النبي صلی الله علیه وسلم تسع سنین وذکر في الصحابة وولي أمرة الکوفة لعنمان وأمرة المدینة لمعاوية مات سنة ثمان 
وخمسین وقیل غیر ذلك بخ م مد س فق 

[۲] الطبقات الکبری ج ۵ ص ۳۳-۳۱ 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

الولید بن عطاء المکي: نقة ؛ آحمد بن محمد الغساني: نقة / عمرو بن یحیی القرشي: نقة / سعید بن عمرو ال"موي: نقة 


۱ ۳۷۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


پاسخ داد: تو را همین بس است و این جریان را پیش خودت نگهدار که به زودی پس از من این کار 


حاجتم را برآورد و مرا در حکومتش شزیک نموه )۱1 


هفتم: معاویه بن ابی سفیان 


ابوسفیان. پدر معاویه که سردمدار قریش و بزرگترین دشمن مسلمانان و رسول خدا ع بود. به همراه 
قریش و خانواده اش پیوسته به اذیت و آزار مسلمانان پرداختند تا اینکه در فتح مکه بین دو راهی مرگ با تظاهر 


به اسالام قرار گرفتند و از این رو به ظاهر اسلام آوردند و منتظر فرصتی شدند تا دوباره به سیادت برسند. 


هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید. معاویه را به عنوان رهبر لشکرش تحت فرمان برادرش یزید بن ابی 
سفیان در فتح شهرهای صیداء. عرقه, جبیل و بیروت منصوب کرد و هنگامی که عمر به خلافت رسید. معاویه 
را والی اردن کرد و سپس بعد از مرگ یزید بن ابی سفیان» برادرش معاویه را به جای او والی دمشق کرد و سپس 
وقتی که عثمان به خلافت رسید. دیار شام را به کلی به معاویه سپرد؛ اما بعد از قتل عثمان» هنگامی که 
امیرالمومنین حضرت علی 800 به خلافت رسید. فورا دستور عزل معاویه را صادر کرد و چون معاوبه از اين 
امر مطلع بود. قبل از رسیدن پیک. ندای خونخواهی عثمان را سر داد و حضرت علی 0 را به ریختن خون 
عثمان متهم کرد! از این رو جنگ هابی بین او و حضرت علی 3 در گرفت تا اینکه بعد از صلح امام حسن 
لد معاویه حاکم تمام ممالک اسلامی شد و آخر الامر نیز پسرش بزید را به جای خودش به عنوان خلیفه ی 
مسلمین منصوب کرد و شد آنچه شد. ۲1 


[ ۱] الطبقات الکبری ج ۵ ص ۳۱ آخبرنا الولید بن عطاء بن الاغر وأحمد بن محمد بن الولید الارقی قالا حدثنا عمرو بن بحبی 
بن سعید الموي عن جده آن سعید بن العاص آتی عمر یستزیده في داره لتيبابلاط وخطط آعمامه مع رسول الله صلی اللهعلیه 
وسلم فقال عمر صل معي الغداة وغبش ثم آذكرني حاجنك قال ففعلت حتی |ٍذا هو انصرف قلت يا آمیر المومنین حاجتي التي 
آمرتتي آن آذکرها لك قال فوثب معي ثم قال امض نحو دارك حتی انتهیت الیها فزادني وخط لي برجله فقلت يا آمیر المومنین زدني 
فانهنبقت لي نابتة من ولد وأهل فقال حسيك وأختبيء عندلك یل ار تسیل رشدات ويقضي حاجتك قال فمکث 
خلافة عمر بن الخطاب حتی استخلف عثمان وأخذها عن شوری ورضی فوصلني وأحسن وقضی حاجتي وآشركني في آمانته 

[ ۲] الاعلام للزرکلی. ج ۷ ص ۲۶۲-۲۶۱ مکتبه شامله / معاوية بن یی سفیان ... ولد بمکة. وأسلم یوم فتحها... ولما ولی (بو 
بکر) ولاه قيادة جیش تحت امرة آخیه یزید بن آبی سفیان. فکان ی مق في فتح مدينة صیداء وعرقة وجبیل یروت ولما 
ولي (عمر) جعله والیا علی الاردن. ورآی فیه حزما وعلما فولاه دمشق بعد موت آمیرها یزید (آخیه) وجاء (عثمان) فجمع له الدیار 


معاویه بن ابی سفیان کیست؟ 


به اعتراف علمای بزرگ اهل سنت. هیچ روایت صحیحی در فضیلت معاویه وجود ندارد. از طرف دیگر روایات 
فراوانی درباره ی دشمنی او با حضرت علی 0 وجود دارد که نفاق و جهنمی بودنش را ثابت می کند؛ چرا که 
روایات معتبر دیگری نیز در کتب اهل سنت نقل شده است که پیامبر ع9 معاویه را لعنت کرده و خبر از 
جهنمی بودن او داده است. 
معاویه هیچ فضیلت صحیحی ندارد 
بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت و حتی علمای سلفی مسلک و طرفدار معاویه نیز اعتراف کرده اند که 
هیچ روایت صحیحی در فضیلت معاویه وجود ندارد! 


«بخاری» که در صحیح خود حدینی در ذکر مناقب «معاویه» نيافته, به ناچار آنجا که از مناقب صحابه سخن 
گفته. بابی گشوده است به نام " ذکر (یاد کرد) معاویه "! 


ابن حجر عسقلانی در شرح این عبارت بخاری» می نویسد: 

«اين نکته ای است که سبب شده است بخاری از بیان لفظ «منقبت» [برای معاویهً عدول کند؛ زیرا بر 
کلام شیخ خود ( آبن راهویه ) اعتماد نموده است ... این خود ون است که فضائلی که در خصوص معاویه 
نقل شده. ساختگی است و در فضائل معاویه احادیث فراوانی وارد شده که هیچ یک طریق درستی ندارد و 
اشتخاق ین رامیت فسات و دیگران هم یر این خفید انز :۱۱۵ 


لشامية کلها وجعل ولاة آمصارها تابعین له. وقتل عثمان» فولي (علي بن بي طالب) فوجه لفوره بعزل معاوية. وعلم معاوية بالامر 
قبل وصول البرید. فنادی بر عثمان واتهم علیا بدمه. ونشبت الحروب الطاحنة بینه ویین علی. وانتهی الامر بامامة معاوية في 
لشام ولمامة علی فی العراق. ثم قتل علی وبویع بعد ابنه الحسن, فسلم الخلافة الی معاوية سنة ۴۱ « ودامت لمعاوية الخلافة 
[لی آن بلغ سن الشیخوخة. فعهد بها [لی ابنه یزید ومات في دمشق. 

[ ۱] فتح الباري ج ۷ ص ۱۰۴ فهذه النكتة فی عدول البخاري عن التصریح بلفظ منقبة اعتمادا علی قول شبخه ... فأشار بهذا 
الی ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا آصل له وقد ورد في فضائل معاوية آحادیث کثيرة لکن لیس فیها ما یصح من طریق 
لاسناد وبذلك جزم |سحاق بن راهویه والنسائي وغیرهما والله اعلم 


۳۷۷ 


۱ ۳۷۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


بدر الدین عینی. دیگر شارح صحیح بخاری نیز همین سخن را گفته است: 

«هرگاه بگویی که در فضائل معاویه احادیث فراوانی هست. گویم: آری» و لکن هیچ یک از آن احادیث, 
طریق صحیحی ندارد و صحیح نیست. اسحاق بن راهویه. نسائی و دیگران نیز همین مطلب را ذکر کرده‌اند و 
تا فیس ک ها ری فان یبد کر هطاویه) ام د موه ففیات و با مس ا رش ۱۱ 


شیخ الاسلام وهایبان, ابن تیمیه نیز می نویسد: 


دگزوهی برای معاوید فضلیت تراشی کردهو احادیقی را آرقول رسول دا عار روایت کردند که همه آنبا 


دروغ است)۲1] 


دستور معاویه به حرامخواری و خونریزی 

مسلم در صحیحش از عبد الرحمن بن عبد رب الکعبه روایت کرده است که گفت: 

«وارد مسجد شدم و دیدم که عبد الله بن عمرو بن عاص در سایه ی کعبه است و مردم نزد او جمع شده اند؛ 
پس من نیز به نزد آنها رفتم و نشستم؛ پس او احادیثی نقل کرد ... من گفتم: تو را به خدا سوگند میدهم. آی 
خودت این ها را از رسول الله ع شنیدی ؟ 

عبد الله بن عمرو بن عاص با دو دستش به گوش هایش و قلبش اشاره کرد و گفت: گوش هایم شنیدند و 
قلبم آن را حفظ کرد. 

[عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة می گوید: ] گفتم: این پسر عمویت معاویه به ما دستور می دهد تا اموالمان 
به باطل بشوريم و خودمان را بکشيم و شون در قرآن می فزمایده #۶ ای کسایی که یمان آوردهاید! آموال 
یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید. مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی 
نکنید! خداوند نیت به شا میربان است. ٩‏ سا ۷۹) 


عبذ الله بن مرو بن ان مدتی ساکت شذو سس گفت: از آو (معاویه) دز مواردی که اطاعت از خداست: 


[۱] عمدة القاري ج ۱۶ ص ۲۴۹ فان قلت : قد ورد فی فضیلته آحادیث کثيرة. قلت : نعم » ولکن لیس فیها حدیث یصح من 
طریق الاسناد نص علیه اسحاق بن راهویه والنسائی وغیرهما . فلذلك قال : باب ذکر معاوية. ولم یقل : فضيلة ولا منقية. 

[۲] منهاج السنة النبوية ج ۳ ص ۴۰۰ وطاتفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا آحادیث عن النبي صلی الله علیه وسلم في ذلك کلها 
کذب 


اطاعت کن و درممازدی که معضیت خذاستا تافرمای کن ۱۱۱۸۱ 


این روایت. بسیاری از حقایق را در مورد معاوبه مشخص می سازد؛ این که معاویه امر به حرامخواری و 
خونریزی می کند و کسانی که حکومت او را پذیرفته اند. از او به ستوه می آیند و پسر عموی او. عبد الله بن 
عمرو بن عاص. نهایتا پاسخش این است که اگر معاویه امر به معصیت خداوند کرد. او را اطاعت نکن! و این 
خود دلیل محکمی است بر این که معاویه امر به معصیت خداوند می کرده و خواهد کرد. 

نکته ی دیگر این که عبد الله بن عمرو بن عاص در صدد دفاع مطلق از معاویه بر نیامد که نشان می دهد 

دشمنی معاویه با حضرت علی ۵ 

از آشکارترین و مسلّم ترین حقایق تاریخ اسلام, دشمنی معاویه با حضرت امیر المومنین ام است که ارائه 
همه ی مدارک آن, کتابی جدا می طلبد؛ لذا در اینجا به چند مدرک اشاره می کنیم تا حق جویان حدیث مفصل 
بخوانند از این مجمل. 

روایت یکم: 


ابن ماجه روایت کرده است که: 


«معاویة بعذ از مراسم حجْ وارد مدیته شد و سعد بن یی وقاض وارد پر اه شد. صحبت از غلی م9 شد و 
معاویه شروع به بدگویی و ناسزا گفتن به آن حضرت نمود. سعد عصبانی شد ...۰ ۲16۰] 
ند این روایت را برنامه خوامع الکلم تضحیح کرده ارت ۱۳1 


ابو آلحسن سندی در شرح این روایت می گوید: 


[۱] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۲ 2 ۱۸۴۴ عن عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن 
لعاص جالس في ظل الکعبة والناس مجتمعون علیه فأتیتهم فجلست الیه فقال ... فقلت له آنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول 
الله صلی الله علیه وسلم فأهوی الی آذنیه وقلبه بیدیه وقال سمعته آذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا بن عمك معاوية یأمرنا آن کل 
آموالابینابالباطل ونقتل آتفسن والله یقول (یا ها الذین آمنوا لا تأکلواآموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة عن تراض منکم 
ولا تقتلوا آنفسکم [ٍن الله کان بکم رحیما ) قال فسکت ساعة ثم قال آطعه فی طاعة الله واعصه فی معصیة الله 

[۲آعن ستهایی ای وقامن قال شنم معاریدش بش تاه فرعل طلی جع روا شلاشال تخب شوه 

[۲] سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۴۵ ح ۱۲۱ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده صحیح 


۳۳۹ 


۱۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«قول راوی که «فنال منه»؛ یعنی معاویه به حضرت علی 2 جسارت کرد. به ایشان ناسزا گفت و دشنام 
داد؛ بلکه به سعد نیز دستور داد حضرت علی 2۵لا را سب کند. همانطور که گفته شد: در صحیح مسلم و 
ترمذی آمده ارت »[۱] 


۳[ 


لباتی! او شیب الارتووط نیز ضمین تصخیح سند این روایت» «فنال منه» را دشتام دادن معتی کرده اند. 


روایت دوم: 

مسلم بن حجاج در صحیحش اینگونه روایت می کند: 

«عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش روایت کرده است که در یکی از روزهاء معاویه بن ابی سفیان به سعد 
دستور داد [تا به حضرت علی 2 ناسزا بگوید! «سعد» از دستور او سرپیچی کرد ]۰ معاویه از وی پرسید: به 
چه سبب علی را آماج ناسزا و دشنامت قرار نمی دهی؟ سعد گفت: بخاطر آن که سه فضیلت از رسول خدا ع 
در شآن علی 9 شنیده ام که با توجه به آن هاء هیچگاه به سب و دشنام او اقدام نمی‌کنم و هر گاه یکی از 
آن ها برای من بود: بهتر و ارزنده ثر از شتران سرخ مو بود که در اعتیار من باشد.. :»۶1| 
همانطور که ملاحظه می شود. جمله ی «مَر موی آبی مین َغذا» به صورت ناقص آمده و «مآمور 


به» حذف شده است. 


دکتر شیخ موسی شاهین لاشین در شرحش بر صحیح مسلم می‌نویسد: 
«در این جمله از معاویه که به سعد دستور داده. «مأمور به» محذوف و محتوای دستور به سبب آلوده نشدن 
زبان به مذمت معاویه. حذف شده است که در حقیقت معنای جمله چنین می‌شود: 


معاویه به سعد بن أبی وقاص دستور داد تا به علی 9 دشنام و ناسزا بگوید؛ زیرا سعد در حوادث خونین آن 
زمان گوشه‌گیری را انتخاب کرده بود و به عنوان شخصی که مدافع علی (2800) بود. مشهور شده بود و لذا 


[ ۱] حاشية السندی علی ابن ماجه . ج ۱ ص ۵۸ شرح ح ۱۲۱ و سنن ابن ماجه بتحقیق محمد فوّاد عبد الباقی. ج ۱ص ۴۵ ح 
۱ سایت شامله / قوله : ( فنال منه ) آی نال معاوية من علی ووقع فیه وسبه بل مر سعدا بالسب کما: قیل فی مسلم والترمذی 
[ ۲] صحیح سنن ابن ماجه لللبانی ج ۱ص ۵۸ - ۱۲۰ پی دی اف / (فنال منه) آی نال معاوية من علی » ووقع فیه وسیّه 

[ ۳] سنن ابن ماجه بتحقیق الارنژوط . ج ۱ ص ۸۸ - ۱۲۱ سایت شامله ./ حکم الارنقوط : حدیث صحیح. وهذا سند رجاله ثقات 
/ فنال منه : ی نال معاوية من علی » وتکلم فیه 

[ء] صحیح مسلم ج۴ ص ۱۸۷۱ ۲۳۰۴ عن عامر بن سعد بن بی وقاص عن یه قال آمر معاوية بن آبی سفیان سعدا فقال 
ما منعک ان تسب آباالتراب فقال آما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلن اسبه لان تکون لی واحدة منهن 
خن یفن خمن الشمویده 


معاویه گفت: چه چیزی مان دشمن تو با علی (9ا شده است؟ 

نووی تلاش می‌کند تا معاویه را از این دستور زشت تبرئه کند ...۰ ولی این توجیه تاسف بار و دور از حقیقت 
تیا مایت ی اکن که معاویه دیشور آعی و سا عی صو را اد ده استی مار 
به تبرئه وی نیست؛ چون معصوم از خطا و لغزش نیست. با همه این ها بر ما واجب است که از وارد کردن نقص 
بر اصحاب رسول خدا تل پرهیز کنیم. اگر چه ناسزا گوبی به علی الا از زمان معاویه امری واضح و روشن 
۱1 


است.» 

و این مطلب به قدری واضح است که ابن تیمیه مأمور به را به حدیث اضافه کرده است. 

«و اما حدیث سعد وقتی که معاویه به او دستور داد تا علی بن ابی طالب () را سب و شتم نماید و سعد 
با کرد و معاویه گفت: چه چیز تو را مانع می شود از اینکه علی بن ابی طالب (8990) رسب نکنی؟ (سعد) گفت: 
سه خصلت می باشد که پيامبر اکرم 92 در مورد علی ( 2 ) فرموده است که به خاطر آنهاء علی (20) را 
سب نمی کنم؛ زیرا اگریکی از آنها برای من بود. از داشتن شتر سرخ موی در نزد من محبوبتر است. این حدیث 
یخی است که‌ مت ین خعاخ آن رای صخش آوردهانتت ,)لا 

روایت سوم: 

از سعید بن جبیر روایت شده است که گفت: «من در عرفات با ابن عباس بودم که گفت: چه شده که از 
مردم صدای تلبیه را نمی شنوم؟ در جواب او عرض کردم: مردم از معاویه خوف دارند. آن‌گاه ابن‌عباس از خیمه 
خود بیرون آمد و شروع به تلبیه گفتن کرد و گفت: مردم ستّت را به سبب بغض با علی لا ترک کرده ازد.۳1] 


[۱] فتح المنعم شرح صحیح مسلم . ج ۰٩‏ ص ۳۳۲ سایت شامله / آمر معاوية بن یی سفیان سعداء المآمور به محذوف » لصيانة 
اللسان عنه » و التقدیر : آمره بسب علی رضی الله عنه ۰ و کان سعد قد اعتزل الفتنة (حرب علی مع خصومه) ولعله اشتهر عنه 
الدفاع عن علی . فقال : ( ما منعک آن تسب آبا التراب ) ؟ معطوف علی محذوف . والتقدیر : امر معاویه سعدا آن یسب علیا, 
فأمتنع » فقال له : ما منعک؟ ویحاول النووی تبرئة معاوية من هذا السوء ... وهذا تأویل واضح التعسف والبعد . والثابت آن معاوية 
کان یآمر بسب علی . وهو غیر معصوم فهو یخطن . ولکننا یجب آن نمسک عن آی انتقاص من آصحاب رسول الله صلی الله علیه 
وسلم , و سب علی فی عهد معاوية صریح 

[۲] منهاج السنة النبویة» ج ۵ ص ۳۲ وأما حدیث سعد لما آمره معاوية بالسب فأبی فقال ما منعک آن تسب علی بن آبی طالب 
فقال ثلاث قالهن رسول الله صلی الله علیه وسلم فلن آسبه لان یکون لی واحدة منهن أحب الی من حمر النعم الحدیث فهذا 
حدیث صحیح رواه مسلم فی صحیحه 

[ ۳ عن سعید بن جبیر قال کنت مع بن عباس بعرفات فقال ما لي لا آسمع الناس یلبون قلت بخافون من معاوية فخرج بن عباس 
من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فانهم قد ترکوا السنة من بغض علي 


۳۸۱ 


۱ ۳۸۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


این روایت را نسائی نقل کرده و آلبانی سندش را تصحیح کرده! ‏ و همچنین ابن خزیمه در صحیحش آورده 
و محققش دکتر محمد الاعظمی سندش را صحیح دانسته است.!" حاکم نیز در مستدرکش آورده و تصحیح 
گرده و ذهیی ثیز با نظز آو موافقت کرده است: ۱ همچیین حیاه مقدسی دز صخش آورده و محفقش دکتر 
عبدالملک بن دهیش سندش را حسن دانسته است ۶ 


در روایت دیگری از سعید بن جبیر نقل شده است که روز عرفه به حضور ابن‌عباس رسیدم. او ضمن سخنی 
گفت؛ «خداوند فلانی را لعنت کند. به سراغ برترین روزهای حچ رفتند و زینت آن را محو کردند. همانا زینت 
حج. تلییه است.)[*] 


این رهانت | تخد مسق کراهو شیت الا تقوط ان راخ هاش یی ۳۱ 


هرچند در ِ روایت؛ ۳ سس با ِِ- 2 نشده و به جای ِ از لفظ مبهم 99 استفاده شده 


روایت ی 


«راوی می گوید: آنگاه که معاویه از کوفه خارج شد. مغيرة بن شعبه را والی آنجا نمود؛ او نیز گویندگان را وا 
می‌داشت که علی لا را بر منابر لعن کنند. سعید بن زید که آنجا بوده در غضب شد و بلند شد و دستم را گرفت. 


مین تبعیت گرفم ورن شم پسن تسیک گفنت: ابیت کین مرد له خودیی: شور بخ 
مردی از اهل بهشت می‌دهد؟ ۷1 


[ ۱] سنن النسائي (المجتبی) ج ۲ ص ۳۳ 2 ۳۰۰۷ قال الالباني: صحیح الاسناد / پی دی اف 

[ ۲] صحیح ابن خزيمة ج > ص 2۲۲۰ ۲۸۳۰ قال محمد الاعظمي: |سناده صحیح / پی دی اف 

[ ۳ المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص 1۳ ح ۱۷۰۲ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 

[ ء] التحادیث المختارة ج ۱۰ ص ۳۷۸ رقم ۴۰۳ قال عبد الملك بن دهیش: |سناده حسن /پی دی اف 

[ ] حدثنا عبد الله حدثئني آبی قال ثنا (سماعیل ثنا آپوب قال لا آدری آسمعته من سعید بن جبیر آم نبأته عنه قال آتیت علی بن 
عباس بعرفة وهو یاکل رمانا فقال افطر رسول الله صلی الله علیه وسلم بعرفة وبعثت الیه ام الفضل بلبن فشربه وقال لعن الله فلا 
عمدوا الی أعظم آیام الحج فمحوا زینته وانما زينة الحج التلبية 

[ "] مسند آحمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۹4 2 ۱۸۷۰ قال شعیب الارنةوط: صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین 

[ ۷] لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال فآقام خطباء یفعون فی علی قال ون الی جنب سعید بن زید بن عمرو 
بن نفیل قال فغضب فقام فأَخذ بیدی فتبعته فقال آلاتری الی هذا الرجل الظالم لنفسه الذی یآمر بلعن رجل من هل الجنة... 


۳۸۲ 


این روایت را احمد نقل کرده و احمد شاکر سندش را صحیح( و شعیب الارنژوط حسن 1" دانسته اند. 


البته سعید بن زید در ادامه. حدیث عشره مبشره را به رسول خدا ِا نسبت می دهد که خودش هم یکی 
از همین ده نفر بشارت داده شده به بپهشت است! 

ابن آثیر جزری که در مقدمه ی تاربخش ملتزم شده که تنها حقایق را نقل کند. در ذکر حوادث سال ۵۱ ه 
هی تویسه؟ 

«در این سال» حجر بن عدی و اصحابش کشته شدند و سبب آن اين بود که معاویه, مغيرة بن شعبه را در 
سال ۴۱ ه والی کوفه کرد. پس زمانی که معاویه دستور داد و مغیره را خواست. به او گفت: 


می خواستم خیلی چیزها را به تو سفارش کنم؛ اما به اعتماد آنکه می دانی رضایت من به چیست و حکومتم 
چه می خواهد و صلاح رعیتم به چیست. از آن چشم می پوشم؛ ولی یک کار را سفارش می کنم: ناسزا گفتن 
به علی 22 و و مذمت وی و نیز از رحمت فرستادن بر عثمان و آمرزش خواستن برای او. و یاران علی 0 را 
عیب گو و دور کن و سخنانشان مشنو و [در مقابل] پیروان عثمان را ستایش گو و تقرب ده و سخنانشان را 


بشنو )۱۳1 
روایت پنجم: 
یکی از شروط امام حسن ام برای صلح با معاویه این بود که او حضرت علی 3 را سب نکند که معاویه 
به آن عمل نکرد. 


«و آن چیزهایی که حسن اب از معاویه خواست. این بود که موجودی خزانه کوفه را به وی تحویل بدهد 
که مبلغ آن پنج هزار بود و همچنین مالیات دارابگرد فارس را به وی بدهد و همچنین علی 2 را ناسزا نگوید. 
وی همه شرطیا را ول کرد ولی] شرط تزا نگفتن را پیفت: لذا[مم حمن 920] از وی خواست 
که در حضور وی. امیرالمومنین 322 را ناسزا نگوید. معاویه ابتدا اين شرط را قبول کرد. ولی بعدا به آن نیز وفا 


[ ۱] مسند احمد » ج ۲ ص ۲۹۴ ح ۱۶۴۴ پی دی اف / قال أحمد محمد شاکر: اسناده صحیح 

[۲] مسند احمد. ج ۳ ص ۱۸۵ 2 ۱۶۴۴ سایت شامله / قال الارنةوط: اسناده حسن 

[۳] الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۳۲۶ فی هذه السنة قتل حجر بن عدی وأصحابه وسبب ذلک آن معاوية استعمل المغيرة بن 
شعبة علی الكوفة سنة |حدی واربعین فلما آمره علیها دعاه وقال له آما بعد فان لذی الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا وقد یجزی 
عنک الحکیم بغیر التعلیم وقد آردت لیصاء‌ک بأشیاء کثيرة نا تارکها اعتمادا علی بصرک ولست تارکا ایصاء‌ک بخصلة لا تترک شتم 
علی وذمه والترحم علی عثمان والاستغفار له والعیب لاصحاب علی والاقصاء لهم والاطراء بشيعة عثمان والادناء لهم 


۱ ۳۸۴۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


نکرد.)۱1] 


روایت ششی: 


احمد بن محمد بن عبد ربه آندلسی (متوفای سال ۳۲۸ ه) که ذهبی از او به عنوان علامه ی نقد(" و 


زرکلی به عنوان الادیب الامام"آیاد کرده اند. تصریح می کند کد: 


«و زمانی که حسن بن علی 02 از دنیا رفت. معاویه حج کرد و سپس داخل مدینه شد و خواست که بر منبر 
رسول خدا عٌ. علی ای را لعن کند. پس به او گفته شد: اینجا سعد بن ابی وقاص است که فکر نمی کنیم 
راضی به این کار باشد؛ پس کسی را به سوی او بفرست و نظرش را جویا شو. پس معاویه چنین کرد و سعد گفت: 
اگر اين کار را بکنی تو را از مسجد بیرون می کنم و دیگر به آن برنمی گردانم. پس معاویه از لعنت کردن ساکت 
شد تا اینکه سعد بن ابی وقاص فوت شد. پس وقتی سعد مُرد. معاویه لعن علی( را آغاز کرد و برای حکامش 
نوشت که علی( را بر روی منابر لعن کنند و نها هم انجام می دادند. 


ام سلمه همسر پیامبر اکرم لا به معاویه نوشت: شماء خداوند و رسولش را بر روی منابر لعن می کنید؛ 
زیرا شما علی بن ابی طالب0۵ و هر که محب اوست را لعن می کنید و من شهادت می دهم که خداوند و 
رسولش. محب علی ی هستند؛ ولی معاویه به سخن ام سلمه توجهی نکرد.» !| 


[ ۱] الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۲۷۲ و المختصر فی آخبار البشر ج ۱ ص ۱۲۶ وکان الذی طلب الحسن من معاوية آن یعطیه 
ما فی بیت مال الكوفة ومبلفه خمسة آلاف وخراج دارابجرد من فارس وأن لا یشتم علیا فلم یجبه الی الکف عن شتم علی فطلب 
آن لا يشتم وهو یسمع فأجابه الی ذلک ثم لم یف له به یضا 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۲۸۳ 

[۳] الاعلام للزرکلی ج ۱ ص ۲۰۷ سایت شامله 

[ ع] العقد الفرید ج ۴ ص ۳۴۲ ولما مات الحسن بن علی حج معاوية فدخل المدينة وآراد آن پلعن علیا علی منبر رسول الله صلی 
لله علیه وسلم فقیل له ٍن ههنا سعد بن آبی وقاص ولا نراه برضی بهذا فابعث الیه وخذ یه فارسل الیه وذکر له ذلک فقال ٍن 
فعلت لتخرجن من المسجد ثم لا آعود الیه فأمسک معاوية عن لعنه حتی مات سعد فلما مات لعنه علی المنبر وکتب الی عماله آن 
پلعنوه علی المنابر ففعلوا فکتبت آم سلمة زوج النبی صلی الله علیه وسلم ی معاوية ٍنکم تلعنون الله ورسوله علی منابرکم وذلک 
انکم تلعنون علی بن آبی طالب ومن احبه وانا اشهد آن الله احبه ورسوله فلم پلتفت (ٍلی کلامها 


بخش چهارم: عدالت خلفا 
۳۸۵ 
معاویه بن ابی سفیان» صحابه ی اهل جهنم در کلام نبوی 


بنا بر چندین روایت معتبر السند اهل سنت. رسول خدا خبر از جهنمی بودن معاویه داده اند که در ادامه 
ذکر می کنیم. 
روایت یکم: عمار را گروهی ستمگر که دعوتکر به جهنم هستند» میکشند. 
بخاری در صحیحش از پیامبر م چنین نقل می کند: 


به آتش جهنم دعوت می‌کنند؛ )۱۱1 


مسلم نیز در صحیحش چنین نقل می کند: 


ااقتتویت ای پا سمیاه که گزوهی تاش تورامن کف ۱۳۱ 


و اختلافی نیست که جناب عمار رضوان الله علیه در جنگ صفین توسط افراد معاویه به شهادت رسید. 
روایت دوم: هرگاه معاویه را بر منبر دیدید» بکشیدش 
سند اول: 


«عبد الله بن مسعود از رسول خدا 9 نقل کرده است که فرمودند: هرگاه معاویه پسر ابوسفیان را دیدید که 


بر منبر خطبه می خواند. گردنش را بزنید.,(۲ 


نیش روایت را بلاذری تفا کرده و برتامدای خوامم الکلم مدق را تخسین کزده ارت ۱۴۱ 
سند دوم: 


۱ صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۷۲ 2 ۴۳۶ ویح عمار . تقتله الفثة الباغية یدعوهم |لی له ویدعونه الی النار 


۲ صحیح مسلم ج۴ ص ۲۲۳۵ ح ۲۹۱۵ بوّس بن سمیة تقتلك فتة باغية 

۳ وحدثتي ابراهیم بن العلاف البصري قال. سمعت سلاما با المنذر یقول: قال عاصم بن بهدلة حدثني زر بن حبیش عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : (ذا نتم معاوية بن آبي سفیان پخطب علی المنبر فاضربوا عنقه 

[ ]نساب الکْشراف ج ۲ ص ۱۲۲ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناد حسن 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ ۳۸۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


آننکه ته‌غفر تامهتفونس ام در شرنان تضضیعت بگذا ری بسزه اتضاری کف :من از رستمل خدا زر شیم 
ما نیز این سخن را از آن حضرت شنیده ایم؛ ولی اینکار را انجام نمی دهیم تا اینکه به عمر نامه بنویسیم. پس 


0 


همه ی رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم, ثقه هستند بجز علی بن زید بن جدعان که قبلا 
در سم" علم عمر توثیقش را مفصل بیان کردیم. 


ند سوم: 


بلاذری همچنین از حسن بصری تابعی روایت کرده است که گفت: 


«رسول خدا ت فرمودند: هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید. او را بکشید. پس مردم دستور پیامبر را 


ترک کردند؛ لذا رننشگار و پیروز تفندفد »۱۲1 


تمام رجال سند این روایت طبق برنامه جوامع الکلم ثقه هستند. ۲1 


درباره ی اتصال سند این روایت نیز باید گفت که از حسن بصری نقل شده است که گفت: 


وزوآیاتی که تون فک واسطه: ان شون علا ع تفن مین کنمه رن ها را از خشرس عل اه شتییه آم ام 
از ترس بنی امیه نمی توانم نام ایشان را ذکر کنم. »!)| 
بنابراین با این حساب. سند این روایت نیز صحیح و متصل است. 


و نهایت سخن این است که حکم به مرسل بودنش داده شود. ولی از آنجایی که حسن بصری از بزرگان 


[۱] ساب الشراف ج ۲ ص ۱۲۱ حدثنا اسحاق بن آبی اسرائیل وأبو صالح الفراء الانطاکی قالا: حدثنا حجاج بن محمد حدئنا 
مادیت مایت عون علی بن وه عن آنی تشرد غن آبی مد العدوی آن رجلا مر اتسار اراد قیل ساویت ال لا تسل السیف 
في عهد عمر حتی تکتب |ليه قال: اي سمعت روسل الله صلی اللهعلیه وسلم یقول: "[ذا رتم معوية یخطب علی الوا 
فاقتود . قال: ونحن قد سمعناهولکن لا نفمل حتی نکتب |لی عم فکتبوا له فلم هم جواب الکتاب حتی مات 

[۲] آنساب الخشراف ج ۲ ص ۱۲۱ حدثنا پوسف بن موسی وآبو موسی اسحاق الفروي قالا: حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا 
|سماعیل والأعمش عن الحسن قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: (لذا ریم معاوية علی منبري فاقتلوه ": فترکوا آمره فلم 
یفلحوا ولم ینجحو 

[ ۳[ (سحاق بن ابراهیم الپهروي: نقة / جریر بن عبد الحمید الضبي: نقة / اسماعیل بن آبي خالدالبجلي: ثقة/ الحسن البصري: 
[4] تهنیب الکمال ج ۶ ص ۱۲۴ اني في زمان کما تری - وکان في عمل الحجاج - کل شی سمعتني آقول : قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم . فهو عن علي بن آبي طالب . غیر آني في زمان لا آستطیع آن آذکر علیا 


۳۸۷ 


۱1 


تایعی ال[ حذیت مرسلش در نود بعضتی او علمای عامه از حفله فرئسل های مقر آستر! ! وا وخود 


داشتن شاهد با سند متصل. دیگر جایی برای شکاکیت در سند این روایت باقی نمی ماند. 
روایت سوم: معاویه مسلمان نمی میرد 
سند اول: 
بلاذری از عبد الله بن عمرو بن عاص روایت کرده است که گفت: 


«پیش پیامبر ٌ بودم که ایشان فرمودند: الان از اين دره کسی بر شما ظاهر می شود که بر غیر اسلام 


می میرد. [عبد الله | گوید: پدرم داشت وضو می گرفت و من بسیار مضطرب بودم؛ مانند کسی که ادرار خود را 
بسیار نگه داشته. از ترس اینکه مبادا پدرم بياید. [عبد الله | گوید: پس معاویه آمد و پیامبر عْ فرمودند: این 


شخص همان است )۲1 


[۱] عبدالله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین» می نویسد: 

« الطبقة الثانیة: آوساط التابعین, وهم الذين آدرکوا علی بن آبی طالب. ومن بقی حیا (لی عهده وبعیده من الصحابة. كحذيفة بن 
الیمان. وأبی موسی الشعری, وأبی آیوب الاتصاری, وعمران بن حصین, وسعد بن آبی وقاص. وعائشة آم المومنین, وآبی هرير. 
والبراء بن عازب. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس, ووقع سماعهم من بعضهم. ومثال هژلاء التابعین: الحسن البصری, 
ومحمد بن سیرین. وعطاء بن آبی رباح. وطاوس الیمانی. والقاسم بن محمد. وآبو سلمة بن عبد الرحمن, وعامر الشعبی؛ ومجاهد 
بن جبر فمراسیل هذه الطبقة صالحة تکتب ویعتبر به. » ترجمه: طبقه دوم: تابعین طبقه متوسط و آن ها کسانی هستند که علی 
بن ابی طالب ... عائشه و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها حدیث شنیده اند. و مثال این تابعین: حسن بصری, .. ءطاووس 
یمانی, قاسم بن محمد. ... عامر شعبی و مجاهد بن جبر است. پس مرسل های این طبقه صلاحیت دارنده نوشته می شوند و معتبر 
هستند. تحریر علوم الحدیث. ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲۹‏ سایت شامله 

شمس الدین ذهبی نیز مراسیل این طبقه از تابعین را نیکو و بی اشکال دانسته است: 

«قمن صحاح المراسیل : مُرسَل سعید بن المسیب ... ونحوٌ ذلک . فاِنْ المرسل |ٍذا صَحٌ الی تابمی کبیر. فهو حُجَةٌ عند خلق من 
لفقهاء ... وان لسن الیتابعی متوشط الطبقة. کمراسیل : مجاهد. وایراهیم. والشعبی. فهو رل جید لا بش به. یقبّه 
قوم ویزدُه آخرون.» ترجمه: «از مرسل های صحیح: مرسل سعید بن مسیب ... و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا 
تابعی بزرگی صحیح باشد. پس آن در نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ 
مانند مرسل های مجاهد . ابراهیم و شعبی. پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و 
دیگران ردش می کنند. الموقظة فی علم مصطلح الحدیث . ص ۳۰-۳۸ سایت شامله 

[۲] آنساب الْشراف ج ۲ ص ۱۲۰ وحدثني (سحاق وبکر بن الهیثم قالا حدثنا عبد الرزاق بن همام اثبأنا معمر عن ابن طاوس 
عن آبیه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: کنت عند النبي صلی الله علیه وسلم فقال: یطلع علیکم من هذا الفج رجل یموت 
علی غیر ملتي. قال: وکنت ترکت آبي قد وضع له وضوء. فکنت کحابس البول مخافة آن يجي» قال: فطلع معاوية فقال النبي 
صلی الله علیه وسلم : هو هذا 


۱ ۳/۸۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سند این روایت داده است. 
سند دوم: 
بالاذری با سندی دیگر چنین روایت کرده است: 
«وحدثنی عبد الله بن صالح حدثنی یحبی بن آدم عن شریک عن لیث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو 
قال: کنت جالسا عند النبی ع فقال: یطلع علیکم من هذا الفج رجل بموت یوم یموت علی غیر ملتی. قال: 
وتات کت ان کیش فان یت آن‌نظای شام دید ۱۱۵ 
تنها اشکال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم ضعیف الحدیث بودن لیث بن آبی سلیم است که 
از جهت بدی حافظه تضعیف شده است؛ اما باید دانست که او از رجال صحاح سته است و این حدیثش به دلیل 
داشتن شاهد معتبر حسن می شود. 
سند سوم و چهارم: 
«وعنه قال قال رسول الله ْ لبطلعن علیکم رجل یبعث یوم القيامة علی غیر سنتی آو علی غیر ملتی 
وکنت ترکت آبی فی المنزل فخفت آن یکون هو فاطلع رجل غیره فقال رسول الله 2 هو هذا رواه الطبرانی 
فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح الا آن فیه رجلا لم یسم وعنه قال قال رسول الله 2 بطلع علیکم رجل من 
هذا الفج من هل النار وکنت ترکت آبی یتوضاً فخشیت آن یکون هو فاطلع غیره فقال رسول الله ت هو هذا 
ورجاله رجال الصحیح !۱۲ 
روایت چهارم: معاویه ملعون است 
در مواردی رسول خدا 9 معاویه را لعن کرده اند؛ از جمله در هنگام خروج از مسجد و هنگام شتر با الاغ 
مورد یکم: هنگام خروح از مسجد 
عاصم لیثی می گوید: «داخل مسجد رسول الله ع شدم. دیدم که اصحاب می گویند: از خشم خدا و 


[۱] ساب الشراف ج ۲ ص ۱۲۱ 
هه ی ۱ 


ابو سفیان و معاویه برخاسته و از مسجد بیرون رفتند؛ پس رسول خدا تا فرمودند: «خداوند پیش رو و دنباله 
رواش را لعنت کند. وای بر این امت از معاویه درشت سرین! » 

این مورد که دارای اسناد صحیحی نیز هست. به دلیل حفظ آبروی دو صحابی جلیل القدر (!) دچار دستبرد 
شده و تنها کسی که این ماجرا را کامل و درست نقل کرده» ابن ابی الحدید معتزلی شافعی (متوفای 1۵7 ه) 
۰ ۱ 


است. 


ابن سعد (متوفای ۲۳۰ ه) که از نظر زمانی از بقیه مقدم است و سند روایتش طبق برنامه ی جوامع 
الکلم» حسن است. اولین اقدام را برای حذف و سانسور انجام داده است. او نام معاویه و پدرش را ذکر کرده؛ 
ولی سخن پیامبر مر را نقل نکرده و لعن را تبدیل به عبارت نامعلوم "قول" نموده است!۲ 


ون تاک آزن۵ ۱۳۱ 
هیثمی(؛ ضیاء مقدسی و دکتر دهیش! "بر صحت حدیث طبرانی اذعان کرده اند 


[۱] شرح نهج البلاغة. ابن آبی الحدید. ج ۴ ص ۴۷ وروی شیخنا آبو عبد الله البصري المتکلم رحمه الله تعالی . عن نصر بن 
عاصم الليثي . عن آییه , قال : آتیت مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله . والناس یقولون : نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله ! فقلت : ما هذا ؟ قالوا : معاوية قام الساعة فَخذ بید آبی سفیان . فخرجا من المسجد ‏ فقال رسول الله صلی الله علیه 
وآله : (لعن الله التابع والمتبوع » رب یوم لامتی من معاوية ذي الاستاه. 

[ ۲] الطبقات الکبری» محمد بن سعد. ج ۷ ص ۷۸ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن / قال آخبرت عن آبی مالك کثیر بن 
یحبی البصري قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا سعید بن يزید عن نصر بن عاصم الليثي عن آبیه قال دخلت مسجد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم وأصحاب النبی صلی الله علیه و سلم یقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله قلت ما هذا قالوا معاوية 
مر قبیل آَخذ بید یه ورسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر یخرجان من المسجد فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فیهما فولا 

[ ۳] المعجم الکییر, الطبرانی. ج ۱۷ ص ۱۷۶ حدئنا العباس بن الفضل الاْسفاطی ثنا موسی بن |سماعیل ح وحدئنا عبد الرحمن 
بن الحسین العابوري التستري ثنا عقبة بن سنان الدارع قالا ثنا غسان بن مضر عن سعید بن یزید أبي مسلمة عن نصر بن عاصم 
الموذن عن آبیه قال دخلت مسجد المدينة فٍذا الناس بقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله قال قلت ماذا قالوا کان رسول 
لله صلی الله علیه وسلم یخطب علی منبره فقام رجل فاَخذ بید ابنه فأخرجه من المسجد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن 
لله القائد والمقود ویل لهذه بوما لهذه الامة من فلان ذي الاستاه 

[»] مجمع الزواند. الهيئمي. ج ۵ ص ۲۴۲ قال الهیثمی: رواه الطبراني ورجاله تقات 

[ ] الحادیث المختارة. الضیاء المقدسی, ج ۸ ص ۱۸۰-۱۷۹ قال عبد الملک دهیش: اسناده صحیح 


۳۸۹ 


۱۳۹ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


ابن ابی عاصم ضحاک (متوفای ۲۸۷ ه)" و ابو نعیم اصفهانی (متوفای ۳۰ هم)۱" هم به 
اسناد خودشان این ماجرا را مانند طبرانی نقل نموده اند» که سند نقل هر دو صحیح است. 


مورد دوم: هنکام شتر یا الاغ سواری 

روزی پیامبرر ابوسفیان رْ دید که سوار ر شتر با الاغی می آید. در حالی که معاویه پشت سرش می آمد 

این ماجرا از قول افراد بسیاری نقل شده؛ اما برای حفظ آبروی این سه صحابی (!) . نام آن ها از برخی 
مدارک حذف گردیده است! 

احمد بن یحبی بلاذری (متوفای ۲۷۹ ه) این قضیه را با سند حسن از سفینه غلام ام سلمه. چنین 
روایت کرده است: 

« پیامبر عٌْ نشسته بود و ابوسفیان سوار بر شتر رد شد. در حالی که معاویه و برادرش همراه او بودند که 


یکی شتر را می راند و دیگری از پشت هی می کرد؛ پس رسول خدا 2 فرمودند: خداوند حمل کننده. حمل 
شونده» راه برنده و دنبال کننده را لعنت کند )۱۳۱ 


ابوبکر بزار (متوفای ۲۹۲ ه) همین روایت را با همان سند بلاذری که هیثمی آن را تصحیح کرد[ 
آمرده. ول از ذکر نام لفن شدگان خود دازی کرده ارری !ها 
به این روایت در موارد متعددی علیه معاویه استدلال شده است که به ذکر یک مورد اکتفا می کنیم: 


در سال ۲۸۲ ه معتضد عباسی دستور به انتشار نامه ی بلندی در مطاعن بنی امیه و از جمله ابو سفیان و 
پسرانش معاویه و یزید داد که مأمون آن را نگاشته بود. از جمله ی آنچه در آن نوشته شده بود. ذکر واقعه ی 


[ ۱] التحاد والمثاني الضحاك. ج ۲ ص ۱۹۲ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل ورجاله تقات 

[۲] معرفة الصحابقة بو نعیم الاصبهاني. ج ۴ ص ۲۱۴۲ ج ۵۳۷۸ 

[ ۳] ساب الشراف. ج ۲ ص ۱۲۱ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن / حدئنا خلف حدثنا عبد الوارث بن سعید بن جمهان 
عن سفينة مولی أم سلمة آن النبي صلی الله علیه وسلم کان جالساً فمر آبو سفیان علی بعیر ومعه معاوية وخ له آحدهما پوقود 
البعیر والاخر پسوقه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق 

[4] مجمع الزوائد. ج ۱ص ۱۱۳ قال الهیثمی: رواه البزار ورجاله ثقات 

[ ]البحر الزخا, البزار ج ٩‏ ص ۰۲۸۶ ح ۲۸۲۹ حدثنا السکن بن سعید . قال : حدثنا عبد الصمد . قال : حدثنا آبي وحدثنا حماد 
بن سلمة. عن سعید بن جمهان , عن سفينة رضي الله عنه . آن النبي صلی الله علیه وسلم کان جالسا . فمر رجل علی بعیر وبین 
بدیه قائد وخلفه سائق . فقال : لعن الله القائد. والسائق والراکب 


بخش چهارم: عدالت خلفا 


فوق بود.[۱] 


سوم: اعتر اض صحابه به عنمان و انتقادشان از او 

عثمان در ظلم و ستم و ناعدالتی» کار را به جایی رسانده بود که تعداد کثیری از صحابه به مخالفت با او 
برخاستند و انتقادات تند و تیزی از او در حضور و غیابش کردند که در ذیل به اسامی و مدارک تعدادی از آنها 

یکی از اقداماتی که در حکومت عثمان صورت می گرفت. تبعید مخالفینش بود که بر خشم مخالفینش می 
افزود و پایه های حکومتش را بیش از پیش سست تر می کرد. 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 

«در این سال (یعنی سال ۲۳ هجری) عنمان عده ای از اهالی بصره را از آنجا به شام و مصر تبعید کرد. به 
دلابلی که این تبعید را ایجاب می نمود. تبعید شدگان از کسانی بودند که مردم را علیه او بر می انگیختند و با 
دشمنانش در تبلیغ علیه او و بردن اعتبارش همساز بودند. و9 آنها با این عمل. ستمکار شمرده می شدند و9 او 
(عثمان) نیکوکاری بر طریق دين بود.,] 

یکی از این کسانی که به مخالفت با عثمان برخاستند و به او اعتراض کردند. جناب ابوذر غفاری بود. تا 
جایی که عثمان مجبور به تبعیدش شد. 


جایگاه ابوذر در روایات اهل سنت 


جناب ابوذر غفاری یکی از وفادارترین اصحاب رسول خدا و امیرالمومنین ال بود که روایات معتبری 
نیز در فضیلت آن حضرت از جاب:مقام رسالت وارد شده آست که در قیل به نمونه های اهاره ميکنيم 5 بز 


همگان روشن شود که عثمان چه شخص باعظمتی را تبعید کرد. 


[ ۱] تاریخ الطبري (متوفای ۳۱۰ ه) . ج ۵ ص ۶۲۲ آن المعتضد آمر باخراج الکتاب الذی کان المأمون مر بانشائه بلعن معاوية 
فأخرج له من الدیوان فَخذ من جوامعه نسخة هذا الکتاب وذکر آنها نسخة الکتاب الذی آنشی للمعتضد بالله...ومنه قول الرسول 
علیه السالام وقد رآه ( اباسفیان ) مقبللا علی حمار ومعاوية بقود به ویزید ابنه یسوق به لعن الله القائد والراکب والسائق 

[ ۲] البداية والنهاية ج ۷ ص ۱۶۶ هذه السنة (سنة ثلات وثلائین) سیر عثمان بعض اهل البصرة منها اٍلی الشام والی مصر 
باسباب مسوغة لما فعله رضی الله عنه فکان هوّلاء ممن یّلب علیه ویمالیء الاعداء في الحط والکلام فیه وهم الظالمون في ذلك 


وهو البار الراشد رضی الله عنه 


۳۹۱ 


۱۳۹ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


روایت یکم: ابوذر راستگوترین فرد زمین است 
علمای اهل سنت از رسول خدا ع روایت کرده اند که حضرت فرمودند: 


«آسمان بر کسی سایه نینکند:و زهین کسی ریز پشت خود نگرفت که راکوت از ابو خر باشد )۱1 


كِ چنین ترمذی در هه 


این بان در وی ها کدی استی ۳ 
۳ 


این روایت را احمد در مسندش نقل کرده و ارنژوط آن را حسن لغیره دانسته 
قل تسین کرقه و الباتی ان راذر ضتحیه فرمنی آیردم۳ 
خاک تینوی ری آلمهارک اوزف6 و تخت کردم تتفی هیا نارای کر اف ۱ 


روایت دوم: دستور خداوند به دوست داشتن ابوذر 


«بریده از رسول خدا مر نقل می کند که فرمود: خداوند عزوجل مرا دستور دادند به دوست داشتن چهار 
نقراز اضحایم ومرا خبر داد که آن ها را دوست می ذارد: علی از آنان استه انه ذره-سلمان و مقداد کندی ,۲۳1 
[] 


این روایت را ابن ماجه 
نیز سندشان ر حسن دانسته است. 


احمد بن حنبل نیز در مسندش آورده و محققش حمزه احمد الزین سندش را تحسین کرده ات ۱۰1] 


رها کم فرض تک اوردهای ان ان شرت متا نمی کرو ای ۱۳ 


[ ۱] قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لت الخضراء ولا لت الغبراء من رجل آصدق لهجة من آبي ذر 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۲۰۷-۲۰۶ ح ۶۶۳۰ قال شعیب الارنژوط: حسن لغیره 

[۳] صحیح الترمذی للالبانی. ج ۲ ص ۵۴۹ ح ۳۸۰۱ قال الترمذی: وهذا حدیث حسن 

[4] صحیح ابن حبان ج ۱۶ ص ۷۶ ح ۷۱۳۲ قال شعیب الارنقوط: حدیث حسن لغیره 

[ه] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص 2۳۸۵ ۵۴۶۰ قال الذهبي: علی شرط مسلم 

[+] حدفناعب له حدثی یی تا آسود ین عامر نا شریک عن یی ريیةعن بنبريدة عن آبهعن البی قالآمنی له عزوجل 
بحب آربعة من أصحابی آری شریکا قال وأخبرنی انه یحبهم علی منهم وأبو ذر وسلمان والمقداد الکندی 

۷ سنن ابن ماجه ج۱ ص ۵۳ ۱۴۹ 

۸]سنن الترمنی ج ۵ ص 2۶۳۶ ۳۷۱۸ قال الترمذی: هذا حدیث حسن 

٩‏ الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۶ ص ۲۰۳ رقم ۲۰۳ قال ابن حجر العسقلانی: آخرجه الترمذی وابن ماجة وسنده حسن 
۰ مسند آحمد بن حنبل ج ۱۶ ص ۳۴۹۸ ح ۲۲۹۱۰ قال حمزة احمد الزین: |سناده حسن 

۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۴۱ 2 ۴۶۴۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۹۲ 


سیوطی نیز ظیق تفل ید الرووف مناوی؛ آن را صحیح دانسعه یی ۱1 


شوکانی نیز رجال سندش را از ثقات شمرده است.!۳] 


تبعید جناب ابوذر به ربذه توسط عثمان 
ابن حبان می نویسد: 
واداستان مرگش طولانی استاو فبرفن در ریله می باشد »۱۳۹ 
بدر الاین عینی در شرح صحیح بخاری می نویسد: 
«معاویه به عنمان نامه نوشت و از ابو ذر شکایت کرد و از او خواست که ابوذر را نزد خودش ببرد؛ پس عنمان 
او را به مدینه آورد و تک و تنها به ربذه (بیابانی در شرق مدینه) تبعید کرد و در آنجا در زمان خلافت عثمان از 


دنیا رفت (به شهادت رسید)[] 


آبن آثیر جزری نیز در تاربخش می نویسد: 

«در این سال (سال ۲۰ ه) ماجرای ابوذر اتفاق افتاد که معاویه وی را از شام دور کرده و به مدینه فرستاد؛ 
و در علت این کار مطالب بسیاری بود؛ از جمله دشنام دادن معاویه به او و تهدید به قتل کردن وی و او را سوار 
بر شتری بدون محمل به مدینه فرستادن و او را به صورتی زشت از مدینه تبعید کردند که روایت آن درست 
نیست؛ اما اگر درست باشد. می توان در توجیه کار عثمان گفت که امام حق دارد که رعیت خویش را ادب 


نماید! ویا توجیهاتی دیگر؛ نه این که این کار عثمان را سیب اشکال گرفتن بر علمان بدانيم که من تفل آن را 


دوست نداره )[8] 


[۱] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر. ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۴ ۱۶۹۲ پی دی أف / ت . ک عن بریدة - 
(صح) 

[ ۲] در السحابة فی مناقب القرابة والصحابة , الصفحة آو الرقم: ۵۴ | خلاصة حکم المحدث : |سناده قات ورد من حدیث علی 
پاسناد رجاله ثقات / سایت ذُرر نت 

[ ۳ الثقات ج۳ ص ۵۶ مات سنة ائنتین وثلائین فی خلافة عثمان بن عفان ولا عقب له کان سره الی الربذة ولموته قصة طويلة 
وقبره الرذة ۱ 

[ء] عمدة القاری ج ۸ ص ۲۳۸ فکتب یشکوه اٍلی آمیر المومنین عثمان . وآن بأخذوه الیه . فاستقدمه عثمان ۰ رضی الله تعالی 
عنه . |ٍلی المدينة وآنزله بالربذة وحده . ویها مات فی خلافة عثمان ۰ رضی الله تعالی عنه 

[ه] الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۱۰ وفی هذه السنة کان ما ذکر فی آمر آبی ذر واشخاص معاويةایاه من الشام اٍلی المدينة وقد 
ذکر فی سبب ذلک آمور کثيرة من سب معاوية یاه وتهدیده بالقتل وحمله |ٍلی المدينة من الشام بغیر وطاء ونفیه من المدينة علی 


۱۳۹۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


احمد بن بحبی بلاذری می گوید: 

«[ اهل سیرهاً گفته اند: پس از آن که عثمان به مروان و زید بن ثابت از بیت المال مبالغ زیادی را داد. ابوذر 
شروع کرد بد تلاوت این آیة شریقه ۶بشر الکاترین بعذاب الیم.. 4 مروان خیر را به عتمان رسائید و عتمان 
غلامش را فرستاد تا ابوذر از این عمل دست کشد و ابوذر گفت: آیا عثمان مرا از تلاوت قرآن و عیب گیری از 
ترک امر الهی منع می کند؟! به خدا سوگند اگر خداوند متعال را با غضیناک کردن عغمان ازخود راضی کنم: 
برایم بهتر ومحبوب تر از آن است که خداوند را به خاطر جلب رضایت عثمان به غضب آورم. عثمان از سخنان 
او به غضب آمد و خودداری نمود و اين را در دل نگه داشت. 


روزی عثمان گفت: آا برای امام جائز است که از بیت المال (برای خود) بردارد و هر وقت قادر شد آن را 
برگرداند؟ کعب الاحبار گفت: هیچ اشکالی ندارد. ابوذر گفت: ای بهودی زاده. آیا به ما دینمان را تعلیم میدهی! 
عثمان گفت: چه قدر مرا آزار می دهی و به اصحاب من جسارت می کنی؛ برو به شام (پس او را به شام تبعید 


نمود). 

در شام نیز ابوذر عرصه را بر معاویه تنگ نمود و عثمان به معاویه نوشت: به غلیظ ترین مرکب او را سوار کن 
و به نزد من بفرست و معاویه نیز فردی را امر نمود تا شب و روز او را حرکت دهد و به نزد عنمان برساند. چون 
ابوذر به مدینه رسید. شروع کرد به اعتراض که: [عثمان] کودکان را حاکم قرار می دهد و طلقا را به خودش 
نزدیک کرده و... عثمان به سراغ او فرستاد که به هر سرزمینی که می خواهی ملحق شو! ابوذر گفت: به مکه. 
گفت: نه. گفت: به ببت المقدس. گفت: نه. گفت: به یکی از دو مصر. گفت: نه؛ ولی من تو را به ربذه روانه 


تاه کم نش او را دراه ترید موق پوشته اتود کر آنسا مدا این که ازدیا ری ۱۱ 


الوجه الشنیع لا یصح النقل به ولو صح لکان ینبغی آن یعتذر عن عثمان فان لالامام آن یقدب رعیته وغیر ذلک من الاعذار لا آن 
یجعل ذلک سببا للطعن علیه کرهت ذکرها 

[ ۱] آنساب الاشراف ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۶ قالوا: لما آعطی عثمان مروان بن الحکم ما آعطاه. وأعطی الحارث بن الحکم بن بي 
الماص ثلائمائة آلف درهم. وأعطی زید بن ثابت الانصاري مائة آلف درهم جعل آبو ذریقول بشر الکانزین بعذاب آلیم ویتلو قول الله 
عز وجل " والذین یکنزون الذهب والفضة " الایة. فرفع ذلك مروان بن الحکم ٍلی عثمان فًرسل الی آبي ذر ناتلا مولاه آن انته عما 
يبلغني عنك فقال: آينهاني عثمان عن قراءة کتاب الله وعیب من ترک آمر الله. فوا الله لان آرضي الله بسخط عثمان آحب لي 
وخیر لي من آن آسخط الله برضاه. فأغضب عثمان وأحفظه. فتصابر وکف. وقال عثمان یوما: آیجوز لامام آن یأَخذ من المال فاذا 
آیسر قضی؟ فقال کعب الاحبار: لا بأس بذلك. فقال آبو ذر: یا بن الیهودیین آتعلمنا دیننا؟ فقال عثمان: ما آکثر آذاك لي وآولك 
بأصحابي, الحق بکتبك. وکان مکتبه بالشام الا آنه کان بقدم حاجا ویسأل عثمان الاذن له في مجاورة قبر رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فیأذن له ذلك. وانما صار مکتبه بالشام لأنه قال لعثمان حین رأی البناء قد بلغ سلعا: ٍني سمعت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یقول: " |ٍذا بلغ البناء سلعا فالهرب "۰ فآذن لي آت الشام فآغزو هنالك. فأذن له. وکان آبو ذر ینکر علی معاوية آشیاء 


اینکه ابوذر آخر عمرفن درربله بود. مطلیی اننت که در صحیح بحاری تیز آمده انسته! "ما شعله ایتجاست 
که طرفداران عثمان در روایات دست برده و مطلب را به گونه ای عوض کرده اند که تصور شود جناب ابوذر به 


در رد اين دیدگاه خوشبینانه. روایات فراوانی در کتب اهل سنت وجود دارد که ما به ذکر چند روایت معتبر 
السند اکتفا می کنیم. 


روایت یکم: 


ابن شبه نمیری (متوفای ۲۶۳ ه) از مالک بن اوس بن حدثان روایت کرده است که گفت: 


«من از ابوذر حدیث می شنیدم و برایم کسی محبوبتر از او برای دیدنش یا ملاقات کردنش نبود؛ پس معاویه 


یفعلهاء وبعث |لیه معاوية بثلائمائة دینار فقال: |ٍن کانت من عطاتي الذي حرمتمونیه عامي هذا قبلتها. وان کانت صلة فلا حاجة 
لي فبها. وبعث |لیه حبیب بن مسلمة الفهري بمائتي دینار فقال: آما وجدت آهون عليك مني حين تبعث |لي بمال؟ وردهاء وبنی 
معاوية الخضراء بدمشق فقال: یا معاوية ن کانت هذه الدار من مالك الله فهي الخيانة. وان کانت من مالك فهذا الاسراف» فسکت 
معاوية. وکان بو ذر یقول: والله لقد حدئت آعمال ما آعرفها. والله ما هي في کتاب الله ولا سنة نبیه. والله اني لا آری حقا یطفا 
وباطلا بحیاء وصادقا یکذب. وأثرة بغیر تقی وصالحا مستاثرا علیه. فقال حبیب بن مسلمة لمعاویة: ان آبا ذر مفسد عليك الشام 
فتدارك اهله ٍن کانت به حاجة. فکتب معاوية الی عثمان فیه. فکتب عثمان اٍلی معاویة: آما بعد فاحمل جندبا الي علی اغلظ مرکب 
وآوعره. فوجه معاوية من سار به اللیل والنهار, فلما قدم آبو ذر المدينة جعل یقول: ستعمل الصبیان ويحمي الحمی ویقرب آولاد 
الطلقاء» فبعث الیه عنمان الحق بأي آرض شنت فقال: بمکة. فقال: لاء قال: فبیت المقدس, قال: لاء قال: فبأحد المصرین, 
قال: لا» ولكني مسيرك الی الربذة. فسیره [لیها فلم یزل بها حنی مات. 

[۱] «ابن وهب می گوید: از ربذه عبور کردم و ابوذر را دید و به او گفتم: چه چیز تو را به این جا آورد؟ گفت: در شام بودم وبا 
معاویه بر سر اين آیه: «کسانی که طللا ونقره را زخیره می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند آن ها را به عذاب دردناک بشارت 
بده» اختلاف کردیم. معاویه گفت: این آیه در مورد اهل کتاب است و من گفتم: در مورد ما و آن ها نازل شده است و معاویه این 
مطلب را به عثمان نوشت و عثمان به من نوشت که به مدینه بیاه پس من به مدینه برگشتم و مردم شروع کردند فراوان علیه من 
حرف زدن گویا که آن ها قبل از آن مرا ندیده بودند. این برخورد مردم را به عثمان گفتم و او گفت: اگر خواستی مردم را از این برخورد 
باز می دارم و نزد من خواهی بود. و این چیزی است که مرا به این جا آورد. و اگر یک فرد حبشی را نیز امیر من قرار دهند گوش 
می دهم واطاعت می کنم.» 

صحیح البخاري ج ۲ ص ۵۰۹ 2 ۱۳۴۱ حدثنا علي سمع هشیما آخبرنا حصین عن زید بن وهب قال مررت بالربذة فاذا نا بأبي 
ذر رضي الله عنه فقلت له ما آنزلك منزلك هذا قال کنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في ( والذین یکنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونها في سیبل الله ) قال معاوية نزلت في آهل الکتاب فقلت نزلت فینا وفیهم فکان بيني وبینه في ذاك وکتب الی عثمان رضي 
الله عنه يشكوني فکتب |ٍلي عثمان آن اقدم المدينة فقدمتها فکثر علي الناس حتی کأنهم لم يروني قبل ذلك فذکرت ذالك لعثمان 
فقال لي ان شنت تنحیت فکنت قریبا فذالك الذي آنزلني هذا المنزل ولو آمروا علي حبشیا لسمعت وآطعت 


۳۹۵ 


۱ ۳۹۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


رانده است. پس عثمان به او نامه نوشت و به آوردنش دستور داد. هنگامی که [ابوذر] آمد. مردم ندا دادند که 
این ابوذر است+پس خارج شدم‌تا او را ببینم؛ پس داغل مسجد شذاو دو رکمت نماز گرازت: سپش ععمان آمد 
تا اینکه در نزد او ایستاد و نه به او فحش داد و نه توببخش کرد. پس عنمان به او گفت: کجا بودی زمانی که به 
شترهای رسول خدا 2 حمله شد؟ گفت: از چاه داشتم آب می کشیدم. سپس ابوذر صدایش را بلند کرد و 
گفت: #و کسانی که طلاو نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند. و در راه خدا انفاق نمی‌کنند. به 
مجازات دردنا کی بغارت ده 6 تویده: ۳۴ تا آخر آیف: پسن غفمان به آو دسقور داد که | از مدیند] به.ریده غارج 


شود [ او نیز خارج شد)۱1] 
عبد الله الدویش در تحقیق کتاب این شبه. سند این روایث را حسن دانسته است !۱ 


روایت دوم: 


از تبعید او می دهد. با سند صحیح مرسل از طاووس بن کیسان یمانی (از علمای بزرگ تابعی و متوفای ۱۰۶ 
ه) نقل می کند که گفت: 


«پیامبر بل به ابوذر فرمود: تو را می بینم که زیاد حرف میزنی؛ پس چطور هستی زمانی که از مدینه تو را 
به مدینه می آیم. فرمود: پس چطور هستی وقتی که از آن بیرونت کنند؟ گفت: شمشیرم را بر میدارم و با آن 
پیکار می کنم. فرمود: نه. بلکه بشنو و اطاعت کن؛ اگرچه بنده ای سیاه باشد. [راوی]ً گوید: پس هنگامی که 


ابو ذر به سوی ربذه خارج شد. در آنجا غلام سیاهی برای عثمان یافت: !۱۳ 


[ ۱] آخبار المدينة ج ۲ ص ۱۳۲ 2 ۱۸۱۲ حدثنا یزید بن هارون قال آنبأًنا محمد بن عمرو عن آبی عمرو بن خماش عن مالک بن 
آوس بن الحدثان قال کنت آسمع بأبی ذر فلم یکن آحد آحب الی آن آراه و آلقاه منه فکتب معاوية اٍلی عثمان ان کان لک فی 
الشام حاجة فأخرج آبا ذر منه فاٍنه قد نفل الناس عندی فکتب الیه عثمان رضی الله عنه مره بالقدوم فلما قدم تصایح الناس هذا 
ابو ذر فخرجت انظر الیه فیمن ینظر فدخل المسجد فصلی رکعتین ثم اتی عثمان رضی الله عنه حتی وقف علیه فما سبه ولا آنبه 
فقال له عثمان رضی الهعنه ین کنت حین آغیرعلیلقح رسول له قال کنت علی البترأستقی ثم رفع بو ذر صوته لد فقال 
( والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله ) التوبة ۲۳ |لی آخر الاية فامره عثمان رضی الله عنه آن یخرج اٍلی 
الربذة فخرج 

[ ۲]آخبار المدينة ج ۲ ص ۲۵۴ پی دی اف؛ قال عبد الله الاویش: |سناده حسن 

[۳] مصنف عبد الرزاق چ ۲ ص 2۳۸۱ ۳۷۸۴ عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن آبیه قال قال النبی لای ذر ما لی 
آراک لقابقا کیف بک ذا آخرجوک من المدينة قال آتی الارض المقدسة قال فکیف بک ذا آخرجوک منها قال آتی المدينة قال 


تکته اینکه مراسیل طاووس در نژد عامت از جمله فرمل ها مغتیر هسعی ۱۱1 


قریب به مضمون همین حدیث را احمد بن حنبل با سند حسن (طبق گفته حمزه احمد الزین) از عبدالرحمن 
یو وا ای دای کرو ار ۱1 


فکیف بک لذا آخرجوک منها قال آخذ سیفی فأضرب به قال فلا ولکن اسمع وأطع ون کان عبدا آسود قال فلما خرج بو ذر ای 
الربذة وجد بها غلام لعنمان آسود 

[۱] عبد الله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین» می نویسد: 

« الطبقة الثانیة: آوساط التابعین, وهم الذين آدرکوا علی بن آبی طالب. ومن بقی حیا (لی عهده وبعیده من الصحابة. کحذيفة بن 
الیمان. وأبی موسی الشعری, وأبی آیوب الانصاری, وعمران بن حصین, وسعد بن آبی وقاص. وعائشة آم المومنین, وآبی هرير. 
والبراء بن عازب. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس, ووقع سماعهم من بعضهم. ومثال هژلاء التابعین: الحسن البصری, 
ومحمد بن سیرین. وعطاء بن آبی رباح. وطاوس الیمانی. والقاسم بن محمد. وآبو سلمة بن عبد الرحمن, وعامر الشعبی» ومجاهد 
بن جبر فمراسیل هذه الطبقة صالحة تکتب ویعتبر بها. » ترجمه: طبقه دوم: تابعین طبقه متوسط و آن ها کسانی هستند که علی 
بن ابی طالب .. عائشد و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها حدیث شنیده اند. و مثال این تابعین: حسن بصری» .. »طاووس 
یمانی, قاسم بن محمد. ... عامر شعبی و مجاهد بن جبر است. پس مرسل های این طبقه صلاحیت دارند. نوشته می شوند و معتبر 
هستند. تحریر علوم الحدیث, ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲۹‏ سایت شامله 

شمس الدین ذهبی نیز مراسیل این طبقه از تابعین را نیکو و بی اشکال دائسته است: 

«فمن صحاح المراسیل : مُرسَل سعید بن المسیب ... ونحوٌ ذلک . فان المرسل [ذا صِحٌ الی تابعی کبیر. فهو حجْة عند خلق من 
لفهاء ... وان صَح لسن لی تابعی متوشط الطبقة, کمراسیل : مجاهد. وابراهیم. والشعبی. فهو مُرسل جید لا بأش به. بقل 
قومْ ویزدُه آخرون.» ترجمه: «از مرسل های صحیح: مرسل سعید بن مسیب ... و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا 
تابعی بزرگی صحیح باشد. پس آن در نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ 
مانند مرسل های مجاهد . ابراهیم و شعبی. پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و 
دیگران ردش می کنند. الموقظة فی علم مصطلح الحدیث » ص ۴۰-۳۸ سایت شامله 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۵ ص ۴۷۹ ۲۱۱۸۸ قال حمزه احمد الزین: اسناده حسن / حدثنا عبد الله ثنا الحکم بن نافع آبو 
الیمان نا (سماعیل بن عیاش عن عبد الله بن آبي حسین عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن آبي ذر قال کنت آخدم 
النبي صلی الله علیه وسلم ثم آتی المسجد [ذا نا فرغت من عملي فاضطجحع فیه فأتاني النبي صلی الله علیه وسلم یوما وتا مضطجع 
فغمزني برجله فاستوبت جالسا فقال لي ی با ذر کیف تصنع لٍذا آخرجت منها ارجع الی مسجد النبي صلی الله علیه وسلم والی بيتي 
قال فکیف تصنع |ٍذا آخرجت لذا َخذ بسيفي فاضرب به من يخرجني فجعل النبي صلی الله علیه وسلم یده علی منکبي فقال غفرا 
یا آبا ذر ثلائا بل تنقاد مهم حیث قادوك وتنساق معهم حیث ساقوك ولو عبدا آسود قال آبو ذر فلما نفیت اٍلی الربذة آقیمت الصللاة 
فتقدم رجل آسود کان فیها علی نعم الصدقة فلما رآني أخذ لیرجع وليقدمني فقلت کما نت بل انقاد لاّمر رسول الله صلی الله علیه 
وسلم 


۳۹۷ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


همچنین این سعد نیز روایت پیشگوبی پیامبر از تبعید شدن ابوذر را از این سیرین نقل کرده" و دکتر 


الدویش در تحقیق تاریخ ابن شبه نمیری رجالش را ثقه دانسته است.["] 

این حجر عسقلانی نیز می نویسد: 

«احمد و ابویعلی از ایی ذر روایت کرده اند که پیامبر 2 به و فرمود: "چکار میکنی زمانی که تو را از مسجد 
نبوی (مدینه) پیرون کنند؟ گفت: به شام می روم. فرمود: چکار میکنی زمانی که تو را از آن (شام) پیرون کنند؟ 
گفت: به مسجد نبوی (مدینه) باز می گردم. فرمود: چکار میکنی وقتی که تو را از آن بیرون کنند؟ گفت: با 
شمشیرم پیکار می کنم. فرمود: تور بر چیزی بهتر از آن راهنمایی می کنم که به هدایت نزدیکتر است. فرمود: 
بشنو و اطاعت کن و هر کجا که تو را راندند بپذیر." و احمد از طریق دیگر نیز این روایت را از ابوذر نقل کرده و 
صیهی ای ات که افکارانی دربن ماظن بح ک از وتان زرا خودسان بر سا اعاقشن 
نمیکردند )1۳1 


[ ۱] الطبقات الکبری ج۳ ص ۲۲۷-۲۲۶ آخبرنا یزید بن هارون قال آخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سیرین آن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قال اي ذر ٍذابلغ نبا سلعا فاخرج منها ونحا بیده نحو الشام ولا آری آمراءك یدعونك قال یا رسول الله آفلا 
قاتل من یحول بيني وبین آمرل قال لا قال فأم تامرني قال اسمع واطع ولو لعبد حبشي قال فااما ان ذلكك خرج الی الشام معاوية 
نی عنأمان ٍن آبا ذر قد آفسد الناس بالشام فبعث الیه عتأمان فقدم علیه ثم بعثوا آهله من بعده فوجدوا عنده کیسا آو شیتا فظنوا 
آنه دراهم فقالوا آما شاء الله فاذا هي فلوس فلاٌما قدم المدينة قال له عثأمان کن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح قال لا حاجة لي 
في دنياکم ثم قال آتذن لي حتی آخرج |لی الربذة فأذن له فخرج الی الربذة وقد آقیمت الصللاة وعلیها عبد لعتأمان حبشي فتأخر 
فقال آبو ذر تقدم فصل فقد آمرت آن آسمع وأطیع ولو لعبد حبشي فانت عبد حبشي 

[۲] آخبار المدينة ج ۲ ص ۲۵۶ (ح ۱۸۱۵) قال الویش: في |سناده الحجاج بن نصیر ولکن رواه ابن سعد في الطبقات باسناد 
رواته تقات دون قول محمد. / حدثنا حجاج بن نصیر قال حدثنا قرة عن محمد بن سیرین قال خرج آبو ذر رضي الله عنه ٍلی الشام 
فشکاه معاوية رضي الله عنه فبعث عثمان رضي الله عنه الیه فلما قدم علیه قال یا امیر الموّمنین ٍني والله لست منهم قال اجل 
ولکنم آردنا آن تروح عليك اللقاح وتغدو قال لا حاجة لي في دنياکم فخرج حتی آتی الربذة فکان محمد |ذا ذکر له آن عثمان رضي 
لله عنه سیره آخذه آمر عظیم ویقول هو خرج من قبل نفسه ولم یسیره عثمان 

[۲] فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۵ در شرح ح ۱۳۴۱ ولاحمد وأّبی یعلی من طریق آبی حرب بن آبی الأسود عن عمه عن آبی ذر آن 
لنبی قال له کیف تصنع |ٍذا آخرجت منه ی المسجد النبوی قال آتی الشام قال کیف تصنع |ذا آُخرجت منها قال آعود الیه ی 
المسجد قال کیف تصنع |ٍذا اخرجت منه قال اضرب بسیفی قال ادلک علی ما هو خیر لک من ذلک واقرب رشدا قال نسمع وتطیع 
وتنساق لهم حیث ساقوک وعند آحمد آیضا من طریق شهر بن حوشب عن آسماء بنت یزید عن آبی ذر نحوه والصحیح آن انکارآبی 
ذر کان علی السلاطین الذین یأخذون المال لانفسهم ولا ینفقونه فی وجهه 


روایت سوم: 
محمد بن سعد با سند صحیح! "از عبداللهبن سیدان السلمی روایت کرده است که گفت: 


«ابوذر و عثمان سخن می گفتند تا این که صدایشان بلند شد؛ سپس ابوذر با تبسم برگشت. مردم گفتند: 
بروم و من بتوانم. قطماً انجام خواهم داد و عثمان امر کرد تا به ربذه برود (و او نیز رفت):۳1 


همین روایت را ابن شبه نمیری با سند دیگر نقل کرده و محققش دکتر الدویش در پاورقی به روایت ابن سعد 
اشاره کرده و سندش را متصل دانسته است.[۳] 


روایت چهارم: 


ابن سعد با سند صحیح!؟! از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که گفت: 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن سعد الهاشمي: صدوق حسن الحدیث / الفضل بن دکین الملائي: نقة / جعفر ین برقان الكلابي: نقة / ثابت بن الحجاج 
الکلابی: نقة / عبد الله بن سیدان المطرودي: لم تثبت له صحبة 

در صحابی بودن عبدالله بن سیدان اختلاف شده است؛ عجلی و ابن حبان او را توثیق کرده اند و ابن شاهینء ابن سعد و ابن حبان 
صحابه بودنش را یادآور شده اند. 

عبد الله بن سیدان المطرودی من بنی سلیم جزري تابعي نقة 

معرفة الثقات ج ۲ ص ۲۲ رقم ٩۰۰‏ 

عبد الله ین سیدان السلمي نزل الربذة یقال ٍن له صحبة 

الثقات ج ۳ ص ۲۴۷ رقم ۸۰۷ 

عبد الله بن سیدان المطرودي بکسر المیم وسکون الطاء من بني مطرود فخذ من بني سلیم قال بن حبان یقال له صحبة ونزل 
الربذة وقال بن شاهین وابن سعد ذکروا آنه رای النبی صلی الله علیه وسلم 

الاصابة فی تمییز الصحابة ج۴ ص ۱۲۵ رقم ۴۷۴۲ 

[ ۲] الطبقات الکبری ج ۴ ص ۲۲۷ آخبرنا الفضل بن دکین قال حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن 
سیدان السلمی قال تناجی آبو ذر وعثمان حتی ارتفعت آصواتهما ثم انصرف آبو ذر متبسما فقال له الناس ما لك ولامیر المومنین 
قال سامع مطیع ولو آمرني آن آتي صنعاء و عدن ثم استطعت آن آفعل لفعلت وأمره عثمان آن یخرج الی الريذة 

[ ۳] آخبار المدينة ج ۳ ص ۲۵۹ (ح ۱۸۲۱) قال الدویش: رواه ابن سعد عن ثابت بن الحجاج عبد الله بن سیدان واسناده متصل 
/ حدثنا کثیر بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن میمون بن مهران وثابت بن الحجاج وغیرهما آن آبا ذر رضي الله عنه جاء 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حتی ارتفعت آصواتهما ثم ان آبا ذر انصرف وهو ببتسم فقال الناس ما لك ولامیر المّمنین فقال 
سامع مطیع ولو آمرني آن آتي صنعاء لانیتها 

[4] بررسی سند روایت: 


۳۹۹ 


۳۵۰ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


«هنگامی که عنمان. ابوذر را به ربذه تبعید نمود و تقدیرش به او رسید. کسی بجز همسر و غلامش 
هفرآهش شود پس به آن دمتوصیت کزد که مرااخسل و کقوم کید ۱۱1 


حاکم روایت دیگری از طریق محمد بن کعب القرظی از ابن مسعود نقل کرده است که گوید: 


«رسول خدا مر فرمود: خدا ابوذر را رحمت کند؛ تنها می رود. تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. 
پس روزگار گذشت و ابوذر به ربذه رفت؛ پس هنگامی که زمان مرگش رسید. به همسر و غلامش وصیت کرد 
که هنگامی که من مُردم» غسل و کفنم کنید ....» 


آحمد بن محمد البغدادي: صدوق حسن الحدیث / ابراهیم بن سعد الزهري: نقة / ابن اسحاق القرشي: نقة / بريدة بن سفیان 
الاأسلمي: در ادامه توئیقش می آید / محمد بن کعب القرظي: نقة / عبد الله بن مسعود: صحابی 

توثیق بریده بن سفیان اسلمی: 

ابن حبان و ابن شاهین او را توئیق کرده اند و حاکم نیز سند حدیئش را صحیح دانسته است. از طرفی جرح مفسری ندارد. به طوری 
که ابن حجر عسقلانی از او به عنوانی تابعی مشهوری که نزد عده ای ضعیف الحدیث بوده. یاده کرده است. اما ذهبی از ابو داود 
نقل کرده است که او از عثمان بدگویی می کرد. از اینجا علت تضعیف این راوی توسط عده ای از علمای اهل سنت روشن می شود 
که ارزش علمی ندارد. 

بريدة بن سفیان الاسلمی یروی قصة زید بن الدثنة وخبیب بن عدی روی عنه عبد الرحمن بن عبد الله الزهری وقد قیل ان له 
الثقات ج ۴ ص ۸۱ رقم ۱۹۱۹ 

... عن محمد بن اسحاق قال حدثني بريدة بن سفیان بن بريدة الاسلمي عن ... هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 
المستدرك علی الصحبحین ج ۳ ص ۳۹ ۴۳۳۸ 

بريدة بن سفیان (س ) الاسلمي عن آبیه وعنه آفلح بن سعید وابن اسحاق ... وقال آبو داود لم یکن بذاك وکان یتکلم في عثمان 
میزان الاعتدال في نقد الرجال ج ۲ ص ۱۴ 

وقال بن حبان في ثقات التابعین قیل آن له صحبة وحکی بن شاهین في الثقات عن آحمد بن صالح آنه قال هو صاحب مغاز وأبوه 
سفیان بن فروة له شان من تابعي اهل المدينة 

تهذیب التهذیب ج ۱ ص ۳۷۹ 

بريدة بن سفیان الاسلمي تابعي مشهور مضعف عندهم 

الاصابة في تمییز الصحابة ج ۱ ص ۲۵۷ رقم ۸۰۷ 

[ ۱]الطبقات الکبری ج ۴ ص ۲۳۴ آخبرنا آحمد بن محمد بن یوب قال حدثناایراهیم بن سعد عن محمد بن اسحاق قال حدثني 
بريدة بن سفیان الأسلمي عن محمد بن کعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال ما ی عَْان با در الی رد واه ها قَدة 
وم ین مه حَد لامرن وغلامُة. فاوصاهما آن اسلاني وَفتاني 


حاکم سپس سند این روایت را تصحیح کرده اس [۱] 


روایت پنجی: 


ین شبه نمیری با سند حسن از زهری و او از سعید بن مسیب رویتی طولانی تقل کرده است که در بخش 
هایی از آن آمده است: 

«بعد از آن اهل مصر به شکایت او نزد عثمان آمدند و از او دادخواه شدند و پیش از آن از جانب عثمان در 
حق عبدالله بن مسعود و ابوذر و عمار ین یاسر بدی ها واقع شده بود؛ پس در دل بنوهذیل و بنوزهره برای حال 
ابن مسعود. و در دل بنو غفار و قبیله ايشان و کسی که برای ابوذر غضب کرده بود (عثمان به خاطر تبعیدش) 
سرح شکایت کردند ... 1 نامه ۲ روبروی آنها ی 0 خواندند و 0( 
مدینه کسی باقی نماند مگر اينکه بر عثمان غضب گرفت و این ماجرا بر شدت غضب کسانی که برای ابن 
مسعود ابوذر و عمّار در غضب بودند. افزود...)۲1] 

روایت ششم: 
حاکم در مستدرکش با سند چیّد (طبق نظر ذهبی) از عبدالرحمن بن غنم روایت کرده است که گفت: 


«همراه ابودردا بودم. پس مردی از مدینه آمد و ابودردا از او درباره اخبار مدینه سوّال کرد. او گفت: همانا 
ابوذر به ربذه رفت. ابودردا گفت: انا لله وانا الیه راجعون (در خبر احمد ابودردا و صاحبش حدود ده مرتبه این 


[۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص 7۵۲ ۳۳۷۳ حدثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثنا آحمد بن عبد الجبار ثنا پونس بن 
بکیر عن بن |سحاق قال حدثني یزید بن سفیان عن محمد بن کعب القرظي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ... فقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده فضرب الدهر من ضربته وسیر ابو ذر (لی 
الربذة فلما حضره الموت آوصی امرآنه وغلامه |ذا مت فاغسلانی وکفنانی ثم احمللانی فضعانی علی قارعة الطریق فأول رکب یمرون 
بکم فقولوا هذا آبو ذر فلما مات فعلوا به کذلك فاطلع رکب فما علموا به حتی کادت رکاتبهم تطاً سریره فاذا بن مسعود في رهط من 
آهل الکوفة فقالوا ما هذا فقیل جنازة آيي ذر فاستهل بن مسعود رضي الله عنه يبكي فقال صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم 
برحم الله آبا ذريمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده فنزل فولیه بنفسه حتی آجنه فلما قدموا المدينة ذکر لعثمان قول عبد الله 
وما ولي منه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

۱ ۲ آخبارالمدينة 5 ص ۲۱۲ ج ۱۲ ۰ ما هل مضو یشکونه وتطَلعُونَ من وقذ کان قبل لک من مان زضي ان 
نات یبد له مشفود. وأبي دل وعفار ن لیر کانث هل وئورهرة في فلویهم ما فیها لمگان عَبد له نی مشود 
وگن بو غفارواخلافعا ومن عضب لاّي دز فيقلوبهم ما فا وگانث بو مخژوم قذ حَتّث علی مان رضي الهعَه مان 
عمّار بن باس وَجاء هل مضریشکُون این آيي زج . . نقکوا الکتاب بمَخضر یم بوخ بقضة فلا قرعم الکتاب. 
فلم ی أحدٌ من هل الْمَِیْة الا نق علی غنمان. رل دك من گان غضب لابن مَسمُود وأبي در وعمار > حنقا وغیظا... 


۱۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


کلام را تکرار نمودند) و ابودردا گفت: اگر ابوذر عضوی از من و یا دستم را قطع کند. او را به غضب نخواهم 
آورد پس از آن که در مورد او از پیامبر عِ شنیدم که می فرمودند: آسمان سایه نیفکنده و زمین به خود جای 
نداده فردی را که راستگوتر از ابوذر باشد )۱1 


از این روایت به خوبی مشخص است که بین ابوذر و عثمان بگو مگوهایی بوده و عثمان به حرف ابوذر گوش 


است. 
این بگو مگوها در روایات دیگر آمده است که به یک مورد اشاره می کنیم. 


شمس آلدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء روایتی با سند صحیح (طبق نظر ارنژوط) را نقل می کند که چنین 


است: 


«ابوذر به حضور عثمان وارد شد, در حالی که مال عبدالرحمن بن عوف را تقسیم می کردند و کعب الاحبار 
نیز نزد او بود. عثمان رو به کعب کرد و پرسید: ای ابواسحاق, در مورد کسی که این مال را جمع کرده است و 
از آن انفاق و صله رحم می کرد چه می گوپی؟ کعب گفت: از برای او امیدوار هستم. ابوذر غضب نمود و عصا 
را بر سر کعب برداشت و گفت: از کجا می دانی ای بهودی زاده. قطعاً صاحب این مال دوست دارد [ کاش] 
کودم ها در دنیا یه قلب او تیش زده بودند آو آو این مال را نداشت و جمع نکرده بود]: »۱۲۱ 


ابن شبه نمیری نیز همین روایت ر نقل کرده و محققش دکتر الدویش سندش را تصحیح کرده است [۳] 


[ ۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص 2۳۸۷ ۵۴۶۷ قال الذهبي: سنده جید / حدثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثنا الحسن 
بن علي بن عفان ثنا آب یحبی الحماني عن الاعمش عن سمرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال کنت 
مع آبي الدرداء فجاء رجل من قبل المدينة فساله فأخبره آن آبا ذر مسیر لی الريذة فقال آبو الدرداء نا لله وا لیه راجعون لو آن آب 
ذر قطع لي عضوا آو یدا ما هجنته بعد ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما آظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء من رجل آصدق 
لهجة من آبي ذر 

[۲] سیر علام النبلاء ج ۲ ص ۶۸-۶۷ قال شعیب الارنقوط: |سناده صحیح / قال ودخل علیه وهو یقسم وعبد الرحمن بن 
عوف بین بدیه وعنده کعب فأقبل عثمان علی کعب فقال یا با اسحاق ما تقول فیمن جمع هذا المال فکان یتصدق منه ویصل 
الرحم قال کعب اٍني لارجو له ففضب ورفع علیه العصا وقال وما تدري یا ابن اليهودية لیودن صاحب هذا المال لو کان عقارب في 
الدنیا تلسع السویداء من قبله 

[۳] آخبار المدينة ج ۳ ص ۲۵۶-۲۵۵ (ح ۱۸۱۴) قال الدویش: رواه ابو نعیم في الحلية واسناده صحیح 


۳۲ 


۲و ۳. اعتراض جناب عمار بن پاسر و عبدالله بن مسعود 
در روایات متعددی قضیه ی اعتراض عمار و ابن مسعود به عثمان و کتک خوردنشان آمده است؛ اما از 
آنجایی که بنای ما تنها استناد به روایات معتبر السند است. از ذکر آن ها خودداری کردیم. با این وجود. در 
روایت زهری از سعید بن مسیب که سندش حسن است. به طور خلاصه اشاره شده است که در حق این دو و 
جناب ابوذر از جانب عنمان بدی واقع شد و از این رو قومشان از عتمان غضبناک بودند و این خود از علل قتل 


در روایت دیگری که با سند صحیح نقل شده و قبلا آوردیم» در ماجرای بیان چپاول ببت المال توسط عثمان, 
زهری گوید: 

«چون خبر انتقادات مردم به گوش عنمان رسید. در نطقی گفت: این مال خداست؛ آن را به هر که دلم 
بخواهد می دهم و به هر که دلم بخواهد نمی دهم تا کور شود چشم هر کس که نمی تواند بییند. 

عمار گفت: به خداء من اولین کسی هستم که چنین رویه ای را نمیتواند دید. 

پس عثمان گفت: در برابر من گستاخی میکنی ای پسر سمیه؟ و او را زد تا بیهوش گشت. 


عمار گفت: این اولین باری نیست که در راه خدا و به خاطر خدا مورد آزار و شکنجه قرار می گیرم. »!۱۱ 


[ ۱] آتساب الشراف ج ۲ ص ۲۹۲ وحدئني آحمد بن ابراهیم الدورقي حدثنا وهب بن جریر بن حازم حدئنا بي عن یونس بن یزید 
الأّلي عن الزهري قال: کن مما عابوا علی عثمان آن عزل سعد بن آبي وقاص. وولی الولید بن عقبة. وآقطع آل الحکم دورا بناها 
واشتری لهم آموالاء وأعطی مروان بن الحکم خمس فريقية. وخص ناسا ومن بني آمية فقال له الناس: قد ولي هذا الأمر قبلك 
خلیفتان فمنعا هذا المال آنفسهما وآهلیهماء فقال: انما صنعا ذلك احتسابا ووصلت به احتساباء فقال له الناس اٍن آبا بکر استسلف 
من بیت المال فقضته عائشة بعد وفاته, واستسلف عمر شیئا ضمنه عنه عبد الله وحفصة فباعوا سهامه ووفوا عند. واستسلف من 
بیت المال خمسمائة آلف درهم ولیس عندكك لها قضاء. وقال عبد الله بن الارقم خازن بیت المال وصاحبه: اقبض عنا مفاتیحاك. 
فلم پفعل وجعل پستسلف ولا رد. فجاء عبد الله بالمفاتیح هو وصاحبه یوم الجمعة فوضعاها علی المنبر وقالا: هذه مفاتیح بیت 
مالکم - آوقال: مفاتیح خزائنکم - ونحن نبرً|لیکم منها, فقبضهها عثمان ودفعها |لی زید بن ثابت. قال الزهري: وکان في الخزائن 
سفط فیه حلی فأَخذ منه عثمان فحلی به بعض آهله فأظهروا عند ذلك الطعن علیه, وبلغه ذلكك فخطب فقال: هذا مال الله آعطیه 
من شعت وامسه من فش قارع له آفمن زغم قفا عمارد نا وله آول من رخم اقهامن دله ففال ععمازز: نفد لمات 
علي یا بن سمية. وضربه حتی غشي علیه. فقال عمار: ما هذا بآول ما وذیت في الله. وأطلعت عاتشة شعرا من شعر رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ونعله وثیبا من ثیابه - فیما محسب وهب - ثم قالت: ما آسرع ما ترکتم سنة نبیکم. وقال عمرو بن العاص: 
هذا منبر نبیکم وهذه ثیابه وهذا شعره لم یبل فیکم وقد بدلتم وغیرتم» فغضب عثمان حتی بم یدر ما یقول, والتج المسجد واغتنمها 
عمرو بن العاصء وقد کان عثمان قال لعمرو قبل ذلك وقد عزله عن مصر: ان اللقاح بمصر قد درت بعدلك آلبانهاء فقال: لانکم 


۲ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 
همچنین محمد بن سعد متوفای ۲۳۰ ه از ابو الغادیه روایت کرده است که گفت: 


«شنیدم که عمار بن پاسر در مدینه به عثمان فحش می‌دهد؛ پس او را تهدید به قتل کردم و گفتم: اگر 
خداوند ممکن سازد. به تحقیق انجام می‌دهم! پس زمانی که جنگ صفین شد. عمار بر مردم حمله می‌کرد. 
گفتند: این عمار است؛ پس من به عمار بن پاسر حمله کردم و به پای او ضربه زدم و او افتاد؛ پس او را کشتم. 
گفتند: عمار بن یاسر را کشتی؟ و خبر به عمرو بن عاص رسید؛ پس گفت: شنیدم رسول خدا مر فرمودند: 
همانا قاتل عمار و برهنه کننده او در آتش است؛ ۱1 


این روایتا محمد تاضرالدین آلباتی تسحیع کزده ای ۱۳1 
احمد بن حنبل نیز در مسندش این روایت را نقل کرده و شعیب الارنوط سندش را حسن دانسته است.[۳] 


۴ اعتراض عمرو بن عاص 
ابن سعد (متوفای ۲۳۰ ه) با سند معتبرا از علقمه بن وقاص روایت کرده است که گفت: 
«عمرو بن عاص از گوشه مسجد فریاد زد: ای عنمان. از خدا بترس که تو مرتکب گناهان بزرگی شده ای 
و ما را با خود به آن کشانده ای. حالا باید از آنها توبه کنی و دست بشویی تا ما هم از آن توبه کرده و دست 


آعجفتم آولادهاء فقال له عثمان: قملت جبتك مذ عزلت عن مصر. فقال: یا عثمان نك قد رکبت بالناس نهابیر ورکبوها بكك فاما 
آن تعدل وٍما آن تعتزل. فقال: یا بن النابعة وأنت آیضا تتکلم بهذا لاني عزلتك عن مصر؟ وتوعده. 

[۱] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۶۱-۲۹۰ قال آخبرنا عفان بن مسلم قال آخبرنا حأماد بن سلمة قال آخبرنا بو حفص وکلئوم بن 
جبرعن آبي غادية قال سمعت عآمار بن یاسریقع في عنآمان يشتمه بالمدينة قال فتوعدته بالقتل قلت لتن آمكنني الله منك لافعلن 
فلما کان وم صفین جعل عمار یحمل علی الناس فقبیل هذا عمار فرآیت فرجة بین الرتتین وبین الساقین قال فحملت علیه فطعنته 
في رکبته قال فوقع فقتلته فقیل قتلت عمار بن یاسر وآخبر عمرو بن العاص فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان 
قانله وسالبه في النار 

[۲] سلسلة الأحادیث الصحيحة. ج ۵ ص ۱٩‏ ح ۲۰۰۸ قال الالبانی: و هذا (سناد صحیح . رجاله ثقات رجال مسلم 

[۳] مسند احمد بن حنبل, ج ۲۷ ص ۲۵۱-۲۵۰ ح ۱۶۶۹۸ قال الارنوژوط: حدیث صحیح. وهذا (سناد حسن 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن سعد الهاشمي: صدوق حسن الحدیث / یزید بن هارون الواسطي: نقة / محمد بن عمرو الليئي: صدوق / عمرو بن 
علقمة الليني: مقبول / علقمة بن وقاص العتواري: نقة 


بشوییم. در این هنگام عثمان دستهایش را برآورد و رو به قبله گردانید و گفت: خدایا! من اولین کسی هستم 
که به درگاهت توبه میکنم و رو به تو می آورم.:(۱ 


ً ۱ 


ین شعذ همین رولیت را با ند صخی ادسعذ ین ایراهیم تقل کروه امس ۲ 


ابن سعد همچنین با سند صحیح از زهری روایت طولانی نقل کرده که در قسمتی از آن آمده است: 


«عمرو بن عاص گفت: این منبر پیامبرنان است و اين جامه اش و این مویش که هنوز نفرسوده و از بین 
نرفته است و شما [سنتش را] تغییر داده و به جای آن سنت دیگری اختیار کرده اید. در نتیجه» عثمان چنان 


شمرد.. و یه عقمان گشت: این عقمان» تومتکب گناهان بر گی شده ای وما رابا عودنه آن کشانده اي !بش 
یا عدالت پيشه کن و یا اينکه عزل شو. 


عنمان گفت: ای پس نابغه. آیا تو نیز اینچنین می گوبی» به خاطر اينکه از ولابت مصر عزلت کردم؟ و او را 
تهدید کرد [*] 


[ ۱] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۶٩‏ قال آخبرنا یزید بن هارون قال آخبرنا محمد بن عمرو عن أبیه عن علقمة بن وقاص قال قال 
عمرو بن العاص لعثمان وهو علی المنبر یا عثمان انك قد رکبت بهذه الامة نهابیر من الامر فتب ولیتوبوا معك قال فحول وجهه 
الیالقبلة فرفع یدیه فقال اللهم ني آستغفرگ وتوب |ليك ورفع الناس آیدیهم 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن سعد الهاشمي: صدوق حسن الحدیث / عبد العزیز بن عبد الله الاويسي: نقة / ابراهیم بن سعد الزهري: نقة / سعد بن 
ابراهیم القرشي: قة 

[۲] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۶٩‏ قال آخبرنا عبد العزیز بن عبد الله الاويسي من بني عامر بن لوٍي قال آخبرنا ایراهیم بن سعد 
عن آبیه عن عمرو بن العاص آنه قال لعثمان انك رکبت بنا نهابیر ورکبناها معك فتب یتب الناس معلک فرفع عثمان یدیه فقال اللهم 
ٍني آتوب [ليك 

[4] آساب الشراف ج ۲ ص ۲۹۲ وحدثني أحمد بن ابراهیم الاورقي حدثنا وهب بن جریر بن حازم حدثنا آيي عن یونس بن یزید 
اي عن الزهري قال: کن مما عابوا علی عثمان آن عزل سعد بن آبي وقاص. وولی الولید بن عقبة. وآقطع آل الحکم دورا بناها 
واشتری لهم آموالا. وأعطی مروان بن الحکم خمس افريقية. وخص ناسا ومن بني آمية فقال له الناس: قد ولي هذا الامر قبلك 
خلیفتان فمنعا هذا المال آنفسهما وأهلیهماء فقال: |نما صنعا ذلك احتسابا ووصلت به احتسابا. فقال له الناس ان آبا بکر استسلف 
من بیت المال فقضته عائشة بعد وفاته. واستسلف عمر شیئا ضمنه عنه عبد الله وحفصة فباعوا سهامه ووفوا عنه. واستسلف من 
بیت المال خمسمائة آلف درهم ولیس عندك لها قضاء» وقال عبد الله بن الارقم خازن بیت المال وصاحبه: اقبض عنا مفاتيحك, 
فلم یفعل وجعل پستسلف ولا برد. فجاء عبد الله بالمفاتیح هو وصاحبه پوم الجمعة فوضعاها علی المنبر وقالا: هذه مفاتیح پیت 
مالکم - او قال: مفانیح خزائنکم - ونحن نبرا (لیکم منهاء فقبضها عثمان ودفعها (لی زید بن ثابت. قال الزهري: وکان في الخزائن 
سفط فیه حلی فأخذ منه عثمان فحلی به بمض آهله فأظهروا عند ذلك الطعن علیه. وبلغه ذلك فخطب فقال: هذا مال الله آعطیه 


۳۰۵ 


۱۳۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


همین این یامه ید که فا طرتی یی ات نقل کرده اس که 


«عمرو بن عاص از طرف عثمان استاندار مصر بود. بعد او را از تصدی امور مالیاتی و مالی برکنار کرد و به 
امامت نماز جماعت گماشت و عبد الله بن سعد را متصدی آن ساخت. پس از مدتی. امامت نماز را نیز به عبدالله 
بن سعد واگذاشت. چون عمرو بن عاص به مدینه باز آمده شروع به انتقاد و عیبجوئی از عنمان کرد. پس عثمان 
روزی او را خواسته و در جلسه ای خصوصی. در حالی که یک خبه پنبه دار یمانی بر تن داشت. عثمان به او 
گفت: در جبه خود چه نهان کرده ای؟ عمرو گفت: پوشاک است. عثمان گفت: مقصودم این نبود ای پسر 
نابغه! چه زود يقه لباست کثیف شد! کار تو همان سال اوّل بود. آیا بر من طعنه می زنی و با چهره ای می آبی 
و با چهره ای دیگر می روی؟ عمرو گفت: خیلی از چیزهایی که مردم می گوبند يا به زمامدارانشان گزارش 


یاه کف زا ارس انیت که با کر ات باس کدرا ند ات سای دارم 
بگمارم؟ گفت: من در حکومت عمر بن خطاب استاندارش بودم و وقتی مُرد. از من راضی بود. 

عمرو از نزد عثمان بیرون آمد. در حالی که کینه او را به دل داشت و مردم را علیه عثمان و قتل او بر انگیخت 
و آنها را بر ضدش تحریک می نمود. چون اولین محاصره خانه عثمان رخ داد. از مدینه بیرون شد و به مزرعه 
ای که در فلسطین داشت و به آن سبع می گفتند رفت و در کاخی که آنجا ساخته بود و به آن عجلان می گفتند 


آقامت نمود. 


من شئت وأمنعه من شنت فارغم الله آنف من رغم. فقال عمار: آنا والله آول من رغم آنفه من ذلك. فقال عثمان: لقد اجترأت 
علي یا بن سمية. وضربه حتی غشي علیه. فقال عمار: ما هذا ول ما آوذیت في الله. وأطلعت عاتشة شعرا من شعر رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ونعله وثیابا من ثیابه - فیما حسب وهب - ثم قالت: ما آسرع ما ترکتم سنة نبیکم. وقال عمرو بن العاص: 
هذا منبر نبیکم وهذه ثیابه وهذا شعره لم یبل فیکم وقد بدلتم وغیرتم» فغفضب عثمان حتی بم در ما یقول والتج المسجد واغتنمها 
عمرو بن العاصء وقد کان عثمان قال لعمرو قبل ذلك وقد عزله عن مصر: ان اللقاح بمصر قد درت بعدك آلبانها. فقال: لانکم 
آعجفتم آولادها. فقال له عثمان: قملت جبتك مذ عزلت عن مصر فقال: با عثمان انك قد رکبت بالناس نهابیر ورکبوها بكك فاما 
آن تعدل ولما آن تعتزل. فقال: یا بن النابعة وآنت آیضا تتکلم بهذا لاني عزلك عن مصر؟ وتوعده. 

[ ۱] الطبقات الکبیر لابن سعد. ج ۵ ص ۷۵-۷۳ (۵۹۰۴) پی دی اف / الطبقة الثالثة من المهاجرین والانصار ممن شهد الخندق 
وما بعدها . تحقیق دکتر علی محمد عمر 

[ ۲] سند اول: محمد بن عمر الواقدی از عبد الله بن جعفر از بي عون مولی المسور 


سند دوم: عبد الحمید بن جعفر الأْنصاري (نقة) از پدرش جعفر بن عبد الله الاأتصاري (نقة) 
سند سوم: آسامة بن زید الليشي (صدوق بهم کثیرا) از یزید بن قیس الازدي (قة فقیه وکان برسل) 


وقتی خبر مرگ عنمان به او رسید» گفت: مرا ابو عبد الله میگویند؛ اگر زخمی را بخارانم تا خونش نیندازم 
ولش نمیکنم؛ یعنی من او را با تحریک مردم کشتم. درحالی که در دره ای به نام سبع بودم. 

پس گفت: در پی فرصتی می شوم تا ببینم مردم چه کاری انجام می دهند. پس خبر به او رسید که مردم با 
علی با ببعت کرده اند. رسیدن این خبر برای او ناگوار و سخت بود» سپس این خبر را شنید که طلحه و عایشه 
به جمل رفتند. عمرو گفت: منتظر می شوم ببینم آنها چه کار می کنند. پس در جنگ جمل حاضر نشد و در 
هیچ یک از مسائل آن دخالت نکرد. سپس این خبر به او رسید که طلحه و زیبر کشته شدند. عمرو ندانست چه 
باید بکند. سپس کسی به او گفت: معاویه نمی خواهد با علی 0 بیعت بکند؛ اگر بخواهی می توانی به معاویه 


سپس دو پسرش را فراخواند و با آنان مشورت کرد و به آنان گفت که شما در این امر چه چیزی می بینید 
(باید چه کاری کنم)؟ 


عبد الله پس عمرو عاص گفت: رسول خدا 2 وفات کردند و از تو راضی بودند و ابوبکر وفات کرد و از تو 
راضی بود و عمر وفات کرد و از تو راضی بود. آن چیزی که در نظر من بهتر است این است که دست نگه داری 
و در خانه ات بنشینی تا مردم بر یک امامی اجماع پیدا کنند؛ پس تو با آن امام بیعت کنی. 
کسی جمع شود و از تو نامی و صدابی نباشد. 

عمرو عاص گفت: اما تو ای عبد الله» مرا به چیزی امر کردی که خیر من در آخرت است و سالم تر در دين 
من است و اما تو ای محمد. مرا به چیزی امر کردی که به نفع دنیای من است و به زیان آخرتم است» و مردم 
با علی 9 ببعت کرده اند و این دلالت بر سابقه اش می کند. و او در هیچ چیز شبیه من نیست. 

پس به همراه دو پسرش به نزد معاویه رفت و با او بیعت کرد به خونخواهی عثمان .... 

هنگامی که این خبر به علی (مبلا رسید. حضرت بلند شدند و خطبه برای مردم کوفه ایراد نمودند و فرمودند: 
به من خبر رسیده که عمرو بن عاص, ابتر, پسر ابتر با معاویه بیعت کرده است که مطالبه خون عثمان کنند و 


او آن‌ها ر‌ م این کار تحریک کرده است؛ ولی به خدا سوگند نیروبی که عمرو بن عاص آن ر تایید کند. نیروبی 
سست و ناتوان خواهد بود.»! 


[ ۱] قال : َحبرنا مُحمّد بُن عُمَر. قال : حَدَتنا عبد الله بن جعفر. عن آبي عون مولی المسور (ح) قال : وحَدتنا عبد الحمید بن 
جعفر. عن آبیه (ح) قال : وحَدَتنا سامة بن زید الليثي . عن يزید بن آبي حبیب . قال : عزل عثمان بن عفان عَمُرو بن العاص عَنْ 
خراج مصر وآقره علی الجند والصلاة . وولی عبد الله بن سعد بن بی سرح الخراج . فتباغیا , فکتب عبد الله بن سعد (لی عثمان 


۳۰۷ 


۳.۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


۵ اعتراض طلحه بن عبیدالله 


طلحه در قتل عقمان تقلش اصلی را ایفا کرد؛ لذا طیق روایات صحیع السندء مزوان پن حکم در جنگ جمل 
به انتقام شرکت او در قتل عثمان» با اينکه در یک لشکر بودند. طلحه را کشت. 


اپن حجر عسقلانی می نویسد: 


این هساک ازتجتختن طریی زوایت کرده است که آن کی که طلضه راب نو کته موان بخ حک 
بود. 


آن عمرا قد کسر علی الخراج» وکتب مرو بن العاص ٍلی عثمان آن عبد الله بن سعد قد کسر علی مكيدة الحرب . فعزل عثمان 
عَمُرو بن العاص عن الجند والصلاة وولی ذلك عبد الله بن سعد مع الخراج » فانصرف عمرو مغضبا فقدم المدينة فجعل یطعَنْ علی 
عثمان ویعیبه. ی ی ؟ قال : حشوها 
عمُرو. قال : لم آرد هذا یا ابن النابغة ما آسرع ما قمل جربان جبتك وانما عهدك بالعمل عام آول أنطعنْ علي وتأتيني بوجه وتذهب 
عنيبآخر.فال غغرو: از کنر مما نقل ناس زلي ولاتهم باطل فقال عشمان: استم‌تك علی ظلمكفقال عغرو : قدکنت 
عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض فخرج عَمُرو من عند عثمان وهو متحقن علیه فجعل یولب علیه الناس ویحرضیهم 
فلما حصر عثمان الحصر الاول خرج عفرو من المدينة تی ای الی آرض له بفلسطین یقال لها السبع فنزل في قصر یقال له 
العجلان فلما تاه قتل عثمان قال : نا آبو عبد الله (ذا آحك قرحة نکآتها . يعني |ٍني قتلته بتحریض علیه وآنا بالسبع . وقال آتربص 
یاما وآنظر ما یصنع الناس فبلغه آن علیا قد بویع له فاشتد ذلك علیه ثم بلغه آن عاتشة وطلحة قد ساروا ٍلی الجمل فقال آستأني 
وأنظر ما یصنعون فلم یشهد الجمل ولا شینا من آمره. ثم آناه الخبر بأن طلحة والزبیر قد قتلا فأرتج علیه آمره فقال له قاثل آن 
معاویة لا برید آن یبایع لعلی فلو قاربت معاوية فقال ارحل یا وردان فدعا ابنیه عبد الله ومحمدا فقال : ما تریان ؟ فقال عبد الله : 
توفي رشول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنك راض . وتوفي آبو بکر وهو عنك راض . وتوفي عمر وهو عنك راض ؛ اری آن تکف 
یدك وتجلس في بيتك حتی یجتمع الناس علی |مام فتبایعه . فقال : حط یا وردان . وقال ابنه محمد بن عفرو : آنت ناب من آنیاب 
العرب فلا آری آن یجمع هذا الٌمر ولیس لك فیه صوت ولا ذکر فقال :مات یا عبداللهفأمرتنيبالذي هو خیر لي في آخرني 
ول لي في ديني ون با محم اي پاليي هو لي في داي وش لي فيآخرتي ون علیّاقذ ویع له ول 
بسابقته ‏ َو یر مُشرکي في شيء من آفره» ازخل یا وردان ‏ ثم خرج وَمعه ناه نی فیم علی مُعاوبَة بن آبي شفیان . فبایعة 
علی الطلب بتم مان ... قال :ول یف علیّ . قم . فخطب َخل الكُوقة . ققال : ما ید .هنيآ رون العاص 
یبن الابتر بایغ ُعَاويَة علی الطلب بذم عنْمَان . وَحَضم یه . فالعَضد والله اسلا مرو وصرن 

[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

ابن عساکر الامشقی: نقة حافظ / محمد بن عبد الباقی الاتصاري: نقة / الحسن بن علی الجوهري: نقة / محمد بن آحمد 
الجوهري (محمد بن آحمد بن العباس): نقة / آحمد بن معروف الخشاب: ثقة / الحسین بن فهم البغدادي: صدوق حسن الحدیث 
[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۵۵ ص ۲۶-۲۵ (ح ۵۸۶۰۵) 


و ابو القاسم بغوی با سند صحیح از جارود بن ابی سبره نقل کرده و میگوید: در جنگ جمل, مروان به طلحه 


یعقوب بن سفیان با سند صحیح از قیس بن ابی حازم نقل می کند که مروان بن حکم. طلحه را در میان 
سواره نظام دید و گفت: این همانی است که به قتل عثمان کمک کرده؛ پس تبری به زانویش زد و همچنان 
خون از آن می آمد تا اينکه (طلحه) مُرد. ۱16 


ابن عبد البر نیز چنین می نویسد: 


و گفته می شود که تیز.به گلوی طلحه اضابت کرد و کسی که تیر را انداخته مروان بن حکم بود که با 
تیری طلحه را کشت و گفت: بعد از این من خونخواه عثمان نخواهم بود؛ چون به عقیده ی آنهاء طلحه از 
کسانی بود که خانه عثمان را محاصره کردند و بر وی سخت گرفته بود و دانشمندان مورد اعتماد اختلافی 


ندازند در اينکه مروان طلحه را کشت با این که آن روز در حزب او پوو: )۱۳1 


از خود طلحه نیز با سند جیّد (طبق نظر ذهبی)" روایت شده است که در جنگ جمل گفت: 


۴۱0 


گفتنی است که طبق روایت معتبری که ابن شبه نمیری از عبدالله بن زبیر نقل کرده»" «طلحه به خاطر 


[۱] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۳ ص ۵۳۲ رقم ۳۲۷۰ وروی بن عساکر من طریق متعددة آن مروان بن الحکم هو الذی رماه 
فقتله منها وخرجه بو القاسم البغوی بسند صحبح عن الجارود بن آبی سبرة قال لما کان یوم الجمل نظر مروان الی طلحة فقال 
لا آطلب قاری بعد الوم قنزح له بسهم فقتهرأخرج یقوب ین سفیان پستد صبحیح عن قیس بن آبی حازم نمرون ين الحکم 
رای طلحة فی الخیل فقال هذا اعان علی عثمان فرماه بسهم فی رکبته فما زال الام یسیح حتی مات 

[۲] الاستیعاب ج ۲ ص ۷۶۶ ویقال ٍن السهم آصاب ثغرة نحره وان الذی رماه مروان بن الحکم بسهم فقتله فقال لا آطلب 
بثأری بعد الیوم وذلک آن طلحة فیما زعموا کان ممن حاصر عثمان واستبد علیه ولا بختلف العلماء الثقات فی آن مروان قتل طلحة 
پومئذ وکان فی حزبه 

[۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۴۱۹ 2 ۵۵۹۵ قال الذهبي في التلخیص: سنده جید 

[] حدثنا بو المباس محمد بن یعقوب ثنا ابراهیم بن سلیمان النرسي ثنا یحیی بن معین ثنا هشام بن یوسف عن عبد الله بن 
مصعب آخبرنی موسی بن عقبة قال سمعت علقمة بن وقاص قال لما خرج طلحة والزییر وعائشة لطلب دم عثمان ... ولکنه کان 
مني في آمر عثمان رضي اللهعنه ما لا ری کفاته الا آن بسفك دمي في طلب دمه ... 

[] بررسی سند روایت: 

علي بن محمد المنجوري: مقبول / عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي: نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة / محمد بن کعب 
القرظي: نقة / عبد الله بن الزییر الأسدي: صحابی 


۳۰۹ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


اینکه هوای علافت بر سر داشت:ومی خواست با کشتن عثمان خودش به خلافت برسد. مردم را علیه او 


شوراند و کلیدهای بیت المال را در اختیار گرفت؛ اما وقتی که دید در روز عید قربان. مردم به حضرت علی 990 
گرایش پیدا کرده و به امامت آن حضرت نماز عید را خواندند و طلحه را رها کردند. طلحه به نزد عنمان رفت و 


از او عذر خواهی کرد! 
عثمان گفت: الان ای ابن الحضرمیه؟! مردم را علیه من تحریک کردی تا اينکه علی تلا بر تو غلبه کرد 
وجبای زا که هی غواستی از دفت رفتا و الان آمده اي پوزش.می طلبی؟1 غذا از تو نینیوو !)۱1 


۶ اعتراض عایشه دختر ابوبکر 
عايشه را می توان یکی از سرشناس تربن معترضان عثمان شمرد که در قتلش نیز مهمترین نقش را ایفا 
کرد. 
در ماجرای بیان چپاول بیت المال توسط عثمان که بلاذری با سند صحیح روایت کرده» زهری گوید: 


«عایشه مقداری از موهای پیامبر 2 ویکی از لباسها و کفشهایش را برآورده و گفت: چه زود سنت پیامبرتان 
را ترک کردید؛»۲1] 


[ ۱] آخبار المدينة ج ۲ ص ۲۳۷ج ۸۶ ۰ حدثنا علي بن محمد عن آبي عمرو الزهري عن محمد بن کمب القرظي عن عبد لله 

بن الزییر رضي اللهعنه قال کت مع بي فا في بيي عنم ال لني: ئي آنتیمیة في آفرا قذ؟ فلت ل آشیز 
علیْكَ أَنْ تطبع مَامَكَ. ال آبي: يلع ایض حاجت وَدَغني وجوَاب فقال علي رضي ال ان ای الْحَضرمية 
قَد قبض نی واشتوتی علّی لام فقال آبي: ذع ان لْحَضرمية قَاه و قذ قرغ من الافر لغ تن من بتییل. رم یک قال: 
قبلث. وانصرف وآتی آبي منرله مب ن جاعني رول فاَم ِا وسادة ما ققال: أري من ان علی الْوساة؟ فلت 
لا قال: علیْ آتاني فقال: ق دا آني لا دغ ان الحَضرمية وما ری ما گان یبد صلّی علي ی له له پلّاس, فمَال 
لاش یه وترکُوا طلحت فجاء لخد (لی غنمَان وضي ال عنه یفتزز فقال عمَانْ: الان یاب الْحضرميّة ! بت الّاس عَل 
حتّی لا لك علخ علی الّفر الق ما رت جفت تفت لاقبل لها ۱ 
[۲] ساب الشراف ج ۲ ۲۹۷ وخدقتی آخمدین اپراهیم الدورقی تعنتا وضابن جربزین جازم سنا ی عن بونس بن بزند 
الايلي عن الزهري قال: کن مما عابوا علی عثمان آن عزل سعد بن آبي وقاص. وولی الولید بن عقبة. وآقطع آل الحکم دورا بناها 
واشتری لهم آموالاء وأعطی مروان بن الحکم خمس فريقية. وخص ناسا ومن بني آمية فقال له الناس: قد ولي هذا الأمر قبلك 
خلیفتان فمنعا هذا المال آنفسهما وأهلیهماء فقال: انما صنعا ذلك احتسابا توضات رد احتساباء فقال له الناس ان پا پکر استسلف 
من بیت المال فقضته عائشة بعد وفاته. واستسلف عمر شیثا ضمنه عنه عبد الله وحفصة فباعوا سهامه ووفوا عنه. واستسلف من 
بیت المال خمسمائة آلف درهم ولیس عندك لها قضاء. وقال عبد الله بن الارقم خازن بیت المال وصاحبه: اقبض عنا مفاتیحك. 
قلم یفعل وجعل پستسلف ولا برد. فجاء عبد الله بالمفاتیح هو وصاحبه یوم الجمعة فوضعاها علی المنبر وقالا: هذه مفاتیح بیت 
مالکم - و قال: مفاتیح خزائنکم - ونحن نبرً|لیکم منها, فقبضهها عثمان ودفعها |لی زید بن ثابت. قال الزهري: وکان في الخزائن 


همچنین عبذالرزاق صنعانی (متوفای ۲۱۱ ه)باً سند معتبر! "از ابو کسب الحارنی روایت کرده است که 
گفت: 


«... سپس نماز برپا شد و عثمان جلو رفت و هنگامی که تکبیر گفت. زنی از حجره ی خوبش ایستاده و 
گفت: ای مردم بشنوید. سپس رسول خدا (ص) را یاد کرد و از اهداف بعثت حضرت سخن گفت و سپس گفت: 
مر خدا را ترک کردید و با رسولش مخالفت نمودید و سپس ساکت شد؛ پس زن دیگری مثل آن سخن راند و 
آن دو عائشه و حفصه بودند. پس هنگامی که عثمان سالام نماز را داده گفت: این دو زن فتنه گر. مردم را در 
نماز به فتنه انداختند و اگر از این کار دست برندارید. هر دشنامی که به ذهنم برسد به شما خواهم داد و من به 
اصالت شما دو نقر دانا هستم .۰ »۱۲1 


کر زوایت دیگری که ابن سعد با سند متیر نقل کردهه مسروق ین اجدع خطاب به عائشه گفت: 


سفط فیه حلي فأخذ منه عثمان فحلی به بعض آهله فًظهروا عند ذلك الطعن علیه. وبلغه ذلك فخطب فقال: هذا مال الله آعطیه 
من شفت وامسدمن شفت: خارغم الله آفمن رغم ففال عمارد وله آول من رعم اققمن دلف ففال عتمارز: نفد لمات 
علي یا بن سمية. وضربه حتی غشي علیه. فقال عمار: ما هذا ول ما آوذیت في الله. وأطلعت عاتشة شعرا من شعر رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ونعله وثیابا من ثیابه - فیما محسب وهب - ثم قالت: ما آسرع ما ترکتم سنة نبیکم. وقال عمرو بن العاص: 
هذا منبر نبیکم وهذه ثیابه وهذا شعره لم یبل فیکم وقد بدلتم وغیرتم» ففضب عثمان حتی بم یدر ما بقول والتج المسجد واغتنمها 
عمرو بن العاص, وقد کان عثمان قال لعمرو قبل ذلك وقد عزله عن مصر: ان اللقاح بمصر قد درت بعدك آلبانهاء فقال: لانکم 
آعجفتم آولادهاء فقال له عثمان: قملت جبتك مذ عزلت عن مصر فقال: یا عثمان انك قد رکبت بالناس نهابیر ورکبوها بكك فاما 
آن تعدل واما آن تعتزل. فقال: یا بن النابعة وآنت آیضا تتکلم بهذا لاني عزلك عن مصر؟ وتوعده. 

[۱] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / معمر بن آبي عمرو الازدي: نقة ثبت فاضل / زیاد بن جبل الصنعاني: انفرد بتوئیقه ابن 
حبان / آبو کعب الحارنی: صحابی با ثقه. الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۷ ص ۲4۶ رقم ۰۴۵۰ ۰ «بو کعب الحارثی بقال له ذو 
الاداوة ذکر الرشاطي عن بن شقق الیل الطليطلي ان شید ۱ 

الثقات ج ۵ ص ۰۸۱ رقم ۶۳۱۹ و کسب الحارثی بروی عن عانشة روی عنهزیا بن جیل 

[۲] مصنف عبد الزقی ج ۱ ص 2۳۵۶-۳۰۳ ۲۰۷۳۲ عَن زندبُن جیل» عن آبي کنب الحارئخ وَهو و الاداوق قال: مه 
یقُول: .. نم آقيمت اسلا تدم نما فصلّی. فلا گر قامت اف من جر قَقَالْ: تاش اشعئوا قال: تم 
فنگث زشول له صلي له علیهوسلم وه الب تم قال: رکنم آفر لهاتم وله ات دابع هت نگاو 
ری مثل للق, قٍذا هي ید وحَفْض قال: ما سل مان بل علی النّاس» فقال: ان هاّان لْانتان فا لاش في 
صلاتین. ولا تلتهیا و لصبنکُما ما حَل لي اباب واّي لاضلکُما لعالم... 

[۳] بررسی سند روایت: 

محمد بن خازم النعمی: ثقة / سلیمان بن مهران الأعمش: نقة / خيثمة بن آبي خيثمة البصري: مقبول / مسروق بن الاجدع 
الهمداني: نقة 


۳۱ 


۱۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«[ کشته شدن عثمان)] حاصل کار تو است؛ تو به مردم نوشتی و آن ها را به خروج علیه عثمان آمر کردی»[۱] 
که البته عائشه این موضوع را منکر شد. 


چنین بلاذری با سند صحیح( " روایت می کند که حضرت علی 30 در هنگام پیروزی در جنگ جمل. 
مقابل عايشه ایستاد و خطاب به وی. او را قاتل عثمان دانست: 


«ابن حاطب میگوید: در روز جنگ جمل به همراه علی 2 به سمت هودج عايشه رفتیم در حالی که 
هودج بر اثر اصابت تیرها همانند خاریشت شده بود. پس علی 9 به هودج زد و گفت: حمیراء (عایشه) این 
تیرها را گذاشته بود تا مرا بکشد. آنچنان که عثمان بن عفان را کشت! محمد بن ابی بکر (برادر عایشه) به 


عايشه گفت: آیا چیزی به تو خورده ؟ عايشه گفت: تیری به بازويم خورده. پس محمد بن ابی بکر سرش را 
داخل هودج کرد و تیر را خارج کرد.» ۳ 


همچنین علی بن برهان الاين حلبی با ارسال مسلم به نامه ی حضرت علی ( به عايشه اشاره میکند که 


«علی ی برای عايشه اين چنین نوشت: اما بعد؛ تو از خانه ات خارج شدی, در حالی که فکر میکنی 
میخواهی بین مسلمین را اصلاح کنی و فکر می کنی می خواهی انتقام خون عثمان را بگیری. در حالی که 


1 ۱] لطبتاتالکیری ج ۲ ص ۸۲قال: ترا َو مَُاوية الضریژه قال: ترا التنهش, عن خیتمة. عن مشزوق, عن عَاِشة 
ات جین قبل مان نموه لوب الق من انس ثم نموه یحو کم یی لکنش, هلا گان هذاقبل ۹ ققال 
لها مشزوق: دا عملی, آنت کب |آی لاس مریم باوج اه قال: ال عَایِشة: "لا والْذٍي آمن به اون ور به 
الکافژون. ما کب ایهم بسَوداء في بیضاء نی جَست مجلسي هذّا » قال الاغمش: فکانوا یرون آنه کیب علی لسانا 

[۲] بررسی سند روایت: 

احمد بن ابراهیم بن کثیر بن زید الدورفی: نقة . تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی ج ۱ص ۷۷ رقم ۲ 

هاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی ابو النضر: ثقة . تقریب التهذیب ج ۱ص ۵۷۰ رقم ۷۲۵۶ 

اسحاق بن سعید بن (نه عن!) عمرو بن سعید بن العاص: نقة . تقریب التهذیب ج ۱ ص ۱۰۱ رقم ۳۵۶ 

در نام این راوی» تصحیف ایجاد شده و بن به عن تبدیل شده است. 

سعید بن عمرو بن سعید بن العاص: نقة. تقریب التهذیب ج ۱ ص ۲۳۹ رقم ۲۳۷۰ 

محمد بن حاطب بن الحارث الجمحی: صحابی . تقریب التهذیب ج ۱ ۴۷۳ رقم ۵۸۰۰ 

بنابراین سند این روایت کاملا صحیح است. 

[۳] نساب الخشراف ج ۱ ص ۳۱۲ «وحدثنی أحمد بن ابراهیم الدورقی. حدثنا بو النضر. حدثنا اسحاق بن سعید. عن عمرو بن 
سعید. حدثنی سعید بن عمرو: عن ابن حاطب قال: آقبلت مع علی یوم الجمل اٍلی الهودج وکانه شوک قنفذ من النبل. فضرب 
الهودج؛ ثم قال: ٍن حمیراء ٍرم هذه آرادت آن تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان. فقال لها آخوها محمد: هل صابک شیء ؟ 
فقالت: مشقص فی عضدی. فادخل راسه ثم جرها الیه فاخرجه.» 


۳۳۲ 


خود تو قبلا علیه عثمان تحریض می کردی و در میان گروهی از اصحاب رسول خدا مب می گفتی: نعثل 
از خدا بترش وبه:خانه ات برگرد؛ قبل از اینکه خداوندتو را رسوا تماید.عود را بنوشان »۱1 


۷. اعتراض مردم کوفه و تهدید عثمان 


بن حجر عسقلانی با سند صحبح (طبق نظر جمال بن فرحات صاولی) "از ابهسعید غلام ابو اسیدروایت 
کرده است که گفت: 

«در مکه عده ای دور خیمه عايشه بودند؛ از جمله من که عنمان از آنجا رد شد. همه آنها عنمان را لعن 
کردند و یا به او دشنام دادند بجز من. یکی از آنها از مردم کوفه بود. و عثمان با مردم کوفه تندتر و دلیرتر از 
مردم سایر شهرها بود. به او گفت: ای کوفی, تو به من بد میگویی؟ وقتی به مدینه رسید. عثمان شروع کرد به 
تهدید او. به آن مرد کوفی گفتند که به طلحه متوسل شو. طلحه با آن مرد نزد عنمان رفتند. عثمان پرخاش 
کرد که به خدا قسم. تو را صد تازیانه خواهم زد. طلحه گفت: به خدا نمیتوانی او را صد تازیانه بزنی مگر این که 


زو کزده باس کف یه هد اور از شمه اش مخروخ میسازم طلخه کفته ع روش رای رازن ۱۳ 


وصی الله بن محمد عباس, در تحقیق کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل» روایتی را که سندش مشایه 
سند این روایت است (... المعتمر قال قال آبی نا بو نضرة عن آبی سعید مولی آبی اسید الاتصاری قال سمح 
عقمان ان وقد آهل مضر قد اقبلوا ... ): تصحیح کرده یی آعا 


[ ۱] السيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۵۶ وکتب لعاتشة رضي الله عنها آما بعد فانك قد خرجت من بيتك تزعمین آنك تریدین الاصلاح 
بین المسلمین وطلبت بزعمك دم عثمان وآنت بالامس تولبین علیه فتقولین في ملا من آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم 
اقتلوا نعثلا فقد کفر قتله الله والیوم تطلبین بثاره فانقی الله وارجعي الی بيتك واسبلي عليك سترك قبل آن یفضحك الله 

[ ۲ المطالب العالية ج ٩‏ 1 ساره مد ۱ 

[ ۳] قال سحاق اخبرناالمعتمر بن سلیمان قال سمعت آبی یقول ثن و نضرة عن آبی سعید مولی آبی اسید قال ان ناسا کانوا عند 
فسطاط عائشة رضي الله عنها آری ذلك بمکة فمر بهم عثمان رضي الله عنه قال بو سعید رضي الله عنه فما بقي آحد من القوم 
الا لعنه آو سبه غيري وکان فیمن لعنه و سبه رجل من آهل الكوفة فکان عثمان رضي الله عنه علی الكوفي آشد منه علی غیره 
فقال یا كوفي آتسبني کأنه یتهدده قال فقدم المدينة فقیل له يعني للكوفي عليك بطلحة فانطلق معه طلحة رضي الله عنه حتی 
آتی عثمان رضي الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه والله لا"جلدنك مائة قال طلحة والله لا تجلده الا آن یکون زانیا فقال لاحرمنك 
عطاءك فقال طلحة رضي الله عنه پا كوفي |ٍن الله پرزقك 

[»] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۱ ص ۴۷۰ 2 ۷۶۵ القال: |سناده صحیح. آبو سعید مولي آبي آسید الانصاري ... 


۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


تا کي وتذهیی یز همیخ سل ری آنبا المستمر بخ یمان الشمی حتتا ایحا آیوتضره عن آیی یا 
مولی آبی سید الاتصازی قال سمع ععمان بن عفان) راصح کردم از ۱۱ 


۸ اعتراض صعصعه بن صوحان 
ابن شبه نمیری با سند معتبرا"! از عبدالله بن حارث روایت میکند که گفت: 


«روزی صعصعه بن صوحان برخاست و سخن گفت و بسیار گفت تا عثمان رو به مردم کرد که ای مردم. این 
پر گوی بیهوده گوی لافزن نمی داند که خدا کیست و یا کجاست! 


صعصعه گفت: این که گفتی من نمی دانم خدا کیست. بدان که خدا پروردگار ما و پروردگار اجداد دیرین ما 
است. در جواب این که گفتی نمی دانم خدا کجاست. باید بگویم که (خدا در کمین ستمگران و گناهکاران) 
است. و سپس این آیه را خواند: ۶ به کسانی که جنگ بر آئها تحمیل شده اذن [جهاد] داده شده است» چرا 
که مورد ظلم قرار گرفتهاند. و الیته خدا بر نصرت آنها تواناست. ٩‏ (حج: ۳۹) علمان گفت: وای بر توء به خد| 
قشم این آبه فقط فزباره ما و کوشتانمان تازل شله که ارمکه یه ناخ بیرون رانته شلیی ۱۳۱۵ 

٩‏ اعتراض عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن بن عوف که در شورای شش نفره خلافت را دو دستی تقدیم عنمان کرد. بعد از دیدن کارهای 

ناشایست عثمان, به وی اعتراض کرد و تا آخر عمرش با عثمان قهر کرد و کلمه ای با او حرف نزد. 


۱ 


ابن شبه نمیری درباره ی اختلافات عبدالرحمن با عثمان, با سند صحیح(* از ابراهیم پسر عبدالرحمن 


روایت کرده است که گفت: 


[ ۱ المستدركك علی الصحیحین ج ۲ ص 2۳۶۹ ۳۳۰۰ قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه . قال الذهبی: علی 
شرط مسلم 

[۲] بررسی سند روایت: 

عمر بن آبي معاذ النميري: ثقة / موسی بن |سماعیل التبوذكي: نقة / حماد بن سلمة البصري: ثقة / علی بن زید: توثیقش قبلا 
در بحث عدالت عمر گذشت / عبد الله بن الحارث الهاشمی: نقة 

[۳] آخبار المدينة ج ۲ ص ۱۶۰-۱۵۹ حدئنا موسی بن |سماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال ان صعصعة بن صوحان قام ذات یوم فتکلم فا کثر فقال عثمان بن عفان یا آبهاالناس ان هذا البجباج النفاج 
ما يدري من الله ولا ین الله فقال صعصعة آما قولك لا بدري من الله فان الله ربنا ورب آبائنا الآولین وآما قولك لا يدري ین الله 
فان الله بالمرصاد ثم قال ( آَذن للذین بقاتلون بأآنهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر ) الحج ۳۹ فقال عثمان ويحك والله ما نزلت 
هذا الاية الی في وفي آصحابنا آخرجنا من مکة بغیر حق 

[ 4] بررسی سند روایت طبق برنام جوامع الکلم: 


«ما همراه عبدالرحمن بن عوف در منزلش نشسته بودیم که مردی آمد و بعد از رد و بدل شدن سللام و 
جواب. به او گفت که برخیز و بیا اینجا تا با تو حرف بزنم. پس عبدالرحمن رفت و با او ین در و پرده صحبت کرد 
و سپس با چهره ای دیگر به نزد ما آمد. پس من به او گفتم: با چهره ای بر ما وارد شدی که هنگام خروج. 
اینطور نبود! گفت: به خاطر اینکه این [مرد] فرستاده ی عثمان بود که مرا خواست و به من هر چه خواست 
فحش داد و سپس رفت:)۱1] 


۱ 


بلاذری با سند صحیح! "از سعد بن ابراهیم تابعی چنین نقل می کند که گفت: 


«عبد الرحمن بن عوف وصیت کرد که عثمان بر او نماز نگزارد. بنا بر همین وصیت. زبیر یا سعد بن ابی 
وقاض بز آوتهاد گزارد وی درسنال ان حوتوفات باقع )۱۱۱ 

ابن قتیبه دینوری این امر را مسلم دانسته و نوشته است: «عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف قهر 
بودند تا مردند؛)[»] 
ابن ابی الحدید معتزلی شافعی نیز نقل می کند که: 


«ابو هلال عسکری در کتاب " اوائل " می نویسد: " دعای علی 390 در حق عثمان و عبد الرحمن بن عوف 
مستجاب گشت و آن دو در حالی مردند که با هم دشمن و قهر بودند»[ه] 


ابن عبد ربه اما ماجرا را چنین شرح می دهد: 


موسی بن |سماعیل التبوذكي: نقة ثبت / یوسف بن الماجشون: ثقة / صالح بن ایراهیم الزهري: نقة / ایراهیم بن عبد الرحمن 
الزهري: له روية 

[ ۱] آخبار المدينة ج۲ ص 2۱۳۱ ۱۸۱۰ حدثنا موسی بن |سماعیل قال حدثنا یوسف بن الماجشون قال حدثنی صالح بن 
براهیم بن عبد الرحمن بن عوف عن آبیه قال بینما نحن جلوس مع عبد الرحمن بن عوف في منزله لٍذ جاء رجل فسلم فرد علیه 
عبد الرحمن السلام فقال له الرجل قم |لي ها هنا آکلمك فقال معه عبد الرحمن فوقف معه بین الباب والستر ثم دخل علینا کآن 
وجهه البسر صرفا فقلت له لقد دخلت بوجه ما خرجت به فقال جل هذا رسول عثمان دعانی فشتمنی ما شاء ثم ذهب 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

مصعب بن عبد الله الزيبري: نقة / ایبراهیم بن سعد الزهري: نقة / سعد بن ابراهیم القرشي: نقة 

[۲] آتساب الاشراف ج ۲ ص ۲۷۸ وحدثني مصعب بن عبد الله الزيبري عن ابراهیم بن سعد عن آبیه آن عبد الرحمن آوصی آن 
[ء] المعارف ج ۱ ص ۵۵۰ وکان عثمان بن عفان مهاجرا ل عبد الرحمن بن عوف حتی ماتا 

[ه] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۱۲۲ وقال آبو هالال العسكري في کتاب الاوائل : استجیبت دعوة علي علیه السلام في عثمان 
وعبد الرحمن . فما ماتا الا متهاجرین متعادیین. 


۳۱۵ 


۱۳۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«چون از عثمان کارهایی سر زد؛ از قبیل انتصاب نوجوانانی از قبیله و خویشانش به استانداری و فرماندهی 
بر اصحاب بزرگ و عالی مقام پیامبر ی بهعبدالرحمن بن عوف گفتند: اين نتیجه کار تو است. گفت: اینها 
افکر نمی کردم و سپس برخاسته نزد عئمان رفت وبا لحن توبیخآمیز به و گفت: تو را بر دیگران مقدم داشتم 
و پیش انداختم تا با ما به روش ابوبکر و عمر رفتار کنی» ولی تو روشی مغایر آنها پیش گرفته و با خویشاوندانت 
گرم گرفته و نها را بر گردن مسلم‌انان سوار کرده ای 

عثمان گفت: عمر در راه خدا حرمت پیوند خویشاوندیش را نگه نمی داشت و من در راه خدا حرمت 
خویشاوندانم را نگه می دارم. 

عبد الرحمن گفت: به خدا قسم یاد می کنم که هرگ با تو سخن نگویم. 

بر اثر عهدی که با خدا بست تا آخر عمر با عثمان سخن نگفت. در بیماری اش عثمان به دیدنش رفت. 


روی از او به دیوار گردانید و کلمه ای با او حرف نزد:ع۱1] 


۰. اعتراض عبدالله بن عکیم 
بخاری در تاریخ کبیرش ذیل ترجمه محمد بن ابی ایوب ثقفی, با سند صحیح 


«عبد الله بن عکیم جهنی- که از اصحاب پیامبر اکرم 2 است- گفت: "پس از عثمان, هرگز در ربختن 
خون هیچ خلیفه ای شرکت نخواهم کرد. 


چین روایت ام کن: 


از او پرسیدند: مگر در ریختن خون عثمان شرکت داشته ای؟ 


جواب داد: من شرح خلافکاری هایش را شرکت در قتلش حساب میکنم »۱۳۱ 


[ ۱] العقد الفرید ج ۴ ص ۲۶۵ فلما آحدث عثمان ما آحدث من تأمیر الحداث من هل بیته علی الجلة من أصحاب محمد قیل 
لعبد الرحمن هذا عملك قال ما ظننت هذا ثم مضی ودخل علیه وعاتبه وقال انما قدمتك علی آن تسیر فینا بسيرة يي بکر وعمر 
فخلفتها وحابیت علیه وعاتبه وآوطآتهم رقاب المسلمین فقال ٍن عمر کان بقطع قرابته في الله وآنا آصل قرابتي في الله قال عبد 
الرحمن لله علي آلا آکلمك آبدا فلم یکلمه آبدا حتی مات ودخل علیه عثمان عائدا له في مرضه فتحول عنه اٍلی الحائط ولم یکلمه 
[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عثمان بن آبي شيبة العبسي: نقة / عبد الله بن |دریس الاودي: نقة / محمد بن آبي یوب الثقفي: نقة / هلال بن آبي حمید 
الجهني: نقة / عبد الله بن عکیم الجهني: صحابي صغیر 

[۲] التاریخ الکبیر ج ۱ ص ۳۱ رقم ۴۵ حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا بن |دریس عن محمد بن أبي یوب عن هلال بن 
آبي حمید عن آبي معبد عبد الله بن عکیم الجهني قال لا آعین عل دم خليفة بعد عثمان قیل له وأعنت علی دمه فقال اني لاری 
ذکر مساوی الرجل عونا علی دمه 


مرحوم عالامه امینی می فرماید: از این روایت تاریخی بر می آید که این صحابی معتقد بوده که عثمان 
کارهای زشت و خلاف اسلام داشته و چون برای او مسلّم بوده که این کارهای زشت و ناروا از عثمان سر زده. 
بر خود واجب دیده که در انجمن ها و مجالس به شرح آن پرداخته و با این کار به قتل او کمک کند. و همین 

۱ اعتراض امیرالمومنین 3 و یاری نکردن عثمان 

بلاذری با سند حسن"" از صهیب غلام عبانن روایت کرده است که گفت: 

فان ان که را دربا رش ی رکفت 
پيامبر خدا 9 مصاحب بوده است به یادت می آورم؛ زیرا به من خبر رسیده که تو می خواهی علیه او و 
دوستانش اقدام کنی. 

عثمان گفت: ابتدا باید بگویم که تو را در این مورد واسطه قرار می دهم؛ چون علی 2802 اگر بخواهد طوری 
خواهد شد که او در نزدم از همه برتر باشد و همه در مرتبه ای پایین تر از او قرار داشته باشند. ولی او نمی خواهد 
و هميشه به نظر خودش عمل می کند. 

عباس بعدا همان صحبت را با علی 9 کرد و او فرمود: اگر عثمان به من دستور دهد که از خانه ام بیرون 
روم (تبعید شوم). بیرون خواهم رفت. »۳1 
که چاره ای جز تبعید حضرت باقی نمی ماند. 

در روایت دیگری که با سند معتبر نقل شده. حضرت امیرالمومنین 992 ضمن تکذیب شرکتش در قتل 
عثمان, تصریح می کند که او را پاری نیز نکرد و از مرگش نیز ناراحت نشد! 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن یحیی البلازدي: صدوق / آحمد بن ابراهیم الدورقي: نقة / آبو داود الطيالسي: نقة / شعبة بن الحجاج العتکي: نقة / 
عمرو بن مرة المرادي: نقة / آبو صالح السمان: نقة / صهیب الهاشمی: صدوق حسن الحدیث 

[۲] آتساب الشراف ج ۲ ص ۲۵۸ وحدئني آحمد بن ابراهیم الدورقي. حدثني بو داود الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
ذکوان عن صهیب مولی العباس آن العباس قال لعثمان: آذکرلك الله في آمر ابن عمك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع رسول الله 
صلی الله علیه وسلم. فقد بلغني آنك ترید آن تقوم به وباصحابه. فقال: آول ما آجیبك به آني قد شفعتك. ان علیا لو شاء لم یکن 
آحد عندي الا دونه. ولکنه آبي الا رآیه. ثم قال لعلي مثل قوله لعئمان فقال علي: لو آمرني عثمان آن آخرج من داري لخرجت. 


۳۱۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


سند اول: اين شبه نمیری با سند معتبر از طریق ابو عاصم و حبان بن هلال از جویریه بن بشیر از ابو 
خلده روایت میکند که گفت: 


«علی 2 بر بالای منبر سخن میراند و من می شنیدم. چون از عثمان باد کرد. چنین فرمود: 


قسم به خدایی که جز او خدایی نیست من نه او را کشتم و نه به کشتنش کمک کردم. و نه از آن بدم 
آمد)[۳] 

احمد بن یحیی بلاذری نیز همین روایت را از طریق محمد بن سعد زهری از عفان بن مسلم از جویریه از 
بوخلده روایت کرده ارت ۱۳1 


سند دوم: بلاذری با سندش از عمار بن یاسراکا 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمر بن أبي معاذ النميري: نقة / الضحالك بن مخلد النبیل: ثقة - حبان بن هالال الباهلي: ثقة / جويرية بن آسماء الضبعي: نقة 
/ حنظلة بو خلدة: وثقه ابن حبان. الثقات ج ۴ ص ۱۶۸ رقم ۲۳۱۴ حنظلة بو خلدة بروی عن علی وابن مسعود روی عنه محمد 
بن مسلم ابو ثمالة وجويرية بن بشیر 

[۲] آخبار المدينة ج ۲ ص ۲۷۶ 7 ۲۲۵۳ حدثنا بو عاصم وحبان بن هلال قالا حدئنا جويرية بن بشیر قال حدئنا بو خلدة زاد 
حبان حنظلة قال سمعت علیا رضی الله عنه پخطب الناس فعرض یذکر عثمان رضی الله عنه فی خطبته قالا جمیعا فی حدیثهما 
قال ان الناس یزعمون آني قتلت عنمان فلا والذي لا له الا هو ما قتلته ولا مالاأت علی قتله ولا ساء‌ني 

[۲] آتساب الشراف ج ۲ ص ۲۹۷ حدثني محمد بن سعد حدثنا عفان حدثنا حوثرة بن بشیر حدثني بو خلدة: آنه سمع علیا رضي 
لله تعالی عنه یقول وهو پخطب. فذکر عنمان فقال: والله الذي لا اله [لا هو ما قتلته ولا مالأت علی قتله ولا ساء‌ني. 

[] آنساب الشراف ج ۲ ص ۲۹۸ وحدثنی محمد بن سعد عن الواقدي عن الحکم بن الصلت عن محمد بن عمار بن یاسر عن 
یه قال: رأیت علیا علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قتل عثمان وهو یقول: ما آحببت قتله ولا کرهته. ولا آمرت به 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


میم برعت این 


مسلم در صحیحش از جابر بن عبد الله روایت می کند که رسول خدا 2 فرمودند: 

«بهترین رهنمون. هدایت و راهنمایی محمد تلا است. و بدترین امور. نوآوری ها [ی بی ريشه در کتاب و 
یت | است» وهر بدعتی گمراهی است[۱] 

منابع تاریخی و روابی فریقین» تصمیماتی از خلیفه دوم و سوم نقل می‌کنند که یا مخالف با تصمیمات پیامبر 
اسلامعٌ بوده و یا اينکه در زمان حضرتشان چنین موضوعاتی وجود نداشته است. تصمیماتی مانند: سه 


نیز حاضل غناد آنها و متحالفت امد ان شان با فرآن و شفت اننت: 


نسائی با سند صحیح از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 


«از عمر شنیدم که همواره می گفت: به خدا قسم. من از متعه نهی می کنم. در حالی که بقیناً در کتاب خدا 
ازل شده و رسول خدا 3 نیز آن را انجام داده است؛ یعنی عمره در حج !»۱۳1 


]۳[ 


ی و9 آلبانی نیز تصحیحش کرده است. [4] 


سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم صحیح بوده 
متأسفانه پیروان خلفا نیز با وجود آگاهی از مخالفت آنان با قرآن و سنت نبوی, بدعت های آن ها را بر قرآن 
و سنت ترجیح دادند تا جایی که احمد بن حنبل از سعید بن جبیر روایت کرده است که گفت: 


«ابن عباس گفت: پیامبر بل تمتع کرد. پس عروه بن زبیر (نوه ی ابوبکر) گفت: ابوبکر و عمر از متعه نهی 


کرده اند!! 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص ۵٩۲‏ 2 ۸۶۷ وخیر الهدی هدی محمد وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة 

[ ۲] عن بن عباس قال سمعت عمریقول والله نی لاهاکم عن المتعة وانها لفی کتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه 
وسلم یعنی العمرة فی الحج 

[ ۲] سنن النسائی الکبری ج ۲ ص ۳۴۹ 2 ۳۷۱۶ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[ 6] سنن النسائی . ج ۵ ص ۱۵۳ ح ۲۷۳۶ سایت شامله / قال الالبانی: صحیح الاسناد 


۳۹ 


۳۳ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 


پس ابن عباس گفت: آنان را می بینم که به زودی هالاک میشوند! من می گویم: پیامبر تل فرمود. ولی 
اوشتگویهه آنویکز خی تور کر وواروز ۱۱۱ 


تیک اوه زوایت راکفا شود بای تفت کرو ایس ۱۱۱ 


در ادامه به چندین مورد از بدعت ها و اجتهاد های خلاف نص عمر و عثمان که در روایات معتبر اهل سنت 
فان مدت مشغول تحکیم پایه های حکومتش بوده؛ لذا مطلب چندانی درباره ی وی گزارش نشده است. 


قسمت اول: بدعت های عمر بن خطاب 


یکم: بدعت تراویج 

یکی از بدعت هایی که عمر بن خطاب وارد اسللام کرد و تاکنون نیز از آن پیروی می شود. بدعت به جماعت 
خواندن نافله های شب های ماه مبارک رمضان است. 

به جماعت خواندن نمازهای مستحبی به اعتقاد شیعه و سنی بدعت است بجز آنچه که از جانب شارع استئنا 
شده است؛ مانند نماز باران. بر اساس روایات اهل سنت» رسول خدا عٌ تنها در یک سال در شب های قدر 
ماه مبارک رمضان؛ پعنی شب های ۰۲۳ ۲۵ و ۲۷ توافل را در مسجد خوانده اند و عده ای از صحابه بدون 
اطلاع پا حداقل بدون امر حضرت به ایشان اقتدا کرده اند؛ سپس رسول خدا ت تا پایان عمر شریفشان این 
نوافل را در منزل خواندند و صحابه را هم از خواندن آن در مسجد نهی کردند. دوران خلافت ابوبکر و اوایل 
خلاقت عمر نیز همینطور پیش رفت تا اینکه شبی عمر وارد مسجد شد و دید که مردم نوافل را به طور پراکنده 
می خوانند؛ لذا تصمیم گرفت که آن ها را منظم کند و تحت امامت ابی بن کعب درآورد و اين کارش را بدعت 
حسنه نام نهاد! 


تراویح در زمان رسول خدا جر 
اهل سنت برای مشروعیت بخشیدن به نماز تراویح و مبرا کردن عمر از اتهام ایجاد بدعت. به دو روایت 
استناد کرده اند: یکی روایت جناب ابوذر و دیگری روایت عائشه. 


[ ۱ عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال تمتع النبی صلی الله علیه وسلم فقال عروة بن الزببر هی آبو بکر وعمر عن المتعة فقال 
بن عباس ما یقول عرية قال بقول نهی ابو بر وعمر عن المتعة فقال بن عباس اراهم سیهلکون اقول قال النبی صلی الله علیه 
وسلم وبقول نهی ابو بکر وعمر 

[۲] مسند احمد, ج ۳ ص ۳۵۲ 2 ۳۱۲۱ پی دی اف / قال احمد محمد شاکر: اسناده صحیح 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


یکم: روایت جناب ابوذر 

از جناب ابوذر روایتی درباره ی به جماعت خواندن نوافل شب های ماه مبارک رمضان با دو سند نقل شده 
است: یکی از طریق داود بن ابی هند و دیگری از طریق ابوالزاهربه. در روایتی که از طریق داود نقل شده. 
جمله ای در ترغیب به جماعت خواندن اين نماز وجود دارد که در روایت ابوالزاهرية و روایتی که از صحابی 
دیگری به نام نعمان بن بشیر نقل شده این جمله وجود ندارد و قطعا از اضافات داود است؛ چرا که وی مضطرب 
الحدیث و متوهم در حدیث بوده است. این جمله با روایات دیگر نیز در تعارض است؛ لذا پذیرش آن جز تعصب 
ورزی در دفاع از بدعت عمرء توجیه دیگری ندارد. 

ند اول: 


ترمذی از طریق داود بن ابی هند از جییر بن نفیر از ابو ذر نقل می کند که گفت: 

ایا ییامیر ق رمضان را روزه کرقیم تیا ما نماز شب نگذاشت تا آینکه هفت شب از رمختان باقی ماند در 
هفتمین شب مانده به آخر ماه. با ما قیام اللیل نمود تا اینکه یک سوم شب سپری شد. شب ششم مانده به آخر 
با ما فیام ننمود» در پنجمین شب مانده با ما نماز خواند تا نصفی از شب گذشت. گفتم: یا رسول الله. کاش باقی 
آن زا نیز با ما تمازمی خواندید: فرمود هرکنی با امام‌کمان تعواند ۲ اننکه آو تصرف شود مانند این است که 
تمام شب را در حال نماز بوده است. سپس در چهارمین شب مانده به آخره نماز نگذاشت و در سومین شب 
مانده به آخره زنان و خانواده‌اش را گرد آورد و مردم نیز جمع شدند. ابوذر گفت: با ما آنقدر نماز خواند که گمان 
بردیم فلاح را از دست می‌دهيم. گفتند: فلاح چیست؟ گفت: خوردن سحری است و گفت که باقی شبهای 
ماه ازرنضان را با ماتیا تقرازن ۱ 

سند دوم: 

ابن خزیمه در صحیحش با سند حسن (طبق نظر دکتر الاعظمی) از طریق ابوالزاهریه از جبیر بن نفیر از 
جناب ابوذرنقل می کند که فرمود: «رسول خدا در ماه مبارک رمضان با ما قیام للیل کرد در شب پیست 


و سوم تیک سوم اول شب و سپس فرمود: گمان نمی کنم آنچه را که می طلبید جز در پیش روی شما باشد؛ 


[ ۱] ستن الترمني چ ۲ ص ۱۶۸ ح ۸۰۶ حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضیل عن داود بن آبي هند عن الولید بن عبد الرحمن 
الجرشي عن جبیر بن نفیر عن آبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یصل بنا حتی بقي سبع من الشهر فقام بنا 
حتی ذهب ثلث اللیل ثم لم قم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتی ذهب شطر اللیل فقلنا له پا رسول الله لو نفلتنا بقية لیلتنا 
هذه فقال اٍنه من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام ليلة ثم لم یصل بنا حتی بقي ثلاث من الشهر وصلی بنا في الثالئة ودعا 
له وتسامه فقام نا حن تکرضا لفلامقات لد رما اغلاح قال الشسوزفال بو عیسی هلا یه هی ریخ ۱ 


۳۳۱ 


۱ ۳۳۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


در پیش روی شما باشد؛ سپس با ما قیام کرد در شب بیست و هفتم تا صیح: »۱1] 

روایت نعمان بن بشیر 

ابن خزیمه در صحیحش با سند حسن (طبق نظر دکتر الاعظمی) از ابو طلحه الانماری روایت کرده است 
رمضان شب بیست و سوم را تا یک سوم شب قیام کردیم؛ سپس همراه ایشان شب بیست و پنجم را تا نصف 
شب قیام کردیم و سپس شب بیست و هفتم را نیز همراه حضرت قیام نمودیم [تا صبح]ً که گمان کردیم به 
فاایا همان تخت رم ۱۱۵ 

نقد و بررسی روایت ابوذر به نقل داود بن ایی هند 

همانطور که گفتیم» جمله ی ترغیب به جماعت خواندن نمازهای این چند شب. تنها در نقل داود بن ابی 
هند وجود دارد و در دو سند دیگر این روایت که از جناب ابوذر و نعمان بن بشیر نقل شده. این جمله وجود ندارد 
و قطعا از اضافات داود بن ابی هند است؛ چرا که وی مضطرب الحدیث و متوهم در حدیث بوده است و با 
احادیث دیگر نیز در تعارض است. 

مضطرب الحدیث بودن داود بن ابی هند 


محمد ناصرالدین البانی روایتی را که تنها از داود نقل شده. تضعیف کرده و در مورد یکی از عللش گفته 


است: 


«راویان این صورت از حدیث از او همگی ثقه هستند و این راوی؛ یعنی داود بن ابی هند اسنادش متقن 
نیست و بعضی از حافظان اور به چیزی از وهم توصیف کردهند. با وجودافاقشان برتئیقش. پس ابن حبان 


[ ۱] صحیح ابن خزيمة ج ۳ ص ۳۳۷ ح ۲۲۰۵ حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا زید حدثنا معاوية حدثنی آبو الزاهرية عن جبیر بن 
نفیر الحضرمي عن آبي ذر قال قام بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرین الی ثلث اللیل الاول ثم 
قال ما آحسب ما تطلبون الا وراءکم ثم قام للة خمس وعشرین الی نصف اللیل ثم قال ما آحسب ما تطلبون الا وراء‌کم ثم قمنا 
لیلة سبع وعشرین |لی الصبح 

[ ۲] صحیح ابن خزيمة ج ۳ ص 7۳۳۶ ۲۲۰۴ حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعی أخبرنا زید بن الحباب عن معاوية قال حدثنی 
نعیم بن زیادآبو طلحة الأنماري قال سمعت النعمان بن بشیر علی منبر حمص یقول قمنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم في 
شهر رمضان لیلة ثلاث وعشرین |لی ثلث اللیل ثم قمنا معه لیلة خمس وعشرین الی نصف اللیل ثم قمنا معه لیلة سبع وعشرین 
حتی ظننا ان لن ندرك الفلاح وکنا نسمیه السحور وانتم تقولون لبلة سابعة ثلاث وعشرین ونحن نقول سابعة سبع وعشرین فنجن 
آصوب آم آتتم 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


در کتاب الثقات گفته است: او از برگزیدگان اهل بصره است از اهل انقان در روایات. بجز اینکه دچار وهم 
ميشد هنگامی که از حفظ روایت نقل می کرد. و احمد بن حنبل گفته است: او دارای اضطراب و خالاف زیاد 
در نقل روایات است. و به این خاطر است که حافظ ابن حجر عسقللانی در کتاب تقریب التهذیب می گوید: ثقه 
و متقن است و دچار توهم میشد در آخر عمرش:!۱] 

وی باز در بررسی سند روایت دیگر گفته است: 

«بر شخص آگاه به این علم شریف پوشیده نیست که این اختلاف تنها دلالت می کند بر اينکه راوی مختلف 
علیه که در اینجا داود بن آبی هند است. این حدیث را به خوبی ضبط و حفظ نکرده است و به این خاطر در آن 
بر سه وجه اضطراب وجود دارد که بیان کردم و ممکن نیست که آن (اضطراب حدیث) از جانب راویانی که از 
او نقل کرده اند باشد؛ زیرا همه ی آن ها نقه هستند و همگی آنچه را که از او شنیده اند روایت کرده اند. و زمانی 
که چنین شد؛ پس اضطراب دلیل بر ضعف حدیث می شود. همانطور که در علم مصطلح الحدیث مقرر شده 


است؛ چرا که آن اشعار بر این دارد که راوی اش آن را حفظ نکرده است: ۱۳1 


تعارض روایت داود با احادیث دیکر 


در روایت داود از ختاب آبوذر آمده است کة: «هرکنن با امام نماز بخواند تا اينکه او متصرف شوده مائند این 


است که تمام شب را در حال نماز بوده است.» در حالی که در روایتی که مسلم در صحیحش از طریق عنمان 
از رسول خدا ی نقل کرده. آمده است که: «هر کس نماز عشاء را به جماعت بخواند. مانند این است که نیمی 
از شب را نماز خوانده و هر کس نماز صبح را به جماعت بخواند. مانند این است که همه ی شب را نماز خوانده 


[۱] سلسلة الاأحادیث الضعيفة. ج ۱۴ ص ۲۹۳ ۶۶۶۴ قلت: ورواة هذه الوجوه عنه کلهم ثقات. وهذا يعني آن داود بن آبي هند 
لم یتقن |سناده. وقد وصفه بعض الحفاظ بشيء من الوهم مع اتفاقهم علی توثيقه. فقال ابن حبان في "النقات "( ۲۷۸/۶ ): کان 
من خیار هل البصرة من المتقنین في الروایات ؛ الا آنه کان بهم [ذا حدث من حفظه . وقال آحمد: کان کثیر الاضطراب والخلاف 
". ولذلك قال الحافظ في " التقریب: " " ثقة متقن. وکان بهم بأخرة " 

[ ۲] سلسلة الاحادیث الضعيفة. ج ۳ ص ۱۳۵ ح ۱۰۳۸ ولا یخفی علی الخبیر بهذا العلم الشریف آن هذا الاختلاف انما یدل علی 
آن المختلف علیه وهو داود بن بي هند لم یضبط هذا الحدیث ولم یحفظه جیدا. ولذلك اضطرب فیه علی الوجوه الثلائة التي 
بینتهاء ولا یمکن آن یکون ذلك من الرواة عنه لانهم جمیعا ثقات» فکل روی ما سمع مند. وذا کان کذلكک فالاضطراب دلیل علی 
ضعف الحدیث کما هو مقرر في علم مصطلح الحدیث لانه یشعر بأن راویه لم یحفظه. 


۳۳۲ 


آٍِ۳ ۱ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر * 


است:۱18 حال تعارضی که پیش می آید این است که چگونه ممکن است جماعت خواندن نماز مستحیی» از 
جماعت خواندن نماز واجب (نماز عشاء) ثوایش بیشتر باشد؟! 


روایت داود با حدیث زید بن ثابت نیز در تعارض است که در ادامه باه 
تضعیف روایت داود توسط ابن دحیه کلبی 


ابن دحیه کلبی (متوفای ۶۳۳ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون: «الشیخ العلامة المحدث الرحال 
المتفنن» یاد کرده." در کتاب العلم المشهور خود. روایت داود از جناب ابوذر را تضعیف کرده» آنجا که گفته 


است: 
«آن کسانی که تراویح را مخصوص خانه دانسته اند و معتقدند که آن را به جماعت نمی شود خواند. به این 
حدیث استدلال کرده اند (حذیث زید) و جمهور حذیث عمر را اخذ کرده اند که او مردم را به امامت ایی بن کسب 


جمع نمود و به حدیث ابو ذر که: «هرکس با امام نماز بخواند تا اينکه او منصرف شود. مائند این است که تمام 


شب را در حال نماز بوده است»؛ پس این حدیث. ضعیف است. اگرچه اين حبان در صحیح آورده است: ۱۳۱ 


تضعیف تمام طرق روایت ابوذر توسط دکتر الحايك 


دکتر شیخ بو صهیب خالد الحايك که از عالمان معاصر مخالفین است. تمام طرق حدیث ابوذر و شواهدش 
را تضعیف کرده است. وی نه تنها به داود بن ابی هند. بلکه به سماع جبیر بن نفیر از جناب ابوذر نیز اشکال 
وارد کرده است و اشکالات متعدد دیگری که در مقاله ی « «الالْمَام» بعلل حدیث صللاة القیام حتی بنصرف 
الامام» بیان کرده است [] 


[ ۱] صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۵۴ - ۶۵۶ دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت اٍلیه فقال یا بن 
اخي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من صلی العشاء في جماعة فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح في جماعة 
فکًنما صلی اللیل کله ۱ ۱ 

[ ۲] سیر آعلام النبلاء ج ۲۲ ص ۳۸۹ ابن دحية الشیخ العلامة المحدث الرحال المتفتن مجد الدین بو الخطاب عمر بن حسن 
[ ۳] نصب الراية چ ۲ ص ۱۵۵ قال بن دحية في العلم المشهور وقد استدل من بری صلاة التراویح في البیوت وآنها لا تقام 
جماعة بهذا الحدیث وآخذ الجمهور بحدیث عمر آنه جمع الناس علی آبي بن کعب وبحدیث آبي ذر آن الرجل |ذا قام مع الامام حتی 
ینصرف حسب له قیام ليلة قال فالحدیث ضعیف وان کان بن حبان رواه في صحیحه 

[ ع] موقع الدکتور ابی صهیب خالد بن محمود الحايك ۱ 

وس وی وی فصمانم 1۵ ۷۱۵ /0ه/صننا رحجمم,ه اه و۰۵ ۰/۱۱/۱۷۱۸ 9 


حدیت داد بن آيي هند. عن اللد بن لخن الجرشي. عن جُبربن یر الحضرمن الحمصي, عن آبي در معلول بیع علل: 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


دوم: روایت عائشه 

بخاری در صحیحش از عائشه نقل کرده است که گفت: 

«پیامبر شبی در میان شب (نصف شب) برآمد و در مسجد نماز خواند. تعدادی از مردم هم به تبعیت از 
نماز ایشان نماز خواندند. صبح آن شب مردم با هم صحبت کردند. [شب دیگر] تعداد بیشتری جمع شدند و با 
ایشان نماز خواندند. باز[فردای آن صبح هنگام] مردم با هم صبحت کردند و شب سوم اهل مسجد زیاد شدند. 
پیامبر 12 به مسجد آمد و نماز خواند و مردم نیز به تبعیت از ایشان نماز خواندند. شب چهارم مسجد از گنجایش 
روی خود را به مردم کرده و بعد از تشه فرمودند: من از آمادگی شم نترسیدم. بلکه زاين ترسیدم که بر شما 
فرض شود و شما از ادای آن عاجز مانید. »۱1 

نظر مین رسند که لین مانهرا, در خقیقت همان :ماجرای مه شب قیام اللیل رسول دا ع دز شب های 


سوم: روایت زید بن ثابت 


دز روایت دیگرش کههبخاری! اودمسلم! اور ضحیح های:خود از وید بن بت تقل کرده اند» همین ماجرا 
اینگونه آمده است: 


الولی: تفرد داود بالحدیث عن الولید! وتفرده لا یحتمل لعدم وجود الحدیث عند صحاب الولید وهو شامی» فکیف یتفرد به رجل 
بصري ولا بوجد عند آصحابه من هل الشام! الثانیة: الوهم فی حدیث داود.. فقد ثبت آنه بهم فی حدیثه. وعلی اعتبار صحة 
حدیث آبي الزاهرية عن جبیر فتکون زیادة: «ٍنّ اج ادا صلّی مَع آلامام ی بلصر کتبث له قیام لیلّ» زيادة شاذة. وکذلك 
الاختالاف علی داود فی متن الحدیث بذکر اللیالی الزوجية والفردیة! الالثة: عدم ثبوت سماع جُبیر بن تُفیر من آبي ذزا وتفرد جبیر 
به عنه - ان صح-! وأین آصحاب آبي ذز الذین آکثروا عنه عن هذا الحدیث؟!! الرابعة: مخالفة الحدیث لما ژوي في الصحیح آن 
قیامه صلی الله علیه وسلم کان فی أوائل شهر رمضان لا فی آُواخره. وغیرها من الفوائد المنثورة فی ثنایا البحث. 

[۱] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۳۱۳ ۸۸۲ حدثنا یحبی بن بکیر قال حدئنا اللیث عن عقیل عن بن شهاب قال آخبرني عروة آن 
عاتشة آخبرته آن رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الیل فصلی في المسجد فصلی رجال بصلاته فأصبح 
الناس فتحدئوا فاجتمع آکثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدئوا فکثر آهل المسجد من اللیلة الثالثة فخرج رسول الله صلی 
الله علیه وسلم فصلوا بصلاته فلما کانت اللیلة الرابعة عجز المسجد عن آهله حتی خرج لصلاة الصبح فلما قضی الفجر آقبل علی 
الناس فتشهد ثم قال آما بعد فانه لم یخف علي مکانکم لكني خشیت آن تفرض علیکم فتعجزوا عنها 

[ ۲] صحیح البخاري ج ۵ ص ۲۲۶۶ ج ۵۷۶۲ 

[ ۲] صحیح سلم ۱ ص 2۵۳۹ ۷۸۱ 


۳۳۵ 


۱ ۳۳۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«رسول خدا ار در گوشه‌ای از مسجد با برگ درخت خرما یا حصیر, حجره‌ای ساخت و در آن» نماز می‌خواند 
(معتکف بود). تعدادی از مردم آمدند و به تبعیت از نماز ایشان, نماز خواندند. سپس شبی. مردم جمح شدند؛ 
ولی رسول خدا عبر تأخیر نمود و نیامد. مردم صداهایشان را بلند کردند و با سنگ ریزه به در خانه اش زدند. 
رسول خدا یر خشمگین نزد آنان آمد و فرمود: «شما به اندزه‌ای این کار را انجام دادید که من گمان کردم بر 
شما فرض می‌شود؛ پس در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ زیرا بجز نمازهای فرض, بهترین نماز شخص. نمازی 
است که در خانه خوانده شود »۱1 

بخاری همچنین در صحیحش از زید بن ثابت روایت کرده است که گوید: «پیغمبر علّر در ماه رمضان با 
پرده حصیری حجره‌ای ساخت و چند شبی در آن نماز شب می‌خواند. عده‌ای از اصحاب به نماز پیغمبر عأّ 
در آن حجره اقتدا می‌کردند» وقتی که پیغمبر عٌَ متوجه اقتدای آنان شد. نشست. سپس از حجره خارج شد 
و فرمود: متوجه سر و صدا و علاقه شما به اين نماز شدم» ولی ای مردم! در منزل نماز بخوانید و بهترین نماز 
آن است که در منزل خوانده شود؛ به جز نماژهای واجب, ۱۲16 
بنابراین بر اساس روایت زید بن ثابت» سنت رسول خدا 2 ترک به جماعت خواندن نماز تراویح است و لذا 


مواظبت بر جماعت خواندن آن» مخالفت با سنت محسوب شده و بدعت است. 
بدعت بودن تراویح در کلام صحایه 
از مطالب گذشته. بدعت بودن تراویح ثابت شد؛ اما برای ایتکه حجت را تمام کرده باشیم. رولیانی نیز در 


[ ۱] عن زید بن ثابت قال احتجر رسول الله صلی الله علیه وسلم حجيرة بخصفة و حصیر فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم 
يصلي فبهاقال فتتبع |لیه رجال وجاءوا یصلون بصلاته قال ثم جوا ليلة فحضروا بط رسول الله صلی الله علیه وسلم عنهم قال 
فلم یخرج الیهم فرفعواآصواتهم وحصبوا الباب فخرج الیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت آنه سیکتب علیکم فعلیکم بالصلاة في بیوتکم فان خیر صلاة المرء في بیته الا الصلاة 
المکتوية 

[ ۲] صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۵۲ ح ۶۹۸ حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وهیب قال حدثنا موسی بن عقبة عن سالم 
آبي النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت آن رسول الله صلی الله علیه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت آنه قال من حصیر في 
رمضان فصلی فیها ليالي فصلی بصلاته ناس من آصحابه فلما علم بهم جعل یقعد فخرج |لیهم فقال قد عرفت الذي ریت من 
صنیعکم فصلواآیها لاس في بیوتکم فان آفضل الصلاة صلاة المرء في بیته الا المکتوبة قال عفان حدثنا وهیب حدثنا موسی 
سمعت آبا النضر عن بسر عن زید عن النبي صلی الله علیه وسلم 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۱. ابوهریره 
اعمتین ختیل با تسد شحیح (طیق تظر شیب الاتووط) ادانوهریه روانت کرد ات که کفت: 
«از رسول خدا ‏ شنیدم که به قیام رمضان ترغیب می کرد و می فرمود: هر کس قیام رمضان را با ایمان 
و اخلاص بجای آورد. خداوند گناهان گذشته او را می بخشد؛ و رسول خدا 2 مردم را بر قیام رمضان جمع 
نمی کرد. )۱۲1 


مسلم در صحیحش از ابوهریره روایت کرده است که گفت: «رسول خدا عٌ همواره به قیام رمضان ترغیب 
می کرد بدون اينکه آن ها را در اين مورد امر کند؛ پس می فرمود: هر کس قیام رمضان را با ایمان و اخلاص 
بجای آورد. خداوند گناهان گذشته او را می بخشد. پس رسول خدا ار از دنیا رفت و وضعیت به همین صورت 
بود (نماز تراویح را بدون جماعت می خواندند)» در زمان خلافت ابوبکر و اوائل خلافت عمر نیز به همین صورت 


«سخن ابن شهاب ... «والامر علی ذلک» یعنی امر بر ترک جماعت در نماز تراویح بوده است. در روایتی که 
احمد از اين ابی ذّب از زهری نقل کرده.آمده که رسول خدا ع مردم را بر قیام نماز تایح بر جماعت جمع 
نکرده است... اما روایتی را که ابن وهب از ابو هریره نقل کرده که: «رسول خدا 9 به مسجد آمد و دید که 
مردم در ماه رمضان در ناحیه مسجد نماز می خوانند. سوال کرد. این ها چه کار می کنند؟ گفتند: مردم پشت 


[ ۱ مسند احمد. ج ۱۳ ص ۲۶۴ ح ۷۸۸۱ قال الارنژوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[ ۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۸۹ 2 ۷۸۶۸ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا [سماعیل بن عمرثنا بن بی ذثب عن بن شهاب 
عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب الناس في قیام رمضان ویقول من 
قامه ٍیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع الناس علی القیام 

[ "] صحیح مسلم چ ۱ ص ۵۲۳ ۷۵۹ وحدئنا عبد بن حمید آخبرنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهري عن آبي سلمة عن آبي 
هريرة قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم برغب في قیام رمضان من غیر آن یامرهم فیه بعزيمة فیقول من قام رمضان ایمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والأمر علی ذلك ثم کان الامر علی ذلك في خلافة آبي 
بکر وصدرا من خللافة عمر علی ذلكك 

[ ء] صحیح البخاری ج ۲ ص 2۷۰۷ ۱۹۰۵ عن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قام 
رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر علی ذلكك ثم کان الأمر 
علی ذلكك فی خلافة آبی بکر وصدرا من خلافة عمر رضی الله عنهما 


۳۳۷ 


۱ ۳۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


سر ابی بن کعب نماز می خوانند. حضرت فرمود: کار خوبی می کنند.» این روایت را ابن عبد البر ذکر کرده و 
در سندش مسلم بن خالد قرار دارد که ضعیف است. و نظر درست این است که عمر مردم را به امامت ابی بن 
کعب بر جماعت جمع کری )۱۱1 


۲. ابو امامه باهلی (صدی بن عجلان) 


ظیری در تفسیرش و دیگران با سند حسین !"از ابو آمامه باهلی (از بزرگان ضحایة) روایت کرذه اند کهاهی 
گفت: 


«خداوند بر شما روزه ی ماه رمضان را واجب کرد و قیامش را تکلیف نکرد و قیام تنها یک بدعت است و 
همانا گروهی بدعتی را ایجاد کردند که خداوند فرض نکرد و با آن» رضایت خداوند را جستند؛ ولی حقش را 
مراعات نکردند؛ لذا خداوند آن ها را به خاطر ترک آن (ترک مراعات حق الله) عتاب کرد و فرمود: و رهبانییتی 
را که ابداع کرده بودند. ما بر آنان مقزر نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا بود. ولی حق آن ر 
رعایت نکردند :)۳1| 


[۱] فتح الباری ج ۴ ص ۲۵۲ در شرح ح ۱۹۰۵ قوله قال بن شهاب فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والفاس فی رواية 
الکشمیهنی والامر علی ذلك آی علی ترك الجماعة فی التراویح ولاحمد من رواية بن آبی ذئب عن الزهری فی هذا الحدیث ولم 
یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع الناس علی القیام وقد ادرج بعضهم قول بن شهاب فی نفس الخبر آخرجه الترمذی من 
طریق معمرعن بن شهاب وآما ما رواهبن وهب عن آبی هريرة خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ولذاالناس فی رمضان یصلون 
فی ناحية المسجد فقال ما هذا فقیل ناس یصلی بهم آبی بن کعب فقال اصابوا ونعم ما صنعوا ذکره بن عبد البر وفیه مسلم بن خالد 
وهو ضیف والمحفوظ آن عمر هو ای جمع نتاس علی آبی بن کمب 

[ ۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن جریر الطبري: ثقة حافظ / یعقوب بن ابراهیم العبدي: نقة / هشیم بن بشیر السلمي: نقة / زکریا بن خالد الخزاعي: 
توئیقش می آید / صدي بن عجللان الباهلي: صحابی 

توثیق زکریا بن ابی مریم: ۱ ٍِ 

بن حبان او را توثیق کرده است. الثقات ج ۴ ص ۲۶۳ رقم ۲۸۲۹ «زکریا بن آبی مریم الخزاعي یروی عن آُبی آمامة روی عنه 
هشیم |ن لم یکن دلس عنه.» 

ابو اآلحسن دارقطنی نیز از وی به عنوان «لابأس به» باد کرده است. سوالات البرقانی ج ۱ ص ۲۱ رقم ۱۶۷ وزکریا بن بی مریم 
وقع ٍلی واسط حدث عنه هشیم لا بأآس به ۱ ۱ 

و منظور از «لابأس به» ۰ صدوق بودن راوی است. همانطور که سخاوی گفته است. فتح المفیث ج ۱ ص ۳۶۴ ويلي هذه المرتبه 
خامسه وهي قولهم لیس به بأس أو لا بأس به و صدوق 

[ "] تضیر الطبري ج ۲۷ ص ۲۴۰ عتبي وب بن هي قال: تا هي قال: با زگرنبن آبي مزیم. قال: سیفث آا 
ماه ال ول" له کتب عأیکم صیام وعضان. وم کب عأیکم قیاع ولا لبم می؛ موه وان قفا َو 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۳ عبدالله بن عمر 
این ایی شیبه از نافع غلام عبد الله بن عمر با سند صحیح (طبق نظر دکتر الشثری)!" روایت می کند که 
گفت: 


«عبد له پن عمر پشت سر هیچ امام جماعتی در ماه رمضان نماز نمی خواند و سالم (پسر عبداللهبن عمر) 
و قاسم بن محمد بن ابی بکر نیز با مردم نماز نمی خواندند.,!۲ 

وی نه تنها تایح را به جماعت نخواند. بلکه فراتر از آن. کسانی که ترویج را به جماعت می خواندند اب 
باد مسخره می گرفت و به الاغ تشبیه می کرد. 


لبق آبی شيبة اد اههد (ایتهوایان تایین )با مه تمصع روایت اس کید که گت 


«مردی از عید الله بن عمر سوال کرد: آیا درماه رمضان نماز تراویح را با جماعتت بخوانم؟ عبد الله بن عمز 
گفت: آیا می خواهی مانند الاغ ساکت بمانی ؟/(ع] 


عبد الرزاق صنعانی (متوفای ۲۱۱ ه) نیز با همین سند از مجاهد روایت می کند که گفت: 


«مردی از عید الله بخ عمر سوال کرد آبا دز ماه رمضان تماز تراویح را با جماعت بخوانم؟ عبة الله بن غدر 
گفت: آبا قرآن را خوانده ای؟ گفت: بلی, این عمر گفت؛: آیا می خواهی مانند الاغ ساکت بمانی؟ در خاند ات 


نماز بخوان. ۳ 


بذع لم یله له علنیم. اقا پا رضوان لّه فلم رها ریب ام له تزک.ققال: وربا ابَغوضا ما کتبنها 
نیم الا بتاءرضوان الما زعوها حنْرغینها ۷ ۱ 

[۱] المصنف ت الشثری» ج ۵ ص ۱۶۲ - ۷۹۲۴ و ۷۹۲۵ 

[۲] مصنف اين آبی شيبة ج ۲ ص :۱1 7 ۷۷۱۳ باب من کان لا بقوم مع الناس فی رمضان / حدثنا بو بکر قال ثنا بن نمیر 
قال ثنا عبید الله بن عمر عن ناف عن بن عمر آنه کان لا بقوم مع الناس فی شهر رمضان قال وکان سالم والقاسم لا یقومون مع 
الناس 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

وکیع بن الجراح الروّاسی: ثقة / سفیان الثوری: لقة / منصور بن المعتمر السلمی: نقة / مجاهد بن جبر القرشی: ثقة 

[4] مصنف ابن آبی شيبة ج ۲ ص ۱۶۶ 2 ۷۷۱۵ حدثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن مجاهد قال سأل رجل بن عمر آقوم 
خلف الامام فی شهر رمضان فقال تنصت کأنكك حمار 

[ه] مصنف عبد الرزاق ج ‏ ص ۲۹2 ح ۷۷۴۲ عبد الرزاق عن الثوری عن منصور عن مجاهد قال جاء رجل الی بن عمر قال 
صلی خلف الامام فی رمضان قال أقا القرآن قال نعم قال افتنصت کأَنك حمار صل فی بيتك 


۳۳۹ 


۱۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


۴ ابی بن کعب 

ضیاء الدین مقدسی در صحیحش با سند حسن (طبق نظر دکتر دهیش) روایت کرده است که: 

«عمر به آبی بن کعب دستور داد تا در ماه رمضان با مردم نماز گزارد و گفت که مردم روز را روزه می دارند؛ 
ولی به خوبی قرائت نمی کنند: پس اگر برای آن ها قرآن را در شب می خواندی [خوب بود]! پس ابی گفت: 
ان امیر موفتان: اوخ چیزی انته که آدردین ا وجود ندارد! عم کفت می دنه فلن بیکوتر است ایس این 


لش کفتب بیس رکست نما [تراویج] عواند بای مرده ۱6( 


۵ عمر بن خطاب 

در روایت پیشین دیدیم که عمر بن خطاب خودش اعتراف کرد که میدانم این نماز [در دین] وجود ندارد. 
بخاری در صحیحش این قضیه و اعتراف عمر به بدعت بودن نماز تراویح را از عبد الرحمن بن عبد القاری چنین 
نقل کرده است: 

« با عمر بن خطاب در شب ماه رمضان به مسجد رفتیم. دیدیم که برخی به صورت آنفراد و برخی هم گروهی 
نماز می خوانند. عمر گفت: نظر من این است که اگر اینها - نماز گزارها - را بر یک امام جماعت قرار دهم. 
بهتر است؛ پس بر آين معنی تصمیم گرفت و ابی بن کعب را مأمور اقامه جماعت کرد. 


راوی می گوید: سپس در شب دیگری به همراه عمر بیرون آمدم. مردم را دیدم که به همراه یک شخص - 


امام جماعت -نماز ی خوانند: عفر گفتاه این کار بدعتا هویی است: »۱۳ 


اما اينکه عمر بن خطاب بدعتش را حسنه دانسته است» از مالک نقل شده است که گفت: 


[ ۱] الحادیث المختارة ج ۲ ص ۳۶۷ - ۱۱۶۱ أخبرنا بو عبدالله محمود بن آحمد بن عبدالرحمن الثقفی بأصبهان آن سعید بن 
آبي الرجاء الصيرفي آخبرهم قراءة علیه آنا عبدالواحد بن آحمد البقال آنا عبیدالله بن یعقوب بن اسحاق آا ۳ (سحاق بن ایراهیم 
بن محمد بن جمیل آنا آحمد بن منیعآنا لحسن بن موسی نا آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آبي العالية عن آبي بن کمب 
آن عمر مر با آن يصلي بالناس في رمضان فقال ٍن الناس یصومون النهار ولا یحسنون آن (یقروا) فلو قرأت القرآن علیهم باللیل 
فقال يا آمیر المومنین هذا ( شيء ) لم یکن فقال قد علمت ولکنه آحسن فصلی بهم عشرین رکعة ( سناده حسن ) 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص ۳۷۰۷ ۱۹۰۶ وعن بن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاریء آنه قال خرجت 
مع عمربن الخطاب رضی الله عنه ليلة فی رمضان الی المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل 
فیصلی بصلاته الرهط فقال عمر ٍنی آری لو جمعت هوّلاء علی قاری واحد لکان آمثل ثم عزم فجمعهم علی آبی بن کعب ثم خرجت 
معه لیلة آخری والناس یصلون بصلاة قارتهم قال عمر نعم البدعة هذه 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«کسی که در اسلام بدعتی به وجود آورد و آن را نیکو بیندارد (بدعت حسنه)» این شخص معتقد شده که 
پیامبر خر در دای رسالت. خیانت کرده است. در حالی که خداوند می فرماید: (امروز دینتان را برای شما 


کامل کردم 4 :)۱۱1 


بدعت بودن ترآویح از نظر تابعین 
عده ای از بزرگان تابعین نیز نماز تراویح را بدعت می دانستند و از اين رو هرگز در جماعات تراویح شرکت 
نمی کردند! 


. عروة بن زبیر 
اشره بم ویر هه آست که کت عم بت ات اولیی کی بو هرهم راکفا رهام 
خیم ک دا شام ام بت ی وید امامت یات باب 


ین روایت را این عساکر تقل کرده و تس طیق برنامه ی جوامع الکلم عسی ازرت ۱۳۱ 


پییشی تزبا مد فیگر همین مظلب را شون لفط وال رل کردم‌ایسی ۶۱ 


[ ۱] الاعتصام ج ۱ ص ۴٩‏ قال ابن الماجشون سمعت مالکا بقول من ابتدع فی الاسلام بدعه براها حسنه فقد زعم آن محمدا 
صلی الله علیه وسلم خان الرسالة لان اللهیقول (الیوم آکملت لکم دینکم ) ۱ 
۱ ۲ تاریخ مدينة دمشق ج ۷ ص ۲۱۹-۲۱۸ ج ۶ ۰ خیرا بو بر محَمَد لین پن مرف نا و لخن بنْ 
لمْتيي. وب و القاسم بُنْاسَمَرقنيي نا[ و لین بخ لور قالا: نا عیمی بنْ علي نا عبدٌ له مُحَمَّ. نا داد بُنْ 
عمرو. ناب من بُنْآبي لاد عَنْ هشام ُن عروّة عن آبیه نْ عمَربن الْحَطاب أوّل من جمَع لاش علی قاری في زمضان, 
جع لوجال علی ین گذب» وَجَمَع انتاء علی شمان بُن آبي حْمَة 
۳1 بررسی سند روایت: 
محمد بن الحسین الفرضي: ثقة متقن / محمد بن علي القرشي: نقة حجة /و همچنین: / اسماعیل بن آحمد السمرقندي: نقة / 
آحمد بن محمد البغدادي: صدوق حسن الحدیث // عیسی بن علي الوزیر: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن سابور البغوي: 
قة ٍمام ثبت حافظ / داود بن عمرو الضبي: نقة / عبد الرحمن بن آبي الزناد القرشي: صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد ۰ وکان 
فقیها؛ قال يحبي بن معین: آثبت الناس في هشام بن عروة / هشام بن عروة الاْسدي: نفة ٍمام في الحدیث / عروة بن الزییر 
[ >]سنن البيهقي الکبری ج ۲ ص ۴۹۳ آنباً بو عبد الله الحسین بن محمد بن فنجویه الاينوري ثنا عبید الله بن محمد بن شنبة 
ثنا محمد بن عمران ثنا بو عبید الله يعني المخزومي ثنا سفیان عن هشام بن عروة عن آبیه آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جمع الناس علی قیام شهر رمضان الرجال علی آبي بن کعب والنساء علی سلیمان بن آبي حثمة 


و 3 


۱ ۳۳۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


۴ سالم» قاسم و نافع 

در بحث عبدالله بن عمر روایتی با سند صحیح آوردیم که سالم بن عبدالله بن عمر و قاسم بن محمد بن ابی 
بکر تراویح نمی خواندند (با فعل جمع لا بقوفون) که نان می دهد حداقل یک تفر از این لیست ساقط شکه 
است که او ناقع فولی اين عمر است؛ هماتظور که ابو جعقر طحاوی با سند صحین "از عبید الله ین عفر 
کرذه وبا مردم به تماو (تماز تراوتم) نمی ایسعیی ۱۳۱6 


۵2۷ ابراهیم نخعی. علقمه و اسود 

ابن ابی شیبه با سندش از ابراهیم نخعی نقل کرده است که گفت: «اگر من فقط دو سوره از قرآن را بلد بودم 
که تکرار کنم. برایم دوست داشتنی تر از آن بود که در ماه رمضان پشت سر امام جماعت بایستم و نماز تراویح 
۰ از ۳1 
بخوایم. 


بدر الدین عینی در مورد این روایت می نویسد: 
«شرح روایت: اين اثر از چهار طریق صحیح از ابراهیم نخعی نقل شده است ...1,۰ 

وی همچنین از طریق عیسی بن یونس السبيعي (نقة مأمون) از اعمش (ثقة حافظ) نقل کرده است که 
ره هی ایا ای ی ابا اه کی ی 
بن قیس و اسود بن یزید هم مانند ابراهیم نخعی چنین می کردند.»1 


[ ۱ بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن محمد الطحاوي: نقة ثبت / پونس بن عبد العلي الصدفي: نقة / آتس بن عیاض الليثي: نقة / عبید الله بن عمر 
العدوي: نقة ثبت 

[ ۲] شرح معانی الاثار ج ۱ ص ۳۵۲ حدثنا یونس قال ثنا نس عن عبید الله بن عمر قال ریت القاسم وسالما ونافعا ینصرفون 
من المسجد في رمضان ولا یقومون مع الناس 

[ ۳] مصنف ابن آبي شيبة ج ۲ ص 2۱۶۶ ۷۲۷۱۶ حدثنا وکیع عن سفیان عن آبي حمزة عن ایراهیم قال لو لم یکن معي الا 
سورة و سورتان لاأن ارددهما آحب الي من آن آقوم خلف الامام في شهر رمضان 

[ ء] نخب الافکار فی تنقیح مبانی الأخبار فی شرح معانی الاثار.جه. ص ۶۷۰ و ۶۷۱ پی دی اف / ش: آخرج أثر ابراهیم النخعی 
من اربع طرق صحاح ... 

[ ] مصنف ابن بی شيبة ج ۲ ص ۱۶۶ ح ۷۷۱۷ حدئنا عیسی بن بونس عن العمش قال کان ابراهیم یمهم فی المکتوبة ولا 
یمهم في صللاة رمضان وعلقمة والاسود 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


بن ابی شیبه از طریق سلیمان بن حیان الجعفري (صدوق حسن الحدیث) نیز از اعمش نقل کرده است 


که ابراهيم وعلقمه [و آسود ین پزید] در رمضان با مردم به نما ثمی ایستادند (با لفظ لا یقومون) )۱1 


۸ مالک بن انس 

بدر آلاین عینی در شرحش بر صحیح بخاری می نویسد: 

«مالک» شافعی و رییعه بر این نظر هستند که خواندن نماز افله در غانه بهثر از نماز تراویح با آمأم جماعت 
می باشد و این قول ابراهیم» حسن بصری اسود و علقمه نیز می باشد و ابن عبد البر گفته است که در مورد 
افضل بودن خواندن نافله به فرادی یا جماعت (نماز تراویح) اختلاف شده است و مالک و شافعی گفته اند که 
نماز فرادی در خانه افضل است و:مالک گفعه است که رییعه و چند تن از علمای ما نماز تراویح نمی خواندند و 
مالک گفته است که من نیز چنین می کنم و پیامبر 2 هم اصلا تراویح نخوانده و طحاوی نیز اين قول را 
برگزیده است واز این عمر, سالم» قاس و نافع نفل شده است که آنان تماز تراوح نمی خواندند و ترمذی گفنه 
است که قول برگزیده ی شافعی آن است که شخص نماز را در صورتی که قاری است به فرادی بشواند »۱۱1 

٩‏ اهل ببت باه 

محمد بن علی شوکانی می نویسد: 


«مالک ین انس ابو پوس بعضی از شافعی ها و ذیگران کفته اند که افضل» خواندن توافل ماه رمضان در 
خانه اس به عاطر فرمایش پیامیر ع که بهترین نماز فرده نماژدر خائه اش است بجز نمازهای واجب؛ و 


عترت گفته اند که جمع کردن افراد در آن (نماز تراویح) بدعت است؛۳1] 


[ ۱] مصنف ابن بی شيبة ج ۲ ص ۱۶۶ ح ۷۷۱۸ حدثنا بو خالد الاحمر عن الاعمش قال کان ابراهیم وعلقمة لا بقومون مع 
[ ۲] عمدة القاري ج ۷ ص ۱۷۸ وذهب مالك والشافعی وربيعة الی آن صلاته فی بیته آفضل من صللاته مع الامام وهو قول 
ابراهیم والحسن البصري والاسود وعلقمة وقال آبو عمر اختلفوا في الأفضل من القیام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان فقال 
مالک والشافعي صللاة المنفرد في بیته آفضل وقال مالک وکان ربیعة وغیر واحد من علمائنا ینصرفون ولا یقومون مع الناس وقال 
مالك ونا آفعل ذلك وما قام رسول الله الا في بیته والیه مال الطحاوي وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم ونافع آنهم کانوا 
ینصرفون ولا بقومون مع الناس وقال الترمذي واختار الشافعي آن بصلي الرجل وحده لذا کان قارت 

[ ۳] نیل الاوطار ج ۳ ص ۶۰ وقال مالك وأبو یوسف وبعض الشافعية وغیرهم الافضل فرادی فی البیت لقوله صلی الله علیه 
وسلم آفضل الصلاة صللاة المرء فی بیته الا المکتوبة متفق علیه وقالت العترة ن التجمیع فیها بدعة وسیأتی تمام الکلام علی 
صلاة التراویح 


۳۳۲ 


۱ ۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


بدعت بودن تراویح در کلام عالمان اهل سنت 

عالمان بزرگ اهل سنت در قرون مختلف اعتراف کرده اند که نماز تراویح از بدعت های عمر بن خطاب 
است که در ادامه سخن برخی از آن ها را ذکر می کنیم. 

۱. محمد بن سعد زهری (متوفای ۲۳۰ ه) 

محمد بن سعد زهری در باره نوآوری های عمر می نویسد: 

«او نخستین کسی بود که خواندن (نوافل) ماه رمضان را (به جماعت) بنیان نهاد و مردم را برای خواندن آن 
جمع کرد و به تمام شهرها نیز نوشت که همین کار را انجام دهند. این قضیه در ماه رمضان سال چپاردهم 
هحری اتفاق انفادعر مدینه خو آمام خماعت تین کرد یکی برای مردان یکی بای ونان »۱1 

۲ محمد بن جریر طبری (متوفای ۲۱۱ه) 

ابو جعفر طبری تاریخ نویس مشهور اهل سنت در این باره می نویسد: 

«عمرء نخستین کسی بود که مردم را جمع کرد تا نماز تراویح را در ماه رمضان پشت سر یک نفر بخواننده و 
به دیگر شهرهای اسلامی نیز نوشت که همین کار را انجام دهند. این قضیه طبق روایتی که حارث از اين سعد 
از محمد بن عمر نقل کرده. در سال چهاردهم اتفاق افتاده است. عمر دو امام جماعت» یکی مخصوص مردان 
و یکی مخصوص زنان تعیین کرد.»["] 

۳ محبی آلدین نووی (متوفای ۶۷۶ه) 

محیی الاین نووی. شارح صحیح مسلم. می نویسد: 

«در صحیح بخاری و دیگر کتاب ها ثبت شده است که عمر نخستین کسی بود که مردم را برای خواندن 
نماز تراویح (به جماعت) جمع کرد و آبی بن کعب را امام آن ها قرار داد. مسلمانان پس از آن بر استحباب 
خواندن تراویح به جماعت اجماع کردند؛»۳1] 


[ ۱] الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۸۱ وهو ول من سن قیام شهر رمضان وجمع الناس علی ذلك وکتب به ٍلی البلدان وذلك فی 
شهر رمضان سنة آربع عشرة وجعل للناس بالمدينة قارئین قارنا بصلی بالرجال وقانا بصلی بالنساء. 

[ ۲ تاریخ الطبری ج ۲ ص ۵۷۰-۵۶۹ وهو ول من جمع الناس علی |ٍمام یصلی بهم التراویح فی شهر رمضان وکتب بذلك الی 
لبلدان وامرهم به وذلك فیما حدثنی به الحارث قال حدثنا لین سعد عن محمد بن عمر فی سنة اربع عشرة وجعل للناس قارئین 
قارثا یصلی بالرجال وقارئا یصلی بالنساء 

[۳] تهذیب الاسماء ج ۲ ص ۳۲۲ وثبت فی صحیح البخاری وغیره آن عمر رضی الله عنه ول من جمع الناس لصللاة التراویح 
فجمعهم علی آبی بن کعب رضی الله عنه وأجمع المسلمون فی زمنه وبعده علی استحبابها 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۴ ابن کثیر سلفی (متوفای ۷۷۴ه) 
ابن کثیر دمشقی نیز بدعت تروایح را یکی از نوآوری ها و شاهکارهای عمر می داند: 
«عمر نخستین کسی بود که تاریخ را ابداع کرد؛ مردم را برای خواندن نماز تراویح جمع کرد و اولین کسی بود 


آن تادیب هی کرد و در حد شرب خمر هشتاد تازیانه زد )1 ۱] 


۵ عبدالرحمن سیوطی (متوفای ٩۱۱‏ ه) 


عبدالرحمن سیوطی. تاریخ نویس» تفسیر پرداز محدث ادیب و9 لت شناس پرآوازه اهل سنت در کتاب 
خطاب نام می برد: 


«برخی از گذشتگان رجزهایی درباره نام و تاریخ وفات خلفا تا زمان معتمد (عباسی) سروده اند؛ اما من 
قصیده بهتری سروده ام که آبهتر] دیدم که این کتاب (تاریخ الخلفا) را با آن پایان دهم. و آن قصیده. این 
انست رشن ار او (انویعر) قازوق مق کی سال بیش وه اوقا قت ار کی است گنای تخشین 
بار تماز تروایح و تاریخ رابنا نها ذست به کشورگشایی زد و حذ مست شدن را افزایش داد» :۱۳۱۸ 


همچنین سیوطی در کتاب دیگرش می نویسد: 


«در صحیح بخاری ثبت شده که عمر در مورد نماز تروایح گفت: «اين بدعت خوبی است»؛ و اين دلیل 


رت ابیت تما تما در مان سول ع ار مخ تسه ای ۱۳۱ 


[ ۱ البدايةوالنهاية ج ۷ ص ۱۳۳ وأول من کتب التاریخ وجمع الناس علی التراویح وأآول من عس بالمدينة وحمل الدرة وادب بها 
وجلد فی الخمر ثمانین 

[ ۲] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۵۱۷ وقد عمل بعض الاقدمین آرجوزة فی اسماء الخلفاء ووفیاتهم انتهی فیها لی ایام المعتمد وقد 
عملت قصيدة آحسن منها ورآیت ان آختم بها هذا الکتاب وهی هذه: وقام من بعده الفاروق ثمت فی * عشرین بعد ثلاث غیبوا عمرا 
... سن التراویح والتاریخ وافتتح الفتوح * جما وزاد الحد من سکرا 

[ ۳] الحاوی للفتاوی ج ۱ ص ۳۳۵ الثالث : آنه قد ثبت فی صحیح البخاری عن عمر أنه قال فی التراویح : نعمت البدعة هذه 
والتی ینامون عنها آفضل فسماها بدعة یعنی بدعة حسنة وذلك صریح فی آنها لم تکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 


۳۳۵ 


۱ ۳۳-۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


پاسخ به شبهه ی ابن تیمیه 

ابن تیمیه ادعا کرده است که علت تراویح نخواندن پیامبر ع در مسجد. بعد از آن سه شب و نهی از آن, 
خوف از واجب شدن آن و به مشقت افتادن امت بود؛ اما بعد از وفات حضرت. از آنجایی که این خوف بر طرف 
شنء لا تیی از به جماعت خوانتن این نماز ثیز برطرف شد و در حفیقت» عمر شنت زا خی کرو !۱1 

در پاسخ به این شبهه. چند نکته گفتنی است: 

نکته ی اول: منافات ادعای اين تیمیه با سخن عمر 

گفتیم که طبق روایت صحیح بخاری» عمر بن خطاب از این کارش به عنوان بدعت حسنه یاد کرده است. 
در حالی که اگر او سنت پیامبر ۳ را احیا کرده بود. نباید از این عبارت استفاده می کرد؛ بلکه باید می گفت: 
نعم السنة هذه! و در این صورت شایسته نبود که کسی مانند عبدالله بن عمر با کار پدرش مخالفت کند. 

نکته ی دوم: مطلق بودن افضلیت خواندن نماز مستحب در خانه 

رسول خدا عبر در آن قضیه. آخرین کلامی که فرمودند این بود که: «در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ زیرا بجز 
نمازهای فرض بهترین نماز شخص. نمازی است که در خانه خوانده شود.» و این کلام قایل جمع با عملکرد 
عمر و اهل سنت نیست که به جماعت خواندن این نماز در مساجد توجه و تاکید خاصی دارند. 

در این روایت درباره ی علت نهی از خواندن این نماز در مسجد. به حضرت رسول ع نسبت داده اند که 

(... حشیت آن تفش لیم ۳ عنها.» یا بنا بر روایت مسلم: «... کشت آن تفوض علیکم صَلاة 
الیل فتفْجژوا عنها.» 


[ ۱] اقتضاء الصراط ج ۱ ص ۲۷۷-۲۷۶ فالنبي صلی الله علیه وسلم قد کانوا یصلون قیام رمضان علی عهده جماعة وفرادی 
وقد قال لهم فی الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا انه لم یمنعنی آن آخرج الیکم الا کراهة آن بفرض علیکم فصلوا فی بیوتکم فان 
افضل صلاة المرء فيبیته لا المكتوية فعلل صلی له علیه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلمبذلك آن المقتضی للخروج 
قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج البهم فلما کان في عهد عمر جمعهم علی قاری واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة 
وهي اجتماعهم في المسجد علی |ٍمام واحد مع الاسراج عملا لم یکونوا یعملونه من قبل فسمي بدعة لانه في اللغة یسمی بذلك 
وان لم یکن بدعة شرعية لان السنة اقتضت آنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زا بموته صلی الله علیه 
وسلم فانتفی المعارض 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۳۷۲ 


در حالی که بطلان این سخن در عمل بهاثبات رسیده است؛ چرا که مداومت بر عمل مستحب. سیب 
وجوب آن نشده است؛ مانند خود نماز شب!! که جز بر رسول خدا ط واجب نشد؛ استنشاق در وضو و... . 


خن در خذینی صخییح السند (طبق انظر شعیب الارنقوط)1 "آمده است که درشب اسرام *۵ تماز واجب 
شد؛ اما [به خاطر درخواست تخفیف از جانب پیامبر ع أ آن حکم نسخ شد و فقط نمازهای پنجگانه ماند و 
سپس از جانب الله ندا آمد که: « ای محمد. ما از گفته خود بر نمی گردیم؛ در مقابل این پنج نماز اجر و 


پاداش همان پنجاه نماز برای تو خواهد بود.)۳1] 


مبارکفوری در شرح سنن ترمذی می گوید: «به این حدیث استدلال شده است بر فرض بودن نمازهای 
پنجگانه و عدم وجوب نمازهای مازاد بر آن؛ مانند نماز وتر »۱۳۱ 
نکته ی چهارم: این جمله به بدعت گذاری اشاره دارد! 


منظور رسول خدا 2 از جمله ی: «از این ترسیدم که بر شما فرض شود و شما از ادای آن عاجز مانید» 
آنطور که ابن تیمیه برداشت کرده نیست؛ زیرا فعل واجب شدن, به صورت مجهول آمده (فض) و قطعا انتساب 
آن به شارع درست نیست؛ چرا که هم معقول نیست و هم با وافعیت در تعارض است و کسی از صحابه نیز از 
این جمله. چنین برداشت نکرده است. 

عبارت «فتْجرُوا عنها - از ادای آن عاجز مانید» نیز با آیات قرآن در تعارض است و لذا نباید تکلیف کردن 
چنین آمری را به الله نسبت داد؛ بلکه آن حضرت. اشاره به آیه ی و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند ما بر 
آنان مقزر نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا بود. ولی حي آن را رعایت نکردند ؟* دارند؛ همانطور 
که انس بن مالک از رسول خدا عبر نقل کرده است که می فرمودند: 


1 تته ]نما .ج ۲۰ ص 2۸۶ ۱۲۶۴۱ قال شعیب الارنژوط: |سناده صحیح علی شرط الشیخین. 

[ ۲] دنا عبذ ان را مَغمژ عَن الهريٌ» قال: ختزني آنش بنْ الب قال: فرشث علی لب لاله له وسلم 
تشر به کفیین: تم تفص حتی جملث ها نم ودي: يا مُحَمَذ له لا یل ال دی وان لت بهزه الْعَشس 
[ ] تحةلحوفي ۱ ص >۰۳ لَدیث یل عیقب تفس وعتمقرج تا وبا کر 

۱ ء] آیاتی مانند: 5 

رید له کنر ولا یرد کم اسر < خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد.» بقرة: ۱۸۵ 

«لایکلف ال تما لا وُسعَها- خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند.» بقرة: ۲۸۶ 


۱ ۳۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«بر خودتان سخت نگیرید که به تبع آن» خداوند بر شما سخت می گیرد؛ چرا که قومی بر خودشان سخت 
گرفتند و بر آنان سخت گرفته شد؛ پس آن بقایای آن ها در صومعه ها و دیارها است که و رهبائیتی را که 
ابداع کرده بودند. ما بر آنان مقر نداشته بودیم 44 )۱1] 


این روایت را ابو یعلی موصلی در مسندش نقل کرده و محققش سلیم حسین اسد سندش را حسن دانسته 
ات یام الدین مقس ق ان رانا لقن ارطریق اوای با همه دی ی ال کرده اه 
أ 


و و دکتر دهیش سندش را ت< مین کرده اسست [۳ 


قبلا نیز آوردیم که ابو آمامه باهلی صحابی با اشاره به همین آید, به بدعت بودن نماز تراویح تصریح کرد. 


نکته ی پنجم: جواز اقتدا به پیامبر ٌَِ سبب جواز اقتدا به غیر ایشان نمی شود 


نماز شب بر پیامبر عر ولجب بود؛ لذا بر فرض اینکه پیامبر عر با صحابه این نماز را در ماه مبارک 
(مضان وق عدرفی ویدتصاعت خوافه باه سکن اسف که انم یمک اما مامت راهن ۱ 
پیامبر عِ داشته باشد و با غیر ایشان که نمازامام مستحب است» نشود این نماز مستحبی را به جماعت خواند. 


کردند؛ اما در عین حال خودشان سه شب این نماز را در مسجد خواندند نیز مقید همین مطلب است. 


دوم: بدعت سه طلاقه کردن در یک محلس 
از جمله بدعت های عمر که باعث از هم پاشیدن کیان خانواده های اهل سنت شده, بدعت سه طلاقه 
کردن در یک مجلس است؛ یعنی چنانچه مردی به زنش پشت سر هم سه بار بگوید که طلاقت دادم. آن زن 


بر وی حرام می شود و دیگر نمی تواند رجوع کند. در حالی که در زمان رسول خدا 5 و حتی زمان ابوبکر, 
طلاق ثلاثه. یک طلاق محسوب میشد! 


مسلم در ضحیعش از این عباس روایث کرده است که گفت: 


[ ۱] «حدثنا آحمد بن عیسی المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدئني سعید بن عبد الرحمن بن آبي العمیاء آن سهل بن آبي آمامة 
حدثه آنه دخل هو وآبوه علی نس بن مالك بالمدينة زمن عمر بن عبد العزیز ... ٍن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول لا 
تشددوا علی آنفسکم فیشدد الله علیکم فان قوما شددوا علی آنفسهم فشدد علیهم فتلك بقاياهم فی الصوامع والدیارات رهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها علیهم.» ۱ 

[ ۲] مسند آبيپعلی ج ۶ ص 2۳۶۵ ۳۶۹۴ قال حسین سلیم أسد : |سناده حسن 

[ ۳ الحادیث المختارة ج ۶ ص ۱۷۳ ح ۲۱۷۸ 


[ ء] مزمل: ۱و ۲ -اسراء: ۷۹ 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«در زمان رسول خدا ِ» ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر. طلاق ثلاثه یک طلاق محسوب ميشد. پس 
عمر بن خطاب گفت: مردم در کاری که به آنان مهلت داده شده شتاب کردند؛ ای کاش این عمل را بر آنان 
اجرا می کزديم. شراتخام آن رایر آن ها اجرا کرد۱۱1»۲ 


«این طاموش از پترش رولیت کرده است که گفت: ای صهباه از این عباتن پرسید: می دانی که طلای لاه 
در زمان رسول خدا بل و ابوبکر. یک طلاق محسوب می شد و در زمان عمر بن خطاب سه بار؟ ابن عباس 
گفت: آری)!۲] 


همچنین طخازی از ظریق این غباس نقل کرده که گفظ: 
«چون زمان عمر شد. گفت: ای مردم. برای شما در طلاق مهلت بود و به درستی که هر کس در مهلت 
خدا شتاب کند. در طلاق ما او را ملزم به آن خواهیم کرد »۳1] 


بدر الدین عینی بعد از نقل این روایت, تصریح کرده که سندش صحیح است.!؟! 
محمد بن علی شوکانی سلفی می نویسد: 


«نسائی از محمود بن لبید روایت کرده است که گفت: به رسول خدا مر خبر دادند مردی زنش را در یک 


مجلس سه طلاقه کرد. حضرت با عشم برخاسته آنگاه فرمود: آیا با کتاب غدا بازی می شود در حالی که من 
هنوز در میان شماً هستم؟ تا آنجا که مردی برخاست و گفت: آیا او را نکشم؟ 


ابن کثیر گفته است: |سنادش نیکو است و حافظ (ابن حجر) در کتاب بلوغ المرام گفته است: راویانش 


[ ۱ آصحیح مسلم ج ۲ ص 2۱۰۹۹ ۱۳۷۲ عن بن عباس قال کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وآبی بکر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی آمر قد کانت لهم فیه آناة فلو 
آمضیناه علیهم فأمضاه علیهم 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۱۰۹۹ ۱۳۷۲ بن طاوس عن آبیه آن آبا الصهباء قال لابن عباس آتعلم نما کانت الثلاث تجعل 
واحدة علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم وأبی بکر وثلائا من مارة عمر فقال بن عباس نعم. 

[ ۳] شرح معانی الاثار ج ۳ ص ۵۵ وفی حدیث بن عباس رضی الله عنهما ما لو اکتفینا به کان حجة قاطعة وذلك آنه قال فلما 
کان زمان عمر رضی الله عنه قال آیها الناس قد کانت لکم فی الطلاق آناة وانه من تعجل آناة الله فی الطلاق الزمناه ایاه 

[ء] عمدة القاری ج ۲۰ ص ۲۳۳ وأجاب الطحاوی عن حدیث ابن عباس بما ملخصه انه منسوخ . بیانه آنه لما کان زمن عمر 
رضی الله تعالی عنه . قال : ( يا آیها الناس قد کان لکم فی الطلاق آناة وانه من تعجل آناة الله فی الطلاق آلزمناه ٍیاه ) ۰ رواه 
الطحاوی باسناد صحیح 


۳۳۹ 


۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


موثق ه 2 1 


همچنین از ابن عباس روایت شده است که گفت: 


«رکانه زنش را در یک مجلس, سه طلاق گفت؛ پس بر آن سخت غمگین شد. رسول خدا ار فرمود: او 
وت نز اب عو ما۱۱ 


ین روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و محققش احمد شاکر سندش را تصحیح کرده و رام 
جوامخ الکلم نیز خکم به سین بودن ستنش داذه اش ۳1 
دانسته است [6] 


محمد ناصر الدین البانی نیز بعد از نقل این روایت می گوید: 


«حداقل درجه این حدیث این است که حسن باشد با دو طریقش از عکرمه؛ و ابن قیم متمایل به تصحیح 
آن شده و ذکر کرده که این روایت را حاکم در مستدرکش نقل کرده و گفته که سندش صحیح است؛ اما من آن 
را در مستدرک نیافتم. ابن تیمیه نیز در کتاب الفتاوی گفته که سند این روایت نیکو است و از سخن حافظ ابن 


حجر عسقلائن در کتاب فتح الباری نیز فهمیده می شود که او نیز صحت این روایت را ترجیح داده است»[ه 


[۱] نیل الُوطار للشوکانی ج ۷ ص ۱۲-۱۱ وروی النسائی عن محمود بن لبید قال آخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 
رجل طلقی امرآته لاث تطلیقات جمیعا فقام غضبان ثم قال آیلعب بکتاب الله وآنا یین آظهرکم حتی قام رجل فقال یا رسول الله لا 
اقتله قال بن کثیر |سناده جید وقال الحافظ فی بلوغ المرام رواته موتقون 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۶۵ ح ۲۳۸۷ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا سعد بن ایراهیم ثنا آبی عن محمد بن اسحاق 
حدثنی داود بن الحصین عن عکرمة مولی بن عباس عن بن عباس قال طلق رکانة بن عبد یزید آخو بنی مطلب امرآته ثلائا فی 
مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیدا قال فساله رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف طلقتها قال طلقتها ثلائا قال فقال فی 
مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شنت قال فرجعها فکان بن عباس بری |نما الطلاق عند کل طهر 

[ ۳] مسند احمد ج ۲ ص ٩۱‏ 2 ۲۳۸۷ قال احمد الشاکر: استاده صحیح / حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن ۰ رجاله رجال 
البخاری عدا عکرمة مولی این عباس روی له البخاری مقرونبغیره وابن اسحاق القرشی روی له البخاری تعلیقا 

[4] الاحادیث المختارق ج ۱۱ ص ۳۶۳-۳۶۲ ح ۳۷۳ و ۳۷۴ قال الاهیش: اسناده حسن 
[ ه] ارواء الغلیل, ج ۷ ص ۱۳۵ ح ۲۰۶۳ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت / فلا آقل من آن یکون الحدیث حسنا بمجموع الطریقین 
عن عکرمة ومال ابن القیم ٍلی تصحیحه وذکر آن الحاکم رواه فی مستدرکه وقال اسناده صحیح ولم ره فی ( المستدرك ) لافی 
( الطلاق ) منه ولا فی ( الفضائل ) والله آعلم وقال ابن تيمية فی ( الفتاوی ( ۱۸/۳ ) : ( وهذا اسناد جید ) . وکلام الحافظ ابن 
حجر فی ( الفتح ) /٩(‏ ۳۱۶ ) پشعر بانه برجح صحته أیضا 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


مرخوج عللامه آمیتی می فرماید: به درشتی که از شگفتی هافبت که انسمحال مردم مجوز باشد که آشبانی 
کناب دا را پشت سر خوه اندازد و آتها رز ملزم کندرید آسشه که مش پیت دربحالی که این کتاب مشک خدایت 
که به صراحت تمام میگوید: * السلاق مَوتان شاک بمَفژوف َو تَشریخْپاخشان. * (بقره: ۲۲۹) «- طلاق, 
دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه.) ای به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و آشتی نماید؛ ابا نیکی 
او را رها سازد (و از او جدا شود).» تا آنجا که گوید: ‏ فان لها فلا تحل له من بَغدُ ختی تلکح روجا غیزة. 4 
(بقره: ۲۳۰) «< اگر (بعد از دو طلاق و رجوع» بار دیگر) او را طلاق داد. از آن به بعد. زن بر او حالال نخواهد 
بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند.» پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و حرمت بعد از طلاق 
سوم را و این را جمع کردن طلاق ها به یک کلمه- ثلاثا- پا تکرار صیغه طلاق سه مرتبه در پی هم بدون اینکه 
آمیزش و معاشرتی میان آنها در وسط وقع شود. جمع نمی کند. 

اما اول: پس برای آنکه آن یک طلاق است و گفتن «ثلاتا» آن را مکرر نمی کند. 

و اما دوم: زن طلاق داده شده» دیگر طلاق داده نمی شود و زن آزاد شده. آزاد نمیشود و تا وقتی که آمیزش 
يا رجوع در وسط واقع نشود. طلاق دوم لغو و بی اثر خواهد بود و آن را بیان پیامبر ع: «طلاقی نیست مگر 
بعد از نکاح و زتاشوبی»" " باطل می کند. 


سوم: تحریم متعه حج 


یکی دیگر از بدعت های عمر که با ایجاد آن صراحتا با قرآن و سنت قطعی مخالفت کرد و حکم جاهلیت را 
جست. تحریم متعه حج است که او را مصداق اين آیه می کند که خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 


کم الجاهلية یئون وم خن من له خکفا وم بوقلون. ۱۱۹ 


«آیا حکم جاهلیت را می‌جویند؟ برای آن مردمی که اهل بقین هستند چه حکمی از حکم خدا بهتر است؟» 


[ ۱] خلاصة البدر المنیر ج ۲ ص 2۲۲۱ ۲۰۶۱ حدیث لا طلاق |لا بعد نکاح ولا عتق |لا بعد ملك رواه الاربعة والحاکم من رواية 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ولیس لابن ماجه القطعة الثانية قال الترمذی حسن صحیح قال وهو آحسن شیء روی فی الباب 
وقال البخاری هو آصح شیء ورد فی الطلاق قبل النکاح وقال الحاکم صحیح الاسناد وقال الخطابی حسن ورواه الحاکم من طرق 
منها عن جابر مدوفوعا لا طلاق لمن لا یملك ولا عتاق لمن لا یملك ثم قال صحیح علی شرط الشیخین 

صحیح البخاری ج ۵ ص ۲۰۱۷ باب لا طلاق قبل النکاح وقول الله تعالی (( یا ایها الذین آمنوا [ذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن 
من قبل آن تسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا )) وقال بن عباس جعل الله الطلاق 
بعد النکاح وبروی فی ذلك عن علی وسعید بن المسیب و... بن سعد وجابر بن زید ونافع بن جبیر ومحمد بن کعب وسلیمان بن 
بسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبی آنها لا تطلق 

[۲] مائده: ۸۰ 


۳1 


۱ ۳۳۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر * 


معنای حج تمتع 

نیتم این یت که شیور ی از هشال یقت خن ها آزیک رانا اف 
عمرة تمتع احرام می‌بندد. سپس وارد مکه می‌شود و پس از طواف و سعیء تقصیر کرده و از احرام خارج می‌شود؛ 
یعنی چیزهایی که در حال احرام بر وی حرام بود حلال می‌گردد تا اینکه از مکه احرام دیگری برای حج می‌بندد 
و اعمال حج تمتع را انجام می‌دهد. 

علت اينکه این نوع حج را حج تمتع می‌گویند این است که در این نوع حج. «متعه» ؛ یعنی لذت بردن و 
انفاده کردن از مه مات ارام وید هه ان زیرشمان کرت که شا رم مر در فاساه ده اخرام (احرا 
عمره و احرام حج) کارهایی که در حال احرام حرام است حلال می‌گردد و شخص می‌تواند از آنچه در حال 
احرام عمره. حرام بود - بعداً در حال احرام حج نیز حرام خواهد گردید - لذت ببرد و متمتع گردد. 

حچ تمتع در قرآن و سنت 

حکم حج تمتع با نض صریح قرآن مجید ثابت گردیده است که می‌فرماید: 

...من نع العنوة |لی لح فما استیسر من ای فْمَن خ یجذ فصیام لا آیم فی احج وَسبعة |ذا 
ثم لک مره کم نیک للم یکن هل حاضری الْمَشجد الحرام... ۱۱14 

«... هکس از عمره تمتع به حج باز آیده هر چه میسر و مقدور است قربانی کند و هر کس به قربانی تمکّن 
نیافت سه روز در ایام حجّ روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت. که ده روز تمام شود. این عمل بر آن کس 
است که اهل شهر مکه نباشد ... .» 

حکم اسلام بر اساس سنت حضرت ابراهیم لا تا حجة الوداع درباره کیفیت حج» منحصر به حج قران و 
حج افراد بود. ولی در حجدة الوداع» این حکم درباره افرادی که به مسجد الحرام نزدیک هستند. و حکم اهل 
انا را داز کم وه واه امه شک تا سس ناش شوم دم یی ند مه اهاز شید گر 
حرم و قرآء و قصبات نزدیک تا شانزده فرسخ که چهل و هشت میل است. به حال اولیه خود بافی ماند؛ ولی 
درباره افراد دورتر از این مقدار, البته در خصوص حچ واجب تغیبر یافت, و به حج تمتع مبدل شد. و جبرئیل 
لب این آیه قرآن را فرود آورد. و رسول الله 0 بر فراز مروه پس از اتمام سعی برای مردم قرائت فرمود. 

بنابراین جمله ذلک من یکن أَلُ حاضری الْمَشجد الحرام ‏ که در آیه آمده است. به طور وجوب 
تعیین وظیفه برای مردم دور دست می‌کند و تا روز قیامت این حکم باقی است. هم به اطلاق آیه. و هم به نص 


[۱] بقره: ۱۹۶ 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


صریح رسول خدا مر که انگشت‌های خود را در جواب سراقه بن مالک در یکدیگر نموده و فرمودند: این حکم 
تا روز قیامت باقی است. 


مه اه هی او از یی تسوا که ات که کت 

«سراقه بن مالک برخاست و گفت: ای رسول خداء آیا این تمتعی که ما را در اي سال نمودی (و بین عمره 
و حخ. اجازة احلال و تمتع دادی) فقط اختصاص به این سال دارد. یا تا ابد ادامه دارد؟! حضرت رسول خدا 
9 انگشتان خود را در هم داخل کرده و گفتند: بلکه تا بد الاباد. تا روز قیامت» همینطور که انگشتان دست 
من در هم داخل شده است» عمره داخل حج شد »۱1 

«چون از ابن عباس درباره ی متعه حج سوّال شد. در جواب گفت: تمام مهاجرین و انصار و زن‌های رسول 
ار لیاسو تیک کف واه احراه ‏ هیک کف رون مار دید 
هلیم رتسول خی علر بها گفت: :همه ها اخرامغان برای حع راز اخرام برای حمره فرار دهیلمگر آن کش 
و سپس نزد زن‌های خود رفتیم و لباس‌های خود را در تن نمودیم.»!"] 

تشریع حج تمتع و مبارزه با افکار جاهلیت 

رسول اکرم 2 با تشریع حج تمتع قدم دیگری در مبارزه با روشهای دوران جاهلی برداشت و اعمال عمره 
را که قبل از اسالام. انجام دادن آن در این سه ماه از بزرگترین گناهان شمرده می‌شد. جزء اعمالی قرار داد که 
مسلمانان در این سه ماه انجام بدهند. 

بخاری و مسلم در صحیحشان از ابن عباس نقل می‌کنند که: 

«مردم قبل از اسلام انجام دادن عمره را در ماههای حج از «افجر فجور»؛ یعنی بزرگترین گناهان در روی 
زمین می پنداشتند و می‌گفتند: چون ماه صفر تمام شد. انجام دادن اعمال عمره حلال می‌گردد.» 


این عباس اضافه می‌کند که: «رسول خدا عْ و اصحابش صبح چهارم ذی‌حجه در حالی که برای حج 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۸۸ 7 ۱۲۱۸ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال با رسول الله آلعامنا هذا آم لد فشباک رسول الله 
صلی الله علیه وسلم آصابعه واحدة فی الاخری وقال دخلت العمرة فی الحج مرتین لا بل لاد آبد 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص ۷۰ ج ۱۴۹۷ عن عکرمة عن بن عباس رضی الله عنهما آنه سثل عن متعة الحج فقال آهل 
لمهاجرون والانصار وآزواج النبی صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع وأهللنافلما قدمنا مکة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
اجعلوا [هلالکم بالحج عمرة الا من قلد الهدی طفنا بالبیت وبالصفا والمروة وأتینا النساء ولبسنا الثیاب 


۳۳۲ 


۱ ۳۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


احرام پوشیده بودند وارد مکه شدند. رسول خدا عل دستور داد که این احرام را تبدیل به عمره کنند و از احرام 
خارج شوند. ولی [پذیرفتن]ً این دستور برای اصحاب. سنگین بود؛ لذا عرضه داشتند با خارج شدن از احرام 
کدام یک از محرمات برای ما حلال می‌گردد؟ زسول غدا ع فرمود: همه محرمات بر شما حلال است:۱16 


تحریم حج تمتع توسط عمر بن خطاب 

بط که قار کدی رارف مان هن مار میماان عم ی دورن مد هه رخ 
رسول 2 عملی گردید و این حکم در دوران حکومت دو ساله ابوبکر نیز به همان صورت که رسول خدا 17 
دستور داده بود انجام می‌پذیرفت, تا اینکه در دوران حکومت عمر. وی بر خلاقت قران و سنت قطعی پیامبر 
ّ, حکم جاهلیت را پیروی کرد" و از این نوع حج منع کرد و جلوگیری به عمل آورد. 


در این مورد روایات فراوانی در کب اهل سنت آمده است که ما در اینجا به نقل تعدادی از روایات معتبر آنها 
از صحابه اکتفا می کنیم. 


نسائی با سند صحیح از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 


«از عمر شنیدم که همواره می گفت: به خدا قسم. من از متعه نهی می کنم. در حالی که یقیناً در کتاب خدا 
نازل شده و رسول خدا ع نیز آن را انجام داده است؛ یعنی عمره در حج !»۱۳ 


][ 


او آلبائن تیه تضحیهخشن کرده ای آها 


سند این روایت طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم. صحیح بوده 


همچنین بخاری در صحیح خود از ابی جمره نصر بن عمران نقل کرده گوید: 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص 071۷ ح ۱۴۸۹ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۰۹ ۱۲۴۰ عن بن عباس رضی الله عنهما قال کانوا 
یرون آن العمرة فی آشهر الحج من آفجر الفجور فی الارض ویجعلون المحرم صفرا ویقولون ذا با الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر 
حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلین بالحج فامرهم آن یجعلوها عمرة فتعاظم 
ذلك عندهم فقالوا یا رسول الله ی الحل قال حل کله 

[۲] مائده: ۸۰ 

[۳] عن بن عباس قال سمعت عمریقول والله نی لاهاکم عن المتعة وانها لفی کتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه 
وسلم یعنی العمرة فی الحج 

[ 6] سنن النسائی الکبری ج ۲ ص ۳۴۹ 2 ۳۷۱۶ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 

[] سنن النسائی . ج ۵ ص ۱۵۳ ح ۲۷۳۶ سایت شامله / قال الالبانی: صحیح الاسناد 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«از ابن عباس درباره متعه سوّال کردم؛ پس مرا به آن امر نمود و از او از هدی و پیشکشی برای کعبه سوّال 
کردم؛ پس گفت: در متعه حج» یک کره شتر یا گاو یا گوسفند يا شرکت در خونی. گفت: و مثل آنکه بعضی از 
مردم آن را کراهت داشتند؛ پس خوابیدم و در خواب دیدم مثل اینکه انسانی فریاد میکند: حج مبرور و متعه 


متقتّله! پس نزد ابن عباس آمدم و خوابم را بازگو کردم. پس گفت: اللّه اکبر, سنئت و آئین ابو القاسم ع 
است:)۱1] 


قسطلانی در شرح اين روایت صحیح بخاری» می نویسد: 


«(و مثل آنکه بعضی از مردم آن را کراهت داشتند) یعنی مانند عمر بن خطاب» عثمان ین عفان وغیر آن 
دو تفر از کساتی که‌تقان خلاف دز این سعله نموده اند »۱۳1 


«مسلم در صحیحش از عمران بن حصین صحابی روایت کرده است که گفت: 
« آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و رسول خدا م ما را به آن امر فرمود. سپس آیه ای که آیه متعه حج را 


نسخ کند. نازل نشد و رسول خدا ِا از آن نهی نکرد تا از دنیا رفت. مردی برای خودش بعدا آنچه میخواست 
گفت. »۳1| 


بخاری نیز در صحیحش از عمران بن حصین روایت کرده است که گفت: 


«ما در زمان رسول خدا 9 متمتع میشدیم و قرآن نازل شد. مردی برای خودش آنچه بتض وت )۱ 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص 2۶۰۵ ۱۶۰۳ حدئنا اسحاق بن منصور أخبرنا النضر آخبرنا شعبة حدثنا بو جمرة قال سألت بن 
عباس رضی الله عنهما عن المتعة فأمرنی بها وسألته عن الهدی فقال فیها جزور آو بقرة آو شاة آو شراك فی دم وکآن ناسا کرهوها 
فنمت فرأیت فی المنام کأن |ٍنسانا ینادی حج مبرور ومتعة متقبلة فأتیت بن عباس رضی الله عنهما فحدئته فقال الله آکبر سنة یی 
القاسم صلی الله علیه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جریر وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحچ مبرور 

[۲] شرح القسطلانی ‏ |رشاد الساری لشرح صحیح البخاری» ج ۳ ص ۲۱۲ در شرح ح ۱۶۸۸ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت / 
(وکآن ناَّا) یعنی کعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغیرهما ممن نقل عنه الخلاف فی ذلكك (کرهوها) ی المتعة 


حدثنا عمران بن مسلم عن آبی رجاء قال قال عمران بن حصین نزلت آیة المتعة فی کتاب الله یعنی متعة الحج وآمرنا بها رسول الله 
صلی الله علیه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی مات قال رجل برآیه بعد 
ما شاء 

[ء] صحیح البخاری ج ۲ ص ۵۶۹ 2 ۱۴۹۶ حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا همام عن قتادة قال حدثنی مطرف عن عمران 
رضی الله عنه قال تمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزل القرآن قال رجل برآیه ما شاء 


۳۴۵ 


۱ ۳۴۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


علمای اهل سنت؛ از جمله بخاری _ بنا بر تقل محمد بن فتوح الحمیدی," ابن اثیر جزری" و ابن کثیر 
دمشقی!" ۰ محبی الدین نووی,!"! ابن حجر عسقلانی!" و ابن عاشور"" تصریح کرده اند که منظور از 


«مردی برای خودش بعدا گفت آنچه میخواست». عمر بن خطاب بوده است. 
۳ جابر بن عبد الله 
مسلم در صحیحش از ابو نضره روایت کرده است که گفت: 


«در نزد چابر بن عبد الله بودم که کسی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد دو متعه اختلاف کرده 
اند. پس جابر گفت: همراه رسول خدا 9 آن دو را انجام دادیم سپس عمر ما را از آن دو نهی کرد؛ لذا ما به 
ان دوازن کت ۷۳ 


مسلم همچنین روایت کرده است که ابو نضره گفت: 


«ابن عباس به متعه امر می‌کرد و ابن زبیر از آن نهی می‌نمود. من این موضوع را با جابر بن عبد ال در 
میان گذاشتم» گفت: ما با رسول خدا ع/ تمتع کردیم (یعنی هم حج تمتع و هم نکاح منقطع), چون عمر 
قدرت یافت» چنین گفت: همانا خداوند برای رسولش آنچه که بخواهد حلال می‌کند و قرآن نیز به جای خود 
نازل شد: پس حج و عمره را آنگونه که خدا به شما امر کرد تمام کنید. ‏ (بقره: ۱۹5) و نکاح زنها را نیز 
داتمی کنید و اگر کسی زنی را نکاح موقت کند. من او را سنگسار می‌کنم» 


[۱] الجمع بین الصحیحین ج ۱ ص ۳۴۹ ح ۵۴۸ قال محمد بن فتوح الحمیدی: قال البخاری : پقال : انه عمر 

[۲] جامع الاصول ج ۳ ص ۱۱۶ 2 ۱۴۰۲ قال الجزری: قال البخاری یقال : انه عمر 

[۳] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۳۳ قال ابن کثیر: قال رجل برأیه ما شاء قال البخاری یقال اٍنه عمر 

[4] شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۰۵ قال النووی: قال رجل برأیه ما شاء یعنی عمربن الخطاب رضی الله عنه 

[ ه] مقدمة فتح الباری ج ۱ ص ۳۱۰ قال العسقلانی: قوله قال رجل برٌیه ما شاء هو عمر کما فی مسلم وفی بعض نسخ البخاری 
[1] تسیر التحریروالتنویر چ ۵ ص ۱۰ قال ابن عاشور: قال رجل برأیه ما شاء یعنی عمربن الخطاب حین نهی عنها فی زمن 
من خلافته بعد آن عملوا بها فی معظم خلافته 

[۷] صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۴۹۹۱۴ و ص ۱۰۲۳ 2 ۱۳۰۵ حدثنی حامد بن عمر البکراوی حدثنا عبد الواحد عن عاصم 
عن آبی نضرة قال کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ان بن عباس وبن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد للهما 

[۸] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸۸۵ ۱۲۱۷ حدثنا محمد بن المثنی وبن بشار قال بن المثنی حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة 
قال سمعت قتادة یحدث عن آبی نضرة قال کان بن عباس بأمر بالمتعة وکان بن الزییر ینهی عنها قال فذکرت ذلكك لجابر بن عبد 
لله فقال علی بدی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما قام عمر قال ان الله کان یحل لرسوله ما شاء بما 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


ابو موسی آشعری 
مسلم در صحیحش از ابراهیم بن ابی موسی روایت کرده است که گفت: 


«از ابو موسی آشعری نقل شده که او فتوا به متعه میداد پس مردی به او گفت: آرام باش به برخی از فتوایت؛ 
به درستی که تو نمیدانی امیر مومنان (عمر) در مناسک و آتین حج. بعد از تو چه به وجود آورد. گوید: عمر را 
دیدم و از اوسوّال کردم. پس عمر گفت: من می دانم که پیامبر 2 و اصحابش در حج متعه کردند (اززنانشان 
کامیاب شدند) و لکن من کراهت داشتم که مزدم با تانمان در سایه درعت اراک غزوسی و آمیزش کنندو 
آنگاه در حج حرکت کنند. در حالی که از سرهایشان آب [غسل] میچکد. )۱۱1 


سعد بن ابی وقاص 

از محمد بن عبد الله بن نوفل روایت شده است که گفت: 

« در سالی که معاویه به حچ رفته بود. شنیدم که از سعد بن مالک - همان سعد بن آبی وقاص - سوال کردند: 
نظرت در مورد متعه حج چیست؟ سعد بن مالک گفت: خوب و زیباست. سائل گفت: عمر از اين کار نهی کرده 
است. مگر تو از عمر بهتری که به این کار امر می کنی؟ سعد بن مالک گفت: درست است که عمر بهتر از من 
است ولی رسول الله ع که از عمر بهتر بودء این کار را انجام داده است؛ »۱۳1 


این روایت را دارمی نقل کرده و برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده 
اس ۱۳1 


از محمد ین عبد الله پن حرث نیز روایت شده است که شنید: 


شاء وان القرآن قد نزل منازله ف ( وآتموا الحج والعمرة لله ) کما آمرکم الله وأبتوا نکاح هذه النساء فلن آوتی برجل نکح امرة (لی 
آجل الا رجمته بالحجارة 

[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸9۶ ۱۲۲۲ وحدثنا محمد بن المثنی وبن بشار قال بن المثنی حدئنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة 
عن الحکم عن عمارة بن عمیر عن ابراهیم بن ابی موسی عن ابی موسی آنه کان یفتی بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك 
فانك لا تدری ما آحدث آمیر المومنین فی النسك بعد حتی لقیه بعد فسأله فقال عمر قد علمت آن النبی صلی الله علیه وسلم قد 
فعله وأصحابه ولکن کرهت آن یظلوا معرسین بهن فی الاراك ثم یروحون فی الحج تقطر روژوسیهم 

[ ۲] خبرنا آحمد بن خالد ثنا محمد بن اسحاق عن الزهری عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال سمعت عام حج معاوية یسأل سعد 
بن مالك کیف تقول بالتمتع بالعمرة الی الحج قال حسنة جميلة فقال قد کان عمرینهی عنها فأنت خیر من عمر قال عمر خیر منی 
وقد فعل ذلك النبی صلی الله علیه وسلم وهو خیر من عمر 

[ ۳] سنن الدارمی ج ۲ ص ۵۵ ح ۱۸۱۴ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین 
عدا محمد پن عبد الله القرشی وهو مقبول 


۳۳۷ 


0 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


«سعد بن ابی وقاص و ضحاک بن قیس در سالی که معاوبه بن ابی سفیان حج کرد درباره تمتع عمره به 
حچ گفنگو میکردند, پنس ضحاک گفتة این کار را فقط کسی کدبه آمر خدای تعالی تادان باشد: ی کند. پسن 
سعد گفت: ای پسر برادرم. چه اندازه بد گفتی. ضحاک گفت: پس به درستی که عمر بن خطاب از این نهی 
کرد. سعد گفت: ونول خدا خر این کار را کردو ما هم با آن حضرت تمتم به حج نمزدنب )۱1 


۲ 


اش رات را اه بش تیلقا کرده وش الا قوط ترتع رده ات مین مت 


نقل و تصحیح کرده اسست [۳] 
از سالم بن عبد الله روایت شده است که گفت: 


«مردی از اهالی شام از عبد الله بن عمر از متعه حج پرسید. پس عبد الله بن عمر گفت: آن حلال است. 
پس سوال کننده به او گفت: به راستی که پدرت از آن نهی کرد. وی گفت: آیا دیدی اگر پدرم از آن نهی کرد. 
رسول خدا 2 آن را به جای آورد؟ آیا فرمان پدرم پیروی شود یا فرمان رسول خدا 12؟ پس آن مرد گفت: 


بلکه فرمان رسول خدا ع. پس ابن خمر گفت: هر آینه که پیامیر عدا عطر آن را به جای آوروی!ا 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی قال قرأت علی عبد الرحمن عن مالك قال آبی وحدثنا عبد الرزاق آنبآنا مالك بن نس عن بن شهاب 
عن محمد بن عبد الله بن الحرث بن نوفل بن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن آبی وقاص والضحاك بن قیس عام حج 
معاوية بن ابی سفیان وهما یذکران التمتع بالعمرة الی الحج فقال الضحاك لا بصنع ذلك !۷ من جهل امر الله فقال سعد بتسما 
قلت یا بن آخی فقال الضحالك فان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قد نهی عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وصنعناها معه 

[۲] مسند آحمد بن حنبل. ج ۳ ص ٩۳-۹۳‏ ح ۱۵۰۳ قال الارنقوط: اسناده حسن رجاله ثقات رجال الشیخین غیر محمد بن 
عبدالله 

[۳] سنن الترمذی ج‌۳ ص ۱۸۵ ۸۲۳ حدثنا قتيبة عن مالك بن نس عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل آنه سمع سعد بن آبی وقاص والضحاك بن قیس وهما یذکران التمتع بالعمرة لی الحج فقال الضحاكك بن قیس لا یصنع ذلك 
الا من جهل آمر الله فقال سعد بلس ما قلت یا بن خی فقال الضحاكك بن قیس فان عمر بن الخطاب قد نهی عن ذلك فقال سعد 
قد صنعها رسول الله صلی الله علیه وسلم وصنعناها معه قال هذا حدیث صحیح 

[ حدثنا عبد بن حمید آخبرنی یعقوب بن ابراهیم بن سعد حدثنا آبی عن صالح بن کیسان عن بن شهاب آن سالم بن عبد الله 
حدثه آنه سمع رجلا من آهل الشام وهو یسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة ٍلی الحج فقال عبد الله بن عمر هی حلال فقال 
الشامی ٍن آبلك قد نهی عنها فقال عبد الله بن عمر آرآیت ان کان آبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله علیه وسلم آآمر آبی 
نتبع آم آمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الرجل بل آمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلی 
الله علیه وسلم 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۴۹ 


ین روایتزاتزملی: در ستتش نفل کردم و‌نامه جوامع الکلم عکم به صخت ندش داده ریت ۱91 


حضرت علی (2: من سنت پیامبر را به خاطر حرف هیچ کس کنار نمی گذارم 

«علی 02 و عثمان را دیدم. در حالی که عثمان از متعه حج و جمع کردن بین عمره و تمتع نهی می کرد. 
علی 2 با مشاهده این صحنه به عنوان مخالفت با کار عثمان. برای هر دو حج تلبیه گفت و فرمود: لبیک 
یه وخ زر دی آدآمه فرم و سی سه پیامی ۶ ابدعاظ غرف هیک کنازنمی کذارمن ۱۱1 

حال شایسته است وجدان های بیدار» از خود ببرسند که پیروی کردن از حضرت علی 9 که سنت پیامبر 
کند؟! فکیف تحکمون؟! 


چهارم: تحریم متعه زنان 
یکی از احکام اختلافی بین شیعه و سنی» مشروعیت یا عدم مشروعیت متعه ی زنان یا همان ازدواج موقت 
پا صیغه است که بالاجماع در صدر اسلام بوده و در قرآن نیز آمده است و صحابه به آن عمل می کردند. تا 


مشروعیت ازدواج موقت در قرآن 
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 


ولمخستاث من اشتاء الا مکث آیمانکخ کتاب اه علیکن ول تکم ا وزء کم آنتبتثو ناکم 
مُخصنین غیر مُسَافجین فما استفتفتم به مهن فنوهن َجُورَهْنْ فریضة ولا جاح عَلیکم فیما تراضیّم به من 
فد اغریضة ِنْ ال کان علیقا حکیفا. ۲۱۹ 

«و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده‌اید؛ (زیرا اسارت آنها در 
حکم طلاق است؛) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته 
شد)؛ برای شما حالال است که با اموال خود. آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زناه خودداری 


[۱] سنن الترمذی ج ۳ ص 7۱۸۶-۱۸۵ ۸۲۴ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده متصل . رجاله ثقات . رجاله رجال البخاری 
عدا عبد بن حمید الکشی روی له البخاری تعلیقّا 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص 1۷ ۱۳۸۸ عن مروان بن الحکم قال شهدت عثمان وعلیا رضی الله عنهما وعثمان ینهی عن 
المتعة ون یجمع بینهما فلما رای علی هل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما کنت لدع سنة النبی صلی الله علیه وسلم لقول آحد 
[۳] نساء: ۲۴ 


۱۳۵۰ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


نمایید. و زنانی را که متعه [ - ازدواج موقت] می‌کنيدء واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست 
در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعدا می‌توانید با توافق, آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند. 
دانا و حکیم است.» 

قرطبی. مفسر شهیر اهل سنت. در تفسیر این آیه می‌گوید: 

«جمهور اهل سنت بر این عقیده هستند که مراد از اين» همان نکاح متعه (ازدواج موقت) است که در صدر 
اسالام بود.)۱1] 

ابن کثیر دمشقی نیز می نویسد: 

«به عموم این آیه بر جواز نکاح متعه استدلال شده است و شکی نیست که آن در ابتدای اسلام مشروع 


بود. )1۲1 


همچنین محمد بن علی شوکانی می نویسد: 

«به تحقیق که اهل علم در معنای متعه اختلاف کرده اند؛ حسن بصری, مجاهد و غیر اینان گویند: معنایش 
«مَّا انتفعتم» است؛ یعنی از آنچه که کامیاب شدید و به آمیزش و جماع شرعی از زتها سود و لذّت بردید پس 
اخرت آن اهب مز‌هایهان زا آ هید عخیور کف اند که مقصود او این آبفه تکاخ مععه ای اسف کیور 
صدر اسلام بود. و این را قرائت ابی بن کسب. ابن عباس و سعید بن جبیر تأیید می کند: قفمَا لمتشم به 
«الی اجل مسمی» فَُوهن رن 4 «- پس آنچه را که تمتع و لذّت بردید از نها تا منت معینی, پس 


مهرهای آن ها را بدهید. )۳1 


فخر الدین زیلعی حنفی متوفای ۷2۳ ه نیز می نویسد: 
«مالک بن انس (پیشوای یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت) گفته: متعه جایز است؛ زیرا در ابتدا مشروع 


وده است و همینطور یاقی می مان تا نسخش مشخص شود. و از قول اين عباس مشهور است که وی قاثل 


[۱] تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۱۳۰ وقال الجمهور : المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الاسلام 

[ ۲] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۵ وقد استدل بعموم هذه الاية علی نکاح المتعة ولا شك آنه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام 
[۳] فتح القدیر ج ۱ ص ۴۴۹ وقد اختلف هل العلم فی معنی الية فقال الحسن ومجاهد وغیرهما المعنی فیما انتفعتم وتلذذتم 
بالجماع من النساء بالنکاح الشرعی ( فآنوهن آجورهن ) ی مهورهن وقال الجمپور ان المراد بهذه الاية نکاح المتعة الذی کان 
فی صدر الاسلام ویژید ذلك قراعة آبی بن کعب وابن عباس وسعید بن جبیر ؟ فما استمتعتم به منهن الی آجل مسمی فآنوهن 
اجورهن 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


به حلال بودن متعه بود و بر اساس همین عقیده وی بود که ببشتر فقهای اهل یمن و مکه نیز قائل به حلیّت 
مععه بودند و هفوارة برای اثبات حلیت آن به این آیه ابعدلال می کرد: »۱۱ 


فخر رازی, مفسر شهیر اهل سنت» می نویسد: 

«و قول دوم اینکه: مقصود از اين آیه. حکم متعه است و آن عبارت است از اين که مردی زنی را با مال 
مرخ تا منت معیتی یر کنذ وبا اه آمپزش ه جماع کتلهع اتتاق کروه اب که آن دراو اسلام خلال برده 
است. و اختلاف کرده اند در اينکه آیا آن سیخ شده یا نه: پس بیشتر از اقت بر آنند که آن نسخ شده و بقیه از 
ایشان گفته اند که آن همانطور که حللال بوده. به حلیتش باقی است (نا روز قیامت) !۱۳ 


مشروعیت ازدواج موقت در سنت 


ابن حزم آندلسی می نویسد: 
ان راکفا کرو ارطلق واه تون انسا هت اي بکن حاو و تاه یرال 


بن مسعود» عبدالله بن عباسء معاویه بن ابی سفیان» عمرو بن حریث. آبو سعید خدری, سلمه و معبد فرزندان 
امین خلف‌یر خلال بودن آن کاب ماندنی ۱۳ 


زرقانی مالکی نیز می نویسد: 


«جواز حلیّت متعه از جمعی از صحابه؛ همانند جابر بن عبدالله. عبدالله بن مسعود. ابی سعید. معاویه. 


[۱]تبیین الحقائق ج ۲ ص ۱۱۵ وقال مالك هو جائز لاه کان مشروعا فیبقی |لی آن یظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس 
تحلیلها وتبعه علی ذلك آکثر آصحابه من آهل الیمن ومكة وکان بستدل علی ذلك بقوله تعالی ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
آجورهن) 

[۲] التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۳۱ والقول الثانی : آن المراد بهذه الاية حکم المتعة . وهی عبارة عن آن یستأجر الرجل المرأة 
بمال معلوم ٍلی آجل معین فیجامعها. واتفقوا علی آنها کانت مباحة فی ابتداء الاسلام / روی آن النبی صلی الله علیه وسلم لما 
قدم مکة فی عمرته تزین نساء مکة » فشکا آصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء. 
واختلفوا فی آنها هل نسخت آم لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة ٍلی آنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : انها بقیت مباحة 
کما کانت 

[۲] المحلی ج٩‏ ص ۵۱۹ وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعة من السلف رضی الله عنههم منم 
من الصحابة رضی الله عنهم آسماء بنت آبی بکر الصدیق وجابر بن عبد اللهوابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن آبی سفیان وعمرو 
بن حریث وأبو سعید الخدری وسلمة ومعبد أبناء ( ( (ابنا ) ) ) مية بن خلف 


۱۲۵۱ 


۱ ۳۵۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


اسماء دختر ابی بکر. ابن عباس, عمرو بن حریث. سلمه و گروهی از تابعین ثابت می باشد.»1 ۱۱ 


ابو اسحاق ثعلبی نیز می نویسد: 

«کسی بر انجام متعه اجازه نداد مگر عمران بن حصین, عبدالله بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی 
از اهل ت۱۷ 

ابن قبم جوزیه از استادش ابن تیمیه درباره ی برتری نکاح متعه بر نکاح تحلیل چنین نقل می کند: 

«از شیخ الاسالام (ابن تیمیه) شنیدم که می گفت: نکاح متعه از نکاح تحلیل بهتر است از ده جهت: 

یکی اینکه: نکاح متعه در اول اسلام مشروع بود. ولی نکاح تحلیل در هیچ زمانی مشروع نبود. 

دوم اینکه: صحابه در زمان رسول خدا 9 متعه کرده اند؛ ولی هیچ صحابه ای به طور قطع محلل نبوده 
است. 

سوم اینکه: حکم نکاح متعه در میان صحابه مورد اختلاف است (یعنی عده ای از صحابه آن را حلال 
آن را مباح می دانست .... 


هشتم اینکه: فطرت و عقل از نکاح متعه نفرت ندارد؛ و اگر از آن نفرت داشت. در اول اسلام مباح 


|۳1 


[۱] شرح الزرقانی ج ۳ ص ۱۹۹ ثبت الجواز عن جمع من الصحابة کجابر وابن مسعود وأبی سعید ومعاوية وأسماء بنت آبی بکر 
واين عباس وعمرو بن الحوبرث وسلمة وعن جماعة من التاببين 

[۲] تفسیر الشعلبی چ ۲ ص ۲۸۷ ولم برخص فی نکاح المتعة الا عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس وبعض آصحابه وطائفة 
من آهل البیت 

[ ۳] اغائة اللهفان ج ۱ ص ۲۷۸-۲۷۷ وسمعت شیخ الاسالام بقول : نکاح المتعة خیر من نکاح التحلیل من عشرة أوجه: آحدها 
: آن نکاح المتعة کان مشروعا فی آول الاسلام ونکاح التحلیل لم یشرع فی زمن من الازمان الثانی آن الصحابة تمتعوا علی عهد 
النبی صلی الله تعالی علیه وله وسلم ولم یکن فی الصحابة محلل قط الثالث : آن نکاح المتعة مختلف فیه بين الصحابة فأباحه 
ابن عباس وان قیل : انه رجع عنه وأباحه عبدالله بن مسعود ... الثامن : ... ونکاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول ولو نفرت منه 
لم ییح فی آول الاسلام 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب 

در مورد تحریم ازدواج موقت توسط عمر بن خطاب روایات فراوانی در کب اهل سنت آمده است که ما در 
اینجا به نقل تعدادی از روایات معتبر آنها از صحابه اکتفا می کنیم. 

۱. جابر بن عبد ال 

جابر بن عبدالله؛ از جمله راوبان تحلیل متعه توسط پیامبر ‏ است که خود نیز بر حلیت آن باقی ماند. 


بخاری در صحبحش از سلمه بن اکوع و جابر بن عبدالله روایت کرده است که هر دو گفتند: 


«فرستاده ی رسول الله ۳ نزد ما آمد و ندا داد که به شما اجازه ی متعه داده شد. پس استمتاع کنید.» 
بخاری در پی آن روایت دیگری از سلمه بن اکوع نقل می کند که رسول الله ْ فرمودند: 


«هر مرد و زنی که توافق می کنند. پس عشرت بین آن ها سه شب باشد؛ پس اگر دوست داشتند بیفزایند 


یا جدا شوند.»۱ 


با این قرینه که جابر بن عبدالله بعد از رسول الله سر حداقل تا زمان خلافت عمر قائل به حلیت متعه بود. 
شاید بتوان گفت که این حکم متأخر از روایات تحریم صادر شده است. 


روابت یکم: نقل مسلم در صحیحش از ابی نضره 


«ابو نضره می گوید: در نزد جابر بن عبد الله بودم که کسی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زییر در مورد دو 
متعه اختلاف کرده اند. پس جابر گفت: همراه رسول خدا 9 آن دو را انجام دادیم سپس عمر ما را از آن دو 
نهی کرد؛ لذا ما به آن دو بازنگشتیم:» [۲] 


[۱] صحیح البخاري چ ۵ ص 2۱۹۶۷ ۴۸۲۷ «حدثنا علي حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله 
وسلمة ین ال کوع قالا کنا في جیش فاتنا رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ٍنه قد آذن لکم آن تستمتعوا فاستمتعوا وقال 
بن آبي ذتب حدثني ایاس بن سلمة بن ال کوع عن آبیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم آیما رجل وامرة توافقا فعشرة ما بینهما 
ثلاث لیال فان آحبا آن یتزایدا آویتتارکا تتارکاء» 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۱۴ ۱۲۳۹ و ص ۱۰۲۳ 2 ۱۳۰۵ حدثنی حامد بن عمر البکراوی حدثنا عبد الواحد عن عاصم 
عن آبی نضرة قال کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ان بن عباس وبن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناهما مع 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد للهما 


۳۵۲ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


روایت دوم: نقل مسیلم در صحبحش از ابی نضره 


«ابو نضره گوید: ابن عباس به متعه امر می‌کرد و ابن زیبر از آن نهی می‌نمود. من اين موضوع را با جابر بن 
عبد له در میان گذاشتم. گفت: ما با رسول خدا ی تمتع کردیم (یعنی هم حج تمتع و هم نکاح منقطع)؛ 
چون عمر قدرت یافت» چنین گفت: همانا خداوند برای رسولش آنچه که بخواهد حلال می‌کند و قرآن نیز به 
جای خود نازل شد: #پس حج و عمره را آنگونه که خدا به شما امر کرد تمام کنید. ‏ (بقره: ۱۹) و نکاح زنها 
را نیز دائمی کنید و اگر کسی زنی را نکاح موقت کند. من او را سنگسار می‌کنم.»! ۱۱ 

روایت سوم: نقل مسلم در صحیحش از ابی الزبیر 

«ابو زبیر گوید: از جابر بن عبد الله انصاری شنیدم که می گفت: ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در 


مقایل یک سفنت هرما یا آرداهقعه‌می کردیع تا اینکه غمر در قضیهغمرواین خریت از آن نی کرو م۱۳ 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸۸۵ ۱۲۱۷ حدئنا محمد بن المثنی وبن بشار قال بن المثنی حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة 
قال سمعت قتادة یحدث عن آبی نضرة قال کان بن عباس بآمر بالمتعة وکان بن الزییر ینهی عنها قال فذکرت ذلك لجابر بن عبد 
الله فقال علی یدی دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما قام عمر قال ٍن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما 
شاء وان القرآن قد نزل منازله ف ( وآتموا الحج والعمرة لله ) کما آمرکم الله وأبتوا نکاح هذه النساء فلن آوتی برجل نکح امرة الی 
آجل الا رجمته بالحجارة 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۲۳ حدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق آخبرنا بن جریج آخبرنی بو الزبیر قال سمعت جابر بن 
عبد الله یقول کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق ایام علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وآبی بکر حتی نهی عنه عمر 
فی شأن عمرو بن حریث 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


روایت چهارم: نقل عبد الرزاق از ابی الزبیر با سند حسن!ا 


«ابو زییر از ابر ین عبد له تقل می کند که گفت: عمرو بن حریث ورد کوفه شد و کنیزی را متعه کرد و با 
آن نزد عمر آمد. در حالی که او اتق بود. پس از او پرسید و او اعتراف کرد. گوید: پس این در وقتی بود که 
خهر آز آن بهی کرو: )۱۳۱ 

۲ عمر بن خطاب 

سند اول: روایت ابو عوانه از عبدالله بن عمر 


بو عوانه با سند صحیح!"! از عبد الله بن عمر روایت کرده است که گفت: 


«عمر گفت: دو متعه در زمان پیامبر بود که من از آن دو نهی می کنم: متعه ی حج و متعه ی زنان.»[عا 


سند دوم: روایت ایو النضره از جایر 


اخم بن کنیل با سند ضخیح (طبق نطر ارتووط)4 ۲ از جایر روایث کرده اس که گفت: «دو متعد در مان 
پیامبر عْْ بود که عمر ما را از آن دو نهی کرد؛ لذا ما نیز انجام ندادیم؛(] 

احمد با سند دیگر: از ابو التضره از جایر نفل کرده است که گفت: «همراه با رسول الله عر و ابویکر متعه 
کردیم؛ پس هنگامی که عمر بن خطاب به ولایت رسید. برای مردم سخنرانی کرد و گفت: قرآن همان قرآن 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحمیری: نقة / ابن جریج المکی: نقة / عبد الله بن الزییر الباهلی: صدوق حسن الحدیث/ جابر بن عبد الله 
الاتصاری: صحابی 

[۲] مصنف عبد الرزاق چ ۷ ص ۵۰۰ 2 ۱۴۰۲۹ عبد الرزاق عن بن جریج قال آخبرنی آبو الزییر آنه سمع جابر بن عبد الله تفول 
قدم عمرو بن حریث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتی بها عمر وهی حبلی فسأها فقالت استمتع بی عمرو بن حریث فسأله فأخبره 
بذلك آمرا ظاهرا قال فهلا غیرها فذلك حين نهی عنها 

[ ۳] مسند آبی عوانة ج ۲ ص ۳۳۸ ۳۳۳۹ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده متصل » رجاله ثقات 

[4] حدثنایزید بن سنان نا مکی بن ایراهیم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضی الله عنه متعتان کانتا علی عههد 
النبی صلی الله علیه وسلم هی عنهما متعة الحج ومتعة النساء 

[ ه] مسند احمد. ج ۲۲ ص۳۶۵ ح ۱۳۴۷۹قال شعیب الارنژوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[ کناب الصمد. حدتنا ماه عن عاصمم عن آبي تضوة عن جابره قال: "ُنعتان گانتا علّی هد الب ی اله عّه 


۳۵۵ 


۱ ۳۵۶ 


« خلنا از نگاهی دیگر * 


است و رسول الله ع نیز همان رسول است. و همانا دو متعه در زمان رسول الله ِ بود: یکی متعد ی حج 
و دیگری متعه ی زنان. !۱ 


ریت اد کی رطخ که ۱۱۱ 


سند سوم: روایت محمد بن خلف از عمران بن ۱ 
این روایت در حقیقت مشروح حدیث بحت برانگیز و اختلافی بخاری از عمران بن حصین است که بخاری 


تاش تسا ۱ ار فقلام۸ 


۷ 


سند چهارم: سعید بن منصور 


سند پنجم: روایت دارقطنی از طریق سعید بن مسیب از عمر 


[۱] ناژ قال: وحدتا عان, قالا؛ حدتتا هام دا فده عن آبي تضرة قال: فلت بجابر ی عند الله: لن ق لیر 
هقی غ الق و ان غاب ی قال:فقال لي: ی تبي جزی العدیث. تن مغ زشول له صّی ال ول - 
قال عفان: ومع آبي بکُر فلا ولي غُمز خطب النّاش, فقال: ان لزان هو لزان و ول لله صلی له له سل و لژشول, 
ها انا منعتان علی عفد زشول الله ی ال یه وسل: اخذاهما مه اج ری مه شاه 

[۲] مسند احمد. ج ۱ ص ۴۳۷ 2 ۳۶۹ قال الارنقوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[ "] آخبار القضاة ج ۲ ص >۱۲«وأخبرني محمد بن القاسم بن مهرویه عن علي بن محمد بن سلیمان بن عبید الله ابن الحارث 
قال : حدثئني عمی عبد الرحمن بن سلیمان قال : آتانا خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین یعزینا عن میت لنا وقد کف 
بصره ومعه ابنه حصین فأقبل یتحدث یقول : حدثتي آبي عن جدی آن عمر ین الخطاب قال وهو علی منبر رسول الله صلی الله 
علیه وسلم : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بهما علی عهد من بعده آنا هی عنهما وأعاقب علیهما 
فقام الیه عمران بن حصین فقال : ٍن آمرین کانا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بها علی عهده ومن بعده لیری 
آمرو بعد ذلك برأیه ماشاء فقال له ابنه حصین : یا آبه لو آمسکت عن متعة النساء فقال : یا بنی لا آحدث الا کما سمعت. » 

[ ء] صحیح البخاري ج ۲ ص *۰1 2 ۱۳۹۶ حدثنا موسی بن |سماعیل حدثنا همام عن قتادة قال حدثئني مطرف عن عمران 
رضي الله عنه قال تمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزل القرآن قال رجل برآیه ما شاء 

۱ ۵ سنن سعید پن منصور چ ۱ ص 2۲۵۲ ۸۵۲ نا هشیم ناخ عَنْ آبي قلابة. قال مرب الحَطاب وضی ال عَ: "نان 
گاتا علی غهد زشول اه صلي الله علیه وسلم نی عم اقب علنهما نع سای ومع لحم" 

[7] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

هشیم بن بشیر السلمي: نقة / خالد الحذاه: نقة / عبد الله بن زید الجرمي: نقة 

[ ۷] لعلل الواردة في الاأحادیث النبوية ج ۲ ص ۱۵۵ رقم ۱۸۲ وروی علي بن عاصم عن داود بن آبي‌هند عن سعید بن المسیب 
عن عمر متعتان کانتاعلی عهد عهد رسول الله صلی اللهعلیه وسلم نا آنهي عنهما متعة النساء ومتعة اج 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


سند ششم: ابو هالال عسکری با سندش از زپیوآا] 


تذ کر: از عمر بن خطاب خلاف این مطلب نیز گزارش شده که اهل سنت جهت تبرئه ی او از اتهام بدعت. 
بسیار به آن روایت استدلال می کنند. 


روایت را ابن ماجه در سننش از طریق ابن عمر نقل کرده که گوید: «هنگامی که عمر بن خطاب به ولایت 
رسید. برای مردم سخنرانی کرد و گفت: همانا رسول الله عِ سه بار به ما لجازه ی متعه داد و سپس تحریمش 
کرد. به خدا قسم» مطلع نمی شوم که کسی متعه کرده و محصنه باشد. مگر اینکه سنگسارش می کنم. مگر 
اینکه چهار شاهد به نزد من بیاورد که شهادت دهند رسول الله عر بعد از اينکه آن را تحریم کرد. تحلیل کرده 


باشد.»۲ 


نقد و بررسی: 
اولاء انش روایت خبر واخد استام عیر واحط قایلیت شخ یی فران با روایت مات وبا تخماع را دارد: 


ثانیا: در اين روایت» که عمر بن خطاب تنها راوی تحریم نبوی است. عمر شهادت یک راوی (خودش) را 
بر تحریم متعه کافی می داند؛ اما برای حلیت متعه طلب چهار شاهد می کند!! از این گذشته در کجای تعالیم 


دین مبین اسالام برای حادثه ای - غیر از زنا - ۴ شاهد خواسته می شود؟ 
تالا: چنانچه در بحث کلاله گذشت. عمر بسیار بد حافظه بوده است. لذا بر فرض صداقت او خبر واحدش 
اعتباری ندارد. 


[ ۱] الوئل للعسكري ج۱ ص ۱۵۵ ول من حرم المتعة عمر رضي الله عنه: أخبرنا بو آحمد. عن الجوهري, عن آبي زید. عن 
بي خداش. عن عیسی بن پونس, عن الأملح قال: سمعت الزییر یقول: تمتع عمرو بن حریث من امرة بلمدينة فحبلت. فأتيبها 
عمر فآراد آن یضربها. فقالت: تمتع مني عمرو بن حریث. فقال: من شهد نکاحك؟ فقالت: آمي وآختي. فأرسل عمر الی عمرو فقدم 
فسأله, فقال: صدقت. فقال عمر للناس: هذا نکاح فاسد وقد دخل فیه ما ترون» ورأی عمر آن بحرمه. قال الزبیر فقلت لجابر: هل 
بینهما میراث؟ فقال: ۷؟ وخطب عمر فقال: متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا آنهي عنهما و آعاقب 
[۲] سنن این ماجه ج ۱ ص 2۶۳۱ ۱۹۶۳ حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا الفريابي عن آبان بن آبي حازم عن آبي بکر بن 
حفص عن بن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال |ٍن رسول الله صلی الله علیه وسلم آَذن لنا في المتعة ثلائا تم 
حرمهاوالله لا آعلم آحدا یتمتع وهو محصن |لا رجمته بالحجارة الا آن بأتينيبأربعة یشهدون آن رسول الله آحلها بعد ٍذ حرمها 


۳۵۷ 


۱ ۳۵۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


رابعا: در سند این روایت. «آبان بن عبد الله بن آبی حازم» وجود که علمای اهل سنت در مورد وی چنین 
نظر دارند: 

«ابو جعفر العیقلی: ذکره في الضعفاء الکبیر / ابو حاتم بن حبان البستی: کان ممن فحش خطوّه وانفرد 
بالمناکیر / احمد بن شعیب النسائی: لیس بالقوي / الدارقطنی: ضعیف / یحیی بن سعید القطان: لم یحدث 
عنه بشیء قط .» برنامه جوامع الکلم 

همانطور که ابن حبان گفته. این راوی خطا می کند و در انفرادات» مناکیر را نقل می کند. این حدیث نیز از 
انفرادات و مناکیر این راوی است. 

خامسا: طبق روایات معتبر اهل سنت خلیفه ی دوم در همین سخنرانی اش مطلبی خلاف این را گفته و 
هیچ اشاره ای به تحریم نبوی نکرده است! که همان جمله ی معروف دو متعه در زمان رسول الله (ص) بود 
که من از آن دو نهی می کنم [و انجام دهنده شان را عقوبت می کنمأ. 

کسانی که به خلیفه ی دوم خیلی خوش باور هستند. از اين حدیث نیز چنین برداشت می کنند که تحریم 
ازدواج موقت به خلیفه رسیده بود و دیگران اطلاع نداشتند و لذا وی در این سخنرانی از آن نهی کرد و در 
حقیقت تحریم نبوی اش را اعلام نمود! 

در جواب می گوییم: 

اولا: این نهی شامل متعه ی حج نیز می شود! آیا اهل سنت می گویند متعه ی حج نیز مانند متعه نساء 
توسط رسول الله عٌ تحریم الی الابد شده است؟! 

ثانیا: اگر خلیفه کارش مستند نبوی داشت نمی گفت من از این دو نمی می کنم؛ بلکه باید میگفت رسول 
الله عر تحریم کرده و من آن را به شما اعلام می کنم ! 

۲ انماء دختر ابوبکر 


و داوت‌ظیالسی ازسلم قشی با سد. هن (طبق ,خکم برنامه خوامع الکلم)۱ روایت کرده است که 
گفت: 


[ ۱] حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده حسن رجاله ثقات عدا مسلم بن مخراق العبدی وهو صدوق حسن الحدیث » رجاله رجال 
تیم 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۵۹ 


«ما بر اسماء دختر ابیی بکر وارد شدیم 9 از او از متعه 9 صیغه کردن زنها پرسيديم. گفت: این کار ر ما در 
زمان رسول خدا عّ کردیم.»(۱] 


5 عبد الله بن عباس 
ابوک جضاص با ستد.حسین !"از عطام زوایت کرکه است که گفت: 
« از ابن عباس شنیدم که می گفت: خدا رحم کند بر عمر؛ متعه فقط رحمتی از جانب خدا بود که به آن بر 


ات محمَّد ع ترحم نموده بود و اگر عمر از آن نهی نکرده بود. هر آینه به زنا محتاج نمی شد مگر اندکی از 
مردم.)۳1] 

عمر بن شبه نمیری نیز با سند صحیح ا از قتاده روایت کرده است که گفت: 

« این عبامن گفت: خذا رهم کید بر عموا اگر از مععه نمی نمی کرد احدی زنا نمی کرد »!ها 


شبیه همین مطلب را طبری با سند صحیح منقطعل" از حکم بن عتیبه از حضرت علی 2 نقل کرده 


است: 


[۱] مسند الطیالسی ج ۱ ص ۲۲۷ 2 ۱۶۳۷ حدئنا یونس قال حدثنا آبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشی قال دخلنا علی 
آسماء بنت آبی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

القاسم بن سلام الهروی: ثقة / الحجاج بن المنهال الانماطی: ثقة / ابن جریج المکی: ثقة / عطاء بن السائب الثقفی: صدوق 
[ ۳] حکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۹۶ وحدثنا بو عبید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال آخبرنی عطاء قال سمعت ابن 
عباس یقول رحم الله عمر ماکانت المتعة الا رحمة من الله تعالی رحم الله بها آمة محمد صلی الله علیه وسلم ولولا نهیه لما احتاج 
(لی الزنا الا شفا 

[ء] آخبار المدينة النبوية ج ۲ ص ۲۸۶ قال الاویش: اسناده صحیح 

بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمربن أبي معاذ النميري: ثقة / موسی بن |سماعیل التبوذكي: نقة ثبت / محمد بن سلیم الراسبي: صدوق فیه لین / قتادة بن 
دعامة السدوسی: ثقة ثبت مشهور بالتدلیس 

[ه] آخبار المدينة ج ۱ ص ۳۸۲ ۱۱۹۷ حدثنا موسی بن |سماعیل قال حدثنا بو هلال عن قتادة ... قال وقال ابن عباس رضی 
الله عنه رحم الله عمر رضی الله عنه لولا نهی عن المتعة ما زنی آحد 

[1] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن المتنی العنزی: نقة / محمد بن جعفر الهذلی: نقة / شعبة بن الحجاج العتکی: نقة / الحکم بن عنیبة الکندی: ثقة 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۶ 


«از حکم از آیه متعه نساء پرسیدند که آیا منسوخ است؟ گفت: نه» و علی 9 فرمود: اگر عمر از متعه نهی 
نکرده بوده جز شخص شقی زنا نمی کرد )۱1 
0 ۳ ِ ۰ 1 سالمه 
پاسخ به شبهه ی تحریم متعه در زمان پیامبر جر 
اهل ی مان هاش ملق را بای تحريم این حکیربیان کرده ان 
ابن حجر عسقلانی شش قول در مورد زمان تحریم آن به ترتیب زمانی آورده است: 
«. عمرة القضاء ۲. خیبر ۳. فتح مکه ۴. روز حنین ۵. غزوه تبوک ۶. حجة الوداع:)۲1] 


۳[ 


عظیم آبادی نیز در شرحش بر سنن ابی داود. شش قول را آورده است. 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 

«در اينکه در کدام زمان اولین بار تحریم شد. اختلاف کرده اند؛ پس گفته شده در خیبر (ماه صفر سال 
هفتم) و گفته شده در عمرة القضاء (ماه ذی قعده سال هفتم) و گفته شده در فتح مکه (سال هشتم) و این 
ظاهر تر است و گفته شده در جنگ اوطاس (در سال هشتم) و این به قبلی نزدیک است و گفته شده در چنگ 


تبوک (در سال تهم) و گفته شده در حجة الوداع (سال دهم): آن را ابو داود روایت کرده است: »۴1 


ابن قیم جوزیه می نوبسد: 
از نگ خییر و این ول نگزوهی ارغلما انیت که شاف از آن جمله اسر 


۲ سال فتح مکه. از قائلین به این نظریه. ابن عیینه و گروهی دیگر هستند. 


[۱] تقسیر الطبری ج ۵ ص ۱۳ حدثنا محمد بن المثنی قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحکم قال سألته عن هذه 
لاية ۸ والمحصنات من النساء [لا ما ملکت آیمانکم ۸ |ٍلی هذا الموضع ۸ فما استمتعتم به منهن ۸ آمنسوخة هی قال لا قال 
لحکم قال علی رضی الله عنه لولا آن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعة ما زنی الا شقی 

[ ۲] تلخیص الحبیر ج ۳ ص ۱۵۶-۱۵۵ وقد اجتمع من الاحادیث فی وقت تحریمها آقوال ستة و سبعة نذکرها علی الترتیب 
لزماني الاول عمرة القضاء ... الاني خیبر... نت عام لشت. رایخ بوم عنین:.. الخامین غووو وه ... سادمی عحة الرداخ 
[ ۳ عون المعبود ج 7 ص ۵۸-۵۷ قد روی نسخ المتعة بعد الترخیص فی ستة مواطن الاول فی خیبر الثانی فی عمرة القضاء 
لثالث عام الفتح الرابع عام آوطاس الخامس غزوة تبوك السادس في حجة لوداع فهذه التي آور دت الا آن في ثبوت بعضها خلافا 
[] البداية والنهاية ج ۴ ص ۱۹۳ واختلفوا ی وقت ول ما حرمت فقیل فی خیبر وقیل فی عمرة القضاء وقیل فی عام الفتح 
وهذا یظهر وقیل فی آوطاس وهو قریب من الذی قبله وقیل فی تبوك وقیل فی حجة الوداع رواه بو داود 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۳ سالی که جنگ حنین در گرفت. و این در حقیقت همان قول دوم است؛ به دلیل متصل بودن جنگ 
حنین به فنح مکه. 


> سال حجدة الوداع. که این توهم برخی از راویان است. آنانْ در سفر توهمی خود از فتح مکه تا حجة الوداع 
راپیموده اند؛ چرا که سفر خیالی از نقطه ای به نقطه دیگر. از زمانی به زمان دیگر و از رویدادی به رویداد دیگر 
برای حافظان حدیث و دیگر راوبان بسیار رخ می دهد. 


صتضه ان انیت کته تیا دریبال قم که یی اه ویر مرتحم شا آمتواست که ارن‌ها 
در سال فتح مکه همراه با پیامبر با اجازه ی ايشان متعه می کردند و اگر تحریم در زمان خیبر می بود. 
لازمه اش دو بار نسخ است و این چیزی است که مانند. آن در شریعت وجود ندارد و اتفاق نیفتاده است و 
همچنین در خیبر. زنان مسلمان نبودند و فقط زنان بهودی بودند و مباح بودن زنان اهل کتاب. بعد از آن در 
ننوزه:غن ماندفه آبه ی ۵ آمده است:و این متضل به آیه ین لیم اکملت لکم دیتکم.... ٩‏ است و این بعد از 
تخل الوت آغتیا در از تال شلد مین سوفن زان اهان کام دی ما کی یت سس مها اه نویه 
متعه ی زنان دشمنانشان رغبتی نداشتند ...۱16۱ 


ابن حجر عسقلانی نیز بعد از نقل و بررسی همه روایات و دیدگاه هاء می نویسد: 


«از بین زمان هایی که درباره زمان تحریم ازدواج موقت بیان شد. فقط جنگ خیبر و فتح مکه از همه دیدگاه 
[۲] 


وی سر انجام دیدگاه تحریم در فتح مکه را پذیرفته و می نویسد: 


[ ۱] زاد المعاد ج ۳ ص 1۵٩‏ «واختلف فی الوقت الذي حرمت فیه المتعة علی آربعة أَقوال آحدها آنه یوم خیبر وهذا قول طائفة 
من العلماء منهم الشافعی وغیره والثانی آنه عام فتح مکة وهذا قول ابن عبينة وطائفة والثالث آنه عام حنین وهذا فی الحقيقة هو 
لقول الثاني لاتصال غزاة حنین بالفتح والربعآنه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر فیه وهمه من فتح مکة ٍلی حجة 
الوداع ... وسفر الوهم من زمان ٍلی زمان ومن مکان [ٍلی مکان ومن واقعة الی وافعة کثیرا ما یعرض للحفاظ فمن دونهم والصحیح 
آن المتعة [نما حرمت عام الفتح لانه قد ثبت فی صحیح مسلم آنهم استمتعوا عام الفتح مع النبی صلی الله علیه وسلم باذنه ولو 
کان التحریم زمن خیبر لزم النسخ مرتین وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا بقع مثله فبها وأیضا فان خیبر لم یکن فیها 
مسلمات واٍنما کن بهودیات واٍباحة نساء هل الکتاب لم تکن ثبتت بعد نما آبحن بعد ذلك فی سورة المائدة بقوله ( الیوم أحل لکم 
الطیبات وطعام الذین آوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من 
قبلکم ) ( المائدة ه ) وهذا متصل بقوله ( الیوم آکملت لکم دینکم ) ( المائدة ۳ ) وبقوله ( الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ) ( 
المائدة ۳ وهذا کان فی آخر الامر بعد حجة الوداع أو فیها فلم تکن اباحة نساء هل الکتاب ثابتة زمن خیبر ولا کان للمسلمین رغبة 
في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن |ماء للمسلمین.» 

[ ۲ فتح الباري ج ٩‏ ص ۱۷۰ فلم یبق من المواطن کما قلنا صحیحا صریحا سوی غزوة خیبر وغزوة الفتح 


۳۶۱ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۶۲ ۱ 


«روایتی که مسلم نقل می کند. تصریح دارد که حرمت ازدواج موقّت در زمان فتح مکه دیدگاه پذیرفته تری 
ان بیترت مان رام شین آ رومام مومت مشص رم کرود ها دبای ات۱۱ 
در قسمت فتوای سایت اسللام وب نیز چنین آمده است: 
سل 


«نکاح متعه در اول اسلام میاح شد. سپس نسخ گردید و پامبر از آن هی کرد. و قول راجح که ار 


علما بر آن هستند. این است که نکاح متعه در سال فتح مکه تحریم شد. »1۳1 


به این ترتیب. نیازی به نقد و بررسی روایات تحریم متعه در مکان ها و زمان هایی غیر از فتح مکه وجود 
ندارد؛ اما تحریم متعه در فتح مکه را نیز خود علمای اهل سنت رد کرده اند!! 


ابن قیم جوزیه می نویسد: 


«در این مساله مردم به دو گروه تقسیم می شوند: 


گروه اول می گویند: عمر ازدواج موقت را حرام کرد و مردم را از انجام آن باز داشت و رسول خدا ی به 


پیروی از سنّت و تشریع های خلفا فرمان داده بودند؛ بنابراین» باید از حکم عمر پیروی کرد. 
این گروه به صخت روایت سبرة بن معبد معتقد نیستند. طبق این روایت که عبدالملك بن ربیع بن سبره از 
پدرش از جذ خویش نقل می کند. ازدواج موقت در سال فتح مکه حرام گردیده است. 


بحبی بن معین نیز بر این حدیث ايراد گرفته است. البته بخاری به نقل این حدیث در صحیح خود نیازی 
ندیده است. این در حالی است که پرداختن به آن بسبار ضروری و اصلی از اصول اسلام است؛ بنابراین» دلیل 
نیامدن این حدیث در کتاب بخاری» صحیح نبودن آن حدیث از نگاه اوست؛ چرا که اگر او در صخت حدیث 
تردید نداشت» بی شک آن را نقل و به آن استناد می کرد. 


ازدواج موقت عمل می کرده اند و به آیه قرآن استناد نماید. 


[ ۱] فتح الباري ج ٩‏ ص ۱۷۱ والطریق التي آخرجها مسلم مصرحه بآنها في زمن الفتح آرجح فتعین المصیر الیها وله آعلم 

[ ۲] سبب ایاحة نکاح المتعة ثم تحریمه. رقم الفتوی: ۲۲۱۳۲۹ تاریخ النشر: الثلائاء ۲۰ ذو القعدة ۱۴۳۴ ه - ۲۰۱۳-۹-۲۴ م / 
فقد آبیح نکاح المتعة في ول الاسلام. ثم نسخ ذلك ونهی النبي صلی الله علیه وسلم عنه. والراجح الذي علیه أکثر العلماء آن 
تحریم نکاح المتعة کان عام الفتح. 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


همچنین در صورت صحت این روایت. نباید عمر اعلام می کرد که این عمل در زمان پیامبر عرایج بود 


و من از آن منع می کنم و مرتکبش را مجازات می کنم؛ بلکه باید اینگونه می گفت: پیامبر ی آن را حرام 


برخی دیگر می گویند: اگر (اين حدیث) صحبح بود. متعه در زمان ابوبکر - که جانشین برحق پیامبر بود(!) 


نباید جایز شمرده می شد )۱1 


تحریم در فتح مکه (روایت سبره بن معبد) 

نکته ی اول: آیه ی قرآن, با خبر واحد نسخ نمی شود! 

رویات تحریم متعه در فیح مکه. همگی از طریق الریع بن سبرة الجهني از پدرش سبرة بن معبد الجهني 
نقل شده است؛ یعنی تنها یک سند دارد. در حالی که متعه در قرآن آمده است و به اجماع اهل سنت. خبر واحد 

احمد بن علی الجصاص!"/ ابو حامد الغزالی!" و فخر رازی" در این مورد. ادعای اجماع کرده اند. 


دکتر عیدالرحمن ین ابراهیم المطرووی!" و معاغ خلیل القظان از ابانید تفسیز در غرستان سعودی؛ 
قول به عدم جواز نسخ قرآن با سنت آحاد را به جمهور علما نسبت داده اند. 


[ ۱] زاد المعاد ج ۲۳ ص ۱۳ قیل الناس فی هذا طائفتان طائفة تقول اٍن عمر هو الذي حرمها ونهی عنا وقد آمر رسول الله صلی 
لله علیه وسلم باتباع ما سنه الخلفاءالراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح فانه 
من رواية عبد الملك بن الربیع بن سبرة عن آییه عن جده وقد تکلم فیه ابن معین ولم بر البخاري |خراج حدیثه في صحبحه مع 
شدة الحاجة |لیه وکونه أصلا من آصول الاسللام ولو صح عنده لم یصبر عن |خراجه والاحتجاج به قالوا ولو صح حدیث سبرة لم 
یخف علی ابن مسعود حتی يروي انهم فعلوها ویحتج بالاية وأیضا ولو صح لم یقل عمر |نها کانت علی عهد رسول الله صلی الله 
علیه وسلم نا آنهی عنها وأعاقب علیها بل کان بقوم ٍنه صلی الله علیه وسلم حرمها ونهی عنها قالوا ولو صح لم تفعل علی عهید 


الصدیق وهو عهد خلافة النبوة حقا 
[ ۲] لفصول في الاصول ج ۱ ص ۱۸ والدلیل علی صحة هذا الاصل اتفاق المسلمین جمیعا علی امتناع جواز نسخ القرآن 
بخبر الواحد 


[ ۳ المستصفی ج ۱ ص ۲۴۳۸ لکن الاجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد 

[ 4 المحصول ج ۳ ص ۵۲۲ فالقول بن الاية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وانه غیر جائز بالاجماع 

[ ] النسخ فی القرآن العظیم. ص 47 پی دی اف / يري جمهور العلماء آن القرآن قطعی الثبوت. والاحاد ظنی الثبوت. ولذا فلا 
ینسخ القرآن بالاحاد من السنة ۱ ۱ 

[1] مباحث في علوم القرآن. ص ۲۰۲ پی دی اف / نسخ القرآن بالسنة الاحادية. والجمهور علی عدم جوازه 


۳۶۲ 


۱ ۳۶۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


نکته ی دوم: اين روایات. از صحابی مجهول الحال نقل شده است! 


گفتیم که مدار همه ی روایات تحریم متعه در فتح مکه. بر محور شخصی به نام سبرة بن معبد الجهني 
است که ادعا می شود صحابی است؛ اما از او تنهاء پسرش ربیع روایت نقل کرده و در کتب رجالی. شرح حالی 


۱1 


تمه ای اس بش حول العال انا 


زنکه اقل ستفتا ضرفابه خاطر ضحایی بودن شخضی سجهول انعال (کد عمکن است متافی باشتیا اضلا 
حافظه اش دچار مشکل شده باشد)» به روایتش اعتماد می کنند و به خاطر آن, آیه ی قرآن» روایات متواتر و 
سنت قطعی را منسوخ اعلام می کنند و به تبع آن به شیعیان به خاطر پیروی از قرآن و سنت خرده میگیرند. 


نکته ی سوم: تفاوت و تعارض روایات سبره با یکدیگر 


با نگاهی اجمالی به متن روایات تحریم متعه که همگی از طربق رییع از پدرش سبره نقل شده. می بینیم 
که بة شدت من روایات با یکدیگر تفاوت دارند و گاه تغارض نیز دازنده چرا که گاه زمان این تحریم را عام الفتعح 


و گاه حجة الوداع گفته است"" که سندش نیز صحیح است!!۳1] 


ایتجاست که باید گفت: و آو کان علد غیر له َوجَدُوا فیه اختلافاً کنیرا [»] 
نکته ی چهارم: منافات حدیث سبره با رسالت پیامبر ‏ ! 


می دانیم که یکی از وظایف اصلی پیامبر ع ابلاغ روشن احکام الهی است؛ اما اگر قائل به صحت حدیث 
سبره باشیم. اين اشکال پیش می آید که چطو پیامبر از انجام وظیفه اش کوتاهی کرده میا باله) و 


[ ۱] تهئیب التهذیب ج ۲ ص ۳۹۳ رقم ۸۴۷ خت م 6 البخاري في التعلیق ومسلم والاربعة سيرة بن معبد بن عوسجة ویقال 
سبرة بن عوسجة الجهني آبو رية ویقال بو بلجة ویقال بو الربیع المدني له صحبة وقع ذکره في حدیث علقه البخاري في آحادیث 
الانبیاء فقال ويروي عن سبرة بن معبد وأبي الشموس آن النبي صلی الله علیه وسلم آمر بالقاء الطعام يعني من آجل میاه مود وقد 
ذکرت من وصله في حفیده عبد العزیز بن الربیع بن سبرة وروی عن النبي صلی الله علیه وسلم وعن عمرو بن مرة الجهني علی 
اختلاف فیه وعنه ابنه الرییع کان ینزل ذا المروة مات في خلافة معاوية قلت فرق بن حبان بین سبرة بن معبد الجهني والد الرییع 
وبین سبرة بن عوسجة النازل في ذي المروة وذکره بن سعد فیمن شهد الخندق فما بعدها 

[ ۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۳ ص ۴۰۴ ح ۱۵۲۷۴ حدثنا عبد الله حدثئني آبيي ثنا عبد الصمد ثنا آبي ثنا (سماعیل بن أمية عن 
انزهري قال تذاکرنا عند عمر بن عبد العزیز المتعة متعة النساء فقال رییع بن سبرة سمعت آبي یقول سمعت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم في حجة الوداع بنهی عن نکاح المتعة 

[ ۳] مسند حمد ین حنبل, ج ۲۴ ص ۵۴ ح ۱۵۳۳۸ قال الارنقوط: |سناده صحیح, رجاله تقات رجال الصحیح, 

[4] نساء ۸۲ 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


مطلب به این مهمی را در خطبه هایش در مکه یا غدیر و با مدینه مطرح نکرده تا همگان بدانند و فقط به این 
صحابی مجهول الحال گفته اند؟! 


گناه اختلاف امت در اين مسأله, تفصیر کیست؟ 

پنجم: نماز خواندن عمر 

یکی از ویژگی های مومنان که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده. خضوع و خشوع در نماز! ! و محافظت بر 
مادام ۱ یاهع راشف آهان با روا فش تا داد ما انم این 
موضوع پی می بریم که وی ارزشی برای نماز قائل نبوده و نه تنها نمازهایش را اشتباه می خواند. بلکه اجتهاد 
مقابل نص می کرد و بر خلاف حکم پیامبر م5 عمل می کرد. 

آماده سازی سیاه و رفتن خلیفه از مدینه به شام در نماز !! 


بخاری در صحیحش بابی باز کرده با عنوان «باب فکر کردن شخص به چیزی در نماز و عمر گفته است که 
همانا من سپاهم را تجهیز می کنم. در حالی که در نماز هستم» ["] 


ابن حجر عسقلانی تعدادی از روایات این ماجرا را جمع آوری کرده و ضمن تصحیح سند یکی از این روایات؛ 
تصریح کرده که راویان ایش آعباز مورد اعتمادند و مفل اینکه آن: مذهب عمر بوده است ۱61 


[ ۱] مومنون: ۲ این هم فی صَلاتهم خاسعُون 

[7]مومون: وین غلن ضلوین یحاون 

[ ۳] صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۰۸ باب یفکر الرجل الشیء فی الصللاة وقال عمر رضی الله عنه انی لاجهز جیشی وآنا فی الصللاة 
[] فتح الباری ج ۳ ص ۰ وقال عمر نی لاجهز جیشی وآنا فی الصلاة وصله بن آبی شيبة پاسناد صحیح عن آأبی عثمان 
اننهدی عنه بهذا سواء ... فروی بن آبی شيبة من طریق عروة بن الزیبر قال قال عمر نی لاحسب جزية البحرین وآنا فی الصلاة 
وروی صالح بن آحمد حنبل فی کتاب المسائل عن آبیه من طریق همام بن الحارث آن عمر صلی المغرب فلم یقافلما انصرف قالوا 
یا آمیر المومنین انك لم تقراً فقال انی حدثت نفسی وأنا فی الصلاة بعیر جهزتها من المدينة حنی دخلت الشام ثم آعاد وأعاد القراءة 
ومن طریق عیاض الشعری قال صلی عمر المغرب فلم یقا فقال له آبو موسی انك لم تفر فآقبل علی عبد الرحمن بن عوف فقال 
صدق فاعاد فلما فرغ قال لا صلاة لیست فیها قراءة نما شغلنی عیر جهزتها (لی الشام فجعلت اتفکر فیها وهذا یدل علی انه [نما 
آعاد لترك القراءة لا لکونه کان مستفرقا فی الفکرة ویژیده ما روی الطحاوی من طریق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن 
حنظلة بن الراهب آن عمر صلی المغرب فلم یقرافی الركعة الْولی فلما کانت الثنية قر بفاتحة الکتاب مرتین فلما فرغ وسلم سجد 
سجدتی السهو ورجال هذه الاثار نقات وهی محمولة علی آحوال مختلفة والاخیر کأنه مذهب لعمر ولهذه المسألة التفات (لی مسألة 
الخشوع فی الصللاة وقد تقدم البحث فیه فی مکانه 


۳۶۵ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۶۶ ۱ 


عمر در رکعت اول» حمد و سوره را نخواند و در رکعت دوم دو بار خواند! 
از عبد الرحمن بن حنظله بن راهب روایت شده است که گفت: 


حمد و سوره را دو بار خواند و هنگامی که نماز را تمام کرد و سلام داده دو سجده سهو به جا آورد!! » 


این روایت را این ابی شیبه نقل کرده" و سندش را دکتر الششری صحیح دانسته است. !۱۲ 


ابن قبّم جوزیه نیز سندش را تحسین کرده ات [۳] 
عمر در نمازش حمد و سوره را نخواند و به خوب بودن رکوع و سجود اکتفا کرد 


از ابی سلمه بن عبد الرحمن روایت شده است که گفت: 


«عمر بن خطاب داشت نماز مغرب را با مردم میخواند که حمد و سوره را نخواند. پس چون از نماز منصرف 
شد. به او گفتند: چرا قرائت را بجا نیاوردی؟ گفت: رکوع و سجود چطور بود؟ گفتند: خوب بود. گفت: پس در 
این وقت باکی نیست!!»[عا 


ین روایت را بیهقی نقل کرده و سندش طبق برنامه جوامع الکلم, صحیح است.(۳ 


[۱] مصنف ابن آبی شیبة ج ۱ ص ۳۰۹ ح ۳۱۲۲ حدثنا بو بکر قال حدثنا وکیع قال آخبرنا عکرمة بن عمار الیمامی عن ضمضم 
بن جوس (( ( جبیر ) ) ) عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال صلی بنا عمر بن الخطاب فنسی آن یقرا فی الركعة الاولی فلما 
قام فی الركعة الثانية قراً بفاتحة الکتاب مرتین وسورتین فلما قضی الصلاة سجد سجدتین 

[۲] المصنف ت الشثری» ج ۳ ص ۴۰۴ ح ۴۱۶۷ پی دی اف 

[ ۳] بدائع الفوائد ج ۳ ص 1۰۳ قال ابو عبد الله الزرعی: |سناده حسن 

[ء] سنن الییهقی الکبری ج۲ ص ۳۸۱ ۳۷۹۳ آنباً آبو زکریا بن بی (سحاق المزکی وغیره قالوا ثنا بو العباس محمد بن یعقوب 
نبا الرییع بن سلیمان آنبًالشافعی آنبا مالك ح وأنباً آبو آحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل آنباً بو بکر محمد بن جعفر المزکی 
ثنا محمد بن ابراهیم العبدی ثنا بن بکیر ثنا مالك عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراهیم التیمی عن آبی سلمة بن عبد الرحمن 
آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه کان یصلی بالناس المغرب فلم یقرافبها فلما آتصرف قیل له ما قرأت قال فکیف کان الرکوع 
والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس |ذا 

[ه] بررسی سند روایت: 

بحبی بن أبی (سحاق النیسابوری: نقة / محمد بن یعقوب الاموی: نقة / الرییع بن سلیمان المرادی: ثقة / محمد بن (دریس 
الشافعی: نقة / مالك بن آنس الاصبحی: نقة / یحبی بن سعید الاتصاری: نقة / محمد بن ایراهیم القرشی: ثقة / بو سلمة بن 
عبد الرحمن الزهری: قة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


مرحوم علامه آمینی می فرماید: از اين موارد و تکرار فصّه ظاهر و معلوم میشود که خلیفه در اين دو نمازش 
باس مامی ایساه رکب یه جر کلایکیاریین کت از ی ادص کت یم ان اف 
میکند و پیش از سلام يا بعد از سلام. سجده سهو به جا می آورد و در مرتبه دوم اکتفا میکند به خوبی رکوع و 


سحجده از اعاده کردن و سجده سهو. 
پس آیا این اجتهاد های وقتیّه است یا آنکه او ملاکی برای مستله نمیشناسد که به آن رجوع کند؟! 


ین اجقهاد:عمربن خطاب ذر خالی است که طبق روایات؛ضحیع اهل سنته خواندن سوزه-حملا درز هر 
رکه ماج اش و یو و مایت بشا هس ه تیم توق ور با امیراک فرموده اند کف اس کنو سور 


ششم: بدعت عمر در حد شرب خمر 


یکی دیگر از اجتهاد های مقابل نص عمر که در روایات صحیح اهل سنت نقل شده. افزودن بر حد شرب 
خمر است. به طوری که وی در اواخر خلافتش حد شرب خمر را از چهل مرتبه به هشتاد تازیانه افزایش داد. 


محمد ناصر الدین آلبانی می نویسد: 


«"حدیث: عمر با مردم مشورت کرد و عبد الرحمن بن عوف گفت: أَنْ را کمترین (سبکترین) حدها که 
هشتاد ضربه است قرار بده؛ پس عمر هشتاد ضربه زد و به خالد و ابو عبیده در شام نیز چنین نوشت و دستور 
انس می گفت: " مردی را که شراب خورده بود نزد پیامبر ع آوردنده پس او را با دو شاخه خرما حدود چهل 
مرتبه شلاق زد. گوید: و ابوبکر هم همینطور کرد. پس چون عمر به خلافت رسید. با مردم مشورت کرد و 
عبدالرحمن بن عوف گفت: کمترین (سبکترین) حدها هشتاد ضربه است؛ پس عمر به آن دستور داد ... و در 


[ ۱] أصل صفة صلاة النبی ع لألبانی» ج ۳ ص ۸۲۸ سایت شامله / وجوت قراءة ( لقََحة ) فی کل رکعذ(*) وقد آمر (المسی- 
صلاته) بقراءة ( الاح 4 فی کل ركعة ؛ حیث قال له بعد آن آمره بقراء‌تها فی الرکعة الاولی ( رواه بو داود , وأحمد بسند قوی .) 
ثم افعل ذلك فی صلاتك کلها " ( رواه البخاری . ومسلم .) (وفی رواية : "فی کل رکعة ) ( رواه آحمد بسند جید .) وقال: "فی 
کل رکعة قراءة "( رواه این ماجه» واین حبان فی " صتحبحه " ء وأحمد فی " مسائل اين هانیع ")- 

[۲] صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۶۳ ح ۷۲۳ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۵ 2 ۳۹۴ عن عبادة بن الصامت آن رسول الله صلی 
لله علیه وسلم قال لا صلاة لمن لم یقراً بفاتحة الکتاب 


۳۶۷ 


۱ ۳۶۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


روایت احمد با دو طریق از همام از قتاده از انس نقل شده است که: "مردی که مست شده بود را به نزد پیامبر 
بردند؛ پس به بیست نفر دستور داد که هر کدام با شاخه درخت خرما و کفش» دو ضربه بزنند." 

می گویم: سندش بر طبق شرط مسلم صحیح است. و این حدیث را بخاری نیز به صورت مختصر بدون 
ذکر داستان:مشورت؛ نقل کرده است: ۱18 


عقبه و حد زدن آو آمده است که حضرت علی 9 دستور دادند به او چهل مرتبه شالاق بزنند و سپس فرمودند: 
«پیامبر 0 و ابوپکر در مورد شرابخوار چهل شلاق زدند و عمر هشتاد ضربه شلاق زد. و همگی سنت 
است؛ و این (چهل مرتبه) برای من دوست داشتنی تر است !)۳1] 


همچنین از عبد الرحمن بن الازهر روایت شده است که گفت: 


[ ۱] ارواء الغلیل , ج ۸ صص ۴۶-۴۳۵ ح ۲۳۷۷ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت / ( حدیث : " آن عمر استشار الناس فی حد الخمر 
فقال عبد الرحمن : اجعله کاخ الحدود ‏ ثمانین . فضرب عمر ثمانین » وکتب به اٍلی خالد وأبی عبيدة بالشام ". رواه آحمد ومسلم). 
صحیح . آخرجه آحمد ( ۳ / ۱۱۵ و ۱۷۶ و ۱۸۰ و ۲۷۲ - ۲۷۳ ) ومسلم ( ۵ / ۱۲۵ ) وکذا آبو داود ( ۴۴۷۹ ) والترمذی (۱/ ۲۷۲ 
) والدارمی ( ۲ / ۱۷۵ ) والطحاوی ( ۲ / ۹۰ ) وابن الجارود ( ۸۲۹ ) والبیهقی ( ۸ / ۳۱۹ ) من طرق عن قتادة عن نس وعند 
مسلم وغیره فی روية : سمعت آنسا یقول : فذکره ولفظه : " آن النبی ( صلی الله علیه وسلم ) آتی برجل قد شرب الخمر , فجلده 
بجریدتین نحو آربعین » قال : وفعله بو بکر . فلما کان عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون » فأمر به 
عمر " . والسیاق لمسلم , ولیس عندهم جمیعا " وکتب به ۰۰.۰ ". وفی رواية لاحمد ( ۲۳۷/۳ ) من طریقین عن همام : ثنا قتادة 
عن آنس  .‏ آن رجلا رفع الی النبی ( صلی الله علیه وسلم ) قد سکر. فأمر قریبا من عشرین رجلا. فجلده کل رجل جلدتین بالجرید 
والنعال ". قلت : واسناده صحیح علی شرط مسلم . والحدیث آخرجه البخاری ( ۴ / ۲۹۲ - ۲۹۳ ) مختصرا دون قصة الاستشارة. 
[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص 7۱۳۳۱ ۱۷۰۷ وحدئنا بو بکر بن آبی شیبة وزهیر بن حرب وعلی بن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو 
بن علية عن بن ابی عروبة عن عبد الله الداناج ح وحدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنظلی واللفظ له آخبرنا یحبی بن حماد حدثنا عبد 
العزیز بن المختار حدثنا عبد الله بن فیروز مولی بن عامر الداناج حدثنا حضین بن المنذر بو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان 
وأتی بالولید قد صلی الصبح رکعتین ثم قال آزیدکم فشهد علیه رجلان آحدهما حمران ئه شرب الخمر وشهد آخر آنه رآهیتقیاً فقال 
عثمان انه لم یتقیاً حتی شربها فقال یا علی قم فاجلده فقال علی قم یا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولی قارها فکآنه 
وجد علیه فقال یا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلی یعد حتی بلغ آربعین فقال آمسك ثم قال جلد النبی صلی الله علیه وسلم 
آربعین وجلد آبو بکر آربعین وعمر ثمانین وکل سنة وهذا آحب |لی زاد علی بن حجر فی روایته قال |سماعیل وقد سمعت حدیث 
الداناج منه فلم حفظه 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«پس از وفات پیامبرتٌّابوبکر در مورد شرابخوار. چهل شللاق زد؛ سپس عمر نیز در اوایل حکومتش چهل 
شلاق زد و سپس در آخر حکومتش هشتاد شلاق؛ سپس عنمان هر دو حد را زد؛ یعنی هشتاد و چهل؛ سپس 
معاویه حد را هشتاد ضربه تحکیم کرد.)۱1] 


این روایت را ابو داود در نشنش نقل کرده و آلبانی تصخیسش کرده نی ۱۲1 


مرحوم علامه امینی می فرماید: ارزش عبد الرحمن چیست و ری او چه قیمتی دارد که با آنچه که شارع 
بزرگوار مقرر فرموده برابری کند و عمر برای چه. مدتی از خلافتش را بر اين منوال گذرانیده و سپس آن را نقض 
که رورت اه ای ره هه ریق در خی زاهک دی کل دروف لاه سای 
شریعت ثابت شده. مشورت میکند و استفتاء میکند؟ 

به درستی که از امور غریبه در حدیث» چیزی است که به امیرالمومنین علی یلا نسبت داده میشود که: 
«هر یک سنت است و این پیش من محبوب تر است» پس اگر هشتاد سنت مشروع بوده و رسول خدا 7 
اف زک رنه رعمل کرونضت نارای یک تم فردوه رویز اشامن نی تفن فان وفر 
آینه عبد الرحمن به آن احتجاج مینمود نه قولش: «سبکترین حدها هشتاد ضربه است» و هر آینه عمر را اول 
کسی که در شراب هشتاد ضربه اقامه حد نموده» نمی شمردند چنانچه جمعی این کار را کرده اند. 

هفتم: رآی عمر در گربه و عزاداری برای میت 

احمد بن حنبل و حاکم نیشابوری از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: 

«هنگامی که عنمان بن مظمون از نا رفت. زنی گفت: بهشت بر ت گوربد ای عنمان بن مظمون. پس 
رسول خدا 2 خشمگینانه به او نگاه کرد و فرمود: از کجا می دانی؟ گفت: ای رسول خدا. او جنگاور و 
همنشین شما بود. پس رسول خدا عّ فرمود: به خدا قسم. من رسول خدا هستم فولی نمیدانم [در آخرت] 


با من چگونه عمل می شود * پس مردم بر عثمان ترسیدند. سپس هنگامی که زینب دختر رسول خدا ع از 


[ ۱] حدثنا بن السرح قال وجدت فی کتاب خالی عبد الرحمن بن عبید الحمید عن عقیل آن بن شهاب آخبره آن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الازهر آخبره عن آبیه قال آتی النبی صلی الله علیه وسلم بشارب وهو بحنین فحثی فی وجهه التراب ثم مر آصحابه 
فضربوه بنعالهم وما کان فی یدهم حتی قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جلد آبو بکر فی الخمر 
آربعین ثم جلد عمر آربعین صدرا من مارته ثم جلد ثمانین فی آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدین کلیهما ثمانین وآربعین ثم آثبت 
معاوية الحد ثمانین 

[۲] سنن آبی داود (مع آحکام الالبانی. ت: مشهور). ص ۸۰۷ 2 ۴۴۸۸ با تصحیح آلبانی 


۳۶۹ 


۱۳۳ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


دنیا رفت» فرمود: خداوند او رابه سلف صالح. عثمان بن مظعون ملحق نمود. زنان با شنیدن این سخن پیامبر 


عمر با تازیانه ای که در دستش بود. در حضور رسول خدا ع اقدام به کتک زدن زنان نمود. پس حضرت 
رسول 2 تزیانه را از دست او گرفت و فرمود: آرام باش, تو را با این زن ها چه کار؟ بگذار گریه کنند. سپس 
به زن ها فرمود: گریه کنید. ولی از ناله های شیطانی (ناله هابی که با گناه و اعتراض به خداوند همراه است) 


بر حذر باشید )۱1] 


سل این روایترا احمط شاک محقق کتاب مسند اخمده تصتخیح کرده یی ۱۳۱ 


همچنین از ابو هریره نقل شده است که گفت: 

ارس ها سر برغم چاه شاخ شفک وی شیاه ازع فوماخر بر فر این عال صاخ 
زنان به گوش رسید که گریه می کردند. عمر با شدت با آن ها برخورد نمود. رسول خدا از به عمر فرمود: آنها 
را زها کین هش راشک‌بار ات یجان ها میت زدم وناز ارزدست ذاده ان ۳۱ 
این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده! "!و ابن حبان نیز در صحیحش آورده است.!٩‏ 

عمر بن خطاب با وجود مشاهده ی سنت نبوی در مشروعیت گریه و عزاداری بر میّت. بعد از وفات رسول 
خدا نیز همواره از این کار منع می کرد و با عزاداران به شدت برخورد می کرد. که به ذکر یک نمونه اکتفا 
می کنیم. 


[۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۲۱۰ 2 ۴۸۶۹ عن بن عباس قال لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأة هنیتا لك 
الجنة عثمان بن مظعون فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم [لیها نظر غضبان فقال وما يدريك قالت یا رسول الله فارسك وصاحباک 
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم والله انی رسول الله وما آدری ما یفعل بی سآشفق الناس علی عثمان فلما ماتت زینب ابنة 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحقی بسلفنا الصالح الخیر عثمان بن مظعون فبکت النساء 
فجعل عمر یضربهن بسوطه فأخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده وقال مهلا یا عمر ثم قال ابکین وایاکن ونعیق الشیطان 
[۲] مسند احمد . ج ۲ ص ۵۳۱-۵۳۰ 2 ۲۱۲۷ پی دی اف/ قال الشاکر: (سناده صحیح 

[ ۳] حدثنا بو بکر آحمد بن |براهیم الفقیه الاسماعیلی ثنا بو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا هارون بن اسحاق الهمدانی ثتا 
عبدة بن سلیمان عن هشام بن عروة عن وهب بن کیسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن آبی هريرة قال خرج النبی صلی الله 
علیه وسلم علی جنازة ومعه عمر بن الخطاب فسمع نساء پیکین فزبرهن عمر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمر دعهن 
فان العین دامعة والنفس مصابة والعهد قریب 

[ء] المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص ۵۳۷ 2 ۱۴۰۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
[ه] صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۴۲۸ 2 ۱۳۱۵۷ 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


ین تیه ری با ستلا هی (ظیق پرنامه خذامع الکلج )1 ۲ شید بن مسیت ووایت کرده ات که کشت : 

«هنگامی که ابوبکر از دنیا رفت» عايشه به عزاداری و گریه پرداخت. عمر در خانه عایشه آمد و زنان را از 
گریه و عزاداری نهی کرد. ولی زن ها گوش نکردند. عمر به هشام بن ولید دستور داد تا وارد خانه شود و خواهر 
ابویکر را ببرون بیاورد. عايشه هنگامی که سخن عمر را شنید» به هشام گفت: من بر خانه ام از تو سزاوارترم. 
عمر به هشام گفت: به تو اجازه می دهم که داحل خانه شوی. هشام داخل خانه شد و ام فروه. خواهر ابوبکر, 
را بیرون آورد و نزد عمر برد. عمر تازیانه را به حرکت در آورد و ضرباتی چند بر پیکرش نواخت. زنان هنگامی که 
این خبر را شنیدند. متفرق شدند.)۳1] 


این حجر عسقلانی نیز در شرح این روایت بریده شده ی صحیح بخاری: «وقد آخرج عمر آخت آبی بکر 
حین ناحت < عمر. خواهر ابوبکر را هنگامی که گریه و نوحه می کرد. از خانه بیرون آورد». می نویسد: 

«ابن سعد در طبقاتش با سند صحیح از سعید بن مسیب نقل می کند که گفت: هنگامی که ابوبکر از دنیا 
رفت. عايشه مجلس عزاداری برپا کرد. خبر به عمر رسید؛ پس او آنان را از گریه و عزاداری منع کرد. ولی زنها 
نپذیرفتند. عمر به هشام بن ولید گفت: برو داخل خانه و ام فروه را بیرون بیاور! هنگامی که هشام وارد خانه 
شد, ضرباتی با تازیانه بر بدن ام فروه نواخت که بقیه زن ها گریختند. 


اسحاق بن راهویه به شکل دیگری این قصه را تقل کرده است و در آخرش می گوید: زنان رایکی پس از 
دیگری از خانه ابوپکر بیرون می آوردند و عمر آنان را با تازیانه می زد. سپس مولف کتاب. حدیث ابوهریره درباره 
تصنمیم به تشن زدن عانه ها پرسر کسانی کهادر تماز حاضز نمی شوند را ذکز کرده ات ۱۳۹ 


[۱] آخبار المدينة ج ۱ ص 2۳۵۸ ۱۱۰۳ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[ ۲ حدثنا عثمان بن عمر قال آنن یونس یعنی ابن زید عن الزهری عن سعید بن المسیب آن آا بکر رضی الله عنه لما توفی آقامت 
علیه عاتشة رضی الله عنها النوح فأقبل عمر رضی الله عنه حتی قام ببابها فنهاها ومن معها عن البکاء علی آبی بکر فأبین آن 
ینتهین فقال عمر لهشام بن الولید ادخل فاخرج |لی ابنة ابی قحافة اخت ابی بکر فقالت عائشة لهشام حین سمعت ذلك من عمر 
نی آحرج عليك بیتی فقال عمر لهشام آدخل فقد دنت لك فدخل فأخرج آم فروة نت یی قحاف لی عمر رضی الهعنه فلاها 
بالدرة فضربها ضربات فتفرق النائح لما سمعن ذلك فقال عمر رضی الله عنه آترون آن یعذب آبو بکر رضی الله عنه ببکانکن ٍن 
رسول الله قال فان المیت لیعذب ببکاء آهله علیه 

[۳] فتح الباری ج ۵ ص ۷۴ در شرح ح ۲۲۸۶ وصله بن سعد فی الطبقات پاسناد صحیح من طریق الزهری عن سعید بن 
المسیب قال لما توفی آبو بکر آقامت عائشة علیه النوح فبلغ عمر فنهاهن فأبین فقال لهشام بن الولید آخرج الی بیت آبی قحافة 
یعنی أم فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حین سمعن بذلك ووصله ٍسحاق بن راهویه فی مسنده من وجه آخر عن الزهری 
وفیه فجعل یخرجهن امراة امراة وهو یضربهن بالدرة ثم ذکر المصنف حدیث ابی هريرة فی |رادة تحریق البیوت علی الذین لا 
یشهدون الصلاة 


۳۷/۱ 


۱ ۳۷۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


هشتم: رای عمر در دیه ی انکشتان 
«از ابی غطفان نقل شده که ابن عباس در دیه انگشتان فتوا می داد به ده ده؛ پس مروان به سوی او فرستاد 
و گفت: آیا در انگشتها برای هر کدام ده شتر دیه را فتوا می دهی و حال آنکه به تو فتوای عمر در انگشت ها 


پس ابن عباس گفت: خدا رحم کند بر عمر, سخن و فتوای پیغمبر 2 سزاوارتر است که پیروی شود از 


سخن و فتوای عمر !۱ 


رابت رین فان کردم و الباتن ستش ا تصیحیع کردم ار ۱۳۱ 


بدر الاین عینی می نویسد: 
«در کتاب الدیات (دیه ها) که سرور ما رسول خدا ر به خاندان عمرو بن حزم نگاشتند. فرمودند که: 
دست. پنجاه شتر دیه دارد و هر انگشت نیز ده شتر. 


علما اجماع کرده اند بر اينکه در دست. نصف دیه است و دیه ی انگشتان دست و پا یکسان است. و پیشوایان 
فتوا نیز بر این اعتقاد هستند. و به اعتقاد آن ها انگشتان بر یکدیگر برتری ندارند. 


وسطی هر کدام ۱۰ شتر دیه قرار داد. تا اينکه در کتاب الدیات که نزد خاندان عمرو بن حزم بود یافت که رسول 
خدا تس فرموده اند: انگشتان همگی یکسان هستند؛ پس آن فتوا را گرفت و اولی را ترک نمود. 


همچنین در روایت دیگری از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت: عمر در انگشت ابهام به ۰۱۳ انگشت 
بعد از آن ۱۲ در وسطی ۱۰ انگشت بعد از آن ٩‏ و در خنصر به ۶ شتر دیه قضاوت کرد؛ اما هیچ یک از فقها 


[ ۱] سنن البیهقی الکبری ج ۸ ص 2۹۳ ۱۶۰۶۶ أخبرنا آبو عبد الله الحافظ وأبو سعید بن آبی عمرو قالاثنا بو العباس محمد 
بن یعقوب ثناابراهیم بن منقذ الخولانی المصری ثنا عبد الله بن یزید المقری ثنا سعید بن آبی آیوب حدثنی یزید بن آبی حبیب آن 
موسی بن سعد بن زید بن ثابت آخبره عن آبی غطفان آن بن عباس کان یقول فی الصابع عشر عشر فاًرسل مروان |لیه فقال آتفتی 
فی الاصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضی الله عنه فی الاصابع فقال بن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آحق آن یتبع من قول عمر رضی الله عنه 

[ ۲] |رواء الغلیل فی تخریج آحادیث منار السبیل» ج ۷ ص ۳۱۸ رقم ۲۲۷۱ قال الالبانی: وهذا اسناد رجاله کلهم ثقات رجال مسلم 
غیر |براهيم بن منقذ الخولانی . فقال ابن یونس: ثقة کما فی " کشف الاستار " عن " المغانی " فالاسناد صحیح. 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۳۳ 


به این دو سخن توجه نکرده اند. به خاطر حدیتی که از ابن عباس و عمرو بن حزم در اين باب ثابت شده 
۱1 


است.» 


نهم: بدعت عول در فراتض 

مسلمانان در جایز بودن «عوّل» و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقیقت «عوّل» این است که ترکه میت از 
میزان سهم صاحبان سهام و وزاث. نقصان پیدا کند؛ مانند دو خواهر و شوهر؛ زیرا دو خواهر, دو سوم می برند 
و شوهر, نصف ماترک؛ ولی موضوع بر خلیفه دوم مشتبه شد. و نفهمید کدام یک را خداوند مقدم داشته است 
تا آن را مقدم بدارد. و کدام موخر هستند تا او را مور بدارد. پس حکم کرد که نقیصه را بر همه سبت به 
سهامشان توزیع کنند! 

از ابن عباس روایت شده است که گفت: 


«نخستین کسی که در فرائض, قائل به «عوّل» شد و از تمام سهام. چیزی کم کرد و نسبت به کل سهم. 
که موخ بود. موخر می داشت. فراض زیادتی و عول پیدا نمی کرد. 


[سپس گفت: | هر سهم واجبی که سهم دیگر. آن را از میان نمی برد. مقدم است؛ مانند سهم شوهر, زن 
و مادر. و هر سهمی که وقتی سهم دیگر آن را از میان برد. جز آنچه می ماند به وی نمی رسد. آن است که خدا 
موّخر داشته است؛ مانند خواهران و دختران. پس وقتی همگی با هم اجتماع کردند. مقدم را پیش انداخته و 
سهم کامل را به او بدهند؛ اگر چیزی باقی ماند. تعلق به طبقه مقخر (بعدی) دارد.۳16] 


[۱] عمدة القاری ج۲۴ ص ۵۳ وثبت فی کتاب الدیات الذی کتبه سیدنا رسول الله لاآل عمرو بن حزم آنه قال فی : الید خمسون 
من الابل فی کل |صبع عشر من الابل . وأجمع العلماء علی آن فی الید نصف الدية . وأصابع الید والرجل سواء . وعلی هذا أَتمة 
لفتوی . ولا فضل لبعض الأصابع عندهم علی بعض . ... روی الثوری وحماد بن زید بن یحیی بن سعید عن ابن المسیب : آن عمر 
جعل فی الابهام خمس عشرة وفی البنصر تسعا ء وفی الخنصر ستا ء وفی السبابة والوسطی عشرا عشرا . حتی وجد فی کتاب الدیات 
عند آل عمرو بن حزم آنه . علیه الصلاة والسلام . قال : الأصابع کلها سواء فأَخذ به وترك الاول . ورواه جعفر بن عون عن یحبی 
بن سعید عن ابن المسیب قال : قضی عمر. رضی الله تعالی عنه . فی الابهام بثلاث عشرة والتی تلیها بننتی عشرة وفی الوسطی 
بعشرة وفی التی تلیها بتسع وفی الخنصر بست . ولم یللفت آحد من الفقهاء (لی هذین القولین لما ثبت فی حدیث الباب عن ابن 
عباس » وحدیث عمرو بن حزم . 

[ ۲] خبرنا بو جعفر محمد بن محمد البغدادی ثنا [سماعیل بن (سحاق القاضی ثنا علی بن عبد الله المدینی ثنا یعقوب بن ابراهیم 
بن سعد ثناآبی عن بن |سحاق قال ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبید الله بن عبد الله عن بن عباس رضی الله 
عنهما آنه قال آول من آعال الفرائض عمر رضی الله عنه وآیم الله لو قدم من قدم الله وآخر من آخر الله ما عالت فريضة فقیل له 


۱ ۳۷۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


ن روایت را حاکم نقل و تصحیح کرد ]و طبق برنامه جوامع الکلم سندش حسن ااست.! 


دهم: رای عمر در تحقق یائتن بلوع پسر 

«ابن جریج گوید: از عبد الله بن ابی ملیکه شنیدم که می گفت: غالام نوجوانی که برای عمر بن عبدالله بن 
ابی ربیعه بود را نزد این زبیر آوردند که دزدی کرده بود؛ پس اين زبیر دستور داد تا او را وجب کنند. پس او شش 
وجب شد؛ لذا دستش را قطع کرد. در آن موقع ابن زبیر ما را خبر داد که عمر درباره جوانی از بنی عامر که به او 
نمیله می گفتند و دزدی کرده بود. به عراق نوشت که او را وجب کنید؛ پس اگر قدش شش وجب بود. دستش 
را قطع کنید. پس وجب کردند, یک بند انگشت کمتر از شش وجب شذ؛ پس او را رها تساختند »۱۳۹ 


این روایت را عبد الرزاق نقل کروم(ء) و بوصیری سندش رآ تصحیح کرده !۲۶ 


مین اب آش ابا یاهاون پبار رقت کروه ات که کرت : 


وایها قدم الله وایها آخر فقال کل فريضة لم یهبطها الله عز وجل عن فريضة [لا |لی فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل وکل فریضة 
اذا زالت عن فرضها لم یکن لها الا ما بقی فتلك التی آخر الله عز وجل کالزوج والزوجة والام والذی آخر کالتخوات والبنات فلذا 
اجتمع من قدم الله عز وجل ومن آخر بدی بمن قدم فاعطی حقه کاملا فان بقی شیء کان لمن اخر وان لم یبق شیء فلا شیء له 
[ ۱] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص ۳۷۸ ۷۹۸۵ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 

[۲] بررسی سند روایت: 

ابن اسحاق القرشی: صدوق / محمد بن شهاب الزهری: نقة / عبید الله بن عبد الله: ثقة / عبد الله بن العباس القرشی: صحابی 
[ ۳ آخبرنا عبد الرزاق عن بن جریج قال سمعت عبد الله بن آبی مليكة یقول آنی بن الزییر بوصیف لعمربن عبد الله ن آبی ربيعة 
قد سرق فأمر به بن الزبیر فشبر فوجد ستة آشبار فقطعه وأخبرنا عند ذلك بن الزبیر آن عمر بن الخطاب کتب الی العراق فی غلام 
من بنی عامر یدعی نمیلة سرق وهو غلام فکتب عمر آن اشبروه فان بلغ ستة اشبار فاقطعوه فشبروه فنقص انملة فترکوه فسمی 
نمیلة فساد بعد آهل العراق 

[ء] مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص ۱۷۸ ح ۱۸۷۳۷ با سند صحیح طبق جوامع الکلم 

[ه] تحاف الخيرة للبوصیری, ج ۴ ص ۲۴۳ ح ۳۴۸۷ و ۳۴۸۸ سایت شامله / قال البوصیری: هذا |سناد صحیح علی شرط 
الشیخین, ولم یخرجاه 

[1] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

اين آبی شيبة العبسی: نقة / عبدة بن سلیمان الکوفی: ثقة / بحبی بن سعید الانصاری: نقة / سلیمان بن بسار الهلالی: ثقة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«جوانی را نزد عمر آوردند که دزدی کرده بود. پس فرمان داد تا او را وجب کنند. پس وجب کردند» از شش 
وجب یک بند انگشت کواه بود؛ پس او را رها کردند و لذا آن جوان تمیله نامیده شد: »۱۱1 


همین قضية در مورذ ابوبکر نیز با سند ضحیح! "گوارفن شده اس ۱۳1 


مرحوم علامه امینی می فرماید: آنچه که از شریعت در تحقق بلوغ ثابت شده. سه چیز است: ۱. احتلام ۲. 
وگن هوم ان ۲ رسیم بفزان سالگ وطلامت حقارمی بزای آن‌ یس که انم و عصول باتق: 
و اما مساحت به وجب. پس آن فقط از فقه خلیفه و بدعت های او است و شاید او بیناتر باشد به مواقع فقاهتش! 


بازدهم: رأی عمر در مجازات کنیز 


ی ازیو حا موی اه ات که گورد 


«حاطب از دنیا رفت و بردگانی که نماز خوانده و روزه گرفته بودند را آزاد کرد و برای او کنیزی اهمل نوبه زنگبار 
بود که نماز خوانده و روزه گرفته بود و او اعجمیه بی سوادی بود؛ پس رعایتش نکرد و آبستنش نمود و او بیوه 
بود. پس نزد عمر رفت و به او بازگو کرد. پس عمر گفت: هر آینه تو مردی هستی که کار خوبی نکردی. پس 
این جمله او را ترسانید. پس عمر به سوی آن کنیز فرستاد و گفت: آیا آبستن شدی؟ گفت: بلی» از مرغوشی به 
دو درهم. پس گفت: هر گاه آن ظاهر شد. کتمانش نکن. 


گوید: با علی #220» عثمان و عبد الرحمن بن عوف برخورد کرد ... پس گفت: به من بگویید که چه کنم؟ و 
عثمان نشسته بود و دراز کشید» پس علی (ا و عبدالرحمن گفتند: حد بر او واقع شده است. 


پس عمر گفت: ای عثمان, تو بگو. او گفت: برادرانت به تو گفتند. عمر گفت: تو بگو. 


[۱] مصنف اين یی شيبة ج ۵ ص 2۴۸۱ ۲۸۱۶۲ حدئنا بو بکر قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن یحیی عن سلیمان بن یسار 
قال آتی عمر بغلام قد سرق فامر به فشبر فوجد ستة آشبار الا انملة فترکه فسمی الغلام نمبلة 

[ ۲] المصنف ت الشثری» ج ۱۵ ص 2۳۵۱ ۳۰۰۲۱ 

[۲] مصنف این آبي‌شيبة ج ه ص 2۸۰ ح ۲۸۱۵۵ حدثنا بو بکر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حمید عن نس آن با بکر آتي 
بغلام قد سرق فلم یتبین احتلامه فشبره فنقص آنملة فترکه فلم بقطعه 

[ 6] مرکز فتوای اسلام وب. علامات بلوغ الذکر والائثی» رقم الفتوی: ۱۰۰۲۴ تاریخ النشر: الثلائاء ٩‏ جمادی التخر ۱۴۲۲ ه 
- ۲۰۰۱-۸-۲۸ م 

[ه] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

مسلم بن خالد بن سعید الزنجی: صدوق / ابن جریج المکی: نقة / هشام بن عروة الاسدی: نقة / عروة بن الزییر الاسدی: نقة / 
یحیی بن عبد الرحمن اللخمی: لقة 


۳۷۵ 


۱ ۳۷۳۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


گفت: آورا میبینم که این کاررا کرده و مثل آنکه [ حرمت:ه حد] آن را تمی داندو نی پیست مگر بر 
کسی که آن را بداند. 
کشی کهعد را بنداند پس عمر او را ضف‌شلای زد و یک سال تمد ی و! )۱۱ 
پا دفع حد به سبب شبهه و باز گذاشتن راه زن آبستن. و قول به فصل. عقیده ای است که خارج از لسان و 
منطق شرع است؛ زیرا که در روایت صحیح از رسول خدا مر ثابت شده است که: «هیچکس را بیشتر از ده 
شلاق نمی زنند مگر در حدی از حدود خدا[۳] 


صرف نظر کردن از آن و قرار دادن آنها پشت گوشش؟! 


دوازدهم: نمی عمر از خواندن نماز مستحبی ثبل از مغرب 


پس آیا بر خلیفه تمام این احادیث مخفی مانده یا تعهد دارد در 


مسلم در صحیح خود از عروه بن زبیر از پدرش از عايشه روایت می کند که گفت: «رسول خدا 2 هیچ 
وقتا نود من ذو رکفت تما ز مسقضی: ر اعد او تماز عصر کرک رد۱۳۱ 

و نیز از عبدالرحمن بن اسود از پدرش از عايشه روایت می کند که گفت: «دو نماز بود که هیچگاه پیامبر 
ان ماه مر تغ هرا هی کارا ری کف مب کتک قبل از فعر و دی کید آ رخ ۴۱ 


[۱] مسند الشافعی ج ۱ ص ۱۶۸ (ح ۷۵۶) آخبرنا مسلم بن خالد عن بن جریج عن هشام بن عروة عن آبیه آن یحبی بن حاطب 
حدثه قال توفی حاطب فأعتق من صلی من رقیقه وصام وکانت له مة نويية قد صلت وصامت وهی أعجمية لم تفقه فلم ترعه الا 
بحبلها وکانت یبا فذهبت |ٍلی عمر رضی الله عنه فحدثه فقال عمر لانت الرجل لا یاتی بخیر فافزعه ذلك فارسل الیها عمر فقال 
احبلت فقالت نعم من مرعوش بدرهمین فلذا هی تستهل بذلك لا تکتمه قال وصادف علیا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال قد 
آشیروا علی قال وکان عثمان جالسا فاضطجع فقال علی وعبد الرحمن بن عوف قد وقع علیها الحد فقال آشر علی یا عثمان فقال 
قد آشار عليكک آخواك فقال آشر علی نت فقال آراها تستهل به کآنها لا تعلمه ولیس الحد الا علی من علمه فقال صدقت والذی 
نفسی بیده ما الحد الا علی من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما 

[۲] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۵۱۲ 2 ۶۴۵۸ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۲ 2 ۱۷۰۸ ... با بردة الاأنصاری قال سمعت 
النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا تجلدوا فوق عشرة آسواط الا فی حد من حدود الله 

[۳] صحیح مسلم ج ۱ ص 0۷۲ ح ۸۳۵ عن هشام بن عروة عن أبیه عن عاثشة قالت ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم 
رکعتین بعد العصر عندی قط 

[ء] صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۷۲ ح ۸۳۵ عن عبد الرحمن بن السود عن أبیه عن عائشة قالت صلاتان ما ترکهما رسول الله صلی 
الله علیه وسلم فی بیتی قط سرا ولا علانية رکعتین قبل الفجر ورکعتین بعد العصر 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳/۷۲ 


عبر در خانه من بوده اين دو نماز را می خواند؛ ۱16 
ولی عمر بن خطاب از خواندن دو رکعت نماز مستحبی بعد از عصر منع می کرد و هر کس که آن را میخواند. 


مورد نوازش تازیانه اش قرار می داد. 


مالک بن انس در «موطاٌه با سند صحیح (طبق نظر شعیب الارنقوط)" از ابن شهاب از سائب بن یزید 
روایت می کند که عمر بن خطاب شخصی به نام «منکدر» را به خاطر خواندن نماز مستحبی بعد از نماز عصر 
مورد ضرب قرار داد !7 
طحاوی با سند صحیح (طبق نظر شعیب الارنژوط)*" از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 
(عمر را دیدم کف مردی را می زد هنگامی که دید بعد از عصر نماو می خوازد.»[ه| 

احمد بن حنبل با سند صحیح (طبق نظر حمزه احمد الزین)" ا حسن (طبق نظر هیشمی)" از «زید بن 
خالد» روایت می کند که: «چون عمر در عصر خلافتش او را دید که بعد از نماز عصر رکوع می کند. مضروب 


ساخت.» 


[۱] صحیح مسلم ج ۱ ص 7۵۷۲ ۸۳۵ وحدئنا بن المثنی وبن بشار قال بن المثنی حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن آیی 
اسحاق عن الاسود ومسروق قالا نشهد علی عائشة آنها قالت ما کان یومه الذی کان یکون عندی | صلاهما رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فی بیتی تعنی الرکعتین بعد العصر 

[۲] مسند احمد ط الرسالة. ج ۲۸ ص ۱2۲ در پاورقی ح ۱3۹۶۳ 

[۳] موطاً مالك ج ۱ ص ۲۲۱ 2 ۵۱۸ وحدثنی عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن یزید آنه ری عمر بن الخطاب یضرب 
المنکدر فی الصللاة بعد العصر 

[ء] مسند احمد ط الرسالة. ج ۲۸ ص ۱۴۳ در پاورقی ح ۱۶۹۴۳ 

[ه] شرح معاني الاثار ج ۱ ص ۳۳۰۵ ۱۸۳۰ خن ان مزژوقي, قال: ثنا وهْبٌ. قال: ثنا شعبة عَن آبي جَمرة. قال: لت این 
عَبّاس َضي له عَنهُمَا عن الصلاق. ۱ اْعضر فقال: "ریت عم ضي للع یَضْربٌ لرَجْل لذارا بُصلي بَغد الْعضر" 

[7] مسند احمد. ج ۱۳ ص ۲۴۶-۲۴۵ ح ۱۶۹۷۳ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[۷] مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۲۳ قال الهیثمی: رواه آحمد والطبرانی فی الکبیر واسناده حسن 


۱ ۳۳۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


در همین روایت آمده است که عمر گفت: «ای زید. اگر به خاطر این نبود که می ترسیدم مردم بعد از عصر 
تا شام نماز بخوانند, در این دو تماز کسی رانمی رده »۳1 


ان بخزم ادلی با تشه یی ۱ رولیت کزده ات که عر ین مطايه الم دار وراه به هار 
خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر مضروب ساخت و سپس به وی گفت: «من می ترسم بعد از شما قومی بیایند 
و بعد از عصر تا مغرب و هنگام غروب آفتاب که پیامبر ِا نماز گزاردن در آن را نهی کرده است. نماز 
بخوانند )1۳1 

منظور عمر نهی حضرت رسول از نماز گزاردن به هنگام غروب آفتاب است که مجوس در وقت طلوع 
و غروب آفتاب. عبادت می کردند؛ ولی ای کاش. عمر فقط نماز در آن وقت را منع می کرد و دیگر. بندگان 
خدا را در حال گزاردن نماز به موقع - که پیغمبر مر می خواند - مضروب نمی ساخت! 

همچنین امد بن حنبل با سند صحیح (طبق نظر حمزه احمد الزین) از عروه بن زییر روایت کرده است 
که گوید: «عمر به نزد مردم رفت و آن ها را به خاطر دو سجده بعد از عصر زد تا آنکه تمیم داری گذشت و 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج۴ ص 7۱۱۵ ۱۷۰۷۷ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عبد الرزاق وابن بکر قالا انا بن جریج قال 
سمعت آبا سعید الأعمی یخبر عن رجل بقال له السالب مولی الفارسیین وقال بن بکر مولی لفارس وقال حجاج مولی الفارسی عن 
زید بن خالد انهرآه عمر بن الخطاب وهو خليفة رکع بعد العصر رکعتین فمشی له فضربه بالدرة وهو یصلی کما هو فلما انصرف قال 
زید یا آمیر المومنین فوالله لا آدعهما آبدا بعد ان ریت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیهما قال فجلس الیه عمر وقال یا زید 
بن خالد ولا انی آخشی آن یتخذها الناس سلما الی الصلاة حتی اللیل لم اضرب فیهما 

[۲] المحلی ج ۲ ص ۲۷۴ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[ ۳] حدثنا محمد بن سعید بن نبات ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا یحیی بن یوب بن بادی العلاف 
نا یحیی بن بکیر حدثنی اللیث بن سعد عن آبی الاْسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل یتیم عروة بن الزیبر عن عروة آخبرنی تمیم 
الداری او اخبرت آن تمیما الداری رکع رکعتین بعد العصر فاناه عمر فضربه بالدرة فاشار الیه تمیم آن اجلس فجلس عمر حتی فرغ 
تمیم فقال لعمر لم ضربتنی فقال له عمر لانك رکعت هاتین الرکعتین وقد نهیت عنهما قال له تمیم ٍنی صلیتهما مع من هو خیر 
منك رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له عمر ٍتی لیس بی لیاکم آبها الرهط ولکنی آخاف آن یأتی بعدکم قوم یصلون ما بین 
العصر اٍلی المغرب حتی یمرون بالساعة التی نهی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم آن بصلی فیها کما صلوا بین الظههر والعصر 
ثم یقولون قد رأتنا ( ( (رأینا )) ) فلانا وفلانا یصلون بعد العصر 

[4] مسند احمد. ج ۱۳ ص ۲۰۷ - ۱۶۸۸۲ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


گفت: من ترک نمی کنم آن دو رکمتی را که با کسی که بهتر از توبود «یمنی رسول خدا عّْ - خواندم. عمر 
گفت: اگر مردم مانند هیکت تو بودند با کی نداشت )۱1 

مسام در ضیعشن از مشفازین قلقان روت کردداست که کته فا زان بن مالک ازتاقله بعد آوعضر 
سوّال کردم. پس گفت: عمر دستهای مردم را به خاطر نماز بعد از عصر میزد و ما در زمان پیامبر ٌ. بعد از 


غروب آفتاب و پیش از نماز مغرب. دو رکعت نماز می خواندیم. پس به او گفتم: آیاپیامبر ‏ هم آن دو رکعت 


رآ رد٩‏ که ان خضو تما | هقی کم خوانیه اما تعارز آمز شود یی کرو۵ ۱۳۱ 


عبد الرزاق با سند صحیعح! " از طاوس روایت کرده است که: «ابو آنوب اتصاری پیش از خلافت عم بقد 


از عصر دو رکعت نماز می خواند. پس چون عمر خلیفه شد. آن را ترک کرد و چون عمر فوت شد. باز شروع 
کرد! پین به او گفعند؛ برای چه حالا شروع کردی؟ گفت: چون عمر مردم را به عاطر آن دو رکعت می زد »۱*1 


از اسود نیز روایت شده است که گفت: «عمر به خاطر دو رکعت نماز بعد از عصره مردم را می زد.» 


ین حتجر عسقلانی آنن روایترا نقل کرده و تدش را تصتحیح کروه ای (ع] 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۴ ص 2۱۰۲ ۱۶۹۸۵ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا حماد بن أسامة قال انا هشام عن آبیه قال خرج 
عمر علی الناس یضریهم علی السجدتین بعد العصر حتی مر بتمیم الداری فقال لا آدعهما صلیتهما مع من هو خیر منك رسول 
لله صلی الله علیه وسلم فقال عمر آن الناس لو کانوا کهينتك لم ابال 

[۲] صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۷۳ 2 ۸۳۶ وحدثنا بو بکر بن ی شیبة وأبو کریب جمیعا عن بن فضیل قال بو بکر حدثنا محمد 
بن فضیل عن مختار بن فلفل قال سألت آنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال کان عمر یضرب الایدی علی صلاة بعد العصر 
وکنا نصلی علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له آکان رسول الله صلی الله 
علیه وسلم صلاهما قال کان یرنا نصلیهما فلم یآمرنا ولم ینهنا 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحمیری: ثقة / معمر بن بی عمرو الازدی: نقة / عبد الله بن طاوس الیمانی: ثقة / طاوس بن کیسان 
[ء] مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۳۳۳ ح ۳۹۷۷ عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن آبیه آن آبا يوب الانصاری کان یصلی 
قبل خلافة عمر رکعتین بعد العصر فلما استخلف عمر ترکهما فلما توفی رکع‌هما فقیل له ما هذا فقال ان عمر کان یضرب الناس 
علیهما 

[ه] المطالب العالية ج ۳ ص ۲۸۲ ح ۲۹۷ وقال مسدد حدثنا بو عوانة عن مغيرة عن ایراهیم عن الاسود قال ( ٍن عمر رضی الله 
عنه کان یضرب علی الرکعتین بعد العصر. |سناده صحیح وهو فی الصحیح من وجه آخر 


۳۷۳۹ 


۱۳۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


همچنین ابن راهویه با سند صحیح! " از مقدام پن شریح از پدرش روایت کرده است که گوید: «از عايشه از 


نماز رسول خدا ع پرسیدم که نماز ظهر را چگونه می خواند؟ گفت: آن حضرت در نصف روز نماز میخواند. 


مرحوم علامه امینی می فرماید: عجیب است از فقاهت خلیفه که با شلاقش از نمازی که از طریق سنت 
ثابت شده که رسول خدا ع آن را خواند و هرگز بعد از عصر ترک نکرد» جلوگیری می کرد چنانچه در کتب 
صحاح وارد شده و عايشه به آن خبر داده و گفته: «قسم به آن خدایی که پیامبر ِ را در جوار رحمت خود 
بره آن راترک نکردتا عدا راملاقات تمودو خذاش شعالی ر) ملاقات نکرد فا آنکه از نماز سنگین بوده و شیاری 
از اوقات بود که آن را نشسته میخواند؛ یعنی ذو رکنت بعد از عصر راه و روایات دیگر که گذشت: 


زین الدین العراقی متوفای ۸۰۶ ه اسامی تعدادی از بزرگان اهل سنت که به نماز مستحبی بعد از عصر 


رخصت داده اند را چنین برشمرده است: 


«علی بن ابی طالب 2 زییر. ابن زیی تمیم داری. نعمان بن بشیر. ابو ایوب انصاری, عايشه, اسود بن 
یزیده عمرو بن میمون» مسروق, شریح. عبد الله بن ابی هذیل, ابو برده, عبد الرحمن بن آسود. عبد الرحمن 


بن بیلمانی و احنف ین قیس-:1] 


[ ۱] مسند اسحاق بن راهویه ج ۳ ص ۸٩۴‏ 2 ۱۵۷۳ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده متصل . رجاله ثقات . رجاله رجال مسلم 
[ ۲ آخبرنا عبید الله نا بسرائیل عن المقدام بن شریح عن آبیه قال سألت عاثشة عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف 
کان یصلی فقالت کان یصلی الهجیر ثم یصلی بعدها رکعتین ثم یصلی العصر ثم یصلی بعدها رکعتین قلت فقد کان عمر یضرب 
علیهما وینهی عنهما فقالت کان عمر رضی الله عنه یصلیهما وقد علم آن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلیهما ولکن 
قومك آهل الیمن قوم طفام یصلون الظهر ثم یصلون ما بین الظهر والعصر ویصلون العصر ثم یصلون ما بین الظهر والعصر فضربهم 
عمر وقد آحسن 

[۳] صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱۳ 7 ۵۶۵ حدثنا بو نعیم قال حدثنا عبد الواحد بن یمن قال حدثنی آبی آنه سمع عائشة قالت 
والذی ذهب به ما ترکهما حتی لقی الله وما لقی الله تعالی حتی ثقل عن الصلاة وکان بصلی کثیرا من صلانه قاعدا تعنی الرکعتین 
بعد العصر وکان النبی صلی الله علیه وسلم یصلیهما ولا یصلیهما فی المسجد مخافة آن یثقل علی أمته وکان یحب ما یخفف 
عنهم 

[ء] طرح التفریب فی شرح التقریب ج ۲ ص ۱۷۱ وفیمن روینا عنه الرخصة فی التطوع بعد العصر علی بن آبی طالب وروینا معنی 
ذلك عن الزبیر وابن الزییر وتمیم الداری والنعمان بن بشیر وبی آیهب الانصاری وعاتشة آم الممنین وفعل ذلك الأسود بن یزید 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


سیزدهم: نهی عمر از روزه گرفتن در ماه رجب 


اين ابی شیبه با سندش از خرشه بن حر روایت می کند که گفت: «عمر بن خطاب را دیدم که دستهای مردم 
را به خاطر روزه گرفتن در ماه رجب می زد تا آنکه آن را در طعام می گذاردند و می گفت: رجب و چه رجبی, ماه 
رجب ماهی بود که اهل جاهلیت آن را بزرگ می داشتند. »۱1 


۳[ 


سند ین روایت را دکتر الشفری! "و اسامة بن ابراهیم بن محمد اتصحیح کزده اند. 


برای اثبات تقابل عمر بن خطاب با نص در ممانعت از روزه ی ماه رجب. به نقل جواب مرکز فتوای اسلام 
وب اکتفا می کنیم که گفته اند: 


«آن دسته از علمایی که قائل به استحباب روزه ی ماه رجب هستند. به دو دلیل استدلال می کنند: 


اعتقاد هستند و برای اثبات آن به تعدادی از احادیث استدلال کرده اند... .»11 


وعمرو بن میمون ومسروق وشریح وعبد الله بن آبی الهذیل وآبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البیلمانی والاأحنف 
[۱] مصنف اين آبی شيبة ج ۲ ص ۳4۵ ۹۷۵۸ حدثنا بو معاوية عن الاعمش عن وبرة بن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر 
قال ریت عمر یضرب آکف الناس فی رجب حتی یضعوها فی الجفان وبقول کلوا فانما هو شهر کان یعظمه آهل الجاهلية 

[۲] مصنف ابن ابي شيبة. ج ۶ ص ۱۲۴-۱۲۳ ج ۱۰۰۱۹ پی دی اف 

[ ۳] مصنف ابن آبی شيبة, ج ۴ ص ۱۵۴ ح ۹۸۴۸ قال اسامة بن ابراهیم بن محمد: اسناده صحیح / پی دی اف 

[4] رقم الفتوی: ۲۸۳۲۲ تاریخ النشر: الثلائاء ۳ ذو الحجة ۱۴۲۳ « - ۲۰۰۳-۲-۴ م. مذاهب العلماء فی صوم شهر رجب / 
«فقد اختلفت آنظار العلماء فی صوم شهر رجب. فمنهم من استحبه لامرین: الاول: ما ورد من الترغیب العام فی الصیام. وهذا 
بابه واسع. وأدلته کثيرة جداً الثانی: ما ورد من الترغیب الخاص فی صیام الأشهر الحرم. ورجب منها بالاتفاق, وکذا ما ورد فی 
فضل صیام رجب بخصوصه. والی استحباب صیام الاشهر الحرم عموماً ورجب علی وجه الخصوص ذهب الجمهور من العلماء 
واستدلوا علی ذلكک بعدة احادیث ... .» 


۱۲۳۸۰۱ 


۱ ۳۸۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


جهاردهم: جاری کردن حد شرابخواری بر روزه دار !! 


احمدین ختبل با سند صحیح " از عمران بن عبد اللْه ین طلحه خزاعی روایت کرده است که گفت: «عمر 


بن خطاب گروهی را که در موقع میگساری و شرابخوری دستگیر شده بودند و در میان آنها مرد روزه داری بود. 
شلاق زد وآن روزه دار را هم با آنها شلاق زد!! گفتند: او روزه دار است. عمر گفت: چرا با آنها نشست؟!/!۳] 

مرحوم علامه امینی می فرماید: آیا خلیفه دانسته بود علت و جهت نشستن آن مرد را با آنها در مجلس 
میگساری؟ و حال آن که او روزه دار بود و با آنها مشارکت در عمل نداشت؛ پس شاید ضرورت او را ناچار به 
تست در آن مجلس کرده بود و توان جدانی از آنها را از تزیس آسیب وتضنمانهان یا ضزر دیگری در آینده 
نداشت یا اینکه قصد نهی از منکر کردن آنهاء روزه دار بیچاره را ملزم به مصاحبت با آنها و نرمی در اول کار 
کرده و هرگاه یکی از این احتمالات داده شود. حد ساقط خواهد بود؛ زیرا که گفته اند: «حدود به شبهه ها ساقط 
می شود »۱۳1 


و بر فرض اينکه احتمال هیچ یک از اینها هم نباشد. پس به درستی که نهایت چیزی که اینجا باشد. این 


لبنت که آن مزد را بة جهت تادیب, تمزیر کنند و قبلاداتستی خد تعزیررا و آینکه آن از ده ضربه تحاوز تیک و۱۶1 


پس چگونه یکسان قرار داد او را که شراب نخورده و روزه داشته با آنهایی که میگساری کردند در شلاق زدن؟ 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الصمد بن عبد الوارث التمیمی: نقة / سلام بن مسکین الازدی: نقة / عمران بن طلحة القرشی: له روية 

[۲] الشربة ج ۱ ص 2۱۱ ۳۰ حدثنا آحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام بن مسکین قال حدثنا عمران یعنی 
بن عبد الله بن طلحة الخزاعی آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آتی بقوم آخنوا علی شراب فیهم رجل صائم فجلدهم وجلده 
معهم قالوا ٍنه صائم قال لم جلس معهم 

[۳] الشرح الکبیر لابن قدامة ج ۱۰ ص ۱۸۴-۱۸۳ قال اين المنذر اجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدراً 
بالشبهات 

[ء] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۵۱۲ 2 ۶۴۵۸ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۲ 2 ۱۷۰۸ ... با بردة الاأنصاری قال سمعت 
النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط الا فی حد من حدود الله 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


پانزدهم: بدعت چهار تکبیر بر میت 


احمد بن حنبل با سند صحیح (طبق نظر شعیب الارنووط) از ابن ابی لیلی روایت می کند که: «زید بن ارقم 
بر جنازه ها چهار تکبیر می گفت و بر جنازه ای پنج تکبیر گفت. در مورد علت آن پرسیدند. زید گفت: اینچنین 
رابخا تکییر ی کفت با کفت ۱۱۱ 


و نیز با سند حسن (طبق نظر حمزه احمد الزین) از بحیی بن عبدالّه الجابر روایت می کند که گفت: «در 
مدائن, پشت سر عیسی غلام حذیفه بر جنازه ای نماز گزاردم و او پنج تکییر گفت. سپس رو به ما کرد و گفت: 
اشتباه نکردم و فراموش ننمودم. بلکه مانند آقایم و ولی نعمتم حذيفة بن یمان عمل کردم که بر جنازه ای نماز 
گزارد و پنج تکبیر گفت. آنگاه به من نظر کرد و گفت: فراموش نکردم و اشتباه ننمودم. بلکه مانند پیامبر عأ 
تکبیر گفتم.)۲1] 


که گفت: «عمر بن خطاب اولین کسی بود که حد شرب خمر را هشتاد ضربه قرار داد و اولین کسی بود که 
متعه را تحریم کرد و نخستین کسی بود که مردم را در نماز بر جنازه ها بر چهار تکبیر جمع نمود. ۳۱ 


ابن حجر عسقلانی می نویسد: 
«با سند صحیح از سعید بن مسیب روایت شده که گفت: تکبیرهاء تعدادشان چهار و پنج بوده پس عمر مردم 
را بر چهار تکبیر گفتن بر میت جمع نمود. بیهقی با سند حسن از ابی وائل روایت کرده است که گفت: 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۳۲ ص ۲۴ - ۱۹۲۷۲ قال شعیب الارنقوط: |سناده صحیح علی شرط الشیخین/ حدثنا عبد الله 
حدثنی آبی ثنا سود بن عامر آنا جعفر الاحمر عن عبد العزیز بن حکیم قال صلیت خلف زید بن آرقم علی جنازة فکبر خمسا ثم 
التفت فقال هکذا کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبیکم صلی الله علیه وسلم 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۶ ص ۶۲۹ ۲۳۳۴۰ پی دی اف / قال حمزة احمد الزین: اسناده حسن / حدثنا عبد الله حدثنی 
آبی ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزیز پن مسلم ثنا یحی بن عبد الله الجابر قال صلیت خلف عیسی مولی لحذيفة بالمدائن علی جنازة 
فکبر خمسا ثم التفت |لینا فقال ما وهمت ولا نسیت ولکن کبرت کما کبر مولای وولی نعمتی حذيفة بن الیمان صلی علی جنازة 
وکبر خمسا ثم التفت الینا فقال ما نسیت ولا وهمت ولکن کبرت کما کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی علی جنازة فکبر 
نم 

[ ۳] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۰ فصل فی آولیات عمر رضی الله عنه قال السکری هو ... وأآول من ضرب فی الخمر 
ثمانین وأول من حرم المتعة ... وول من جمع الناس فی صلاة الجنائز علی آریح تکبیرات. ... 


۳۸۲ 


۱ ۳۸۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


در زمان رسول خدا 2 برمیت هفت تکبیر و شش تکبیر و پنج تکبیر می گفتند. پس عمر بن خطاب مردم 
رابر چهار الله اکیر:مانند طولاتی ترین نماز مد تموق: ۱16 


این شبه نمیری با سند حسن! "از ابراهیم نخعی تأبعی رولیت می کند که گفت: 


«رسول خدا ع از دنیا رفت و مردم در تکبیر بر جنازه مختلف بودند؛ نمی خواستی که بشنوی مردی 
میگوید: شنیدم رسول خدا 2 هفت تکبیر می گفت و دیگری می گفت: شنیدم که رسول خدا 12 پنج کبیر 
میگفت. و دیگری میگفت: شنیدم که رسول خدا ع چهار الله اکبر می گفت. پس مردم در آن اختلاف کردند 


و به همین منوال بودند تا ابوبکر درگذشت. پس چون عمر متولی امر خلافت شد و اختلاف مردم را بر آن دید. 
جداً بر او دشوار آمد؛ پس به سوی مردانی از اصحاب رسول خدا ِا فرستاد و گفت: به درستی که شما گروه 
اصحاب رسول خدا ع وقتی اختلاف می کنید» کسانی که بعد از شما می آیند اختلاف می کنند و وقتی اجتماع 
بر امری کردید. مردم بر آن اجتماع و اتحاد خواهند نمود؛ پس تامل کنید بر کاری که بر آن اجتماع کنید. پس 
مثل اينکه آنها را بیدار کرد. پس گفتند: آنچه دیدی» خوب چیزی است ای امیرمومنان؛ پس ما را راهنمایی 
کن. پس عمر گفت: بلکه شما مرا راهنمایی نمائید؛ چون که من هم بشری مانند شمایم. پس امر را بین خود 
شورا کردند و نظرشان را اجماع و اتحاد نمودند بر اينکه تکبیر بر جنازه ها و اموات را مانند الله اکبر در نماز عید 
قربان و عید فطر, چهار تکبیر قرار دهند.۲۳۱ 


[۱] فتح الباری ج۳ ص ۲۰۲ والذی نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق باسناد صحیح الی سعید بن المسیب قال کان التکبیر آربعا 
وخمسا فجمع عمر الناس علی آربع وروی البیهقی باسناد حسن ٍلی آبی وائل قال کانوا یکبرون علی عهد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم سیعا وستا وخمسا وآریعا فجمع عمر الناس علی آریع کأطول الصللاة 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عمرو بن قسط السلمی: صدوق حسن الحدیث / عبید الله بن عمرو الأسدی: نقة / زید بن آبی آنيسة الجزری: نقة / حماد بن آبی 
سلیمان الثشعری: صدوق / ابراهیم النخعی: نقة 

[۳] آخبار المدينة ج ۱ ص 2۳۹۰ ۱۲۳۱ حدثنا عمرو بن قسط الرقی قال حدثنا عبید الله بن عمرو عن زید بن بی آنیسه عن 
حماد عن ایراهیم قال قبض رسول الله والناس مختلفون فی التکبیر علی الجنازة لا نفتاً آن نسمع رجلا قول سمعت النبی یکبر 
سبعا وآخر یقول سمعت النبی یکبر خمسا وآخر یقول سمعت النبی یکبر آربعا فکانوا علی لك حتی مات آبو بکر رضی الله عنه فلما 
ولی عمر رضی الله عنه فرآی اختلافهم شق علیه ذلك فأرسل ٍلی رجال من آصحاب النبی متی تجتمعون علی آمر یجتمع الناس 
علیه وانکم قد اختلفتم فی التکبیر علی الجنائز فانظروا آمرا تجتمعون علیه پاخذه من بعدکم فکانما ایقظهم فقالوا نم ما رایت یا 
میر الممنین فأشر علینا قال بل آشیروا علی فانماآنا بشر فتراجعوا بینهم فأجمع رآبهم علی آن یجعلوه مثل التکبیر فی الأضحی 
والفطر آریع تکبیرات 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


آبن قیّم جوزیه نیز می نویسد: 


«پیامبر ع امر می فرمود به خالص کردن دعا برای میت و چهار تکبیر میگفت و صحیح است از آن 
حضرت که پنج تکبیر هم گفتند و صحابه بعد از آن حضرت چهار پنج و شش تکبیر می گفتند و زید بن ارقم 
پنج تکبیر گفت و گفت که پیامبر عٌ پنج تکبیر گفتند. مسلم آن را یاد کرده و علی لب بر جنازه سهل بن 
حنیف شش الله اکبر گفت و آن حضرت بر اهل بدر شش تکبیر می گفتند و بر غیر ایشان از صحابه پنج تکبیر 
و بر سایر مردم چهار تکبیر. دارقطنی آن را بازگو کرده و سعید بن منصور از حکم و او از ابن عینیه یاد کرده که 
او گفت: بودند که بر اهل بدر پنج شش و هفت تکبیر می گفتند و این آثار صحیحی است؛ پس موجبی برای 
منع از آن نیست و پیامبر مل از زیادتر از چهار تکبیر منع نکرد. بلکه خود آن حضرت و اصحابش بعد از ایشان 
ین کار رآمی کردند ری )۱1 

مرحوم علامه آمینی می فرماید: آنچه از سنت و عمل صحابه در اختلاف عدد در تکبیر بر چنازه ثابت شده. 
فصو و رومیت ان با شا وان کی میف از کایت کرک دایم ای 
اختیار یکی از اینها و جمع بر آن و منع از بقیه. چنانچه منع از بدعت میشود رای و اجتهادی است برابر سنت 
و عمل صحابه و از مطالب آشکار و روشن بعد از خواندن آنچه واقع شد از رد و بدل بین خلیفه و صحابه. اینکه 
در اینجا فسخی نبوده و جز این نیست که هر یک از ایشان آنچه را که بر عهد و زمان پیامبر لّرْ مشاهده کرده 


بودند را یاد نموده اند؛ پس دعوای نسخ و عقب انداختن چهار تکبیر را بر این عددهاء سخن باطلی است. 


شانز دهم: رای عمر در مناسک 


مالک ین آتبی با سند خی" از عبد الله بن عمر روایت کرده است که «عمر بن عطاب در عرفه برای 


مردم خطبه خواند و مناسک حج را به ایشان آموخت و از جمله مطالبی که گفت. این بود: هر گاه شما منی 


[ ۱] زاد المعاد ج ۱ ص ۵۰۹-۵۰۷ وکان صلی الله علیه وسلم یأمر باخلاص الدعاء للمیت وکان یکبر آربع تکبیرات وصح عنه 
آنه کبر خمسا وکان الصحابة بعده یکبرون آربعا وخمسا وستا فکبر زید بن آرقم خمسا وذکر آن النبی صلی الله علیه وسلم کبرها 
ذکره مسلم وکبر علی بن آبی طالب رضی الله عنه علی سهل بن حنیف ستا وکان یکبر علی آهل بدر ستا وعلی غیرهم من الصحابة 
خمسا وعلی ساثئر الناس آربعا ذکره الدارقطنی وذکر سعید بن منصور عن الحکم بن عتيبة آنه قال کانوا یکبرون علی أهل بدر خمسا 
وستا وسبعا وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبی صلی الله علیه وسلم لم یمنع مما زاد علی الاربع بل فعله هو وْصحابه 
من بعده 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

مالك بن آنس الاصبحی: نقة / نافع مولی ابن عمر: ثقة / عبد الله بن عمر العدوی: صحابی 


۳۸۵ 


۱ ۳۸۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


آمدید. پس کسی که رمی جمره کرد (سنگ زد) پس بر او حلال شود آنچه بر حاجی حرام بود مگر زن و عطر 
(بوق خوش)1 هیچکس با ونیا تماس نگیرد و استعمال طیب (بوی خوین) نکنذ تا آینکه طواف خانه نماین: »۱۱1 


حمیدی نیز با سند صحیح (طبق برنامه جوامع الکلم)! "از سالم بن عبدالله از عبد لله بن عمر روایت میکند 
که عمر گفت: «هر گاه سنگ ریزه زدید (رمی جمره) و قربانی کردید و سر تراشیدید. پس هر چیزی بر شما 
حلال شود مگر زن و بوی خوش. سالم گفت: و عايشه گوید: من رسول خدا 2 را پیش از اینکه طواف خانه 
کند برای محل شدنشان خوش بوی کردم. 


سالم گوندة پنن سفت رسوان لا ع سواوارتر است؛ که پیروش شوه »۱۳۱ 


بخاری و مسلم در صحیحشان از محمّد بن منتشر روایت کرده اند که گوید: درباره این گفته ابن عمر: من 
دوست ندارم در حالی که احرام هستم بوی خوش از من پخش شود" از عايشه سوّال کردم. عایشه در جواب 


گفت: من پیغمبر ی را خوشبو نمودم. سپس پیغمبر مَّْ با زن هایش تماس گرفت [و غسل کرد و بمدش 
احرا ۳ 
حرام بست. 


شاه ولی الله دهلوی متوفای ۱۱۷۶ ه می گوید: 


«فقها ترک کرده اند قول عمر - یعنی «بوی خوش» - را؛ چون حدیثت عاششه و ,غیت ان نزد ایشان صحیح 


بود که پیامیر عدا لر خود را عوش بوی می ساخث پیش از آنکه طواف افاضه نماید. »1*! 


[ ۱] موطاً مالك ج ۱ ص ۴۱۰ 2 ٩۲۲‏ حدثنی یحیی عن مالك عن نافع وعبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر آن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم آمر الحج وقال لهم فیما قال |ٍذا جنتم منی فمن رمی الجمرة فد حل له ما حرم علی الحاج 
الا النساء والطیب لا یمس آحد نساء ولا طیبا حتی یطوف بالبیت 

[۲] مسند الحمیدی ج۱ ص 2۱۰۵ ۲۱۲ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[ ۳] حدثنا الحمیدی قال ثنا سفیان قال ثنا عمرو بن دینار عن سالم بن عبد الله عن آبیه قال قال عمر بن الخطاب |ذا رمیتم الجمرة 
وذبحتم وحلقتم فقد حل لکم کل شیء حرم علیکم | النساء والطیب قال سالم بن عبد الله وقالت عائشة طیبت رسول الله صلی 
لله علیه وسلم لحرمه قبل آن یحرم ولحله بعد ما رمی الجمرة وقبل آن یزور قال سالم وسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم حق 
آن تتبع 

[ ء] صحیح البخاری ج ۱ ص 2۱۰۵ ۲۶۷ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۴۹ 2 ۱۱۹۲ عن ایراهیم بن محمد بن المنتشر عن أییه 
قال سألت عائشة فذکرت لها قول بن عمر ما آحب آن آصبح محرما آنضخ طیبا فقالت عائشة آنا طیبت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ثم طاف فی نسائه ثم آصبح محرما 

[ ه] ٍزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۳ ص ۳۲۷ المقصد الثانی, الفصل الثالث. کتاب الحج / پی دی اف / قلت: ترك الفقهاء 
قوله والطیب لما صح عندهم من حدیث عائشة وغیرها آن النبی صلی الله علیه وسلم تطیب قبل طواف الافاضة. 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


مرحوم علامه امینی می فرماید: افسوس بر امتی که به آنها کسی مناسک حج بیاموزد که نمی داند آنچه را 
که به سبب آن بر محرم حلال میشود آنچه که بر او حرام شده بود و آفرین بر خلیفه ای که فقها ترک کنند قول 
او را وقتی که آن را مخالف سنت نبویه ببینند و آن ثابت شده بود به حدیث عايشه و غیر او. 


هفدهم: رآی عمر درباره بیت المقدس 


۱ 


ولد اکن وهای ۲۵۶ هبات ی تس نش زان کروه ان که کی 


بده. آن مرد پس از آماده شدن برای سفر. نزد عمر آمد. عمر گفت: سفرت را عمره قرار بده. راوی می‌گوید: 
عمر در حال قیمت گذاری یا مبادله شتران زکات بود که دو نفر در حال بازگشت از سفر بودند. عمر پرسید: از 
کجا می‌آیید؟ گفتند: از بیت المقدس. عمر تازیانه را بر آنان می‌نواخت و می‌گفت: آیا آن را مانند زیارت خانه 
خدا قرار داده اید؟ گفتند: ما از آنجا عبور می‌کردیم! !)1۲1 

بیت المقدس یکی از سه مسجدی است که شایسته است برای زیارت آن شدّ رحال کرد و قصد زیارت و نماز 
خواندن در آن را نمود لیکن خلیفه از نظرش رفته اين خبرهایی که از پیمبررسیده و آنها را از آن حضرت ۶ 
نشنیده يا حفظ نکرده و يا فراموش کرده؛ لذا از آن منع نمود. 


یکم: روایت بخاری و مسلم از ابو هریره از رسول خدا ع که فرمودند: «شایسته نیست که شدّ رحال شود 
و رنج مسافرت را دید مگر برای سه مسجد: ۱. مسجد الحرام ۲. این مسجد من ۳. مسجد الاقصی (ببت 
المقدس) !۱۳ 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن محمد الغسانی: ثقة / سفیان بن عيينة الهلالی: ثقة / عبد الکریم بن مالك الجزری: نقة / سعید بن المسیب القرشی: 
[۲] آخبار مکة للاْزرقی ج ۲ ص ۶۳ و آخبار مکة للفاکهی ج ۲ ص 2۱۰۰ ۱۲۱۰ وحدثنی جدی قال حدئنا سفیان عن عبد 
الکریم الجزری عن سعید بن المسیب قال استآذن رجل عمر بن الخطبا رضی الله عنه فی انیان بیت المقدس فقال له اذهب 
فتجهز فٍذا تجهزت فاعلمنی فلما تجهز جاءه فقال له عمر اجعلها عمرة قال ومر به رجلان وهو یعرض بل الصدقة فقال لهما من 
آین جنتما فقالا من بیت المقدس قال فعلاهما بالدرة وقال آحج کحج الببت قالا|نما کنا مجتازین 

[۲] صحیح البخاری ج ۱ ص 2۳۹۸ ۱۱۳۲ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۱۶ ۱۳۹۷ عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی 
صلی الله علیه وسلم قال لا تشد الرحال (۷ لی ثلائة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی الله علیه وسلم ومسجد 
الأقصی 


۳۸۷ 


۱ ۳۸۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


دوم: روایت اين حبان در صحیحش با سند صحیح (طبق نظر شعیب الارنقوط) از عبد الله بن عمرو از 
رسول خدا ّ که فرمودند: «سلیمان ین داود ال وقتی که بیت المقدس را نا کرد از خدای عزوجل سه 
خصلت تقاضا کرد: ۱. قضاوتی که مصادف و موافق با حکم الله باشد. پس خداوند به او داد. ۲. حکومت و 
سلطنتی که به هیچکس مثل آن را بعد از او نداده باشد. پس خدا به او داد. ۳. از خدای عزوجل خواست موقعی 
که از بناء مسجد فارغ شد. هیچکس نیاید در آن نماز بخواند مگر آنکه از گناهانش بیرون رود؛ مانند روزی که 
از مادرش به دنیا آمده ارت »۱1 


هجدهم: منع عمر از نقل حدیث 
ابن سعد با سند صحیح!"! از قرظه بن کعب انصاری روایت می کند که گفت: 
«وقتی که عمر ما را به عراق فرستاد. با ما چند قدمی آمد و گفت: آیا می دانید چرا شما را بدرقه کردم؟ 
گفتیم: بلی. برای بزرگداشت ما. گفت: علاوه بر آن. شما پیش مردم قریه ای می روید که برای ایشان زمزمه 


ای به قرآن است؛ مانند زمزمه و صدای زنبور عسل؛ پس آنها را با نقل احادیث مانع نشوید که به آن مشغولشان 
کنید و قرآن را تتها بگذارید؛ پس روایت از رسول خدا ِا کم کنید که من شریک شمایم.»۳1 


همین روایت را ابن عبد البر نیز نقل کرده و اضافه کرده است که قرظه بن کعب گفت: دز آن پیز من هیچ 
حدیثی از رسول خدا تِ نقل نکردم!» 


دکتر ابو الاشبال الزهیری» محفق کتاب. این روایت را تصحیح کرده است [ع] 


[۱] صحیح ابن حبان ج ۱۴ ص ۳۳۰ ح ۶۴۲۰ قال شعیب الارنوط : اسناده صحیح / آخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثتا 
عبد الرحمن بن ایراهیم حدثناالولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنی ربيعة بن یزید عن عبد الله الدیلمی عن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ٍن سلیمان بن داود سل الله ثلائا آعطاه ائنتین وأرجو آن یکون قد آعطاه الثالئة سأله ملکا لا 
ینبغی لا"حد من بعده فأعطاه یاه وسأله حکما پواطیع حکمه فأعطاه یاه وسأله من آتی هذا البیت برید بیت المقدس لا یرید الا 
الصللاة فیه آن یخرج من خطینته کیوم ولدته مه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وآرجو آن یکون قد أعطاه الثالثة 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

سفیان بن عيينة الهلالی: نقة / بیان بن بشر الحمسی: نقة / عامر الشعبی: نقة / قرظة بن کعب الانصاری: صحابی 

[ ۳] الطبقات الکبری ج ۶ ص ۷ آخبرنا سفیان بن عيينة عن بیان عن الشعبی قال قال قرظة بن کعب الاتصاری آردنا الکوفة 
فشیعنا عمر |لی صرار فتوضا ففسل مرتین وقال تدرون لم شیعتکم فقلنا نعم نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال 
انکم تأتون هل قرية لهم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوهم بالاحادیث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم امضوا وآنا شریککم 

[ ء] جامع بیان العلم وفضله, ج ۲ ص ۹۹۸ ح ۱۹۰۴ پی دی اف / قال قرظة فما حدثت بعده حدثنا عن رسول الله (ص) 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


«چون عمر, ابو موسی را به عراق فرستاد. به او گفت: تو به سوی مردمی می روی که برای ایشان در 
مساجدشان زمزمه ای به قرآن مانند زمزمه زنبور عسل است؛ پس آنها را به همان حالشان واگذار و به احادیث 


مشغولشان نکن و من در این موضوع شریک توام. (ابن کثیر گوید:) این منع از حدیث. از عمر معروف است.»!۱۱ 


خاکم با سند ضحیع!" از ایراهیم بن عید الرحمن زهری (یکی از صحابة) روایت می کند که گفت: «عمر 


بن خطاب به ابن مسعود. ابو درداء و ابوذر گفت: این حدیث از رسول خدا ‏ چیست؟ و گمان میکنم که او 
نظر او موافقت نموده ات [۳] 


سند این رولیت را الضریف خاتم ین عازف العوتی تیتصحیح دانسته و تضریخ کرده است که صحیح این 
انبت که ابراهیم ین عبدالرحمن از عمرشنیده ات [6] 


حافظ این خجر نیز این حدیت را صحیح دانسته و اضافه کرده است که عمر در مورد حدیث» شدید بوو ها 


[] البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۰۷ لما بعث آبا موسی الی العراق قال له انك تأتی قوما لهم فی مساجدهم دوی بالقرآن کدوی 
التحل فدعهم علی ما هم علیه ولا تشغلهم بالحادیث وأنا شریکك فی ذلكك هذا معروف عن عمر رضی الله عنه 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن بالویه النیسابوری: نقة / محمد بن غالب التمار: نقة / عفان بن مسلم الباهلی: نقة / شعبة بن الححاج العتکی: نقة / 
سعد بن ایراهیم القرشی: ثقة / ابراهیم بن عبد الرحمن الزهری: له رژية 

[ ۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص ۱٩۳‏ ح ۳۷۴ و ۳۷۵ قال الذهبی: علی شرطهما / حدثنا بو بکر محمد بن آحمد بن 


سعید بن ابراهیم عن آبیه آن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولایی الدرداء ولای ذر ما هذا الحدیث عن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم وأحسبه حبسهم بالمدينة حتی آصیب . حدثنا بو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا محمد بن الحسن بن علی بن 
بحر البری ثنا عبد الله بن جعفر البرمکی ثنا معن بن عیسی ثنا مالك بن آنس حدثنی عبد الله بن |دربس عن شعبة فذکر الحدیث 
پاسناده نحوه هذا حدیث صحبح علی شرط الشیخین وانکار عمر آمیر المومنین علی الصحابة کثرة الواية عن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فیه سنة ولم یخرجاه 

[4] المنهج المقترح لفهم المصطلح. ص ۱٩‏ |سناده صحیح. فابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف قد سمع من عمر رضي الله عنه 
علي الصحیح. کمايأتي بیان ۱ 

[ ه] بغية الراند فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفواند. ج ۱ ص ۳۷۶ ح ۶۶۶ بل هذا صحیح عن عمر من وجوه کثيرة وکان عمر 
شدیدا في الحدیث 


۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


عبدالرزاق صنعانی با سند صحیح از زهری از ابو هریره نقل می کند که گفت: 
«هنگامی که عمر به خلافت رسید. گفت: روایت از رسول خدا مر را کم کنید. بجز در آنچه که به آن عمل 
هنود 


[زهری گوید: ] سپس ابو هریره می گفت: آیا وقتی عمر زنده بود. این احادیث را بایتان نقل می‌کردم؟! نه 
هخا سوگند در آن ضورت ابزار غفقان عمر (تازیانه) بر پشتم فرود می‌آمل:ع۱1 


عبدالله پن عدی متوفای ۳۱۵ ه با سند صحیح! ! از (سماعیل بن آبی المهاجر متوفای ۱۳۱ ه نقل میکند 
که: «معاویه نهی کرد از اینکه از رسول خدا ع حدیث نقل شود بجز احادیثی که در زمان عمر نقل شده و او 
آن را پذیرفته باشد. [سپس راوی گوید: ] همانا عمر مردم را از نقل حدیث از پیمبر عَْ می ترساند.»(۲ 


پیهقی با سند صحیح" "از عروه بن زیبر وایت می کند که گفت: 


بر او اشاره کردند که آن را بنویسد. پس عمر آغاز به کار کرد و در آن یک ماه به خدا استخاره می کرد سپس 


[ ۱] مصنف عبد الرزاق چ ۱۱ ص ۲5۲ 2 ۲۰6۹۲ آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال آبو هريرة لما ولي عمر قال 
قلواالرواية عن رسول الله صلی الله علیه وسلم !لا فیما یعمل به قال ثم یقول آبو هريرة آفانکنت محدنکم بهنه الاحادیث وعمر 
حی آما والله (ذا لالفیت المخفقة ستباشر ظهري 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آبو یعلی الموصلی: ثقة / خلف بن هشام البزار: نثقة / حماد بن زید الازدي: نقة / رجاء بن آبی سلمة الشامی: نقة / |سماعیل بن 
آبي المهاجر القرشي: نقة 

[ ۳] الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۱ ص ۱٩‏ آخبرنا آحمد بن علی بن المثنی. ومحمد بن یحبی بن سلیمان قالا: حدثنا خلف بن 
هشام . آنبآنا حماد بن زید . عن رجاء بن آبي سلمة. آنبنا (سماعیل بن عبید الله . آن معاوية نهی آن یحدث عن رسول الله (ص) 
بحدیث الا حدیث ذکر علی عهد عمر فأقره عمر. ٍن عمر کان قد آخاف الناس فی الحدیث عن النبی 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

علی بن محمد الاموی: نثقة/ (سماعیل بن محمد الصفار: ثقة / آحمد بن منصور الرمادی: نقة / عبد الرزاق بن همام الحمیری: 


نقة / مقمرین آن تعمرو و نقة / محمد بن شهاب الزهری: نقة / عروة بن الزبیر السدی: نقة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


به درستی که من می خواستم سنن را بنویسم؛ اما مردمی را متذکر شدم که پیش از شما بودند و کتابی 
نوشتند و سخت بر آن مشغول شدند و کتاب خدا را واگذاشتند و من به خدا قسم. کتاب خدا را هرگز آميخته به 
چیزی نمی کنم.»(۱ 

خطیب بغدادی (متوفای ۴۶۳ ه) با سند صحیح! [ از قاسم بن محمد بن ابی بکر (متوفای ۱۰۶ ه) روایت 
می کند که: «به عمر بن خطاب خبر رسید که در دست مردم کتاب هایی پیدا شده است؛ پس این مطلب بر 
عمر ناخوشایند آمد و از آن بدش آمد و گفت: ای مردم به من خبر رسیده است که در دست شما کتاب هایی 
پیدا شده است و محبوب ترین آن‌ها نزد خداوند آن کتابی است که از همه مستقیم تر و استوارتر باشد؛ پس 
کسی در نزدش کتابی نماند بجز اينکه آن را برایم بیاورد تا آنها را بیینم و در موردش نظر دهم. 

[قاسم] گوید: مردم گمان کردند که او می خواهد کتابها را بییند و بر آمری استوار سازد که در آن اختلافی 
نباشد؛ پس کتابهایشان را آوردند و عمر آنها را آتش زد و سوزاند و سپس گفت: قصه هابی همانند قصه های 
بهودیان و مسیحیان.»۳] 


ایو رال انیت که اه هن در ها نهد یه رین ارتی‌ط) ۳ عداللت ون 
بن عاص روایت کرده است که گفت: 


«من هر چیزی که از رسول خدا ع می شنیدم. می نوشتم و قصد داشتم که آن ها را حفظ کنم؛ پس 
قریش من را نهی کردند و گفتند: تو هر چیزی که از رسول خدا 2 می شنوی, می نویسی. در حالی که رسول 


[۱] المدخل الی السنن الکبری ج ۱ ص ۳۰۷ ح ۷۳۱ آخبرنا بو الحسین بن بشران العدل ببغداد آبنا اسماعیل بن محمد الصفار 
ثنا آحمد بن منصور الرمادی ثنا عبدالرزاق آبنا معمر عن الزهری عن عروة بن الزیبر آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آراد آن 
یکتب السنن فاستشار فی ذلك اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاشاروا علیه آن یکتبها فطفق عمر یستخیر الله فیها شهرا 
ثم آصبح یوما وقد عزم الله له قال ٍنی کنت آردت آن کتب السنن وانی ذکرت قوما کانا قبلکم کتبوا کتب فا کبواعلیها وترکوا کتاب 
الله وانی والله لا آلبس کتاب الله بشیء آبدا 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

الحسن بن آبي بکر البزاز: نقة / آحمد بن محمد المتوثي: ثقة / عبد الله بن روح المداتني: نقة / شبابة بن سوار الفزاري: صدوق 
حسن الحدیث / عبد الله بن العلاء الربعي: ثقة / القاسم بن محمد التيمي: نثقة آفضل اهل زمانه 

۱ ۲ تقیید العلم لخطیب البفدادي ج ۱ ص ۵۲ بر لسن نب تک بر وس من مد بن عَب اه بن زیاج 
قطان نع هنن روح ای حَدتنا شَبابَ حنتّنا لو زر حَدتنا اْقاسم بن مُحَمَده أنْ عُمَربْنَ لطاب له قد 
طِهر في آندي قاس کب فاستنگرها رها وَقال: "یا الّاش له قذ بلقني َ قذ لرث في آبییکم کب فاحَن ای ال 
لا مه قلاتیقینأَذ عنده کناب الا آانيبه. قاری فیهرأيي"قال: فطلو ار نینط فیها مها عّی آثر ایکون 
فیه اختلاق. وه کته فحرَا بثار ع قال: "یهن غل الکتاب۰۹ ۱ 
[]ممتد آعمدیی عیل جر ور 0۷ج دعرقال همیب مورا تاد مس 


۳۹۱ 


۱ ۳۹۲ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


خدا 2 هم بشر است و در حالت غضب و رضایت سخن می گوید! پس من از نوشتن دست کشیدم و آن را به 


رسول خدا 72 یادآور شدم. پس حضرت فرمود: 

بنویس, قسم به کسی که جان من در دست اوست. از من جز حق خارج نمی شود.»(۱ 
ابن حبان در صحیحش با دو سند روایت کرده است که رسول خدا تس فرمودند: 
«خدا بیامرزد مردی را که سخنی از من بشنود و نگاهدارد تا به دیگری برساند.» 


شیب لوط و رخفق کاب تحت ارب انب ارط افش را سا میگ ای داشقه 


است. 
همچنین طبق روایات صحیح اهل سنت. قرآن ظاهر و باطن دارد و سنت همراه آن نازل شده است. 


رسول خدا ‏ فرمودند: «قرآن در هفت حرف نازل شده است که برای هر آیه‌ای از آن ظاهر و باطنی 
۳۹ 


است.» 


این روایت را این حبان در صحیحش نقل کرده و شعیب الارنقوط سندش را حسن دانسته است"" و نیز 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا یحیی بن سعید عن عبید الله بن الاخنس آنا الولید بن عبد الله عن یوسف بن ماهك عن عبد 
لله بن عمرو قال کنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم آرید حفظه فنهتني قریش فقالو نك تکتب کل 
شيء تسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم بشر یتکلم في الغضب والرضا فأمسکت عن 
الکتاب فذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اکتب فوالذي نفسی بیده ما خرج منی الاحق 

[۲] صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۲۷۰ 7 ۶۷ قال شعیب الارنقوط : (سناده صحیح / آخبرنا بو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدئنا 
یحبی بن سعید عن شعبة قال حدثني عمر بن سلیمان هو این عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ابان هو ابن عثمان 
بن عفان عن آبیه قال خرج زید بن ثابت من عند مروان قریبا من نصف النهار فقلت ما بعث |لیه الا لشي- سأله فقمت الیه فسالته 
فقال جل سألنا عن آشیاء سمعناها من رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله ام سمع منی حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیره فرب 
حامل فقه الی من هو آفقه منه ورب حامل فقه لیس بفقیه ثلاث خصال لا یغل علیهن قلب مسلم |خلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الٌمر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحیط من ورائهم 

[۳] صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۲۷۱ ح ۶۸ قال شعیب الارنقوط : |ٍسناده حسن / آخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا صفوان 
بن صالح قال حدثناالولید بن مسلم قال حدثنا شیبان قال حدثني سمالك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن آبیه ابن مسعود 
آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رحم الله من سمع مني حدیثافبلفه کما سمعه فرب مبلغ آوعی له من سامع 

[ع] آثرل لزان علی سَبَعة خرف لک آية منها رون 

[ه] صحیح ابن حبان ج ۱ص ۲۷۶ ح ۷۵ قال الارنقوط: اسناده حسن 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


ابویعلی موصلی در مسندش نقل کرده و سلیم حسین اسد" و شعیب الارتقوط سندش را تصحیح کرده اند. !1۲ 
همچنین رسول خدا ِْ فرمودند: «بدانید که به من کتاب داده شده و مانند آن همراهش است؛۳1] 
این روایت را لحمد ین ختبل نقل کرده و شعیب الارتفوطگ و آلباتی ۳ سندش را تضتخیح کرده اند. 


عبد العزیز بن باز: مفتی سابق عربستان سعودی. درباره ی حدیث فوق می گوید: 


«اين حدیث از احادیث صحیح و ثابت از پیامبر عِ است و معنی این فرمایش آن حضرت که: «و مانند آن 


همراهش است» این است که خداوند وحی دیگری به حضرت اعطا کرده اند و آن سنت است که قرآن را تفسیر 
می کند و معنایش را روشن می سازد.,!] 
البته این کار عمر به احادیث نبوی محدود نبوده و او از مطالعه ی کتاب هایی غیر از قرآن نیز منع می کرد! 


عبد الرزاق با سند حسن!" از براهیم نخعی تابعی روایت میکند که گفت: 


«مردی در کوفه در جستجوی کتب دانیال و کتاپهای دیگری از این دست بود [ تا آنها را بخواند. وقتی این 
خبوبه کوش عمرتن قطاب رسید | علیفه دسو داد که آن مرد را بگیرند هنود او تفربختد: آنگاه که شخص 
مورد نظر به حضور عمر رسید. عمر با تازبانه او را زد و این آیات را خواند: ‏ الر لک یا الکتاب المبین 6 تا 
ینکهرسید به عبارت: ون کت من نله لین الافلین ! 


[۱] مسند ابی یعلی الموصلی . ج ٩‏ ص ۸۰ 2 ۵۱۳۹ سایت شامله / قال حسین سلیم آسد: اسناده صحیح 

[۲] مسند احمد بن حنبل ‏ ج ۷ ص ۲۸۴ ۳۲۵۲ سایت شامله / وأخرجه بو یعلی ... عن عبد الله بن مسعود ... واسناده صحیح 
عليشرط مسلم " 

[۳] آل نی َوتیث الکتاب وه مَعَءآا نی َوتیتالفرآن وه َعَ 

[ء] مسند احمد بن حنبل . ج ۲۸ ص ۴۱۱-۴۱۰ ح ۱۷۱۷۴ قال الارنقوط: |ٍسناده صحیح 

[ ه] الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والحکام . ص ۵ قال اللبانی: رواه بو داود والترمذی والحاکم وصححه وأحمد بسند صحیح 
[ 7] مجموع فتاوی ابن باز. ج ۲۵ ص ۵۸ سایت شامله / هذا حدیث من ال"حادیث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم. ومعنی (ومثله معه) یعنی آن الله آعطاه وحیّا آخر وهو السنة التی تفسر القرآن وتبین معناه 

[۷] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

[سماعیل بن عبد الله البصری: نقة / عبد الله بن عون المزنی: نقة / ابراهیم النخعی: ثقة 


۳۹۲ 


۱ ۳۹۴ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


آن مرد [بعدها]ً گفت: من منظور عمر را فهمیدم؛ لذا به او گفتم: ای امیر مومنان! مرا رها کنء به خدا من 
تمامی کتابهایی که از این قبیل نزدم است را خواهم سوزاند. عمر بن خطاب نیز [وقتی این سخن را شنید]ً آن 
شخص را رها نمود.»!۱] 


نوزدهم: رای عمر در اسامی و کنیه ها 
بو داود با سند صحیح (طبق نظر آلبانی) از زید بن اسلم از پدرش روایت کرده است که: 


«عمر بن خطاب پسری را زد که کنیه اش ابو عیسی بود. و مغیره بن شعبه نیز کنیه اش ای عیسی بود؛ 
پس عمر به او گفت: آبا تو را کافی نیست که مکی به ابی عبد الله باشی؟ پس گفت که رسول خدا ‏ مرا 
کنیه ابو عیسی داد. عمر گفت: به درستی که رسول خدا ع بر او گناه گذشته و آینده اش بخشیده شده و ما 
ذرمعخلسمان هستیم+پس همواره او رابه کنیه ابو عید الله دا میزد تا مرو »۱۱1 

همین روایت را ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محققش دکتر عبد الملک بن دهیش سندش را 
تفر کتده زیت ۱۳۱ 


همچنین طبری با سند حسن*" از سالم بن ابی الجعد روایت کرده است که گفت: 


اعمر بة اهل کوقه‌نوشت که هیچ کس را بة آسم پیامبری مونوم نکزین »1 


[ ۱] مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص 2۱۱۴ ۱۰۱۶۶ آخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا لسماعیل بن عبد الله عن بن عون عن ابراهیم 
لنخعی قال کان یقول بالكوفة رجل یطلب کتب دانیال وذالك الضرب فجاء فیه کتاب من عمر بن الخطاب آن یرفع الیه فقال الرجل 
ما آدری فیما رفعت فلما قدم علی عمر علاه بالدرة ثم جعل بقرا علیه (الر تلك آیات الکتاب المبین ) حتی بلغ (الغافلین ) قال 
فعرفت ما یرید فقلت یاأمیر المومنین دعنی فوالله ماآدع عندی شیتا من تلك الکتب لا حرقته قال ثم ترکه 

[۲] سنن آبی داود (مع آحکام الالبانی. ت: مشهور) ۰ ص ۸٩۷‏ ح ۳۹۶۳ حدثنا هارون بن زید بن آبی الزرقاء ثنا آبی ثنا هشام بن 
سعد عن زید بن سلم عن آبیه آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ضرب ابنا له تکنی آبا عیسی ون المفيرة بن شعبة تکنی بأبی 
عیسی فقال له عمر آما يکفيك آن تکنی بآبی عبد الله فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کنانی فقال ان رسول الله صلی الله 
علیه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وانا فی جلجتنا فلم یزل یکنی بابی عبد الله حتی هلك 

[۳] الاحادیث المختارة ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ - ۸۶ قال الاهیش: اسناده صحیح 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

محمد بن بشار العبدی: ثقة / معاذ بن هشام الاستوائی: صدوق حسن الحدیث/ هشام بن ابی عبد الله الاستوائی: ثقة / قتادة بن 
دعامة السدوسی: نقة / سالم بن آبی الجعد الاشجعی 

[ه] تهنیب الاثار ( الجزء المفقود ) ج ۱ ص ۴۰۶-۴۰۵ ح ۷۴۱ حدثنا ابن بشار. قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنی آبی 
, عن قتادة» عن سالم بن آبی الجعد » قال : " کتب عمر |لی أهل الكوفة : آلا یسموا حدا باسم نبی . " 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


بدر آلدین عینی نیز می نویسد: 


«عمر به اهل کوفه نوشت که هیچ کس را به اسم پیامبری موسوم نکنید و دستور داد به جماعتی که تغییر 
دهند اسامی پسرانشان را که محمد نامیده بودند تا آنکه جماعتی از صحابه به او گفتند که پیامبر به ایشان 
در نامگذاری فرزندانشان به نام آن حضرت اجازه داده است؛ پس آنها را رهاکرد.»!۱] 


۱ ۳[ 


احمد بن حنبل با سند حسن, طبق نظر حمزه احمد الزین!"" و هیثمی, 1" از حمزه بن صهیب روایت کرده 


است که گفت: 


«کنیه ی صهیب. ابی یحبی بود و می گفت که او از عرب است و بسیار به مردم طعام میداد پس عمر به 
او گفت: ای صهیب. چطور کنیه و لقب ابو یحیی گرفته ای و حال آنکه برای تو فرزندی نیست و میگوبی که 
تو از عرب هستی و اطعام فراوان میکنی و اين اسراف و زياده روی در مال است. 


پس صهیب گفت: رسول خدا 2 مرا مکتی به ابی یحبی نمود. و اما قول تو در نسب. پس من مردی از 
نمر بن قاسط از اهل موصلم. ولی من کودک بودم که اسیر شدم و اهل و خویشان خود را گم کردم و اما سخن 
تو در طعام. پس به درستی که رسول خدا ی می فرمود: اطعام کنید و جواب سلام دهید. و اين مرا بر آن 
داشت که اطعام کنم(] 


همین روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است.( 


[۱] عمدة القاری ج ۱۵ ص ۳۹ وکان عمر رضی الله تعالی عنه کتب اٍلی هل الکوفة لا تسموا آحدا باسم نبی وأمر جماعة بالمدينة 
بتغییر آسماء آبنائهم المسمین بمحمد حتی ذکر له جماعة من الصحابة آنه آذن لهم فی ذلك فترکهم 

[۲] مسند احمد. ج ۱۷ ص ۱۷۱ ح ۲۳۸۱۰ پی دی اف / قال حمزة احمد الزین: (سناده حسن 

[ ۳] مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۷ قال الهیثمی: رواه آحمد وفیه عبد الله بن محمد بن عقیل وحدیثه حسن وفیه ضعف وبقية رجاله 
[ع] مسند آحمد بن حنبل ج ۶ ص ۱۶ ح ۲۳۹۷۱ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عبد الرحمن بن مهدی عن زهیر عن عبد الله بن 
محمد بن عقیل عن حمزة بن صهیب آن صهیبا کان یکنی ابا یحیی ویقول انه من العرب ویطعم الطعام الکثیر فقال له عمر یا 
صهیب مالكك تکنی با یحبی ولیس لت ولد وتقول آنك من العرب وتطعم الطعام الکثیر وذلكك سرف فی المال فقال صهیب ان رسول 
الله صلی الله علیه وسلم کنانی با یحیی وأما قولك فی النسب فانا رجل من النمر بن قاسط من آهل الموصل ولکننی سبیت غلاما 
صغیرا قد غفلت آهلی وقومی وآما قولك فی الطعام فان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول خیارکم من آطعم الطعام ورد 
السالام فذلك الذی پحملنی علی آن طعم الطعام 

[ه] المستدرك علی الصحیحین ج ۴ ص ۳۱۰ 2 ۷۷۳۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه / قال الذهبی: 
صحیح 


۳۹۵ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ ۱ 


ین عملکرد عمر در حالی اسث که احمد با اسناد صحیح از عایشنه! ‏ ابوهریره" »انس بن مالک" و,جابر 
از رسول دا ع. تفل کرده اسنت که فرمودند+ «به اسم فن تامگذازی کنید, ولی ید کنیه ی من 
مکی نگردانید.» 


همچنین احمد با سند صحیح (طبق نظر حمزه احد الزین) از ابی وهب الجشمی از پیمبر ی روایت کرده 


استا که خضرت فرمودنده: دید آسامی پیامیران تامگذازی کنیدب:,ع1ه 


بن عبد الله 


بیستم: حد عمر بر پسرش 
عبدالرزاق صنعانی با سند صحیح از عبدالله بن عمر روایت کرده است که گفت: 


«برادرم عبد الرحمن بن عمر شراب خورد و همراه او ابو سروعه عقبة بن حارث هم شراب خورد و هر دو در 
خلافت عمر و در مصر بودند؛ پس مست شدند و هنگامی که صبح کردند. پیش عمرو بن عاص رفتند و او امیر 
مصر بود و گفتند: مارا پاکیزه کن؛ ما از شرابی که خورده ایم مست شدیم. 


عبد الله گوید: برادرم به من گفت که مست شده است. پس گفتم: داخل خانه شو تا تو راپاکیزه کنم و متوجه 


نشدم که آن ها پیش عمرو رفتند و برادرم به من خبر داد که امیر را نسبت به آن مطلع کرده است. 


[۱] مسند احمد. ج ۱۷ ص ۴۹۶ ح ۲۴۹۲۱ قال حمزة احمد الزین: |سناده صحیح / حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا وکیع ثنا محمد 

بن عمران الحجبی قال سمعت صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما آحل اسمی وحرم کنیتی 

وما حرم کنیتی واحل اسمی 

[۲] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱۲ ص ۳۳۳ ح ۷۳۷۷ قال الارنقوط: |سناده صحیح علی شرط الشیخین. / قری علی سُفیانَ. 
سیف یوب عن مُحَمدٍه عن آبي هربرةه غن الب صلی الله علیه وسلع: "نسم باشمي. ولا توا بكيتي " 

۱ مسند حمدبن حنبل ۹ص ۰ قال شعیب الارنقوط : |سناده صحیح علی شرط الشیخین / خن یی بُنْ 

سییٍ. عن خمَیٍ, غن آنس. نْ سول الله صلّی اللهٌ له وسلم گان بالیقیع. قتاةی رجْل یا آالقاسم قالتفت له فقال: لخ آغن. 

قال: "تما باشمي. وَلا نوا بکنيتي " 

[ء] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۳ ص ۲۱۹ ح ۱۳۹۶۳ و ۱۴۹۶۳ قال شعیب الارنقوط : [سناده صحیح علی شرط الشیخین / حدئنا 

عبد الله حدثنی آبی ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حصین عن سالم بن آبی الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الاتصار 

غلام فأراد ان بسمیه محمدا فانطلق به ٍلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فسألوه فقال سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی فٍنی بعشت 

قاسما آقسم بینکم 

[ه] مسند احمد. ج ۱۴ ص ۳۶۱-۳۶۰ ح ۱۸۹۳۳ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح / حدئنا عبد الله حدثنی آبی ثنا هشام 

بن سعید ثنا محمد بن مهاجر یعنی اخا عمرو بن مهاجر قل حدثنی عقیل بن شبیب عن ابی وهب الجشمی وکانت له صحبة قال 

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسموا أسماء الانبیاء وأحب الاسماء (لی الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث 

وهمام واقبحها حرب ومرة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


پس عبد الله گوید: پیش چشم مردم سر نمی تراشند؛ داخل خانه شو تا سرت را بتراشم و آن ها در آن زمان 
همراه حد. سر را هم می تراشیدند. پس داخل خانه شد و برادرم را با دست خود سر تراشیدم. 


سپس عمرو آن ها را شلاق زد و عمر آن را شنید و به عمرو نوشت که: عبد الرحمن را بر روی جهاز شتر به 
سوی من بفرست و عمرو آن را انجام داد و هنگامی که نزد عمر رسید. او را شلاق زد و به خاطر انتسابش به 
عمر او را مجازات کرد. سپس او را فرستاد و یک ماه کامل ماند. سپس اجلش رسید و وفات کرد و عامه ی 
مردم عقیده داشتند که از ی نه از شلاق عمرو.»[۱] 
ابن حجر عسقلانی در ترجمه ی عبد الرحمن بن عمر به این روایت اه یی ۱۳1 

همچنین حافظ جورقانی (متوفای ۵۳۳ ه) که ذهبی از او به عنوان «الامام الحافظ» یاد کرده.! ‏ سند این 
روت را تهتخیم رده یی ۱۶۱ 

مرحوم علامه آمینی می فرماید: کلام و اشکال بر این مسئله از چندین جهت واقع می شود؛ چون که حد. 
کفاره و پاک کننده است؛ پس با وجود ی بر حد خورده بعدا گناهی باقی نمی ماند که دوباره بر او حد زده شود 


و این در سنت شریفه در روایات صحیح آمده است: 


۱. از خزیمه بن ثابت از پیامبر عٌ روایت شده است که فرمودند: «کسی که گناهی مرتکب شود و بر او حد 


آن جاری شود آن کفاره آوست. ۳۳ 


[۱] المصنف لعبدالرزاق . چ ٩‏ ص ۲۳۲ 2 ۱۷۰۳۷ عَبٌ نيال أَبَرَا مر عن الژُفری» عن شام عن اي مر قال: 
«مرت ی عدٌ لخن بن عم شرب مَعه بو سزوعَة عفبة بُن لحار ما بمضر فی خلاقة عم فسکزا فَلمّا آَضبَحا اْطلقا 
[لی عمرون العاص. وهوَ آمیژ مضه فقالا: هر ان قذ مکزنا من شراب شرنتاه فقال عَنذ اله: فقذکر لی خی له سکر فلت 
اذل الدار یرک ول آشغز ما تیا عمزا قأَخبرنی آحی ََه قذ آخبر لمیر بذیک. فقال عَبذ الّه: «لایخلق ْقَُ ی ژموس 
ناس اذل الا أَخلفک. وکائوا | ذاک یحلقون مَع دود فَدحَل الاو فقال عَبدْ لّه: قح آخی بیدی, تم حدم عَمژو 
قسمع بذک ُمَرفکبٍ ای عفرو آن انیث ای بَد امن علی قلب قَفتل ذلک» .فلا قیم علی غُمر جَلد. عاقبه لمکانه مه 
ازسله قِیت شرا صجیخا نم ضابهُ در فمات فیخیبٍ عَاَه لاس آنعا مات من جلدٍ مرول يمن جَلد عم 

[۲] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۵ ص ۴۴ رقم ۶۲۲۱ وقد اخرج عبد الرزاق القصة مطولة عن معمر بالسند المذکور وهو صحیح 
[۲] سیر اعلام النبلاء. ج ۲۰ ص ۱۷۷ 

[6] الاطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر . ج ۲ ص ۲۳۸-۲۳۶ ح ۵۷۸ سایت شامله / قال الجورقانی: هَذّا دی تابث . 
وَشتَهُ مصلْ صحیخ 

[ ه] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۵ ص ۳۱۶ ح ۲۳۱۷ من أصاب ذنبا آقیم علیه حد ذلكك الذنب . فهو کفارته 


۳۹۲ 


۱ ۳۹۸ 


« خلنا از نگاهی دیگر # 


۲ از غباده نن صامت از پيامیر مه روایت شده است که #هرکس که مرتکب این گناهان (سرفته زا و 


را پوشاند. جزای آن گناه با الله است که اگر خواهد عفو کند یا اگر خواهد عقوبت نماید؛۱16] 


و عطف کن بر اين» دستور دادن او به عمرو بن عاص به اینکه پسرش را بر شتر بی جهازی در یک عبائی 
بفرستد و بر او وارد شود و از زحمت مرکبش نتواند راه رود؛ پس به درستی که تمام اینها ایذاء و آزار است و حد 
آن را رد کرده و شرع آن را مباح ننموده است. 

پس از آن» برای چه برای او مانعی نبود از تاخیر انداختن آنچه از حد جدید اجتهاد کرده بود به سبب بیماری 
و کسالت او و آن را عقب نینداخت تا خوب شود و حال آنکه آن. حکم بیمار حد خورده و یا مستوجب حد در 
سنت شریفه پیامبر اسلام ‏ است که صبر کنند تا خوب شود. چنانکه مسلم در صحیحش روایت می کند 
که حضرت علی 2 در یک سخنرانی فرمود: «کنیزی از پیامبر ع مرتکب زنا شد. به من دستور داد که به 
او شلاق بزنم» اما او در حالت بیماری نفاس بود. من ترسیدم اگر او را شلاق بزنم» مبادا او را بکشم. موضوع را 
بهپیامبر عگفتم. آن حضرت فرمود: آفرین که او را نزدی... و به نقلی فرمود: رهایش کن تا هبودیابد.»[۲ 


بیست و یکم: بدعت عمر در گرفتن ز کات اسب 

یکی دیگر از بدعت های عمر بن خطاب که عثمان نیز از او پیروی کرد. گرفتن زکات از اسب است. 
اینک در قالب چند نکته به بیان تفصیلی این مطلب می پردازيم. 

نکته ی اول: به تصریح پیامبر تٌِء اسب زکات ندارد. 


در کتب اهل سنت روایات فراوانی از رسول خدا 9 نقل شده که اسب زکات ندارد که به دو نمونه اشاره 


[۱] صحیح البخاری ج ۴ ص 2۱۸۵۷ ۴۶۱۲ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳۳ ج ۱۷۰۹ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان 
قال الزهری حدثناه قال حدثنی آبو (دریس سمع عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال کنا عند النبی صلی الله علیه وسلم فقال 
آتبیعوننی علی آن لا تشرکوا بالله شینا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقراً آیة النساء وأکثر لفظ سفیان قرا الاية فمن وفی منکم فأجره علی 
لله ومن آصاب من ذلك شینا فعوقب فهو کفارة له ومن آصاب منها شینا من ذلك فستره الله فهو ٍلی الله ان شاء عذبه وان شاء 
غفر له تابعه عبد الرزاق عن معمر فی الاية 

[۲] صحیح مسلم ج۳ ص 2۱۳۲۰ ۱۷۰۵ عن آبی عبد الرحمن قال خطب علی فقال یا آیها الناس آقیموا علی آرقائکم الحد من 
آحصن منهم ومن لم یحصن فان آمة لرسول الله صلی الله علیه وسلم زنت فآمرنی آن آجلدها فاٍذ هی حدیث عهد بنفاس فخشیت 
|ٍن آنا جلدتها آن آقتلها فذکرت ذلكك للنبی صلی الله علیه وسلم فقال آحسنت ... وزاد فی الحدیث اترکها حتی تمائل 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۹۹ 


رابت یی بها ریزو شم اسان تب دربرده اف فد اس کاس :)۱1 


۲ روایت ضبحیح الباتی: «اسب و برده زکات ندارد» مگر زکات فطره برای بردم, »۱۲1 


ابن بطال مالکی (متوفای ۴۴۹ ه) می نویسد: 


تشم هلا اشامت و تع ی ایتک هرا ان مه ای مب او ای طالت فا ار 
عمر روایت شده و آن نظر عامر شعبی؛ ابراهیم نخعی. سعیب بن مسیب. عطاء. حسن بصری. حکم. سفیان 


تور آمام مالکته آوداعی» یت ابو وف معیقر امام شاف آمام احمتو اوق ات۱۳۱ 


نکته ی سوم: اعتراف علمای اهل سنت به زکات گرفتن از اسب توسط عمر 


ابو هالال عسکری در اولیاتش" "و سیوطی در تاریخ الخلفاء 1" گفته اند که: «عمر اول کسی بود که از اسب 
زکات گرفت.» 


بدر آلاین عینی نیز در شرحش بر صحیح بخاری می نویسد: 


«ابو عمر (ابن عبدالبر) گوید: روایت زکات گرفتن از اسب توسط عمر. صحیح است و از زهری از سائب بن 
یزید نقل شده است. و ابن رشد مالکی در القواعد" گوید: این خبر از عمر صحیح است که او از اسب زکات 
میگرفت:)!٩]‏ 


نکته ی چهارم: روایات زکات گرفتن عمر از اسب. معتبر است. 


[۱] صحیح البخاري ج ۲ ص ۵۲۲ ح ۱۳۹۵ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۶۷۵ 2 ۹۸۲ عن آبي هربرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله علیه وسلم قال لیس علی المسلم صدقة في عبده ولا فرسه 

[۲] سلسلة الحادیت الصحيحة. چ ۵ ص ۱۸۸ ح ۲۱۸۹ مکتبه شامله / لیس في الخیل و الرقیق ركاة الا زکاة الفطر فيالرقیق 
[۳] شرح صحیح البخاري لابن بطال ج ۳ ص ۴۸۴ اتفق جمهور العلماء علی آنه لا زکاة فی الخیل . روی ذلك عن علی بن آبی 
طالب . وابن عمرء وهو قول الشعبی » والنخعی . وسعید بن المسیب . وعطاء . والحسن البصری . والحکم . والئوری . ومالك . 
والاوزاعی . واللیث . وآبی یوسف . ومحمد . والشافعی . وأحمد . وآبی ثور 

[6] الائل للسكري ج ۱ ص ۵۰ آول من أَحذ رکاة الخیل عمر 

[ ] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۳۷ وأول من أَخذ رکاة الخیل 

[7] عمدة القاري ج ٩‏ ص ۳۷ وقال بو عمر : الخبر في صدقة الخیل عن عمر. رضي الله تعالی عنه . صحیح من حدیث الزهري 
عن السائب بن یزید . وقال ابن رشد المالكي في ( القواعد ) : قد صح عن عمر . رضي الله تعالی عنه . آنه کان یأْخذ الصدقة عن 
الخیل 


۳7 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


این مطلب که عفر بن خطاب از تسب رکات می گرفت» با اسانید معتیر زوایت شده است که اینک.ذکر 

روایت یکم: احمد و حاکم با سند صحیح از حارثه بن مضرب 

احمد بن حنبل در مسندش با سند صحیح (طبق گفته شعیب الارنقوط)!" از حارثه بن مضرب روایت کرده 
است که گفت: 

«عده ای از اهل شام نزد عمر آمدند و گفتند: ما اموال, اسبهاء غلامان و کنیزانی به دست آورده ایم و 
دوست داریم که برای ما در آن نکوئی و طهوری باشد. گفت: دو رفیق پیشین من (یعنی پیامبر عْ و ابوبکر) 
آنچه کرده انده آن را می کنیم. پس با اصحاب پیامبر ع مشورت کرد که در میان آنهاء علی لب بود. پس 
علی ی فرمود: اين کار خوبی است. اگر جزیه همیشگی و معتاده نشود که بعد از تو به آن متوسل شده و 
مال مردم را بگیرند. ,۲۱ 

ین روایترا نها کم نیز در میرکت آورده و ستذهین را تضیعم کرو ابیت :۱1 

مالک ین ان اما این ماجرا رآ با فتعد صحیح مزسل !۲ ازسلیمان ین سار ایتگونه روایت کرده استخا: 

«مردم شام به ابو عبیده جراح گفتند: از اسب و برده های ما زکات بگیر؛ پس او خودداری کرد و به عمر بن 
خطاب نوشت؛ آما از هی امتناع کرد پس دو مرتبه با آو نکن گففند: یس عمر بن خطاب به او توشت: 


ً 


اگر دوست دارند. از آن ها بگیر و به آنها رد کن و برده شان را روزی و مقرری بده. 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۴۵-۲۴۴ ح ۸۲ قال شعیب الارنقوط : اسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین غیر حارئة 
بن مضرب فقد روی له آصحاب السنن وهو قة 

[۲] حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان عن آبي (سحاق عن حارثة قال جاء ناس من هل الشام ٍلی 
عمر رضی الله عنه فقالوا انا قد آصبنا آموالا وخبلا ورقیقا نحب آن یکون لنا فیها ركاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلی فأفعله 
واستشار آصحاب محمد صلی الله علیه وسلم وفیهم علي رضي الله عنه فقال علي هو حسن |ٍن لم یکن جزية راتبة یژخنون بها 
من بعد 

[ ۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۱ ص ۵۵۷ 2 ۱۴۵۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

مالك بن آنس الاصبحي: نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة / سلیمان بن یسار الهلالي: نقة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


مالک گوید: یعنی به فقرایشان رد کن[۱ 


روایت دوم: ابن شهاب زهری از سائب بن یزید صحابی 


از این شهاب زهری روایت کرده است که: 


«عثمان از اسب زکات می گرفت.» و سپس می افزاید که سائب بن یزید به او خبر داده است که: «عمر بن 
خطاب همواره از اسب زکات می گرفت.» سپس از ابن شهاب نقل میکند که گوید: «اطلاع ندارم که پیامبر ۳ 
[۲] 


از اسب رکات گرفته باشد.» 
این ابی حاتم رازی نیز با سند صحیح دیگر," این مطلب را از زهری از سائب بن یزید روایت کرده است.* 
ابن حجر عسقلانی نیز می نویسد: 


ایوالحتین دارقطتی ذر غرائب مالک" با سند صحیح از او از زهری از ساب ین بزید روایت کرده است که 


گفت: «پدرم را دیدم که زکات اسبانش را برداشت و به عمر داد.»[*] 


مرحوم علامه امینی می فرماید: ظاهر روایت اول می رساند که خلیفه نمی دانست که زکات به اسب و برده 
تعلق نمی گیرد و برای همین حکم را معلق کرد به آنچه که دو صاحب قبلی او کرده بودند و نیز نمی دانست 


[ ۱] موطاً مالك ج ۱ ص ۲۷۷ وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سلیمان بن یسار آن آهل الشام قالوا اي عبيدة بن الجراح 
خذ من خیلنا ورقیقنا صدقة فأبی ثم کنب [ٍلی عمر بن الخطاب فأبی عمر ثم کلموه آیضا فکتب ٍلی عمر فکتب الیه عمر ان آحبوا 
فخذها منهم وآرددها علیهم وأرزق رقیقهم س ۳ - ۲۳۷ قال مالك معنی قوله رحمه الله ورددها علیهم بقول علی فقرائهم 

[ ۲ بررسی سند روایت طبق برنامع جوامع الکلم: 

[۲] مصنف عبد الرزاق ج ۴ ص ۳۵ 2 ۶۸۸۸ عبد الرزاق عن بن جریج قال آخبرني بن أبي الحسین آن بن شهاب آخبره آن 
عثمان کان یصدق الخیل ون السائب بن بزید آخبره آنه کان یًتی عمر بن الخطاب بصدقة الخیل قال آبن آبی حسین وقال بن 
شهاب لم آعلم آن النبي صلی الله علیه وسلم سن صدقة الخیل 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي: نقة / محمد بن |دربس الحنظلي: نقة / یزید بن الهاد الليئي: نقة / عبد الله بن دینار القرشي: 
نقة / محمد بن شهاب الزهري: نقة / السائب بن یزید الكندي: صحابي صغیر 

[ه] علل الحدیث ج ۲ ص ۱۳۶ 2 ۱۹۳۲ سألت آبي وابا زرعة عن حدیث ... فقالا هذا خطاً رواه ابن الهاد عن عبد الله بن دینار 
عن الزهري عن الساتب بن یزید آن عمر اخذ من الخیل الزكاة 

[ 7] الدراية فی تخریج آحادیث الهداية ج ۱ ص ۲۵۵ وروی الدارقطنی فی غرائب مالك باسناد صحیح عنه عن الزهري آن السائب 
بن یزید آخبره قال رایت آبي بقیم الخیل ثم یدفع صدقتها (لی عمر 


۳۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


که آنها چه کرده اند؛ به همین خاطر با صحابه مشورت کرد. پس مولای ما امیرالمومنین ما اشاره فرمود که 
زکات ندارد و فرمود: «خوب است که از ایشان از باب بر و احسان گرفته شود. به شرطی که بعد از او بدعت 
مداوم نشود که مانند جزیه و مالیات گرفته شود.» لکن خلیفه گوش به این حکمت بالغه نداد و پبروی از سابقین 
خود هم نکرد. پس دستور داد بگیرند و برگردانند به ایشان و یا به فقرایشان. 

در روایت سلیمان بن پسار, ندانست که حب صاحب مال» حکم شرعی را بت نمی کند و امام یل ار 
متنبه نمود به اينکه مبادا جزیه باشد. همینطور خلیفه در عملش پیشی گرفت تا آنکه قومی بعد از او آمدند و او 
را اول کسی قرار دادند که از اسب زکات گرفت و اعتماد بر عمل او کردند؛ پس مبان آنها و کسانی که پیروی از 
سنت پیامبر ع کردند در عدم تعلق رکات به اسب. نزاع و زد و خورد واقع شد. 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۴۰۳ 


قسمت دوم: بدعت های عنمان 


یکم: تمام خواندن نماز در سفر 

از جمله مهمترین مواردی که بدعت گذاری عثمان و میزان بهره ی او از ایمان را نشان میدهد. تمام خواندن 
نماز هايش در سفر است. با وجود اینکه شکسته بودن نماز در سفر. کر را وه متورت مفای در نت آمله 
است. 

اینک در قالب چند نکنه به بیان این بدعت عثمان می پردازیم. 

نکته ی اول: رسول خدا ع در همه ی سفرهایش نمازهایش را شکسته می خواند. 

ابن تیمیه حزانی. شیخ الاسلام وهابیان» می نویسد: 

«اما در سفر» رسول خدا ار نزدیک به سی تا سفر داشته و در همه آنها نمازش را دو رکعتی خوانده و هیچ 
یک از علما نقل نکرده اند که آن حضرت نماز واجب را چهار رکعت خوانده باشد. حتی در حجة الوداع که آخرین 
سفر ایشان بود. در منی نمازها را با مسلمانان دو رکعت دو رکعت می‌خواند. این مطلب را همه می‌دانند و نزد 
همه مسعفیض و مقواثر انست که همه صحابة و کساتی که از صخابه آموعته اند بر نقل آن اتفاق نظر دارن »۱۳۱ 


وی در جای دیگر می نویسد: 

«اهل علم اتفاق دارند که رسول غدا ط هرگز در ماه رمضان عمره انجام نداده و در ماه رمضان برای عمره 
از مدیند خارج نشده استهء بلکه به سوی مکه نیز خارج نشده جر سال فتح مکه که ایشان در ماه رمضان مسافر 
بودند. و فتح مکه در ماه رمضان سال هشتم واقع شده است. و در این سفر برخی اصحاب روزه دار بودند و 
برخی افطار کردند. رسول خدا 9 با آنها دو رکعت خواند و از آن حضرت و هیچ یک از صحابه نقل نشده است 


که در سفر, چهار رکعت خوانده باشند. »۱۳1 


[۱] نساء ۱۰۱ و لذا ونم في الارض فیس علیکم جناخ آن تفَصووا من الّلاة ان خحفئم آن بتکم الذین کژواِنْالکافرین 
کاثوا کم وا میا * 

[ ۲] مجموع الفتاوی, ج۲۲. ص ۷۸ وآما في السفر فقد سافر رسول الله قریبا من ثلائین سفرة وکان یصلی رکعتین في اسفاره ولم 
ینقل عنه آحد من هل العلم انه صلی فی السفر الفرض اربعا قط حتی فی حجة الوداع وهی آخر آسفاره کان بصلی بالمسلمین 
بمنی الصلوات رکعتین رکعتین وهذا من العلم العام المستفیض المتواتر الذی |تفق علی نقله عنه جمیع اصحابه ومن أحَذ العلم 
عنیدم. 

[۲] کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه ج ۲۴ ص ۱۴۷ باتفاق هل العلم آن رسول الله لم یعتمر فی رمضان قط ولا خرج 
من المدينة فی عمرة فی رمضان بل ولا خرج |لی مکة فی رمضان قط الا عام الفتح فاٍنه کان حینتذ مسافرا فی رمضان وفتح مکة 


۱۳.۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


نکته ی دوم: نماز نخستین, دو رکعتی بود و سپس به نماز در حضر افزوده شد. 


بخاری در صحیحش از عايشه روایت کرده است که گفت: 


«نماز به صورت دو رکعتی واجب شده بود؛ سپس پیامبر 2 هجرت کرد و بعد از آن نماز چهار رکعتی واجب 
گردی, اما نماز در سفر به حالت اول خود باقی ماند. »۱1 


مسلم نیز چنین نقل کرده است: 

«در آغاز کار, نماز چه برای مسافر و چه برای کسی که در میهن خویش است. دو رکعت دو رکعت بایسته 
بوده سپس نما فرینفر به حال خود باقی ماند وب نماز کسی که درمیهن عویش است افزوده نشی »۱۳1 

نکته ی سوم: در لسان نبوی, نماز مسافر دو رکعت است. 


مسلم خر ضخیحش از این عیانن روایت کزده آستا که گفت: 


«خداوند نماز را بر زبان پیامبرتان لا برای مسافر, دو رکعت واجب کرد و بر مقیم. چهار رکعت و در خوف 


یک رکت :۱۳۱ 


احمد بن حنبل نیز از عمر بن خطاب روایت کرده است که گفت: «نماز سفر بر زبان پیامبر ّ دو رکعت 
۳۹ 


است.» 


نکته ی چهارم: عنمان در اوایل خلافتش, نماز را در سفر شکسته می خواند. 


فی شهر رمضان سنة ثمان باتفاق آهل العلم وفی ذلك السفر کان آصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم یکن یصلی بهم الا 
رکعتین ولا نقل آحد من صحابه عنه آنه صلی فی السفر آربعا 

[۱] صحیح البخاري ج ۲۳ ص ۱۴۳۱ 2 ۲۷۲۰ عن عائشة رضی الله عنها قالت فرضت الصللاة رکعتین ثم هاجر النبی صلی الله 
علیه وسلم ففرضت آربعا وترکت صلاة السفر علی الاول 

[۲] صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۸ ۶۸۵ عن عائشة زوج النبي صلی الله علیه وسلم آنها قالت فرضت الصلاة رکعتین رکعتین في 
الحضر والسفر فآقرت صلاة السفر وزید في صلاة الحضر 

[۳] صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۹ ح ۶۸۷ عن مجاهد عن بن عباس قال |ٍن الله فرض الصلاة علی لسان نبیکم صلی الله علیه 
وسلم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم آریعاوفي الخوف رکعة 

[ء] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص 7۳۷ ۲۵۷ عن عمر رضی الله عنه قال صلاة السفر رکعتان وصلاة الاضحی رکعتان وصللاة 
الفطر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


۳۰۵ 


مهمترین نکته ای که راه هر گونه تأویل و خوش گمانی به عثمان را می بندد. توجه به این نکته است که در 
دوران خلافت ابوبکر عمر و اوایل خلافت عثمان. نماز در سفر شکسته خوانده میشد و بعد از آن بود که عثمان 

روایت سالم از عبدالله بن عمر: 

مسلم در صحیحش از سالم از پدرش عبدالله بن عمر روایت کرده است که: «رسول خدا 9 در منی و غیر 
آن, نماز مسافر را دو رکعت خواند و ابوبکر» عمر و عثمان در اوابل خلافتش نیز دو رکعت خواند و سپس عنمان 
تمام و خهار رکفت حواند: »۱1 

روایت عبیدالله از عبدالله بن عمر: 


بخاری همچنین در صحیحش از عبیدالله پسر عبدالله بن عمر از پدرش روایت کرده است که گفت: «رسول 
خدا ع. ابویکر عمره عفمان در اوایل خلافدش: درهنی نماز را دو رکعت خواندند: »۱۲۱ 


روایت نافع از عبدالله بن عمر: 

و با عثمان در اوایل خلافتش در منی» نماز را دو رکعتی خواندم؛ سپس [عثمان]ً آن را تمام خواند.»۳1] 
مسلم در صحیحش از نافع روایت کرده است که گفت: 

تنهایی نماز می خواند. دو رکعتی می خواند!) !| 


[۱] صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۸۲ ح ۶۹۴ عن سالم بن عبد الله عن أبیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم آنه صلی صللاة 
المسافر بمنی وغیره رکعتین وابو بکر وعمر وعثمان رکعتین صدرا من خلافته ثم آتمها اربعا 

[ ۲ ] صحیح البخاري ج ۲ ص ۵9۶ 2 ۱۵۷۲ حدثنا براهیم بن المنذر حدتنا بن وهب آخبرني یونس عن بن شهاب قال آخبرني 
عبید الله بن عبد الله بن عمر عن آبیه قال صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنی رکعتین وآبو بکر وعمر وعثمان صدرا من 
[۳] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۳۶۷ ۱۰۳۲ حدثنا مسدد قال حدثنا یحبی عن عبید الله قال آخبرنی نافع عن عبد الله رضی الله 
عنه قال صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم بمنی رکعتین وابي بکر وعمر ومع عثمان صدرا من [مارته ثم اتمعا 

[ء] صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۲ ج ۶۹۴ عن نافع عن بن عمر قال صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنی رکعتین وآبو بکر 
بعده وعمر بعد آبي بکر وعثمان صدرا من خلافته ثم ٍن عثمان صلی بعد آربعا فکان بن عمر |ٍذا صلی مع الامام صلی آربعا ولذ 
صلاها وحده صلی رکعتین 


و 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


مشلم همین از عقضی ین عاضم اد غیدالله بن عمن روایت کزده انست که کوید: 

«رسول خدا ع ابویکر و عمر در سرزمین منی» نمازها را مانند نماز مسافر می‌خواندند. عنمان بن عّان 
نیز هشت با شش سال چنین کرد. حفص بن عاصم گوید: عبدالله بن عمر نیز در سرزمین منی دو رکعت 
می‌خواند و به رختخواب می‌رفت. من می‌گفتم: عمو جان! اگر بعد از آن‌ها دو رکعت دیگر می‌خواندی خوب 
بود. او گفت: اگز بخواهم چنین کاری اتجام دهم نمازم را کاملن می‌نموده ۱1 

نکته ی ششم: کامل خواندن نماز در سفرء کفر است! 

ابو الحسن الحمیری متوفای ۳۸۶ ه با سند حسن(" از عبد الله بن عمر روایت می کند که گفت: «نماز 
مسافر دو رکت استت و کسی که‌اشت رآ ترک کیت کاقر انس ,)۱۳۱ 

همین روایت را ابن حزم آندلسی از عبدالله بن عمر از رسول خدا ّ نقل کرده است.(؟] 

همان گونه که از اين روایت ثابت می شود. از نظر ابن عمر کامل خواندن نماز در سفر یعنی ترک سنت و اثر 
این ترک سنت هم پعنی کفر! 


اخفیرین ختیان ناشن حسن (طق گفته ی ضییت الا هط یاه بخ ید این تور روانک کرده اس 
که گفت: 


[۱] صحیح مسلم ج ۱ ص 2۳۴۸۳ ۶٩۳‏ وحدثنا عبید الله بن معاذ حدثنا آبی حدئنا شعبة عن خبیب بن عبد الرحمن سمع حفص 
بن عاصم عن بن عمر قال صلی النبي صلی الله علیه وسلم بمنی صلاة المسافر وبو بکر وعمر وعثمان ثماني سنین و قال ست 
سنین قال حفص وکان بن عمر يصلي بمنی رکعتین ثم ياتي فراشه فقلت اي عم لو صلیت بعدها رکعتین قال لو فعلت لاتممت 
الصلاة 

[۲] بو الحسن الحميري: نقة / جعفر بن آحمد الجرجراتي: نقة / محمد بن الصباح الجرجراتي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله 
بن رجاء الغدانی: ثقة / هشام بن آبی عبد الله الاستوائی: نقة / آیوب السختیانی: نقة / نافع مولی ابن عمر: نقة / عبد الله بن عمر 
[ ۳] الفوائد المنتقاه عن الشیوخ العوالی. ص ۱۴ ح ۱۳ سایت شامله / آخبرنا علی قال : ثنا بو الفضل جعفر بن آحمد بن الصباح 
بن سفیان بن آبی سفیان الجرجرائی. ثنا جدي محمد بن الصباح قال: آنباً عبد الله بن رجاء , عن هشام . عن آیوب . عن نافع , 
عن ابن عمر قال : « الصللاة فی السفر رکعتان . من تركك الصلاة فقد کفر » 

[4] المحلی ج۴ ص ۲۶۶ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة السفر رکعتان من ترك السنة فقد کفر 
[ه] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۸ ص 2۷۲-۷۱ ۱۶۸۵۷ قال شعیب الارنقوط: |ٍسناده حسن 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


4 


وقتی نماز را تمام میخواند و به مکه می آمد. ظهر. عصر و عشا را هر کدام چهار رکعت می گزارد. و چون به 
منی می آمد. در آنجا و در عرفات نماز را تمام می خواند. به همین جهت وقتی معاویه با ما ظهر را دو رکعت 
خواند. مروان بن حکم (داماد و پسر عموی عثمان) و عمرو بن عثمان پیش او رفتند و گفتند: هیچکس به 
اندازه تو به پسر عمویت (عثمان ) زیان نرساند. معاویه گفت: چه زیانی؟ گفتند: مگر نمی دانی که او در سفر 
مات ما٩‏ مر کف زیر مسا تک وق شاب دراد راتس نداد کش 
ظهر و عصر را با پیغمبر و ابوپکر و عمر شکسته خواندم. آنها گفتند: ولی پسر عمویت عثمان آن را تمام 
میخواند و مخالفت تو با اوه برایش عیب است! معاویه هم رفت و نماز عصر را چهار رکعت خواند. ولی ظهر را 


دو رکعت خوانده بود.)۱1] 


نکته ی هشتم: اظهار تأسف عبدالله بن مسعود از تمام خواندن عثمان 

بخاری و مسلم در صحیح های خود از عبدالرحمن بن یزید روایت کرده اند که میگفت: 

اعفمان بن عفان نماز ربا ها در منی چهار رکسی خواند و این زا یه گوش عبد الله بن مسعود وسانیدتد؛ پن 
او از بازگشت به خدا سخن کرد و سپس گفت: من با پیامبر بل نماز را در منی دو رکعتی خواندم و با ابوبکر و 
عمر نیز دو رکعتی خواندم و ای کاش که بهره من از این چهار رکعت. به اندازه دو رکعتی باشد که پذیرفته 
گردد )۲1 

نکته ی نهم: مخالفت صحابه با بدعت عثمان 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا یعقوب ثنا آبی عن بن (سحاق ثنا یحبی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن آبیه عباد قال لما قدم 
علینامعاوية حاجا قدمنا معه مکة قال فصلی بنا انظهر رکعتین ثم اتصرف الی دار لندوة قال وکان عثمان حین نم الصلاة [ذا قدم 
مکة صلی بها الظهر والعصر والعشاء الاخرة آربعاآریعافاذا خرج الی منی وعرفات قصر الصلاة فاذا فرغ من الحج وآقام بمنی آتم 
الصلاة حتی یخرج من مکة فلما صلی بنا الظهر رکعتین نهض الیه مروان بن الحکم وعمرو بن عثمان فقالا له ما عاب آحد بن 
عمك بأقبح ما عبته به فقال لهم وما ذاك قال فقالا له آلم تعلم انه تم الصللاة بمکة قال فقال لهما ویحکما وهل کان غیر ما صنعت 
قد صلیتهما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ومع آبي بکر وعمر رضي الله عنهما قالا فان بن عمك قد کان آتمها وان خلافك 
ایاه له عیب قال فخرج معاوية الی العصر فصلاها بنااربعا 

[۲] صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۶۸ج ۱۰۳۴ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۸۳ ح ۶۹۵ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن 
لامش قال حدثنا یراهیم قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول صلی بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنی آربع رکعات فقیل 
ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنی رکعتین وصلیت مع آبي 
بکر رضي الله عنه بمنی رکعتین وصلیت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنی رکعتین فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان 


۳.۸ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ابن آثیر در تاربخش می نویسد: 

«در این سال (۲۹ ه) عثمان با مردم حج گزارد و برای خود در منی سراپرده برافراشت. این نخستین سراپرده 

برای نخستین بار مردم به تندی و آشکارا درباره ی عثمان سخن گفتند؛ چه او نماز خود را در منی تمام 
خواند. بسیاری از باران پیامبر ع8 او را بر این کار نکوهش کردند. علی بن ابی طالب تلا به وی فرمود: نه 
کاری تازه پیش آمده و نه ما از رورگار اسلام و زمان پیامبر مت بسی دور گشته ایم. تو خود دیدی که پیامبر مل 
و ابوبکر و عمر در اینجا نماز را دو رکعت می خواندند و تو در آغاز خلیفگی خود هستی. نمی دانم کار تو کجا 
خواهد کشید. 

عثمان گفت: رأیی است که آن را برگزیده ام!! 

اس به نزد عنمان آمد و به وی گفت: آیا تو در اینجا با پیامبر 

اط / ابوبکر و عمر نماز نخواندی که آنان دو رکعت خواندند و تو نیز دو رکعت خواندی؟ 

عثمان گفت: ار ولی شنیده ام که برخی از حاجیان یمن و پاره ای مردم فرودست گفته اند که نماز برای 

عبدالرحمن گفت: این بهانه درست نیست. اما اینکه می گوبی از اینجا زنی گرفته ام زن تو در مدینه از آزجا 
اسر خدا ن اینجا سروش دی )دیآ الا شرد و تک مایه بود. سس کرو عم 


عثمان گفت: رأیی است که آن را برگزیده ام!! 


عبدالرحمن از نزد او بیرون آمد و عبدالله بن مسعود را دید و به وی گفت: ابو محمد. آنچه را می بینی 
دگرگون کن. گفت: چه کنم؟ گفت: آنچه را می دانی و می بینی به کار ببر. ابن مسعود گفت: ناسازگاری مایه 
ی گزند است. من با یارانم چهار رکعت خواندم. عبدالرحمن گفت: من با یاران خويش دو رکعت خواندم؛ ولی 
اکنون چهار خواهم خواند.:(۱ 


[ ۱] الکامل في التاريخ ج ۲ ص ۴۹۴ (با ترجمه ی دکتر سید حسین روحانی) ذکر اتمام عثمان الصلاة بجمع وآول ما تکلم 
الناس فیه: حج بالناس هذه السنة عثمان وضرب فسطاطه بمنی وکان ول فسطاط ضربه عثمان بمنی وأتم الصلاة بها وبعرفة 
فکان ول ما تکلم به الناس في عثمان ظاهرا حین نم الصلاة بمنی فعاب ذلك غیر واحد من الصحابة وقال له علي والله ما حدث 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


همچنین عبدالرزاق صنعانی با سند صحیح1 از طریق امام جعفر صادق 0 از امام محمد باقر لب نقل 
کرده است که فرمودند: 


«عثمان در منی بود که بیمار گشت؛ پس به علی با گفته شد که پیش‌نماز بایست. فرمود: اگر بخواهید 
نماز را آنگونه که رسول خدا عٌ می‌خواند؛ یعنی دو رکعت برایتان می‌خوانم. گفتند: نه, نماز امیر مومنان -یعنی 
عنمان- چهار رکعت است!! پس ایشان از تماز خواندن بر آن ها امتتاع ورزیر. )۱۳1 


نکته ی دهم: سردرگمی علمای اهل سنت از تأویل بدعت عنمان. 


محبی الاین نووی در شرح صحیح مسلم می گوید: 
«علما در تأویل و اجتهاد عايشه و عثمان اختلاف نموده اند. 


بعضی گفته اند: عثمان امیرالمو‌منین و عايشه ام المومنین است ! گویی که هر دو در منزل های خود نماز 


می گزارند! محققین این را رد کرده اند؛ زیر پیغمبر 2 از آنها سزاوارتر بود. همچنین ابوبکر و عمر. 
بعضی هم گویند: عثمان در مکه با خانواده خود بود. این را هم رد کرده اند؛ چون پیغمبر اکرم با زنانش 
مسافرت میکرد و نمازش قصر بود. 


آمر ولا قدم عهد ولقد عهدت النبي وآبا بکر وعمر یصلون رکعتین ونت صدرا من خلافتات فما آدري ما برجع الیه فقال اي رین 
وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف وکان معه فجاءه وقال له الم تصل في هذا المکان مع رسول الله وابي بکر وعمر رکعتین وصلیتها 
آنت رکعتین قال بلی ولكني آخبرت آن بعض من حج من الیمن وجفاة الناس قالوا في عامنا الماضي ٍن الصلاة للمصیم رکعتان 
واحتجوا بصلاتی وقد اتخذت بمكة هلا ولی بالطائف مال فقال عبد الرحمن ما فی هذا عذر آما قولك اتخذت بها آهلا فان زوجت 
بالمدينة تخرج بها |ذ| شنت وتقدم بها [ذا شنت وانما تسکن بسکناك وأما مالك بالطائف فبينك وبینه مسيرة ثلاث لیال وأنت لست 
من اهل الطاثف واما قولك عن حاج الیمن وغیرهم فقد کان رسول الله ینزل علیه الوحي والاسلام فلیل ثم ابو بکر وعمر فصلوا 
رکعتین وقد ضرب الاسلام بجرانه فقال عنمان هذا رآأي رآبته فخرج عبد الرحمن فلقی ابن مسعود فقال آبا محمد غیر ما تعلم قال 
فما آصنع قال اعمل بما تری وتعلم فقال ابن مسعود الخلاف شر وقد صلیت بأصحابي آربعا فقال عبد الرحمن قد صلیت بأصحابي 
رکعتین وآما الان فسوف أصلی آُربعا وقیل کان ذلكك سنة ثلائین 

[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

[سماعیل بن محمد الصفار: نثقة / آحمد بن منصور الرمادي: ثقة حافظ / عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / سفیان بن 
عيينة الهلالی: نقة حافظ حجة / جعفر الصادق: صدوق فقیه امام / محمد الباقر: ثقة 

[ ۲] الٌمالی فی آثار الصحابة ج ۱ ص ۵۰-۴۹ ح ۵۰ آخبرنا آبو علی |سماعیل ثنا آحمد عبد الرزاق آنا ابن عييينة ثنا جعفر بن 
محمد عن آبیه قال اعتل عثمان وهو بمنی فقیل لعلی صل بالناس قال نعم ان شنتم صلیت لکم صلاة رسول الله صلی اله علیه 
وسلم یعنی رکعتین قالوا صلاة امیر المومنین یعنون اربعا قال فابی آن بصلی بهم 


۴۳۹ 


۱۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


بعضی هم گفته اند: به خاطر اعرابی که در حضر بودند. عايشه و عثمان نماز را تمام می خواندند تا مبادا آنها 
تصور کنند که نماز در حضر و سفر مطلقاً قصر است! این را هم رد کرده اند؛ چون این معنا در زمان پیغمبر عْ 
هم بود» و اشتهار نماز در عصر عثمان بیش از زمان پیغمبر عِ بود. 

و گویند: علت تمام خواندن نماز این بود که عثمان و عايشه بعد از حج» در مکه نیت اقامه کرده بودند! این 
را هم باطل دانسته اند به دلیل اینکه: اقامت در مکه برای مهاجرین بیش از سه روز حرام بوده است. 


و گفته اند: عثمان زمینی در منی داشت. این را هم مردود دانسته اند؛ زیرا این معنا مقتضی اتمام و اقامه 
۱۳۳ 


نیست 


دوم: دستور عثمان به تمام بودن نماز مسافران تاجر 
عثمان نه تبها خودش نمازهایش را در سفر. تمام می خواند. بلکه اعتقاد داشت که تاجران نیز نباید 
نمازهایشان را در سفر شکسته بخوانند و این را بخشنامه کرد و به کارگزارانش ابلاغ کرد! 


روایت یکم: 
طاو با شد مر از او میات رولیت کرده است که کفخ:؛ 


«عثمان نوشت: به من گزارش رسیده که گروهی به آهنگ بازرگانی یا فراهم آوردن باج یا چرانیدن چارپایان 
تروشم شوت و که تمان اش کته می خواتی تما شکسته تنها یرای کی اس کارا دزی کاص 


فرستاده باشند یا در برابر دشمن باشد. »۱۳1 


[۱] شرح النووي علی صحبح مسلم ج ۵ ص ۱۹۵ وقیل لان عثمان امام المومنین وعائشة آمهم فکانهما في منازلهم وأبطله 
المحققون بأن النبي صلی الله علیه وسلم کان آولی بذلك منهما وکذلك آبو بکر وعمر رضي الله عنهما وقیل لان عثمان تأهل 
بمكة وًبطلوه ان النبي صلی الله علیه وسلم سافر بأًزواجه وقصر وقیل فعل ذلك من آجل الاعراب الذین حضروا معه لثلا یظنوا آن 
فرض الصلاة رکعتان آبدا حضرا وسفرا وأبطلوه بأن هذا المعنی کان موجودا في زمن النبي صلی الله علیه وسلم بل اشتهر آمر 
الصلاة في زمن عثمان آکثر مما کان وقیل لان عنمان نوی الاقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بآن الاقامة بمکة حرام علی المهاجر 
فوق ثلاث وقیل کان لعنمان آرض بمنی وأبطلوه بان ذلك لا يقتضي الاتمام والاقامة 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

بکار بن قتيبة البكراوي: مقبول / روح بن عبادة القيسي: نقة / حماد بن سلمة البصري: نقة /ایوب السختياني: نقة / عبد الله بن 
زید الجرمي: نقة / معاوية بن عمرو البصري: نقة 

[۲] شرح معاني الاثار ج ۱ ص ۳۲۶ حدثنا بو بكرة قال ثنا روح وأبو عمر قالا آخبرنا حماد بن سلمة آن یوب السختياني آخبرهم 
عن آبی قلابة الجریبی عن عمه آبی المهلب قال کتب عثمان بن عفان رضي الله عنه آن بلغني آن قوما یخرجون ما لتجارة ولما 
لجباية واما لحشر ثم بقصرون الصللاة وانما بقصر الصلاة من کان شاخصا و بحضرة عدو 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


سطقاایی زفایخت | این خیم ودک ماس ون فسشاضدین مسیعید ال فاخی العیتی نمی کردم از ۱۳۱ 
طحاوی بعد از نقل این روایت و بیان اعتقاد عثمان. به صراحت می گوید که اين اعتقاد در نزد ماء فاسد 
ج ۳۱ 


سب ۰ 


روایت دوم: 
عبدالرزاق ین همام با سند صحیح؛ از ابو قلایه روایت می کند که گفت: به من خبر داد کسی که نامه ی 
عنمان را خوانده بود يا بر او خوانده شده بود که عثمان به اهل بصره نوشت: اما بعد. به من خبر رسیده است 
که الج [۶] 


روایت سوم: 
ابن تیمیه می نویسد: 


با سند صحیح از عثمان بن سعید از سعید بن آبی عروبه از فتاده از عباس بن عبدالله بن ابی ربیعه روایت 
شده است که عثمان بن عفان به کارگزارانش نوشت که الخ. این حزم گوید: و این دو سند در نهایت صحت 


شی ۲ 


[۱] مجموع الفتاوی ج‌۲۴ ص ۸۶ قال بن حزم وهذان الاسنادان فی غاية الصحة 

[ ۲] تخریج الاحادیث والاثار فی کتاب التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي الکلبی» ج ۱ ص ۳۹۱-۳۹۰ 2 ۳۳۳ قال اسناده صحیح, 
رجاله کلهم ثقات / پی دی اف 

[۲] قال وکان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه آن لا یقصر الصللاة الا من کان یحتاج اٍلی حمل الزاد والمزاد ومن کان 
شاخصا فأما من کان فی سفر مستغنیا به عن حمل الزاد والمزاد فانه ینم الصللاة قالوا ولهذا آنم الصلاة ب منی لان آهلها فی ذلاك 
الوقت کثروا حتی صارت مصرا استغنی من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد 

[4] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة / معمربن آبي عمرو الازدي: نقة / آیوب السختياني: نقة / عبد الله بن زید الجرمي: نقة 
[ه] مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۵۲۱ 2 ۴۲۸۵ عبد الرزاق عن معمر عن یوب عن آبي قلابة قال آخبرني من قراً کناب عنمان و 
قری علیه آن عثمان کتب الی هل البصرة ما بعد فاٍنه بلغنی آن بعضکم یکون فی جشرة و فی تجارة و یکون جابیا فیقصر الصللاة 
نما یقصر الصللاة من کان شاخصا و بحضرة عدو 

[1] مجموع الفتاوی ج ۲۴ ص ۸۶ وقد رواه غیره باسناد صحیح عن عثمان بن سعد عن سعید بن آبی عروبة عن قتادة عن عباس 
بن عبد الله بن بی ربيعة آن عثمان بن عفان کتب |لی عماله آلا لا بصلین الرکعتین جاب ولا تان ولا تاجر انما یصلی الرکعتین من 
کان معه الزاد والمزاد ... قال بن حزم وهذان الاسنادان فی غاية الصحة 


۳۳۱ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


می گویم: مدعای عثمان در هیچ روایت نبوی نیامده است؛ اما آبه ی قرآن و روایات متعدد دلالت عام بر 
شکسته بودن نماز هر مسافری دارند. از طرف دیگر روایاتی نیز در کتب اهل سنت وجود دارد که به طور خاص 
به نماز مسافران تاجر اشاره کرده و حکم به شکسته بودنشان داده است. 


"از ابراهیم نخعی تابعی روایت کرده است که گفت: 


ابن ابی شیبه با سند صحیح 

«مردی به نزد رسول خدا 22 آمد و گفت: ای پيامبر, من مردی بازرگانم و به بحرین رفت و آمد می کنم؛ 
پس وی را فرمود تا نمازهایش را دو رکعتی بخواند.؛(۲ 

طبری نیز در تفسیرش از حضرت علی 820 روایت کرده است که فرمود: 

«گروهی از بازرگانان از پیامبر 9 پرسیدند: ای پیامبر خداء ما که به مسافرت می پردازیم. چگونه نماز 
بگزاریم؟ پس خداوند اين آیه را فرستاد: #۶ هنگامی که در سفر باشید باکی برای شما نیست که نماز را کوتاه 
بخوانید * سپس وحی قطع شد. »!۳ 


سوم: ترک تکبیرهای نماز 


پیامبر ع همواره در نماز در هنگام برخاستن از رکوع و سجود. تکبیر می گفتند و روال بر همین منوال بود 
تا اینکه عثمان به پهانه ی بالا رفتن سنشء آن را ترک کرد. 


از ابو موسی آشعری روایت شده است که گفت: 


«علی 0 نمازی را بهیادمان آورد که همراه رسول خدا ت می خواندیم. ولی ما صحابه یا آن را فراموش 
کردیم و یا اينکه عمدا ترکش نمودیم. پیامبر مر در هر رکوع و سجود و برخاستن تکبیر می گفت.»!؛] 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

وکیع بن الجراح الروژاسي: نقة / سلیمان بن مهران الاعمش: نقة / ایراهیم النخعي: نقة 

[۲] مصنف این آبي شيبة ج ۲ ص ۲۰۴ ۸۱۶۲ حدثنا وکیع قال حدثناالآعمش عن ایراهیم قال جاء رجل الی النبي صلی الله 
علیه وسلم فقال یا رسول اللهاني رجل تاجر اختلف الی البحرین فأمره آن صلي رکعتین 

[۲] تقسیر الطبري ج ۵ ص ۲۴۴ حدثني المثنی قال ثنا (سحاق قال ثنا عبد الله بن هاشم قال آخبرنا پهسف عن آبي روق عن 
آبي آیهب عن علي قال سأل قوم من التجار رسول الله فقالوا یا رسول الله انا نضرب في الارض فکیف نصلي فأنزل الله ۸ ولذا 
ضربتم في الارض فلیس علیکم جناح آن تقصروا من الصلاة ۸ ثم انقطع الوحي 

[ ء] قال بو موسی الاشعری لقد ذکرنا علی رضی الله عنه صللاة صلیناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فما ان نکون نسیناها 
واما آن نکون ترکناها عمدا یکبر کلما رکع ولذا سجد ولذا رفع 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۱۳ 


۲ 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و سندش را حمزه احمد الزین" و ابن حجر عسقلانی!" تصحیح 


کرده اند. 

احمد بن حنبل در مسندش از مطرف بن الشخیر روایت کرده است که گفت: 

«در کوفه همراه با عمران بن حصین صحابی بودم؛ پس علی بن ابی طالب (92) برای ما نماز خواند و در 
هر رفتن به سجده و برخاستن از رکوع» تکبیر می گفت. هنگامی که نماز تمام شد. عمران گفت: برای ما همانند 


رسول خدا عا نماز خواند. )1۳1 


امد زوایت دیگری نیو با همین مضحون با تسد صخیخ (طیق نظر ازتقوط) انعل کرده وافنوده انیت که: 


«پس من (مطرف) گفتم: ای ابا نجید. چه کسی اولین بار تکبیر گفتن را ترک کرد؟ گفت: عثمان بن عفان. 
آن هنگام که پیر شد و صدایش ضعیف گشت. آن را ترک کرد.»[*] 


این بحث روشن می سازد که اولین کسی که آن را ترک کرد. عنمان بوده است. و معاویه و بنی امیه از او 
پیروی کرده اند. و هنوز مردم بر اين شیوه می روند و چنان به آن خو گرفته و عادت نموده اند که سنت و رویه 
صحیح در این باره از بين رفته وفراموش گشته است. به طوری که هر که بدین سنت متمسک باشد. در نظر 
عامه غریب می نماید. پنداری کار خلاف شرعی مرتکب شده است! 


مسئولیت ادامه این کناه و تکراز این انحراف: طیفا بر غهده کسی است که آن رابذخت نواده و سنت تخلفت 
یر ابتلامی راترک کزده است؛ 


[۱] المسند للامام آحمد. ج ۱۴ ص ۴۹۴ ح ۱۹۳۸۶ پی دی اف / قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[ ۲] فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۰ در شرح ح ۷۵۱ قال العسقلانی: وقد روی آحمد والطحاوی باسناد صحیح 

یت ای تن ۳ ص ۴۲۸ ح ۱۹۸۵۳ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا محمد بن جعفر ثنا سعید عن غیلان بن جریر 
وعبد الوهاب عن صاحبه له عن غیلان بن جریر عن مطرف بن الشخیر آنه قال کنت مع عمران بن حصین بالكوفة فصلی بنا علي 
بن آبي طالب فجعل یکبر کلما سجدوا وکلما رفع رأسه فلما فرغ قال عمران صلی بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلی الله علیه 
وسلم 

[4] مسند آحمد بن حنبل ج۴ ص ۳۳۲ ح ۱۹۸۹۴ قال شعیب الارنقوط : حدیث صحیح وهذا اسناد رجاله ثقات 

[ه] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن رجل عن مطرف بن الشخیر عن عمران بن حصین قال صلیت خلف 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه صلاة ذكرني صلاة صلیتها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم والخلیفتین قال فانطلقت فصلیت 
معه فٍذا هو یکبر کلما سجد وکلما رفع رأسه من الرکوع فقلت يا آا نجید من ول من ترکه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه حین 
کبر وضعف صوته ترکه 


۱۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


چهارم: افزودن بر تعداد اذان ها در جمعه 
بخاری در صحیحش از سائب بن یزید روایت می کند که گفت: 


«برنامه اذان گفتن در روز جمعه» آغازش در روزگار رسول خدا عْ بود و در روزگار ابوپکر و در روزگار عمر. و 
در هنگامی بود که پیشوا بر منبر می نشست و چون در عهد خلافت عنمان تعداد مسلمانان افزایش یافت. از 
این رو او دستور داد تا در روز جمعه آذان سوم را نیز سر دهند. به همین جهت در الژوراء (منطقه ای در بازار 
مییته) آذان سقم بر داده‌شد واین رم دزمان مردم رسوغ یافت: »۱1 
0 
ابن حجر عسقلانی در شرحش بر صحیح بخاری می نویسد: 
«چنان برمی آید که آن هنگام مردمان در همه شهرها کار عنمان را در پیش گرفتند؛ زیرا وی خلیفه ای بود 


هافر متفه کار مسته می شیه نا ی هه فا بان بان آزرده که اولیق کی که تشن آذان زا پنود 
آود. در مکه حجاج بود و در بصرهزیا وبه من چنان رسیده که مردمانی که در اخترنزدیک هستند اکنون 
نیز جز یکبار برای ایشان اذان داده نمی شود و ابن ابی شیبه آورده است که ابن عمر گفت: نخستین اذان که 
در روز جمعه دهند بدعت است» که هم گمان می رود این سخن را از آن روی گفته که اين کار را درست 
نمیشمرده و هم گمان می رود که می خواهد بگوید: اين برنامه در روزگار پیامبر م5 پیاده نميشده و هر چه در 


روزگار او نبوده» بدعت نامیده می شود )۳ 


[۱] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۳۰۹ ۸۷۰ حدثنا آدم قال حدثنا بن آبي ذتب عن الزهري عن السائب بن یزید قال کان النداء 
یوم الجمعة وله ٍذا جلس الامام علی المنیر علی عهد التبي صلی الله علیه وسلم وأبي بکر وعمر رضي الله عنهما فلما کان عثمان 
رضي الله عنه وکثر الناس زاد النداءالثالث علی الزوراء 

[ ۲] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۳۰۹ ۸۷۱ حدئنا و نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن آبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب 
بن یزید آن الذي زاد التأذین الثالث یوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حین کثر آهل المدينة ولم یکن للنبي صلی الله علیه 
وسلم موذن غیر واحد وکان التأَذین یوم الجمعة حین یجلس الامام يعني علی المنبر 

[۲] فتح الباري ج ۲ ص ۳۹۴ والذي یظهر آن الناس آَخذوا بفعل عثمان في جمیع البلاد |ذ ذاك لکونه خليفة مطاع الامر لکن 
ذکر الفاکهانی آن آول من آحدث الاذان الاول بمكة الحجاج وبالبصرة زیاد وبلغني آن آهل المغرب الادنی الآن لا تأذین عندهم 
سوی مرة وروی بن آبي شيبة من طریق بن عمر قال الاذان الاول یوم الجمعة بدعة فیحتمل آن یکون قال ذلك علی سبیل الانکار 
ویحتمل آنه یریدآنه لم یکن في زمن النبي صلی الله علیه وسلم وکل ما لم یکن في زمنه یسمی بدعة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


عبدالرحمن مبارکفوری نیز می نویسد: 


«پس هنگامی که دانستی مراد از سنت خلفای راشدین جز طریقت موافق آن ها با طريقت پیامبر ع 


ت ی کم که که اسط لا پوت تون ادزم شمه که ا: اخمواه سای تغهای انیت قبام پیت 
آیا نمی بینی که ابن عمر گفت: اذان اول در روز جمعه بدعت است؟ بر پس اگر این استدلال. تام و کامل بود و 
اذان سوم جزء سّت به شمار می آمد. به هر دلیل ی انکار و چه غیر آن بر آن اطلاق 


نمی شد؛ زیرا جایز نیست واژه بدعت - به هر معنابی که باشد - در مورد سنّت به کار رود. بنابراین» روی این 
[۱ 


مرو یی 
بسیاری از بزرگان اهل سنت به بدعت بودن اذان سوم در روز جمعه تصریح کرده اند که در ادامه سخن چند 
نفر را ذکر می کنیم. 
عبدالله بن عمر 


ابن ابی شیبه با سند صحیح (طبق نظر دکتر الشثری)1" از نافع از ابن عمر نقل کرده است که گفت: «اذان 


وی همچنین با سند صحیح (طبق نظر دکتر الشثری)1*! نقل کرده است که هشام بن غاز گوید: 


از ناقع علام این عمر از ادان اول در زوز خمعه پرسیدم که آیا بذعت است؟ پس گفت: این عمر گفت: 
[] 


بدعت است.» 


۱ ۱] تحفة الاحوذي چ ۳ ص 4۱ فد عرفت أَن آیش المراد بسنة الخلفاء لراشدین الا طریقتهم الموافقة له ی له 
ول لاخ لت أنْ الانیذلال علی گون ان لت اي هو من مُجتَداتِ مان ری للع آمرا مسنونا لیس بتام لا تری 
آن بن غُمَر رضی له عَنه قال ان ال یوم اعد بِذعة لو گان هذاالاسیذلال تا وگان الذان الایث آموا مسئون آم یلق 
علیهلفظ البذعة لاعلی سبیل الانکار ولاعلی سبیل غیر نکر نامر العشئون لایور آن بلق یه لفط البذعة بای مفئی 
گان تفر 

[ ۲] المصنف ت الشثری» ج ۴ ص ۱۵۸ ح ۵۵۴۸ پی دی اف 

[۲] مصنف ابن آبي شيبة ج ۱ ص 2۷۰ ح ۵۳۲۷ حدئنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر قال الاذان الاول 
بوم الجمعة بدعة 

[] المصنف ت الشثری» ج ۴ ص ۱۵٩‏ ح ۵۵۵۲ پی دی اف 

[ ه] مصنف ابن آبي شيبة ج ۱ ص 2۷۰ 2 ۵۴۳۱ حدئنا وکیع قال حدثنا هشام بن الغاز قال سالت نافعا مولی بن عمر الاذان 
لول پوم الجمعة بدعة فقال قال بن عمر بدعة 


۳۱۵ 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ابن شهاب زهری 
بن ابی شیبه با سند حسن! از زهری نقل کرده است که گفت: 


«اذان هنگام خروج امام بود؛ پس امیر المومنین عثمان اذان دوم را در زوراء بدعت نهاد تا مردم را جمع 
کند )۳1] 


وی با سندی دیگر از زهری نقل کرده است که گفت: «اولین کسی که اذان اول را بدعت نهاد. عثمان بود 
تا با آن اهل بازار ها را ندا دهد؛)۳1] 


این ای شیم باق خی ری ها کرد ات که کت ارم نیع دراه 
اذان اولی که عثمان آن را بدعت نهاد. ترک می شود[ 


به نظر می رسد که مستند قول زهری. سخن سعید بن مسیب است؛ آنطور که عبدالرزاق با سند صحیح 
از طریق زهری از او اين مطلب را نقل کرده است.!۱ 


۳۹ 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

[سماعیل بن علية الأسدي: نقة حافظ حجة / برد بن سنان الشامی: صدوق رمی بالقدر / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ 
متفق علي جلالته واتقانه 

[ ۲] مصنف ابن آبی شيبة ج ۱ ص 72۷۰ ۵۴۴۰ حدثنا بن علية عن برد عن الزهري قال کان الأذان عند خروج الامام فأحدث 
آمیر الموّمنین عثمان التأذينة الثالثة علی الزوراء لیجتمع الناس 

[۲] مصنف ابن آبي شيبة ج ۱ ص 22۷۰ ۵۴۳۸ حدثنا هشیم عن آشعث عن الزهري قال ول من آحدث الاذان الاول عثمان 
لیذن آهل الاسواق 

[ > ] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الله بن المبارك الحنظلی: ثقة ثبت / معمر بن آبی عمرو الازدي: ثقة ثبت فاضل / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ 
متفق علي جلالته واتقانه 

[ *] مصنف ابن آبي شيبة ج ۷ ص ۲۶۹ 2 ۳۵۹۷۴ حدثنا بن مبارك عن معمر عن الزهري قال ری آن یتركك البیع عند الاذان 
الاول أحدثه عثمان رضی الله عنه 

[7] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة حافظ / معمر بن بي عمرو الازدي: ثقةثبت فاضل / محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ 
متفق علي جلالته واتقانه / سعید بن المسیب القرشي: آحد العلماء الاثبات الفقهاء الکبار 

[ ۷] مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۲۰۶ 2 ۵۳۳۲ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسیب قال کان الاذان في یوم 
الجمعة علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وآبی بکر وعمر آذانا واحدا حتی بخرج الامام فلما کان عثمان کثر الناس فزاد 
الاذان الاول وراد آن یتهیاًالناس للجمعة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۳۷ 


حس بصری 


داز تخس بضری تفن کرده اس که کفته: ادا اول در زود خسه 


1 


ابوبکر بن ابی شیبه با سند صحیح 

عمرو بن دینار 

عبدالرزاق همچنین از طریق این جریج مکی از عمرو بن دینار (ثقة ثبت) نقل کرده است که گفت: «عثمان 
اولین کسی بود که اذان اول را در روز جمعه اضافه کرد؛ هنگامی که مردم زیاد شدند؛ پس در زوراء اذان داده 
می شد؛ و اما اولین کسی که در بلاد ما آن را اضافه کرد. حجاج بود. »۱۳1 


مقبل بن هادی الوادعی 
و ای اب که اکن ار دی و ای نت لابق ربا مقر 
علماء در نهایت می گوید: 


((پس از اینجا دانسته می شود که اذان [اول] سنت نیست و شایسته نیست که مسلمان آن را انجام دهد؛ 
و آن تنها اجتهاد عنمان است. و اجتهاد ممکن است درست باشد و یا خطا. 

و پیامبر ی بعد از اينکه می فرماید: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت یافته و بسیار 
محکم به آن تمسک جویید» . فرمود: «و بسیار از تازه وارد شده (در دین) پرهیز کنید؛ چون هر تازه پیدا شده 
ای بدعت و هر بدعتی گمراهی است.» 

بلکه پیامبر مر می فرماید: «خداوند پرده ای بین قبول توبه هر بدعت گذاری گذاشته است تا وقتی که 
دست از بدعت خویش بردارد.» این روایت را طبرانی و ابن ایی عاصم از انس نقل کرده اند و حافظ منذی گفته 
است: سندش حسن است؛) )[*] 


[ ۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

ابن آبي شيبة العبسي: نقة حافظ / هشیم بن بشیر السلمي: نقة / منصور بن المعتمر السلمي: نقة / الحسن البصري: نقة 

[۲] مصنف این آبي شيبة ج ۱ ص 2۷۰ ح ۵۴۳۵ حدثنا آبو بکر قال حدثنا هشیم بن بشیر عن منصور عن الحسن آنه قال النداء 
((( الندا ) ) ) الاول یوم الجمعة الذي یکون عند خروج الامام والذي قبل ذلك محدث 

[ ۳] مصنف عبد الرزاق ج ۳ ص ۲۰۶ ۵۳۴۱ عبد الرزاق عن بن جریج قال آخبرني عمرو بن دینار آن عثمان ول من زاد الاذان 
الاول بوم الجمعة لما کثر الناس زاده فکان یوذن به علی الزوراء قال وما آول من زاده ببلادنا فالحجاج 

[ ء] (جابة السائل علی آهم الْمَسائل. ص ۴۱۶-۴۱۴ س ۲۰۹ پی دی اف / شیخ هل الأذان الاول بوم الجْمعة سنة؟ ... فعرف 
من هذا آن الاذان لیس بسنة. ولاينيغي آن یفعله الْمُسلم. وانما اجتهد عثمان. والاجتهاد قد یصیب وقد یخی والرسول صلي 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


بسیاری دیگر از بزرگان اهل سنت نیست به بدعت بودن این اذان تصریح کرده اند؛ اما برای اینکه خیال 
خود را از توجیه تراشی برای بدعث عثمان راحت کنند. ادعا کرده اند که در زمان عنمان توسط مردم این بدعت 


گذاشته شد!! 


پنجم: تحریم منعه حج 

عثمان از بدعت عمر در تحریم متعه ی حج تبعیت کرده و او نیز حکم به تحریم آن داد. 

عبدالله پن محمد الشهرانی در تحقیق کتاب المطالب العالیه. تألیف ابن حجر عسقلانی؛ می نویسد: 

« نهی از متعه ی حج در ماه های حج از جانب عثمان, از چندین نفر ثابت شده است: 

از این الاشوه: هن المسیب: ۳ مروان نم لس یدنله لتق ۵ هرعیی کلب 
1. حریث بن مسلم.»(۱۱ 

ما از باب «حْیر الکلام مّا ل و جَل و قل و آم یمل» به ذکر چند روایت معتبر و صریح اکتفا می کنیم. 

یکم: روایت بخاری از مروان بن حکم 

در صحیح بخاری از مروان بن حکم روایت شده است که می گوید: 

«علی 92 و عثمان را دیدم. در حالی که عثمان از متعه حج و از جمع کردن بین عمره و تمتع نهی می کرد. 
علی 2 با مشاهده این صحنه به عنوان مخالفت با کار عثمان. برای هر دو حج تلبیه گفت و فرمود: لبیک 
به عمره و حجه و در ادامه فرمود: من سنت پیامبر یر به خاطر حرف هیچ کس کنار نمی گذارم:(۲ 

دوم: روایت مسلم از عبدالله بن الشقیق 

مسلم در صحیحش از عبدالله بن شقیق روایت کرده است که گفت: 

«عثمان مردم را از متعه حج باز ی داشت. در حالی که علی ی مردم را به انجام آن ترغیب می کرد. پس 
عنمان در اين باره به علی یلا سخنی گفت و سپس علی 2 پاسخ داد: تو می دانی که در زمان پیامبر ‏ 


الله علیه وسلم یقول بعد آن قال: «علیکم بسنتی وسنة الحْلفاء الراشدین الْمَّهدیین» عضوا علیها بالنواجذ». قال: «وایاکم ومُحدثات 
الٌمور؛ فان کل مُحدثة بدعة.» بل یقول: «ٍن الله حجب التوبة عن کل صاحب بدعة کین یدع بدعته» رواه الطبراني وابن بي 
عاصم من حدیث آنس. وقال الْحافظ الْمْنذري: آن سنده حسن. 

[ ۱] المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية (ت: الشثري وآخرون)» ج ۱۰ ص ۴۵ ح ۲۱۳۶ وقد ثبت النهی عن المتعة فی آشهر 
الحج عن عثمان من طریق کل من ... 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص 07۷ ح ۱۳۸۸ عن مروان بن الحکم قال شهدت عثمان وعلیا رضی الله عنهما وعثمان ینهی عن 
المتعة وأن یجمع بینهما فلما رای علی آهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما کنت لدع سنة النبی صلی الله علیه وسلم لقول آحد 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 


متعه حج مجاز بود و انجام می دادیم. عنمان گفت: آری؛ آن موقع ۱ 


سوم: روایت مسلم از سعید بن مسیب 
مسلم در صحیحش از سعید بن مسیب روایت کرده است که گفت: 


«علی 0 و عثمان در عسفان به همدیگر رسیدند که عثمان از متعه پا عمره جلوگیری می‌کرد؛ پس علی 
یلا به وی گفت: ای عثمان. تو جز این هدفی نداری که از امر و فعلی که رسول خدا تا انجامش داد. 
جلوگیری کنی. عثمان گفت: ما را به حال خودمان واگذار. علی 3800 فرمود: نمی‌توانم تو را به حال خودت 
راو گوید: ] ولی چون علی #2 وضع را اینچنین دید. خودش به اعمال عمره و حج احرام 
یم 


پست 


چهارم: روایت ابن راهویه با سند حسن از مالک بن ربیعه 
خاقظ این خی ار سای ین رآهونه (ضرفای ۳ه)و آوبا تدش اوهالک ین ریبد (محای )یی 
کرده است که گفت: 


«عثمان بن عفان از عمره در ماه های حج يا از تمتع در حج عمره نهی کرد و از منبر پایین آمد و چیزی 
له رفت و نزدیک بود که انگشتانش را داخل چشمان علی له کند و دائماً به او می گفت: تو گمراه گمراه 
کننده هستی ! ولی علی ال در جوابش چیزی نمی گفت:)۳1! 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص 7۸۹۶ ۱۲۲۳ قال عبد الله بن شقیق کان عثمان ینهی عن المتعة وکان علی یأمر بها فقال عثمان 
لعلی کلمة ثم قال علی لقد علمت آنا قد تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال أجل ولکنا کنا خائفین 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸۹۷ ۱۲۲۲ عن سعید بن المسیب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فکان عثمان 
ینهی عن المتعة و العمرة فقال علي ما ترید ٍلی آمر فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم تنهی عنه فقال عثمان دعنا منك فقال 
اني لا آستطیع آن آدعك فلما ان رآی علي ذلك آهل بههما جمیعا 

[۲] المطالب العالية ج ۱۰ ص ۳۳ ۲۱۳۶ قال اسحاق آخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت آبي پقول نا آبو نضرة عن آبي 
سعید مولی آبي اسید وهو مالك بن ربيعة قال ٍن عثمان بن عفان رضي الله عنه نهی عن العمرة في آشهر الحج آو عن التمتع 
بالعمرة لی الحج فآهل بها علي مکانه فنزل عنمان رضي الله عنه عن المنبر فأَخذ شیتا فمشی به الی علي رضي الله عنه فقام 
طلحة و الزییر رضي الله عنهما فانتزعاه منه فمشی |لی علي رضي الله عنه فکاد آن بنخس عینه باصبعه وبقول له |نك لضال مضل 
ولاردعلي رضي له عنه علیه شین ٍِِ_ِ 


۴۹ 


3 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


جمال بن فرحات صاولی)!۱] کین الله بن محمد بای حاکم و ذهبی مشابه سند این روایت راتصحیح 
کرده اند ۳1] 


در این روایت مشخص است که ابندا عنمان برای حمله کردن به امیرالمومنین ۰9۵ چیزی را برداشت! 
حال آن «چیز» چه بوده است» معلوم نیست؛ ولی از واکنش طلحه و زیبر که سریعا برخاستند و آن «چیز» را از 
عثمان گرفتند. مشخص می گردد که قطعاً «چیزی» خطرناک بوده است؛ همانند شمشیر و یا چوب! 

ادامه روایت نشان می دهد که عثمان به صورت شدید به امیرالمومنین ما حمله کرده بود. تا جایی که 

همچنین انتهای روایت بیان می دارد که عنمان در آن حال. دائماً فریاد میزده که: با علی ! تو گمراه و گمراه 
کننده هست ۱ 

ششم: مقدم داشتن خطبه بر نماز 

یکی دیگر از سنت های قطعی رسول خدا خطبه خواندن بعد از نماز است که عثمان به بهانه ی 
مصلحت اندیشی» خطبه را بر نماز مقدم کرد. 

اینک این مطلب را در قالب چند نکته بیان می کنیم: 

نکته ی اول: خطبه خواندن بعد از نمازه سنت ثابت رسول خدا بر است. 

در روایات متعددی به خطبه خواندن رسول خدا 9 بعد از گزاردن نماز اشاره شده است که به اختصار» چند 

۱. روایت بخاری از عبدالله بن عمر که گوید: «رسول خدا ت همواره در عید قربان و فطر. بعد از نماز 


خطبه می خواند.»[»] 


[ ۱] المطالب العالية ج ٩‏ ص 2۱۰۸۰۷-۱ ۱۸۷۶ |سناده صحیح 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۱ ص 2۳۷۰ ۷۶۵ القال: |سناده صحیح. آبو سعید مولي آيي آسید الاتصاري ... 

[۳] المستدرك علی السحیحین ج ۲ ص ۳۶۹ ح ۳۳۰۰ قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه . قال الذهبي: علی 
شرط مسلم 

[4] صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۲۶ 2 ٩۱۴‏ عن عبد الله بن عمر آن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يصلي في الأضحی 
والفطر ثم پخطب بعد الصلاة 


بخش پنجم: بدعت های خلفا 
۴۳۱ 


۲ روایت بخاری از ابن عباس که گوید: «همراه با رسول خدا نت در روز عید فطر یا قربان خارج شدم و 
تاک اقفر ای :۱۱0 

۳. روایت بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله که گوید: «پیامبر ع در روز عید فطر برخاست و نماز گزارد و 
سپس شروع کرد به خطبه خواندن.»! ۳ 

۴ روایت بخاری و مسلم از براء بن عازب که گوید: «رسول خدا تب در روز عید قربان. بعد از نماز برای ما 
سخنرانی کرد.» ۳ 

نکته ی دوم: اعتراف حسن بصری به بدعت گذاری عثمان. 

ان حجر عسقلانی می نویسد: 

رم میت وهای ۱۳۱۸ه) با سید صحیح ادن تضری رولیت کرفه ایک که کف زین کی 
که پیش از نماز سخنرانی کرد. عثمان بود. در آغاز, طبق معمول نماز می گزارد و سپس سخنرانی می کرد. 
سپس دید که عده ای از مردم به نماز نمی رسند؛ پس چنان کرد و پیش از آمدن آنان سخنرانی نمود. 1 

نکته ی سوم: اشاره ی تلویحی عبدالله بن عمر و ابن عباس به این بدعت عثمان. 

قاری در مین ار تفع اد این عم روایت کر انشت کف : 

«پیامبر ی ابویکر و عمر در روز عید. قبل از سخنرانی. نماز می گزاردند.,! 
احمد بن حنبل نیز با سند صحیح (طبق نظر ارنقوط)" از طاوس از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 


[۱] صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۳۱ 7 ٩۳۲‏ حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن عبد الرحمن قال 
سمعت بن عباس قال خرجت مع النبي صلی الله علیه وسلم یوم فطر او اضحی فصلی ثم خطب ثم آتی النساء فوعظهن وذکرهن 
وآمرهن بالصدقة 

[۲] صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۳۲ح ٩۳۵‏ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۶۰۳ ح ۸۸۵ عن جابر بن عبد الله قال سمعته بقول قام 
النیی صلی الله علیه وسلم یوم الفطر فصلی فبدا بالصلاة ثم خطب 

[۳] صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۳۴ ٩۳۰‏ و صحیح مسلم ج ۳ ص 2۱۵۵۴ ۱۹۶۱ عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یوم النحر بعد الصللاة 

[] فتح الباري ج ۲ ص ۴۵۲-۴۵۱ وروی بن المنذر باسناد صحیح |لی الحسن البصري قال آول من خطب قبل الصلاة عثمان 
صلی بالناس ثم خطبهم یعنی علی العادة فرأی ناسا لم بدرکوا الصلاة ففعل ذلك آي صار یخطب قبل الصلاة 

[ه] صحیح البخاري ج ۱ ص 2۳۲۷ ٩۲۰‏ عن نافع عن بن عمر قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبو بکر وعمر رضي 
لله عنهما یصلون العیدین قبل الخطبة 

[1] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۳۵ 7 ۳۲۲۵ قال شعیب الارنقوط : اسناده صحیح علی شرط الشیخین 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۳۲ ۱ 


«در روز عید همراه با پیامبر عَ» ابوبکر و عمر شاهد و حاضر بودم و دیدم که نماز را قبل از خطبه شروع 
کردند؛)۱1] 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدئني بي ثنا وکیع عن سفیان عن بن جریج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت العید 
مع النبي صلی الله علیه وسلم وابي بکر وعمر فبدووا بالصلاة قبل الخطبة 


فصل چهارم: پیشگویی های پیامبر صلی الله علیه وآله 


۳۳ 


لادم یی ی یالط و 


هرچند با مطالبی که گذشت. حقبقت خلفای تلاثه بر همگان آشکار شد؛ اما بد نیست که در آخر نگاهی 


داشته باشیم به روایات معتبر السند اهل سنت از پیشگوبی های رسول خدا ت از سر کار آمدن پیشوایانی که 
ویزگی هایشان با سه خلیفه ی اول اهل سنت انطباق دارد. 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۳ ۱ 


الف) روایت غلبه ی باطل امت بر اهل حق آن 

یکی از دلایلی که صریحا بطلان مکتب سقیفه را ثابت می کند. روایتی است که اهل سنت از رسول خدا 
نقل کرده اند که آن حضرت پیشگوبی کرده اند که بعد از رحلت ایشان» اهل باطل امت بر اهل حق آن 
پیروز خواهند شد. 


این روایت دو سند دارد: 
سند اول: 


بونعیم اصفیهانی (متوفای ۳۰ هد) با سند معتبر! !از عبداللهبن عمرو او از رسول خدا مّروایت می کند 


که فرمود: 


رصع اش ند از امیش اختلاف نک دشگر آینکه اه تاطلع بو اهای خقش موه ۱۳1 
هیچ آمتی بعد از پیامبرش مکر بر اهل حقش پیروز 


[۱] بررسی سند روایت: 

آحمد بن عبد الله الاصبهاني: نقة / محمد بن آحمد الصواف: ثقة / آحمد بن عبد الله الختلي: نقة / طاهر بن محمد الزيبري: نقة 
/ آبو بکر بن عیاش ااشسدي: صدوق حسن الحدیث / موسی بن عبيدة الربذي: در ی توئیقش می آید / عبد الله بن دینار 
القرشي: نقة / عبد الله بن عمر العدوي: صحابی 

تبها اشکال سند این روایت طیق برنامه ی جوامع الکلم » منکر الحدیث بودن موسی بن عبیده است. 

توثیق موسی بن عبیده: 

تعدادی از بزرگان اهل سنت او را توثیق کرده اند ؛ فصل الخطاب اینکه البانی بعد از نقل اقوال علما درباره ی او می گوید: «از این 
اقوال برای من روشن شد که موسی بن عبیده از کسانی است که به احادینش استشهاد می شود.» 

السلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۷ ص ۳۳۱-۴۲۹ ح ۳۱۵۰ سایت شامله / فیبدو لی من هذه الاقوال آنه ممن یستشهد به 
کون آسیه قسیة ای هو نع ۱ ص ۶۸ ثنا محمد بن آحمد بن الحسن ثنا آحمد بن عبدالله بن زید الختليثتا طاهر ین 
ي آحمد تا بو بکر ن عیاش ثنا موسی بن عبيدة ارپذي عن عبداله بن دینارعن اين عمر قال قال رسول الله صلی الله علی 
وسلم ما اختلفت أمة بعد نبیها الا ظهر آهل باطلها علی هل حقها 


فصل چهارم: پیشگویی های پیامبر صلی الله علیه وآله 
۴۲۵ 
سند دوم: 
بونیم همچنین با سند حسن! "از عامر شعبی _(متولد حدود سال ۲۰ ه) که شمس الدین ذهبی از او به 
عنوان «امام و علامه ی عصرش (علامه ی تابعین)» یاد کرده 1۳۱ _ روایت کرده است که گفت: 


«هیچ امتی بعد از پیامبرش اختلاف نکرد مگر اینکه اهل باطلش بر اهل حقش پیروز شد. )۱۳1 
بان که عاض ی کیت اشک وست روانف مر سای اش آما شفی ارسمله سای اش کی از 


علمای اهل سنت مراسیلش را قبول می کنند؛ به خصوص آن دسته از روایات مرسلش که شاهدی داشتد 


باشد 1 


[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله الأصبهانی: ثقة / محمد بن آحمد الغطریفی: ثقة / احمد بن العباس (بن موسی) العدوي: صدوق حسن الحدیث 
/ اسماعیل بن سعید الشالنجي: ثقة / جریر بن عبد الحمید الضبي : نقة / عطاء بن السائب الثقفي: صدوق حسن الحدیث / عامر 
[ ۲] سیر آعلام النبلاء, ج ۴ ص ۲۹۵-۲۹۴«الشعبی (ع ) عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار -وذو کبار : قیل من آقیال الیمن 
- الامام علامة العصر.» 

[۳] حلية الخولیاءم ج ۴ ص ۳۱۳ حدثنا محمد بن آحمد ثنا آحمد بن موسی ثنا اسماعیل بن سعید ثنا جریر عن عطاء بن السائب 
عن الشعبي قال ما اختلفت آمة بعد نبیها الا ظهر آهل باطلها علی هل حقها 

[ء] شمس الدین ذهبی می گوید : 

«قمن صحاح المراسیل : مُرسَل سعید بن المسیب. ورس مسروق. ومُرل الصْتابجی. ومرسل قیس بن آبی حازم. ونحو ذلك . 
فان المرسل |ذا صَحٌ الی تابعی کبیر. فهو خُجَةّ عند خلق من الفقهاء ... وان صَحٌ الاسنا الی تابعی متوشط الطبقة. کمراسیل : 
مجاهد. وایراهیم. والشعبی. فهو مُرسل جید لا بأش به. یقبله قومٌ ده آخرون.» ترجمه: «از مرسل های صحبح: مرسل سعید 
بن مسیب ۰ مسروق ۰ صنابحی ۰ قیس بن ابی حازم و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا تابعی بزرگی صحیح باشد. پس 
آن در نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ مانند مرسل های مجاهد . ابراهیم 
و شعبی. پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و دیگران ردش می کنند. الموقظة فی 
علم مصطلح الحدیث ۰ ص ۴۰-۳۸ سایت شامله 

[ ه) عبد الله بن یوسف الجدیع می نویسد: 

است که گفته شود بجز حدیث صحیح را به صورت مرسل نقل نمی کند. می گویم: این سخن در قوت اعتبار روایات مرسل شعبی, 
ذانا مفید است؛ اما به صحت روایات مرسل منفردش که شاهدی نداشته باشد. حکم نمی شود... .» 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۱۶ ۱ 


ب) روایات پیشگویی پیامبر مْ از خیانت به امیرالمومنین 9 

از جمله روایاتی که به وضوح مظلومیت امیرالمومنین یلا بلافاصله بعد از رحلت رسول خداء و غلبه ی 
اف باطل استتی اف شا اتباسامی کفته ونان است کسافل استگ با انساه سیر از یلاع 
تقال کرفه اند که انعر از یاک وفقیانت ایکا مد از فان به حشرت غلی مه خر دادم ان 

روایت یکم: 

پیامبر اکرم لب امیرالمومنین ال فرمودند: 

«امت. بعد از من در حق تو حیله و خیانت می کنند.» 

ین خدیث با ۴ سند فل شده که تا آن هابه اقرار خلمای اهل سفت متیر است. 

سند یکم: 

«ابو ادریس اودی از علی(9 نقل کرد که فرمود: از مطالبی که پیامبر عِ مرا از آن آگاه ساخته. این است 


کی اه یازا کی من قیایک ماهس 9۱6 


این روایت را تعاکم تقل و قضتحيح کزده و ذهبی تیو با نظر اوموافقت کروه ارس ۱۳1 


سند دوم: 


«حیان اسدی گوید: از علی 9 شنیدم که می فرمود: رسول خدا ع به من فرمودند: امت قطعاً بعد از 
من در حق تو خیانت خواهند کرد و تو طبق آیین من زندگی می کنی و بر سنت من کشته می شوی. کسی که 
تو را دوست دارد مرا دوست داشته, و آتکس که با تو دشمنی کند با من دشمنی نموده است. و به زودی محاسنت 


با عون سرت حضاب خواهد هد »۱۳1 


تحریر علوم الحدیث. ج ۲ ص ٩۳٩‏ سایت شامله / وقوی العجلي مراسیل عامر الشعبي. وهو من آوساط التابعین. فقال: "مرسل 
الشعبي صحیح. لایکاد پرسل |لا صحیحاً " قلت: وهذا مفید في قوة الاعتبار بها لذانها؛ ولا یصح آن یکون حکماً بصحة آفراد 
روایانه المرسلة دون شاهد .... 

[۱] حدثنا بو حفص عمربن آحمد الجمحی بمکة ثنا علی بن عبد العزیز ثنا عمرو بن عون ثنا هشیم عن |۷سماعیل بن سالم عن 
آبی |ٍدریس الآودی عن علی رضی الله عنه قال ان مما عهد الی النبی آن الامة ستغدر بی بعده 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۰ ۳۶۷۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و قال الذهبی فی 
[۳] عن حیان الاسدی سمعت علیا یقول قال لی رسول الله ان الامة ستغدر بک بعدی وأنت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی 
من أحبک أحبنی ومن أَبفضک آبفضنی وان هذه ستخضب من هذایعنی لحیته من رأسه صحیح 
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این روایت ر نیز حاکم [ ذهبی تصحیح کرده از ۱1] 
سند سوم: 


«ثعلبه حمانی گوید: از علی ایا شنیدم که بر روی منبر می فرمود: به خدا قسم. پیامبر لا مرا آگاه کرد 


که امت به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنند.»[۲] 
بخاقظ پزسییی این رقلت را زاین اي شیه هل کردم 2 تدش را سین کرده اسض ۳۱ 
سند چهارم: 
ابن عساکر از علقمه و او از علی 0 نقل می کند که فرمود: 
2۱ و 5 ی یی سرا 


«پیامبر تِ مرا اگاه کرد که امت به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنند.» 
روایت دوم: 

پیامبر اکرم 2 بهامیرالمومنین له فرمودند: 

«کینه هایی در سینهمردم نسبت به تو است که بعد از من ظهور و برزخواهد کرد. 
ان هکیت و باعل یه که کی ار آن ها مستی آترت 

سند یکم: 

بویکر بزر از علی ای روایتی نقل کرده که فرمود: 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۳ ۴۳۶۸۶ 

[۲] دلائل النبوة ج ۶ ص ۴۴۰ وأخبرنا بو بکر آحمد بن الحسن القاضی آخبرنا بو جعفر بن دحیم حدثنا آحمد بن حازم بن یی 
غرزة آخبرنا عبید الله وأبو نعیم وثابت بن محمد عن فطر بن خليفة قال وحدثنا آحمد بن حازم حدثنا عبید الله حدثنا عبد العزیز بن 
سیاه قالا جمیعا عن حبیب بن آّبی ثابت عن ثعلبة الحمانی قال سمعت علیا رضی الله عنه علی المنبر وهو یقول والله انه لعهد النبی 
ٍلی آن الامة ستغدر بک بعدی 

۱ ۳ اتحاف الخيرة المهرةبزواندالمسانیدالعشرة لبوصیری ,ج ۷ص ۱۸۶ ح ۶۶۳۵ سایت شامله؛ وعن ثعلب بُن یزیذ الجمّانی 
قال: سم علیا یفول: وله مهد الّبی - - ای الی: أنْ هن الم (ستغدرک) من بفبٍی روا یو بکر ین آبی شب پاشتاد 
حسن لحار بن یی امه ور 

[ع] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۳۴۷-۴۳۶ آخبرنا بو القاسم بن السمرقندی وأبو البرکات عبد الباقی بن حمد ين ایراهیم قالا 
آنا عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن آنا بو محمد الحسن بن الحسین بن علی النوبختی نا علی بن عبد الله بن مبشر نا 
محمد بن حرب نا علی بن یزید عن فطر بن خليفة عن حکیم بن جبیر عن ایراهیم عن علقمة قال قال علی عهد ٍلی النبی آن 
الامة ستخدرک من بعدی 


۳۳۷ 


9 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


«روزی به اتفاق رسول خدا عل در حالی که دست مرا در دست خود داشت در بعضی از کوچه‌های مدینه 
می‌رفتیم؛ از کنار باغی گذشتيم. عرضه داشتم یا رسول الله! این باغ چه زیبا است! فرمود: باغی که در بهشت 
برای تو مهیا شده از این زیباتر است. سپس قدم زنان به باغ دیگری رسیدیم. گفتم: ای پیامبر خداء زاین باغ 
نیز زیبا است! فرمود: باغ تو در بهشت زیباتر از آن است. تا اينکه از هفت باغ گذشتيم و در همه آنها من همان 
سخن پیشین را و آن حضرت همان پاسخ را تکرار کردیم. هنگامی که به پایان راه رسیدیم. پیامبر ٌ مرا در 
آغوش گرفت و سخت گریست. 

عرضه داشتم: ای رسول خداء چرا می‌گربی* فرمود: به خاطر کینه هایی که در سینه ی اقوامی علیه تو 
نهفته شده و آشکار نمی‌کنند مگر پس از آنکه مرا از دست بدهند. 


پرسیدم: آیا من در دينم سلامت خواهم بود؟ فرمود: بله. در دینت سلامت می مانی. ۱ 


برتامه جوامع الکلم در هتایعات و شواهد حکم به خسن بوذن ستد این روایت داده ارست !۱ 
نور الدین هیثمی نیز بعد از نقل این روایت می گوید: 


«در سند آن فضل بن عمیره وجود دارد که ابن حبان توثیقش کرده و غیر او تضعیفش کرده اند و بقیه ی 
رجالش ه 5 نقه هست: ۳1 


«ابن عباس گفت: رسول خدا 9 به علی لا فرمود: به زودی پس از من در مشقت خواهی افتاد. عرض 
کرفه با دی در آن وفف‌سال است؟ فرمیه مدش ال اس ۱۴۱ 


[۱] مسند أبی یعلی چ ۱ ص ۴۲۶ 2 ۵۶۵ عن علی بن أبی طالب قال بینما رسول الله آخذ بیدی ونحن نمشی فی بعض سکک 
المدينة لٍذ آتینا علی حديقة فقلت یا رسول الله ما احسنها من حديقة قال لک فی الجنة احسن منها ثم مررنا باخری فقلت یا رسول 
له ما آحسنها من حديقة قال لک فی الجنة آحسن منها حتی مررنا بسبع حداثق کل ذلک آقول ما آحسنها ویقول لک فی الجنة 
آحسن منها فلما حلا له الطریق اعتنقنی ثم آجهش باکیا قال قلت يا رسول الله ما ییکیک قال ضغائن فی صدور آقوام لا ییدونها 
لک الا من بعدی قال قلت یا رسول الله فی سللامة من دینی قال فی سلامة من دینک 

[۲] مسند البزار ج ۲ ص ۲۹۳ ح ۷۱۶ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین 
عدا الفضل بن عميرة القیسی وهو مقبول 

[۳] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱۸ رواه بو یعلی والبزار وفیه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبان وضعفه غیره وبقية رجاله ثقات 

[ء] عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی لعلی آما انک ستلقی بعدی جهدا قال فی سلامة من دینی قال فی سلامة من 
دینک 
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۳۹ 


ین روایت را نیز حاکم و ذهبی تصحیح کرد اند. !۱ 

سند دوم: روایت طبرانی با سندش از مجاهد از این عباس, ۱۲1 
سند سوم: 

لق عبتاکر با مشذشن او آشن تالک ال ی کل که گفق: 


«من با علی ایا همراه رسول خدا 2 در کوچه های شهر مدینه قدم می زدیم؛ پس به باغی رسیدیم. علی 


له گفت: چه باغ زیبایی است! پیامبر تا فرمود : زیباست! و باغی زیبا تر از این برای تو در بپهشت وجود 
دارد. همینطور تا نه باغ را دیدیم و پیامبر تٌَِ هر بار مثل همان مطلب را به علی۷22 می فرمود. 


سپس پیامبر 5 سرشان را بر روی یکی از شانه های علی 20 گذاشتند و گریه کردند. علی اما فرمود: 
ای رسول خدا! چرا گریه می کنید؟ فرمود: اقوامی نسبت به تو کینه هایی در دل دارند که پس از رحلت من 
آشکارش می کنند. پس علی(ا عرض کرد: آن وقت چه کار کنم ای رسول خدا؟ فرمود: صبر کن. علی بط 
عرض کرد: اگر نتوانستم چه؟ فرمود: زیباتلقی کن. عرض کرد: آیا دینم سالم است؟ فرمود: آری. دینت سالم 


می ماند.»۳1] 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۱ ۴۳۶۷۷ 

[۲] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ۷۳ 2 ۱۱۰۸۴ «حدثنا الحسن بن علوية القطان ثنا آحمد بن محمد السکری ثنا موسی بن آبی 
سلیم البصری ثنا مندل ثناالأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضی الله عنهما قال خرجت آا والنبی وعلی رضی الله عنه فی 
حشان المدينة فمررنا بحديقة فقال علی رضی الله عنه ما آحسن هذه الحديقة یا رسول الله فقال حدیقتک فی الجنة حسن منها 
ثم ما بیده ٍلی رأسه ولحیته ثم بکی حتی علا بکاژه قیل ما کیک قال ضغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی.» 
[ ۳] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۲۴-۳۲۳ (ح ۴۳۴۸۱) آخبرنا بو العز بن کادش آنا بو محمد الجوهری آنا علی بن محمد بن 
آحمد بن نصیر نا عمر بن محمد القابلانی ناْحمد بن بدیل نا المفضل بن ضمرق الأسدی نا یونس بن خباب عن عثمان بن حاضر 
عن نس بن مالک قال خرجنا مع رسول الله فمر بحديقة فقال علی رضی الله عنه ما آحسن هذه الحديقة قال حدیقتک فی الجنة 
آحسن منها حتی مر بسبع حداق کل ذلک یقول علی یا رسول الله ما آحسن هذه الحديقة فیرد علیه النبی حدیقتک فی الجنة 
آحسن منها ثم وضع النبی رأسه علی |حدی منکبی علی فبکی فقال له علی ما بیکیک یارسول الله قال ضفائن فی صدور َقوام لا 
یبدونها لک حتی افارق الدنیا فقال علی رضی الله عنه فما اصنع يا رسول الله قال تصبر قال فان لم استطع قال تلقی جمیلا قال 
ویسلم لی دینی قال وبسلم لک دینک 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


ج) روایات پیشگویی های پیامبر بل خطاب به خواص اصحاب 

بنابر روایات اهل سنت» رسول خدا عر خطاب به تعدادی از خواص اصحابشان - که همگی در دوران 
خلافت عثمان رحلت کرده اند بجز حذیفه بن یمان که چند روز بعد از قتل عثمان وفات یافت - خبر از ظهور 
پیشوایان گمراه و بدعت گذار داده اند. 

۱. عبد الله بن مسعود (متوفای سال ۲۲ ه) 

این حجر عسقلانی در شرح حال ابن مسعود می نویسد: 

عبدالله بن مسعود از سابقین اولین و از بزرگان علمای صحابه است که در سال ۳۲ هیا [ اندکی] بعد از آن 


در مدینه درگذشت. ۱1 
روایت اول: 
بن حبان با سند نیکو (طبق نظر ارنقوط) در صحیحش "از عطاء بن بسار و او از بن مسعود روایت میکند 


«رسول خدا عِ فرمودند: به زودی بعد از من امیرانی خواهد بود که حرف می‌زنند؛ اما به گفته‌هایشان عمل 
مومن است. و هر کس با زبان با آنها جهاد کند. مومن است. و هر کس با قلب با آنها جهاد کند موّمن است و 


بعد از آن ایمانی وجود ندارد.)[۳] 


[ ۱ تقریب التهذیب ج ۱ ص ۳۲۳ رقم ۳۶۱۲ عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبیب الهذلي بو عبد الرحمن من 
السابقین الاولین ومن کبار العلماء من الصحابة مناقبة جمة وآمره عمر علی الكوفة ومات سنة اثنتین وثلائین آو فی التی بعدها 
بالمدینةع 5 

[ ۲] صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۴۰۳ 2 ۱۷۷ قال شعیب الارنقوط : |ٍسناده جید 

[۲] عن معاوية بن |سحاق بن طلحة قال حدثني ثم استكتمني آن آحدث به ما عاش معاوية فذکر عامر قال سمعته وهو یقول 
حدثني عطاء بن بسار وهو قاضي المدينة قال سمعت ابن مسعود وهو یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سیکون آمراء من 
بعدي یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یمرو فمن جاهدهم بیده فهو ممن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مومن لا لیمان بعده قال عطاء فحین سمعت الحدیث منه انطلقت به الی عبد الله بن عمر فأخبرته فقال نت سمعت ابن مسعود 
یقول هذا کالمدخل علیه في حدیثه قال عطاء فقلت هو مریض فما یمنعك آن تعوده قال فانطلق بنا له فانطلق وانطلقت معه فسأله 
عن شکواه ثم سأله عن الحدیث قال فخرج ابن عمر وهو بقلب کفه وهو یقول ما کان ابن آم عبد یکذب علی رسول الله صلی الله 
علیه وسلم 
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فویت وان این عی رز مبته وراه کعان کردمنه ۱۱ 


روایت دوم: 

احمد بن حنبل از عبدالله بن مسعود و او از رسول خدا ع روایت کرده است که فرمود: 
را از وقتش عقب می اندازند. 

ابن مسعود گوید: من گفتم: يا رسول الله. اگر آن ها را درک کردم. چکار کنم؟ 

فرمود: از من می پرسی ای پسر ام عبد؟! نباید از کسی که از خداوند سرپیچی می کند. اطاعت کرد. و این 
شه زره ککرار کردییم ۱۳۹ 

ند ایخ زوایت را اخمد مخمد شاکر ذر یی مد اخمت ‏ ومد نار الدین الباتی در کتاب شلد 
الحادیث الصحیحهء تصحیح کرده اند. 


۲ ابوذر غفاری (متوفای سال ۲۲ ه) 


ان حجر عسقلانی در شرح حال ایشان می نویسد: 


درگذشت. )1 


[ ۱] صحیح مسلم ج ۱ ص 2۶۹ ۵۰ عن آبي رافع عن عبد الله بن مسعود آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من نبي 
بعثه الله في آمة قبلي الا کان له من آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم نها تخلف من بعدهم خلوف یقولون 
مالا یفعلون ویفعلون مالا یومرون فمن جاهدهم بیده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن 
ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل 

[۲] حدثنا عبد الله حدثتي آبي ثنا محمد بن الصباح ثنا (سماعیل بن زکریا عن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن آبیه عن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ٍنه سيلي آمرکم من بعدي رجال یطفوّون السنة ویحدئون 
بدعة ویژخرون الصلاة عن مواقیتها قال بن سعود یا رسول الله کیف بي |ذا آدرکتهم قال لیس یا بن م عبد طاعة لمن عصی الله 
قالها ثلاث مرات وسمعت آنا من محمد بن الصباح مثله 

[۲] مسند احمد. ج ۴ ص ۳۶ ح ۳۷۹۰ قال احمد محمد شاکر: اسناده صحیح 

[ء] سلسلة التحادیث الصحيحة. ج ۶ ص ۳۶۳ ح ۲۸۶۴ قال الالبانی: و هذا سند صحیح. رجاله رجال الصحیح 

[ه] تقریب التهذیب ج ۱ ص ۶۲۸ رقم ۸۰۸۷ آبو ذر الخفاري الصحابي المشهور ... ومناقبه کثيرة جدا مات سنة اثنتین وثلائین 
فی خلافة عنمان 


۳۷۳1 


۱ ۳۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


علاوه بر ریات پیشگویی رسول خدا 2 از تبعید جناب ابوذر که صراحتا و بدون هیچ گونه ابهامی» بر 
غلمان متطیق رس شود رولیات دیگری تیز آرییشگزی هی تبیی خطانب ید جناب ازودررسیکه است که قفا 
یکی از آن ها مشابه حدیث عبدالله بن مسعود است. 


روایت اول: 
احمد بن حنبل در مسندش با سند حسن (طبق نظر شعیب الارنووط)1 از حضرت ابو ذر روایت کرده است 
که گفت: 


«رسول خدا ع# به من فرمود: ای ابا ذر. به زودی بر شما امیرانی خواهد بود که نماز را از وقتش به تأخیر 


بخوان و سپس به نزد آنان برو؛ پس اگر آن ها را یافتی که نماز را خوانده بودند» که تو نمازت را خواندی و اگر 


دیدی که هنوز نخوانده اند. با آن ها نماز بگزار تا برایت نافله باشد؛ »۱۲1 


روایت دوم: 

روایت دیگر در مورد دستور صبر به جناب ابو ذر است که در آن. ویزگی آن حاکمان گمراه را غصب «فیء» 
معرفی کرده است. 

«رسول خدا عَ فرمود: « ای ابا ذر» در چه حال هستی هنگامی که بعد از من حاکمانی می آیند که «فیء» 
(آنچه از کفار بدون جنگ نصیب پیامبر می شود؛ مانند فدک) را برای خودشان می گیرند؟» گفتم: قسم به 
آن خدایی که تو را به حق فرستاده. شمشیرم را بر دوشم می گذارم و با آن پیکار می کنم تا کشته شوم و به شما 
ملحق شوم. فرمود:«آیا به چیزی بهتر از آن تو را یاد ندهم؟ صبر کن تا مرا ببینی:»[۳] 


این روایت را آبو داود در سننش و احمد در مسندش نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را تصحیح کرده 
۰ [ع] 


است. 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۲۵ ص 7۳۸۷ ۲۱۴۹۰ قال شعیب الارنقوط: حدیث صحیح وهذا [سناد حسن 

[۲] حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا (سماعیل ثنا صالح بن رستم عن آبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن آبي ذر قال قال 
لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا آبا ذرانه سیکون علیکم آمراء یژخرون الصلاة عن مواقیتها فان آنت آدرکتهم فصل الصلاة 
لوقتها وربما قال في رحلك ثم اتتهم فان وجدتهم قد صلوا کنت قد صلیت وان وجدتهم لم یصلوا صلیت معههم فتکون لك نافلة 
[۳] سنن ی داود ج ۴ ص ۲۴۱ 2 ۳۷۵۹ عن آبی ذر آن رسول الله قال یا آبا ذر کیف نت عند ولاة یستآثرون علیک بهذا الفیء 
قل ولذیبعنک بالحق آضع سیفی علیعانقیفاضرب به حتی لحقک قا فلا اک علی خیر لک من ذلک تصبر حتی تقنی 
[4] مسند آحمد, ج ۱۶ ص ۲۳-۲۲ 2 ۲۱۳۵۰ و ۲۱۳۵۱ پی دی اف / قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 


فصل چهارم: پیشگویی های پیامبر صلی الله علیه وآله 
۳1۲ 


تنها اشکالی که عده ای به سند اين روایت گرفته اند. مجهول بودن خالد بن وهبان است» در حالی که ابن 
حبان توئیقش کرده! !و حاکم نیز از و در صحبحش روایت نقل کرده و تلویحا توئیقش نموده است. !۲ 
۳ عبادة بن صامت (متوفای سال ۲۴ ه) 


ابن حجر عسقلانی در شرح حال عباده بن صامت می نویسد: 
و گفته شده است که تا زمان خلافت معاویه در قید حیات بود.»۳] 


عباده در سال ۳۴ « درگذشت.] 


در برنامه جوامع الکلم نیز سال وفات او ۳۴ ه ذکر شده است. 
سند اول: 


احمد بن حنبل با سند صحیح (طبق گفته حمزه احمد الزین)1" از طریق اسماعیل از پدرش عبید بن رفاعه 
روایت کرده است که عباده بن صامت گفت: 


«از حضرت ابوالقاسم عِ شنیدم که می فرمود: به زودی بعد از من مردانی ولی امر شما می شوند که آنچه 


این صورت طاعتی برای کسی که از خداوند متعال سرپیچی کند نیست. فرمانبرداری از کسی که خدای تبارک 


تال را تافرهانی کنل روا تیسته ی با خدا در تقین۱۱ 


[۱] الثقات ج ۴ ص ۲۰۷ رقم ۲۵۲۲ خالد بن وهبان بن خالة بی ذر الغفاری یروی عن آبی ذر روی عنه الناس 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۲۰۳ رقم ۴۰۲ «خالد بن وهبان لم یجرح فی روایاته وهو تابعی معروف.» ترجمه: «خالد 
بن وهبان در روایاتش جرح نشده و او تابعی معروفی است.» 

[۲] تقریب التهنیب ج ۱ ص ۲۹۲ رقم ۳۱۵۷ عبادة بن الصامت بن قیس الاتصاري الخزرجي آبو الولید المدني آحد النقباء بدري 
مشهور مات بالرملة سنة آربع وثلائین وله اثتتان وسبعون وقیل عاش الی خالافة معاوية 

[»] المغني في معرفة رجال السحیحین. ص ۱۲۴ رقم ۱۰۰۸ دار الجیل-بیروت و دار عمّار-عمان. الطبعة الاولی. ۱۴۰۸ ه - 
۷ م / خ.م عبادة بن الصامت بن قیس الاتصاري آبو الولید. شهد العقبتین وبدرا وهو آحد النقباء. مات سنة آربع وثلائین. 

[ه] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۶ ص ۴۲۶ ح ۲۲۶۸۵ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[ 7 حدثنا عبد الله ثنا سوید بن سعید المروي ثنا یحیی بن مسلم عن بن خثیم عن |سماعیل بن عبید بن رفاعة عن آییه عبید عن 
عبادة بن الصامت قال سمعت با لقاسم صلی الله علیه وسلم یقول سيلي آمورکم من بعدي رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرونکم 
ما تعرفون فلا طاعة لمن عصی الله تعالی فلا تعتلوا بربکم 


۱ ۳۳۴ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


احمد بن حنبل در مسندش روایت دیگری نیز از طریق اسماعیل بن عبید با سند صحیح (طبق گفته حمزه 
احمد الزین)" نقل کرده که با تفصیل بیشتری جریان ورود عباده بن صامت بر عثمان را گزارش کرده است؛ 
از جمله در قسمتی از آن آمده است که معاویه به عثمان نامه نوشت و گفت که عباده بن صامت. شام را با 
اهلش به فساد کشانده؛ پس او را به نزد خودت ببر. عثمان نیز به معاویه نوشت که او را به خانه اش در مدینه 
بارگردان. 1" پس هنگامی که عباده به مدینه رسید. به نزد عنمان رفت و این حدیث را یادآور شد ۳1 

همین روایت را حاکم نیز در مستدرکش از طریق اسماعیل از پدرش عبید ین رفاعهنقل کرده. با این فاوت 
کف در آن بیان شته ات کف خباذم ون ضامت خر وسطا خانه ی عشمان ین فان (یا دار سکره تاه رای 


نداد. 


حاکم سپس اضافه می کند که اين حدیث با سندی صحیح بر شرط شیخین به طور مختصر نیز درباره ی 
ورود عیاده ین صامت بر عفمان با حالت تظلم روایت شده آیسی 1عا 


[ ۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۶ ص ۴۱۸-۴۱۷ ح ۲۲۶۶۸ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[۲] این سخن نشان میدهد که عباده بن صامت نیز مانند جناب ایوذر توسط عثمان به شام تبعید شده بود. 

[۲] حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا الحکم بن نافع آبو الیمان ثنا |سماعیل بن عیاش عن عبد الله بن عثمان بن خثیم حدثني 
|اسماعیل بن عبید الاتصاري فذکر الحدیث فقال عبادة لابي هريرة يا آبا هريرة نك لم تکن معنا ٍذ بایعنا رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آنا بایعناه علی السمع والطاعة في النشاط والکسل وعلی النفقة في الیسر والعسر وعلی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وعلی آن نقول في اللهتبارك وتعالی ولا نخاف لومة لائم فیه وعلی آن ننصر النبي صلی الله علیه وسلم لذا قدم علینا یشرب فمنعه 
مما نمنع منه آتفسنا وآژواجناوآبناءناولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلی الله علیه وسلم التي بایعنا علیها فمن نکث فانما ینکث 
علی نفسه ومن وف بم بایع علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي الله تباركک وتعالی بما ایع علیه نبیه صلی الله علیه وسلم 
فکتب معاوية الی عثمان بن عفان آن عبادة بن الصامت قد افسد علی الشام وأهله فٍما تکن اليك عبادة واما آخلي بینه وبین الشام 
فکتب الیه [ن رحل عبادة حتی ترجعه لی داره من المدینة فبعث بعبادة حتی قدم المدينة فدخل علی عثمان في الدار ولیس في 
الدار غیر رجل من السابقین و من التابعین قد آدرك القوم فلم یفجاً عثمان الا وهو قاعد في جنب الدار فاللفت الیه فقال یا عبادة 
بن الصامت ما لنا ولك فقام عبادة بین ظهري الناس فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم با القاسم محمدا صلی الله علیه 
وسلم یقول آنه سيلي آمورکم بعدي رجال یعرفونکم ما تتکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصی الله تباركك وتعالی 
فلا تعتلوا بریکم 

[»] المستدرك علی السحیحین ج ۳ ص 2۳۰۲ ۵۵۲۰ فآخبرنا بو عون محمد بن ماهان الخزاز بمكة ثنا علي بن عبد العزیز 
ثنا سعید بن منصور ثنا مسلم بن خالد عن |سماعیل بن عبید بن رفاعة عن آبیه آن عبادة بن الصامت قام قائما في وسط دار آمیر 
الممنین عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ٍني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم محمدا با القاسم یقول سيلي آمورکم 
من بعدي رجال یعرفونکم ما تتکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصی الله فلا تعتبواآنفسکم فوالذي نفسي بیده آن 


فصل چهارم: پیشگویی های پیامبر صلی الله علیه وآله 
۳۳۵ 


ای ام رتاو کنات که المحشمعی وروی کارت که ارو ایا خی ر 
سپس این روایت را به خاطر مجموع دو طریقش که یکدیگر را قویت می کنند. در اینجا آوردم !۱۱ 
سند دوم: 


خاک با تسین آذایی لزییو از عایر بن عبدالله قشید ی رود عیاده ین صامت بر عمان بن عفان و دکر 
ان هدیتا توس نف کرده ویس شاقن رات کرو ارم ۱۳۱ 


سید سوم: 


۳[ 


ویک بزار (متوفای ۲۹۲ ه) با سند معتبر" همین روایت را از طریق این سیرین از مسلم بن یسار و او از 


عباده نقل کرده است أ] 
۴ حذيفة بن یمان (متوفای ۲۶ ه) 


ان حجر عسقلانی در شرح حال ایشان می نویسد: 


معاوية من آولتك فما راجعه عثمان حرفا وقد روي هذا الحدیث باسناد صحیح علی شرط الشیخین فی ورود عبادة بن الصامت علی 
عثمان بن عفان متظلما بمتن مختصر 

[۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۲ ص ۸٩‏ ح ۵٩۰‏ مکتبه شامله / و آما هذه فقد استخرت الله تعالی ۰ فأوردتها هنا لتقویها 
بمجموع الطریقین . و الله الهادي [لی سواء السبیل . 

[ ۲] المستدرك علی الصحیحین ج ۲ ص 7۴۰۱ ۵۵۲۸ آخبرنا حمزة بن العباس العقبی ببغداد ثنا ابراهیم بن الهیثم البلاي ثنا 
محمد بن کثیر المصيصي ثنا عبد الله بن واقد عن عبد الرحمن بن عثمان بن خثیم عن آبي الزبیر عن جابر عن عبادة بن الصامت 
انه دخل علی عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول سیلیکم آمراء بعدي یعرفونکم ما 
تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فمن آدرك ذلك منکم فلا طاعة لمن عصی الله هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقد رواه 
زهیر بن معاوية ومسلم بن خالد الزنجي عن |سماعیل بن عبید بن رفاعة عن عبد الله بن عثمان بن خنیم بزیادات فیه 

[۲] بررسی سند روایت: 

/ محمد بن سیرین الأنصاري: نقة / مسلم بن بسار السلولي: زفة 

[] مسند البزار ج ۷ ص ۱۶۶ - ۲۷۳۴ وأخبرنا عبد الله بن محمد الزهري قال آخبرناابن عيينة عن علی بن زید عن ابن سیرین 
عن مسلم بن بسار عن عبادة عن النبي یقول سيلي آمورکم من بعدي نفر یعرفونکم ما تتکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة 
لمن عصی الله 


۱ ۴۳۶ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


« حذیفه بن یمان ... صحابی جلیل از سابقین است و در صحیح مسلم از او روایت شده است که رسول خدا 
9 آنچه تا قیامت اتفاق می افتد را به او تعلیم دادند و پدرش نیز صحابی است که در احد به شهادت رسید. 
حذیفه در اول خلافت علی 9 در سال ۳۶ ه درگذشت: )!۱ 


نا بر روایتی که حاکم با سند حسن! "از بلال بن یحیی نقل کرده. جناب حذیفه چهل شب بعد از مرگ 
عثمان, وفات یافت و در هتگام احتضار مرگ. گفت: «شما را به تقوای الهی و اطاعت از امیرالمومتین علی 
بن ابی طالب ای وصیت می کنم. »!۳ 

مسلم در صحیحش چنین روایت کرده است: 

«حذیفه بن یمان می گوید: به رسول خدا 12 عرض کردم: ما در زمان شری بودیم. خدا خیر آورد و ما ان 
آیا دنباله آن خیر نیز شر است؟ فرمود: بلی. گفتم: چگونه است؟ فرمود: بعد از من پیشوایانی بر شما حکومت 
کنند که به هدایت من هدایت نیافته اند و به سبره و سنت من رفتار نمی کنند و به زودی در میان آنان مردانی 
حاکم می شوند که دلهای آنها دلهای شیاطین استه ولی در لباش انسان درآمده اند. گفتم: اگر من آن زمان 
را درک کردم چه کنم؟ فرمود: گوش فرادر و از امیر اطاعت کن, هر چند بر پشت تو تازیاهزن و مال تور 
برباید. گوش بده و پیروی کن:»!] 


[۱] تقریب التهذیب ج ۱ ص ۱۵۴ رقم ۱۱۵۶ حذيفة بن الیمان واسم الیمان حسیل بمهملتین مصغرا ویقال حسل بکسر ثم 
سکون العبسي بالموحدة حلیف الأتصار صحابي جلیل من السابقین صح في مسلم عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم آعلمه 
بما کان وما یکون الی آن تقوم الساعة وأبوه صحابی آیضا استشهد بأحد ومات حذيفة فی آول خلافة علی سنة ست وثلائین ع 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

[ ۳] المستدرك علی الصحیحین ج ۳ ص ۴۲۸ ح ۵۶۲۶ حدثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانی ثنا 
عبد الله بن موسی ثنا سعد بن آوس عن بلال بن یحبی قال لما حضر حذيفة الموت وکان قد عاش بعد عثمان آربعین ليلة قال لنا 
آوصیکم بتقوی الله والطاعة لمیر المومنین علي بن بي طالب 

[ء] صحیح مسلم ج ۳ ص 7۱۳۷۶ ۱۸۴۷ قال حذيفة بن الیمان قلت یا رسول الله انا کنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فیه فهل 
من وراء هذا الخیر شر قال نعم قلت هل وراء ذلک الشر خیر قال نعم قلت فهل وراء ذلک الخیر شر قال نعم قلت کیف قال یکون 
بعدی ائمة لا بهندون بهدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جنمان انس قال قلت کیف اصنح 
يا رسول الله ن آدرکت ذلک قال تسمع وتطیع للمیر وان ضرب ظهرک واأَخذ مالک فاسمع وأطع 


۳۳۷ 


۳ 
لوح و ار 


جهت سپولت دستیابی به مصادر, آن ها را طبقه بندی کردیم؛ بدین شکل که در اولویت اول از برنامه ی 
الجامع الکبیر استناد دهی کرده ایم و اگر کتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود» از سایت رسمی مکتبه شامله 
و اگر در آنجا نیز نبود. از نسخه ی الکترونیکی پی دی اف استفاده کرده ایم. در پاره ای از موارد نیز از منابع 
متفرقه استفاده کرده ایم که آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم. 


متفر قه: 


القرآن الکریم با ترجمه های سایت: 20211.060//: ما 

۲ برنامه الجامع الکییر لکتب التراث العربی والاسلامی ؛ مرکز التراث للبرمجیات ؛ الاردن -عمان 

۴ سایت برنامه ی شامله به ادرس: ۰۹2012۰75 ۰/۱۱۷۷ هط 

۴ . برنامه ی جوامع الکلم متعلق به سایت اسللام وب: )۷۵0.06 حصهاوناع//: 0اظ 

۵ سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عذ به آدرس: حطمه ز-عهن1ه۰۷ ۸/۷۷ /:۳۸۵۹۰/ 

۶ سایت مکتبة اهل البیت به اخزنیء ام ۰۵۵110۲۵۲ ۱۳۸۸۵۸۷ :۰ کمرااط 

۷ الصحيفة الکاملة السجادية. الامام زين العابدین علی بن الحسین یلا با ترجمه ی شیخ حسین 
انصاریان 


۸ الکافی المولف: الشیخ الکلینی الوفاة: ۳۲۹ تحقیق: تصحیح وتعلیق : علی آکبر الغفاری الطبعة: 
الرابعة سنة الطبع: ۱۳۲۲ ش / سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 

٩‏ جزء من حدیث ابی عبد الله القطان» اسم المصنف: الحسین بن یحیی بن عیاش القطان (المتوفی 
سنة ۳۳۴ هم)ء المحقق: قسم المخطوطات بشركة َفق البرمجیات. دار النشر: شركة افق البرمجیات, بلد 
النشر: مصر الطبعة الاولی / بر مبنای برنامه جوامع الکلم 


۳ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


۰ آمیر الموّمنین الحسن بن علی بن آبی طالب رضی الله عنه - شخصیته وعصره الموّلف: علی محمد 
محمد الصلابی الناشر: دار التوزیع والتشر الاسلامية. مصر الطبعة: الاولی, ۱۴۲۵ ه - ۲۰۰۴ م / سایت 
کتابخانه مدرسه فقاهت 

۱ دول الاسلام. نویسنده: ذهبی. محمد بن احمد محقق:مروه. حسن اسماعیل . مقدمه 
نویس: ارناووط. محمود ناشر: دار صادر محل نشر: بیروت - لبنان / سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 

۲ در السحابة فی مناقب القرابة والصحابة. المرلف: محمد بن علی الشوکانی, بر مبنای سایت دُرر نت. 

۳ مرکز فتوای اسلام وب به آدرس: 060/27/1017۷2. ۷760 ماو ۰/۱۱/۱۷۷۸ دحتاظ ‏ 

۴ مقاله ی کاربرد قرآنی واژه ی امّی. نویسنده: سمیه حاجی بابایی ارکی 

۵ مقاله ی الرد علی الجانی علی المیلانی فی طعنه فی آسانید روایات خطبة آمیر المومنین علی رضی 
الله عنه لابنة آبی جهل, الکاتب: ماجد الصقعبی 

بی دی اف: 

۶ فضائل الصحابة (ط. جامعة آم القری) المولف: أحمد بن حنبل المحقق: وصی الله بن محمد عباس 
الناشر: جامعة آم القری سنة النشر: ۱2۰۳ - ۱۹۸۳ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 

۷ عنوان الکتاب: المسند (تحقیق: آحمد شاکر - حمزة الزین) المولف: آحمد بن حنبل المحقق: 
آحمد شاکر - حمزة الزین الناشر: دار الحدیث سنة النشر: ۱۶۱۳ - ۱۹۹۵ عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: 
الاولی 

۸ عنوان الکتاب: صحیح سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) المولف: ابن ماجه / الالبانی المحقق: 
محمد ناصر الدین الالبانی الناشر: مکتبة المعارف سنة النشر: ۱۴۱۷ - ۱۹۹۷رقم الطبعة: ۱ 

9 ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء الملف: الشاه ولی الله الدهلوی (ت ۱۱۷۲ ه) تعریب: السید جاوید 
احمد الندوی تحقیق و تعلیق: الاستاذ الدکتور تقی الدین الندوی الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة الاولی 
۶ هه - ۲۰۱۳ م 

۰ علی بن آبی طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة. المولف: عبد الکریم الخطیب ناشر: دار المعرفة. 
بیرت - لبنان . الطبعة الثانیث ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۵ م 

۱ آخبار المدينة النبوية. ویهامشه: الکلمات المفيدة علی آخبار المدينة المولف: عمربن شبه النمیری 
البصری بو زید (ت ۲۲۲ ه) المحقق: عبد الله بن محمد بن آحمد الدویش الناشر: دار العلیان سنة النشر: 
۱ - ۱۹۹۰ عدد المجلدات: > رقم الطبعة: ۱ 


۲ آخبار مکة وما جاء فیها من الاثار. المولف: الارقی, آبو الولید محمد بن عبد الله بن آحمد (المتوفی 
۰ ه), المحقق: عبد الملک بن عبد الله بن دهیش. الناشر: مکتبة السدی, الطبعة: الاولی ۱2۲ ه - 
۳ مر 

۳ خصائص آمیر الموّمنین علی بن آبی طالب کرم الله وجهه وبذیله کتاب الحلی بتخریج خصانص 
علی الموّلف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن المحقق: آبو اسحاق الحوینی الناشر: دار الکتاب العربی 
سنة النشر: ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷ عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱ 

۴ کتاب الزهد (رواية ابن الاعرابي) الملف: آبو داود السجستاني المحقق: یاسر بن ٍبراهیم بن محمد 
آبو تمیم - غنیم بن عباس بن غنیم آبو بلال الناشر: دار المشکاة للنشر والتوزیع» سنة النشر: ۱۹۹۳-۱۴۱۴ 
الطبعة الاولي 

۵ جامع بیان العلم وفضله المولف: ابن عبد البر المحقق: بو الشبال الزهيري الناشر: دار ابن الجوزي 
- الامام سنة النشر: ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 

۶ نیم الرباض فی شرح الشفاء و بهامشه شرح الشفا لعلی القاری الحنفی » ج ۶ ص ۰۶۹ اسم 
المولف: شهاب الدین احمد بن محمد الخفاجی المصری الحنفی الوفاة: ۰۱۰۶۹ دار النشر : دارالکتب العلمية 
- بیروت - لبنان 

۷ نماز جمعه در فقه اسلامی» نویسده: دکتر پونس یزدان پرست. محقی: دکتر سید زکریا حسینی, 
تاریخ نشر: شوال ۱۴۳۷ ه. ناشر دیجیتال: سایت کتابخانه عقیده 

۸ مکاشفة القلوب المقرب الی حضرة علاأم الغیوب. المولف: الامام بو حامد الغزالی (ت. ۵۰۵ ه) 
المحقق: ابو عبد الرحمن صلاح محمد محمد عویضه 

٩‏ تحریر تقریب الهذیب للحافظ آحمد بن علی بن حجر السقلانی المولف: آحمد بن علی بن حجر 
السقلانی شهاب الدین بو الفضل - بشار عواد معروف - شعیب الارناوط الناشر: موسسة الرسالة سنة النشر: 
۷ «. - ۱۹۹۷ م الطبعة الاولی 

۰. المفنی فی معرفة رجال الصحیحین, المقلف: صفوت عبدالفتاح محمود. دار النشر: دار الجیل- 
بیروت و دار عمّار-عمان, الطبعة الاولی» ۱2۰۸ ه - ۱۹۸۷ م 

۱ المقصد العلی فی زوائد آبی یعلی الموصلی, المحقق: سید کسروی حسن, دار النشر: دار الکتب 
العلمية. پیروت - لبنان 

۳۲ طبقات ابن سعد. الطبقة الثالثة من المهاجرین والاتصار ممن شهد الخندق وما بعدها ء المولف: 
محمد بن سعد بن منیع الزهری, المحقق: الدکتور علی محمد عمر . الناشر: مکتبة الخانجی بالقاهرق سنة 
النشر: ۱6۲۱ ه ۲۰۰۱ م 


۴۳۹ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۴ 


۳ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ط. التجاریة) المولف: محمد عبد الروٌوف المناوی الناشر: دار 
المعرفة (مصورا عن طبعة المکتبة التجارية الکبری ۱۳۵۷ه) سنة النشر: ۱۳۹۱ - ۱۹۷۲ عدد المجلدات: ٩‏ 
رقم الطبعة: ۲ 

۴ تخریج الاحادیث والاثار فی کتاب النسهیل لعلوم التنزیل لابن جزی الکلبی, المحقق: الدکتور 
سامی بن مساعد بن مسیعید الرفاعی الجهنی الناشر: جامعة آم القری» کلية الاعوة وأصول الدین, الدراسات 
العلیا, قسم الکتاب والسنة, ۱2۱۸ ه 

۵ الاربعین فی آصول الدین . المولف: فخر الدین محمد بن عمر البکری الرازی (ت ۱۰۱ ه) الناشر: 
مکتبة الکلیات الازهرية - القاهره . سنة نشر: ۱۹۸۲ م۰ الطبعة الاولی 

۶ علي |مام الائمة -رضي الله عنه. المولف: آحمد حسن الباقوري الناشر: مصر الجديدة-القاهرة 

۷ مناقب الائمة الاربعة. الملف: محمد بن الطیب آبو بکر الباقلاني. المحقق: سميرة فرحات. دار 
لنشر: دار المنتخب العربي الدراسات والنشر والتوزیع» سنة النشر: ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۲ م الطبعة: الاولي. 

۸ المغني في آبواب التوحید والعدل, المولف: آبي الحسن عبد الجبار بن آحمد السدآبادي. المحقق: 
لدکتور خضر محمد نبهاء دار النشر: دار الکتب العلمیة -بیروت 

٩‏ خخب الافکار فی تنقیح مبانی التخبار فی شرح معانی الاثار, المولف: العینی الغیتابی الحنفی, بدر 
لدین ابومحمد محمود بن آحمد (المتوفی ۸۵۵ه). المحقق: بو تمیم پاسر بن ایراهیم» الناشر: وزارة الاوقاف 
والشهّون الاسلامية - قطر, الطبعة: الاولی, ۱۲۹ ه - ۲۰۰۸ م. 

۰ اجابة السائل علی آهم المسائل. الموّلف: مقبل بن هادي الوادعی» دار النشر : دار الحرمین للطباعة 
. ستة النشر : ۵۱2۲۰ - ۱۹۹۹ م ۱ 

۱ النسخ في القرآن العظیم. المولف: الدکتور عبد الرحمن بن ابراهیم المطرودي الناشر: مطابع جامعة 
الملك سعود. سنة النشر: ۱۱۶ هه - ۱۹۹6 م 

۲ مباحث في علوم القرآن. المولف: مناع خلیل القطان. الناشر: الدار السعودية للنشر 

۳ المنهج المقترح لفهم المصطلح المولف: حاتم بن عارف بن ناصر الشریف العوني الناشر: دار الهجرة 
للنشر والتوزیع» الریاض الطبعة: الاولی ۱2۱۲ ه- ۱۹۹۲ م 

۴ بغية الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفواند المولف: الهيثمي؛ علي بن آبي بکر بن سلیمان 
الهيئمي. آبو الحسن. نور الدین. المصري القاهري المحق: عبد الله الدرویش الناشر: دار الفکر سنة النشر: 


۶ م 


سایت المکتبةٌ الشاملة: 


۵ الکتاب: سلسلة ال"حادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها المولف: آبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم» الشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۴۲۰ه) الناشر: مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الریاض الطبعة: الاولی. (لمکتبة المعارف) عدد الٌجزاء: ۶ عام النشر: ج ۴-۱: ۱۴۱۵ ه - 
۵ م ج ۶: ۱۴۱۶ ه - ۱۹۹۶ م ج ۷: ۱۴۲۲ ه - ۲۰۰۲ م 

۶ الکتاب: سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیع فی الامة المولف: آبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۴۲۰ه) دار النشر: دار 
المعارف. الریاض - الممكلة العريية السعودية الطبعة: الاولی, ۱۴۱۲ ۵ / ۱۹۹۲ م 

۷ عنوان الکتاب: سنن آبی داود (مع حکام الالبانی. ت: مشهور) المولف: سلیمان بن الأشعث بو 
داود السجستانی المحقق: محمد ناصر الدین الالبانی - مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱ 

۸ الکتاب: أصل صفة صلاة النبی صلی الله علیه وسلم المولف: محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: 
۰ هص) الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع - الریاض الطبعة: الاولی ۱۴۲۷ ه - ۲۰۰۶ م 

۹ الکتاب: الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والاحکام المولف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الاین بن 
الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الاٌشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۴۲۰ه) الناشر: مکتبة المعارف الطبعة: الطبعة 
الاولی ۲۰۰۵-۱۴۲۵ عدد الاجزاء: ۱ 

۰ الکتاب: ارواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل المولف: محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: 
۰ سص) اشراف: زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت الطبعة: الثانية ۱۴۰۵ ه - ۱۹۸۵م عدد 
الجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس) 

۱ الکتاب: التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه. وشاذه من محفوظه 
مولف الصل: محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن مَغبدّ» التمیمی. آبو حاتم» الدارمی» الیّستی 
(المتوفی: ۳۵۴ه) ترتیب: الامیر بو الحسن علی بن بلبان بن عبد الله. عالاء الدین الفارسی الحنفی (المتوفی: 
۹ «) ملف التعلیقات الحسان: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین» بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. 
لاشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۳۲۰ه) الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع» جدة - المملکة العريية السعودية 
لطبعة: الاولی» ۱۴۲۴ هه - ۲۰۰۳ م 

۲ الکتاب: مسند الامام آحمد بن حنبل المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
آسد الشیبانی (المتوفی: ۲۴۱ه) المحقق: شعیب الارنژوط - عادل مرشد. وآخرون |شراف: د عبد الله بن عبد 
لمحسن الترکی الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی» ۱۴۲۱ ه - ۲۰۰۱ م 


۳۱ 


۱ ۳۳۲ 


۶ خلنا از نگاهی دیگر # 


۳ عنوان الکتاب: مصنف ابن آبی شيبة (ت: عوامة) المولف: عبد الله پن محمد بن ایراهیم آبی شيبة 
العبسی آبو بکر المحقق: محمد عوامة الناشر: دار القبلة - مقسسة علوم القرآن سنة النشر: ۱2۲۷ ه - ۲۰۰۲ 
م عدد المجلدات: ۲۱ رقم الطبعة: ۱ 

۴ الکتاب: جامع البیان فی تأویل القرآن المولف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی. 
آبو جعفر الطبری (المتوفی: ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی, 
۰ هه - ۲۰۰۰ م 

۵ الکتاب: جزء الحسن بن عرفة العبدی المولف: آبو علی الحسن بن عرفة بن یزید العبدی البفدادی 
(المتوفی: ۲۵۷ه) حققه وعلق علیه وخرج آحادیثه وآثاره: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائی الناشر: دار 
الاقصی الکویت الطبعة: الاولی ۱۴۰۶ ه - ۱۹۸۵ م 

۶ الکتاب: السيرة النبوية کما جاعت فی الاحادیث الصحيحة (قراءة جدیدة) المولف: بو عمر. محمد 
بن حمد الصویانی الناشر: مکتبة العبیکان الطبعة: الولی. ۱۳۲۴ ه - ۲۰۰۳۴ م 

۷ الکتاب: مسند الدارمی المعروف ب (سنن الدارمی) الملف: آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
لفضل بن بّهرام بن عبد الصمد الدارمی, التمیمی السمرقندی (المتوفی: ۲۵۵ه) تحقیق: حسین سلیم أسد 
لدارانی الناشر: دار المغنی للنشر والتوزیع. المملكة العربية السعودية الطبعة: الاولی, ۱۴۱۲ ه - ۲۰۰۰ م 

۸ الکتاب: موارد الظمآن لی زوائد ابن حبان الموّلف: آبو الحسن نور الدین علی بن آبی بکر بن سلیمان 
لهیثمی (المتوفی: ۸۰۷ه) المحقق: حسین سلیم أسد الدّارانی - عبده علی الکوشک الناشر: دار الثقافة 
لعريية دمشق الطبعة: الاولی» (۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ ه) < (۱۹۹۰ 2 -۱۹۹۲م) 

9 الکتاب: الموقظة فی علم مصطلح الحدیث المولف: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهبی (المتوفی: ۷۴۸ه) اعتنی به: عبد الفتاح آبو عُدَةَ الناشر: مکتبة المطبوعات 
الاسلامية بحلب الطبعة: الثانية ۱۴۱۲ ه عدد الاجزاء: ۱ 

۰ الکتاب: اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة المولف: آبو العباس شهاب الدین آحمد بن آبی 
بکر بن ٍسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیری الکنانی الشافعی (المتوفی: ۸۴۰ تقدیم: فضیلة 
الشیخ الدکتور احمد معبد عبد الکریم المحقق: دار المشكاة للبحث العلمی باٍشراف ابو تمیم اسر بن ایراهیم 
دار النشر: دار الوطن للنشره الریاض الطبعة: الاولی» ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹۹ م عدد الجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد فهارس) 

۶۱ الکتاب: مسند آبی یعلی المولف: آبویعلی آحمد بن علی بن المثنی بن یحبی بن عیسی بن هلال 
التمیمی, الموصلی (المتوفی: ۳۰۷ه) المحقق: حسین سلیم آأسد الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق 
الطبعة: الاولی ۱۴۰۴ - ۱۹۸۴ عدد الاجزاء: ۱۳ 


۲ الکتاب: خصائص آمیر المومنین علی بن آبی طالب الموّلف: آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن 
علی الخراسانی. النسائی (المتوفی: ۳۰۳ه) المحقق: آحمد میرین البلوشی الناشر: مکتبة المعلا - الکویت 
الطبعة: الاولی, ۱۴۰۶ 

۳ الکتاب: شرح الشفا المولف: علی بن (سلطان) محمد. آبو الحسن نور الدین الملا الهروی القاری 
(المتوفی: ۱۰۱۴ه) الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة: الاولی, ۱۴۲۱ ه عدد الجزاء: ۲ 

۴ الکتاب: الزهد للمعافی بن عمران الموصلی المولف: آبو مسعود المعافی بن عمران بن نفیل بن جابر 
الازدی الموصلی (المتوفی: ۱۸۵ه) الناشر: دار البشاثر الاسلامية - بیروت المحقق: الدکتور عامر حسن 
صبری الطبعة: الاولی ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹۹ م 

۵ الکتاب: مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله المقلف: عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
(المتوفی: ۱۴۲۰ه) شرف علی جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر عدد الاجزاء: ۳۰ جزءا 

۶ الکتاب: الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر الموّلف: الحسین بن ابراهیم بن الحسین بن 
جعفر. ابو عبد الله آلهمذانی الجورقانی (المتوفی: ۵۴۳ه) تحقیق وتعلیق: الاکتور عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفریوائی الناشر: دار الصمیعی للنشر والتوزیع» الریاض - المملكة العربية السعودية. موسسة دار الاعوة 
التعليمية الخيرية. الهند الطبعة: الرابعةء ۱۴۲۲ ه - ۲۰۰۲ م 

۷ الکتاب: تحریر علوم الحدیث المولف: عبد الله بن پوسف الجدیع الناشر: موْسسة الربان للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان الطبعة: الاولی» ۱۴۲۴ ه - ۲۰۰۳ م 

۸ الکتاب: ٍرشاد الساری لشرح صحیح البخاری المولف: آحمد بن محمد بن آبی بکر بن عبد الملک 
القسطلانی القتیبی المصری. آبو العباس» شهاب الذین (المتوفی: ۲۳٩ه)‏ الناشر: المطبعة الکیری الاميريت 
مصر الطبعة: السابع ۱۳۲۳ ه 

٩‏ الکتاب: مرویات الامام الزهری فی المغازی المولف: محمد بن محمد العواجی الناشر: - الطبعة: 
الولی ۲۰۰/۵۱2۲۵ 

۰ الکتاب: حاشية السندی علی سنن ابن ماجه < کفاية الحاجة فی شرح سنن ابن ماجه المولف: 
محمد بن عبد الهادی التتوی» بو الحسن, نور الدین السندی (المتوفی: ۱۱۳۸ه) الناشر: دار الجیل - بیروت. 
بدون طبعة 

۱ الکتاب: فتح المنعم شرح صحیح مسلم المولف: الاستاذ الدکتور موسی شاهین لاشین الناشر: دار 
الشروق الطبعة: الاولی (لدار الشروق)» ۱۶۲۳ ه - ۲۰۰۲ م عدد الاجزاء: ۱۰ 

۲ الکتاب: الاعلام المولف: خیر الاين بن محمود بن محمد بن علی بن فارس, الزرکلی الامشقی 
(المتوفی: ۱۳۹۲ه) الناشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر - آیار / مایو ۲۰۰۲ م 


۳۲ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ ۱ 


۳ الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيتمي. المولف : آحمد شهاب الدین بن حجر الهيتمي المکي. 

الطبعة: مصطفی الحلبي الطبعة الثانية. وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفی الحلبي الثانية 
الحامع الکبر: 

۴. الجامع الصحیح المختصر اسم الملف: محمد بن |سماعیل آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار 

النشر : دار ابن کثیر . اليمامة - بیروت - ۱۳۰۷ - ۱۹۸۷ ۰ الطبعة : الثالثة , تحقیق : د. مصطفی دیب البغا 
۷۵ صحیح مسلم اسم المولف: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشیری النیسابوری . دار 
النشر : دار (حیاء التراث العربی - بیروت » تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 

۶ االشن الکبزی اسم المغلف» احمداني شعیب یو عبد الرحمن التسائی :دار النقر و دار الکنت 
العلمية - بیروت - ۱۴۱۱ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی 
حسن 

۷. الجامع الصحیح سنن الترمذی اسم المولف: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذی السلمی . دار 
النشر : دار (حیاء التراث العربی - بیروت - - , تحقیق : حمد محمد شاکر وآخرون 

۸ سنن ابن ماجه . اسم المولف: محمد بن یزید آپو عبدالله القزوینی » دار النشر : دار الفکر - بیروت 
- -, تحقیق : محمد فواد عبد الباقی 

٩۹‏ موطاً الامام مالک اسم الملف: مالک بن آنس آبو عبدالله الخصبحی . دار النشر : دار [حیاء التراث 
العربی - مصر - - . تحقیق : محمد فواد عبد الباقی 

۰ الاحادیث المختارة اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلی المقدسی . 
دار النشر: مکتبة النهضة الحديثة - مکة المکرمة - ۰۱۴۱۰ الطبعة : الولی . تحقیق : عبد الملک بن عبد 
الله بن دهیش 

۱ المستدرک علی الصحیحین اسم الملف: محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاکم النیسابوری » دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۱« - ۱۹۹۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : مصطفی عبد القادر 
عطا 

۲ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان اسم المقلف: محمد بن حبان بن آحمد بو حاتم التمیمی 
البستی» دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۱۴۱۴ - ۰۱۹۹۳ الطبعة : الثانية , تحقیق : شعیب الارنژوط 

۳ صحبح ابن خزيمة اسم المولف: محمد بن ٍسحاق بن خزيمة آبو بکر السلمی النیسابوری . دار 
النشر : المکتب الاسلامی - بیروت - ۱۳۹۰ - ۰۱۹۷۰ تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمی 

۴ مسند الامام آحمد بن حنبل اسم المولف: آحمد بن حنبل بو عبدالله الشیبانی. دار النشر : موسسة 


۴۳۴۵ 


۵ فضائل الصحابة اسم المولف: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشیبانی . دار النشر : موسسة الرسالة - 
بیروت - ۱۴۰۳ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. وصی الله محمد عباس 

۶ البحر الزخار اسم المولف: بو بکر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. دار النشر : موسسة علوم 
القرآن » مکتبة العلوم والحکم - بیروت . المدينة - ۰۱2۰٩‏ الطبعة : الولی . تحقیق : د. محفوظ الرحمن زین 
الله 

۷ السنة اسم المولف: آبو بکر آحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخلال . دار النشر : دار الراية - 
الریاض - ۱۴۱۰ه - ۱۹۸۹م. الطبعة : الاولی . تحقیق : د.عطبة الزهرانی 

۸ الاحاد والمثانی اسم المولف: آحمد بن عمرو بن الضحاک آبو بکر الشیبانی » دار النشر : دار الراية 
- الریاض - ۱2۱۱ - ۱۹۹۱ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. باسم فیصل آحمد الجوايرة 

٩‏ المعرفة والتاریخ اسم المولف: بو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی . دار النشر : دار الکتب العلمية 

۰ معرفة الصحابة اسم المولف: لای نعیم الأصبهانی » بر مبنای برنامه الجامع الکبیر. 

۱ التاریخ الکبیر اسم الملف: محمد بن (سماعیل بن ابراهیم آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار النشر: 
دار الفکر, تحقیق : السید هاشم الندوی 

۲ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المولف: علی بن آبی بکر الهیثمی » دار النشر : دار الریان 
للتراث/دار الکتاب العربی - القاهرة » بیروت - ۱۴۰۷ 

۳ فتح الباری شرح صحیح البخاری اسم المقلف: آحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی 
الشافعی . دار النشر : دار المعرفة - بیروت . تحقیق : محب الدین الخطیب 

۳۴. صحیح مسلم بشرح النووی اسم المولف: ابو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی » دار النشر : 
دار احیاء التراث العربی - بیروت - ۱۳۹۲ ۰ الطبعة : الطبعة الثانية 

۵ مصباح الزجاجةفی زوائد ابن ماجه اسم المولف: آأحمد بن آبی بکر بن |سماعیل الکنانی» دار النشر: 
دار العريية - بیروت - ۱۴۰۳ ۰ الطبعة : الثانية , تحقیق : محمد المنتقی الکشناوی 

۶ مسند آبی داود الطیالسی اسم المولف: سلیمان بن داود بو داود الفارسی البصری الطیالسی . دار 
النشر: ذار المعرفة -پیروت 

۷ المصنف اسم المولف: بو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی . دار النشر : المکتب الاسلامی - 
بیروت - ۱۴۰۳ الطبعة : الثانية , تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمی 

۸ الکتاب المصنف فی الاحادیث والاثار اسم المولف: آبو بکر عبد الله بن محمد بن آُبی شيبة الکوفی, 
دار النشر: مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱۴۰۹ الطبعة : الاولی » تحقیق : کمال پوسف الحوت 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۴۶ ۱ 


9 السنة اسم المقلف: عمرو بن آبی عاصم الضحاک الشیبانی . دار النشر : المکتب الاسلامی - 
بیروت - ۱۴۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد ناصر الدین الالبانی 

۰ سنن البیهقی الکبری اسم المولف: آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر البیهقی . دار 
النشر : مکتبة دار الباز - مکة المکرمة - ۱۳۱۴ - ۰۱۹۹۴ تحقیق : محمد عبد القادر عطا 

۱ المعجم الکبیر اسم المولف: سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبرانی . دار النشر : مکتبة 
الزهراء - الموصل - ۱۴۰۴ - ۱۹۸۳ . الطبعة : الثانیث» تحقیق : حمدی بن عبدالمجید السلفی 

۲ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر السقلانی. دار النشر: 
دار العاصمذ/ دار الغیت - السعودية - ۱۴۱۹ هب الطبعة : الحولی . تحقیق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز 
لشتری 

۳ الملل والنحل اسم المولف: محمد بن عبد الکریم بن آبی بکر آحمد الشهرستانی » دار النشر : دار 
لمعرفة - بیروت - ۱۴۳۰۴ ۰ تحقیق : محمد سید کیلانی 

۴ کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية اسم المولف: آحمد عبد الحلیم بن تيمية الحرانی بو 
لمباس » دار النشر : مکتبة ابن تيمية» الطبعة : الثانية , تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی 
لنجدی 

۵ عمدة القاری شرح صحیح البخاری اسم المولف: بدر الدین محمود بن آحمد العینی » دار النشر : 
دار (حیاء التراث العربی - بیروت 

۶ منهاج السنة النبوية اسم المولف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی و العباس » دار النشر : 
موسسة قرطبة - ۰۱۳۰۶ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. محمد رشاد سالم 

۷ زد المعاد فی هدی خیر العباد اسم المقلف: محمد بن آبی بکر آیوب الزرعی بو عبد الله » دار النشر: 
موسسة الرسالة - مکتبة المنار الاسلامية - بیروت - الکویت - ۱۳۰۷ - ۱۹۸۶ ۰ الطبعة : الرايعة عشر . 
تحقیق: شعیب الارناژوط - عبد القادر الارناژوط 

۸ تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل » اسم المقلف: محمد بن الطیب الباقلانی » دار النشر : موسسة 
الکتب الثقافية - لبنان - ۱۴۰۷ - 2۱۹۸۷ الطبعة : الاولی » تحقیق : عماد الدین آحمد حیدر 

9 تحفة الترک فیما یجب آن یعمل فی الملک » اسم الملف: ابراهیم بن علی بن آحمد بن عبد الواحد 
ابن عبد المنعم الطرسوسی, نجم الاین (المتوفی : ۷۵۸ه) » بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۰ الاستیعاب فی معرفة الأصحاب اسم المولف: پوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. دار النشر: 
دار الجیل - ببروت - ۰۱۴۱۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : علی محمد البجاوی 


۱ الفصل فی الملل وال"هواء والنحل اسم المقلف: علی بن آحمد بن سعید بن حزم الطاهری آبو محمد. 
دار النشر : مکتبة الخانجی - القاهرة 

۲ هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری ۰ اسم الملف: آحمد بن علی بن حجر بو 
الفضل العسقلانی الشافعی » دار النشر : دار المعرفة - بیروت - ۱۳۷۹ - » تحقیق : محمد فواد عبد الباقی , 
محب آلدین الخطیب 

۳ کتاب المواقف اسم المولف: عضد الاین عبد الرحمن بن آحمد الایجی . دار النشر : دار الجیل - 
لبنان - بیروت - ۱۴۱۷ه - ۱۹۹۷م, الطبعة : الاولی » تحقیق : عبد الرحمن عميرة 

۴ التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب اسم المولف: فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی . 
دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۴۲۱ - ۲۰۰۰م ۰ الطبعة : الاولی 

۵. جامع البیان عن تأویل آی القرآن اسم الموّلف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری بو جعفر. 
دار النشر: دار الفکر - بیروت - ۱۴۰۵ 

۶ تاریخ الطبری اسم المولف: ای جعفر محمد بن جریر الطبری ‏ دار النشر : دار الکتب العلمية - 
رورت 

۷ مختصر السيرة . اسم المولف: محمد بن عبد الوهاب » دار النشر : مطابع الریاض - الریاض . 
الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد العزیز بن زید الرومی . د . محمد بلتاجی . د . سید حجاب . 

۸ الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء المصار . اسم المولف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمری القرطبی . دار النشر : دار الکتب العلمية - پیروت - ۲۰۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : سالم محمد 
عطا-محمد علی معوض 

۹ دلائل النبوة اسم المولف: للبیهقی . بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۰ تاریخ بغداد اسم المولف: آحمد بن علی آبو بکر الخطیب البغدادی » دار النشر : دار الکتب العلمية 
0 

۱ شرح نهج البلاغة . اسم المولف: بو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید 
المدائنی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۵۱۴۱۸ - ۰۱۹۹۸ الطبعة : الولی » تحقیق : 
محمد عبد الکریم النمری 

۲ طرح التثریب فی شرح التقریب ۰ اسم الملف: زین الدین آبو الفضل عبد الرحیم بن الحسینی 
العراقی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۲۰۰۰م ء الطبعة : الاولی ء تحقیق : عبد القادر محمد 
علی 


۳۷ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۳۸ ۱ 


۳ سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد اسم المولف: محمد بن یوسف الصالحی الشامی . دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۴« الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل آحمد عبد الموجود وعلی 
ی ی 7 

۴ الکامل فی التاریخ اسم المولف: ابو الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم 
الشیبانی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۵هد. الطبعة : ۲ تحقیق : عبد الله القاضی 

۵. البداية والنهاية اسم المقلف: (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشی بو الفداء ء دار النشر : مکتبة 
المعارف - بیروت 

۶ السيرة الحلبية فی سيرة الامین المأمون اسم المولف: علی بن برهان الدین الحلیی . دار النشر : 
دار المعرفة - بیروت - ۱۴۰۰ 

۷ الاصابة فی تمییز الصحابة اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . 
دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۱۴۱۲ - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : علی محمد البجاوی 

۸ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام اسم المولف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی ‏ دار النشر : دار الکتاب العربی - لبنان / بیروت - ۱۴۰۷« - ۱۹۸۷ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. 
عمر عبد السلام تدمری 

٩‏ الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضللال والزندقة اسم المقلف: بو العباس آحمد بن محمد بن 
علی ابن حجر الهیثمی ‏ دار النشر : مسسة الرسالة - لبنان - ۱۴۱۷ه - ۱۹۹۷ الطبعة : الاولی » تحقیق 
: عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - کامل محمد الخراط 

۰ الطبقات الکبری اسم المولف: محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصری الزهری . دار النشر : 
دار صادر - بیروت - - 

۱ تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الاماثل اسم المولف: آبی القاسم علی بن 
الحسن این هبة الله بن عبد الله الشافعی , دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۵ تحقیق : محب الدین آبی 
سعید عمر بن غرامة العمری 

۳۲ آخبار مکة وما جاء فیها من الاثار اسم الملف: آبو الولید محمد بن عبد الله بن آحمد الازرقی . دار 
النشر : دار الاندلس للنشر - بیروت - 2۱۹۹۶- ۱۴۱۶ تحقیق : رشدی الصالح ملحس 

۳ آخبار مکة فی قدیم الدهر وحدیثه اسم المولف: محمد بن (سحاق بن العباس الفاکهی آبو عبد الله. 
دار النشر : دار خضر - بیروت - ۰۱۴۱۴ الطبعة : الثانیث . تحقیق : د. عبد الملک عبد الله دهیش 


۴ تثبیت الامامة وترتیب الخلافة , اسم المولف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن آحمد الاصیهانی 
(المتوفی : ۴۳۰ه) . بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 


۵. جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر) اسم المولف: الحافظ جلال الاين عبد 
الرحمن السیوطی ‏ بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۶ جزء فیه حدیث المصیصی لوین . اسم المولف: بو جعفر محمد بن سلیمان بن حبیب بن جبیر 
المصیصی الشسدی (ت ۲۴۵ ه) » دار النشر : آضواء السلف - الریاض - ۵۱۳۱۸ - ۱۹۹۷ع» الطبعة : الاولی 
. تحقیق : آبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحمید السعدنی 

۷ تاریخ المدينة المنورة اسم الموّلف: آبو زید عمر بن شبة النمیری البصری » دار النشر : دار الکتب 
لعلمية - بیروت - ۱۴۱۷ه۱۹۹۶-۵م. تحقیق : علی محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان 

۸ الاداب الشرعية والمنح المرعية. اسم المولف: الامام بی عبد الله محمد بن مفلح المقدسی . دار 
لنشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۱۴۱۷ه - ۱۹۹۶م, الطبعة : الثانية, تحقیق : شعیب الارنووط / عمر 
لقیام 

۹ سنن الدارمی اسم المولف: عبدالله بن عبدالرحمن آبو محمد الدارمی » دار النشر : دار الکتاب 
لعربی - بیروت - ۱۴۰۷ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : فواز آحمد زمرلی . خالد السبع العلمی 

۰ تلخیص الحبیر فی آحادیث الرافعی الکبیر اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل 
لعسقلانی . دار النشر : - المدينة المنورة - ۱۳۸۴ - ۰۱۹۶۴ تحقیق + السید عبدالله هاشم الیمانی المدنی 

۱ تفسیر القرآن العظیم اسم المولف: |سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی آبو الفداء , دار النشر : دار 
لفکر - بیروت - ۱۴۰۱ 

۲ المعجم الاوسط اسم المولف: آو القاسم سلیمان بن آحمد الطبرانی . دار النشر : دار الحرمین - 
لقاهرة - ۱۴۱۵ ۰ تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن ابراهیم الحسینی 

۳ تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فی تفسیر الکشاف للزمخشری . اسم المولف: جمال الدین عبد الله 
بن یوسف بن محمد الزیلعی » دار النشر : دار این خزيمة - الریاض - ۱۴۱۴ الطبعة : الاولی » تحقیق : 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 

۴ المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الالسنة اسم المولف: بو الخیر محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی . دار النشر : دار الکتاب العربی - پیروت - ۱۴۰۵ « - ۰۱۹۸۵ الطبعة 
: الاولی » تحقیق : محمد عنمان الخشت 

۵ الدر المنثور. اسم المولف: عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطی . دار النشر : دار الفکر 
- بیروت - ۱۹۹۲ 

۶ التقریر والتحریر فی علم الصول . اسم المولف: ابن آمیر الحاج. » دار النشر : دار الفکر - بیروت 
- ۵۱۴۱۷ - ۱۹۹۶م. 


۳۹ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۱۳۵۰ 


۷ (علام الموقعین عن رب العالمین اسم المولف: بو عبد الله شمس الدین محمد بن آبی بکر بن آیوب 
بن سعد الزرعی الدمشقی . دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۰۱۹۷۳ تحقیق : طه عبد الرژوف سعد 

۸ المحلی . اسم المولف: علی بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهری آبو محمد . دار النشر : دار الافاق 
الجديدة - بیروت . تحقیق : لجنة لحیاء التراث العربی 

۹ شعب الایمان اسم المولف: بو بکر آحمد بن الحسین البیهقی » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ۰۱۳۱۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد السعید بسیونی زغلول 

۰ تفسیر القرآن اسم المقلف: عبد الرزاق بن همام الصنعانی » دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - 
۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. مصطفی مسلم محمد 

۱ الفقیه و المتفقه . اسم المقلف: آبو بکر آحمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی . دار النشر : دار 
ابن الجوزی - السعودية - ۱۳۲۱ه. الطبعة : الثانية . تحقیق : آبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازی 

۲ جامع بیان العلم وفضله اسم المولف: یوسف بن عبد البر النمری . دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ۱۳۹۸ 

۳ الجامع لاحکام القرآن اسم المولف: بو عبد الله محمد بن آحمد الا"تصاری القرطبی . دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

۴ تهذیب الکمال اسم المولف: یوسف بن الزکی عبدالرحمن آبو الحجاج المزی . دار النشر : موسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۴۰۰ - ۱۹۸۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. بشار عواد معروف 

: تهذیب التهذیب اسم المقلف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر‎  .۵ 
دار الفکر - بیروت - ۱۴۰۴ - ۰۱۹۸۴ الطبعة : الاولی‎ 

۶ تقریب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : 
دار الرشید - سوریا - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد عوامة 

۷ معرفة الثقات من رجال آهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم ۰ اسم المولف: 
آبی الحسن آحمد بن عبد الله بن صالح العجلی الکوفی نزیل طرابلس الغرب . دار النشر : مکتبة الدار - المدينة 
لمنورة - السعودية - ۱۳۰۵ - ۰۱۹۸۵ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم البستوی 

۸ المفنی فی الضعفاء اسم الموّلف: الامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی» تحقیق: 
لدکتور نور آلدین عتر 

٩‏ العرف الشذی شرح ستن العرمذی» اسم المقلف: محمد آنورشان این معظم شان الکشمیری » دار 
لنشر: دار احیاء التراث العربی - بیروت/لبنان - ۲۰۰۴-۱۴۲۵م. الطبعة : الاولی . تحقیق : الشیخ محمود 
شاکر 


۱۴۵۱ 


۰ نیل الاوطار من آحادیث سید الاخیار شرح منتقی الاخبار اسم المولف: محمد بن علی بن محمد 
الشوکانی . دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳ 

۶۱ فتوح مصر وآخبارها . اسم المولف: آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحکم بن آعین القرشی 
المصری . دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۴۱۶/ ۰۱۹۹۶ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد الحجیری 

۲ احیاء علوم الدین اسم المولف: محمد بن محمد الغزالی بو حامد . دار النشر : دار االمعرفة -بیروت 

۳ جامع بیان العلم وفضله اسم المولف: یوسف بن عبد البر النمری » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ۱۳۹۸ 

۴ مجموع فیه مصنفات آبی جعفر ابن البختری . اسم المولف: محمد بن عمرو بن البختری بن مدرک 
بن سلیمان البغدادی الرزاز ء دار النشر : دار البشاثر الاسلامية - لبنان / بیروت - ۱۴۲۲« - ۲۰۰۱ ۰۸ 
الطبعة: الاولی . تحقیق : نبیل سعد الاین جرار 

۵ سيرة ابن اسحاق (المبتداً والمبعث والمغازی) اسم المولف: محمد بن (سحاق بن پسار . دار النشر 
: معهد الدراسات والحاث للتعریف » تحقیق : محمد حمید الله 

۶ آضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن اسم الملف: محمد الّمین بن محمد بن المختار الجکنی 
لشنقیطی. » دار النشر : دار الفکر للطباعة والنشر. - بیروت. - ۵۱۴۱۵ - ۱۹۹۵م. ء تحقیق : مکتب 
لبحوث والدراسات 

۷ مسند آبی یعلی اسم المولف: آحمد بن علی بن المثنی آبو یعلی الموصلی التمیمی» دار النشر : دار 
لمآمون للتراث - دمشق - ۱۴۰۴ - ۰۱۹۸۴ الطبعة : الاولی . تحقیق : حسین سلیم آسد 

۸ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال اسم المولف: علاء الدين علی المتقی بن حسام الدین 
لهندی, دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۸-۱۴۱۹ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمود عمر 
لدمیاطی 

9 الام اسم المولف: محمد بن |دریس الشافعی بو عبد الله ء دار النشر : دار المعرفة - بیروت - 
۲۳ الطبعة : الثانية 

۰ معجم ابن العرابی . اسم الملف: آبو سعید آحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم البصری 
الصوفی (المتوفی : ۳۴۰ه) » بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۱ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین اسم المولف: محمد بن آبی بکر یوب الزرعی بو عبد الله ۰ دار 
النشر : دار الکتب العلمية - پیروت » تحقیق : زکریا علی یوسف 

۲ المفردات فی غریب القرآن اسم الملف: آبو القاسم الحسین بن محمد . دار النشر : دار المعرفة - 
لبنان » تحقیق : محمد سید کیلانی 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


۳ . روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی اسم الملف: العلامذ آبی الفضل شهاب الدین 
السید محمود الالوسی البغدادی » دار النشر : دار ٍحیاء التراث العریی - بیروت 

۴ سر العالمین وکشف ما فی الدارین اسم المقلف: بو حامد محمد بن محمد الغزالی . دار النشر : دار 
الکتب العلمية - پیروت / لبنان - ۱۳۲۳« ۲۰۰۳ الطبعة : الاولی ء تحقیق : محمد حسن محمد حسن 
|اسماعیل وأحمد فرید المزیدی 

۵. جوامع السيرة اسم المولف: آبو محمد علی بن آحمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی الظاهری 
(المتوفی : ۳۴۵۶ه) . بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۶ الاحکام فی آصول الاأحکام . اسم المولف: علی بن آحمد بن حزم الاندلسی آبو محمد . دار النشر: 
دار الحدیث - القاهرة - ۰۱۳۰۴ الطبعة : الاولی 

۷. النهاية فی غریب الحدیث والاثر . اسم المولف: أبو السعادات المبارک بن محمد الجزری . دار 
النشر: المکتبة العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. تحقیق : طاهر احمد الزاوی - محمود محمد الطناحی 

۸ دیوان المتنبی » اسم المولف: آبو البقاء العکبری . دار الثشر : دار المعرفة - بیروت . تحقیق : 
مصطفی السقا /ابراهیم الاییاری/عبد الحفیظ شلبی 

۹ المتونة الکبری: انیم المولف؛: مالک‌بن آنین» دار التشر : دار صادو- پیروت 

۰ اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة آصحاب الجحیم . اسم المولف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
الحرانی بو العباس » دار النشر : مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۰۱۳۶۹ الطبعة : الثانية. تحقیق : محمد 
حامد الفقی 

۱ احکام هل الذمة » اسم المولف: بو عبد الله شمس الدین محمد بن آبی بکر بن یوب بن سعد 
الزرعی الامشقی » دار النشر : رمادی للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بیروت - ۱۴۱۸ - ۱۹۹۷ ۰ الطبعة : 
الولی . تحقیق : یوسف آحمد البکری - شاکر توفیق العاروری 

۲ سنن الدارقطنی اسم المقلف: علی بن عمر بو الحسن الدارقطنی البغدادی» دار النشر : دار المعرفة 
- بیروت - ۱۳۸۶ - ۱۹۶۶ , تحقیق : السید عبد الله هاشم یمانی المدنی 

۳ آحکام القرآن اسم المولف: آأحمد بن علی الرازی الحصاص آبو بکر . دار النشر : دار احیاء التراث 
العربی - بیروت - ۰۱۴۰۵ تحقیق : محمد الصادق قمحاوی 

۴ الاثار . اسم الملف: یعقوب بن ایراهیم الاتصاری بو پوسف . دار النشر : دار الکتب العلمية - 


بیروت - ۱۳۵۵ ۰ تحقیق : بو الوفا 
ای ان ای اب اه راز شا ان ای ارت و 
تی اسم نور آلاین بن بو ر 
: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب - ۱۳۰۶ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الثانية . تحقیق : عبدالفتاح بو غدة 


۶ لسان العرب اسم المولف: محمد بن مکرم بن منظور الفریقی المصری . دار النشر : دار صادر - 
بیروت . الطبعة : الاولی 

۷ المهذب فی فقه الامام الشافعی اسم الموّلف: ابراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی بو اسحاق . دار 
آلنشر : دار الفکر - بیروت 

۸ تهذیب الاسماء واللغات اسم المولف: محی الدین بن شرف النووی ‏ دار النشر : دار الفکر - پیروت 
- ۱۹۹۶ الطبعة : الاولی » تحقیق : مکتب البحوث والدراسات 

٩‏ تاریخ الخلفاء اسم المولف: عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی ‏ دار النشر : مطبعة السعادة - مصر 
- ۵۱۳۷۱ - ۱۹۵۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

۰ الحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون . اسم 
المولف: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - 
۱ - ۲۰۰۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن 

۱ شرح معانی الاثار . اسم المولف: آحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة بو جعفر 
الطحاوی , دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱۳۹۹ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد زهری النجار 

۲ خلاصهة البدر المنیر فی تخریج کتاب الشرح الکییر للرافعی , اسم الملف: عمربن علی بن الملقن 
الانصاری . دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱۴۱۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : حمدی عبد المجید 
(سماعیل السلفی 

۳ معجم جامع الاصول فی آحادیث الرسول اسم الملف: المبارک بن محمد این الاثیر الجزری . بر 
مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۴ التحریر والتنویر» اسم الملف: محمد الطاهر بن عاشور » دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزیع - 
تونس - 2۱۹۹۷ 

۵. . فتح القدیر الجامع بین فنی الرواية والاراية من علم التفسیر اسم الملف: محمد بن علی بن محمد 
لشوکانی ء دار النشر : دار الفکر -بیروت 

۶ تبین الحقائق شرح کنز الدقائق . اسم المولف: فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی. » دار 
لنشر : دار الکتب الاسلامی. - القاهرة. - ۵۱۳۱۳ 

۷ الکشف والبیان (تفسیر الثعلبی ) اسم المولف: بو اسحاق آحمد بن محمد بن ابراهیم الثعلیی 
لنیسابوری » دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت - لبنان - ۱۴۲۲ه-۲۰۰۲م, الطبعة : الاولی . 
تحقیق : الامام یی محمد بن عاشور » مراجعة وتدقیق الاْستاذ نظیر الساعدی 


۳۵۳ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳۹۴ ۱ 


فک 


۸. شرح الزرقانی علی موطاًالامام مالک اسم المولف: محمد بن عبد الباقی بن پوسف الزرقانی . د 
لنشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۱ الطبعة : الاولی 

5. غغائة اللهفان من مصائد الشیطان . اسم المولف: محمد بن آبی بکر یوب الزرعی آبو عبد الله » دار 
لنشر : دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹۵ - ۰۱۹۷۵ الطبعة : الثانية. تحقیق : محمد حامد الفقی 

۰ مسند آبی عوانة . اسم المولف: الامام آبی عوانة یعقوب بن اسحاق الاسفرائنی . دار النشر : دار 
لمعرفة - بیروت 

۱ کتاب المصاحف . اسم الملف: و بکر بن آبی داود السجستانی عبد الله بن بن سلیمان بن 
لخشعت. دار النشر : الفاروق الحدیثة - مصر / القاهرة - ۱۴۲۳ - ۲۰۰۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : 


محمد بن عبده 

۲ مسند الشافعی » اسم المقلف: محمد بن [دریس آبو عبد الله الشافعی , دار النشر : دار الکتب 
لعلمية - بیروت - - 

۳ مسند |سحاق بن راهویه , اسم المولف: اسحاق بن ابراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلی . دار 
لنشر : مکتبة الایمان - المدينة المنورة - ۱۴۱۲ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. عبد الغفور بن عبد 
لحق البلوشی 

۴ طرح التثریب فی شرح التقریب ۰ اسم المولف: زین الدین آیو الفضل عبد الرحیم بن الحسینی 
لعراقی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۲۰۰۰م . الطبعة : الاولی » تحقیق : عبد القادر محمد 
علی 

۵ الاشربة» اسم المولف: آحمد بن حنبل . بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۶ الشرح الکبیر لابن قدامة اسم المولف: ابن قدامة المقدسی . عبد الرحمن بن محمد (المتوفی : 
۲ بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۷ المسند اسم المولف: عبدالله بن الزییر بو بکر الحمیدی . دار النشر : دار الکتب العلمية , مکتبة 
المتنبی - بیروت . القاهرة . تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمی 

۸ تذكرة الحفاظ اسم المولف: بو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی ‏ دار النشر : دار الکتب العلمية 
- پیروت . الطبعة : الاولی 

٩‏ المدخل |لی السنن الکبری » اسم المقلف: آحمد بن الحسین بن علی البیهقی بو بکر . دار النشر 
: دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۰۱۴۰۴ تحقیق : د. محمد ضیاء االرحمن العظمی 


۰ تهذیب الاثار (الجزء المفقود) اسم المولف: آُبو جعفر محمد بن جریر الطبری . دار النشر : دار 
المآمون للتراث - دمشق / سوریا - ۱۴۱۶« - ۱۹۹۵ الطبعة : الاولی » تحقیق : علی رضا بن عبد الله بن 
علی رضا 

۱ سیر آأعلام النبلاء اسم المقلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی بو عبد الله ء دار 
النشر؛ موسسة الرسالة - بیروت - ۱۳۱۳ ۰ الطبعة : التاسعة ۰ تحقیق : شعیب الارناژوط ۰ محمد نعیم 
العرقسوسی 

۲ ذکر من اسمه شعبة . اسم المولف: آحمد بن عبد الله بن آحمد بن اسحاق بن موسی بن مهران بو 
نعیم الاصبهانی . دار النشر : مکتبة الغرباء الاثرية - المدينة المنورة - السعودية - ۱2۱۸ - ۱۹۹۷م 
الطبعة: الاولی . تحقیق : طارق محمد لسکوع العموی 

۳ سيرة ابن اسحاق (المبتدا والمبعث والمغازی) اسم المولف: محمد بن اسحاق بن پسار . دار النشر: 
معهد الدراسات والحاث للتعریف » تحقیق : محمد حمید الله 

۴ العقد الفرید اسم الملف: احمد بن محمدبن عبد ربه الاندلسی. دار النشر : دار (حیاء التراث العربی 
- بیروت /لبنان - ۱۲۰ - ۱۹۹۹ الطبعة : التالثة 

۵ المختصر فی آخبار البشر اسم الملف: آبو الفداء عماد الدین |سماعیل بن علی (المتوفی : ۷۳۲) 
» بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۶ آسد الغابة فی معرفة الصحابة اسم المولف: عز الدین بن الاثیر آبی الحسن علی بن محمد الجزری, 
دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت / لبنان - ۱6۱۷ ه - ۱۹۹۲ م. الطبعة : الولی » تحقیق : عادل 
آحمد الرفاعی 

۷ تاریخ ابن الوردی اسم المولف: زین الدین عمربن مظفر الشهیر باین الوردی» دار النشر : دار الکتب 
العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱۱۷ - ۸۱۹۹۲ الطبعة : الاولی 

۸ اعبر فی خبر من غبر اسم الموقلف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی . دار النشر : 
مطبعة حکومة الکویت - الکویت - ۰۱۹۸۶ الطبعة : ط۲. تحقیق : د. صلاح الاین المنجد 

۹ البدء والتاریخ اسم المولف: وهو المطهر بن طاهر المقدسی ‏ دار النشر : مکتبة الثقافة الاينية - 
ورب باه 

۰ المعارف » اسم المولف: این قتيبة بو محمد عبد الله ین مسلم ء دار النشر : دار المعارف - القاهرةه 
تحقیق : دکتور ثروت عکاشة 

۱ تفسیر النسفی اسم الملف: النسفی ء بر مبنای برنامه الجامع الکبیر. 


۴۳۵۵ 


۶ خلفا از نگاهی دیگر 4 
۳ 


۳۲ العرف الشذی شرح سنن الترمذی , اسم المقلف: محمد آنورشان ابن معظم شان الکشمیری . دار 
النشر: دار احیاء التراث العربی - بیروت/لبنان - ۲۵ع۱ه->۲۰۰م الطبعة : الکولی . تحقیق: الشیخ محمود 
شاکر 

۳ الکاشف فی معرفة من له رواية فی الکتب الستة اسم المولف: حمد بن آحمد آبو عبدالله الذهبی 
الدمشقی » دار النشر : دار القبلة للثقافة الاسلامية. موسسة علو - جدة - ۱2۱۳ - ۱۹۹۲ ۰ الطبعة: الولی . 
تحقیق : محمد عوامة 

۴ آسماء المدلسین اسم المولف: عبد الرحمن بن آبوبکر. جلال الاين السیوطی (المتوفی : ۹۱۱ه). 
بر مبنای برنامه الجامع الکبیر. 

۵ سمط النجوم العوالی فی آنباء الاوائل والتوالی اسم المولف: عبد الملک بن حسین بن عبد الملک 
الشافعی العاصمی المکی. دار النشر : دار الکتب العلمية - پیروت - ۱2۱۹ه- ۱۹۹۸ تحقیق : عادل آحمد 
عبد الموجود- علی محمد معوض 

۶ المجموع شرح المهذب. اسم المولف: ابو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی (المتوفی: 

۷ تلقیح فهوم هل الاثر فی عیون التاریخ والسیر . اسم المولف: جمال الدین آبی الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزی . دار النشر : شرکة دار الارقم بن آبی الارقم - بیروت - ۱۹۹۷ ۰ الطبعة : الاولی 

۸ ترتیب المدارک وتقریب المسالک لمعرفة آعلام مذهب مالک . اسم الملف: آبو الفضل عیاض بن 
موسی الیحصبی الأندلسی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱۶۱۸ - ۱۹۹۸ الطبعة : 
الاولی . تحقیق : محمد سالم هاشم 

۹ الفوائد المنتقاه عن الشیوخ العوالی للحربی . اسم المولف: آبو الحسن علی بن عمر بن محمد ابن 
الحسن بن شاذان الحمیری البغدادی الحربی (المتوفی : ۳۸۲ه) . بر مبتای برنامه الجامع الکبیر. 

۰ الفصل في الملل والاأهواء والنحل . اسم المولف: علي بن آحمد بن سعید بن حزم الطاهري آبو 
محمد . دار النشر : مکتبة الخانجی - القاهرة 

۱ الفتاوی الحديثية . اسم المولف: آحمد شهاب الاین ابن حجر الهیتمی المکی ‏ دار النشر: دار 
الفکر 


ص 


مت 


دیگر آثار نویسنده: 


کتاب امتداد رسالت (اثبات خلافت و امامت امیرالمقمنین تِلل از منابع معتبر اهل سنت) 

کتاب مظلومیت حضرت زهرا تک (نگاهی نو به مدارک اهل سنت درباره غصب فدک و هجوم به خانه وحی) 
کتاب مهدویت از دیدگاه اهل سنت (پژوهشی در تطابق باورهای مهدوی فریقین از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب برترین جانشین (نگاهی نو به مدارک برتری امیر مومنان 98 در کتب معتبر اهل سنت) 


راه های ارتباط با ما: 


کذعماه اورههه ۰۱۱۷ و عم آنمصعم0ادبرددع۷ لکد ادررهوه 0۳۷ :722 


